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 رقاص کاباره

۱۳۲۹روستای جعفرآباد سال   

هستم"اجبار خانم"من ! 

 ...دختر یه مردساده از اهالی شهرستان هایی که به طهران نزدیک بود

آقام کشاورز بود،از اون مردای ساده که دلشون فقط پسر می خواست .ننه ام هم بدتر از آقام،چشمش به دهن 

تا ببینه آقام چی دوست دارهآقام بود  ... 

من چهارمین دخترشون بودم وقتی امید داشتند چهارمین بچه پسر هست،من به دنیا اومدم آخه ننه ام 

اد باز صاحب دخترشدهویارش،شکمش،راه رفتنش مثل کسایی بود که پسر میارن اما روز زایمان قابله خبر د ... 

،رفتند ننه ام وقتی فهمید زار زد و حتی نگاهم نکرد و بهم شیر ندکرد قهر هام عمه تا دو  همونجا ننه آقام و

 !نداد

 ...قابله که زن خداترسی بود به زن همسایه که دوروزقبل پسر زاییده بود منو سپرد تا شیرم بده

هرچی قابله با ننه و بابام حرف زد که معصیت داره،خدا قهرش می گیره نه ننه ام گوش کرد نه ننه اش گذاشت 

مرُد بچه بگو هم خانه  بغلم کنه و گفت:اینو ببر یه جا سر به نیست کن،به آقای ! 

بگه آقام به رفت و همسایه زن به سپرد منو  قابله که پیرزن خوبی بود ... 

بگه انشاالله خدا بچه بعدی رو پسر میده،دخترت خیلی خوشگله اما ننه آقام زودتر به آقام خبر داده بود و آقام 

موی سفید قابله رو نگه نداشت و پرتش کرد بیرونهم احترام  ! 

بعد ها فهمیدم تا ده روز آقام خونه نرفته بود و ننه ام ،ننه اش و همسایه هارو می فرستاد سراغ آقام که مرد 

زاییدم دختر کردم  برگرد سر زندگیت،من غلط ! 

 ... منم که تکلیفم مشخص بود پیش قابله بودم و زن همسایه شیرم میداد

عنی ده روز هیچکس منو نخواست،منو ندیدی ! 

 بعدها وقتی فهمیدم از همه بدم اومد و کینه به دل گرفتم

 !بعد ده روز قابله میره پیش کدخدای ده و میگه کدخدا صفدر بچه رو نمیخواد

 هم جوونی تو،هم باشه آواره بچه این نمیاد خوش خدارو"میگه و  کدخدا آقانم که صفدر باشه رو صدا میزنه

مند حتما بچه های بعدیت پسر میشن بیا این بچه رو بگیر و ببر سر خونه زندگیتقدرت " 

کدخدا احترامت واجبه اما من این بچه رو نمی خوام اصلا بندازینش تو چشمه "آقام میگه " 

کدخدا هم میگه مرد خجالت بکش معصیت داره مگه تو آدم..کشُ هستی!بنده خدا ببخشه،خدا نمی بخشه 

ی نکن دختر به این خوشگلیها،ناشگر ... 



 آقامم میگه بالا بری،پایین بیای من این بچه رو نمی خوام و باز قابله منو با خودش می بره

 کردی ناشکری صفدر"میگن میرن ده بزرگ تا چند و کدخدا باز گیره می آتش آقام خرمن بعدش  دقیقا دو روز

چه با خودش خیر و برکت میاره از قدیم گفتن دختر ب این نزده جونت به و زده مالت به خوبه کرد اینجوری خدا

 "رحمته ها

 ... آقام میگه:واسه ما که بدبختی آورده
 

صفدر ناشکری کردی خدا اینجوری کرد خوبه به مالت زده و به "باز کدخدا و چند تا بزرگ ده میرن میگن

ته هاجونت نزده این بچه با خودش خیر و برکت میاره از قدیم گفتن دختر رحم " 

 ...آقام میگه:واسه ما که بدبختی آورده هنوز نیامده خرمنم آتش گرفته

 جدا اش ننه از رو بچه که  کدخدا میگه بیا روی منِ ریش سفید رو زمین ننداز، قابله هم پیره معصیت داره

 !کردی

 ...خلاصه یکی کدخدا میگه یکی بزرگای ده تا آقام قبول می کنه

ال قابله تا منو بیاره بده به ننه امدنب فرستند می  همونجا یکی رو  ! 

 ...ننه ام بعد دوازده روز منو بغل می کنه اما شیر نمیده یعنی شیرنداشته بده

بود شده خشک شیرش که دخترزایی  انقدر اون دوازده روز حرصش داده بودن و بهش زخم زبان زده بودند . 

ته باشه ها، معصیت داره یه اسم خوب هم بذارید آقام میگه کدخدا میگه خدارو خوش نمیاد این بچه اسم نداش

 باشه

 کدخدا و ریش سفدا که میرن ننه ام میگه: اسمشو چی بذاریم؟

 !آقام میگه: من چه می دونم درد بذار، مرض بذار، بذار بدبختی و اجبار

 از همون روز من شدم اجبار خانم چون آقام و ننه امو اجبار کردن منو قبول کنند

ن اضافی بودمچو  

 میگردی بر دخترات با تو نشد پسر بعدی بچه:گفت می و داد نمی نشون خوش روی ام ننه به هم روزا اون  آقام

آقات خونه ! 

 ننه ام همش نذر و نیاز می کرده تا صاحب پسر بشه

م بخور تا داده می و ذاشته می چیت ی پارچه لای نباتو هم شبا  منم روزی دو سه بار میداده همسایه شیرم بده

 ...تا صدام در نیاد

نمیامد شب سه خونه میامد شب دو  آقام از وقتی منو به اجبار قبول کرد  ! 

 زمستون شب یه"ننه ام هم کم اذیت نشد،کم از مادرشوهر و خواهرشوهر نکشید یه بار ننه ام تعریف کرد برام که

 و کردم می گریه  ومده بود،من شب کها برف جا همه زانو تا  و خونه بود اومده روز سه بعد آقام که وقتی سیاه

 و  گیره می کرده می  آرومم داشته که ام ننه از منو  یهو و میشه ناراحت بخوابه،آقام  آقام تا شدم نمی آروم

برفا تو در جلوی ذاره می میبره ... 



بشه گرگ و سگ خوراک  به ننه ام هم میگه حق نداری بری بیاریش بذار ! 

گریه می کنه خودشو می زنه و بعد یک ساعت میره منو از جلوی در میاره وقتی منو میاره همه لباسام ننه ام 

 خیس بوده و هیچ حسی نداشتم

 می بدنم به رو گرم آب دستمال با آروم آروم و  میاره جوش آب زود کنم نمی گریه  ننه ام میزنه تو صورتم اما

 ... زنه

بودی !حتی حس نداشتی گریه کنی فقط دهنتو باز کردیننه ام م میگه من گفتم مُرده   

 ...اون شب گفتم: خدایا غلط کردم ناشکری کردم این بچه رو به من ببخش اشتباه کردم نگاه نکردمش

نکردمش نگاه کردم اشتباه ببخش من به رو  اون شب گفتم:خدایا غلط کردم ناشکری کردی این بچه ! 

و دوست داره میگه برای اولین بار با دقت نگات کردم اون مدت انقدر اذیتم همون موقع ننه ام تازه می فهمه من

کرده بودند و بخاطر تو حرف شنیده بودم که حتی نگاه به صورتت نمی کردم اما اون شب دیدم بچه دوماهه 

بار  چقدر مو داره چه مژه قشنگی داره،چه ابروهای کمانی داره تو دلم گفتم: خدایا این بچه به من ببخش یه

فرصت بده از اون روز تو خلوتم و تنهاییام اسمتو نازی صدام کردم، اسمی که قابله روت گذاشته بود اما جلوی 

بودی"اجبار خانم "آقات  ! 

شدم می سیاه یهو و  کردم می سرفه و نمیامد پایین تبم و  ده روزتب داشتم  

زیاد بهش دل نبند اما من پوست کلفت تر از این ننه ام وقتی منو میبره پیش طبیب، طبیب میگه این نمی مونه 

 ...حرفا بودم

ننه ام اون روز کلی نذر و نیاز کرد تا من خوب بشم و کلی هم مواظبم بود، هر دفعه که می رفت پیش زن 

 !همسایه تا منو شیر بده کره و ماست و هرچی که داشتیم می برد تا یه وقت زن همسایه بهانه نیاره

و نیازهای ننه ام من خوب شدم اما ضعیف شده بودم به قول ننه ام مثل یه بچه گربهبالاخره با نذر  ... 

 ننه وقتی آقامم بده زری کاکل پسر یه بهش خدا  همون روزا بود که ننه ام دوباره آبستن شد و باز نذر و نیاز که

از  محبتی و  مهر هیچ! بود نشده صاف من با دلش اما بود شده تر مهربون و خونه میاند شب هر شد آبستن ام

نیافتاد هم ،هیچوقت من تو دلش نیافتاده بود ! 

 ...اقام هیچوقت نه نگام کرد،نه صدام کرد همیشه با هوی و هوششش می فهموند که طرف حرفش با منه

ننه ام هرکاری می گفتن انجام می داد تا بچه اش پسر بشه حتی نمک هم رو سرش ریخته بودند دست به 

ی گفت: پسره آی پسرهخوشحال با اش ننه و یدکش  صورتش  

بود پسرزاها مثل من چی همه هم"اجبارخانم"سر  اما ننه ام گفت: ننه می ترسم!آخه ! 

خلاصه تمام غم و ناراحتی ننه من این بود این یکی دختر بشه،آخه ننه آقام گفته بود اگه این یکی هم دختر 

حالا قدسی بیچاره تازه بیست سالش بود و دو سال از ننه من  دختر ترشیده ده رو براش می گیریم"قدسی"بشه 

 یکی منتظر حالا و بود نرفته سراغش کسی بود کوتاه قدش   بزرگتر بود اما چون قدسی کمی چشماش لوچ بود

دوم زن هوس کسی اگه کرد نمی صورتش به نگاه کسی بازم اما سراغش بره تا بود ده مردای از  ... 



اگه کسی هوس زن دوم و سوم می کرد یا می رفت از روستاهای اطراف یه دختر سن و سال بالا می گرفت  یا 

 !زن بیوه ای و هر کسیجز قدسی

 ...ننه آقام با این حرف می خواست ننه منو تحقیر کنه

 آقام مرد دهن بینی بود نگاش به دهن ننه اش و خواهراش بود

بچه پنجم هم دختر بود اما سرزا رفت و ننه ام گفت:بچه مُرده به دنیا اومده ولی ننه آقام گفت: بگو دختر 

 !بود  دیگه

 آقام این دفعه تا چهل روز خونه نیامد

ننه ام می رفت التماس ننه آقامو می کرد که آقامو برگردونه خونه، بزرگتر می فرستاد اما ننه آقام  می 

 گفت:پسرم پشت می خواد،پسر میخواد  و با گریه و دل شکسته  ننه امو برمی گردوند خونهش

هر روز هم حرفای جدیدی به گوشش می رسید که آقام  رفته دهات اطراف  زن گرفته و دیگه نمیاد یا  بتول زن 

 خوشگل ده که شوهرش  مرُده بود رو عقد کرده و شبا رو با اون صبح می کنه

 ...چهل روز شد،شصت روز بالاخره آقام اومد اما نه تنها! با قدسی

 .ننه من خیلی خوشگل بود تو بچه ها فقط من شبیهش شدم بقیه آبجیام شبیه آقام و عمه هام بودند

قدسی از اون روز شد خانم خونه وقتی قدسی اومد ننه آقامم اومد  تا با ما زندگی کنه با اینکه خودش خونه و 

زندگی داشت اما به قول خودش می خواست حواسش به زندگی پسرش باشه از اون  روز ننه من شد کلفت بی 

 ...جیره مواجب قدسی

اگه قدسی یه پیاله آب هم می خواست ننه من باید بهش می داد، آقام هرشبم تو اتاق  قدسی بود ننه ام هم 

چاره ای نداشت باید می سوخت و می ساخت تا اینکه بعد دوماه قدسی حامله  شد اون موقع ها آقام  تازه  باز 

 ...هفته ای  یه شب پیش ننه ام میامد

بازم ماهارو ندید می گرفت تا وقتی که قدسی چهارماهه بود ننه من آبستن شد باز دعا و نذر که پسر  بشه اما تو 

طالع  ننه من پسر نبود! قدسی سه تا پسر برای آقام آورد  و ننه ام هم بعد بار آخر که دختر بود دیگه آبستن 

 .نشد

همیشه بهترین جای خونه،بهترین غذا ، بهترین لباسا برای قدسی و پسراش بود اما اون گوشه حیاط که اتاقش 

 .بوی نم می داد و چسبیده بود به طویله واسه ننه من و ما دخترا بود

آقام  با گریه و التماسِ  ننه ام برای دوتا آبجی بزرگام پارچه می خرید و ننه ام در حدی که بلد بود لباس می 

 ...دوخت و لباس های کهنه اونارو تن ما می کرد

از اول که عقلم رسید از قدسی و پسراش  بدم میامد من مثل آبجیام نبودم اونا ساکت و تو سری خور بودن و 

 !هرچی می گفتی می گفتن چشم اما من نه



 از اول که عقلم رسید از قدسی و پسراش  بدم میامد من مثل آبجیام نبودم اونا ساکت و ...من همیشه  حرصم

 !تو سری خور بودن و هرچی می گفتند، می گفتند چشم اما من نه

 من همیشه  حرصم می گرفت از قدسی و پسراش

با خودم می گفتم: من به این خوشگلی با این قد و بالا چرا باید لباس کهنه بپوشم اما قدسی که مثل بوم غلتان 

 !بود هم خوب بپوشه هم خوب بخوره هم به ننه و آبجیام دستور بده؟

 ...یه بار یه شب خیلی دلم از رفتار آقام شکست

اون روز پسر بزرگِ قدسی که از من کوچکتر بود پاش پیچ خورده بود و باد کرده بود آقام زود یه گوسفند 

برداشت و قر...بانی کرد و مقداری از از گوشت رو به در و همسایه داد   مابقی رو به ننه ام داد تا آبگوشت درست 

 ...کنه

اون شب من و آبجیام ذوق آبگوشت رو داشتیم کل خونه رو بو آبگوشت برداشته بود  شب ننه ام و آبجیام سفره 

قدسی و پسراش رو انداختن آخه سفره و  غذای  قدسی و پسراش از  سفره و غذای ننه من و آبجیام جدا بود 

 !مثلا اونا  گوشت  می خوردن ما آبشو کسی هم حق اعتراض نداشت

 بالاخره  اونا پسر بودن و باید جوندار و پر بنیه می شدن اما ما دختر بودیم

 !پیش خودمون فکر کرده بودیم،اون شب فرق داره  آخه این گوشت ،گوشت قر...بانی و رفع بلا بود

ننه ام خواست بره و برای خودمون غذا بکشه،من و چهارتا آبجیم از پشت پنجره داشتیم  غذا خوردن اونارو نگاه 

 ...می گردیم و آب از ل...ب و لوچه امو آویزون شده بود

 !من صدای شکممو می شنیدم

 ...همه  منتظر بودیم ننه ام بیاد تا به ما هم از اون آبگوشت بده که بوش همه جارو برداشته و گرسنه امون کرده

موقع رفتن ننه ام ،قدسی که دیگه خانم خونه حساب می شد به ننه ام گفت: خودت و دخترات از گوشت 

 !نخوریدا سیب زمینی و نخود لوبیاش هست

ننه ام سرشو پایین انداخت و به آقام نگاه کرد آقام لال بود ،قدسی برای اینکه خیالش راحت بشه راه افتاد سمت 

مطبخ و کمی از سیب زمینی و نخود لوبیاش بهمون داد و به ننه ام گفت :بچه ام باید گوشت بخوره تا زودتر سر 

 !پابشه

 !ننه ام و آبجیام هیچی نگفتن اما من زیرلب گفتم:کوفت بخوره

نمی دونم قدسی از کجا شنید که شروع کرد جیغ و داد زدن و حمله به سمت من اما من چارقدشو از سرش 

 ...کندم و تو صورتش چنگ زدم ده یازده سال داشتم و از پس خودم برمیامدم

 !قدم مثل ننه ام یلند بود



 ... موهای قدسی تو دستم بود که آقام اومد جتی ننه ام هم نتونست منو از قدسی جدا کنه

آقام اومد و منو پرت کرد کنار،کمرم به مجمع مسی خورد و درد گرفت اما آقام اومد و منو پرت کرد کنار،کمرم 

 ...به مجمع مسی خورد و درد گرفت اما به روی خودم نیاوردم

 آقام گفت:چه خبر شده؟

 غذا براشون خودم اومدم من  "حرف بزنم که قدسی خیر ندیده زودتر از من شروع کرد به تعریف کردنخواستم 

 خودت هم کاش: گفت رفتم می داشتم وقتی  ات وزه دختر این اما میشن سیر بشه راحت خیالم تا بکشم

پسرات هم ری...بمی !" 

 ... بعد زد زیر گریه

 ننه ام به من نگاه کرد و من به ننه ام

 !من همچین حرفی نزده بودم

 ...آقام حمله کرد بهم و شروع کرد ک...ت..ک زدنم

 کسی حریف آقام نمی شد

 ...ننه آقام از اون گوشه داشت نگاه می کرد زیر چشمی دیدم لبخند هم زده بود

 ننه ام گریه می کرد،التماس می کرد اما آقام محل نمی داد

...دن من بر نمی داشتز  ی شده بود اما آقام محل نمی داد و دست ازصدای گریه آبجیام با التماسای ننه ام یک ! 

ک..ت...کم میزد، من نه گریه می کردم نه التماس! دوست نداشتم گریه هامو ننه آقامو قدسی ببینند آقام انقدر 

 ..زد تا خسته شد و رفت

نخورد غذا اون از هیچکس شد کوفتمون بودیم منتظرش ذوق با که شامی  از اون روز از آبگوشت متنفر شدم  

 .ننه ام و آبجی بزرگم مرهم رو زخمام گذاشتند لبم پاره شده بود و خو...ن میامد

 ...وقتی ننه آقامو قدسی رفتند زدم زیر گریه نه بخاطر شکمم نه بخاطر درد نه بخاطر حقارتی که می کشیدم

بود و حتی براش اسم اجبار خانمو گذاشته بود!  نه! بخاطر اینکه دختر بودم،دختری که آقا از اجبار قبولش کرده

 ...اون شب تا صبح گریه کردم و به خودم قول دادم از همه انتقام بگیرم، از آقام، از پسراش از قدسی و ننه آقا

 اینا باعث بدبختی ننه ام و من بودند

مو بغل می کردم و می نشستم چند روزی ننه ام نذاشت بیرون برم تا کسی صورتمو ببینه تو اتاق یه گوشه زانوها

 !و گریه می کردم

 قدسی حرف فقط آقام اما گفتند هم  من اون روز اون حرفو نزده بودم به آقامم تو التماساش گفته بودم آبجیام

داشت قبول  رو ... 

 !ننه ام می گفت لجبازیبت به آقات رفته



دوست نداشتم شبیه اونا باشم از حرفش بدم میامد انقدر تو دلم از آقام و پسراش نفرت داشتم که  

 ...پیش ننه ام گریه کردم ،اون شب خوب یادم موند و شد یه خاطره بد

من زندگی همیشگی حسرت شد غذا اون خوردن  ،حسرت مطبخ تو بریم نداشتیم اجازه اما بودیم  ما گرسنه .. 

من زندگی همیشگی حسرت شد غذا اون خوردن  ،حسرت مطبخ تو بریم نداشتیم اجازه اما بودیم  ما گرسنه ... 

قبل از اون دل خوشی از آقام نداشتم اما از اون روز دیگه کینه به دل گرفتم،هم از آقام، هم از پسراش و از 

 !قدسی در به در شده

خوشگل بودم! خوشگلیم تو ده تک بود اما زبون تلخی داشتم برعکس مادرم و آبجیام که ساده و بی سر و زبون 

حرف بودم محال بود کسی کنایه بزنه و من چیزی نگم باید جواب می دادم حتی یکی دوبار بودن من خیلی پر 

 ...با زبونم قدسی رو سر جا نشونده بودم

 !بخاطر زبونم زنای ده دل خوشی از من نداشتند و دوست نداشتند من عروسشون بشم

ی بود از شستن ظرف و لباس تو دروغ چرا منم دوست نداشتم تو ده زندگی کنم زندگی تو ده برای من بدبخت

آب رودخانه که آب یخ بود بگیر تا طویله تمیز کردن، ده برای من قشنگ نبود نه برای من حتی برای زنانی که 

 !باید بیشتر از مردا کار می کردن

من دوست نداشتم مثل ننه ام و مثل زنای دیگه ده باشم دوست داشتم مثل اون زنی باشم که با شوهرش از 

اومده بودند و داشتند می رفتند شهر نزدیک ده ما و دوروزی تو ده ما موندندشهر  ! 

ده ما وسط راه قرار داشت یعنی اگه کسی می خواست به شهرهای اطراف بره باید از ده ما عبور می کرد برای 

 ما چرا که هوزدم می حسرت و دیدم دیدم،می می شوهراشون با رو شاد و قشنگ های زن وقتا یه  همین

؟بپوشیم رنگیا و قشنگا لباس اون از نمیتونیم  

 !چرا دستای زنای ده انقدر سیاه و کلفت هست اما زنای شهری دستای قشنگی دارند که ناخن هاشون قرمزه

چقدر دلم می خواست یه شوهر مثل اون مردهای فوکل کرواتی داشته باشم از مردای ده خودمون مثل آقام بدم 

نند هویییی،هوشششش متنفر بودممیامد از اینکه صدام ک ... 

نمیامد خوشم  بذارم حنا  از اینکه دستام چروک و زبر بشه و  

میامد بدم نخندم بلند اینکه  از لباسای تیره که می پوشیدیم،از بوی طویله،از کار کردنِ سر زمین و از ! 

 دورم بریزم موهامو و بپوشم لباس اونجودی باشم  دوست داشتم مثل اون خانم های شهری که گاهی میامدند ده

بندازم لباسم زیر و کنم گیس  نکهای نه بخوره باد تا ! 

 دستمو  دوست داشتم شوهرم مثل مردای شهری موهاش و سیبیلاش برق بزنه بوی خوب بده و جلوی همه

 بگیره

ا همسایه از وقتی خودمو شناختم دوست داشتم برم شهر زندگی کنم،شهری که تعریفشو از زن و دختر کریم آق

 زندگی شهر که اشون وعمه آقا کریم از! نه باشن رفته شهر خان  کریم زن و دختر  امون شنیده بودم نه اینکه

کنه می زندگی شهر اشون عمه که دادن می پز هم کلی بودند شنیده کرد می ... 



پسر تا سه و بود بزرگتر سالی سه دو من از که داشت دختر یه خانم ملوک یعنی آقا  کریم  خواهرِ ! 

رفتند می و ماندند می  سالی یه دفعه به ده میامدند و ده روز  

 چقدر دل

 

رفتند می و ماندند می  سالی یه دفعه به ده میامدند و ده روز  

 !چقدر دلم میخواست جای دختر ملوک خانم بودم و شهر زندگی می کردم اما نشدنی خواسته من همین بود

از آقام و لجبازی با مادرم می گذشتزندگی من تو حسرت و گاهی کتک   ... 

بشورن ظرف و  رودخانه برن اونا من نوبت تا  یه وقتا سهم غذامو به خواهرام می دادم ! 

دوتا آبجیام عروسی کرده بودند و یه خواهرمم بعد از برداشت محصول قرار بود عروس بشه اما من هیچ 

 دوست ده تو زنی هیچ زبونم بخاطر اما بالا و قد خوش هم  خواستگاری نداشتم با اینکه هم خوشگل بودم

نداشت من عروسش بشم همیشه تو خونه به خواهرام می گفتم من یه روز بالاخره زن یه ذقای شهری میشم و 

خانمی می کنم و کلفتام کارامو می کنند حتی به خواهرکوچکترم می گفتم: تو مثلا کلفت منی باید از الان 

 !دستور بدم و تمیرین کنم

 می قبول کنه شانه موهاشو بودم  گرفته زور با آقا کریم دختر  که از ام شانه  اونم در مقابل اینکه اجازه بدم با

 ... کرد

ننه ام که این کارای منو می دید می گفت:کاش خدا یه جو عقل به جای خوشگلی می داد یا کاش تو هم مثل 

 !خواهرات خانم و نجیب بودی

 ...میدونم آخر می مونی ور دل خودم و گیس هات رنگ دندون هات میشه

روهامو بالا می دادم و می گفتم: به جهنم اصلا نمی خوام زن پسرای ده بشم همه اشون بوی گاو و گوسفند اب

 ...میدن من باید مثل رخشنده)دختر ملوک خانم(شوهر شهری کنم

 ... ننه ام هم می گفت: بشین تا بیاد اونا از شهر دختر میگیرن نمیان تورو بگیرن

دارم؟گفتم:وا چرا مگه من چی کم   

 همین میره اش ننه به دختر بخت اما  ننه ام گفت:هیچی ننه من از خدامه خوشبخت بشی، خانم شهری بشی

کنم می شکر  مرتبه صد روزی خدارو من باشید نداشته هوو و  بزایید پسر خواهرات و  تو که ... 

لقمه نان و همیشه شوهر داشتن دنیای ننه ام و خواهرام یا حتی بقیه زنای ده همین قدر کوچک بود و به یه 

راضی بودن حتی حاضر بودن رخت چرکای مادرشوهر و خووهرشوهرُ بشورند فقط هوو نداشته باشند اما من 

 ... رویای بزرگتری داشتم می خواستم ناخن هام قرمز بشه موهامو باد نوازش کنه

 !خوب یادمه چهارده سالم بود و هنوز یه خواستگار نداشتم

 ده به بار دو یکی حتی بشه باز من بخت شاید تا داد می ده مردم به لقمه ها جمعه شب  می کرد وننه ام نذر 

ازش و بود رفته نویس...دعا پیرمرد پیش بغلی ... 



 ده به بار دو یکی حتی بشه باز من بخت شاید تا داد می ده مردم به لقمه ها جمعه شب  ننه ام نذر می کرد و

 سری یه و داد خوردم به آب با  بود و ازش کلی کاغذ گرفته بود و یه سری رو رفته نویس...دعا پیرمرد پیش بغلی

نزد مارو خونه در هیچکسی اما سوزوند چی نمیدونم و اسپند با ! 

دونستم نمی رو چجوریش اما شهر برم  من برام مهم نبود، شب و روز نقشه می کشیدم هرجور شده  

آقا و بچه هاش اومدن دهتا اینکه آخرای بهار خواهرِ کریم  ... 

 !دخترش رخشنده هم با شوهرش همایون خان اومده بود

 !وقتی اسمشو از دهن گلزار)دخترِ کریم خان( شنیدم خوشم اومد گفتم: چه اسم قشنگی

 !گلزار گفت:رخشنده خیلی از شوهرش تعریف می کنه

چشم و ابرو برای ما دخترای ده  یکی دوبار دیده بودمشون رخشنده بدون خجالت با شوهرش راه می رفت و

 میامد

 ....شوهرش چشمای ریز قهوه ای داشت با سیبیل نازک و موهایی که به کف سرش چسبیده بود

نزدیک چشمه دیدمشون سلام کردم رخشنده قیافه ای گرفت و جواب سلاممو نداد و نگاهمم نکرد اما  اولین بار

بود این دختره ایکبیری برای من قیافه بگیره با اون ل..ب های شوهرش نگاهی بهم کرد با خودم گفت: کم مونده 

 !شتریش

 زیر ل...ب فحشی نثارش کردم و ایستادم تا آبجیم رخت چرک هارو آب بکشه

عصبانیت و ناراحتیم رو سر آبجیم خالی کردم تمام مدت فکر می کردم چرا رخشنده باید با مردی که تو 

م عروسی کنه؟رویاهای من بود و من آرزوش رو داشت  

 !بعد من اینجا رخت چرک زن بابامو بشورم و حرف بشنوم

شهر برم شده هرجور تا فکر تو رفتم روز  از اون  ... 

 سبزس یه بریزم آش توی تا چیدم می سبزی  چشمه پشت داشتم  خوب یادمه سه چهار روزی گذشته بود و

ه کسی روم هست اما هرچی نگا و کنه می نگام کسی کردم حس  میامد در چشمه پشت فقط که بود مخصوص

 خیلی رو ده قسمت اون دادم  ادامه کارم به و  شدم  خیالاتی کردم فکر خودم با  اطراف رو دیدم کسی نبود

 پشت و کردم باز موهامو آوردمو در چارقدمو و گذاشتم موهام لای و چیدم گل یه.بود خلوت خیلی داشتم دوست

زدم گوشم ... 

رفتم تو خیالم که در حالی که ل..بامو سرخ کرده بودم داشتم با شوهر شهریم  و  ها نشستمکمی بعد رو سبزه 

 !قدم می زدم،دختر و زنای ده با حسرت نگام می کردند و من با غرور مثل رخشنده ناز می کردم

فت: دراز کشیدم رو چمن ها و چشمامو بستم کمی بعد حس کردم کسی نگام می کنه ترسیدم اخه ننه ام می گ

 ..اینجای ده جن داره

 !آخه ننه ام می گفت:اینجای ده جن داره و جن ها دخترای خوشگل رو می برند

حتی ننه ام می گفت:یه دختری تو ده بوده به اسم گلناز که نه به خوشگلی اون کسی تو ده به دنیا اومده و به 

 ...دنیا میاد



 آویشن  ابستون بره سر خونه زندگیش اما یه روز تو بهار میرهگلناز نامزد یکی از پسرای ده بوده و قرار بوده آخر ت

 جای فقط تپه سر آخه  بردنش ها جن حتما!نمیشه پیدا  هم اش جنازه حتی بینش نمی کسی دیگه و بچینه

نبود هم گلناز پای رد حتی بود مونده ها گلِ رو سم ! 

گوش نمی دادمننه ام همیشه می گفت: اونجا میری تنها نرو یا زود بیا اما من  ... 

 !ترسیده بودم اگه جن ها اومده بودند منو ببرند چی؟ حتما مثل گلناز دیگه بر نمی گشتم

 ...گریه ام گرفته بود گفتم: بسم الله و هرچی بلد بودم خوندم

بغض تو گلوم بود جرات نداشتم چشممو باز کنم نمی خواستم عروس جن ها بشم کم مونده بود بزنم زیر گریه 

ی موهامو لمس کردکه دست . 

 به خوشگلی که هیچ فایده ای نداشت لعنت فرستادم

 با ترس و لرز گفتم:توروخدا منو نبر

چشمامو محکم بسته بودم که صدای ناآشنای مردی با لهجه ای که مشخص بود برای ده ما نیست بلند شد و 

 گفت: کجا ببرمت چی میگی؟

 چشمامو باز کردم از تعجب دهنم باز موند

خند داشت نگام می کرد از ترس نشستم و نشسته عقب رفتمبا لب   

 همایون خان بود شوهر رخشنده... گفت:ترسوندمت؟

 می پا به بزرگی شر برد می خبر  و سر تکون دادم و اطراف رو دیدم که کسی نباشه آخ اگه کلاغی مارو می دید

 شد

 گفتم:تو اینجا چی می خوای؟

میخوای؟خندید و گفت:هیچی خودت اینجا چی   

؟ اومدی چرا تو  با اخم گفتم:اومدم سبزی بچینم  

 !با پروگی گفت :زمین خداست باید از تو اجازه می گرفتم

 با اخم بلند شدم و دستمالی که سبزیهامو چیده بودمو گره زدم و خواستم برم که گفت:کجا؟ 

 ...زود دور شدم

منو ندیده باشه اما تمام فکرم پیش چشماش بود  از نگاهش ترسیده بودم محل ندادم و دور شدم دعا کردم کسی

 ... با خودم گفتم:چه بوی خوبی می داد

بود کرده شانه هاشم سیبیل  انگار ! 

 چه رخشنده حال به خوش بچسبه سرش کف اونجوری موهاش که بود گذاشته وقت کلی و بود بیکار  حتما

داره بلندی اقبال ... 

اون نگاه قهوه ای جلوی چشمام بود رفتم خانه و سعی کردم فراموش کنم اما ... 

 رفتم خانه و سعی کردم فراموش کنم اما اون نگاه قهوه ای جلوی چشمام بود

کردم جارو و نزدم غر همیشه برعکس دستم داد رو  حتی وقتی ننه ام جارو . 



افتادم خان  همایون یاد  آرزو می کردم کاش رخشنده باشم ... 

اما تو نگاهش یه چیزی بود که آدمو جذب می کرد دوست داشتم تمام  چشماش برق خاصی داشت،قشنگ نبود

 !ساعت نگاش کنم، حیف این مرد که نصیب رخشنده شده بود

اومدم خودم به  با صدای ننه ام ... 

 ،دوست کردم می فکر بهش و بود شده تنگ نگاه اون برای دلم اما رفتم نمی بیرون  دوسه روزی گذشته بود

 موهامو رسیدم خودم به همیشه برخلاف اما شدم روخانه  راهی آبجیم با  نشست ظرف بهانه به ببینمش داشتم

بیام نظر به خوشگلی دختر چشمش به تا گرفتم نیشگون هامو لپ و کردم مرتب دست با لباسمو کردم گیس ... 

تا شاید باز با زور و تهدید ظرف هارو گردن آبجیم انداختم و خودم راهی همونجایی شده بودم که دیدمش 

 !ببینمش اما خبری نبود

 سوم روز اما  تا سه روز ندیدمش و هر روز راهی رودخانه می شدم خبر نداشتم برنگشتند شهر یا هستند

 ...دیدمش

 از دور لبخند زد،نتونستم لبخند نزنم

 گفت: بخاطر دیدن من اینجا اومدی؟

یارهم زبان به  رو دلش حرف راحت چه  با خودم گفتم:چه پرو هست  ! 

 گفتم:نه

 !گفت:خودم دیدم میامدی و با نگاهت دنبالم می گشتی

 راستی اسمت جیه؟

انداختم زیر به سر  کشیدم خجالت و کردم شرم  برای بار اول به اسمم فکر کردم به  

 گفت: اسم نداری؟

 زیرلب گفتم :اجبار خانم

هستی اینجا که  سرتکون داد و گفت: حیف تو ! 

دیدی؟هیچی نگفتم گفت:شهرو   

شد  با شنیدن اسم شهر گوشام تیز  

 گفت:دوست داری بری شهر مثل خانم ها زندگی کنی؟

 سرمو بالا آوردم و نگاش کردم

 گفت:حیف تو هست اینجا بمونی !می دونی چقدر بخاطر این نگاه و چمشای تو حاضر هستن بمیرند

 ..گفتم:من کجا و شهر کجا

 گفت:تو بگو دوست داری یا نه؟

خوشگلی  زد فکر کنم برق چشمامو دید که گفت: می دونی چقدرچشمام برق   

 من مطمئن هستم مردای شهر بخاطر این نگاه تو جون میدن

 گفتم: من مال اینجا هستم



کنی؟ تلف رو خودت  زندگی و بمونی اینجا عمر آخر تا  گفت: میخوای  

 نهایت با یه پسر بو گندو زندگی کنی و سالی یکی بزایی؟

شهر هم میزانگفتم: زنای   

 خندید و دلم براش رفت

 مثل دارند اصول و ادا تا هزار میزان وقتی تازه  گفت: نه خانم زنای شهر به خودشون می رسند، تفریح میرن

 این که چه من به: گفتم کردن فکر کمی بعد کردم سکوت! کنند کار و نمیشن بلند زایمان رخت از که شماها

میگی هارو  

 .. سکوت کرد

 

کردم بعد کمی فکر کردن گفتم: به من چه که این هارو میگیسکوت   

سکوت کرد و چشمای قشنگش پر از غم شد گفت:می دونی من مجبور شدم با رخشنده ازدواج کنم اون ننه 

 عفریته اش برام نقشه کشید

 ! با تعجب نگاش کردم

ده شده و با رخشن دلباخته و عاشق خان همایون یعنی مرد این بودند گفته  آخه من چیزای دیگه شنیده بودم

 ...التماس و خواهشِ آقاش رخشنده قبول کرده حالا جلوم ایستاده بود و می گفت :گول خوردم

با اخم و تعجب نگاش کردم گفت:من همایون پسر موسی خان هستم آقام کلی ملک و املاک داره خانواده 

نجام می داد ننه رخشنده هم ا رو بیرون  کارهای رخشنده وقتی از ده اومدند آقام بهشون کارو جا داد،آقاش

 ...کارهای مطبخ

 ...این رخشنده رو اینجوری نبین خیلی بد هست هی رفت و اومد

به بهانه کمک به ننه اش و تمیز کردن اتاق من میامد و می رفت دختر بدی به نظر نمیامد قیافه قشنگی داشت 

 ...البته نه به قشنگی تو

نم! میدونی یعنی چی؟می دونی من کارگردا  

 ... نگاش کردم نمی دونستم

 بسته چشمامو من کردن  گفت یه روز که داشتم تو اتاق استراحت می کردم رخشنده اومد و شروع کرد تمیز

 تا هست رخشنده دیدم کردم باز چشم کنه می نگام داره یکی کردم حس یهو که  بخوابم کردم می سعی و بودم

داشتم از خودم جداش می کردم که در باز شد و ننه اش اومد تو  من ل...غ...ب تو انداخت خودشو بیام خودم به

 خودش و نداشتم کاری من گفتم هرچی  کرد خبر رو  اتاق و مارو دید بعد هم شروع کرد داد و بیداد و اهل خانه

 کرده عفت بی منو عروسی بهانه به میگه دروغ گفت می و کرد می گریه رخشنده نکرد باور کسی اومد

خشنده بهم تهمت زد هرچی گفتم کار من نیست کسی باور نکرد مجبورم کردند عقدش کنم وقتی ر که  خلاصه

 !!!عقدش کردم آقامم منو پرت کرد بیرون و گفت پسری به اسم من نداره

 راستی اسم کارگردان به گوشت خورده؟می دونی یعنی چی؟



 و  ید نمی دونم گفت:ببین اسم فیلمفهم انگار اما نگفتم هیچی دونم نمی بدونه  سکوت کردم نمی خواستم

شنیدی؟ سینمارو  

 یه چیزایی از دختر کریم آقا شنیده بودم گفتم: میدونم

باشه ناشناخته که خوام می یکی بگم  گفت :من برای فیلمم دنبال کسی هستم که گسی نشناسش چجوری  ! 

ونی بشی ستاره سینمانگام کرد و گفت:دوست داری همه بشناسنت؟تو میت ... 

 ...نگاش کردم گفتم:چجوری؟آقام بفهمه

 ...گف: خوب با خودم میای طهران ببین توخوشگلی:خوش قد و هیکلی

 حیف تو هست اینجا بمونی و حروم بشی گفتم: پس چرا رخشنده رو آرتیست نمی کنی؟

 ...نگاش کردم گفتم:چجوری؟آقام بفهمه

ببین توخوشگلی خوش قد و هیکلیگفت: خوب با خودم میای طهران  ... 

 حیف تو هست اینجا بمونی و حروم بشی

 گفتم: پس چرا رخشنده رو آرتیست نمی کنی؟

 !موهانو نوازش کرد و گفت: آخه رخشنده به زیبایی تو نیست تو اینجا حیفی

 !دستامو گرفت و گفت: حیف دستات نیست ظرف ورخت چرک بشور  

 دستامو نزدیک ل..ب هاش کرد

کردم فرار و  تامو از دستش کشیدمدس ... 

 !تا خونه دویدم وقتی رسیدم کسی خونه نبودو هر کسی دنبال کار خودش بود

 ...حرفای همایون خان جرقه ای شده بود برای من

 ...حرفاش از جنس رویاهای من بود راست می گفت من:برای این روستا حیف بودم

ز شوق و هیجاناسم شهر اومده بود و حسابی تنم می لرزید ا  

 !کاش یه اتفاقی می افتاد که می تونستم شهرو ببینم و شهر زندگی کنم

؟ ببینم شهرو تونستم می  یعنی  

 یعنی می تونستم مثل زن های شهر لباس بپوشم و بخندم؟

بود بود،زشت بد دختر برای ما ده  خندیدن تو  

 !حتی ننه آقام اجازه نمی داد شادی کنیم و تو عروسیا برقصیم

 فکر اینکه آرتیست بشم ته دلمو قلقلک می داد اما چجوری باید آقامو راضی می کردم برم شهر ؟

 ...با خودم فکر کردم محاله آقام بذاره

بود ده این من،تو من،زندگی بخت اصلا!  حالا که می تونستم به آرزوهام برسم نمی شد   ... 

 ...اون روز با حسرت گذشت

برم شهر و آرتیست بشم باید بمونم و بشم یکی مثل ننه ام اگه خوش شانس  حسرت اینکه هیچوقت نمی تونم

 !باشم یه پسر میزام که سرم هوو نیاد اگه نه که باید با هوو زندگی کنم



ته دلم دوست نداشتم اینجا بمونم می خواستم خانم زندگی خودم باشم،دوست داشتم هرجور شده به رویاهام 

 ...برسم به آرزوهام

ه ننه ام افتاد که از آفتاب هم سوخته بود جلوی چشمم اومد نگاه به دستای خودم کردم دستای دست حنازد

 !منم کم کم می سوخت و لک می شد مثل دستای ننه ام و بقیه زنای ده

تمام روز تو خودم بودم همایون خان چیزی داشت که منو جذب خودش می کرد اینکه مثل بقیه مردای ده ما 

زد، بوی بد نمی داد و صورتش از آفتاب نسوخته بود فردا با آبجیم راهی رودخانه شدیم تا  نبود قشنگ حرف می

ظرف بشوییم با خودم قرار گذاشته بودم بالا رودخانه نرم اما نمی تونستم حتی تو راه هم با نگاهم دنبالش می 

 ! گشتم

 ...توی دلم گفتم لعنت به شانست رخشنده

 !تو کجا و همایون کجا

گفتم: لعنت به شانست رخشنده توی دلم ... 

 تو کجا و همایون کجا!؟

 ...نمی دونم چی شد که راهی شدم،انگار دست سرنوشت منو به به اونجا می کشوند

 ! رفتم،منتظرم بود با خودم گفتم:کاش نمیامدم الان پیش خودش چه فکرایی می کنه

و رفتم سرخودمو گرم چیدن گل کردم.  راه برگشت نداشتم تصمیم گرفتم نگاش نکنم سرمو پایین انداختم

 پشتم بهش بودو نمی دیدمش

 ...اما وجودشو حس می کردم

 !قلبم چرا تندتر می زد؟  

کلمه ای که  "خانم"داشتم گل می چیدم که صدام کرد اما اسممو نگفت ،نگفت هوی نگفت هوشششش گفت: 

الا یه مرد داشت منوخانم صدا می کرد! حتی به زنِ کدخدا نمی گفتند خانم فقط به ننه ی خان می گفتند ح

 !نمی تونستم ذوق نکنم انگار قند تو دلم آب می کردند

 ...نمی تونستم لبخند نزنم

زد ،لبخند داد بالا به دستش با امو چانه ایستاد روم روبه اومد  سرم پایین بود ... 

ود که دستش بهم خورده بود حتی ازش خجالت کشیدم و سرمو پایین انداختم همایون تا اون لحظه تنها مردی ب

 ...آقامم دستش بهم نخورده بود حتی نگاهی از سر محبت بهم نکرده بود! نه به من نه به بقیه آبجیام

دو هفته یه بار یکشنبه یا دوشنبه شبی سراغ ننه ام میامد اونم یواشکی و قبل از اینکه خورشید طلوع   

شه... حالا این مرد که شبیه مردِ ب ناراحت سوگلیش خواست نمی! نه ها بترسه قدسی از اینکه نه رفت ،می کنه

 !آرزوهای من بود داشت به من محبت می کرد

 ...داشت منو خانم صدا می کرد هر دخترِ دیگه ای از ده خودمون بود هم ذوق می کرد مثل من

یگه نمیایبرای لحظه ای نگام به نگاش گره خورد برق چشماش منو گرفت و گفت: با خودم گفتم د ! 

 ...هیچی نگفتم



 ...گفت:ببین تو اینجا حیف میشی، برای اینجا نیستی! تو باید بشی ستاره سینمای ایران

 ! باید عکست رو پرده های سینما باشه همه باید بدونند تو چه جواهری هستی

 ..گفتم:نمی شه آقام

میخواد؟ داری؟دلت دوست خودت تو  گفت: من فکر اونجاها هم کردم  

نگفتم چیزی اما  ت داشتم از ده برمدوس و  ون دادم دلم می خواستسرتک ... 

 دوباره پرسید دوست داری؟

 ...سرمو تکون دادم

 ...گفت: پس من خبرت می کنم، فقط دوروز دیگه همین وقت بیا اینجا

نمیشی! بذار با شنیدن این حرف ترسی افتاد تو جونم انگار فهمید گفت:نترس از الان بخوای بترسی که چیزی 

 !بهت رک بگم ترس و خجالت تو این راه جایی ندارن

 ...اگه می خوای ستاره سینما بشی باید شجاع باشی هیچی نگفتم گفت

 !اگه می خوای ستاره سینما بشی باید شجاع باشی

 هیچی نگفتم نگام کرد و گفت:به این فکر کن وقتی برمی گردی ده همه با حسرت نگات می کنند!تو میشی یه

 ...ستاره سینمای ایران

من می دونم انقدر غرق پول و خوشبختی میشی که میای مادر و آبجیاتم می بری! ببین شانس یه بار در خونه 

 !آدمو میزنه دیگه با خودت هست قبولش کنی یا نکنی

ی تونی من اونچه به نفعت بود رو گفتم اگه دوست داشتی دوروز دیگه بیا اینجا اگه نه که بدون هیچ وقت نم

 ...بیای شهر و تا آخر عمرت باید اینجا بمونی

رفت و میدم نشون العملی عکس چه من ببینه  نکرد صبر حتی  همایون خان این حرف رو زد و . 

 ! من موندم و یه دنیا ترید یه دنیا ترس

 ...از یه طرف پای آرزوهام وسط بود از یه طرف دیگه پای آبروی آقام و آبجیام

اید چیکار کنم یعنی باید می موندم و می شدم یکی از زنای ده؟نمی دونستم ب   ! 

 !باید مثل بقیه زندگی می کردم یا می رفتم و شهر می شدم آرتیست؟

اگه می رفتم شهر می تونستم ناخنامو قرمز کنم، می تونستم بخندم،می تونستم موهای همیشه گیس شده که 

کنم رها انداختمو می لباسم درون  همیشه ... 

تونستم اجبار خانم نباشم می ! 

 ...کاش می شد،کاش می تونستم

 ...نمی دونم چقدر گذشته بود که آبجیم دنبالم اومد تا با هم برگردیم خونه

 میشم؟از چجوری لباسا اون با من یعنی برگشتیم اما چه برگشتنی حواسم پیش حرفای قشنگ همایون خان بود

کشیدم می خجالت کمی و کردم می ذوق فکرشم ... 

ما حتی زیر دامن شلوار پا داشتیم که اگه باد اومد یا خوردیم زمین کسی یه وقت پامون رو نبینه حتی جلوی 



 ....اقام و داداشام هم چارقدمون رو در نمیاوردیم

؟ کجاست حواست هوییی: گفت  از فکرش تنم مور مور می شد یهو آبجیم  

 !گفتم:همین جا

بگیره؟به نظرت آقا می گیره؟ لباس دست یه  آقا بگه اگه شد برامگفت میگمبه نظرت به ننه بگم به   

آخه لباسم دیگه رنگش رفته منم خجالت می کشم بپوشم امروز دختر رقیه می گفت:من از اوقتی یادمه همین 

 !لباس تن آبجیات بوده!فکر کنم بعد از تو هم برسه به دخترت

 فقط رو  ین لباسا تازه پوشه می کدخدارو دختر های هکهن خودش کرده غلط:گفتم و شدم عصبانی  بهم خندید

بودم کرده تن من ! 

بود اومده بدم رسیدیم خونه از آقام ... 

 ... حق با همایون بود من باید می رفتم و خانوادمو از این بدبختی نجات می دادم اما

 

اما هنوز شک داشتم وقتی حق با همایون بود من باید می رفتم و خانوادمو از این بدبختی نجات نی دادم 

 !مطمئن شدم باید برم که رسیدیم خونه و دیدم آقام ننه امو ک...ت...ک زده و ننه ام گوشه ای افتاده

پرسیدم چی شده؟باز چرا ک...ت....ک زده؟آبجی بزرگترم که شوهر کرده بود و اومده بود سری بزنه سر تکون 

 ...داد و گفت: خدا لعنت کنه قدسی رو

غذ که معلوم نیست از کجا گیر آورده، انداخته گردن ننهیه تکه کا ! 

به آقا گفته ننه رفته پیش رمال و دعا و جادو گرفته تا قدسی و پسراش بمی...رن با اخم گفتم: غلط کرده قدسی 

 ....با پسراش

 ...آبجیم با التماس نگام کرد و گفت:توروخدا آروم،صداتو می شنوه

هایت آقام می خواد ک...ت...کم بزنهن بده منو جواب  ه ؟!خودش جرات ندارهگفتم:بشنوه! می خواد چیکار کن ! 

 اون داشتم شک اگه  اما نگفتم هیچی..نکن اضافه دردام به دردی دیگه تو توروخدا  ننه ام گفت: اجبار خانم

برم اینجا از باید که شدم مطمئن لحظه ... 

بمونه با بوم غلتانش و پسراش باید برم بعد بیام آبجیامو ببرم، ننه امو ببرم آقام ! 

 ...برای اولین بار جلوی ننه ام گریه کردم

 ...من هیچوقت جلوی ننه و آبجیام گریه نمی کردم از بس مغرور بودم

خوب یادمه اشک قدسی در آوردم !یه بار داشت برای ننه ام قد قد می کرد و چارقدی که آقام براش خریده 

یر گریهبودرو پز می داد که ننه ام زد ز ! 

اون روز که چرت بعد ناهارُ زد چارقدشو با ذغال تیکه تیکه کردم خوب یادمه با خنده داشتم تکیه تکیه می 

 !کردم و زیر ل..ب می گفتم:بمی...ری قدسی

این حرفو زدم،حس کردم کسی پشت سرم هست برگشتم انبر ذغال تو دستم بود با قدسی چشم در چشم 

 ...شدم



یغ جیغ کردن گفت:به آقات میگمجیغ زد و شروع کرد ج ! 

آخ اگه آقام می فهمید حتما بلایی سرم میاورد انبر ذغال رو نزدیک صورتش کردم و گفتم: قدسی اگه آقام 

 ...بفهمه چیزی بگی یا کلاغه به گوشش خبر برسونه با همین ذغال صورتتو می کنم ته دیگ عدس پلو

کنم دستشو مشت کرد و کوبید سی...نه اش و گفت: الهی جا خورد و رنگش پرید،می دونست من اینکارو می 

بکشم راحت نفس نفر،یه یه تو دست از من و بگیره تورو بشه پیدا خری یه الهی  داغت به دل ننه ات بمونه ! 

خندیدم عصبی شد گفتم:قدسی من از اینجا هم برم تورو راحت نمی ذارم!صبح به صبح میام آینه دقِ تو میشم 

 ... رفت بیرون

 ... صبح به صبح میام آینه دقِ تو میشم رفت بیرون

سوزوند می آبجیامو و ننه دل  دلم خنک شده بود حقش بود همیشه  

بودم دیده بود نم....و...خ هم که مردی از  من بدی،بی توجهی و نفرت رو ! 

 ! باید می رفتم و آبجیامو نجات می دادم،باید می رفتم و ننه امو می بردم

استرس گذشت دوروز با ترس و ... 

 ننه امو می دیدم و بغض می کردم،نرفته دلم براشون تنگ بود اما باید می رفتم،می رفتم و دست پر بر می گشتم
... 

 رویا و  میخواستم ستاره سینما بشم ننه ام یه آینه شکسته داشت که شبا یواشکی خودمو توش نگاه می کردم

ما می خوان خودشون رو حت باشه دخترا دست آینه نداره دلیل تگف می آقام بود بد داشتن آینه آخه بافتم می

 !ببینند و نمایش بذارن

 ...دنیای آقام همین قدر کوچک بود یه دختر فقط باید عروسی می کرد و می زایید

باید کلفتی و نوکری می کرد اما من می خواستم به آقام ثابت کنم یه دختر هم می تونه موفق باشه،می تونه 

 تنگ دلم امام بودم نرفته هنوز کردم  افتخار آقاش باشه! دوروز به ننه و آبجیام نگاه می کردم و بغض میباعث 

جا همون رفتم و گذشت روز دو بود شده ... 

 همایون خان زودتر از من اومده بود منتظرم بود بدون حرفی گفت:چه دیر اومدی؟

 ..می خواستم برم

با من میای؟تصمیمتو گرفتی؟سر تکون داد و گفت:   

 سر تکون دادم

دیگه قبل از اینکه خورشید طلوع کنه بیا سر ده از اونجا باید بریم  گفت: سه روز  ... 

 گفتم: رخشنده چی؟

 لازم لباس  گفت: برای اون یه بهانه پیدا می کنم که کاری پیش اومده، تو فکر اونجاهارو نکن!فقط سبک بیا

طلا و پول و چیزی ای لقمه یه بیاری، نیست ! 

 گفت: پول داری؟

نداشتم نه... سرتکون دادم  



 بود گذاشته و  بود رسیده بهش اش ننه از که داشت النگو تا وشش گوشواره جفت یه ام ننه! نداشتم  طلا هم

داشت طلا کلی پریده ور قدسی اما دخترا ما برای کنارر . 

دستش پر از النگو بود هر سال چند بار براش آقام هروقت پسر زاییده بود طلا گرفته بود براش غیر از اون هم دو 

 ! چند بار طلا می گرفت... بارها دیده بودم ننه ام با حسرت به دستای قدسی نگاه می کنه

 !اون طلاها اون پولا حق ننه ام بود حق آبجیام بود حق من بود نه حق اون قدسی

ی نیست حق ما هستبا خودم گفتم: یعنی می خوای دزدی کنی؟خودم جواب خودمو دادم دزد ... 

 ننه هووی اینکه اما نبود بد ما ده تو داشت هوو ام ننه اینکه  با خودم نقشه کشیدم که چجوری طلاهاشو بردارم

بود بد برامون کرد نگاش شد نمی که بود قدسی ام ! 

 ...ننه من جز دخترزا بودنش عیب دیگه ای نداشت حتی از بقیه زنای ده خوشگلتر بود اما

جز دخترزا بودنش عیب دیگه ای نداشت حتی از بقیه زنای ده خوشگلتر بود اما اقبال نداشتننه من  ! 

 ...من اون روز نقشه کشیدم که کی)چه موقع( برم سر وقت طلاهاش

 کردم،فقط  جارو  قدسی جز طلاهایی که تو سر و گردنش بود کلی طلا هم داشت که پنهان کرده بود فکر همه

ه و قدسی میره چرت می زنه برم سروقت میش خلوت خونه که ظهر سر یا بخوابند همه که کردم می صبر باید

 !صندوقش

قدسی طلاهاشو تو ته صندوق زیر پارچه هاش می ذاشت و هر دو هفته یه بار در میاورد و همه به سر و گردن 

 خوشحالم نیست هاشطلا بفهمه وقتی اینکه  می انداخت و دوری تو خونه میزد تا دل ننه امو آب کنه!آخ فکر

کنم ذوق و ببینم نکبتشو قیافه لحظه اون تا  ش دیدنی میشد حیف که نبودما قیافه که وای کرد می ! 

نداشتم کسی از هم بکنم،ترسی کاری همه بودم  من اجبار خانم بودم اسمم اجبار بود پس برای زندگی مجبور ... 

خودمون باشه ها نه زمین ارباب بود و ما کار می کردیم سر داداشام با آقام می رفتن سر زمین نه اینکه زمین   

سال ارباب یه چیزی می داد! ننه ام اون روز رفته بود خونه آبجیم تتا سری بزنه که یه وقت مادرشوهرش بهش 

آقام از یواشکی اونم تازه  سرکوفت نزنه آخه آبجیم آبستن بود و ننه ام اون روزا براش ویارانه می برد ... 

ن که بدم دختر بخوره میدم پسرام بخورن که زور داشته نا حیف گفت می شد می عصبانی  قام می فهمیداگه آ

 ...باشند سر زمین کار کنند تا سر سال ارباب یه چیزی بیشتر دستمون بده! اون روز بهترین وقت بود

اتاقِ قدسی هیچ وقت اجازه اجّیمم از خدا خواسته که ننه ام نیست داشت چرت می زد آ وم و پاورچین رفتم 

 ! نمی داد برم سر وقتش

خوب آبجیم تعریف کرده بود قبل از اینکه قدسی زن اقام بشه تو مهمون خونه، یه فرش داشتیم ،اتاق ننه ام و 

ماها یه خرسک پاره داشت اما قدسی وقتی پسر اولشو زایید به آقام گفت:تو اتاق کمرم و دست و پام درد میگیره 

ود فرش انداخت اونم فرشی که عمه ام بافته بودو قرار بود بفروشهآقای من ز ! 

حالا من داشتم رو اون فرش قدم می زدم یاد وقتی افتادم که ننه ام گریه می کرد تا آقام به آبجیام فرش بده اما 

 ...اقام یه خرسک داد



بود باید می رفتم سر صندوق این اتاق این خونه این زندگی حق ننه ام بود حق من و آبجیام بود! وقت تنگ 

 ...چوبیش

 ...باید می رفتم سر صندوق چوبیش

 رفتم سراغ صندوق دستام می لرزید قبلم تند تند می کوبید

نبود کسی کردم نگاه رو چپم و راست سمت... آروم درشو باز کردم یه صدای غژیی داد ! 

زغ اب ندیده تورو چه به این پارچه ها!من چشمم به پارچه های ساتن و تافته قدسی افتاد با خودم گفتم:آخه و

 ...باید این پارچه هارو تن کنم تا هیکل ترکه ایم رو به نمایش بذارم

 خودم برای و برداشتم اونم داشت هم  هی کوفتت بشی قدسی! یکی دوتا از پارچه هارو برداشتم یه پارچه ترمه

بردم می چیزی یه خودم با باید طهران رفتم ،می شهر رفتم می داشتم بالاخره گذاشتم، کنار ! 

برد هوشم از عقل طلاییش برق آخ  بود نماز سجاده لای و بقچه یه تو  طلاها زیر پارچه ... 

خرید می خانم نکبت این برای فقط  چقدر دوست داشتم النگو بندازم اما آقام ... 

کردم می تلافی باید  حالا منم  ! 

فکر کرده بودم کجا پنهان کنمهمه طلاهاشو برداشتم رحم نکردم از قبل   ... 

 نمی طرف یه از نداشتم فکری  ها پارچه برای اما بودم کرده آماده اونجارو و  جلوی در یه چاله کنده بودم

 مهم بعدش دیگه فهمید نمی صبح تا اگه بود که جوری همون چیدم آروم رو وسائل بقیه بگذرم ازشون تونستم

 !نبود

در نظر گرفته بودم چا...ل کردم پارچه ها هم کنار بقچه خودم گذاشتم همه چی طلاهارو همونجا که از قبل 

آماده بود وقتی کارم تمام شد یه نفس عمیق کشیدم و رفتم کمی بخوابم اما چه خوابی تو خواب هم استرس 

 خواستم هست آبجیم کردم فکر  داشتم! تازه چشمام گرم شده بود که با لگ...دی که پهلوم خورد بیدار شدم

اومد در جلوم آقام قامت که بدم فحش چهارتا ! 

وقتت سر فرستاده رو آقات و فهمیده قدسی حتما بخت سیاه اجبار  با خودم گفتم :بدبخت شدی!ای ... 

 ! کم مونده بود خودمو خیس کنم

 ...می خواستم اعتراف کنم که آقام گفت: هوششششش پاشو یه چایی بده

یم کار کنیم بعد شماها بگیرید بخوابید! نفسی از سر آسودگی کشیدم و بلند شدم من و این پسرا بریم عرق بریز

 ...رفتم سر وقت سماور ذغالی

 ذغال تا چرخونید می ذغال داشت آبجیمم کشید می قلیون داشت آقام  و بود نشسته تخت رو آقام بغل  قدسی

شستند می رخت دلم تو روز اون بگیره گر خوب ها ... 

کردم ببرم قدسی داشت زیر گوش آقام حرف میزد یا می خواست آقامو به جون ما بندازه یا چایی رو آماده 

 .... چیزی می خواست به هرحال زود

 

 برم چجوری صبح اینکه و بود طلاها پیش  به هرحال زود مشخص می شد چایی رو گذاشتم و رفتم همه فکرم



نبینه منو کسی که ! 

خودت میری  برای صیح از خوب:گفت آقام و گفت اآقام به چیزی سیقد  تو همین فکرا بودم،ننه ام اومد

 ...گردش

 از:گفت بلند  آقام پرید نگش  حرف این شنیدن با ام ننه!نگفت چیزی دیگه که  آقام اون روز حالش خوب بود

براش  میارید خواست آب زنه نمی هم پیاله به دست قدسی فردا ... 

زحمت کشیده و کار کردهبا خودم گفتم: آخه تا الان خیلی  ! 

آقام گفت :قدسی آبستن هست از فردا غذاهای خوب درست کنید که پسرم سالم و سلامت دنیا بیاد با گفتن این 

 ...حرف ننه ام بغض کرد و چانه اش لرزید! تو دلم گفتم:الهی درد بگیره

 ...قدسی خنده ای کرد که بهش نمیامد و بیشتر ترسناکش می کرد

ا رو سرش باشهشم سایه   گفت: مبارک باشه صحیح و سالم به دنیا بیاد ننه ام با زور ... 

آقام خندید و به قدسی پول داد به آبجیمم گفت: هرچی هوس کرد درست می کنی فهمیدی؟ آبجیم سر تکون 

 !داد من از عصبانیت و خشم لبمو می جویدم و تو دلم گفتم: الهی درد بی درمان بگیره

پسر هست گی دونید ما همه پسرزا هستیم قدسی گفت:این یکی هم ... 

 دختر  اگه ترسم می آخه باشه پسر بشنوه دهنت از خدا:گفتم بزنم نیش  بود مستراح بهترین وقت بود رفته  آقام

بمونه زمین زیر نصفش و بشه لوچ تو مثل بشه ! 

 بیرون  آفتابه به دست از مستراحننه ام رنگش پرید قدسی اول با بهت نگام کرد بعد چشمش به آقام افتاد که 

بود اومده . 

 خودم نگفتم،با هیچی هی پسرامه و من دشمن! شده جونم آفت  قدسی زد زیر گریه و گفت:بیا آقا،بیا این دختر

 مگه!لوچ خودت مثل و بشه دختر ات بچه انشاالله میگه من به داده یادش اش ننه مشخصه اما  هست بچه: گفتم

م! چقدر نذر کردم این خوا می و خواستم همیشه اینارو صلاح من میدونی که تو! شدم؟ اینجوری بوده من دست

بیاره؟ روم تو عیبمو باید بعد بیاد گیرش شوهر  دختره ! 

آقام از عصبانیت قرمز شد.ترکه آلبالو که برای ترساندنمون بود رو برداشت،من فرارکردم و از خونه اومدم بیرون و 

شد به خونه بر نگشتمتا وقتی که هوا تاریک   ... 

 وقتی هم برگشتم آقام کنار قدسی داشت شام می خورد

 !ننه ام گفت: چه حرفی بود زدی؟! آخر زبونت سرت رو به باد میده

 نگاش کردم دلم براش تنگ میی شد بغلش کردم و زدم زیر گریه

 ....ننه ام فکر کرد چون قدسی آبستن شده ناراحتم گفت

دسی آبستن شده ناراحتم گفت:گریه نکنننه ام فکر کرد چون ق ! 

 ...تو طالع من پسر نبوده،خدا به تو یه بخت خوب و یه جین پسر بهت بده

اون شب رفتم کنار ننه ام خوابیدم نه اینکه خوابم ببره ها نه تا صبح چشم برهم نذاشتم... قبل از اینکه ننه ام 

گذاشتم و راهی شدم،همونجا که همایون خان گفته بیدار بشه برای نماز چارقدشو برداشتم و لای بقچه ام 



بود.وقتی رسیدم کمی ایستادم تا همایون خان بیاد ترسیده بودم اگه نمیامد چی؟باز باید برمی گشتم تو اون 

 ! خونه

 !تو همین فکرا بودم که اومد از راه دور دیدمش،نزدیکم که شد گفت:همش فکر می کردم پشیمون میشی

م ندادم می دونستم اون روز از سر ده ما ماشین میره طهرانهیچی نگفتم،حتی سلا ! 

شوفر از اهالی ده ما بود به همایون خان گفتم: شوفر آشناست گفت:صورتتو بپوشون میگم مسافر هستیم و   

 ...یکی دوروز مهمان ده بودیم،تو نگران نباش

 ...گفتم: باشه

و با ماشین دیگه ای که آشنا نباشه میریمگفت:تا ده بعدی دو ساعت راه هست اونجا پیاده میشیم  ! 

شدیم سوار و اومد  هیچی نگفتم کمی ایستادیم تا مینی بوس بیاد بالاخره ... 

سرم پایین بود شوفر خودش بود!جز من دو سه نفر دیگه تو ماشین بودنو رفتم نشستم و همایون خان اومد 

من مشخص بود اهل ده هستمکنارم نشست از لباساش مشخص بود اهل ده نیست اما لباسای  ! 

 پیرزن از همایون خان پرسید زنت هست؟

 !همامون خان گفت:بله...گفت:آخه سر و وضعش به شما نمی خوره؟

همایون خان گفت:عازم شهر بودیم یه دزد بی همه چیز بهمون حمله کرد و همه چی رو ازمون گرفت حتی 

ما هم از سفر پشیمون شدیم و داریم بر می گردیم بقچه زنمو یه خانم تو ده لطف کرد لباس و وسایل داد 

 شهرمون زن گفت: اهل طهران هستید؟

  !همایون خان هیچی نگفت

همه صورتمو پوشانده بودم فقط چشمام مشخص بود خدا می دونه اون لحظات به من چی می گذشت، همه اش 

نند ده اما خدارو شکر اتفاقی نیافتاد می ترسیدم یکی از اون آدم ها بفهمند من فرار کردم می ترسیدم برم گردو

و ما بعد دوساعت و نیم از ماشین پیاده شدیم خورشید با ناز طلوع کرده بود باید از ده کناری با ماشین دیگری 

 ! به طهران می رفتیم نگاه به صورت همایون خان کردم

ترس نه داشت  نه استرس ... 

رفتانگار من واقعا زنش بودم و داشت کنارم راه می  ... 

 !انگار دروغ نگفته بود و من واقعا زنش بودم

فکر می کردم با مینی بوس تا طهران میریم اما همایون خان گفت: باید تا ده کناری که راه زیاد نیست پیاده 

 !بریم و یکی دوروز بمونیم بعد راهی طهران بشیم

 ...هیچی نگفتم و شروع کردیم پیاده رفتن

انگار دفعه اولش نبود حتی بهتر از من راه هارو می شناختانگار به راه آشنا بود،  ! 

گرفت منو که زمین خورم می داشتم و خورد پیج پام  برای بار اول با هم راه می رفتیم ... 

 !رنگم پرید از خجالت تامایی که حتی چند دقیقه ای سرمو بالا نیاوردم  

 به رسیدیم که ده به بریزه خجالتم تا کرد می خیشو هی که  همایون خان انگار متوجه شده بود خجالت کشیدم



تیم یه کلبه چوبی که از بقیه خونه های ده دور بودرف کلبه یه سمت ... 

 !از همایون خان پرسیدم اینجا خونه کی هست؟گفت: خونه یه دوست قدیمی

دارید؟ هم دوستی  گفت: مگه شما اینجا  

 دستمو یهو بود خیال بی همایون اما ببینه باهم دوتارو ما کسی ترسیدم می  همایون خان خندید همش

کرد باز درو داشت تن به  . یه مرد که لباسِ شهری اما کهنهزد در و  گرفت ... 

خوشگله چه: گفت و کرد من به نگاهی بعد!قدیمی رفیق به به: گفت دید  تا همایون رو ! 

 محرم اون اگه حتی کنه تعریف کسی خوشگلی از مرد یه بود زشت انداختم  شرم کردم از خجالت سرمو پایین

بود عیب بود هم ... 

 همایون گفت: بهمن میری کنار تا بیایم تو خونه؟

 مرد که فهمیده بودم اسمش بهمن هست سرتکون داد و گفت:بله

 به پا وقتی! نبود خبری اما کنه سلام بیاد زنش بودم منتظر همش کردم می حس  سنگینی نگاشو رو خودم

بالش رو زمین افتاده بود  یه.بود کثیف خونه بس از  کنه نمی زندگی اونجا زنی هیچ فهمیدم گذاشتم اش  کلبه

که رنگه سفید چیتش زرد شده بود یه پیاله هم کنارش بود، خونه بوی بدی می داد یه بوی عحیبی که هرچی 

 نمی بر چشم ازم ای ظهلح که  بود من از اون مرد و از اون خونه خوشم نیامد نه از اون خونه نه از اون مرد

 !داشت

 راحت: گفت من به بهمن بریم اونجا  نمی دونستم چقدر قرار هست اونجا بمونیم اما دعا می کردم زودتر از  

 هستیم اینجا فردا تا:گفت خان همایون انداختم پایین سرمو کرد زشت خنده یه نیست ما جز کسی اینجا باش

نکش خجالت پس ! 

از دخترای  بریزه خجالتشون وقتی کشنداما می خجالت اول ده دخترای  گفت :همهبهمن نگاهی بهم کرد و 

 ...شهری لوندتر میشن!کلمه لوند رو تاحالا نشنیده بودم اما

 !کلمه لوند رو تاحالا نشنیده بودم اما حس خوبی بهم نداد

 ...همایون دستشو رو پام گذاشت گر گرفتم و سوختم

اما نتونستم ترسیدم ناراحت بشه !ترسیدم بدش بیاد و منو بذاره برهخواستم بگم دستتو به پام نزن   ! 

 ...با خودم گفتم: اون خودش زن داره پس چشم بدی به من نداره

 همایون که بودم فکرا همین تو!باشه  هرچی باشه شوهر رخشنده هست محاله از قصد دستشو رو پام گذاشته

نیست کسی دیگه اینجا پایین بکش!نشدی؟ خفه  :گفت ... 

آخه صورتمو با چارقدم پوشانده بودم،نگاش کردمگفت:تا فردا می خوای همینجوری بمونی؟ آروم چارقدو از 

 صورتم برداشتم

بهمن گفت: وای قدرت خدارو بنازم چی ساخته!از تعریفش خوشم نیامد همایون خندید بهمن گفت :خدایی   

اقعا شکارهایی که می کنی تک هستخوش سلیقه ای !اسم همایون شکارچی برازنده ات هست و ... 

 !منظورشونو نمی فهمیدم اما حس خوبی بهم نمی داد، دیدم همایون داره به بهمن اشاره می کنه



 همایون بلند شد گفت :برم یه دوری بزنم دستی به آب بزنم بعد خندید و گفت:آفتابه جای همیشگی هست ؟

 بهمن خندید

فاده کردم یعنی تو دست بهش نزدی؟همایون گفت: از دفعه آخر که من است ! 

 !با این شوخی بی مزه جفتشون خندیدند از نظر من خنده نداشت

همایون رفت،کمی نگذشته بود که بهمن اومد پیشم نشست. معذب شده بودم خودمو کنار کشیدم اما جوری 

 ...نشست که پاهاش به پام می خورد

رسیدم دیوار به و  برمرفتم کنار تا جایی که دیگه جا نداشتم کنار پتر  ! 

عقب می کشی؟! همایون که :ست بهت می زنه نیشت باز میشه خودتو میدیم پهن بوی ما  بهمن گفت: چیه ! 

 ...دستشو روپام گذاشت

شروع کردم لرزیدن بدون اینکه بخوام اشکم اومد بهمن گفت:اوهو اوهو چیه بدت اومد؟ شهامتمو جمع کردم 

برگرده زودتر همایون  سمت دیوارر برگردوندم و دعا کردمگفتم: به من دست نزن! سرمو  ... 

هنوز نرفته بودم اما پشیمون شده بودم دوست داشتم برگردم به ده اما می دونستم الان همه فهمیدن نیستم و 

 !اگه برگردم تیکه بزرگم گوشم هست

 ...می دونستم آقام از من نمی گذره حتی از ننه ام هم

دونه البته فرقی نداشت بازم اونو مقصر می دونستحتما اونو مقصر می  ... 

..ت...ک می خوردندک آبجیام  حتما ... 

 آخ!خورند می گیست لای درد به کنی؟دخترات بزرگ دختر نداشتی عرضه: گفت می ام ننه به آقا ننه  حتما

حتما دیدم می و بودم اونجا کاش بود دیدنی اش قیافه نیست طلاهاش فهمید می قدسی وقتی  ... 

آخ وقتی قدسی می فهمید طلاهاش نیست قیافه اش دیدنی بود کاش اونجا بودم و می دیدم، حتما جلز و ولز 

نکنه خالی اونا سر منو نبودن عقده و نکنه اذیت آبجیامو و ام ننه آقام کردم  می کرد زیر لب دعا ! 

زده،چه قولی داده اما حاضرم تو همین فکرا بود که بهمن گفت: خوشگله !من نمی دونم همایون چه حرفی 

رابر بهت بدم تا بذاری فقط یه بارب دو من  هرچی اون می خواد بهت بده رو ... 

داری؟  و با اخم به بهمن گفت:چیکارشحرفش تموم نشده بود که همایون اومد  

هبیا این طرف اذیتش نکن بهمن بلند شد و گفت: اوهو کاریش ندارم داشتم حرف می زدم تا غریبی نکن ! 

همایون با اخم گفت: ببین بهمن ما تا فردا اینجا هستیم،این دختر با اون دخترا که دیدی فرق داره از جنس اونا 

 !نیست وای به حالت اذیتش کنی اون وقت با من طرفی

 در رفیقش جلوی چجوری بخاطرت کردی؟دیدی فکر بد خان همایون  با خودم گفت:دیدی اجبار خانم درباره

؟ اومد ! 

و شستی!بهمن گفت:وا من که گناهش زود دونه می خودش ناموس منو! میشه سرش ناموس مرد این  باشه هرچی

هست خوشگلی و چیزی نگفتم داشتم می گفتم دختر خوب ... 

 همایون خان گفت:به هرحال بهت هشدار دادم این دختر امانت هست



شدی؟ دار امانت چه  بهمن گفت: اوهو ! 

نداری به این دختر نزدیک بشی،این دختر فرق داره بهمن هیچی نگفت عصبی همایون گفت:ببین بهمن حق 

بیرون رفت  رفت بیرون خواستم حرفی بزنم که همایون هم ... 

زدم زیر گریه از دست خودم عصبانی بودم ،پشیمون بودم دلم برای ننه ام و آبجیام تنگ شده بود داشتم گریه 

ومی کردم که همایون درُ باز کرد و اومد ت ... 

گریه می کنی؟چی شده؟گفتم: می خوام  چرا: گفت و کرد پاک اشکامو و  دید گریه می کنم اومد پیشم نشست

 !برگردم

 !دیدم اخماش تو هم رفت گفت:مگه الکیه؟ می دونی اگه برگردی زندت نمی ذارن؟

 برگردی بگی چی؟

 ...با بغض گفتم:میگم با تو بودم

منو بیاری هزارتا انگ بهت میزنند زن...دت نمی دارندگفت: مگه دیوانه شدی؟! کافیه اسم   

 گفتم:چیکار کنم ؟

 که دیدی هست احمق بهمن!میریم اینجا از صیح فردا  همایون گره اخماش باز شد و اشکاشو پاک کرد گف:

هم تو!کردم دعوا باهاش  

 ... گریه نکن

 کنی می گریه وقتی دونستی می:گفت همایون شد بلند هقم هق نکنم گریه کردم سعی اما  نمی تونستم

میشی؟ تر خوشگل  

 راستی مژه هات چقدر قشنگ هست آدم دوست داره ساعت ها به تو خیره بشه

 دیگه  هیچی نگفتم خودش اشکامو پاک کرد دستشو پس زدم و اشکامو پاک کردم فقط دعا کردم که بهمن

برای همایون نیاد نزدیکم ... 

 

نیاد نزدیکم دیگه  فقط دعا کردم که بهمندستشو پس زدم و اشکامو پاک کردم   ! 

 همایون برای اینکه حواس منو پرت کنه

نیستی" خانم اجبار "دیگه  گفت:صبح که از اینجا میریم تو ! 

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:یعنی چی؟

گفت:تو به این خوشگلی به این ماهی حیف نیست اسمت اجبار باشه!تو باید اسمت گلی، مریمی یه همچین 

باشه  چیزی ... 

 ... نگاش کردم و نگام کرد اما گفت:نه ایناهم برازنده ات نیست بذار فکر کنم

خوشگله نازی بعد  به این از هست نازی تو اسم اوهوم"نازی"اوم ! 

چی؟ یعنی:گفتم  با تعجب  

هرچی گفت:یعنی کسی که مثل تو خوشگل هست و ناز می کنه! خجالت کشیدم اما از اسم جدیدم خوشم اومد 



 ...بود از اسم اجبار خانم که بهتر بود

 !زیر لب تکرار کردم نازی

 اسمِ جدیدمو دوست داشتم با خجالت گفتم: یعنی انقدر خوشگلم؟

 !همایون خان گفت:خیلی بعد زیر لب گفت:بذار بریم شهر میفهمی چه جواهری هستی

یدمهیچی نگفتم از خجالت سرخ شدم،از حرفاش هم خوشم اومد هم خجالت کش ... 

اید زن تو ده ما فراموش شده وفقط برای ش کردم  تو ده ماه یه زن از زن تعریف نمی کرد!یه وقت با خودم فکر

 ...کار هست برای وقت میوه چیدن،برای رخت و ظرف شستن

و زنای ده ما از نظر من آدمای بدبختی بودند که خودشون رو از یاد برده بودند من اما از نظر خودم داشتم راهم

 ...درست می رفتم

 رخ به  من می رفتم تا خودمو فراموش نکنم،تا ناز کنم و نازم کشیده بشه، تا خانم صدا بشم، تا زیبایی هامو

 من کنم سر روسری آقام جلوی اینکه نه! ام ننه مثل کنم پنهان خودمو همش اینکه نه بکشم آسمون و خورشید

 موهامو و بدوم باد تو که  رها و آزاد موهای با رنگی رنگی قشنگِ لباسای نازک،با و لطیف باشم زن خواستم می

ون بده نه اینکه مثل ننه ام دستام زخم بشه و خون بیادتک باد رقص  .. 

من می خواستم زن یه مرد فوکل کراواتی بشم و اینجور که همایون خان می گفت: حتما بخت خوبی سراغم 

شدم!اون موقع دلم می خواست دختر بیارم،یه دختر مثل خودم تا میامد ،حتما زن کسی بهتراز همایون می 

خوشبخت بشه تو فکر و خیال بودم که در کلبه باز شد و اون مردک اومد تو ازش بدم میامد، از چشماش شرارت 

 خندید همایون کردم همایون به  می بارید، بهمن لحظه ای چشم ازم بر نمی داشت بدون اختیار خودمو نزدیکتر

فرار نترس:گفت بهمن گرفت بازومو خجالت ونبد و  .... 

 !همایون خندید و بدون خجالت بازومو گرفت بهمن گفت :نترس فرار نمی کنه

 خوابم و شدم سنگین حسابی خوردیم مرغ تخم چندتا روز  همایون خندید و گفت:می ترسم فراریش بدن... اون

بخوابم ترسیدم می اما گرفت ... 

ترسیدم همایون بالش برداشت و رفت گوشه ای بخوابه اما من نشسته بودمو از استرس ل..بمو از بهمن خیلی می 

 نترس:گفت انداختم پایین اومد،سرمو نزدیکم خوابیده همایون شد مطمئن وقتی  گاز گرفتم،بهمن نگام می کرد

ندارم کاریت نخوای تو تا  ! 

 ...گفتم برو کنار

ن بیا با من فرار کنیم و از این ده و کلبه بریم،بریم یکی از روستاها که گفت: انقدر با من بداخلاقی نکن، ببی

 !دست همایون بهمون نرسه

چشمم به همایون افتاد،خواب بود و صدای خر و پفش اتاق رو برداشته بود بهمن هم خیالش راحت بود گفت:تو 

ن بهترهبشو زنِ من ،منم میشم شوهرت،قول میدم بهت سخت نگذره باور کن از شهر رفت  ... 

 !با خودم گفتم:وتپای این باز شروع کرد کاش دست از سرم برداره

 ...خودش فهمید گفت:ببین تو خوشگلی نجیبی حیفی



کنم قرمز ناخنامو و  گفتم:بس کن من می خوام برم شهر آرتیست بشم می خوام مینی ژوپ بپوشم  

 !گفت:خودت می دونی اما به همایون اطمینان نکن

خودم فکر کردم چون همایون، منو از دستش نجات داده اینجوری میگه فکرمو خوند گفت:  پوزخند زدم با

 ... هرچی دوست داری فکر کن اما به حرفام فکر کن

تو دلم گفتم: این خبر نداره از ده و کلبه مردی مثل این فرار کردم مردایی که زنای شهری می دیدن و زنای 

ارقدشون رو عقب می برد آسمان رو به زمین میاوردند، بهمن هم از خودشون رو پنهون می کردن ،اگه باد چ

جنس همین آدما بود از جنس آدمایی مثل آقام من از ده، از مردمش، از همه چیش فراری بودم،من احترام می 

دیگه   ده بریم میزد گول منو داشت این حالا  خواستم، می خواستم منو ببیند من زن بودم، زیبا بودم  

این جوانک بو گندو  برای اونم دادم می دست از اقبالمو و شانس حالا بودم  یبت از خانه آقام فرار کردهمن با مص

 این بود شده جمع چرک زیرش و بود بلند ناخناش شد چندشم خورد دستاش به چشمم!سوخته سیاه  دیلاق

کنم؟ فرار باهاش من خواست می بشه؟این من شوهر خواست می  

آرزوهای بزرگتری داشتم دنبال خوشبختی بودمنه من برای زندگیم  ! 

من باید آرتیست می شدم باید مردای خوشبو و فوکل کرواتی که حتی سیبیلشون هم شانه می زدند دنبالم 

گفتم می من و  میامدند التماس می کردند ... 

 !التماس می کردند و من می گفتم:نه

همن کاری کنهخوابم میامد اما مقاومت کردم،می ترسیدم بخوابم و ب ... 

منم خوشکل بودم باید یاد می گرفتم ناز کنم ،از فکر "نازی"نازی"اسم جدیدمو با خودم تکرار کردم

کردم  ذوق دلم ته بپوشم زودی به قراره و  پوشند می شهری خانمای که قشنگی لباسای  اینکه  ! 

بودم شادی ، امید از پر که من برعکس بود حسرت  نگاش  چشمم به بهمن افتاد، بهمن نگام می کرد تو ... 

 چشمام  و بمونم بیدار  تو فکر روزای خوب بودم که خوابم برد نمی تونستم خودمو کنترل کنم ،نشد که بتونم

دیدم خواب و شد بسته ! 

خواب دیدم آقام ننه ام و آبجیانو فلک کرده و اون قدسی خیر ندیده داره به آقام میگه تر...که آلبالو رو خیس کن 

 دستی که  عد ک...ت...ک بزن! آقامم شروع کرد به ک...تک زدن آبجیام و من خواستم برم نجاتشون بدمو ب

دیدی؟ بد خواب: گفت بود کرده بیدارم که بود خان همایون. پریدم خواب از و داد تکانم  

فکر به آغوش زدم زیر گریه! زندگی من کابوس بود،همایون خان بغلم کرد انقدر خوابم واقعی بود که بدون 

 ....همایون رفتم و گریه کردم شروع کردم موهامو نوازش کرد

بهمن هم داشت نگاه می کرد چشمم که بهش افتاد دیدم بهم اخم کرده و تو چشماش پر از خ...ش..م بود، محل 

 یاب! هست وقت هنوز:گفت بهمن بود  ندادم بالاخره صبح رسید و راهی شدیم موقع رفتن وقتی همایون مستراح

دیره خیلی که روزی یه میشی پیشمون روزی یه: گفت برگردوندم ازش رومو بریم هم با ... 

 همایون  !داره دشمنی چه همایون با بهمن  هیچی نگفتم تو دلم گفتم: من یه روز ستاره میشم معلوم نیست

 شدیم طهران راهی بوس مینی با رسیدیم اونجا وقتی بود راه ساعت نیم که شدیم کناری ده راهی پیاده و اومد



همه اش دلم شور ننه ام و آبجیامو  نداشتم آرامش اما  بستم چشمامو شناخت نمی  منو هیچکسی خداروشکر

 می زد، یعنی آقام وقتی فهمیده بود نیستم چیکارشون کرده بود؟

قول میدم به یعنی ننه امو اذ...یت کرده بود؟چشمامو باز و بسته کردم و گفتم:بر می گردم جبران می کنم! 

 ...خودم

چشمامو بستم و خوابیدم چند ساعت بعد رسیدیم طهران، از وقت ناهار گذشته بود که رسیدیم به شهر آرزوهای 

 ! من

از دیدن زنای قشنگ شهری سر ذوق اومدم بعضیا کلاه سرداشتند، خیابان خلوت بود اما برای من دیدن چند 

کنم ذوق تا بود کافی هم  نفر ... 

ان گفتخ همایون اما خان همایون خونه میریم اول کردم می فکر  من و  که پیاده شدیم راه رفتیماز اونجا  ... 

بریم نمیشه که اینجوری: گفت خان همایون اما خان همایون خونه میریم اول کردم  فکر ! 

 ...باید اول برات لباس بگیرم

 از شنیدن این حرف ذوق کردم

شدیم که بعدا فهمیدم بهش مزون میگنکمی پیاده رفتیم و وارد یه جایی  .. 

زنی لباس قشنگی پوشیده بود و پاهای خوش تراششو به نمایش گذاشته بود موهاش برعکس موهای من تا زیر 

گوشش بود با تعجب نگاش کردم آخه تو ده ما هیچ زن و دختری اجازه نداشتند موهاشون رو کوتاه کنند !فقط 

 بلند ذاشت  می بعد  می تونست کوتاه کنه و به کمر ببنده تازه اونمزنی که شوهرش می ...مرد گیس هاش 

 !بشه

بود زشت بود، کنه،بد کوتاه موهاشو زنش  هیچ مردی دوست نداشت ... 

 !انگار یه قانون نانوشته بود

زن که همایون خان بهش مادام گفت: نگاهی بهم کرد و و اخم کرد و کمی عقب رفت و به یه دختری اشاره کرد 

فت:براش لباس بیارید دخترک گفت: دنبالم بیاو گ ... 

روب  نگاهی به همایون خان کردم اشاره کرد ... 

 ...به طبقه بالا رفتم همه چی قشنگ و عجیب بود! انگار تو خواب بودم

 ...لباس های قشنگ که آرزوم بود داشت بهم چشمک می زد خدارو شکر کردم که پشیمون نشدم

 ...که به حرف بهمن گوش ندادم

ه هیچ کسی جز ک دستایی و  نداشت آستین که لباسی  دختر، اول یه لباس مشکی آورد و کمکم کرد بپوشم

 ...خودم ندیده بود رو به نمایش می ذاشت

 ....لباسی که بلند بود و تا مچ پا می رسید و برق میزد

 . من عاشق برق لباس شدم

 ننه شکسته آینه و  کجا ایستاده آینه اون! دقت با خودم هب کردم نگاه ؟ چطوره: گفت و دخترمنو جلوی آینه برد

می کردم کجا؟ نگاه خودمو یواشکی شبا که ام  



 ..گفتم:خوبه

 ... اما دخترک گفت:صبر کن و رفت

رفت و از همون لباس قرمزش رو آوردو گفت:تو سفیدی قرمز بیشتر بهت میاد !تا حالا لباس قرمز نداشتم نه من 

بود زندگیم جای بهترین من برای بود بود؟هرچی بود؟خیال خواب  دیگه دهنه دخترا و زنای  ... 

لباس قرمز رو پوشیدم و خودمو تو آینه نگاه کردم!دوست داشتم ساعت ها خودمو نگاه کنم دخترک لبخند زد و 

بیار درش برو  گفت این بهتره ! 

 ...با شنیدن این حرف غم عالم تو دلم نشست

یا نه؟چیزی بخواین و دوست داشته باشید ازتون بگیرننمی دونم تا حالا شده  ! 

 ... تا حالا شده به آرزوتون برسید و از دستش بدین؟! اون لباس قرمز برقی برقی که می درخشید آرزوی من بود

 لباس رو درآوردم و لباس خودمو پوشیدم دخترک گفت:اسمت چیه؟

گفت خواستم بگم اجبار اما یاد حرف همایون خان افتادم که  ... 

 دخترک گفت:اسمت چیه؟

 !خواستم بگم اجبار اما یاد حرف همایون خان افتادم که گفت: تو نازی خوشگله هستی

 ... گفتم نازی

گرفتیم مادام رو لباس  ابروهای قشنگشو بالا داد و گفت: واقعا هم نازی!رفت و من پیش همایون برگشتم و . 

فتم: حمام؟همایون خان گفت:باید بریم حمام با تعجب گ  

گفت:آره سرشو در گوشم اورد و گفت: اینجا شهر هست باید خوشبو باشی، توراه بودی بو گرفتی!با خجالت و 

 !ناراحتی گفتم: فهمیدم سرمو پایین انداختم ناراحت شدم انگار همایون خان نفهمید یا فهمید و محل نداد

زه فهمیدم مادام چرا ازم دور شد با دلی شکسته کمی که راه رفتیم گفت:اینجا یه گرمابه هست هیچی نگفتم تا

 ...راهی گرمابه شدم

 برای ما ده گرمابه شستیم می  رو ،خودمون رودخانه تو اوقات بیشتر  گرمابه روستای ما کجا و اونجا کجا !تازهما

بود حنابندان و جشن ! 

پول داده بود و کمی پول خودمم  رفتم داخل گرمابه هیچی نداشتم که یه زن برام اسباب حمام آورد همایون بهم

 جیبی تو پول اهل  پول داشتم که با خودم آورده بودم،سکه هارو از زیر فرش قدسی برداشته بودم وگرنه آقام

 خوب جونش قدسی واسه فقط اون داد می پول ای چله عیدی،شب زور با هم ام ننه به نبود ما به دادن

کرد می خرج  پول ! 

اومدمبا صدای زن به خودم   

:نه؟ بکشم؟گفتم ات کیسه خوای می بدم؟ مالت و مشت خوای می  :گفت  همون زن وقتی دید پول دارم  

 یه میخوام خودم خوام نمی پول اصلا نگیره رو تنش چرک  گفت:چرا حیف دختر به قشنگی تو نیست که کسی

بدم بهت مالی و مشت ! 

 پولداری شوهر هست معلوم کشیدم و دست به کار شد گفت:از زن اصرار و از من انکار روم نشد بگم نه خجالت 



 !داری؟

گفتم:نه شوهر ندارم گفت: وا دختر به این خوشگلی چطوری بی شوهر مونده؟ اصلا خودم باید برات شوهر پیدا 

 ...کنم

کنه؟ درست شر برام که نداری  هیچی نگفتم گفت:نومزدی خاطرخواهی چیزی  

بود؟ خندیدم و گفتم:نه !خاطرخواه کجا ! 

 اونم خندید و منم خندیدم چند سکه پول از پول خودم خواستم بهش بدم اما ازم نگرفت

گفتم:خودم خواستم تو هم آبجی من بذار تو جیبت ناراحت میشما!!!! با لبخند و خجالت چند سکه که خیلی 

خونمه!نگاه کردم من که  زیاد نبود رو تو لباسم گذاشتم زن یه تیکه کاغذ داد بهم و گفت اینو داشته باش آدرس

 ...سواد خوندن و نوشتن نداشتم گفت: بذار تو لباست یه وقتا

نگاه کردم من که سواد خوندن و نوشتن نداشتم گفت: بذار تو لباست یه وقتا بیا بهم سر بزن !هر وقت هم بیای 

 اینجا خودم مشت و مالت میدم... گفت: اسم من عقدسِ اسم تو چیه؟

 ...گفتم:نازی

چه اسم قشنگی داری!ذوق کردم اولین بار بود یکی از اسمم تعریف می کرد اون روز تو گرمابه با خودم  گفت:

 جدید لباس  نیاوردم هامم لباس حتی  قرار گذاشتم، خودمو فراموش کنم خودمو ،ده با هرچی که گذشته بود!

 تو که زنایی  .کردم پا رو میگن مرغی تخم پاشنه  و ورنی بهش فهمیدم بعدا که هایی کفش و پوشیدم قرمزمو

ر شدمغرو و شادی از پر من و کردند  نگام حسادت و حسرت با بودم گرمابه ... 

 !کفش ها کمی تنگ بود و اذیتم می کرد اما برام مهم نبود

 ...خجالت می کشیدم با اون لباس برم بیرون موهای خیسمو بافته بودم و دل دل می کردم برم یا نه

 و راست  سمت  گرمابه بلند شد مجبوری زیر نگاه های کنجکاو و پر از حسرتشون رفتم بیرون...پچ پچ زنای 

ه کردم، همایون خان نبود! ترسیدم با خودم گفتم:وای چیکار کنم که دیدم همایون خان به سمتم نگا رو چپ

خانم خوشگل  به به:گفت  میاد انگار فرشته نجاتمو دیدم تا منو دید خندید و دستمو لمس کرد و ... 

  خجالت کشیدم گفت:بریم؟

 ....گفتم: بریم

کمییاده رفتیم و بعد سوار درشکه شدیم،اولین بار بود سوار درشکه می شدم،ذوق کردم تو خیابان کسی نبود از 

 افتادم ده یاد باز بود سرسبز جا همه داشت خنکی هوای و آب که  وسط شهر دور شدیم و وارد جایی شدیم

انداختم بیرون ازسرم ودز فکرشو  اما  ... 

: نزدیک هستیمگفت و  گرسنه بودم،شکمم یهو صدا داد خنده ام گرفت ،همایون خان خندید ! 

سرمو پایین انداختم همایون خان سرشو نزدیکم آوردو گفت:خودمونیم ها از بقیه زن های شهریه خوشگل تر 

شده قشنگ خیلی مشکیت موهای این با  میدونی میاد، بهت عجیب لباس  شدی،این ! 

لبخند زدم و تو دلم ذوق کردم گفت:نمی خوای چیزی بگی سرمو بالا آوردم و نگاش کردم چشم تو چشم شدیم 

 گفتم :چی بگم؟



 ...فقط می تونم بگم

 گفت :نه منظورم این نیست منظورم این هست لباستو دوست داری؟

 سر تکون دادم و گفتم :بله

فقط حواست باشه تا چیزی نپرسیده حرفی نزنی!با تعجب گفتم:مگه خونه گفت: داریم میریم پیش آقا شاهرخ!

 شما نمیریم؟

و گفت نه!خونه آقا شاهرخ هم از خونه ما بزرگتره هم بهتره !تازه آقا شاهرخ باید قبول  شد جدی  همایون خان

 ...کنه

بیاد خوشش تو از باید هست،اون اون برای  فیلم  می دونی یه جورایی ! 

ترس گفتم: اگه خوشش نیاد چی؟ترسیدم با   

 ...باید برگردم ده ؟همایون خان گفت:نه باید یه کاری کنی

 با ترس گفتم:اگه خوشش نیاد چی؟

 باید برگردم ده ؟

بیاد خوشش ازت  همایون خان گفت:نه باید کاری کنی ! 

 گفتم: مثلا چیکار؟

 ...گفت: به وقتش میگم

بودم ساده خیلی من اما کنم بازی فیلمش تو  بذاره  تا میدم هشب  با خودم فکر کردم همه طلاهای قدسی رو   ! 

 ... اون روز وارد یه عمارت بزرگ و قشنگ شدیم عمارتی که از عمارت خان هم بزرگتر بود،هم خوشگلتر

؟ توهستی بازم: گفت هست همایون دید وقتی  درُ یه مرد باز کرد  

 همایون گفت: آقا شاهرخ هست؟

کنارمرد گفت:هست و رفت   ... 

ز کنار حوض بود،ا گلدون از پر  ترسیده بودم از در که واردحیاط شدیم چشمم به یه حوض گرد افتاد که دورش

و باغچه گذشتیم و وارد عمارت شدیم اما تو نرفتیم! دم در عمارت ایستادیم تا آقا شاهرخ اجازه بده با خودم 

ر و مهم ترهست که باید اجازه بدهگفتم: حتما آدم بزرگ و مهمی هست! از ارباب هم بزرگ ت ... 

با مینی ژوپ کوتاه و ماهایی که تا زیر   بود من از بزرگتر دوسال یکی شاید  که دختر یه گذشت کمی  زمان

 !گوشش میامد و لباسی که از لباس من باز تر بود آمد و گفت:آقا شاهرخ تو اتاقش منتظرتون هست

ماها بهتر لباس می پوشه و راحت ترهبا خودم فکر کردم حتی کلفت خانه هم از  ... 

وقتی پا به عمارت گذاشتم دهنم باز موند یه عمارت خیلی قشنگ بود. باید از اون پله های چوبی بالا می رفتیم، 

پله هایی که هر کسی رو مجبور می کرد با ناز قدم برداره صدای تق تق کفشام حس خوبی بهم می داد با خودم 

خون!ه حتما غم نداره و رفتیم طبقه گفتم خوش به حال خانم ... 

بالا همایون خان در زد و و کسی گفت:بیا تو در باز شد،اتاق خیلی روشن نبود پرده های اتاق کشیده شده بود با 

خودم گفتم: حیف اتاق به این قشنگی نیست که نور خورشید رو نمیبینه! مرد با دیدن من ابروهاشو داد بالا و 



خوشگلیگفت:به به چه خانم  ... 

ناخوداگاه سرمو پایین انداختم مرد پیپشو به ل..بش نزدیک کرد و گفت: بشینید و خودش هم رو مبل نشست!با 

دیدم می میز و مبل بود اول دفعه کردم  تعجب نگاه به اطراف  ! 

ایستادی؟ چرا بشین:گفت شاهرخ آقا بودم ایستاده من  فقط نشست هم خان  همایون  

خان کردم با اخم اشاره کرد بشین!نشستم اما معذب بودمنگاهی به همایون  . 

آقا شاهرخ با لبخند نگام می کرد یه لحظه پلک نمی زد که دقیقه ای رو از دست نده!با لبخند ابروهاشو داد بالا و 

 ...گفت :به به همایون این دفعه

ه سلیقه ات خوب میشه هابا لبخند ابروهاشو داد بالا و گفت :به به همایون این دفعه چی آوردی؟ دار ! 

 ...خودش و همایون زدن زیر خنده

 !من سرمو به زیر انداختم با خودم گفتم: کاش با همایون خان برم خونه اش

 آقا شاهرخ گفت:اسمت چیه عروسک؟

 به بزنه حرف خودش بذار:گفت و  نذاشت شاهرخ آقا  سرمو پایین انداختم همایون خواست چیزی بگه که

نازی: گفتم آروم و کردم نگاه خان همایون ... 

 !همایون خان گفت: نازی دوست داره تو فیلم جدیدتون بازی کنه

زیر چشمی به آقا شاهرخ نگاه کردم اونم بهم نگاه کرد و گفت:ببین دختر جون خیلیا دوست دارن تو فیلمای من 

 !بازی کنند و آرتیست بشن از تو خوشگلترم هستند

یدن این حرف ترسیدم من هیچ راه برگشتی نداشتمآقا شاهرخ سکوت کرد با شن ! 

آقا شاهرخ نگاهی به چهره رنگ پریده من کرد و گفت:ببین دختر جان باید خجالت نکشی اینجوری که تو رنگ 

 !عوض می کنی بهتر هست همین الان برگردی دهتون

ولش هست اما مطمئن هستم باشنیدن این حرف رنگم پرید نگاه به همایون خان کردم همایون گفت:آقا شاهرخ ا

 ...زودِ زود راه می افته و خجالت رو کنار می ذاره

 !به نظرم بهش به فرصت بدین چون می تونه چهره جدیدی تو سینما باشه

 ...آقا شاهرخ نگاهشو بهم دوخت و گفت: نازی من بهت یه فرصت میدم اما اگه نتونی باید برگردی

که جلوی در دیدیم چایی آورد و تو ظرفی قشنگ که بعدا فهمیدم نگاش کردم و سر تکون دادم همون دختر 

چینی هست و فنجان بهش میگن و چایی برداشتم و با دست لرزون رو میز گذاشتم. آقا شاهرخ و همایون خان 

 سواد  مشغول حرف زدن شدند و من به اتاق نگاه کردم و همه چی جدید و زیبا بود.آقا شاهرخ گفت :نازی

دادم نتکو سر  داری ... 

 گفت: حتی اسمتم نمی تونی بنویسی؟

 ...گفتم:نه

 ...گفت: بسیارخوب

کمی که گذشت و با همایون خان حرف زدند همایون خان بلند شد و منم بلند شدم،همایون خان به آقا شاهرخ 



ون خان متوجه ترسم گفت:پس نازی سپردم دست شما من می دونم دختر با استعدادی هست! ترسیدم همای

کن گفت،گوش شاهرخ آقا هرچی  و گفت:نترسشد  ... 

 .منم میام بهت سر میزنم

 ...گفتم: آخه

 گفت:آخه نداره

همایون خان رفت،وقتی رفت احساس غریبی کردم تو فکر خودم بودم که دستی کمرمو لمس کرد برگشتم اسیر 

 .دستای آقا شاهرخ شدم

 با لبخند گفت: ترسیدی؟

 !سرتکون دادم که نه

دو نفره هوایت کرد و گفت: بیا کمی باهم معاشرت کنیم و آشنا بشیم منو سمت مبل ! 

 ...بگم نترسیدم

 !منو سمت مبل دو نفره ه ایت کرد و گفت: بیا کمی باهم معاشرت کنیم و آشنا بشیم

 ...بگم نترسیدم دروغ گفتم

تی اگه حرکتی می کردم بگم پشیمون نبودم دروغ گفتم اما راهی نداشتم اگه جیغ می زدم،اگه داد می زدم یا ح

 !که بره عقب تو طهران آواره می شدم

 ... من برای رسیدن به اینجا از خیلی چیزا گذشته بودم و باید می گذشتم

 !من برای رسیدن ستاره سینما شدن از ننه ام و آبجیام گذشته بودم،دزدی کرده بودم و راهی غربت شده بودم

 که..تر تا دو  و دهنم نگه می داشتم این مرد قدسی نبود که بگم آقامپس باید مطیع رفتار می کردم و زبانمو ت

میشه تمام و میزنه ! 

 ...آرزوهای من تودست این مرد بود نزدیکم نشسته بود و بوی خوبی می داد از اون بوها که دوست داشتم

بالا آورد و نگاش  سرمو پایین انداختم و با انگشتان دستم بازی کردم مرد دستی به چانه ام زد و چانه امو

 ...کردم،نگام کرد وزیر لب چیزی گفت: و سر تکون داد، سرشو نزدیک صورتم آورد صورتمو عقب بردم

 !گفت: نشد اگه می خوای آرتیست بشی باید خجالت نکشی

 ...سرم پایین بود که کسی در زد و آقا شاهرخ گفت:بر شانس بد لعنت

یی آورده بودبا عصبانتی گفت: بیا تو!خدمتکار بود چا  

 !آقا شاهرخ گفت: الان وقت چایی آوردن هست؟من چایی خواستم

خدمتکار خواست معذرت خواهی کنه که صدای قشنگی گفت:چه خبر شده ؟باز چیکار کردی؟ چشمم به زنی 

 و داشت بود  افتاد که از من صدبرابر قشنگ تر بود، قدش از من بلند تر و موهای طلایی که تا کمرش ریخته

بود مشخص رگاش که بود سفید  انقدر بود بلور پاهاش و دست بود آبی اشچشم  ! 

آقا شاهرخ تا چشمش به اون دختر افتاد بلند شد رفت گفت:زود اومدی؟ عزیزم و جلوی من بو...سیدش از 

 خجالت نگامو ازشون دزدیم دختر که انگار تازه چشمش به من افتاده باشه گفت این کیه آقا؟



ه وارد هست اسمش نازی هست! اون پسره همایون آوردهشاهرخ گفت: تاز ... 

این دفعه سلیقه به خرج داده چه هست بعید همایون از:گفت و کرد من به نگاهی  دختر ! 

 بردم جلوش اکراه با دستمو و شدم بلند بود قرمز لباش زد لبخند و  نزدیک من آورد و دستاشو جلوم دراز کرد

نازی بود؟آهان چی اسمت هستم طلا من: گفت ! 

 ...لبخند زد دوست داشتم ساعت ها نگاش کنم آقا شاهرخ گفت خسته شدی ؟!میگم برات قهوه بیارن

 !طلا خودشو رو مبل انداخت و گفت: آره امروز خرید خسته ام کرد

 ....آقا شاهرخ گفت: شب هم مهمون داریم مطمئن شدم

 !آقا شاهرخ گفت: شب هم مهمان داریم

بشه؟ نزدیک من به خواست می چرا داشت زن ک  ا شاهرخ هست پس اگه زنش بودمطمئن شدم زن اق  

 !اونم زنی مثل طلا

 ...طلا گفت:باشه یه استراحت کنم دوش می گیرم و آماده میشم

خواست بره از اتاق بیرون که موقع رفتن انگار یادش افتاد من هستم گفت:به نازی اتاق دادی؟ آقا شاهرخ 

من بدون اجازه تو آب هم نمی خورم و خندید طلا هم خندید لبخندی زد و گفت :نه ... 

 .بعد رو به من کرد و گفت: پس پاشو بیا دنبالم تا بهت اتاق بدم

 کرد می  اون لحظه انگار دنیارو به من دادن با خوشحالی بلند شدم و از زیر نگاه شاهرخ خان که با حسرت نگاه

بیرون اتاق از رفتم  و گذشتم .... 

کشیدم طلا با لبخند گفت:شاهرخ تورو چجوری پمدا کرده؟ یه نفس  

برام حرف بزنه اون و  قشنگ هم حرف میزد دوست داشتم ساعت ها نگاش کنم ... 

 جواب ندادم و ففط نگاش کردم خندید و با ناز گفت:آدم ندیدی؟

هستین؟ شاهرخ آقا خانمِ شما گفتم اما  دوست داشتم بگم نه مثل تو ندیدم  

ندادیا منو جواب!  نیستم هم هستم هم آره  جورایی یه: فتگ و  خندید ... 

 گفتم:همایون خان منو آورد

 گفت:خوب همایون تورو از کجا پیدا کردش؟

 هیچی نگفتم ،گفت :خوشگله نمی خوای با من حرف بزنی؟

 ...گفتم: من از ده رخشنده هستم یه جورایی با رخشنده دوستم

همایون مجبور شد عقدش کنه؟گفت: اوه اون دختزپره که     

 !گفتم: مجبور نشد همدیگه خیلی دوست دارند و خاطرخواه شدند

 ..طلا خندید و رفتیم سمت اتاق

در اتاق رو زد و کمی بعد باز کرد یه دختر دیگه تو اتاق بود و موهاشم دورش ریخته بود، لاغر و کمی سبزه بود 

یوسته ای که خوشگلش کرده بوداما چشمای قشنگی داشت مژه های پر و ابروهای پ . 

طلا گفت: فرِی برات دوست جدید آوردم دیدم از وقتی گلی رفته ناراحتی گفتم یه هم اتاقی بیارم دلت باز 



 ...بشه

خانومممم طلا نکنه درد شوما دست:گفت و  دختر خندید  ! 

 ....طلا نگاهی به من کرد وگفت: فری دختر خوبیه باهاش دوست شو تا من بیام

چشنک زد و رفتیه  . 

 !من همونجا ایستاده بودم که اون دختر گفت: بیا تو... غریبی نکن

 !نگاش کردم و رفتم تو... سرتاپامو نگاه کرد گفت: خوشگل هستیا

 اسمت چیه؟

 ...گفتم:نازی

 !گفت:منم فرِی هستم آقا شاهرخ این دفعه چه انتخابی کرده

 تعجب با! اومدن   شهرستان از اکثرا همه اینجا: گفت دادم ؟سرتکون اومدی شهرستان از:گفت  هیچی نگفتم،

مگه کردم نگاش ... 

 دیگه دختر تا چند ما جز مگه کردم نگاش تعجب با! اومدن   سرتکون دادم گفت: اینجا همه اکثرا از شهرستان

بود؟ اینجا ! 

 نوکر و کلفت کلی حتما بزرگی این به عمارت بالاخره! هست عمارت خدمتکارای فِری منظور: گفتم  به خودم

 !داره

 ...فری خواست چیزی بگه که یکی در اتاق رو باز کرد و گفت:فری بیا

 !فری از اتاق بیرون رفت، یه نفس کشیدم و به خودم گفتم: به آرزوهات نزدیک شدی

 اتاق تو ، خسته بودم دلم می خواست رو زمین اتاق دراز بکشم اما می ترسیدم لباس قرمز خوشگلم خراب بشه

 دختر این ایستادم آینه جلوی رفتم. کنم نگاه سیر دل یه آینه تو خودمو تونستم می بودم بود،تنها قدی آینه یه

نبود واقعا نازی بود اجبار  ! 

موهامو دورم ریخته بودم بدن بلوریم تو آینه خودنمایی می کرد اگه بگم خجالت نمی کشیدم دروغ گفتم، ته 

قدمو برداشتمدلم خوشحال بودم که اولین  ... 

 فری در اتاق رو باز کرد و اومد گفت:خودتونگاه می کردی ؟برای این لباسا ذوق داری؟

 ...سرمو پایین انداختم

 !فری به یه جا خیره شد و گفت:اولش همه چی قشنگه اما کمی که بگذره می فهمی چه اشتباهی کردی

کنی؟ بازی شاهرخ آقا فیلم تو هست قرار هم تو: گفتم  انکار تو دنیای دیگه بودم  

 باشنیدن حرفم خندید و گفت: خود شاهرخ بهت گفته؟

 !گفتم: نه همایون خان

 دستش سینی یه شد اتاق وارد اخم با  : نمی شناسم خواست چیزی بگه که یه زن مسنگفت و  ابروهاشو بالا داد

ای گرسنه حتما آوردم غدا برات رسیدی تازه گفت طلا: گفت بود  .  

 ... گفتم:سلام



 !گفت:چه عجب اینجا یکی با ادب پیدا شد

 علیک سلام اسمت چیه؟

 گفتم :نازی

 ...گفت :آهان و رفت

 ...فری گفت: اسمش زیور هست میگن چشم و گوش آقا شاهرخ هست و از همه قدیمی تره،زن خوبیه

تو بخور حتما گرسنه ایبوی آبگوشت دیوانم می کرد گرسنه بودم فری حالمو فهمید که گفت: بیا بشین غدا ! 

 ...لبخندی زد، نگاش به دلم نشسته بود شروع کردم به خوردن

فری رفت جلوی آینه تا خودشو بزک کنه چشماشو سرمه کشید و گونه هاشو سرخ کزد که زیور اومد گفت: فری 

  . آماده ای ؟اومدن دنبالت! فری گفت: آره اومدم اومدم

 ...بدون حرفی گفت: من رفتم و رفت

 . خیلی دوست داشتم بدونم کجا میره اما چیزی نپرسیدم

غذامو خوردم و کم کم خوابم گرفت و خوابیدم نفهمیدم چقدر گذشت، وقتی چشم باز کردم هوا داشت تاریک 

 .. می شد از سینی غذام هم خبری نبود دلم درد می کرد و باید می رفتم دست به آب
 

شد از سینی غذام هم خبری نبود دلم درد می کرد و باید می رفتم وقتی چشم باز کردم هوا داشت تاریک می 

 .... دست به آب

از اتاق بیرون رفتم،کسی نبود خدا خدا می کردم زیور یا طلاخانم رو ببینم از پله ها رفتم پایین کسی نبود نمی 

ی؟ار شددونستم چیکار کنم از شدت دل درد به خودم می پیچیدم که یهو زیورو دیدم گفت:بید  

 ...سرتکون دادم با خجالت گفتم:مستراح کجاست؟با اخم گفت:برو گوشه حیاط از اونجا می تونی استفاده کنی

 ! بدو رفتم از در بیرون که دیدم آقا شاهرخ و یه دختر دیگه با دو تا مرد نشستن رو میزی که تو ایوان بود

نجاسلام کردم تازه متوجه من شدند و آقا شاهرخ گفت: به به بیا ای ... 

 !چیزی نگفتم یکی از اون مردا خندید و گفت:به به چه ماهی تور کردی

فته بود همش فکر می کردم اون دختر کی بود ؟!یعنی گ زیور که طرفی به رفتم  نمی تونستم خودمو نگه دارم و

 طلا خانم کجا بود؟ناراحت نمی شد آقا شاهرخ پیش اون دختر نشسته بود؟

اومدم بیرون و دوباره راهی عمارت شدم بلند بلند داشتند می خندیدند سعی کردم آروم با همین فکرا از مستراح 

قا شاهرخ گفت: بیا اینجا ببینمآ دیدند اما نبینند منو که  از کنارشون بگذرم ... 

 اطاعت کردم یکی از اون مردا گفت:بلدی برقصی؟

نه که  سرتکون دادم  ! 

 گفت:حکم چی بلدی؟

 ...باز سر تکون دادم

هقه زده و آقا شاهرخ گفت:پس اون چی بلده؟به چه دردی می خوره؟ق  



تمام فکرم پیش طلا بود آقا شاهرخ گفته بود شب مهمون داره و طلا آماده باشه اما طلا نبود! با سادگی فکر 

 !کردم حتما رفته مطبخ کمک زیور خانم بالاخره اون خانم خونه بود

آقا شاهرخ گفت:راست میگه تو چی بلدی؟با صدای آقا شاهرخ از فکر اومدم بیرون   

بشین پیشم بیا: گفت مرد همون  سرمو انداختم پایین ... 

 زیر چشمی نگاش کردم با چشماش داشت منو می خورد سرم پایین بود

 ...آقا شاهرخ گفت:با تو هست دختر برو بشین!گفتم: آخه

 گفت:آخه نداره

آقا چی گفت؟ آقا شاهرخ با اخم گفت: با تو هستم دختر! نشنیدی  

 هی و شد می نزدیک بهم اما نخوره بهش بدنم  مجبوری با بغض راه افتادم و کنار مرد نشستم سعی می کردم

حرفی بدون گذاشت پام روی دستشو مرد  چسبوند می بهم  خودشو  ! 

لند شد و تنها کاری که تونستم انجام بدم جیغ زدن بود و از جا بلند شدم مرد فقط نگام کرد اما آا شاهرخ ب

 ....سی...لی زد و گفت

 

مرد فقط نگام کرد اما آقا شاهرخ بلند شد و سی...لی زد و گفت:آرام باش اینجا طویله نیست اینجوری رفتار می 

 !کنی

 ...دستمو گذاشتم روی صورتم سرمو پایین انداختم

 ...چرا توقع داشتم آقا شاهرخ از من دفاع کنه دختری که اونجا بود فقط نگام می کرد

 ...آقا شاهرخ گفت: گمشو اتاقت تا تکلیفت رو مشخص کنم با گریه با بغض رفتم اتاقم

ده برنگردم شد هرچی گرفتم  می دونستم دیگه جایی ندارم و آواره شدم با خودم تصمیم ! 

 ...داشتم گریه می کردم نمی دونم چقدر گذشته بود اما هوا تاریکِ تاریک بود

د گرفت و خوابیدم وقتی چشم باز کردم تو اتاق تنها بودم یهو در اتاق باز شد زیور انقدر گریه کردم که سرم در

 ...اومد گفت:دیشب برات غذا آوردم خواب بودی !خوابت رو آوردی اینجا؟گفتم:سلام

 !گفت:دیشب چیکار کردی که آقا شاهرخ ازت عصبانی بود؟

 !هیچی نگفتم گفت: بیا پایین صبحانه بخور

رخ گفت: اون حالا خوابه پاشو بیا گفتم فری و طلا کجان؟گفتم:آخه آقا شاه  

 !گفت: تو به اونا چیکار داری

 ...گفتم:میشه نیام؟ آخه

 گفت: آخه چی؟

 ...گفتم:راحت نیستم

 ! گفت:باید به اینجا عادت کنی وگرنه دق می کنی

 ...هیچی نگفتم زیور که انگار دلش به حالم سوخته باشه گفت:صبحانه اتو میارم اینجا



 ... گفتم: باشه

تمام وجودم پر از ترس و اضطراب شد کمی بعد صبحانه رو یه دختر آورد حرف نزد فقط با تعجب نگام کرد و 

 .رفت

صبحانه خوردم و منتظر نشستم تا زودتر تکلیفم مشخص بشه خورشید اومد وسط آسمون که در اتاق باز شد 

بود سیاه چشماش زیر  فری بود با قیافه داغون و خسته  

 ...گفتم:سلام

 ....گفت:علیک تازه بی

 .... حرفش نصفه موند و در اتاق باز شد و زیور گفت: بدو !آقا شاهرخ تورو خواسته

 گریه ام گرفت ترسیدم به فری نگاه کردم فری به من نگاه کرد و گفت:چی شده؟

 کرده کاری  چیزی گفته یازیور جای من گفت:دیشب آقا مهمان داشته از اون مهمان مهم ها بعد انگار نازی 

زده کش...ت...ک آقا و داده جواب نازی و شده ناراحت آقا مهمان ! 

 ...با تعجب به زیور نگاه کردم و گفتم: نه اینطوری نبوده

خواستم بگم چی شده که زیور گفت:حالا برو ببین آقا چیکارت داره فقط هرچی گفت جواب نده و سرتو بنداز 

 دید منو تا رفت می راه داشت عصبی شاهرخ آقا دیروز که اتاق همون رفتم و افتادم راه زیور سر پشت  پایین

کردی؟ بود حرکتی چه اون: گفت  

میشینم؟ سیاه خاک به من نگفتی کنند نمی نگاه رو  نگفتی میرن و پشت سرشون  

کنی؟ رفتار آدمیزاد   سرم پایین بود گفت: تو بلد نیستی مثل  

 ...سرم پایین بود

 خودم به! کردم اعتماد همایون به منه تقصیر: نگفتم،گفت کنی؟هیچی رفتار آدمیزاد   بلد نیستی مثلگفت: تو 

نمیشه!باید درسی بهش بدم آدم همایون این اما شده آدم گفتم ... 

 !تو هم همین الان بار و بندیلت رو جمع می کنی و میری

 ...بغضم ترکید

 آقا شاهرخ داد زد برو بیرون

نخوردم ترسیده بودم، بغض کردم از سر ناچاری از بی کسیاز جام تکون  ! 

یزی بگم که در اتاق باز شد و چ بودم،خواستم گذاشته جا ده اون تو  غروری برام نمونده بود،من همه چی رو

 !طلااومد تو اتاق

د و ییوقتی دید آقا شاهرخ عصبانی هست،رفت سمت آقا شاهرخ،بدون اینکه خجالت بکشه آقا شاهرخ رو بو.

 گفت:چی شده انقدر عصبانی هستی؟

 ...آقا شاهرخ باز چشمش به من خورد و گفت: برو بیرون

 !طلا اشاره کرد برو بیرون

 ...با گریه بیرون رفتم و برگشتم اتاقم



 !فری خواب بود یه دل سیر گریه کردم دلم برای ننه ام تنگ شده بود، نمی دونستم حالا چی میشه

اقم گفت:آقا شاهرخ خیلی ازت عصبانی شده! چرا دیشب اون رفتارو کردی؟کمی که گذشت طلا اومد ات  

با گریه گفتم:آخه اون مرد می خواست بهم دست بزنه طلا خندید جوری که حرصم گرفت آخه داشت مسخره ام 

ار کنی ؟اصلا اون مردک چی بهت می کرد خنده اش که تمام شد گفت: مگه نمی دونستی میای اینجا باید چیک

؟گفتم: نه!من اومدم اینجا آرتیست بشمگفته ... 

ت حتی بدترهس چیزا این  بالاخره  طلا سعی می کرد خنده اشو پنهان کنه کنه گفت: خوب آرتیست هم بشی  ! 

 سرمو پایین انداختم راست می گفت،من چرا فکر اینجاهارو نکرده بودم گفتم: حالا چیکار کنم؟

یا از اینجا بری؟گفت:یا باید هرچی شاهرخ میگه گوش کنی   

 ....سرمو انداختم پایین راهی نداشتم

 تصمیم سختی بود طلا گفت:یعنی رخشنده این حرفارو به تو نزده بود؟

 !گفتم:نه من با رخشنده حرف نزدم

 گفت:میدونی رخشنده هم تو همین خونه بوده؟

 ! نگاش کردم گفت:انگار تو از هیچی خبر نداری! گفتم:نه

ون آورد تو این خونه!اونم به ههوای اینکه پولدار بشه و برای خودش کسی بشه به گفت: رخشنده هم همای

 ....خانواده اش گفته بود میره یه جا کلفتی تا از پس خودش بیاد

 از شاهرخ  وقتی اومد اینجا و فهمید اینجا کجاست نه قهر کرد نه ناراحت شد خیلی راحت باهاش کنار اومد

بود راضی رخشنده ... 

 پول و خانوادش پیش رفت می بود خلوت سرش که  خشنده پول خوبی می دادند گاهی وقتا یه روزاییبخاطر ر

شده بود یه زیاد خوراکش و خورد اواخر اوتن!داد می  .... 

رخشنده؟ شده چی: گفتم پیشش رفتم کنه می گریه دیدم  اون اواخر خورد و خوراکش زیاد شده بود یه روز  

دونم بچه از کی هستگفت: آبستن شدم اما نمی  ! 

نمیشه اینجوری پایین بِکشی رو  گفتم: باید بچه .... 

هیچی نگفت و گریه کرد فرداش رفته بود سری به ننه اش اینا بزنه منتظر بودم بیاد تا ببرمش پیش یکی و از   

 آقا که بگم خلاصه اینجا ریختن چماق و چوب با  شر اون بچه راحت بشه اما جای رخشنده سه چهار تا مرد

هست همایون از بچه: گفت و همایون گردن انداخت رو چی همه شاهرخ ! 

 بنفش و سبز هم  ش شکسته بود و صورتشدست دیدم رخشنده وقتی کنه عقد رو  همایون مجبور شد رخشنده

 !بود

 طلا سکوت کرد گفتم:بعدش چی شد؟

 ...گفت: اینجوری اون مرتیکه ،رخشنده رو عقد کرد

که بچه ندارن؟ با تعجب گفتم:اونا  

 ...بعد محال هست که رخشنده رو برادراش زنده بذارن



طلا گفت:نمی خوای حرفامو باورکنی؟ باور نکن! دلیلی نداره بهت دروغ بگم اما این عمارت قصر خوشبختی تو 

 ....نیست

من بهت راه و چاه رو رخشنده بچه اش وقتی به دنیا اومد مُ...رده بود! بودن و نبودن تو فرقی به حال من نداره.... 

نشون دادم می خوای بری برو میخوای بمونی بمون اما اگه موندی حق نداری پشیمون بشی چون انتخاب 

 خودت بوده! گفتم: آخه اگه برم آقام زنده ام ام نمی ذاره کجا برم ؟

 طلا شانه بالا انداخت و گفت: چی بگم؟

 ....رفت

ود گریه کردهفری بیدار شده بود چشماش قرمز بود مشخص ب ! 

شاید حرفای مارو شنیده بود گفتم:فری طلا راست میگه؟فری هیچی نگفت،گفتم:من فکر می کنم چون اون زنِ 

 ...آقا شاهرخ هست می خواد من اینجا نباشم

 !فری با اخم گفت:طلا زن آقا شاهرخ نیست!بودن و نبودن تو نه فرقی به حال طلا داره نه فرقی به حالم من داره

باشی یکی دیگه هست، تو بری یکی دیگه میاد !می دونی طلا دلش به حال سادگیت سوخته که بهت این تو ن  

 ...حرفارو گفته

میارن؟ سرش بلایی چه زده بهت حرفارو این طلا  ا یکی بفهمهی شاهرخ اگه  می دونی  

گفت  اون بخاطر خودت ! 

 سرم بلایی جه نبود  اگه می موندم معلوم هیچی نگفتم دوراهی سختی بود اگه بر می گشتم زنده نمی موندم

 !میامد

 گفتم:یعنی آقا شاهرخ فیلم نمی سازه؟

 ...فری با عصبانیت گفت: چند بار بگم نه نه !ما برای کارهای دیگه اینجا هستیم

 گفتم: اگه اینجوری هست چرا نمیرید ؟چرا خود طلا نمیره؟  

 اقبالی خوش تازه آزادی هنوز تو اما دادیم سفته افتادیم یرگ ما مجبوریم ما:گفت  و انداخت زیر به  فری سرشو

بیرون کنه پرتت خواد می شاهرخ آقا که  ! 

زیور اومد تو اتاق گفت: فری شب مهمون داری فری غر زد گفت: ا ههههه این فری بمی...ره همه راحت 

 ... بشن!بمی...ره که یه شب راحت بخوابه
 

مهمون داری! فری غر زد گفت: ا ههههه این فری بمی...ره همه راحت زیور اومد تو اتاق گفت:فری شب 

 ...بشن!بمی...ره که یه شب راحت بخوابه

نگاهی به من کرد و به من گفت:ببین اگه میتونی فرار کن برو! اینجا بمونی یه لحظه برای خودت نیستی خواب 

 ...آروم برات میشه آرزو

شت میشه ها! الکی تو دل این دخترو خالی نکن!فری گفت: باشه لال زیور گفت: فری آقا بفهمه تیکه بزرگه گو

میشم بعد رو به من کرد گفت: اگه میخوای بری الان برو! الان که آقا شاهرخ گفته! بمونی دیگه باید 



ریم...می..می هرشب ما کردن، زندگی اینجوری به داره شرف  بمی..ری!مُر..دن ! 

کشید صورتم به دست نشست کنارم اومد زیور  فری با گریه رفت بیرون ... 

 !گفتم:نمی دونم باید چیکار کنم؟!نمی دونم چی درسته

 !زیور گفت:دخترجان اینجا بمونی باید از همه چیت بگذری... ببین می تونی ؟

 و  نشستی دلم به چرا دونم نمی! دختر تو دست از: گفت  هیچی نگفتم،زیور خواست حرف بزنه که طلا اومد و

 یعتی بمونی داد زدم،اجازه حرف شاهرخ آقا با همین خاطر به برگردی تونی نمی دونم می! بشی آواره نمیاد دلم

داده فرصت یه بهت ! 

 ...گفتم:آخه

 یه نه اینجا بری؟ کجا باید  گفت:آخه نداره تو یه دختر خوشگل و ساده هستی! فکر کردی از اینجا بری بیرون

 هستن کراواتی فوکل که اینجا میان کسایی هست، چی همه اینجا باز! تر کثیف و بدتر خونه یه شاید دیگه، جای

باشی کی با باید نیست معلوم بیرون اما پولدارن و  

! شدم جهنمی چه وارد و هستم کجا  یواش یواش داشت باورم می شد ! 

ده گشتم برمی و دادم می گوش بهمن حرف به  کاش  ... 

 ....کاش اصلا عقد بهمن می شدم

طلا گفت:بازم فکر کن تا فردا وقت داری اما بدون آقا شاهرخ به هرکسی فرصت نمیده ها گریه کردم ! 

 ...همین حرف رو زد و رفت تا فردا تنها بودم حتی زیور هم نیامد،یکی از دخترا که نمی شناختم برام غذا آورد  

 بلایی یه و ده گشتم می بر یا شدم می آواره و  رفتم می  بیرون اینجا از  دوراهی بدی بود یا باید می موندم یا

میامد سرن ! 

 ! من اون شب تا صبح فکر کردم گفتم:صبح به طلا میگم نمی مونم،نمی خوام بمونم

 ...با طلاها و پول قدسی میرم یه گوشه خونه می گیرم و یه کاری می کنم

ی کهاصلا میرم کلفتی می کنم!اینجوری نه دست همایون بهم میرسه نه دست آقا شاهرخ کم  ... 

 

 ! اینجوری نه دست همایون بهم میرسه نه دست آقا شاهرخ کمی که وضعم خوب شد ننه و آبجیامو میارم

 ...تو همین فکرا بودم که خوابم برد

 !صبح وقتی بیدار شدم خورشید وسط آسمون بود، کسی بیدارم نکرده بود

 آفتاب طلوع  تو ده اجازه نداشتیم،باید قبل ازحتی صبحانه هم نیاورده بودند،تو کل عمرم انقدر نخوابیده بودم 

مستراح برن برادرام و آقام،قدسی تا کردیم می گرم آب و شدیم می بیدار ... 

ایستاد می  هر روز نوبت یکی بود یکی آب گرم می کرد یکی صبحانه درست می کرد یکی پشت مستراح ! 

نداشتیم اجازه و شد نمی اما کنم استراحت و بخوابم   خیلی روزا بود دوست داشتم ... 

شدم بیدار خواب از ترس با بودم استرس و ترس از پر بودم خوابیده راحتی  حالا که به ! 

بودم گرفته  بیاد،تصمیممو پیش چی هست قرار  نمی دونستم کهد ترس از آینده نامعلوم ... 



برم و بیارم در رو قدسی طلاهای خواستن! ام بقچه سر رفتم و فری نیامده بود،بلند شدم ... 

 طلاها به امیدم همه همین  پول ها زیر لباسم اون قدری نبود که بشه باهاش کاری کرد یا جایی گرفت بخاطر

قچه ام و دستمو چرخوندم،حس کردم چیزی نیست،بدنم گر گرفت، ترسیدمب تو انداختم دست بود ... 

رفت همه به فکرم کردم گریه  !نبود نبود،طلاهایی چیزی اما و  زمین رو ریختم  بقچه رو ... 

 .تا وقتی بیام این خونه سرجاش بود

نبود کلافه شده بودم بار سوم  اما گشتم رو بقچه باز کنم چیکار دونستم نمی  به فری، به طلا،به زیور شک کردم

 بود،بقچه رو می گشتم که طلا اومد وقتی منو با چشم گریون دید پرسید چی شده ؟

 ..هیچی نگفتم

چرا ساکت شدم! ترسیدم بگم و پرتم کنند بیروننمی دونم  .... 

 من بدون اون طلاها جایی نمی تونستم برم،جایی نداشتم و آواره می شدم طلا گفت: چی شده؟

 ...هیچی نگفتم

 گفت :تصمیم گرفتی؟

یم نگاش کردم، انگار سرنوشت من تو این خونه بود انگار تقدیر دوست نداشت من فرار کنم و برم طلا گفت:تصم

 !خوبی گرفتی اینجا موندن بهتر از آوارگی تو این شهر هست

منم هواتو دارم هر کدوم از ماها یه قصه داریم انگار مجبور هستیم اینجا بمونیم و با سرنوشت کنار بیایم هیچی 

 ...نگفتم

پنجره کنار رفت شد بلند  طلا .... 

نگاه کرد و گفت: گریه بسه دیگه اینجا دیدم بغض کرده دیدم یواشکی اشکش رو پاک کرد کمی بیرون 

نیست بد  همانقدر ! 

 ... کلی دوست پیدا می کنی خوبیش اینه همه مثل هم هستیم

 ! گفت:گریه بسه دیگه

اینجا انقدرهام بد نیست کلی دوست پیدا می کنی خوبیش اینه همه مثل هم هستیم بعد کمی نگام کرد 

 متنفر داشتن غم و کردن گریه از شاهرخ آقا باشه یادت فقط بکشم صورتم و سر به دستی میرم من:گفت  و

 !هست

 ...یکی هم بدش میاد نه بشنوه!پس هیچ وقت بهش نه نگو که عصبانی بشه

 !اگه نه نگی و صورتت همیشه شاد باشه اونم مرد خوبیه

 ...طلا رفت و من برای بخت خودم،برای سرنوشتم ،برای سادگیم گریه کردم

زیرِ پای قدسی رو جارو می کردم اما اینجا نمیامدم کاش ده بودم و حتی  . 

گریه هام تمامی نداشت که زیور اومد گفت: تصمیم خوبی گرفتی بلند شو برو دست و صورتت رو بشور و بیا 

دم که زیور گفته بوصبحانه بخور بلند شدم و حرف گوش کردم همانطور که خواسته بودند راهی اتاقی ش ... 

 گفتند،می می  ه پانزده،شانزده تا دختر سر سفره نشسته بودند و صبحانه می خوردند ویه سفره پهن بود ک



بود ریخته  دلم تو عالم های غصه و غم که من عکس بر کردند می شادی و خندیدند ! 

 یه  کردم نگاش!  بشین اینجا بیا: گفت و کرد باز جا دختر یه  زیور گفت: دخترا برای نازی جا باز کنیم بشینه

نکن ناراحتی: گفت و گرفت لقمه برام نشستم کنارش بود خودم سال و همسن نظرم ببه زد بهم لبخند  ! 

بعد آروم در گوشم گفت:عادت می کنی همه ما اولش وقتی اومدیم چشمامون گریون بود و دلمون خو...ن اما 

 ! عادت کردیم

 ...نگاش کردم با لبخند گفت:بخور

اون لحظه برام بدمزه ترین لقمه بود باورم نمی شد کارم به اینجا کشیده بود لقنه از دستش گرفتم و خوردم 

مون دختر که اسمش افسون بود ه شدند مطبخ راهی و کردند جمع سفره دخترا از تا دو شد  صبحانه که خورده

فته کارهای گفت: اینجا نوبتی هست امروز نهمانی ولی از فردا زیور اسم تو هم تو لیست می ذاره و یه روز در ه

 ! اینجا با تو هست

نخوان ای دیگه کار ازم و کنم رو عمارت کارهای من کنند قبول کاش کردم فکر خودم با  هیچی نگفتم  ... 

هم اتاق شدی؟ کی با: افسون گفت  

 ...گفتم:فری

 ! گفت: اتاق متم خالی هست به زیور بگو بیایی اتاق من

 زیور شدم بلند بریم پاشو پس گفت و  بلند شد و دست منم گرفتنگاش کردم فکر خوبی بود گفتم:باشه افسون 

گفت افسون کجا؟:گفت  من به بود نشسته سفره بالای که ... 

کجا؟:گفت  زیور که بالای سفره نشسته بود به من  

 ...افسون گفت:میریم دوری تو حیاط بزنیم

 !زیور گفت:تو برو اما نازی نمی تونه بیاد

؟ گفت: چرا افسون نگاهی به من کرد و  

 ...زیور گفت: دستور طلا هست

خبره چه دونستم نمی من اما کرد من به تعجب از پر  افسون نگاهی ... 

 ...زیور گفت: نازی برگرد اتاقت تا طلا بیاد

 . گوش کردم و راهی اتاقی شدم که نمی تونستم توش نفس بکشم

نکنه منم اون پرنده بودم که گوشه اون اتاق  حس پرنده ای داشتم که پر و بال هایش رو چیده بودند تا پرواز

 !زندانی شده بود

چشم به حیاط دوخته بودم نمی دونم چقدر گذشت زمان رو گم کرده بودم تو فکر ده بودم که آبجیام و ننه ام 

 ...چی کار می کنند؟! دلم براشون تنگ شده بود تو همین فکرا بودم که در اتاق باز شد

گفت: خیلی خوشحالم که بهترین تصمیم رو گرفتی یه وقتا تنها تصمیم میشه بهترین برگشتم سمت در طلا بود 

 !تصمیم

دارم کار باهات فردا از کن استراحت هم امروز  دیگه ... 



 خیلی برات الان نترس: گفت که  لرزیدم و باز بغض تو گلوم نشست طلا انگار از چشمام فهمید چه حسی دارم

بفرستمت جایی که زوده ! 

بدم یاد چیزها  دا باید بهت خیلیاز فر ... 

کنی استفاده زیباییت این از  باید یاد بگیری با مهمون ها چجوری رفتار کنی باید بتونی .... 

 ...به فکرم رسید بگم من کلی طلا داشتم، شاید طلا کمکم کنه

 ! دهن باز کردم و گفتم:طلا

 ...نگام کرد گفت: بگو

طلا همراهم بودگفتم:من وقتی به اینجا اومدم کلی  ... 

 !تو صورتش تعجب رو دیدم ابروهاشو داد بالا و گفت: برای خودت بود؟

 !گفتم :نه از زن بابام دزدیدم

اما دیروز نبود داشتم  خونه این آمدم  حتی وقتی ! 

 می رو وسائلت همه میای وقتی!داره قانونی یه اینجا  نازی  ببین: گفت بعد کمی و  طلا سکوت کرد اخماشو کرد

 و چشم که کسی فهمیدم بعدا! شد چی نفهمیدم ولی داشتم پول کمی  اومدم وقتی منم دارن می بر و گردن

برداشته هست شاهرخ آقا گوش ... 

کنن فکرشو دیگه  توهم ! 

 !اینجا خوب می خوری،خوب می پوشی و مثل خانم ها زندگی می کنی اما باید خودتو به ندیدن و نشنیدن بزنی

نگذره سخت بهت تا کنی  بودی و باید فراموش هرچی داشتی هرکسی  .... 

آقا شاهرخ برای ماها خیلی دست ودلباز هست اما وای به حال وقتی که از حرفی خوشش نیاد یا چیزی بگی که 

 !نباید بگی مثل همین طلاها

 !فکر کن نداشتی فکر کن نبوده

 ...گفتم:آخه گفت
 

 ...گفتم:آخه

 ! گفت:آخه نداره دختر جان

خترای سر سفره رو دیدی؟همه شاد بودند و می خندیدند،هرکدوم درد و غمی دارند اما فهمیدند اگه نگن صبح د

 .... و نخندن اینجا وقت نمی گذره

باشند راضی که کنی رفتار چجوری شاهرخ آقا  از فردا خودم و یکی دیگه از دخترا بهت میگیم با مهمونان  ! 

تازه از دخترایی که گریه می کنند هم خوشش نمیاد... هیچی نگفتم اپا آقا شاهزپرخ رو مهموناش خیلی حساسه 

 کمی بعد گفتم:میشه من برم پیش افسون ؟

 ...گفت: اینو باید به زیور بگی من اجازه ندارم تو این کارها دخالت کنم

ده حواست باشه با دخترا هم خیلی صمیمی نشی ! خواستم بپرسم چرا یهو یکی از دخترا که سر سفره دی



 !بودمش اومد و طلارو صدا کردو گفت:دو تا از دخترا دعواشون شده

شدم؟ گرفتار  طلا رفت... با خودم گفتم: یعنی تا آخر عمر اینجا  

 !یعنی راه نجات ندارم زیور اومد تو اتاق

 رو ات اندازه آمده خیاط بالا طبقه:گفت بود  عادت نداشت در بزنه اصلا در زدن تو اون خونه هم بدون معنی

بالا بیا زود بگیره ... 

 تن به نو لباس دوبار شاید من! نگاش کردم شاید اگه وقت دیگه ای بود از خوشی می..مُر..دم اما برام فرق نداشت

حالا می خواستم برم بالا و خیاط اندازه امو بگیره و بودم کرده ! 

دیگه مهم نیست،نه دیگه وقتی آرزوها وقتی قشنگ هست که آدم به وقتش و به جاش بهش برسه نه وقتی که 

 !غمی تو دل آدم هست

ردم..مُ خونه اون تو روز  من همون  ... 

 ...آرزوهامم مُ..رد

 ...دیگه هیچی نمی خواستم جز هوای آزادی

 !جز اینکه از اون خونه رها بشم

 به زیور گفتم:میشه منو اتاق افسون ببری؟

؟زیور یه ابرو بالا انداخت و گفت:چرا؟چه فرقی داره  

هستیم سال و همسن آخه باشم افسون پیش  گفتم:هیچ فرقی نداره فقط می خوام ... 

 !زیور خیره نگام کرد سرمو پایین انداختم گفت: باشه یه فکری می کنم فعلا بیا بریم طبقه بالا

بالا طبقه شدیم راهی و سرتکون دادم ... 

گفتم دروغ نیامدم ذوق سر ذوقشون از بگم اگه  دخترا پشت اتاق بودند و می گفتندو می خندیدند ! 

 ...هر دختر می رفت داخل اتاق و بیست دقیقه بعد میامد،بعد شش نفر نوبت من رسید برم تو اتاق

وارد اتاق شدم سه تا زن تو اتاق بودن یه زن خیلی خوشگل و شیک پوش و دوتا زن معمولی که یکی اندازه هارو 

! داد می دستور و خورد می چایی خوشگلش فنجان تو پوش یکش زن اون و  می نوشت یکی اندازه می گرفت

سلام:گفت و  گذاشت زمین روی رو فنجانش زن کردم سلام ... 

 

ت:تاحالا ندیدمت تو تازه واردی؟گف بعد کرد،کمی نگام دقت با و گفت:سلام  

 ...سرتکون دادم گفتم:بله خانم

کنه می شکار  خوشگل روگفت:چه خوشگلم هستی امان از این شاهرخ که فقط دخترای  ! 

 ...از تعریفش ذوق نکردم کاش زشت بودم کاش شبیه قدسی بودم

 !هیچ وقت فکر نمی کردم،آرزو کنم شبیه قدسی باشم اما از وقتی پا تو اون خونه گذاشتم آرزوهام فرق کرده بود

بدوزم به زن گفت:اندازه ای لعنت به هرچی خوشگلی من بود!زن بلند شد و گفت:باید سه چهاردست برات لباس 

 ...هاش رو بگیر



 اندازه هام گرفته شد قبل از اینکه برم بیرون گفت با من جای نمی خوری؟

 !نگاش کردم،تعجب کرده بودم گفتم:نه

 !لبخند زد،به دلم نشسته بود از اتاق بیرون رفتم یکی از دخترا گفت: چیکار می کردی؟ چقدر کارت طول کشید

صف تو بریم و بگیریم نوبت بریم اینجایی؟بیا چرا:گفت رسید سر افسون که ایستادم اهمونم و  هیچی نگفتم ... 

 !گفتم:اندازه های منو گرفتن

گفتی؟ زیور به: گفت من پیش اومد و سپرد نوبت دخترا از  گفت:ایِ بلا باشه پسر صبر کن...رفت و به یکی  

 !گفتم:آرهاما گفت ببینم چی میشه

 ...گفت:آخ جون

که هنوز نگفته باشه افسون خندید و گفت: همین که نه نگفته و دعوا به راه ننداخته یعنی راضی  گفتم:اون

 !هست و میای

 گفتم: جدی؟

ی رفتارا یعنی چی؟بعض میفهمی بعدا  گفت:آره تو تازه واردی  

 ...گفتم:اوهوم

کن شادی و بخند !میشی اذیت خودت ها نمیشه  باشی  گفت:چرا انقدر ساکتی؟ ببین اگه بخوای اینجوری ... 

هیچی نگفتم افسون که دید من تو خودم هستم و ساکتم رفت پیش یکی دیگه از دخترا،بالاخره نوبتش شد و 

 اومد بیرون گفت: فکر کنم برای تو سه چهار دست لباس بدوزندو برای ما یکی !گفتم:چرا؟

 ... گفت:آخه تو تازه واردی باید چند دست لباس داشته باشی

نگفتم و راهی حیاط شدیم که زیور صدام کرد گفت:نازی بیا اینجاهیچی  ! 

 ... رفتم

 گفت:وسائلت رو جمع کن و برو اتاق افسون اما یادت باشه باید هرچی میگم گوش کنی فهمیدی؟

 ...گفتم:چشم

 و صورتش روی بود سوراخ تا دو مثل چشماش بود چاق نداشت قشنگی صورت  نگاه به صورت زیور کردم،زیور

 جیه وا:گفت انداخت می بالش یاد منو پاهاش و بود چاق داشت پارگی هاش لب و بود ای کوفته هم دماغش

برده؟ ماتت چرا دختر ! 

 !تقصیر این طلاس به شماها خیلی رو میده

 .... غر غرکنان رفت
 

 ...تقصیر این طلاس به شماها خیلی رو میده!غر غرکنان رفت

پرسید چی می گفت؟منم برگشتم پیش افسون، افسون   

 !بهش گفتم که اجازه داد بیام اتاقت

 افسون ذوق کرد و گفت:بیا بریم وسائلت رو جمع کنیم



 ...با افسون راهی اتاق شدیم

 چیزی جز یه بقچه نداشتم فری تو اتاق بود گفت: داری میری منو تنها بذاری؟

واستی !اینم اتاقت،حالا تنها می مونیافسون جای من گفت: برای تو که بد نگیشه مگه یه اتاق تنها نمی خ ! 

گفت:آره خوب ولی من یه اتاق مثل اتاق طلا از شاهرخ خواستم ،این اتاق کجا و اتاقِ طلا کجا؟! وقتی داشتم از 

 ...اتاق می رفتم بیرون پام به گوشه فرش گرفت و جمع شد و افتادم

برش داشتم چشمم به زیر فرش افتاد یه گوشواره اونجا بود برقش چشممو زد ! 

 ... یه لنگه از گوشواره قدسی بود،با دیدنش بغض کردم

 افسون گفت: چیه؟

هست چی دستم تو ببینه نذاشتم و  هیچی نگفتم  ! 

بغض کردم آخه اون طلاها می تونست زندگی منو نجات بده اما نشده بود،با افسون راهی اتاقِ جدید شدیم هیچ 

 . فرقی نداشت فقط رنگ ملافه ها فرق داشت

 ...اون روزم با غم و غصه گذشت و موقع شام دوباره دخترا جمع شدند و گفتند و خندیدند

بعد شام وقتی سفره جمع شد یکی یه سینی برداشت و شروع به خواندن آهنگ کرد و دوتا از دخترا شروع 

 ..کردند به رقصیدن

 .بردی چند دقیقه ای دردم یادم رفت

نکن هرچی فکر کنی بهت سخت می گذرهموقع خواب افسون گفت: زیاد فکر    ! 

خوابیدم صبح با صدای افسون بیدار شدم و چشم باز کردم گفت: زود باش بلند شو حسابی کار داریم الان طلا 

 ...میاد سراغت

بلند شدم و با افسون رفتیم صبحانه خوردیم داشتم چاییمو هورت می کشیدم که زیور گفت: صبحانه ات رو 

طبخ کارت دارمخوردی بیا جلوی م ! 

اون لحظه انگار دنیارو بهم دادند با خودم فکر کردم زیور دلش برام سوخته و حتما با آقا شاهرخ صحبت کرده تا 

 ...تو مطبخ کارهارو انجام بدم

 .زود لقمه آخرمم خوردم و شاد و خرم راهی مطبخ شدم

 مطبخ راهی فکرا همین با برم خونه اون از کردم جمع پول که بعد و کنم کار خوب که  با خودم قرار گذاشتم

شد ناهار وقت باشید زود که میزد غر دختر تا دو به داشت زیور شدم ... 

گفتم:من اومدم زیور نگاهی به من کرد و با هم دستاشو به کمرش زد و گفت: اومدی که اومدی به من چه می 

سرخ لتازخجا  خوای فرش قرمز زیر پات بندازم!دو تا دختر زدند زیر خنده  ... 

نداشتم رفتارو این توقع شدم سرخ ازخجالت  دو تا دختر زدند زیر خنده  ! 

 سرمو پایین انداختم زیور گفت: صبر کن الان میام با هم بریم؟

 ترسیدم و گفتم: کجا؟

 .... با نگاه چپ چپ زیور ساکت شدم



 !با خودم گفتم:حتما می خواد بگه تمیز کاری کنم یا جایی جارو بکشم

بیا دنبالم:گفت اخم با و کرد خشک دامنش با دستاشو زیور ایستادم که کمی  همینهآره  ! 

 !کم بدبختی و گرفتاری دارم و باید با این دخترا سرو کله بزنم، تو هم اضافه شدی و باید حواسم بهت باشه

نترکه زیور در اتاق رو هیچی نگفتم و مثل جوجه اردک دنبال زیور راه افتادم سرم پایین بود و حواسم بود بغضم 

 ...زد وکمی بعد باز شد

 !وارد اتاقی شدیم که شبیه اتاقِ دیروز بود برای خیاطی رفته بودم

 ...یه زن شبیه عروسک به حدی زیبا رو مبل نشسته بود که دلم می خواست ساعت ها نگاش کنم

 لهجه با کنم نگاش  کشیدم می لتخجا من که بود کوتاه انقدر لباسش  با دیدن زیور و من ابروهاشو بالا داد

داد سلاممو جواب  

نکن عصبانی رو شاهرخ آقا و بگیر یاد زود گفت  زیور رو به من گفت: هرچی ژاسمین ! 

...رفت ژاسمین از مبل بلند شد و نگاهی به من کرد و گفت:به به! می دونستی خیلی زیور بعد گفتن این حرف

 خوشگلی؟

پرواز می کردم اما الان بدم اومده بودیه زمانی از شنیدن این حرف  ! 

ژاسمین گفت:من قراره بهت یاد بدم با مهمانان شاهرخ چجوری برخورد کنی!چه رفتاری داشته باشی که اونا 

 ! ناراحت نشن

م به پرده اتاق بود که نمی ذاشت نور تو اتاق بیاد افتادچشم  سرتکون دادم .... 

متنفره نور از باشه بیاد،یادت نور ها اتاق داخل نداره دوست هرخشا آقا  زن بلند شد گفت:درس اول اینکه ! 

 !حق نداری تو این خونه بگی نه!ففط چشم

 ...نه نمی خورم،نه دوست ندارم نداریم  

آقا شاهرخ رو مهموناش حساس هست وقتی مهماناش میان بلند میشی و سلام میدی و در کمال احترام دستت 

میگی آومد خوش  رو دراز می کنی و با لبخند ! 

 ...اگه کت داشت کت رو باید ازشون بگیری

 !حق ناراحتی و اخم با مهمانان رو نداری

 !همیشه بایدخوشبو باشی و صبح ها قبل صبحانه حمام کنی

موهات موقعی که تو خونه هستی باید بافته باشه جز وقتایی که باید بری پیش آقا شاهرخ یا مهماناش که باید 

کنی آرایش  خودت رو ... 

بدون نداری حق باشی داشته لبخند همیشه  جلوی مهمانان باید ... 

کنی ترک اونجارو و بشی بلند ها اون اجازه بدون نداری حق باشی داشته لبخند همیشه  جلوی مهمانان باید ! 

 ...حالا با هم می خوایم تمرین کنیم چجوری رو صندلی بشینیم

کن نگاه میشینی من شکل به  وقتی دامن بلند به پا داری رو صندلی ! 

نگاه به ژاسمین کردم گفت:یه پا رو صاف روی زمین می ذاری و پای دیگه ات رو با زانویی که به هم چسبیده از 



 !پشت اون پا رد می کنی

 !اینجوری!ببین مثل من مچ پاهات باید به هم بخوره !فهمیدی؟

 ...نگاش کردم و گفتم:بله  

 .گفت انجام بده، انجام دادم

 می شروع  گفت:آقا شاهرخ بدش میاد سر میز چیزی رو هورت بکشی یا با سر و صدا غذا بخوری پس مثل من

گیری و چنگال دست چپ! می راست دست در رو کارد فرنگی مهمانان پیش باشه حواست! خوردن غدا به کنی

انجام دادم بعد که  فهمیدی ؟سرتکون دادم خودش پشت میز نشست و به من گفت:بشین منم نشستم و کارشو

مطمئن شد یاد گرفتم گفت:دستمال هم روی زانوت می ذاری! حواست باشه این دستمال فقط برای پاک کردن 

 ... دور دهن هست نه رو پیشانی و جای دیگه

فهمیدی؟  دستمال رو مثل من تا می کنی و گوشه سمت راستت می ذاری!  

 !گفتم:آره  

 ...گفت:آره نه بله

،سرفه جایی بخاره نداریمسر میز عطسه   ! 

 ...حالا این غذارو بخور

گوش کردم و خواستم اولین لقمه رو بخوردم که ژاسمین داد زد اینجوری نه!نگاش کردم با اخم گفت:روی غذا 

 !خم نشو،صورتت هم سمت غذا نبر

 ...اون روز فقط غذا خوردن رو تمرین کردیم

از دستام استفاده کنم خیلی طول کشید قاشق و چنگال رو  خیلی مسخره بود اما برای من سخت بودحق نداشتم

 .یاد گرفتم

اون روز دو ساعت تمرین کردیم و بعد دوساعت ژاسمین گفت:دو روز دیگه می بینمت!دروغه بگم حس خوبی   

 ...نداشتم

د کلاس که تمام شد راهی اتاقم شدم افسون نبود گوشه ای نشستم که طلا اومد گفت :از ژاسمین هرچی یا

 !گرفتی انجام بده

 انجام دادم و سرشو تکون داد که خوبه

طلا گفت:فعلا با آقا شاهرخ صحبت کردم کاری به کارت نداشته باشه تا هم یاد بگیری چجوری رفتار کنی هم 

  !آماده بشی

خوشحال شدم و تشکر کردم با خودم فکر کردم حالا تا چند وقت دیگه خدا بزرگ هست و شاید خودش 

کنم فرار خونه این از تا شد پیدا  راهیخواست و  ... 

 

 .... طلا رفت

روزای من همینجوری می گذشت با ژاسمین و طلا و افسون ژاسمین که تو ده روز خیلی از من راضی بود 



 !برعکس طلا که می گفت به نظر من پیشرفتی نداشتی

بیرون کنند پرتم و از خدام بود پیشرفت نداشته باشم ... 

گفتم،گفت:حواست به طلا باشه طلا خیلی از تو خوشش نمیاد وقتی به افسون ! 

اون روز ژاسمین گفت:آخرین روز هست که پیش من میای !باید یاد بگیری چجوری میز بچینی برای میهمانان 

 ...آقا

بگیره قرار همیشه باید بشقاب وسط باشه و درونش ظرف سوپ و سالاد .. 

چپ سمت نان سفره، مالچنگال،دست و قاشق،کارد،لیوان سمت راست ! 

بگیره قرار نوع دو باید هم  قاشق ها به ترتیب قاشق سوپ ،خوری قاشق چای خوری و کارد و چنگال . 

بعد صرف شام فنجان سمت راستِ مهمان باید گذاشته لشه برای سرو نوشیدنی هم باید از بالا لیوان آب و بعد 

 !اگه نوشیدنی قرمز یا سفید بود به ترتیب بذاری

نمی فهمیدم دو قاشق یا چنگال چرا باید گذاشته بشه به نظرم ظرف کثیف کردن بود با همون قاشق و چنگال 

 ....می شد غذا خورد وای چقدر سخت بود

 روی ضربدری رو چنگال و قاشق ،دسشویی،جایی ژاسمین گفت: اگه وسط غذا خواستی میز رو ترک کنی بری

بذار بشقاب رو  صاف  شدی سیر اگه بذار هم ... 

 ...اگه سیر نشدی قاشق رو عمودی وچنگال رو افقی بذار

 گفتم:چه فرقی داره؟

 ! گفت: باید بلد باشی شاید فردا مهمان فرنگی داشتی! شاید جایی خواستی بری

 ..موقع غذا نباید آرنجت رو میز باشه

میشه آدم کوفت غذا که اینجوری: برای من سخت بود گفتم ! 

بدم مثل یه خانم محترم رفتار کنی گفت:من باید بهت یاد .... 

 !بالاخره تمام شد با تمام شدن کلاس ترسیدم بودم،رنگم پریده بود اما طلا گفت:کلاس اصلی مونده

 نگاش کردم گفتم :چی ؟

 آقام تدپرس از  گفت: باید یاد بگیری برقصی؟بلدی برقصی ؟نگاش کردم ده ما رقص سنتی داشت اما ننه ام

برقصیم ما داد ننی  اجازه  ... 

 ...گفتم: نه

 گفت:من بهت یاد میدم چجوری برقصی چجوری راه بری و چجوری حرف بزنی دوست داری؟

 تا زمین رقصید می طلا که چیزی با  قبلا یکی از آرزوهام بود برقصم البته چیزی که من از رقص فکر می کردم

کن نگاه دقت با گفت منم به و رقصیدن به کرد شروع طلا روز اون....داشت فرق آسمون ! 

 ! طلا جوری می رقصید که دوست داشتم نگاش کنم

کمرش خیلی قشنگ تکون می خورد و بدنش به سمت چپ و راست می رفت جوری که انگار استخوان تو بدن 



 که رقصش   شدم محوش بخوام اینکه بدون داد می تکون موهاشو ناز با  نداره موهاش به قشنگی من نبود اما

گفتم و کردم نگاش گرفتی؟ یاد: گفت شد تمام ... 

 گفت:یاد گرفتی؟

 !نگاش کردم و گفتم:نه

خندید و گفت: اصلا حواست بود؟ هیچی نگفتم اما همه حواسم به رقصیدنش بود و خوشم اومده بود، نگاه می 

 ..کردم و لذت می بردم نه اینکه یاد بگیرم!دوست داشتم طلا برام برقصه

ببینم نکنه بلدی برقصی؟سر تکون دادم طلا گفت:  ! 

 آقا:گفت اومد دخترا از یکی که میزد وکله سر باهام داشت طلا  هیچی نگفتم اون روز طلا هرکاری کرد نرقصیدم

ی هم آماده کنید می خوان نازی کنار دستشون بشینهناز بگم بهتون گفتند! دارند مهمان شب شاهرخ  ... 

باشه: گفت طلا کردم نگاه طلا به روم ریختن یخ آب انگار  وقتی این حرفو شنیدم ! 

 ...دختر رفت

چی یاد نگرفتم جایی نرم و کسی کاری به کارم نداشته باشهبه طلا گفتم: مگه قرار نبود تا کامل همه ! 

 !طلا که مشخص بود براش مهم نیست گفت: شاهرخ رو نمیشه پیش بینی کرد خیلی رو حرفاش حساب نکن

داده یاد بهت چی همه هم ژاسمین باشی آماده دیگه  باید  نگاش کردم: گفت نگاه نداره ... 

 ...گفتم:آخه

گفت:آخه نداره! بار اول نه جایی میری و نه لازمه بتزسی یه چند تا مهمان هست که میان و تو پیششون 

 !میشینی و ازشون پذیرایی می کنی فقط مثل اون شب وحشی بازی در نیاری ها

لا از اتاق بیرون رفتیم و همراه افسون راهی حمام شدم قرار بود افسون هم غم های عالم ریخت تو دلم با ط

 !کمکم کنه آماده بشم،هم بهم بگه چیکار کنم و چیکار نکنم

تو حمام پر از غم و بغض بودم افسون هی پرحرفی می کرد که منو از اون حال و هوا بیاره بیرون اما دست خودم 

فت:حیف موهای قشنگت نیست؟نبود افسون نذاشت موهامو گیس کنم گ ! 

 حالا و داشتم آرزوشو خواب تو که لباسی زد می چشمک بهم  وقتی وارد اتاقمون شدیم یه دست لباس قشنگ

فایده چه اما بودم رسیده بهش بیداری تو ... 

 !افسون با دیدن لباس گفت: مشخصه آقا شاهرخ مهمان های مهمی داره

 !گفتم:چطور؟

فقط تو تن طلا دیدم... می دونی لباسای طلا فرق داره از ما بهتر و قشنگتره آخه می گفت:شبیه این لباس رو 

 !دونی طلا سوگلی آقا شاهرخ هست

 ..خیلیا دوست دارن جای طلا باشن

با تعجب افسون رو نگاه کردم و گفتم: چرا؟گفت: آخه طلا هم با آقا شاهرخ غذا می خوره هم بهترین هارو می 

میره هم اینکه مثل ما مجبور نیست هر شب با یکی صبح کنهپوشه،هم هرجا بخواد  ! 



 افسون بعد کمی اما کردیم گریه دوتایی و کردم بغلش نشست اشک افسون جشمای تو حرف این  با گفتن

 ...گفت

کمی بعد افسون گفت: نازی بسه الان طلا میاد و به آقا شاهرخ میگه دیر آماده شدی باز چشمم به اون لباس 

لباسی که جزو آرزوهام بود یه لباس آستین حلقه ای که کوتاهیش تا بالای زانوم بود و لباس سیاهی که تو افتاد 

 وسایلش داخل از  نور می درخشید! افسون موهامو با اتو ذغالی خشک کرد و لخت کرد تا دورم بزیرم و بعد

چیه سرمه دونستم می فقط بودن ندیده که آورد در چیزایی ! 

ز کرد و ناخنامم رنگ ل..بام شد، ناخن هام دلمو می برد برای لحظه ای فراموش کردم کجا هستم و ل...بامو قرم

بشه ناراحت کسی نکنی کاری باز باشه  حواست: گفت افسون  برای چی اینجام!آماده که شدم  ! 

ناراحتی کرد و گفت:فکر شانه بالا انداختم و گفتم:بهتر! افسون خنده ای از آقا شاهرخ اصلا اهل بخشش نیست..

 کردی دیگه به سادگی بی خیالت میشه؟

 !نه جانم تا الان کلی خرجت کرده!کلی پول لباس و کلاست رو داده تا صد برابر پولت رو در نیاره ولت نمی کنه

 سرمو!ها کنه فلکت حیاط وسط صبح نکن کاری بزن لبخند  نگاش کردم،نگام کرد و گفت:دختر خوبی باش

ختماندا پایین  .. 

 !نمی دونستم چیکار کنم

آماده شده بودم و داشتم دعا می کردم که یه چیزی بشه تا نرم یا مهمونا نیان حتی دعا کردم آقا شاهرخ لحظه 

ما زیور اومد دنبالم فکر می کردم طلا میاد و با هم میریم ا  بخواد رو دخترا از دیگه یکی و بشه  اخر پشیمون

دخترا اومده بود که خیلی نمی شناختمش و فقط می دونستم اسمش مونس هستپیش مهمونا اما یکی از  ... 

 گفتم:طلا کجاست؟

 !با اخم گفت اولا طلا خانم دیُوما به توچه؟مگه باید به تو بگه کجا میره

 ...هیچی نگفتم نگاه به مونس کردم قد و هیکلش از من بزرگتر بود

ودند اما آقا شاهرخ تو اتاقش بود و پیپ می کشید در که باز شد رسیدیم به اتاق آقا شاهرخ مهمونا نیامده ب  

 !باهاش چشم تو چشم شدیم گفت:به به چی بودی و چی شدی

حواست باشه امشب جفتک نندازی که مهمونای امشب برام مهم هستند هرچی گفتند میگی چشم!اخم کنی 

 !ناراحتی کنی نداریم

 سزمو پایین انداختم

د مونس بره بیرونآقا شاهرخ اشاره ای کر  

 ...مونس رفت بیرون نمی دونم چرا ترسیدم
 

بیرون بره مونس  آقا شاهرخ اشاره ای کرد  

 ...مونس رفت بیرون

 !نمی دونم چرا ترسیدم



 ...احساس خطر کردم آقا شاهرخ قدم برداشت و نزدیکم شد

سیدی؟تر چیه:گفت  از تو شروع به لرزیدن کردم،نزدیکم شد و با خنده ای چندش آور    

 !من ترس دارم؟

سرمو به زیر انداختم و نگامو به زمین دوختم،به کفش های پاشنه تق تقی که آرزوی من و آبجیام بود نگاه 

 ....کردم

 ...من تو اون سن

 !تو اونجا فهمیده بودم هرچیزی بهایی داره! رسیدن به آرزو پها تاوان داره

 ...منم داشتم تاوانش رو می دادم ،تاوان یک آرزو

 !تو فکر بودم که آقا شاهرخ گفت:چرا رنگت پریده می دونی چند تا دختر آرزو دارند جای تو باشند؟

و ت از ببینم دختر تا صد روزی،شاید شاهرخ منِ !کرده رو بهت شانس و بودی شانس خوش خیلی  می دونی

 ...خوشگلتر و لوندتر

زبان نفهم خوشم اومدهاز تو هنرمندتر و با ادب تر اما نمی دونم چرا از تو وحشی  ! 

خیلی وقت بود هیچ دختری چشممو نمی گرفت!زیر چشمی نگاش کردم حالم داشت بد می شد گریه ام گرفته 

 !بود،جهنم بود برام

شاهرخ دورم قدم زد و گفت:آآآآ اشتباه نکن نه اینکه دختری رو برای اینجا و جاهای دیگه نپسندم ها نه جانم! 

ه کسی به چشمم نیامده بود می دونی فکر می کردم دیگه بعد طلا کسی به دلم برای خودم خیلی وقت بود ک

 ...نمیشینه

کرده جادویی و گرفته  با خودم فکر می کردم دیگه این طلا ورپریده برام طلسمی ! 

احم..ق تورو آورد همایونِ اون  روز اون  تا ... 

خوشم میامد، از دخترایی که زود تسلیم میشن باید خدمتت عرض کنم که از اول از دخترای چموش و سربه هوا 

 !نف.رت دارم اصلا من عاشق جنگیدن هستم

 ... شاید منم می تونستم هیتلری چیزی باشم

می دونی آدم برای چیزای با ارزش می جنگه البته اینم بگم فکر نکنی هرچی جفتک بندازی من بیشتر میام 

یا برای من میشه یا سمتت!نه آدمت می کنم من اگه از چیزی خوشم بیاد  ... 

 !خندید گفت:خودت حدس بزن

انقدر ترسیده بودم که هیچی نگفتم پشتم بود... نزدیکم شد انقدر نزدیک که نفس هاش به گردنم می 

شد چندشم  خورد  ... 

 !گفت: ببین عروسک بهتره امشب دختر خوبی باشی و هرچی گفتند گوش کنی

آ بلایی به سرت میارم که تو کتاب ها بنویسن اگه امشب دختر خوبی فکر نکن مثل دفعه قبل کوتاه میام، آآآ

 ...باشی منم قول میدم



 

 دونم می چه کنم برآورده هاتو خواسته از یکی کنمو کاری یه برات  اگه امشب دختر خوبی باشی منم قول میدم

 !یه انگشتری، گوشواره ای برات در نظر می گیرم

شدم لال اما برداری سرم از دست خواممی ،فقط برم اینجا از خوام می فقط من بگم  می خواستم   ... 

انقدر نزدیکم بود که بوی گند دهنش به مشامم می رسید گفت: ببین امشب من معامله بزرگی دارم که باید 

 دلشونو طنازی و لوندی با فقط و مهمون پیش بشینی باید تو!  برنده بشم اگه ببازم خیلی برام بد میشه

زنی بالاخره دیگه بلدی کنی،خودت پرت حواسشونو یعنی  ببری ! 

 !منم به جاش دو سه روزی بادپ خودم یه جای خوب می برمت البته اگه طلا نخواستی

شد می تر نزدیک و بود افتاده شماره به هاش نفس  سکوت کرد ! 

 ! با خودم گفتم:الان هست کار دستم بده در اتاق باز شد و برگشتم طلا بود

نکاهی به شاهرخ و به من که از ترس و خجالت خیس عرق شده بودم کرد و گفت: به به می بینم خلوت طلا 

 !کردین

پوشیدی قشنگی لباس چه  آقا شاهرخ رفت سمت طلا و گفت :اوه عزیزم ! 

 !طلا گفت:چی می گفتین؟

تم امشب جفتک آقا شاهرخ خنده ای کرد که به نظرم تو حال خودش نبود گفت: هیچی عزیزم داشتم می گف

 !نندازه و رساش رو خوب یادش بیاره

 رو و رفت  طلا گفت:شاهرخ من که میگم زوده،می ترسم خرابکاری کنه این هنوز خیلی چیزا بلد نیست شاهرخ

نگاهی به من کرد و گفت: یاد میگیره طلا بعد زد گره دستاشو تا دو و انداخت خودشو کاناپه ... 

بخوری منم مونده کم الان کنی مسلا تونستی نمی  خودت یادت رفت ! 

 !طلا گفت:این فرق داره من از اول می دونستم برای چی به این عمارت اومدم

 ...آقا شاهرخ گفت:فرقی نداره روزی میشه که خودشم از این روزا و اداهاش خنده اش می گیره

 ...طلا گفت خودت می دونی! من می ترسم این دختر امشب خرابکاری کنه

شاهرخ برای اینکه حرفو عوض کنه به طلا گفت:عزیزم این لباس مناسب امشب نیست طلا گفت: اوههه حالا آقا 

 ....خیلی مونده عوض می کنم! طلا به من گفت: تو چرا اینجا ایستادی؟ برو! شاهرخ گفت:من گفتم بیاد

 !طلا با تعجب نکاهی به شاهرخ کرد و با اخم نگاهی به من

صدا کرد و طلا بدون حرفی رفتزیور اوند و طلا رو   ... 

طلا رفت و شاهرخ کمی بعد اشاره کرد بیا بشین آخه من هنوز وسط اتاق ایستاده بودم!گوش ندادم و تکون 

 ...نخوردم شاهرخ گفت: بیا اینجا

 با ترس نگاش کردم

رفتم و  چاره ای نداشتم ... 



نشستم کاناپه رو فاصله با و رفتم  چاره ای نداشتم ... 

 که  بود  خودشو نزدیک من کرد نگاش نمی کردم چشمم به میز و گیلاس ها و نوشیدنی روی میز شاهرخ

آورد من نزدیک رو یکی ریخت برداشت شاهرخ ! 

 !سرمو بالا آوردم و نگاش کردم گفتم:نه نمی خورم؟

 ...گفت:چرا؟ باید عادت کنی به این نوشیدنی ها بخوری

دستش بگیرم!ژاسمین گفته بود باید در مقابل آقا شاهرخ و دوستاش گرفت سمتم و با نگاه مجبورم کرد از 

 ...گیلاسم رو پایین تر بگیرم و گرفتم تو دستم بود و دو دل بودم از خوردنش

 !دستم می لرزید یاد ننه ام افتادم می گفت: هرکسی نجسی بخوره تا چهل روز نماز نداره حتی دعاش نمی گیره

رو پر کرد و گفت: چرا نمی خوری ؟بخور شاهرخ رفت بالا و گیلاس بعدی ! 

 !نگاه به گیلاس کردم قرمز بود

 ...خواستم بگم نمی خوام که یاد حرف ژاسمین افتادم و با اکراه گیلاس رو بالا رفتم و چشمامو بستم

نوشیدنی گلومو سوزوند،به نظرم خوشمزه نمیامد شاهرخ از دیدن من خندید و چیزی دهنم گذاشت و گفت 

خورد هم سر پشت چهارتا سه خودش و زد رضایت سر از لبخندی شاهرخ  ا بغض گیلاسمو خوردم:بخور ب ... 

 وقتش به: گفت گوشم در و کرد حلقه دورم دستشو ، از اون نجسی بدم اومده بود!شاهرخ خودشو نزدیکم کرد

هم به من بدی! ل..ب اش به گردنم خورد حالی یه باید ... 

باشی داشته مهمونامو هوای باید فعلا ندارم کارت به کاری الان عروسک نترس گفت پریدم  از جا  ! 

 زده اتاق در که میامد بدنم های برجستگی سمت داشت  یه دست شاهرخ دور گردنم بود و یه دست دیگه اش

ازم فاصله نگرفت زیور بود گفت :آقا مهمونانتون اومدن اما کرد جور و جمع خودشو زود شد،شاهرخ ! 

رفت  زیور  گفت:الان میامشاهرخ   .... 

 بلند شو بلند: گفت و آورد جلو دستشو و کرد بهم نگاهی شاهرخ بودم نشسته من اما  شاهرخ بلند شد ایستاد

نیاری در بازی سر خیره: گفت اخم با شدم ! 

 ...دستو حلقه کن به دستم گفتم:مگه طلا

شد،میاد کنار منگفت:طلا چی؟طلا هم میاد اما الان نه وقتی بازی گرم   ! 

یادت نره باید حواس مهمونارو پرت کنی!کاش لباس بازتری برات انتخاب می کردم این لباس به تنت نشسته اما 

بودن دست لرزونمو حلقه کردم باید یقه اش باز تر می شد تا حواسشون رو پرت کنه!از خجالت سرخ شده 

شدیم راهی و شاهرخ دستای  دور ... 

مجبورم می کرد با ناز راه برم حیف این عمارت که خانم نداشتپله های عمارت  ! 

 ..هوا خوب بود و

صدای آب حوض میامد هوا داشت تاریک می شد اما حیاط عمارت مثل روز بود چشمم به حوض دو طبقه   

بود باز شب امااون  نبود باز  افتاد که یه فرشته داشت و آب از دهنش بیرون میامد فواره اش همیشه ! 

ما سمت برگشتند خان شاهرخ صدای با بودند  بالکن رو  و مردد ... 



تمام بدنم می لرزید! باید به حرفای ژاسمین عمل می کردم سر تکون دادم و لبخند زورکی زدم یا بهتره بگم 

 ...صورتمو کج و کوله کردم و به ناچار دست دراز کردم

کرد و دستمو فشار داد و چند ثانیه ای نگه داشت مرد که قد کوتاهی داشت و کمی چاق بود،نگاهی خیره بهم ! 

ازش خوشم نیامد ،مرد جوان تر بهم محل نداد با خودم گفتم: اوهو چه مغرور فکر کرده حتما الان من کشُ...ته 

 ! مُر...ده اش میشم

دزدیدم و به تعارف آقا شاهرخ همه نشستیم منم نشستم کنار اون مرده که چاق بود، لبخندی بهم زد نگامو ازش 

 ...چشمم به شاهرخ خورد و چشم غره ای بهم رفت

 می سلیقه با میز روی باید من و میاورد وسائل دخترا از یکی بود بادمن پذیرایی  اول حال و احوال کردند

ی زدند اما مردک پیر لحظه ای پلک نمی م حرف فروش خرید و تجارت از که تر جوان مرد و شاهرخ  چیدم

کرد می نگاه من به فقط و  زد ! 

 ...سعی می کردم نگاش نکنم اما سنگینی نگاهشو حس می کردم

یکی دوبار ناخواسته چشمم بهش افتاد با لبخند داشت نگام می کرد حرصم گرفته بود اما باید تحمل می 

 ...کردم،شروع کردند حرف زدند

رای اجبار خانم تنگ شده بود من من تو اونجا بودم اما حواسم جای دیگه بود دلم برای ده تنگ شده بود دلم ب

 !پیش خودم اعتراف کردم که اجبار خانم رو از این نازی بیشتر دوست دارم

 ...تو حال و هوای خودم بودم که یهو دستی رو دستم نشست

و چندشم شد چشمم به آقا شاهرخ افتاد چشم غره  کرد یخ بدنم تمام  دروغ بود بگم نترسیدم اصلا توقع نداشتم

فت دروغه بگم نترسیدمای بهم ر ! 

 مرد گفت: شما چیزی نمی خورید؟  

 ...نمی تونستم نگاش کنم

 ! گفتم: نه ممنون

 ...مردک گفت: بهتون نگیاد ساکت باشید

 حیف این همه زیبایی نیست که ازمون پنهان می کنی؟

 ...آقا شاهزخ گفت: نازی تازه مهمون ما شده هنوز احساس راحتی نداره

 از یکی که بگه چیزی خواست داد، فشار و  گذاشت پام رو و برداشت دستم از دستشو و خندید  مرد  

 ...دخترای

نشست جوون مرد  یکی از دخترای دیگه اومد و سلام کرد و پیش . 

من فکر می کردم فقط همون دو مرد هستند اما دو مرد دیگه هم اضافه شدند که همراه خودشون دو تا دختر 

 ... آورده بودند

شاهرخ خندید و گفت:دخترای مارو نمی پسندین هاآقا  ! 

غش غش خندید اما یکی از اون دو مرد گفت: این چه حرفیه و تعارف کردند بعد یواش یواش جدی شدن آقا 



می ذارم وسط رو شمرون عمارت من! ؟ شاهرخ خندید و گفت: ببینیم کی امشب بازنده هست  ! 

 من نمیرسه من عمارت به عمارتی هیچ شاهرخ نه  خندید و گفت: مرد جوان گفت: منم باغ کناریش اما پیرمرد

من مال خوشگله دختر این عمارتت  جای باختی اگه اما وسط ذارم می خودمو عمارت ! 

 !با شنیدن این حرف یخ کردم و سرم گیج رفت یعنی چی؟

 ...شاهرخ خندید و گفت:حرفی نیست

شاهرخاون لحظه غم های عالم ریخت تو دلم گفتم: آقا  ... 

 ...شاهرخ نگاه چپ چپی کرد،بغضمو قورت دادم و به خودم لعنت فرستادم کاری جز دعا ازم برنمیامد

 شروع بازی داد ورق چهار نفری جمع مردهای به بود اومده پیرمرد با همراه که جوان مرد اون! نگاه به بقیه کردم

 .شد

 از!ببره شاهرخ آقا کن کاری یه! بده نجات منو خدا که خوندن دعا زیرلب کردم شروع  اونجا بودم اما حواسم نبود

 کرد می تلاش و بود بازی به تمام حواسش کردم شاهرخ به نگاه کنه خبرش شاهرخ بود قرار نبود خبری طلا

عمارت بخاطر من خاطر یه نه ببره  ! 

می کرد اون پیرمرد که اسمش شاهین بود حواسش به بازی بود و گاهی با لبخند به من نگاه ... 

خودمی برای تو خوشگله:گفت و کشید پام رو دستی و  ثانیه ها قهر کرده بودند،دست اول شاهین برد! قهقه زد ! 

 ...به شاهرخ نگاه کردم اونم به من نگاه کرد با چشمام بهش التماس کردم که ببره

و خورد می کرد از اخمای بازی شروع شد اون شب دور دور شاهین بود قهقهه هایی می زد که اعصاب شاهزخ ر

 !شاهرخ مشخص بود عصبی هست،بالاخره گفت:طلا بیاد

گیری؟ نمی تحویل آقاشاهین:گفت شاهین به حتی گرفت گرم همه با و  طلا اومد  

 به ،باید چشمت به قشنگتر از ما افتاده... آره و خندید شاهین هم خندید و گفت: ما که دستمون به شما نمیرسه

کنیم خوش دل دیگه یکی ... 

طلا نشست سمت دیگه شاهین و براش نوشیدنی ریخت و به من چشمک زد بازی ادامه داشت با اومدن طلا دلم 

 ... آروم گرفت
 

 !با اومدن طلا دلم آروم گرفت فکر می کردم طلا می تونه کاری کنه

د نیمه شب شده اون شب، شبِ شاهرخ نبود اینو وقتی فهمیدم که صورتش عرق کرده بود و عصبانی شده بو  

 ...بود اما بازی می کردند شاهین با لبخند گاهی به من گاهی به شاهرخ نگاه می کرد

 شاهرخ عصبی بود تو اون جمع من از همه بیشتر ناراحت بودم

 نجاتم دوست داشتم همونجا بمونم دلم نمی خواست با شاهین برم فقط دعا می کردم، فقط خدا می تونست

 ...بده

 امشب میریم من عمارت به کن جمع بساطو شو آماده نازی شو بلند:گفت و خندید  که شاهینوسط دعام بود 

انگار نبوده شاهرخ شب ... 



شاهرخ عصبی ورقاش رو انداخت رو میز، نگاه به شاهرخ و طلا کردم دهن جفتشون باز مونده بود طلا گفت:حالا 

 !په عجله ای هست شاهین خان

کنم خلوت خوشگله این با زودتر میخوام گفت کرد من به اهینگ و دارم که عجله: گفت شاهین .... 

 !شاهرخ گفت: آقا شاهین امشب هرچی بخوای بهت میدم جز این دختر

 ....برگشتم نگاهی به شاهرخ کردم شک داشتم به گوش هام که درست شنیده

آقاشاهرخ که عوض نمیشهشاهین خندید و گفت:دِ چی شده؟ آقا شاهرخ می خواد حرفشو دوتا کنه؟ حرف  ! 

 شاهرخ با اخم گفت :راستش چی بگم من قبل از شما قول این دخترو به منوچهرخان دادم!منوچهرخان هم که

... 

منوچهرخان و دونی می تو نداره  شاهین گفت:این حرفا به من ربطی ! 

م روش میدم اما مرغ آقا شاهرخ گفت: اصلا میگم همه دخترارو بیارن با هرچی خواستی مال تو!یه ماشین ه

 !شاهین یه پا داشت

طلا گفت شاهین خان این یه بازُ بخاطر من کوتاه بیا اصلا من خودم یه دخترِ خوشگلِ ترگل ورگل رو بدار  :

 !انتخاب می کنم

شاهین گفت: ما حرف زدیم حرف مرد دوتا نمیشه و با خنده ادامه داد که چیه شاهرخ نکنه از مردی افتادی و 

یاخ..ته شد ! 

 ...شاهرخ با عصبانیت به من گفت پ:نازی برو وسائلت رو جمع کن

 ...نگاه به طلا کردم اشاره کرد برو با بغض راهی اتاقم شدم

 افسون تو اتاق بود، با دیدنش رفتم بغ..لش و گریه کردم افسون گفت: چی شده ؟

 !گفتم: هیچی شاهرخ منو تو قم..ار باخت و دارم میرم خونه شاهین

ز من بیشتر خوشحالب کرد و گفت: راست میگی؟افسون ا  

 ....سر تکون دادم و گفت:چه خوش شانسی تو کاش

 سر تکون دادم و گفت:چه خوش شانسی تو

..ار می کردندکاش رو من قم ! 

 ... کاش من شانس تورو داشتم

 ...می دونی همین که از این خونه راحت میشی برات بس هست، شاهین مثل شاهرخ نیست که

وسائلت رو جمع کن تا پشیمون نشدهزود  ... 

 ...گفتم:آخه

 گفت:دعا کن منم از این خونه در بیام خسته شدم می فهمی؟

خود افسون بقچه امو جمع کرد و آرایشم که بخاطر گریه خراب شده بود رو درست کرد. بغلش کردم و خواستم 

دم که شاهین پشیمون شده اما طلا بقچه امو بردارم که طلا اومد،یه ساک دستش بود یه لحظه امیدوار ش

 !گفت:بیا وسائلت رو تو این بذار زشته با بقچه بری



 گفتم: راهی نداره نرم؟

 !طلا گفت:نه

وسائل رو ریختم زمین و خواستم جمع کنم که یه دختر با عجله اومد و گفت:طلا خانم.... طلا خانم...آقا شاهین 

نحالش بد شده آقا شاهرخ گفت: به دکتر خبر بدی ! 

 ...طلا دوید و رفت افسون به من نگاه کرد  

 ...اون شب انگار خدا صدای منو شنیده بود،انگار حواسش به من بود که شاهین تمام کرد و مرُد

شاید تو کل زندگیم اولین بار بود که از م..رگ یکی اینجوری خوشحال می شدم !طلا به من و بقیه دخترا گفته 

افسون گفت: الکی خوشحال نباش! خونه شاهین بهتر از اینجا بودبود از اتاقمون بیرون نیایم  ... 

 !اون شب شاهین تو نوشیدنی زیاده روی کرده بود و بعدم با یکی از اون مردها پای منقل نشسته بود

هرچی بود که شبانه شاهین رو با ماشینش تو عمارت خودش بردند تا برای کسی دردسر نشه!نزدیکای   

 پیش بری فرستمت می هفته این تو من، هم تو هم آوردی شانس:گفت و سراغم ومدا شاهرخ بود  صبح

 !منوچهرخان

 !می دونم درساتو خوب یاد گرفتی و خوب ناز و عشوه میای

 ...اینو گفت و رفت

 ! من تا ظهر خوابیدم و کسی سراعم نیامد نزدیکای ظهر زیور اومد و گفت: پاشو پاشو کاراتو بکن

آقا شاهرخامشب میری اتاق  ... 

 فکر کردم خواب می بینم گفتم:چی؟

 !دوباره گفت: تو رختخوابم نشستم

 !بدبختی پشت بدبختی

باورم نمی شد این منم دیروز روم قم..ار شده بود و امشب باید پیش کسی می رفتم که ازش نفرت داشتم و می 

 ... ترسیدم

ی خونه منوچهرخان بشم کسی که همه ازش می می دونستم آخرین روزی هست که اینجا هستم و فردا باید راه

 ...ترسیدن

 طلارو اومدم بیرون که  حال و حوصله چیزی خوردن نداشتم راهی حمام شدم و یه دل سیر گریه کردم از حمام

 ... دیدم
 

دیدم طلارو اومدم بیرون که  از حمام  ... 

چه حرفی زدم که طلا ازم ناراحته ؟ جواب سلاممو نداد و با اخم رفت با خودم فکر کردم مگه چیکار کردم؟  

 ... راهی اتاقم شدم افسون بود گفت:سلام

 .جواب سلامش رو دادم

 فهمید ناراحتم گفت: چرا ناراحتی؟



 !گفتم: طلا جواب سلاممو نداده

ابرو بالا انداخت و گفت: عادی هست هر وقت یکی از دخترا میخواد بره پیش شاهرخ قیافه اش تو هم میره و 

میشهناراحت  ... 

 !با تعجب نگاهی به افسون کردم گفت: وا مگه نمی دونستی شاهرخ بعصی شب ها رو با یه نفر سر می کنه؟

 سرتکون دادم گفت:بیا... بیا خوشگلت کنم که باید زود بری اتاق شاهرخ

 گفتم:چرا؟

  !گفت:نمی دونم!اما اولین بار هست که می خواد عصرونه رو با یکی جز طلا بخوره

اس قرمزه هم برات فرستاده، غیر از اونم لباس زیر گذاشتهاین لب  ! 

 .گونه هام از شرم سرخ شد نشستم زیر دست افسون تا آرایشم کنه،گرسنه بودم اما چیزی نگفتم

 !آرایشم که کرد وقتی لباس قرمزمو پوشیدم و خودمو تو آینه دیدم باورم نمی شد انقدر تغییر کرده باشم

م همونجور که شاهرخ دوست داشتموهامو دورم ریخته بود ... 

صدای در اتاق بود افسون گفت:حتما زیور هست !حتما اومده عقب)دنبالت( اما تو اوج بهت و ناباواری طلا بود! 

وشگلترش کرده بود، دنبالم اومده بوداونم با لباسی که صد برابر از لباس من قشنگتر بود و آرایشی که خ ! 

ه کسی منتظرش بذارهگفت:زود باش شاهرخ دوست ندار ... 

 !نگاش کردم چشم تو چشم شدیم حس کردم ازم ناراحته  

با هم راهی اتاق شدیم تو راه طلا آروم گفت: بداخلاقی نکن هرچی گفت: گوش کن دل به دلش بده شاهرخ   

 !آدم اذیت کنی نیست

ست!بعد چند دقیقه فهمیدم چی گفتنی اولت دفعه دونم می: گفت  هیچی نگفتم ! 

 ...گفتم: چرا دفعه اولم هست

 ! گفت:راست میگی؟سر تکون دادم گفت:فرقی نداره، شاهرخ نه منوچهر

رسیدیم قبل از اینکه در بزنم گفت: امشب اولین و آخرین شبی هست که با شاهرخی فهمیدی!صبح میری پیش 

زنم حتی چند دقیقه منوچهر... پس پیش خودت خیال بافی نکن! خواستم چیزی بگم که رفت نمی خواستم در ب

ای پشت در ایستادم که زیور اومد با دیدن من گفت:چر اینجایی؟! برو تو و خودش درو زد،ایستاد تا من مطمئن 

رفتم  بشه من تو اتاق  ! 

ل شدی!سرمو خوشگ چه به به: گفت بده سلاممو جواب اینکه جای به کردم سلام بود نشسته کاناپه رو  شاهرخ

 .به زیر انداختم
 

شاهرخ گفت:بیا اینجاآقا  ... 

 !باید می رفتم جای دیروز کنارش می نشستم

من به کردم،نفرین نفرین خودمو قدمم هر برداشتم،با قدم با ترس   ... 

 ...نفرین به بختم



 ...نفرین به سادگی من

رو  رسیدم بهش! اشاره کرد بشین انقدر نگام کرد تا با نگاهش مجبور شدم بشینم و نشستم... دستشو انداخت

 ...شانه ام و گفت:چرا؟ ترسیدی؟چرا لرزیدی؟هیچی نگفتم

 !گفت: ببین دختر خوبی باش منم قول میدم اذیتت نکنم

گفت:دیشب با خودم گفتم از دستم پریدی اما شانس آوردم! این شاهین از اولش برام شر بود مُر...دنش هم 

 !داشت شر می شد که نذاشتم

 شاهین شر شدم مجبور: گفت گوشم در  یچی نگفتم،حتی نگاش نکردمکم مونده بود از دستت بدم عروسک ه

تورو قول دادم قول بهش آخه! میاورد سرم بلارو اون منوچهرخان کردم نمی اینکارو اگه کنم، کم خودم رو ... 

با شنیدن این حرفا بند دلم پاره شد با خودم گفتم: ببین خاک برسرت به چه فلاکتی افتادی! شاهرخ گفت:می 

 ...خوام از دست تو اولبن پیک امشب رو بخورم

نگاش کردم تمام خاطرات ده اومد جلوی چشمم دوست داشتم برگردم تو اون خونه با قدسی اما نشدنی ترین 

 آرزوم همین بود

متیت نازی سلا به:گفت  اولین پیک رو براش ریختم و به دستش دادم با دستش منو تو آغوشش کشید و

ت بالاخوشگله و پیک رو رف ... 

با یه دستش که تو بغلش بودم برجستگی بدنمو نوازش کردم دستش برام سرب داغ بود جام شر..اب رو گذاشت 

نگفتم دروغ بود گرفته ام گریه بگم اگه چسبوند خودش به و کرد  زمین و منو بغل ! 

 !موهامو با دستش کنار گوشم زد و گفت:خیلی خوشگلی و می خوامت

 نریزم اشک تا بودم بسته محکم چشمامو کشید می بدنم به که بود گرز  مثل دستش بود آتش  نفس هاش برام

کردم می حس گردنم رو هاشو ب..ل کنم عصبانیش نباید  بود گفته طلا .. 

 !با دست دیگه اش هم بغلم کرد و اسیرش شدم خودم و آرزوهام اسیر شدیم

بودم،دختری که زندگیش رو به یه سرابی باخته بود و من اون دخترِ ساده ای بودم که تو دستای دیو اسیر شده 

 ...تو جهنمی افتاده بود

 بدبختم جقدر من:گفتم خودم با  زبانش گردنمو خیس کرد!کاش می تونستم گریه کنم،می تونستم حرف بزنم

نه بگم تونم نمی که ! 

شده؟ چرا به نفس  بخاطر یه شکم سیر یه دست لباس و ناخن قرمز خودمو بدبخت کردم در گوشم گفت: چی

 ...نفس افتادی؟ چرا قلبت تند می زنه؟ترسیدی؟هیچی نگفتم،صورتشو به گردنم کشید و گفت
 

  شاهرخ با حالت عصبی و کلافه ای گفت:اگه گذاشتی یه لذتی ببرم؟

بلایی سرت میارم بعدش یا میشی ساکت یا:گفت و دستش تو گرفت بلندمو موهای  چشمامو بسته بودم ! 

شاهرخ نگاه کردم یه چیزی بود که منو می ترسوند که از ترس دیگه لا...ل شدم... صدام در نیامد هق تو چشمای 

هقمو تو گلوم خفه کردم و ففط اروم اشک ریختم یاد عروسی های ده افتادم که همه شب حج..له پشت حج...له 



 ...که درست کردند میزنند و می رقصند تا روسفیدی عروس ثابت بشه

که باید اون دستمال سفید رو لکه دار می کردروسفیدی  ! 

همیشه تو رویاهام فکر می کردم زن یه مرد مثل شاهرخ میشم میاد ده و برام عروسی می گیره و من مقابل 

چشمای پر از حسرت دخترای ده میرم حج..له... میرم با عشق در آغوش مردی می خوابم که محرمترین آدم به 

 وارد زنان دنیای به  عشق با و کنم می خداحافظی هام دخترانه با دنیای همبستر میشم و من هست..

بود نشده اما میشم عشقمون خونه وارد و شهر میام هم بعد میشم،دوروز ! 

 !انگار تو سرنوشت من رسیدن به آرزوها معنی نداشت

فکرای خودم بودم  آروم اشک می ریختم و شاهرخ داشت از تک تک لحظه هاش اونم از بدن من لذت می برد تو

کردم خداحافظی هم آبروم با کردم می خداحافظی دخترانگیم دنیای  داشتم با ... 

دیگه راه برگشت نداشتم به ده !باید آرزوی دیدن ننه ام و آبجیام رو به گو...ر می بردم دعا کردم همون لحظه 

اجبار خانم رو بکُ..شه...تا آبرو و شرفش رو بگیره  تا موند زنده شاهرخ اما ره..بمی  شاهرخ .... 

منم مقصر بودم! شاید شاهرخ بی تقصیر بود اما اون لحظه برای من شاهرخ مقصرترین آدم تو زندگیم بود حتی  

 ...از آقام بیشتر

ن زندگی آدم یه وقتا دنبال کسی هست که گناهاش رو گردن اون بندازه و چه خوب شاهرخ بود که بشه شی...طا

من شاهرخ داشت،از بدن من از روح من لذت می برد و من آروم اشک می ریختم،رام شده بودم دیگه تقلا نمی 

کردم که از دستش نجات پیدا کنم خودمو بهش سپرده بودم و تسلیم کرده بودم فقط آروم اشک می ریختم 

قط بگذرهکاری که از دستم برنمیامد اون لحظه ها می خواستم فقط تموم بشه، ف ! 

 تا بستم چشمامو رسیده شکارش  صورت شاهرخ به بدنم می خورد اسیرش بودم مثل حیوان وح..شی بود که به

دردی بیام خودم به  ... 

 .... چشمامو بستم تا به خودم بیام دردی زیر دلم پیچید و فهمیدم دیگه همه چی تمام شد دیگه آرزوهام رفت

 ...دنیای دخترانه ام تمام شد

بیشتر شد اشکام ... 

 !شاهرخ از روم بلند شد و پرسید دختر بودی؟

 ...با گریه سر تکون دادم

 برق چشماش تو کردم نگاش اشکی چشمای خندید،با  گفت:اول فکر کزدم بلوف میزنی و الکی میگی!بعد

کردم فتحت بودم من نفر اولین پس گفت ومی بوسید بدنمو تمام کرد حمله بهم باز و بود خوشحالی  

...  و زدم کوتاهی غ..جی د..در از اینکه تا  دلم در...د می کرد و خو...نریزی داشتم اما شاهرخ حواسش نبود

گرفتم گاز بمو..ل ! 

شاهزخ به خودش اومد گوشه اتاقش حمام داشت رفت حمام منم بلند شدم خودو تمیز کردم و از فرصت 

بود قفل اتاق در اما برم تا  استفاده کردم ! 

وست داشتم بخوابم بدون فکر برگشتم و رو اون تخت که تازه چشمم بهش افتاده بود خوابم میامد د



 مهم برام الان اما کردم می ذوق بود دیگر وقت اگه بودند آورده در فرشته طرح چوب روی  که تختی  خوابیدم

 ...نبود
 

از گریه و مقاومت کردن خسته  انقدر من و کرد می حمام داشت شاهرخ  اون اتفاقی که نباید می افتاد افتاده بود

 !بودم که نیمه برهنه خوابم برد

 ...خوابم برد و خواب دیدم

 !خوابِ بچگیامو

 از ام ننه که شبایی!خوابیدند می سیر شکم با پسراش و قدسی و خوابیدیم می  خواب اون وقتا که شبا گرسنه

یمنشنو رو پسراش با آقام زدن حرف صدای تا میزد حرف و گفت می بچگیاش ! 

دوست داشتم بخوابم و تا ابد بیدار نشم من همه چیمو از دست داده بودم تمام چیزی که برای یه دختر مهم   

 !بود و نشانه پاکیش بود

 شاهرخ کردم شرم و افتادم اتفاق اون یاد دیدنش با  وقتی چشم باز کردم شاهرخ داشت موهامو نوازش می کرد

ومدا بدم ادکلنش بو از سید..بو منو .... 

با لبخندی که به نظر من بهش نمیامد گفت: ببخشید اذیتت کردم،فکر نمی کردم واقعا دفعه اولت باشه!بعد تو 

 !هم انقدر وح..شی بازی در آوردی که اختیارمو از دست دادم

 ...هیچی نگفتم گفت:بلند شو

 ... گفتم:برات گوشت بره تازه کب..اب کنند تا بخوری و جون بگیری

برو حمام آب گرم برات خوب هست! نگاه به صورتش کردم و از یاد آوری اتفاق عصر شرم کردم و سرمو بلند شو 

 ..پایین انداختم

حق با شاهرخ بود به حمام احتیاج داشتم بلند شدم و از تحت پایین امدم چشمم به تخت خورد چند لکه خ..ون 

می کردم نمی دونم راهی حمام شدم حمامی که رو تخت بود تمام بدنم د..رد می کرد یا من احساس در..د 

 !گوشه اتاق بود و برای من باور نکردنی بود!گرمابه ده کجا و حمام اینجا کجا

 نمانده چیزی آرایشم از کردم نگاه خودم به  داد می نشون رو بدنم های دی..کبو و قرمزی  آینه ای که

ست رو پاک کنم تا خاطره عصر تا خودمو بشویم تا نجا رفتم و آوردم در رو ام ره...پا لباس بود سیاه صورتم...بود

 ....رو پاک کنم اما افسوس که هیچی نمی تونست اون عصر لعنتی رو پاک کنه

 گریه آرزوهام  برای! سادگیا برای خودم برای کردم گریه! برگردونه بهم  هیچی نمی تونست شرف و پاکی منو

ش..تم و شدم نازی خوشگلهکُ ودمخ در همیشه برای رو خانم اجبار و کردم  ... 

 ... زیور برام حوله لباس اورد شاهرخ باهام مهربان شده بود از حمام بیرون آمدم

 ...زیور برام حوله لباس آورد شاهرخ باهام مهربان شده بود

از حمام بیرون آمدم بهم شربت عسل دادو لبخندی زد که ازش چندشم شد! دست خودم نبود دوست داشتم 

حالا که کارش با من تمام شده بذاره از اینجا برم اما از این خبرا نبود تا نشستم شروع کرد نوشیدنی خوردن 



 زخم نقابل در بود، هیچ بود روحم تو که دی..در مقابل در پیچید می کمرم و دلم تو که ردی...د بود  سرم پایین

بود هیچی دلم  ! 

 و خواست می پسر دلشون فقط آقام مثل  اومد همه مثل هم بودن یااون روز از شاهرخ و هرچی مرد بود بدم 

بودم ندیده ای دیگه مرد که من کنه، استفاده ازش شاهرخ مثل یا برسه بهشون که زنی .... 

 دل داشتم حق پس بود کرده زخمی روحمو هم زندگیم مرد دومین و بود نخواسته منو  اولین مرد زندگیم

دی برقصی؟بل:گفت شاهرخ باشم نداشته کسی از خوشی  

 رقص تو من  انگار اما رقصید می قشنگ خیلی هم طلا هست عربی رقص عاشق بودم،شاهرخ شنیده طلا  از

نه:گفتم نداشتم زیادی استعداد ... 

اومد نزدیکم نشست و دستشو دور کمرم حلقه زد و منو به خودش چسبوند و گفت: حیف تو نیست بلد نباشی 

 برقصی؟

سکوت کردم گفت:میدونی اگه کمی مهربون تر باشی خواستنی تر میشی؟هیچی نگفتم و  ! 

 !دوست ندارم تحویل منوچهرخان بدم اماحیف که قول دادم

نمی دونستم منوچهر خان کی هست اما دوست داشتم از اونجا خلاص بشم ولی شاهرخ می خواست کنار من 

 !باشه

رقصی حیف تو نیست که بلد نیستی!می ب  یاد بگیرینزدیکم شد و دستش رو دور گردنم انداخت و گفت:باید 

 ...دونی هیکلت خیلی قشنگه مثل فرنگی ها می مونی

 !کاش بیشتر اینجا بودی و برای منم می رقصیدی

 ... سرم گیج می رفت شاهرخ گفت:چه شب قشنگی میشه امشب

چی؟ یعنی شد بد جمله این شنیدن از حالم هستم،  فکر کن تا صبح باهات ! 

صبح باید این مردک رو تحمل می کردمتا  ! 

 ...من نمی تونستم تو اون هوا نفس بکشم

 برم میشه:گفتم کردم شاهرخ به نگاهی  نمی تونستم کمی بیشتر بمونگ دلم هوای آزاد می خواست

منی پیش بری  منوچهر پیش قراره که وقتی تا بیرون بری اینجا از نکن هم فکرش:گفت و بیرون؟خندید ! 

خانم خوشگل  آره ... 

هیچی نگفتم سرمو به زیر انداختم،شاهرخ سکوت کرد و گفت:میدونی دلم نیست ازت جدا بشم دوست دارم 

 ...همین جا کنارم باشی هیچی نگفتم گفت

 !هیچی نگفتم سرمو به زیر انداختم شاهرخ سکوت کرد و گفت:میدونی دلم نیست ازت جدا بشم

 دوست دارم همین جا کنارم باشی... هیچی نگفتم گفت:حالت خوبه؟

بخاطر اینکه باز فکری نکنه و منو تو بستر نکشونه گفتم: نه!حالم خوب نیست واقعا هم حالم خوب نبود دلم 

 .... مر..گ می خواست



از اون روز،از اون اتاق ،از اون ساعت من مُر...دم تا شب شاهرخ حرف زد و از کنارم تکان نخورد. برگشت بهم 

گفت :حس تازه دامادهارو دارم! دروغ چرا خیلی وقت بود با یه دختر نخوابیده بودم!از خجالت سرخ شدم و 

هیچی نگفتم.... سرمو پایین انداختم سرمو بالا آورد و نگام کرد و گفت: انقدر دخترهای بی حیا دیدم که از شرم 

 ...و خجالتت لذ..ت میبرم

 !خیلی وقته یادم رفته که دختر ساده چجوریه!اصلا خجالت کشیدن چجوریه

 ...موهامو نوازش کرد و گفت:موهات منو یاد یکی می ندازه که شبیه تو بود!کنجکاو شده بودم اما هیچی نپرسیدم

اون شب در آغوش شاهرخ تا صبح خوابیدم خواب که نه خودمو به خواب زدم تا یه وقت نصف شب باز اسیرش 

 !نشم

با خودم فکر می کردم که این چه بلایی بود سرخودت آوردی ؟!امشب پیش شاهرخی و حتما فردا پیش 

 !منوچهر

با خودم فکر کردم کاش حالا که اون اتفاق بینمون افتاده بود شاهرخ منو محرم می کرد،صیغه می کرد و می 

 ...ذاشت یه گوشه ای زندگی کنم

تو همین خونه بمونم اصلا  آشپزی می کردم،رخت می شستم کارای دخترارو می کردم اما راهی خونه ی 

 .منوچهر نمی شدم

من صبح باید می رفتم پیش منوچهر!نزدیکای صبح خوابم برد،تازه خوابم برده بود که زیور اومد صدام کرد از 

 !ترس تو رختخواب نشستم زیر دلم درد گرفت شاهرخ نبود و از نبودنش خوشحال بودم

زیور گفت: پاشو پاشو خودتو جمع کن باید زود اماده بشی قبل از ظهر  میان دنبالت وقتی یاد  منوچهرخان 

افتادم قلبم گرفت زیور اون روز بداخلاق بود گفت: بلند شو بلند شو حوصله ناز کشیدن ندارم من شاهرخ 

 !نیستما

 ...بلند شدم زیور چشمش به رختخواب افتاد و گفت:خاک برسرت رختخواب هم کثیف شده هیچی نگفتم

زیور گفت:حالا برو حموم زود باش کلی  کار دارم نمی تونم یه حرف رو صدبار بزنم راهی حمام شدم با کیسه 

خودمو شستم تا تمیز بشم اما نمیشد! حس می کردم کثیف شدم گریه کردم و خودمو شستم اتقدر که حس می 

 ...کردم کثیف شدم گریه کردم و خودمو شستم اتقدر که بدنم قرمز شد

گفت:امروز از اینجا میری و شرت کم میشهاز حمام بیرون اومدم طلا  ! 

 !یادت باشه هیچ وقت اینجا برنگردس

 ...هیچی نگفتم

 ..طلا گفت: بیا بشین خودم بزکت می کنم!هیچی نگفتم

 نگام اخم با کرد آرایشم طلا شد تمام کارشون وقتی کردند گیس چهل طلا دستور به دختر چند  موهامو چند تا



ر می درخشید برام آورد و گفت:امشب اینو بپوش نو زیر که سبزی لباس بود دلخوری چشماش تو کرد می

 !منوچهر باید از توخوشش بیاد

رفت بیرون لباس رو پوشیدم حتی حق نداشتم گریه کنم آخه آرایشم خراب می شد یهو در اتاق باز شد و زیور 

اتاقش بری گفته شاهرخ آقا:گفت و  از اتاق بیرون اومد  ! 

گفت: چیه نیشت باز شد؟سر تکون دادم   

 !  به نظرم هرجور شده امروز از اینجا برو نمون فکر نکن می تونی معشوقه آقا شاهرخ بشی طلا نمی ذاره

 ...خواستم چیزی بگم که زیور گفت:برو دیگه صدای آقا شاهرخ رو در نیار

ن بود م گاه نجه...شک قبلش شب که شدم اتاقی راهی  با اون لباس سبز که تا رو زانو بود و یقه اش کمی باز بود

 !و با آرزوهام خداحافظی کردم

 ...در زدم شاهرخ گفت:بیا تو

 ...رفتم داخل اتاق،سردرگم بود حتی جواب سلاممو نداد

نه؟ ای آماده: گفت و داد بالا ابروهاشو میزنه برق فکردم من یا زد برق  سرشو فقط بالا آورد و منو دید چشماش  

شاید برای رفتن عجله داری و خیلی خوشحالی؟سرتکون دادم گفت:   

 هیچی نگفتم با اخم گفت: بیا نزدیکم،نزدیکش رفتم گفت:می دونستی خیلی خوشگل و خواستنی هستی؟

می دونستی قرار نیست از اینجا بری با منوچهرخان صحبت کردم قرارشده همایون دو تا دختر بیاره و یه خونه 

ه کنار من بمونیخون  بده همین جا،تو همینبه اسم منوچهرخان کنم تا اجازه  ! 

 ...هیچی نگفتم باورم نمی شد

سکوت کرده بودم شاهرخ گفت: اینجا موندگاری!چیه خوشحال نشدی؟نمی دونستم چی بگم هم خوشحال شده 

 ...بودم هم خوشحال نشده بودم

 

 !نمی دونستم چی بگم هم خوشحال شده بودم هم خوشحال نشده بودم

شدی؟نکنه از من خوشت نمیادگفت:خوشحال ن ! 

 !هیچی نگفتم... سرمو پایین انداختم طلا بدون در زدن وارد اتاق شد وشاهرخ گفت:بهت یاد ندادن در بزنی؟

طلا نگاهی به من کرد و سرشو پایین انداخت و گفت:ببخشید آخه منوچهرخان دیر کرده اومدم بپرسم نازی 

کنیم؟ صبر یا بره بفرستم  رو ! 

و صاف کرد و گردنی بالا انداخت وگفت: نازی هیچ جایی نمیره پیش من می مونهشاهرخ صداش ! 

 ...دیدم رنگ طلا پرید اخم کرد و خواست چیزی بگه منصرف شد

شاهزخ به طلا اشاره کرد که بره بیرون طلا رفت و شاهرخ گفت:از امروز مواظب خودت بیشتر باش!حواست باشه 

اید باشی هرچی گفتم باید بگمی چشممن خیلی خرجت کردم،هر وقت بخوام ب ! 



 ... اینم بدون من همیشه انقدر مهربون نیستم

 !انقدر خوب رفتار نمی کنم!تا زمانی خوب هستم که به دستوراتم احترام بذاری فهمیدی؟

 !سرتکون دادم گفت:نشیدم

 ...گفتم: بله

دخترا بده، حواست باشه خوشم نمیاد با گفت: برو استراحت کن راستی به زیور گفتم: بهت یه اتاق جدا از بقیه 

 ...بقیه خودمونی بشی.... گفتم: چشم

 گفت:آفرین

 !گفت:حالا برو

نازی:گفت شاهرخ که  قدم برداشتم سمت در و خواستم برم بیرون ... 

برگشتم نگاش کردم گفت: یاد بگیر زودتر برقصی!می خوام شبا برام برقصی!هیچی نگفتم و از اتاق اومدم   

 گلوم تو هام غ..جی  پشت یکی محاصره ام کرد و دست رو دهنم گذاشت از که بودم نرفته قدمی چند  بیرون

شدم کشیده اتاقی به شد خفه  ! 

صدای طلا بود که تو گوشم گفت:سرو صدا نکن!دستشو آروم از دهنم برداشت نگام کرد با اخم...جوری که 

شاهرخ رو صاحب بشی و اینجا  دخترجان من نمی ذارمخش..م و نف...رت از تو چشماش می بارید گفت:ببین  ! 

نمی دونم دیشب بینتون چی گذشته که به خاطر تو به منوچهرخان نه گفته اما بدون من برای این عمارت و 

بدی انجام تو کردمو من که کاری  شاهرخ از خیلی چیزام گذشتم، نمی ذارم ! 

...هو...س نکن جای منو بگیری انقدر هم خودت رو برای اینجا فقط یه صاحب و خانم داره... اونم منم! پس 

شاهرخ لوس نکن!بغص تو گلوم بود با شنیدن این حرفا بغضم ترکید و با گریه گفتم:من هیچی نمی خوام من 

 ...حتی می خوام برم اصلا میخوام برگردم ده

 ...میخوام از اینجا برم

 ...گریه ام بیشتر شد طلا پوزخندی زد و گفت
 

م بیشتر شدگریه ا ... 

 که نداشتم توقع تو از میدونی!بسوزه حالت به دلم  طلا پوزخندی زد و گفت:اشک الکی نریز من شاهرخ نیستم

 آماده شب:گفت و زد رو حرف این فرستم می مشتری برات هم امشب از! بگیری منو جای بخوای نیامده

 ...باش،رفت

دیگه سر می کردم،کمی که آروم شدم نگاه به اتاق  با رفتنش هق هقم بیشتر شد یعنی امشب باید با یکی

 ...کردم

 !یه تخت دو نفره بود و آینه و صندلی

همین مشخص می کرو اتاق کسی نیست با خودم گفتم:فکر کردم اینجا می مونم و کسی باهام کار نداره اما 

تامشب باید با کسی صبح کنم! از اتاق بیرون اومدم،زیور تو راهرو داشت راه می رف ... 



 چشمش به من که افتاد گفت: دو ساعته کجایی دنبالت هستم؟ اونجا رفتی چیکار؟

 !هیچی نگفتم!چشماشو ریز کرد و گفت: گریه کردی؟

 !هیچی نگفتم،گفت:همینجوری میخوای جای طلارو بگیری؟

میاد بدم شاهرخ از من!بگیرم طلارو جای میدخوام کنند می فکر همه چرا وای ای:گفتم با خودم ... 

 !گفتم: نه

 ...گفت: از نگاهت به شاهرخ مشخصه

 ...حالا این حرفارو ول کن و دنبالم بیا! شب مشتری داری حواست باشه

 !خواستم بهش نزدیک بشم دیگه دستم اومده بود زیور همه کاره هست و تا اون نخواد چیزی نمیشه

کنه می درد دلم زیر هنوز بمونم  گفتم:خاله کاش یه کاری کنی امشب تنها ! 

 ...زیور که زرنگ تر از این حرفا بود گفت: به من نگو خاله!من نه خاله کسی هستم نه میخوام باشم

 !به من چه طلا خانم گفته باید اطاعت بشه

 ! گفتم:باور کن من چشمی به شاهرخ ندارم

 ...گفت: چشم داشته باشی یا نداشته باشی امشب مشتری داری

باشی دخترا بقیه مثل باید  بگردی!نان مفت نیست به کسی بدیم!نمیشه اینجا مفت بخوری مفت  ... 

 !دلیل نمیشه چون رنگ و لعابت بهتره بخوری و راه بری

 جمع بعد کن جمع هاتو وسیله:گفت شدم افسون با اتاقم راهی باهاش بده انجام خواد نمی کاری زیور  فهمیدم

ه مار داری یا دیشب مهر نمیدونم!اتاقش نزدیک اونم!داده اختصاص تکی اتاق بهت شاهرخ آقا سراغم بیا کردی

 !چیزخورش کردی

 ...این طلا با بدختی طلا شد و اتاق گرفت اگه بدونی چه خفتی تحمل کرد

 ...چه کارهایی انجام داد خودت بهش حق میدی!گفتم:من دلم نمیخواد

ارند آقا شاهرخ گوشه چشمی بهشون نذاشت حرفم تمام بشه گفت:بسه بسه الکی حرف نزن !همه دخترا دوست د

 ... نشون بده بعد تو ناز می کنی

 ...در اتاق باز شد
 

 ...در اتاق باز شد و افسون اومد

 افسون گفت:چی شده؟

 یه و نره منوچهر پیش این که داده زمین و  زیور گفت:هیچی شانس در خونه اش رو زده!آقا شاهرخ کلی پول

ی خانم... افسون گفت:وای خوش به ناز بگیم باید فردا از بمونه،حتنا دور شماها از تا داده بهش هم اتاق

 !حالت!کاش من جای تو بودم،کاش منم از این شانسا داشتم

 !ببینم چون داری از من دور میشی گریه کردی؟! زیور گفت: افسون

 چایی باهات اتاقت بیام بذار وقتا یه نره یادت منو رفتی: گفت نداشت دنیا تو غمی  افسون غش غش خندید انگار



 !بخورم

 ...بعد صداشو پایین آورد و گفت:کم کم جای طلارو بگیر!هیچی نگفتم

 کناری اتاق دقیقا بود شاهرخ و طلا اتاق تزدیک که اتاقی شدم  جدید اتاق راهی و برداشت رو کمدم وسائل  زیور

 ...طلا

گوشه اتاق بود یه آینه و میز بزرگ و قشنگ که دلم وارد اتاق که شدم دهنم از حیرت باز موند! حمام و مستراح 

می خواست ساعت ها بهش نگاه کنم،تخت دو نفره که بالا سرش تور سفیدی بود،با روتختی قرمز که به فرش 

 !اتاق میامد! دروغه بگم ناراحتیم یادم نرفت

 ...نه یادم رفت

ی سر کنم شادیم خر...اب شدحتی دقیقه ای خوشحال شدم اما وقتی یادم اومد شب رو باید با کس ! 

 ...انگار دنیا چشم نداشت شادی منو ببینه،زیور گفت:لباست رو داخل کمد بذار

 !تازه چشمم به کمد افتاد عاشق اون پنجره اتاقم شدم که کنار کمد بود،با اون پرده مخمل قرمزش دل می برد

 ...رفتم کنار پنجره

ی تونستم ببینم هنوز به اون حیاط نرفته بودم استخری وسط پشت عمارت حیاط داشت که از پنجره اتاقم م  

حیاط بود و میزی پیدا بود! خوب که دقت کردم طلا داشت می رفت تو آب از لباسی که پوشیده بود خجالت 

کشیدم با صدای زیور به خودم اومدم گفت:روزا اینجا تنهایی و می تونی قشنگ اتاق رو نگاه کنی اما الان باید 

ه بشی! بعد که لباسات رو چیدی برو حمامزود آماد ... 

 !یکی از دخترارو می فرستم توالتت )آرایش(کنه فقط یه لباس قشنگ بپوش که خوب نشونت بده

 شدم حمام راهی مجبوری شد نمی درست چیزی گریه با!نمیامد هم ام گریه حتی  زیور رفت و رو تخت نشستم

کردم گریه و ترکید بغضم حمام تو شستم خودمو و ... 

 می زندگیم تو  معجزه یه! بده نجات منو تونست می  از اتاق بیرون اومدم گوشه اتاق نشستم فقط یه معجزه

بود کرده مادرمو آغوش هوای خواستم،دلم ... 

 ...دلم هوای آغوش مادرمو کرده بود

 ذغالی اتو با موهامو کرد توالتم زیور قول به و اومد دخترا از یکی  تو فکر بودم و بغض تو گلوم بود اما نمی ترکید

کرد صاف ... 

 !هی حرف میزد و ازخودش می گفت اما من حواسم پیشش نبود برامم مهم نبود کجاست و چیکار می کنه

 ...مهم خودم بودم که باید امشب با وسی صبح می کردم

ه نه شرف داشتم نه آبروهمیشه مادرم به آبجیام می گفت،آبرو و شرف یه دختر مهم تر از هر چیزیه اما من دیگ ! 

 ...بخاطر یه سادگی،یه آرزو همه چی رو زیر پا گذاشتم از اون روز اجبار خانم رو تو خودم کُش..تم و شدم نازی

 !کارم تمام شد و آماده شده بودم که طلا اومد و سرتکون داد گفت:زود باش باید بری؟

 گفتم: کجا؟

سی اما امشب میری خونه آقا داریوشسر و گردنی تکون داد و گفت: تو سوال نمی پر ! 



 ....هیچی نگفتم،گفت:ببین خیلی بهت لطف کردم که دارم می فرستمت پیش آقا داریوش

 !یه مرد خوشتیپ و خوشبو و پولدار اگه ازت راضی باشه خودش بهت انعام میده و باز می خواد پیشش بری

 بگذره،آقا خوش بهش کن کاری و باش آروم: گفت می داشت طلا  شدیم حیاط راهی طلا با و  هیچی نگفتم

یوش خیلی برامون مهم هست که با صدای آقا شاهرخ برگشتیم، من سلام آرومی دادم اما طلا گفت:جانم دار

 !شاهرخ جان

 جایی بگیره یاد کامل دیگه رو کارهای و رقص نازی تا نداری اجازه  شاهرخ با جدیت گفت:مگه من نگفته بودم

 !نفرستی؟

گفت:چرا اما من فکر کردمطلا  ... 

 شاهرخ نذاشت طلا حرفشو کامل بزنه گفت: بی خود فکر کردی! مگه کارها قراره با فکرای توجلو بره؟

 ...طلا با منِ منِ گفت: آخه آقا داریوش گفت:یکی از دخترای جدید رو بفرست منم دیدم نازی

ردهشاهرخ گفت: نازی هنوز خجالت می کشه هنوز به اینجا عادت نک  ... 

ترین مشتری های منبه از یکی پیش فرستیش می داری  بعد تو ! 

 ...طلا گفت: به نظر من نازی از پسش برمیاد!شاهرخ صداشو برد بالا و گفت: نازی برگرد اتاقت

بعد با اخمی که رو پیشونیش گره خورده بود به طلا گفت:دفعه آخرت باشه ،وقتی حرفی میزنم گوش ندیا وگرنه 

سرش پایین بود اما آروم گفت:مگه این دختر چه  طلا  پیش بقیه دخترا...من سرجام ایستاده بودم می فرستمت

 ... فرقی با بقیه دخترا داره؟شاهرخ گفت:من میگم

 شاهرخ گفت:من میگم هنوز آماده نیست می خوای داریوش رو بپرونی؟

بشه یکی دیگه بفرست این دختر تا من نگفتم حق نداره وارد اتاق دیگه ای ! 

خ...ون تو صورتم دوید دروغِ بگم خوشحال نشدم!سعی کردم جلوی خندم رو بگیرم و گرفتم شاهرخ نگاهی به 

نازی اتاقت برگرد زود: گفت  من کرد و ! 

 امشب که همین... کشیدم آرامش سر از  طلا با اخم نگام کرد و زیر نگاه سنگین طلا برگشتم اتاقم و یه نفس

ودب خوشبختی اوج من برای خوابیدم می خودم ختخوابر تو و بودم خودم برای ! 

از شاهرخ ممنون بودم با اینکه دل خوشی ازش نداشتم اما ازش ممنون بودم با خیال راحت لباسم رو در آوردم و 

خودمو تو آینه دیدم پشیمون شدم و گفتم: بذار  لباس دیگه ای پوشیدم می خواستم آرایشمو پاک کنم اما وقتی

 ...باشه

و سعی می کردم مثل طلا ناز کنم و عشوه بیام که در  دیدم می آینه  کمی ذوق کرده بودم داشتم خودنو تو

 ...اتاقم ناگهان باز شد

پشتم به در بود اما از آینه دیدم طلا هست! اخماش تو هم بود و صورتش گل انداخته بود برگشتم و 

 ...گفتم:سلام

ه شاهرخ هم بهت ک کردی چیکار:گفت و گرفت امو یقه  ه روش ایستادمگفت:زهرمار! اومد جلوم بلند شدم و روب

 یقه یهو طلا نکردم کاری من  اتاق داده هم نمی ذاره با کسی همبستر بشی سرمو پایین انداختم و گفتم:هیچی



چسبوند دیوار به منو و گرفت لباسمو  ! 

گفت:ببین دختر اگه بخوای شاهرخ رو  نگاش کردم نمی ترسیدم اما جاخوردم تو چشماش خش...م و نفر..ت بود

از من بگیری یا عشوه خرکی براش بیای چه می دونم هر کاری کنی که شاهرخ از من دور بشه کاری می کنم 

 !کسی نگاه تو صورتت نکنه

 ...فکر نکن دو روزه اومدی می تونی اینجارو صاحب بشی

شتم نمی ذارم تو به راحتی ازم بگیری من برای اینجا زحمت کشیدم خیلی کارا کردم از خیلی چیزا گذ

 فهمیدی؟

 نگاش کردم گفتم: ههه چرا فکر می کنی دلم می خواد جای تو کثیف باشم؟

 شاهرخ ارزونی خودت فکر کردی عاشق و شیدای آقا شاهرخت شدم؟

آب نه جانم من اگه جایی داشتم، اگه کسی بود تو این طهرون خراب شده لحظه ای اینجا نمی موندم تو جوی 

شاهرخت آقا و بمونی تو تا  موندن شرف داره به زندگی اینجا اما فقط من عرضه اشو ندارم وگرنه رفته بودم ! 

 ...فهمیدی؟نه چشم به تو

 !نه چشم به تو و جات دارم نه اون شاهرخ

 ...طلا آروم شد دستاشو از یقه لباسم برداشت و بدون حرف زد زیر گریه و رفت

می فهمیدمشوکه شده بودم طلا رو ن ! 

خودم زدم زیر گریه به حال خودم و طلا گریه کردم تازه گریه ام تمام شده بود که زیور اومد و گفت:شام با اقا 

 !شاهرخ باید بخوری

 ... خودت رو آماده کن

 !شاته بالا انداختم و گفتم:من نمیام

ام کرد و گفت: نشنیده می زیور که داشت از اتاق می رفت بیرون با شنیدن این حرف شوکه شد و برگشت نگ

 ...گیرم و به اقا شاهرخ چیزی نمیگم بلند شو

 !شانه بالا انداختم و گفتم:نچ نمیام

 !با کی لج کرده بودم،با خودم،با طلا با زیور با شاهرخ؟

 توهم داده دستور  شاهرخ  آقا! نه یا میای پرسیدم ازت مگه  زیور اومد سمتم و گفت: سل.یطه بلند شو ببینم

نگم؟ اگه:گفتم!چشم بگی هست ات وظیفه  

گفت:دخترجان نمی دونم تو اون اتاق بین تو و شاهرخ چی گذشته اما فکر نکن الان آقا شاهرخ پشتت در اومده 

 ...و هواتو داره خبری شده

شاهرخ همیشه انقدر مهربون نیست که کوتاه بیاد!وقتی گفته شام با من باید بخوری باید بگی چشم!لج نکن 

ر حان با شاهرخ راه بیا و اینجا سلطنت کن خانمی کن!پاشو نازی من بدت رو نمی خوام این زبوت درازی و دخت

 !رفتارت هم می ذارم پای خامی و جوونیت و به آقا شاهرخ جیزی نمیگم

زیور رفت با خودم نگاش کردم گفت: زود آماده شو آقا شاهرخ طاقت نداره خوشش نمیاد منتطپظر کسی بمونه



کردم اگه با شاهرخ راه بیام و با یکی باشم بهتر از این هست که هر شب با سکی سر کنم فکر ... 

 بذاره تا بیام راه شاهرخ دل به کمی  من حق انتخاب نداشتم باید بین بد و بدتر انتخاب می کردم!تصمیم گرفتم

نیستم خوشحال مسئله این از خودم من که کردم می وانمود جوری باید فقط کنم زندگی اونجا راحت ... 

 خودم که رسیده وقتش: گفتم خود با شستم بود شده سیاه  باید همین کارو می کردم بلند شدم و صورتمو که

بگیرم یاد رو کردن آرایش ! 

برای دفعه اول بد نشد تو آینه به خودم کفتم: نازی بخند سخت بگیری می گذره آسون بگیری می گذره! این 

پس سخت نگیر یه لباس از تو کمد برداشتم لباس سیاهی که چسبون بود و یقه اش هفت روزا هم تمام میشه 

 ...بود اما آستین هاش تا مچ بود و بلندیش زیر زانو بود!موهامو بالای سرم جمع کردم و تو دلم گفتم به
 

 خرِ اهرخش اصلا نداره دوست بسته موی  موهامو بالای سرم جمع کردم و تو دلم گفتم:به جهنم که شاهرخ

 !کیه؟

 ...کفش های براقی که افسون می گفت ورنی هست رو به پام کردم و منتظر موندم بیان دنبالم

کمی بعد زیور اومد و از دیدن من یه لبخند زد و گفت:آفرین همیشه دخترِ حرف گوش کنی باش!آقا شاهرخ از 

 ...دخترای حرف گوش کن خوشش میاد

وی هم انداخته بود رو،ر پایش شاهرخ آقا و  لکن شام تو بالکن چیده شده بودهیچی نگفتم و راه افتادیم سمت با

 !و داشت پیپ می کشید ایستادیم زیور که دید مردد هستم گفت:برو دیگه و بهم تنه زد

رفتم سلام کردم شاهرخ برگشت و ابروهاشو بالا انداخت گفت:سلام و اشاره کرد برم پیشش رفتم پیشش دستشو 

انداخت و گفت:شب قشنگی هستدور کمرم  ! 

چشمم به حیاط افتاد باز فواره های حوض باز بود و از دهن فرشته آب میامد راست می گفت شب قشنگی بود 

 ! اما برای من نه

هست  انتظارم  من می دونستم چی در ... 

 ...شاهرخ گفت:نازی چشمات آدمو مس..ت می کنه،دیو...ونه می کنه دوست دارم ساعت ها نگات کنم

تو چشمات چیزی هست که منو جذب می کنه! هیچی نگفتم وقت شام بود،شام تو سکوت و نگاه های شاهرخ به 

 ...من خورده شد

 !هرچی از ساعت می گذشت دلشوره من بیشتر می شد

 !می دونستم بعد شام چی در انتظارم هست

خبری نشد بعد شام کمی تو شام خورده شد و همش منتظر بودم شاهرخ منو به اتاق خواب بکشونه اما 

ه های شاهرخ معذب بودم حتی نمی تونستم راحت شام بخورم و هنوز نگا زیر من کرد نگام و گذشت  سکوت

خوری؟ می نوشیدنی نازی: گفت  شاهرخ  گرسنه بودم  

 !گفتم: نه ممنون و سرمو پایین انداختم گفت: بهت نگفتن از کلمه نه بدم میاد؟

ام باید انجام بشه! نگاش کردم صورتش از عصبانیت سرخ شده بود اخماش تو هم وقتی چیز مییگم و می خو



 ...بود

 !گفت:نشنوم دیگه بگی نه

 .... شده بود یه شاهرخ دیگه

 از حتی!کرد نگام و خورد نوشیدنی و نگفت هیچی  فکر نمی کردم یه نه گفتن انقدر عوضش کنه گفتم: چشم

بود خوبی هوای بود آسمون به نگام نگفتم هیچی! بخورم نخواست منم ... 

دیگه  شاهرخ گفت: نازی بریم ! 

 و کرد نگاه منو و ایستاد شاهرخ نداشتم اطاعت جز چاره اما  با شنیدن این حرف غم های عالم تو دلم ریخت

اما بود بود تمنا بود، بود،التماس خواهش چشمام تو کرد کردم،نگام  نگاش بود منتظرم .... 

 

بود،التماس بود،تمنا بود اماشاهرخ نمی دیدتو چشمام خواهش  ! 

آروم قدم بر می داشتم تا شاید اتفاقی بی افته و کسی صداش کنه چیزی بشه و نرم اما نشد... قدم بر داشتم و به 

بود ساخته نم..جه برام  کسی که جایی به! رفتم  اتاق م...رگ ! 

باشه نگام می کردوارد اتاق شدم شاهرخ مثل گرسنه ای که چشم به غذا داشته  ... 

 !ایستادم شاهرخ گفت:بشین

 ...رو کاناپه نشستم

 ...شاهرخ اومد کنارم نشست کمی نگام کرد

می لرزیدم نمی تونستم مثل اون شب طاقت بیارم شاهرخ پیپش رو روشن کرد و گفت:نمی دونم چرا حس می 

ی یدم باید کار کنی اما فعلا تا آماده بشکنم با همه دخترای اینجا فرق داری!ببین من اینجا نون مفت به کسی نم

 هم باشی لوند و کنی دلبری بگیری یاد خوب هم دارم بهت فرصت میدم اما یادت باشه صبر منم اندازه داره باید

 !برقصی

 ...سرتکون دادم گفتم:آقا شاهرخ من نمی تونم

برو اینجا از  نگام نکرد گفت:نمی تونی ! 

 ...نگاش کردم سرشو برگردوند سمتم

 نگاش سرد و یخ بود،سکوت کردم اونم سکوت کرد بینمون سکوت تلخی بود گفتم:برم؟

گفت:نه!نشستم سرجام حس می کردم شاهرخ می خواد حرفی بزنه اما نمی زنه منم سرم پایین بود،که شاهرخ 

 ...دستشو رو پام گذاشت

آوردپریدم نگام کرد و گفت:نترس نگام کرد نگاش کردم صورتشو نزدیک صورتم  ! 

 !عقب رفتم پوزخند زد و گفت:چیه از من خوشت نیامده؟

 ...سکوت کردم دوباره پرسید گفتم:چرا فقط

 !گفت:فقط چی؟

هیچی نگفتم خودش صورتشو عقب برد،نمی دونم چی شد یهو عصبانی شد و داد زد بلند شو برو نگاش کردم! 



 ...هرچی رو میز بود رو پرت کرد و گفت:برو بیرون

چیکار کردی؟چه آتشی سوزوندی؟"م بیرون! زیور و یکی دوتا از دخترا پشت در بودند زیور پرسیداز ترسم رفت " 

 گفتم: هیچی چشماشو ریز کرد و پرسید پس چرا آقا شاهرخ عصبانی شد ؟چی گفتی؟

گفتم:هیچی من نه کاری کردم نه چیزی گفتم... رفتم اتاقم ترسیده بودم اما از یه طرف خوشحال بودم که 

برای خودم هستم امشب ... 

 ...نمی خواستم به چیزی فکر کنم

نمی خواستم بدونم شاهرخ یهو چی شد از اون شب تا دو هفته شاهرخ منو نخواست و حتی شاهرخ رو ندیدم 

 ...برامم مهم نبود اخلاق طلا باهام بهتر شده بود اما
 

را رو جای خودش می فرستاداخلاق طلا باهام بهتر شده بود اما بهم رقص یاد نمی داد یکی از دخت ! 

 !تو دو هفته پیشرفت خوبی کرده بودم و ازم راضی بودند

یه روز که خیلی بی تابی می کردم و همه اش اشک می ریختم افسون سرزده وارد اتاق شد انگار دردم رو می 

 ...شناخت

ه ات رو فراموش کنی یا انگار می دونست چی بهم می گذره وتو دلم چه غمی دارم گفت: ببین نازی بهتره گذشت

میشی نابود خودت  فکر کنی از آدمای عزیزت رو دست دادی! وقتی همه اش به گذشته فکر کنی ... 

کنی فکر گذشته و  اینجا برات یه زندگی جدا هست که نباید به آدمای بیرون ! 

 ...با گریه گفتم:نمی تونم

 ..گفت:می تونی! منم فکر می کردم نمی تونم اما تونستم

هستند؟ کار و کس بی  اینجا دخترای  تو فکر کردی همه    

ما هم خانواده داشتیم خواهر برادر داشتیم، خونه و زندگی داشتیم حالا کم و زیاد با هم یه چیزی می خوردیم 

 ! اما گذشته ها گذشته

ت تو مثلا اونا هم حتما مارو فراموش کردند، افسون اشک گوشه چشمش رو پاک کرد و نگام کرد و گفت:از دس

 ...اومده بودم دلم باز بشه بدتر شد بلندشو،بلندشو تا کمی به خودمون برسیم و برقصیم

اون روز افسون حال و هوای منو عوض کرد یه هفته گذشت و داشتم جلوی آیکه آرایش می کردم دیگه خوب 

و می خوندمیاد گرفته بودم آرایش کنم، تو حال خودم بودم و داشتم ترانه ای که شنیده بودم ر ! 

هفته ای دو شب بعد شام اجازه داشتیم تو مهمان خانه دور هم جمع بشیم و صفحه ای گوش بدیم معمولا هم 

 شاهرخ آقا: گفت بود زیور برگشتم  اومد در صدای که  طلا انتخاب می کرد داشتم یه تصنیف غمگین می خوندم

نندازی جفتک شب اون مثل باشه وحواست برس خودت به خوب!پیشش بری امشب دادند دستور ! 

 پس نشده همبستر طلا با حتی نخواسته رو دختری هیچ  معلوم نیست چیکار کردی که از اون شب آقا شاهرخ

باشه حواست ... 

همین حرف رو زد و رفت بعد رفتن زیور کمی ترسیدم فکر می کردم شاهرخ منو فراموش کرده یا از چیزی 



گیس  چهل افسون کمک به موهامو  بودم اونده حموم از وقتی!نبود اینجوری  ناراحته و کاری به کارم نداره اما

 بپوشی رو رقصت لباس:گفت و اومد زیور باز که کردم می نگاه آینه تو خودم به داشتم بود شده فر و  کرده بودم

برقصی شاهرخ آقا برای باید امشب ! 

 ...با شنیدن این حرف ترسم بیشتر شد

خرابکاری نکنی؟! گفتمزیور گفت:حواست باشه  ... 

 ...با شنیدن این حرف ترسم بیشتر شد

 !زیور گفت:حواست باشه خرابکاری نکنی؟

گفتم:باشه زیور رفت و کمی بعد افسون اومد وقتی دید نشستم گفت:زود باش آرایش کن... گفتم: دو ساعت وقت 

 !هست

 ...گفت: بیا یه دور با هم برقصیم یه وقت خرابکاری نکنی

صله داری خرابکاری کنم مثلا چی می خواد بشه؟گفتم:حو  

خانم فخری  خونه کنند می پرتت کنی خرابکاری اگه  گفت:شنیدم زیور می گفت: ! 

 گفتم:اون کیه؟

گفت پ:نمی دونم من ندیدمش اما فقط خدا کنه اونجا نری میگن یه زن بداخلاق و بدهن هست که دخترا تو 

ورند خیلی هم تلاش کرده که آقا شاهرخ ازش خوشش بیاد اما من خونه اش نمی تونند یه شکم سیر غذا بخ

 !شنیدم محلش نمی ذاره نمیگم اینجا جای خوبی هست اما از اینجا بدتر هم هست

 هیچی نگفتم کمی بعد زیور در اتاق رو زد و گفت بیا بریم آماده ای؟

و منتظر موندم اجازه ورود بده وقتی در  سرتکون دادم و پشت سر زیور راه افتادم و وارد اتاق شاهرخ شدم در زدم

شد چهارتا چشمام شدن  اتاق رو زدم و اجازه ورود گرفتم و وارد اتاق ! 

طلا با یه لباس قشنگ تر از لباس من و موهای قشنگ و آرایشی که صدبرابر قشنگش کرده بود تو ب...غل آقا 

 !شاهرخ نشسته بودو دست آقاشاهرخ بازو طلا رو گرفته بود

شهبا اونجا طلا نداشتم توقع فقط!نه  ینکه بگم حسودیم شد یا ناراحت شدمنه ا ! 

داشت؟ اگه طلا اونجا بود با من چیکار  

 چرا منو خواسته بود؟

 !همون جلوی در ایستاده بودم که آقا شاهرخ گفت:بیا تو چرا جلوی دری

که اخم نکرد و لبخند زد و اشاره کرد نگاه به طلا کردم مثلا می خواستم اجازه بگیرم اشاره کرد بیا عجیب بود 

انگار نه انگار من وجود دارم طلا ایستادم  بیا رفتم و جلوشون ... 

 می منو مشتریای و خوری نمی  شاهرخ گفت:می دونی نازی حق با طلا هست به نظر من تو به درد این خونه  

دیگه جای یه بری بندازی جفتک و بری  راه و بخوری مفت اینجا اینکه بجای بهتره!پرونی ! 

بدون اینکه بخوام فکرم پیش حرفای افسون رفت و یاد خونه فخری خانم افتادم!نگاه به طلا انداختم، نگام کرد و 

 ...لبخندی زد



 !شاهرخ گفت: شنیدم پیشرفت خوبی تو رقصیدن داشتی؟

وب می فرسمتت اما سرمو پایین انداختم گفت:نمیخوای یه دور برام برقصی !ببین اگه خوب برقصی یه جای خ

 ... اگه

ببین اگه خوب برقصی یه جای خوب می فرستمت اما اگه بد برقصی میدم دست فخری تا بهت آموزش بده! به 

کنه آدمت میتونه  فخری  نظرم ! 

 !طلا نگاه تمسخر آمیزی داشت

 بغض تو گلوم بود می خواستم بپرسم چرا مگه من چیکار کردم؟

گفت :برقص... گفتم: آخهطلا بلند شد و صفحه گذاشت و  ... 

 ...طلا چشم غره ای رفت و بهد ناچار شروع به رقصیدن کردم

 ..سخت بود شر شر عرق می ریختم

 ! به طلاه نگاه می کردم و فکر می کردم انگار فقط اون هست نه شاهرخ

کار دنیا برات  یاد حرفا و توصیه های اون دختر موقع رقص می افتادم که می گفت:باید بخندی انگار بهترین

 ...رقصیدن هست

 ! انگار کسی نیست

یادحرفای افسون افتادم باید می رقصیدم که اسیر خونه فخری نشم برای من چند دقیقه چند سال گذشت وقتی 

به انگار از اول رق..اص بودی نه تمام شد نفس نفس می زدم طلا سرتکون داد و شاهرخ لبخندی زد گفت:به 

 !طلا؟

بهت گفتم پیشرفت خوبی کردهطلا گفت: من که  ! 

 !شاهرخ سر تکون داد و گفت:می فرستمش کاباره اینجوری بهتر هست و خرج این مدتش هم در میاد

 !به شاهرخ نگاه کردم گفت: می تونی بری

 ... نگام به طلا افتاد لبخند زدو چشم و ابرویی اومد

بود!رفتم اتاقم یکی دوتا از دخترا تو راه منو نفس عمیقی کشیدم همین که قرار نبود شاهرخ رو تحمل کنم کافی 

نی بعد افسون اومد تازه لباس عوض کرده بودم و داشتم فکر می کردم باید کجا برم و ک  کردند پچ پچ  دیدندو

 چیکار کنم؟ افسون گفت :چی شد؟چیکار کردی؟

 ...آقا شاهرخ این دفعه نمی بخشت

فت: یا خونه فخری میری یا یه جای بهتر مقل کابارهگفتم:هیچی باور کن فقط گفت :برقص و رقصیدم گ ... 

 ...افسون گفت:واییی

 گفتم:چیه؟

 گفت:جای بهتر کاباره آقا جهان هست که مثل همین جاست

 گفتم:چیکار کنم؟

 ... افسون نگام کرد و گفت :فرار کن



 ! اگه میتونی برو من شهامت فرار کردن نداشتم اما تو اینجا نمون

کجا برم؟گفتم:آخه چجوری   

 ...افسون گفت: نازی من یه مقدار پول دارم که کسی نمی دونه

 !انعامی هست که مشتریام بهم دادند اونو بهت میدم

 گفتم :آخه از اینجا چجوری فرار کنم؟

 ...گفت:اون با من فقط عادی رفتار کن و کسی نفهمه

 گفتم: باشه

نرفتم شام بخورم کمی بعد افسون با سینی شام افسون رفت از استرس گریه ام گرفته بود گریه کردم حتی 

لباسش پول در آورد و گفت :امشب باید از اینجا بری بهتره اینجا نمونی زیر از و اتاقم تو  اومد ! 

 ...گفتم

 گفتم:آخه کجا برم؟

 !گفت:نمی دونم فقط بذار از نیمه شب بگذره برو و اینجا نمون

ده خودتون بالاخره ِقات می بخشه یا به عقد یکی درت میاره!هرچی نگهبان اون موقع خوابه!اگه می تونی برگرد 

 ...بشه از اینجا بهتره

 می  نگاش کردم افسون بغلم کرد و گفت :نازی مهرت از اول تو دلم نشست! نمی دونم چرا اما منو یاد خواهرم

 !ندازی

 ...فشارم داد گفتم:بیا با هم بریم اصلا بیا برگردیم ده ما

هستم خوته این اسیر من! بمونم  نمی تونم!من مجبورم اینجافسون گفت: من  ... 

 گفتم:چرا؟

گفت:مفصل هست اگه سرنوشت باز مارو سر راه هم قرار داد و همدیگه رو دیدیم بهت میگم اما بدون من امیدم 

وقت کسی هستم که اگه از اینجا بیام بیرون معلوم نیست چی سرش میاد! فشارش دادم و گفتم: لطفت رو هیچ 

 ...فراموش نمی کنم

 وردی در پشت از ذارم می  افسون گفت: بهتره برم تا کسی شک نکرده! راستی غذات رو بخور! برات تو بقچه غذا

بردار بری خواستی وقتی ... 

 ...فقط جوری برو که سرو صدا نشه آخه زیور گوشاش تو شب هم می شنوه و خیلی تیزه!گفتم: باشه

کردم تو چشمای تمام اون دخترا غم بود لحظه آخر نگام کرد و نگاش ! 

 ...حتی وقتی می خندیدند

 ...وقتی بازی می کردند

 .... و وقتی می رقصیدند

 !اون شب خودمو به خواب زدم زیور حتی اومد سینی ببره صدام کرد و من جواب ندادم تا فکر کنه خوابم

ل اون شب که می خواستم با همایون رفت و نفس راحتی کشیدم باید صبر می کردم مگه وقت یمی گذشت مث



فرار کنم وقت نمی گذشت! بالاخره وقتش رسید یه لباس که پوشیده تر بود رو پوشیدم و یه کفش که پاشنه 

 پنهان ام نه..سی تو رو بود داده افسون که هایی پول  زیاد نداشت رو برداشتم و دست گرفتم تا یه وقت صدا نده

شدم راهی  آهسته و کردم  ... 

جلوی درِ عمارت نگهبان بود! یه پسر جوان که همسن شاهرخ بود پسرک هیزِ چشم چران که لحظه ای رو از 

 !دست نمی داد به قول افسون قیافه اش شبیه وزغ بود

 ...راست می گفت نه قیافه قشنگی داشت نه هیکلی قشنگی  

بیشتر وقتا تو چرت بود،وقتایی که اجازه  فقط قد دراز کرده بود و نگاه می کرد البته می دونستم که خوابه کلا

 .... داشتیم تو حیاط بریم زیور خودش میامد و مثل

 ...وقتایی که اجازه داشتیم تو حیاط بریم زیور خودش میامد و مثل عقاب مواظبمون بود

نگهبان خواب بقچه امو برداشتم و دعا کردم افسون هم از این خونه و آدما نجات پیدا کنه و آروم راهی شدم. 

 !بود

 ...من که کلید نداشتم چجوری باید می رفتم؟! چشمم به دیوار افتاد

 !دیوارها خسلی بلند نبود اما نرده داشتند، از درخت بالا رفتن رو بلد بودم

 ...وقتایی که ننه ام می خواست کتکم بزنه یا وقتی چیزی می خواستم بهم نمی داد از درخت بالا می رفتم

پرت کردم اون طرف دیوار بعد کفشهامو و بعد سمت راست و چپم رو نگاه کردم اول بقچه رو ! 

 ...از دیوار بالا رفتم،زانوم زخم شد و سوخت اما مهم نبود پریدم و تو اون تاریکی دنبال کفش هام گشتم

 می چی از بودی جهنم ته تو دختر: گفتم خودم به اما بودم ترسیده شدم راهی  کمی بعد پیدا کردم با بقچه

 !ترسی

تا کوچه خیابان دویدم هیچ کسی  چند  تاریک بود و صدای سگ میامد،از اون خونه باید دور می شدم

داشت  خرابه که رسدیم کوچه یه به بودم توتاریکی  نبود ... 

باید می رفتم داخلش بسم الله گفتم که از ما بهترون دور بشه و راهی شدم و گوشه ای نشستم سرد بود یا من 

دم بود؟ نمی دونم! فقط خوشحال بودم از اون جهنم بیرون اومدم بغضم از ترس ترکیدسر .... 

صدای حشره میامد اما برام مهم نبود حتی حس کردم رو پام و دستم چیزی راه میره چندشم نشد! از شاهرخ   

بسته شد و گفت:  که چندش تر نبودند! خودمو بغل کردم تا گرم بشم، آروم آروم خوابم گرفت و چشمام باز و

نباید بخوابی الان وقت خواب نیست اما نمی شد خوابم میامد پشیمون شده بودم دلم جای نرم و گرممو می 

خواست خوابم برد و نفهمیدم کی وقت گذشت وقتی چشم باز کردن خورشید می خواست طلوع کنه و یه روز 

ل دور می شدم از جا بلند شدم برم که حس دیگه شروع بشه باید قبل از اینکه هوا روشن می شد از اون مح

 !کردم از خرابه صدایی میاد

نیست کی و هست کی فهمیدم می باید اما  ترسیدم و خودمو بغل کردم ! 

 ...شاید آدمای شاهرخ بودند

با این فکر از جا بلند شدم و از گوشه پنجره ای که شیشه اش شکسته بود حیاط رو نگاه کردم یه مرد بود که   



باشه !خدا کنه منو نبینه ن شاهرخ آدمای از کنه خدا  تیکه نان رو داشت می خورد تند تند با خودم گفتم:یه 

برگشتم همون گوشه اون مرد تو حیاط نشسته بود و من می لرزیدم نمی تونستم از اونجا برم بیرون گریه ام 

 ...گرفته بود با خودم گفتم

گرفته بود با خودم گفتم:من چقدر بد شانس هستمنمی تونستم از اونجا برم بیرون گریه ام  ! 

رفتم خودم فکر تو و  اون لحظات برای من نمی گذشت گوشه ای نشستم و خودمو مچاله کردم ... 

 !آروم اشک می ریختم و خودمو فحش می دادم بغضمو تو گلوم خفه کردم که حس کردم صدای پا میاد

این کابوس باشه جرات نداشتم چشمامو باز کنم فقط می گفتم کاش  ... 

کاش آبجیم الان از خواب بیدارم کنه بگه بلندشو برای آقا آب جوش کن بره مستراح!اما بیدار بودم اینو وقتی 

بود نزدیکم  فهمیدم که .... 

 !که صدای پاش میامد

یک چشمامو محکم بستم و دعا کردم که صدا از حیاط باشه اما نبود این رو وقتی فهمیدم که صدای پاش نزد

 ...شده بود

 که با پا بهم زد و گفت:هووویییی اینجا چی میخوای؟

 ...جرات نداشتم چشمامو باز کنم اما چشماو باز کردم

جلوم بود با چشمایی که هر...زگی ازش می بارید داشت نگام می کرد سرتکون داد و گفت: به به یه همدم پیدا 

غم اومدی؟کردم؟ببینم چجوری اینجا اومدی قناری ؟بالاخره سرا  

 ..نمی تونستم حرف بزنمگ

 !گفتم :من من...راستش جایی نداشتم بمونم چشمم به اینجا افتاد

 نگاه بهم کرد و گفت:چه لباست قشنگه؟اون برات خریده؟فرار کردی از دستش؟

 !گفتم:نه

 !سرتکون داد گفت:می دونستم میای!بالاخره اومدی

تنمی دونستم چی بگم کلافه شدم قدمی جلو برداش ... 

 !نگاش کردم یه لبخند زد که قیافه اش کر...یح تر شد یه قدم دیگه برداشت خودمو بغل کردم و فشار دادم

سه قدم برداشت و نزدیک نشست و لبخندی زد تا دندونای زردش مشخص بشه و خندید ترسیدم بودم می   

کرد جی..غ کوتاهی زدم و گفتم: لرزیدم از ترس نمی تونستم التماس کنم دستشو بالا آورد و گونه امو لمس 

بدت میاد؟سرتکون دادم که نه من اومد؟از بدت چیه:گفت و  دست بهم نزن!خندید ... 

 ...گفتم:بذار برم

گفت:نچ کجا بری؟خودت با پای خودت اومدی تو خونه من بعد به همین راحتی بذارم بری؟صدام می لرزید 

کجا بری ؟تازه گیرت آوردم یادته چند سال پیش منو پس  گفتم: ببخشید اشتباه کردم بذار برم خندید و گفت

 ...زدی



یادته رفتی زن بایرام شدی؟ کاری کردی همه تو دهات بهم بخندن بهت گفتم: بایرام مرد زندگی نیست ولت 

 ...می کنه اما

 .... بهت گفتم: بایرام مرد زندگی نیست

 ولت می کنه اما تو چیکار کردی

 !؟بهم پشت کردی

: گفتم اما  و گند میدی!ببین هنوز بو گند میدم؟ اومد نزدیکترم می خواستم از بوی گندش بالا بیارمگفتی :ب  

نمیدی نه ! 

 گفت:بایرام ولت کرده؟

 ...نگاش کردم

 !گفت:آره؟سرتکون دادم از چشماش مشخص بود حال خوبی نداره

!خندید و گفت:آخجون دیگه مال خودم می ترسیدم اتفاقی بی افته باید به دلش راه میامدم گفتم: آره ولم کرده

 ...میشی !آقات هم نمی تونه حرف بزنه!بهش نگفتی اومدی اینجا گفتم:نه

گفت:خوب کاری کردی ازش بدم میاد،بدم میاد اون گفت: من دیو..نه هستم و تورو به بایرام داد چرا؟چون بایرام 

 ...آقاش باغ داشت و من آقا نداشتم

هست؟  صورتم گذاشتم،تو دلم گفتم:خدایا این کیه عاقل هست دیوا...نه زدم زیر گریه و دستامو رو ! 

یه لحظه حالش خوبه یه لحظه حالش خوب نیست! دستمو لمس کرد و گفت: گریه نکن نمی ذارم اذیتت کنند 

 ...اینجا با هم زندگی می کنیم کسی هم نمی فهمه

 !باشه؟

 ...دستامو از صورتم برداشت نگاش کردم گفت: بخند

فتم: نمی تونمگ ! 

 !گفت:بخند میگم... ابروهاش گریه خورد خندیدم اونم خندید،خنده ای که عادی نبود

 گفت: گرسنه ات هست؟

 !گفتم:نه

گفت: من می دونم گرسنه ات هست از جیب کت کثیفش یه تیکه نان در آورد داد دستم مجبوری گرفتم گفت: 

 ...بخور

بود سفت داد می کپک بوی خوردم رو نان از ای لقمه  ناچاراگفتم: نمیخورم اخم کرد و گفت:گفتم بخور  ! 

 ...گفتم عجب غلطی کردم فرار کردم بلند شد و رفت پشت پنجره شکسته

 با خودم گفتم :بهترین وقت هست فرار کنم دویدم بقچه امو جا گذاشتم و برام مهم نبود به پشت نگاه نمی کردم
... 

یه لحظه برگشتم ببینم پشتم هست یا نه که پام گیر کرد و خوردم فقط می دویدم از خرابه بیرون اومدم 

 ...زمین



فرارکنی؟ میخواستی: گفت و  کمتر از دقیقه ای بهم رسید  

 !از اول هم بایرام رو دوست داشتی

 ...گفتم:بذار برم

 گفت:کجا بری؟

 تو هم مثل بقیه فکر می کنی من دی..وانه هستم؟

 !گفتم: نه به خدا نه ....بذار برم

 !گفت:کجا بری ؟یادته قول دادی عروسم بشی یادته بهت سیب دادم؟

 !گفت:گلبهار نرو

 ! گفتم:من گلبهار نیستم

 ...من اجبار هستم نازی هستم اما گلبهار نیستم نیستم و زدم زیر گریه

نگاش کمکم کرد بلند بشم و منو گوشه ای برد، حرف نمیزد ازش ترسیده بودم نگام می کرد اما نمی خواستم 

 ...کنم تو دلم افسون لعنت کردم کاش فرار نکرده بودم
 

 تو دلم افسون رو لعنت کردم کاش فرار نکردم

 گفت:دوسم نداری؟

 !زدم زیر گریه گفتم: بذار برم توروخدا... به خدا من گلبهار تودنیستم

 !گفت:دروغ میگی بذارم بری پیش بایرام؟مگه الکیه

بایرامو نمی شناسم گفتم:به خدا نمیرم پیش بایرام من  ... 

گفت:دروغ نگو سه قدم جلو اومد از بوی گندش داشت حالم بدمی شد با دست هولش دادن اما تکون نخورد 

 !نگاش کردم،نگام کرد

ازش می ترسیدم گفتم: ببین من اجبارخانم هستم !از ده فرارکردم توچشماش چیزی بود ... 

 یه کرد نگام کردم نگاش شدمشپ  می زنت  ،اصلا اگه گلبهار بودمبیام اینجا هنرپیشه بشم من گلبهار تو نیستم 

می فهمه چی میگم اما نمی خواد باور کنه کردم فکر لحظه ... 

 گفت من بهترم یا بایرام؟

 ...گفتم: من بایرامو ندیدم اما تو از همه بهتری بذار برم

کن برام بچه بیارگفت مگه نمیگی از همه بهترم پس پیشم بمون! اصلا بیا باهام عروسی  ... 

 !بغضم ترکید گفتم: نمی تونم بذار برم یه زن خوشگل برات پیدا می کنم

 ...گفت: نه من خودتو می خوام !گلبهار یادته ننه ام می خواست برام افسر دخترخالمو بگیرم نخواستم و نذاشتم

خوام گلبهار... دستشو به صورتم من بخاطر تو آواره شدم حالا چجوری دلت میاد بگی یکی دیگه بگیر من تورو می

 !زد جا خوردم و ترسیدم گفت: نترس من دوست دارم دوست دارم حتی بیشتر از اون بایرام خر

 ...زدم زیر گریه



 کتک منو هم آقات یادته کردیم می بازی شوهر و زن بودیم بچه یادته  باز گفت: گریه نکن من اذیتت نمی کنم

بشیم شوهر و زن یاب نیست آقات که الان تورو هم زد  ! 

می خواستم از دستش فرار کنم اما انار فکر منو خوند دو طرف دستاشو به دیوار زد و اسیرش شدم باورم نمی 

 ...شد که گیر این دی..وانه بی افتم حتی تو خوابم نمی دیدم

نزن دست توروخدا  شروع کرد موهامو نوازش کردن با گریه گفتم: دست نزن ... 

نزنم بایرام دست بزنه؟گفت: من دست  ! 

 ...گفتم گ..ور پدر بایرام و تو بذار برم

 !هق هقم بلند شد، دیدم رنگش پریده

 ...بهتره بگم ترسید گفت: گریه نکن گریه نکن

 !گفتم اذیتم می کنی دست بهم میزنی دست بهم نزن

 ... گفت:باشه باشه گریه نکن

 ....گفتم: بذار برم گفت: نه نمی ذارم بری

اس عروس خریدم بیا ببین!نگاش کردم گفتم :عقل نداره الکی میگه دستمو گرفت و منو دنبال خودش برات لب

 ...کشوند

بود اتاق وسط شکسته صندلی یه و بود باز اش پنجره یه که برد دیگه جای یه و  منو دنبال خودش کشوند . 

گرفت و سمت کمد برد و گفت:اینجا پرده اتاق افتاده بود،گوشه اتاق یه کمد بود که نصفه در داشت دست منو 

 !بمون جایی نریا

 نیم تا بعد کمی کرد کمد داخل دستشو  از کمد فاصله گرفتم و ایستادم با خودم گفتم: حتما دچارخیال شده اما

 خریدم برات اینو ایناهاش: گفت کردم نگاش بود شده خاکی که درآورد سفید لباس یه و رفت کمد داخل تنه

بپوش بیا خریدما خودم ... 

ازش گرفتم لباس خوشگلی بود مثل لباس هایی که دخترای شهری برای عروسیشون می پوشیدند:گفت بپوش 

 ...بپوش

 !نگاه کردم اندازه من می شد گفتم:نمی تونم تو اینجایی

 ...گفت :من میرم جلوی در پشتمو بهت می کنم و بدون اینکه منتظر حرف من بشه رفت

بود نمی دونستم چیکار کنم گفتم: بپوشم شاید از سرش افتاد و گذاشت برم از یه لباس عروس سفید تو دستم 

طرف راهی نداشتم و باید می پوشیدم تا به وقتش فرار کنم...لباس داشتم می پوشیدم که گفت:پوشیدی 

 !پوشیدی؟برگردم؟گفتم:نه از ترس اینکه بدن برهنه منو ببینه تا پشتش بهم بود لباسمو عوض کردم

دم فکر کردم میبینه و تمام میشه و می داره برم اما اینجوری نشد وقتی لباس عروس تن من دید چشماش با خو

 و داد هولم بیام خودم به تا اما بزنم حرفی  خواستم!دوربشی ازم دارم نمی دیگه گقت نزدیکم اومد  پر خ..شم شد

شدی خودم عروس: گفت و زد مه..خی روم اومد افتادم زمین روی ! 

خواستم بلند بشم دست و پا میزدم اما نمی تونستم سرشو رو سی...نم گذاشت و گفت:تنهام نذار دلم براش می 



 ...سوخت اما هم چندشم می شدم هم ترسیده بودم

 !فکری به ذهنم رسید گفتم:نقش گلبهار بازی می کنم تا بذاره برم

 گفت:گلبهار

 گفتم:هوم

 گفت:اذیتت نمی کنم

دوست داری؟ آخه من و تو که زن و شوهر نشدیم بذار بریم دهات زن و شوهر بشیم گفتم:مگه نمیگی منو  

 گفت:نه نه آقات نمی ذاره

 گفتم:من راضیشون می کنم

گفت:نه نه یقه لباس باز بودو خط سی..نه ام مشخص بود داشتم باهاش حرف می زدم که حمله کرد بهم!سعی 

س خاکی و کثیف بود پاره شد انگار تو این دنیا نبود حرف کردم ازخودم دورش کنم هولش دادم اما نرفت،لبا

نمیزد حرفامم نمی شنید زورش دوبرابر شده بود گریه می کردم جی...غ میزدم تا شاید یکی صدامو بشنوه اما 

کسی نبود دیگه تلاش نکردم و تسلیم شدم حالیش نبود تا به خودم بیام چیزی درونم فرو رفت درد بود که 

ستامو رو صورتم گذاشتم و گریه کردم و گفتم تمومش کن! نمی دونم چقدر گذشت اما برای من سراغم اومد د

سالی بود که می گذشت بالاخره به نفس،نفس افتاد و تمام شد وقتی تموم شد مثل فاتحی که قلعه ای فتح 

کردیم می بازی که بچگی مثل شدیم وشوهر زن واقعا دیگه:گفت کرده باشه  ! 

 

ی م بازی که بچگی مثل شدیم وشوهر زن واقعا دیگه:گفت و کرد نگام قلعه ای فتح کرده باشهمثل فاتحی که 

 !کردیم

آره؟ داری دوست بایرامو: گفت  با تمام وجودم جی...غ زدم بدم میاد ازت!چشماش از حد معمول بیشتر باز شد  

 به خواسته اش رسیده بود و حالا نوبت من بود اذیتش کنم و حرصش بدم

نوز روم نشسته بود ه  گفتم:آره از اولم بایرام رو دوست داشتم اصلا می دونی چیه الانم می خوام برم پیش بایرام

 ! نمی تونستم تکون بخورم برای اینکه بیشتر حرصش بدم گفتم من می خوام زن بایرام بشم

ردبا شنیدن این جمله صورتش از خ...شم قرمز شد و دستاشو د..ور گر..دنم ح.لقه ک ... 

 !ز.ورش زیادبود دستم رو دستش بود اما نمی تونستم کاری کنم

نف.سم به سختی بالا میامد با خودم گفتم: دیگه کارم تمام شده،اش..ادمو خوندم که دستاش شل شد و 

 !گفت:دیگه اسم اونو نیار فهمیدی؟

رفت و کرد درست وشلوارشو شد بلند روم از بود نه..کی و م...خش چشماش  نگاش کردم تو  

 !حس یه تیکه وسیله داشتم که هرکسی ازش استفاده می کرد و پرتش می کرد کنار...فکر

می کردم با دیدن من تو اون لباس عروس آروم میشه اما آروم نشده بودو فکر کرده بود من زنش هستم و اون 

 ...اتفاق بینمون افتاد

دگریه کردم زار زدم اما فایده نداشت از خودم بدم اومده بو ! 



اول شاهرخ حالااین مردک که عقل نداشت هم به من رحم نکرده بود از من بدبختر کسی بود؟!تو حال خودم 

شدم بودم ازش خبری نبود با لباس پا..ره و نیمه بر..هنه بلند ... 

خورشید تو آسمون اومده بود و بهم دهن کجی می کرد بلند شدم و رفتم دیدم گوشه ای افتاده اول فکر کردم 

...رده بعد دیدم ن.فس می کشه برام مهم نبود خوابیده یا غش کرده! رفتم بقچه امو برداشتم و فر.ار کردم ای مُ

 ..لعنت به بخت و سرنوشت من از وقتی تو طهران اومده بودم جز بدبختی چیزی قسمتم نشده بود

این بود که تو این خرابه با این  باید تا خواب بود فرار می کردم حتی اگه گیر آدمای شاهرخ می افتادم بهتر از

خیابان یه دویدم نفس یه و بیرون زدم خرابه اون از  کنم سر  مرد ... 

دو خیابان دویدم هیچکسی اون وقت صبح نبود انقدر دویدم که دور شدم و خسته شدم نمی دونستم بایدچیکار 

میامد کنم و کجا برم بی پناه من بودم نشستم و تشنه ام بود از اون لباس بدم ! 

داخل کوچه خلوتی رفتم ولباس عوض کردم و آروم راهی شدم از پشت صدایی شنیدم ترسیدم همش فکر می 

 ...کردم آدمای شاهرخ پیدام می کنند برگشتم یه درشکه بود که خالی بود

 ...دست بردم بالا پیرمرد نگام کرد و گفت
 

شده؟دست بردم بالا پیرمرد نگام کرد و گفت:چیه دخترجان چی   

 با شنیدن کلمه دخترجان بغض کردم و گفتم:عمو منو تا جایی می رسونی؟

 ...گفت:بیا

 ...سوار درشکه شدم و اون مرد هرچی حرف زد و سوال پرسید هیچی نگفتم

 گفت:چقدر آشنایی!اینجا زندگی می کنی؟

 !با دقت نگاش کردم وای من این مرد رو تو عمارت شاهرخ دیده بودم

پیاده بشم گفتم:من می خوام .. 

 گفت:کجا چه عجله داری؟

 ...گفتم: نگه دار

 !هیچی نگفت و دور زد

شروع کردم جی..غ زدن و گریه کردن اون وقت صبح محله ساکت بود کسی نبود گفتم: خودمو پرت می کنم 

 !پایین باطپزم هیچی نگفت

خشاهر عمارت جلوی رسیدیم که کنم پرت خودمو وخواستم کردم پرت  اول بقچه امو ... 

 !برای تصمیمم دیر شده بود

همه قدرتم رو جمع کردم تا فرار کنم اما  دویدن به  کردم شروع و  جلوی عمارت شاهرخ نگه داشت پیاده شدم

 می کردی فکر:گفت و گرفت منو بیام خودم به تا و شد پیداش کجا از ضی...و...ع نگهبان اون دونم نمی  نشد

کنم می جبران وقتش به حالا! تو بخاطر اونم زده بهم حرف کلی شاهرخ آقا دیشب از کنی؟ فرار ذارم ... 

 !با یه دست دهنم رو گرفته بود و با یه دست تو آغ...وشش بودم



دید مقاومت می کنم منو درآغ...وشش دست و پا می زدم اما زورم نمی دسید منو می کشید و می برد وقتی 

اله منو ببخشهکشید با خودم گفتم: مر..گم حتمی هست شاهرخ مح ! 

کرده خطا رقیبش که کنه می نگام خوشحالی  وای حالا طلا میاد و با ! 

 ...دست نگهبان هیزرو دهنم بود و جی..غ هام تو گلوم خفه می شد

رسید می شاهرخ و عمارت این به  این سرنوشت من بود راهی به جز پذیرفتنش نداشتم من هر راهی می رفتم ! 

بالکن و داد زد آقا...آقا آوردمش به دقیقه ای نکشید که شاهرخ و طلا بقیه دخترا مردک هیز منو برد نزدیکی 

 و کرده فرار دخترا از یکی گفتین وقتی کردم پیداش  جمع شدند پیرمرد درشکه چی هم اومد و گفت:آقا من

افتاد بهش چشمم که زدم دور و شدم اطراف های خیابان راهی درشکه با بگرد اطراف ... 

 دیده دوبار یکی من! بود خودش نظرم به داشت فرق  گفتم:نکنه همین باشه امادمشخصات لباساشبا خودم 

بعد هم خواست فرار کنه که نشد بودم ... 

 ...شاهرخ از بالکن اومد پایین

 ...ترسیده بودم،من هنوز با اتفاق های شب قبل کنار نیانده بودم وه حالا

 ...صدای شاهرخ منو به خودم آورد گفت

ی شاهرخ منو به خودم آورد گفت:فکر کردی به همین راحتی هست که فرار کنی؟!فکر کردی شاهرخ آدم صدا

 نداره؟

 فکر کردی به همین راحتی تموم شد؟

کرد آزادم و برداشت دهنم از دستشو نگهبان و  به نگهبان اشاره کرد ... 

 ...گریه می کردم گفتم:آقا

 !گفت:خف..ه..شو

ببر زیرزمینداد زد زیور بیا اینو  ... 

زیور اومد نگام به طلا افتاد با غرور و لبختد نگام می کرد اما من داغون بودم زیور منو گرفت و تقریبا هولم داد و 

 ...به سمت اون طرف حیاط که مستراح بود

 !شنیده بودم اونجا یه زیرمین هست که دخترارو تن...بیه می کنند

دم بشنوم گفت:راه بیا یه کاری نکن،آقا شاهرخ همین وسط فل..کت زیور که دید راه نمیام جوری که فقط خو

 ...کنه

 ...گفتم خاله

 !گفت:درد و خاله اون موقع که فرار می کردی فکر اینجاهارو کرده بودی؟ یا اومدی از من بپرسی؟

بری؟  اصلا فرار هم کردی کجا می خواستی ! 

وای؟باز اینجا غذات هست خوب می پوشی خوب می خوری چی می خ  

 !زدم زیر گریه گفت: گریه نکن

زیرزمین بود یه مستراح کنار!دار نگه هاتو گریه هست اولش الان  حالا مونده ... 



 شاید پانزده تا پله خورد تا بداخل بریم،

میامد هیچ نوری ازش رد نمی شد زیور پرتم کرد داخل زیرزمین و درو، چفت و بست کرد و رفت... بوی نم ... 

زدن زیور و گریه کردن اما فایده نداشت دیگه جونی نداشتم و رفتم گو شهدای نشستمشروع کردم صدا  ! 

زمین سرد بود نمی دونستم قراره چی بشه اما آرزوی م..رگ می کردم فقط م..رگ می تونست منو نجات بده 

اما تو خواب وابم برد گوشه ای نشستم و گریه کردم... برای اشتباهی که کرده بودم خسته بودم نفهمیدم کی خ

هم منتظر بودم بیان و بلایی سرم بیارن نمی دونم چقدر گذشته بود که از خواب پریدم کمی که گذشت صدایی 

 ...اومد رفتم نزدیک در

فکر کردم زیور هست! گفتم:خاله زیور غلط کردم خاله..تورو خدا کاری کن اما خاله زیور نبود افسون بود گفت: 

 !نازی...نازی

ون! چی شده؟گفتم:تویی افس  

 ...گفت: آره منم

گوش کن فقط صدات در نیاد من باید برم! خواستم بگم اگه هرچی شد،هرکاریت کردن اسمی از من نیاری!نگی 

من کمکت کردم ببین نازی من بدبختم! بخاطر ننه و آبجیم تو این خراب شده موندم اگه شاهرخ بفهمه من 

افسون:گفتم کردم گریهفهمیدی؟  کمکت کردم فرار کنی روزگارم سیاهه ... 

 !گریه کردم و گفتم:افسون

 !نه نمیگم اما کمکم کن از اینجا برم

 ... اینجا دارم خفه میشم

 !افسون گفت:من باید برم فقط یادت باشه اسمی از من نیاری

 ...این حرف رو زد و رفت

خواست می نان تیکه یه دلم بود شده   ام گرسنه  حتی اگه افسون نمی گفت،هم من حرفی ازش نمی زدم ! 

نمی دونم چقدر گذشته بود، همش تو خیال گذشته بودم آدمیزاد موجود عجیبی هست همیشه فکر می کنه 

 دلم من!دونه می رو گذشته  بدبخترین موجود زمین هست اما وقتی روزای بدتری تجربه می کنه قدر روزای

بود شده تنگ ده برای  .. 

د زیور بود گفت:بیا برات غدا آوردم فکر نکنی آقا شاهرخ اجازه داده ها نه جانم تو فکر بودم که در زیرزمین باز ش

 ...دلم برات سوخت بیا بخور بعد با بقیه بگو زیور بدجنسه

 ! کینه ای هست

 ...الان وقتش بود از زیور کمک بگیرم

 ...صدامو آوردم پایین، خودمو به مظلومیت زدم و گفتم:خاله من همیشه خوبیت رو گفتم

گفتم خاله اینجا درحق همه مادری می کنه تو نبودی اما خدا که بوده من از چشمم بدی دیدم از تو بدی 

 ...ندیدم! گول خوردم فر..ار کردم،اشتباه کردم

 !آقا شاهرخ حرفت رو می خونه بهش بگو از خطام بگذره



تونم کنم؟من جرات ندارم زیور چشم ابرویی اومد و گفت:همه پل های پشت سرتو خراب کردی! من چیکار می 

 ....با اقا شاهرخ حرف بزنم اشتباه کردی دختر جان

 !اگه خطا نمی کردی شایدجور دیگه میشد با ناز و کمی عشوه می تونستی شاهرخ رو رام خودت کنی

اون اتاق کجا و این زیرزمین کجا؟!منم دلم برات سوخت و یواشکی غدا آوردم!زیور مهربون بود جرات کردم و 

فخری؟ خونه میشه؟میرم چی حالا  سوال پرسیدم ازش  

که برای روزای خوبت بود فخری خونه نه دونم نمی: گفت و داد و  زیور سر تکون ... 

 گفتم:میرم کاباره؟

 !زیور گفت:حالیت نیست چیکار کردی؟

 آقا خوام می گفتم گریه زیر زدم!هست فخری خونه از بدتر که بفرستت جایی شاید  نمی دونم اما می دونم

گفتم... دخترجان نمیشه: گفت زیور!پیشش ببر منو  ببینم  رو شاهرخ : 

 پس من چیکار کنم؟

 ...گفت:صبر کن

 گفت: یعنی راهی داره؟

 می خوب خورید می خوب بشه؟اینجا چی کنه ار.فر آخه!کنه رار.ف نکرده جرات دختری هیچ  گفت: نمی دونم

همه تازه هست کجا بهتر اینجا از پوشید  ... 

اد د تکون سر افتاد زیور به بازه؟چشمش چرا در اومد شاهرخ آقا صدای شد ساکت پا،زیور صدای  با شنیدن

پرید رنگش هم زیور  حتی ... 

 

پرید رنگش هم زیور  حتی ! 

شاهرخ چشپاشو ریز کرد و صداشو برد بالا گفت مگه نگفتم غذا و همه چی براش ممنوع هست تا من بگم! تو 

زیور؟چرا دیگه   

 .... مثلا تو چشم منی تو این خونه!

 !زیورخواست حرف بزنه که شاهرخ گفت: فعلا برو بالا تا بعد باهات حرف بزنم

 .زیور گفت:چشم آقا و رفت

شاهرخ دو دستش رو پشتش گره زد و اومد نزدیکم گفت:پس می خواستی از اینجا فرار کنی؟فرار هم کردی؟فکر 

شو آرتیست برو بیا  خانم بفرما میگن و کنند می پهن قرمز فرش تخبره؟برا چه بیرون اون  کردی ! 

 چرک و کثیف مرد پشت یه  نه جانم اون بیرون هم همین هست فقط به جای مردهای خوش پوش و خوشبو

 !میادسراغت

و می دونی یه سری آدما لیاقت خوب زندگی کردن رو ندارن مثل تو!یا باید بوی گاو و گوسفند بدی یا تو خونه 

 خرابه بخوابی

خیلی سعی کردم مثل یه خانم بشی و مثل یه زن رفتار کنی اما لیاقت نداری! خودت نمی خوای منم دیگه 



کر کنم درباره تو اشتباه کردم! فکر می کردم مثل طلا میشی اما نه تو باید بری کاباره هوشنگ اصرار نمی کنم ف

رای یه مشت مرد مس...ت برقصیخان تا قدر اینجارو بدونی! میگم ببرنت اونجا تا ب .... 

 !این حرف رو زد و رفت

 من گیج شده بودم یعنی اونجا کجا بود و هوشنگ کی بود؟

 !یعنی کاباره هوشنگ و رق..صیدن بدتر از خونه فخری بود

شاهرخ رفت و باز تو فکر رفتم نمی دونم چقدر گذشت که زیور اومد دنبالم و گفت: زود باش باید بریم گفتم: 

ا؟کج  

 ...گفت:دستورهوشنگ خان هست یه دست لباس داد تا بپوشم

 ! گفتم:کاش بذارید برم گرمابه

 .... زیور گفت:اونجا خودشون ترتیب کارهارو میدن زود باش

 ...لباس برداشتم او بهش گفتم: برگرد

 شکست دلم اما برگشت زیور! هستی پاک انگار کنی می رفتار جوری جان دختر  زیور شروع کرد به خندیدن که

برگردم: گفت زیور گذشت که کمی ریختم اشک و ... 

 ...گفتم:بله زیور برگشت و مثل کسی که دزد گرفته باشه اوپد و محکم منو گرفت و گفت:راه بی افت باید بریم

 برام خوابی چه سرنوشت باز بیینم تا شدم راهی کردم سکوت منم نزن حرف: گفت که  خواستم حرفی بزنم

 ...دیده

 ... با زیور دوتایی سوار درشکه شدیم لحطه آخر چشمم به

 نگاش کرد  با زیور دوتایی سوار درشکه شدیم لحظه آخر چشمم به به افسون خورد با نگاه نگران داشت منو نگاه

ترکید بغضم و کردم ! 

سوخت هم طلا حتی یا افسون و خودم  دلم به حال  ... 

و سوار درشکه شدم اشک می ریختم انقدر که زیور کفت بسه دخترجان چشمامو باز و بسته کردم زیور هولم داد 

 ! هرکسی یه سرنوشتی داره

کشیدم و چی دیدم!من زیور هستم دختر یکی از تاجرها...آقام تاجر بود فرنگ می رفت و  چی نمیدونی  خود من

ا نه!همین که می ذاشت میامد به نسبت روشن فکر بود نه اینکه فکر کنی می ذاشت مثل شماها لباس بپوشیم ه

 ..سر سفره بشینیم،همین که برامون لباس می گرفت و یه وقتا تو خونه صفحه می داشت کافی بود

 ،نه بودم خوشگل مادرم مثل نه من اما خواهرداشتم دو و بودم دختر اولین من داشتنو مارو زندگی  حسرت  همه

داشتم طلا رنگ موهایی و سفید پوست سبز درشت چشمای  ! 

 مادرم و خوردیم می خوب پوشیدیم می خوب بودیم خوشبخت  من مثل اقام بودم و شباهتی به آبجیام نداشتم

بود و تمام غصه اش نداشتن پسر بود تا اینکه یه روز یه زن در مارو زد شانس خوش ! 

 ...در من باز کردم یه دستش پسری یکی دوساله بود و شکمش هم حسابی برآمده بود

واستیه پیاله آب خ  



 سرمه به نیازی که  مادرم شبیه فرنگیا بود اما اون زن چشمای درشت و خم..ار مشکی داشت و مژه هایی مر

اشتند  ! 

کنه بخیر رو عاقبتتون بده خیرتون خدا: گفت مادرم به  پیاله آرب رو خورد ... 

 تو  اینکه تا  کرد بزرگ منو ام ننه و د...مُر اقام بودم بچه نداشتم اقبال اول از راستش  من برای این محل نیستم

ازم پول نگرفت مرد کردم هرکاری کردم خرید مرد یه زد،از سرم به کشمیر شال هوس  وقتی بازار ! 

نمی دونم چرا از اون مرد خوشم اومد و دوروز بعد راهی بازار شدم تا ببینمش.... دیدمش خودش بود اون منو با 

کنم که وقتی به خودم اومدم تو یه اتاق که می گفت برای خودش چادر ووشیه شناخت خلاصه خواهر کوتاه 

ا نیامد وقتی دید شکمم بزرگ شده آمدام  هست زن شدم هی اون مرد می گفت:میام خواستگاری .. 

 !وقتی که مادرم و هگسایه فهمیدند بخاطر آبرومون از اون محل رفتیم

 ...خودش برامون یه خونه گرفت

که وقتی نشد بلند خواب از و خوابید شب یه نبود دنیا به عمرش  مادرم ازش خوشش نمیامد  .... 

 وقتا یه علی محمد آقام داشتم احتیاج  یه شب خوابید و از خواب بلند نشد وقتی که نزدیک زایمانم بود و بهش

؟ نیستی چرا که کنم گله و بزنم حرف باهاش خواستم می تا اومد دنیا پسرم نمیامد هم وقتا میامد،یه  

گفت:من زن و بچه دارم انگار آب یخ ریختند روم فکر کردم شوخی می کنه اما گفت: همین هست اکه دوست 

 !داری زندگی کن دوست نداری برو !منم راهی نداشتم اما مدتیه بازشکمم بالا اومده خبری ازش نیست

 حتی شنیدم همین محل هست ، نزدیکش هستم مادرم گفت:گفتی اسمش چی بود ؟

فت: محمد علیاون زن گ ... 

 !مادرم رنگش پرید اسم آقای منپ محمدعلی بود. مادرم خواست حرف بزنه که در باز شد و آقام اومد

اون زن با دیدن آقام شوکه شد آقام فقط نگاه می کرد مادرم باورش نمی شد اقام سرش هوو آورده باشه نه قهر 

 ...کرد نه حرفی زد

ا به ماه دوباره پیداش شد انقدر رفت و آمد تا آقام گفت بیا تو یه اتاق آقام اون رو پرت کرد بیرون اون زن پ

 ....زندگی کن

 سیزده بودتازه روزا همون! مادرم این دفعه قهر کرد، ناراحتی کرد اما مرغ آقام یه پا داشت و مادرم پذیرفت  

بود شده سالم ... 

به قول مادرم لات بود اومد خواهر کوچکم از  اون روز نوبتما بود که آب حوضمون رو خالی کنیم یهسر جوون که

اتاق اومد بیرون و من رفتم دنبالش که چشمم به اون پسر خورد یه لحظه سرشو بالا اورد چشم تو چشم شدیم 

بود ما خونه نزدیک اش همه یا از اون روز زیاد میامد خونه ما ! 

 دید منو تا هست کسی منتظر انگار سرکوچه  پسرکاون روز وقت زایمان زن بابام بود رفتم دنبال قابله که دیدم 

وقتی نزدیک خونه شدیم اشاره کرد بیا افتاد راه دنبالم دادم پایین  ام پوشیه و زدم لبخند منم زد لبخند ... 

اومدم بیرون خونه از  قابله رو رسوندم خونه و به بهانه ای ... 

باشه دختر هووش بچه کرد گی دعا نبود خودش حال تو  مادرم ! 



 ...حق داشت من رفتم ته کوچه

پسرک شروع کرد از خودش حرف زدن که آقا و ننه نداره و یه خاله پیر داره و خرجش رو میده خاله ای که در 

 حقش گادری کرده گفت

 ...تو از خودت بگو من هیچی نگفتم فقط نگاش کردم اونم نگام کرد گفت:
 

 ...گفت:تو از خودت بگو

گاش کردم اونم نگام کرد گفت: چند وقتی هست زیر نظرت دارم اما تو نگام نمی کنیمن هیچی نگفتم!فقط ن ! 

 می زشتی بس از:گفت می همبشه ام ننه آخه بزنه من به هارو  سرخ شدم و لبخند زدم باورم نمی شد این حرف

بودی قشنگ آبجیات مثل هم تو کاش... بمونی دستم رو ترسم ! 

تعریف کنه حالا باورم نمی شد یه پسر از من ... 

شد شروع  از اون روز رابطه و من حشمت  

 ای بهانه هر به بشم خلاص خونه  دقیقا وقتی که صدای گریه های برادرم تو خونه می پچید،آرزو کردم از اون

کشید می رو حوض آب  میامد و میاورد آب نوبت بدون اونم ببینم رو حشمت تا بیرون رفتم می . 

 با داشتم منم و میزد حرف بسازه برام خواست می که زندگی  از داشت حشمت و بودیم که  یه روز تو خرابه

دتر بهش برسم!حاضر بودم جانم رو قربانش کنم که صفیه خانمِ زو کردم می دعا و کردم می  نگاش خوشحالی

 ...فضول ،همسایه سمت چپی سر رسید با دیدن اون پوشیه ام رو پایین انداختم اما فایده نداشت

منو دیده بود و به شب نرسیده همه فهمیدند که من با پسری که آب حوض می کشه دل می دادم و قلوه می 

 ...گرفتم!آقام فهمید و نوری کتکم زد که شکسته بند آمد و دستم وبال گردنم شد

 !آقام به ننه ام گفت:بگو پسره بیاد عقدش کنه! گندش در اومده

صبح از زیر زمین بیرون اومدم و پرواز کردم سمت کوچه و جای همیشگی  ننه ام هم از خدا خواسته قبول کرد.

 ...به حشمت خبر دادم با خاله اش شب بیاد خواستگاری

 ...برگشتم خونه ننه ام تا منو دید سراکون داد و گفت: خاک برسرت

هم تورو  شب شد اما خبری نبود آقام منتظر بود ننه ام می رفت و میامد حرفی میزد که حتی این پسرک

 ...نخواسته!آبرومون رفت

 ...باورم شده بود نمیاد اما دقیقا لحظه آخر کلون در خانه به صدا در اومد

 ...حشمت بود اما تنها اومده بود با همون لباس

 ننه ام اومد و گفت: لیاقتت همین هست

پینه پوشیده! لیاقتت  هیچی نگفتم! گفت:خاک برسرت با این انتخابت یه دست لباس نو نداشته که لباس وصله

 همین هست این ننه بابا نداره تنها اومده؟

 ...هیچی نگفتم جرات نداشتم حرف بزنم اما خودم دلم گرفت

 !حشمت تنها اومده بود حتی کسی صدام نکرد چایی بیارم  



 آروم رفتم پشت در و ایستادگ به گوش دادن آقام می گفت :بزرگتری نداری؟

گفت آقام برو خودت گفت که هرکاری کردم نیامد راستش حشمت گفت خاله پیری دارم ... 

روب خودت گفت حشمت گفت خاله پیری دارم که هرکاری کردم نیامد راستش ... 

 آقام گفت:چی داری؟خونه داری؟

گفت:چیزی ندارم فقط کار می کنم و خرج خاله امو میدم آقام سر تکون داد و گفت:شیربها داری بدی؟این دختر 

زرگ نشدههمینجوری ب ... 

اما نمیتون عروسی بگیرم گفت:دارم آقا ! 

 ...آقام گفت: مبارکه هفته دیگه بیا عقدش کن فقط بگم منم ندارم چیزی بدما!چشمت دنبال جهیزیه نباشه

 !حشمت باورش نمی شد که آقام قبول کرده باشه منم باورم نمی شد به همین راحتی آقام قبول کنه

ی شیرینی که نمیشهننه ام گفت: آقا بدون عروس ... 

 ...آقام چپ چپی نگاش کرد ننه ام ساکت شد و دیگه چیزی نگفت

 !هفته بعد خاله حشمت اومد و برای اولین بار دیدمش!پیر بود حتی قوز کرده بود

 حتی هیچی نیاوردند و زیر لفظی ندادند

بردی مثل شوهر مُر...ده ها  ننه ام وقتی خطبه عقد خونده شد گفت: بخاطر بی آبرویی که کردی آبروی ما هم

 سراغت اومدند

 هیچی نگفتم فقط بغض کردم

 ... من عروس حشمت شدم بدون هیچی با همون لباسام رفتم خونه بخت

 تنهامون و خوابید اتاق تو اش خاله هم اول شب  همون حتی!کنیم زندگی اتاق یه تو حشمت  قرار بود با خاله

شدم پشیمون بش همون  بود زندگیم شب بدترین نذاشت ! 

حتما مشکلی "صبحش هم ننه ام نیامد و همین کار باعث حرف شد که خاله حشمت چپ و راست بهم می زد

 "داشتی که آقات راضی شده تورو همینجوری به ما بده! یعنی ننه ات نمی تونست یه سینی صبحانه بیاره

 ...حشمت صبح می رفت و شب میامد

بردن خالههمه کارها با من بود حتی حمام  ! 

 و گذاشتم بار ناهار صبح بودم، ام خانواده دلتنگ بود نیامده سراغم کسی و  دو هفته ای از عروسیم گذشته بود

م برم خونه ننه ام که خاله اش نذاشت گفت خیلی خوب جهاز آوردی که حالا هم بری اونجا لازم نکردهخواست ! 

 ...نذاشت برم و گفت صبر کن حشمت بیاد من اجازه نمیدم

! زد نمی خوبی حرفای پشتش کسی که بود زن یه ما همسایگی تو بزنم حرف نداشتم جرات اما  دلم شکست

بود چسبیده ما اتاق به اتاقش ... 

 ...خاله ام بهم گفته بود با اون زن حرف نزن حتی سلام هم نکن! یه پسر هشت نه ساله داشت

 سمت دویدن هم بقیه من فقط نه! اومد جیغ صدای  زن اون اتاق از یهو که کردم می  اون روز من داشتم گریه

پسر اون روی بود برگشته نفتی چراغ اتاق، اون ... 



یغ اومد! نه فقط من بقیه هم دویدن سمت اون اتاق، چراغ نفتی برگشته بود روی اون ج صدای  از اتاق اون زن

 پسر

رو که گریه می گرد بغل کردم و بردم تو  همه نگاه می کردند یهو فکری به ذهنم رسید رفتم سمت بچه، بچه

 !حوض

 ...کمی بهتر شد یکی از همسایه ها آرد آورد و همه برگشتند اتاقشون

براش کمی ناهار بردم و پیشش نشستم تا مادرش بیاد مادرش که اومد پسرک قضیه گفت،هم خودش هم 

م! برگشتم به اتاقم خاله قیافه می مادرش به گریه افتاد و گفت:خدا خیرت بده من جز این بچه کسی رو ندار

 ...گرفت و اخماش تو هم بود که چرا به اتاق اون زن رفتم و باهاش همکلام شدم

کمی گذشته بود که زن با یه ظرف پر از شیریینی پنجره ای اومد گفت: خونه ای کار می کنه و خانم خانه امروز 

 !شیرینی پنجره ای پخته منم برای شما آوردم

 و کنم می کار خونه یه تو گفت می  شد زیاد آمنه و من رابطه روز اون از  ماش ب هم نیشش باز شدخاله هم اخ

یه روز که دلش گرفته بود گفت:خانه قبلی که کار می کردن برادر آقا به بهانه کنم، می بزرگ رو شاهرخ کلفتی با

 کف پولی یه و بیرون کردند پرتش دزدی بهانه به و نرفته باز زیر اومده بالا شکمش وقتی و عروسی گولش زده

گذاشتند دستش ! 

اینم با بدبختی رفته جای دیگه کلفتی و با بدبختی و تنهایی این بچه رو بزرگ کرده وقتی رازشو بهم گفت: 

 می بود محال فهمید می اگه خاله! میگم دارم که هستی نفری  قسمم داد به کسی نگم منم نگفتم و تو اولین

 به دادند می بهش  هرچی همیشه هم آمنه داشتم، رو شاهرخ هوای آمنه نبود تو کنم دوستی هآمن با من ذاشت

 همین من دارایی تنها: گفت داد پول کمی و پیشم آمد آمنه  وزر اون میامد شب رفت می صبح حشمت میداد ما

باشه امانت پیشت این دونی می هست ... 

 گفتم:چی شده ؟

من کسی رو ندارم از اول بدبخت بودم حواست به شاهرخ باشه اگه اتفاقی برای گفت:هیچی فقط به دلم بد اومده 

 ! من افتاد درحقش مادری کن

 گفتم:چه اتفاقی؟

 ...گفت: نمی دونم اما دلم شور میزنه پول و داد رفت

چیزی نه داشتیم نشونی ازش نه  برنگشت دیگه  رفت و ... 

 می گیر بردنم  ته و خبری از آمنه و خوراکی نیست به غذاحواسم به شاهرخ بود خاله وقتی دید سه روزی گذش

ر نشد! هم خاله رفت هم بیدا خواب از صبح حشمت ی خاله که بود نگذشته هفته دو آمنه گمشدن از داد

 ....آمنه

یکی می گفت آمنه فر..ار کرده یکی می گفت مرُ..ده!هرچی بودکه دیگه خبری ازش نشد و من موندم و حشمت 

 ...و شاهرخ

 ...یه شب به



ها کنه زندگی ما با بیاد همیشه بچه این میشه خوب چقدر: گفتم  ه شب به حشمت ... 

 کی  باباش و ننه نیست معلوم که بچه این به زیاد  حشمت گفت:نه نمیشه ما تو خرج خودمون موندیم تو هم

 دلم من حشمت،!داریم نگهش بیا داره گناه: گفتم میارم در غذا سختی به من!نبر غذا زیاد و نکن محبت هستند

سوزه می براش ... 

و ترکه یکی  م خ ت  حشمت اخماش رفت تو هم و گفت:دلت خوشه زن! ما نان نداریم بخونیم بعد تو میگی

 ...دیگه بیاریم! بابا دلت خوشه ها

 !خودت که کار نمی کنی،مفت می خوری و می خوابی حرف هم می زنی

هوامو داره و کاری می کنه تا از این آب حوض کشیدن خلاص بشم اما من وقتی تورو گرفتم فکر کردم آقات 

حشمت:گفتم نداده دستم هم کاسه یه  آقات ! 

 ...گفت:چیه؟ مگه دروغ میگم

 کی میاد یه دختر که نه قیافه داره،نه بلده حرف بزنه،نه بلده ناز کنه رو بگیره؟

 فکر!خوامش می گفتم من  برای تو زن نمیشهکاش حرف خاله خدابیامرزمو گوش می کردما! گفت:این دختر 

نمیام؟ بسترت تو و میام دیر شبا چرا کردی  

حشمت این حرف رو زد و رفت و دوروز نیامد من مونده بودم پسربچه ای که نمی تونستم تنهاش بذارم حس 

 !می کزدم اونم مثل من هست و کسی نمی خوادش

شدند جمع ها همسایه اومد صدا سرو حیاط تو ماا  سه شب بعد وقتی نا امید شده بودم،حشمت بیاد ... 

هست نفهمیدم چجوری  راه در بدی اتفاق گفت می حسم لرزید می وجودم تمام! زیور زد داد  یکی جیغ زد،یکی

 ...چادر انداختم روسرم و رفتم حیاط با دیدن چیزی که تو حیاط افتاده بود جیغ کشیدم

هست! انگار خواب بودم،انگار کابوس می دیدم اما نه بیدار بودمباورم نمی شد چیزی که می بینم واقعی  ... 

 !حشمت تو حیاط افتاده بود و صورتش زخ..م بود تمام بدنش خو..نی بود

چشماش بسته بود با اینکه ازش دلخور بودم قهر بود باهام و خیلی وقت بود نزدیکم نشده بود اما دوسش داشتم 

د دوست نداشتم به اون زودی بی..وه بشم اما شدمعاشقش بودم مردم بود سایه سرم بو ... 

 ... اون شب حشمت رفت

ام با آبجیم اومد و بعد مراسم خا..ک سپاری  ننه فقط  سه قلدر داشت جو..نش رو از دست رفتسر بدهی که به

دونستم می بری؟ کجا  رفت حتی نگفت تو یه زن جوون میخوای چیکار کنی؟میخوای  ... 

اختیاری ندارهمی دونستم  ... 

 و نسوخت اما  می دونستم همه اش زیر سر زن بابام و آقام هست اما توقع داشتم ننه ام دلش به حالم بسوزه

 !رفت

 ...نمی دونستم باید چیکار کنم،یکی از همسایه ها چایی گذاشت و یکی قند آورد

همسایه اتاق مردها   زن ها تو اتاق ما جمع شدند ! 

اغی که تو دلم بود گریه کنم یا برای بدبختی و بیچارگیم؟نمی دونستم برای د  ! 



کنم کاش ننه ام می موند و بهم می گفت چیکار ... 

هنری هم نداشتم که بتونم خرجمو ازش دربیارم، حتی عرضه رخت چرک مردم شستن هم تو خودم نمی دیدم، 

 ...تعارف نداریم که من آدم تنبلی بودم

خواست بره گفتم:شاهرخ خاله نرو تو بمون!به یکی احتیاج داشتم کنارم باشه! بالاخره خونه خلوت شد شاهرخ 

 ...وجودش بهم دلگرمی می داد شاهرخ از خدا خواسته قبول کرد،نگاش کردم چقدر شبیه هم بودیم

هر دو تنها، هردو طرد شده!من برای اینکه زشت بودم شاهرخ چون پدرش معلوم نبود کی هست! یه بار که تو 

ی بازی می کردم یکی از همسایه ها به ننه ام گفت: چرا اسمش رو گذاشتی زیور والا این به این زشتی کوچه ا

 ...زیور نیست! از همون موقع این حرفا تو گوشم موند

ننه ام برای مراسم سوم اومد و گفت:آقات گفته فکر نکن اون خونه جا داریا خودت یه فکری کن! نمیشه 

خونه اون تو  برگردی ... 

 گفتم:آخه من چیکار کنم؟

 ...ننه ام گفت: نمی دونم عقلم به اینجاها قد نمیده

بیا ننه من این پولو یواشکی از آقات جمع کردم پس انداز من هست بیا لازمت میشه گفتم:ننه من تنها تو این 

بدم؟ رو اتاق کرایه  خونه می ترسم! تازه از کجا بیارم  

می دونی آقات هم حق داره اگه بیای تو اون خونه مردم میگن این بدقدم ننه ام گفت: نمی دونم یه فکری بکن 

نمیاد آبجیات سراغ هم کسی  !برگشته نرفته ، هست ... 

 ...گفتم:ننه

 رو کسی  گفت:هیس هیچی نگو منم میام بهت سر میزنم بعد به جای اینکه از ما توقع داشته باشی بگرد فامیلی

کن پیدا ! 

ه کسی رو داشته تو هم عروسشونیبالاخره اون خدابیامرز ی ... 

همونجا فهمیدم باید امیدی به خانوادم نداشته باشم و فکر کنم کسی رو ندارم وسائل شاهرخ رو به اتاق خودم 

آوردم و اتاقش رو به همسایه تحویل دادم زنای همسایه دیگه جواب سلاممو نمی دادند و باهام حرف نمی زدند 

ز به یکی از همسایه ها کهباید یه کاری می کردم یه رو  ... 

 

 !زنای همسایه دیگه جواب سلاممو نمی دادند و باهام حرف نمی زدند

 ...باید یه کاری می کردم

یه روز به یکی از همسایه ها که می رفت خونه های مردم رخت می شست گفتم: ممم ببر رخت بشویم نگاهی به 

 !دستام کرد و گفت: نه نمیشه کار تو نیست

همسایه امون که دلاک بود گفتم:تو برام یه فکری کن!اونم روشو ازم برگردوند فهمیدم از این ها آبی گرم به اون 

نمیشه شاهرخ رو تو خونه گذاشتم و رفتم بیرون سخت بود برای منی که به جز واجبات از خونه بیرون نرفته 

 ...بودم حالا برای یه لقمه نان برم بیرون



و گفتم:دلاک نمی خواید گفتند: نه!به کارخونه صابونپزخونه رفتم اونجا هم منو نمی  به یکی دوتا گرمابه سرزدم

 ...خواستند از ظهر گذشته بود و باید برمی گشتم دست خالی

برگشتم کلافه بودم شبا خوابم نمی برد دو روز دیگه چهلم بود اما حتی آقام سراغم نیامده بود. از پولی که ننه ام 

ونده بود که باید خرج روزانه ام می کردمیهم داده بود کمی م ! 

برد خوابم فکرا همین با! نکنم چیکار کنم  اون شب تا صبح بیدار بودم، فکر می کردم چیکار ... 

 صبح وقتی از خواب بیدار شدم باز چادر به سرم انداختم و رفتم بیرون تا یه کاری پیدا کنم اما چه کاری؟

ی تو خیابان راه می رفتم آخر دست خالی برگشتم سمت خونه،توراه خونه من که بلد نبود و عرضه نداشتم!الک

بودم که یکی از همسایه ها تو یه کوچه جلومونو گرفت ازش خوشم نمیامد نه من نه زن های دیگه ،بقیه هم دل 

خوشی ازش نداشتند و پشتش حرف می زدند نه اینکه بد باشه ها نه اما یه جوری بود بلند می ختدید ل..ب 

هاش قرمز بود و النگو دستش می کرد تازه یه دندونش طلا بود!اینا شاید عادی به نطر می رسید اما برای زنی 

 ...که شوهر نداشت و معمولا شب ها خونه نبود این چیزها بد بود عیب بود

 گفت:شنیدم دنبال کاری؟

 ...گفتم: بله

ت میگمگفت: من برات یه کاری سراغ دارم گفتم: چیه؟ گفت شب بیا به ! 

 ...گفتم الان بگو گفت:نمی تونم پول خوبی باهاش در میاری

 ...گفتم:آخه

 ...گفت: خواستی بیا نخواستی نیا سرم سلامت!رفت

دودل بودم برگشتم خونه همینجوری همسایه ها جواب سلام منو نمی دادند و باهام سر سنگین بودند، حالا اگه 

 اون نداشتم ای چاره اما! کنم  تحمل رو رفتارهایی و حرفا چه دبای بود مشخص  با این زن می رفتم که دیگه

خ گفتم:به کسی نگوشاهر به حتی بیرون رفتم خونه از  ترس با نشه متوجه کسی که جوری یواشکی شب ! 

 ...شاهرخ نسبت به سنش خیلی خوب می فهمید گفت: باشه و من راهی شدم فقط با خودم گفتم کاش

درست بشه! دیگه پول ندارمفقط با خودم گفتم: کاش  ... 

 فکر: گفت و کرد نگام لبخند با اومد وقتی بیاد که کشید طول ای دقیقه چند موندم فتانه  رفتم سرکوچه منتظر

نداشتی؟ تر مناسب لباس  کردم بیای! نمی  

 !سرتکون دادم که یعنی نه

بریم بیا نداره اشکال حالا...اینجوری آخه بدم لباس بهت  گفت: کاش می گفتم بیای ... 

 با فتانه راهی شدیم تو راه گفتنم فتانه کجا می ریم؟

گفت:جای بدی نمیریم بهت خوش می گذره کمی پیاده رفتم و از محل خودمون دور شدیم و وارد کوچه ای 

 اون که شدیم  شدیم که هوا تاریک بود و کسی تو کوچه نبود اگه بگم نترسیده بودم دروغ گفتم! وارد یه خونه

رو شاهرخ سرنوشت  من سرنوشت فقط نه  کرد عوض منو سرنوشت خونه ... 

من قشنگ نبودم حتی اون شب لباس خوبی تنم نبود یعنی نداشتم اما فتانه وقتی وارد خونه شد مردی جلومون 



 !اومد سلام کردیم و فتاته جلو رفت و درگوشش چیزی گفت

ه رفتمرد نگاهی بهم کرد و سر تکون داد و گفت: بیا اما فتان ... 

تو هر کدوم از اون اتاقا دخترایی بودند که از من قشنگ تر بودند اون شب فتانه رفت تو یکی از اتاقا و من دنبال 

 اون اتاقا رفتم،وقتی رفتم ازم پرسید فر..اری هستی؟

 ...گفتم:نه

 گفت:شوهر که نداری؟

 ...گفتم: نه

 گفت: می تونی اینجا کار کنی ؟

 گفتم: چه کاری؟

یکی رو می خوام حواسش به اینجا باشه کی میره کی میاد!دخترا به خودشون برسن مشتریارو نپرونند گفت:من 

 ...آخه من هرشب اینجا نیستم ببین باید اینجارو سرو سامون بدی غذا درست کنی دخترا تمیزکاری کنند

 چرا: گفتم باشی من گوش و چشم خوام می! منه با هم لباست و خوراک و خورد  بهت یه اتاق میدم هرماه هم  

 ...فتانه

نذاشت حرفم تمام بشه و گفت: فتانه کار دیگه ای انجام میده نمیشه هم حواسش به اینجا باشه هم به مشتریاش 

 ...برسه فتانه مشتریای خاص خودشو داره

 ..گفتم: آخه من

 گفت:تو چی؟!نکنه شوهرداری؟

آخه اینجا جای بچه نیستگفتم: نه من یه پسر دارم که باید باهام بیاد! گفت:  ... 

 !گفتم: شما بذارید بیاد من خودم مواظبم

 گفت: باشه اما از اتاق بیرون نیاد بهتره به شرطی که خرابکاری نکنه!شلوغ که نیست؟

 ...گفتم نه آقا! پسرم آقاست

 ...درسته شاهرخ پسر من نبودم اما نمی تونستم تنهاش بذارم من به اون بچه حس مادرانه ای داشتم

به نظر من اون بچه مقصر نبود که آقاش معلوم نبود کی هست!حالا خود من که آقام معلوم بود کیه چه گلی به 

 !سرم زده بود ؟

 ... گفت:فردا صبح بیا

کنی؟ چیکار میگه بهت بگو فتانه یا شهناز  گفت: فردا صبح بیا اینجا کارت رو شروع کن... منم نبودم به  

؟گفتم: باشه من الان برم  

 ...نگام کرد گفت:کجا بری؟بیا اینجا

 !اشاره کرد برم نزدیکش

 ...گفتم:آخه شاهرخ تنها هست باید برم

 !گفت : حالا یه امشب ر با ما بگذرون



تو نگاش پر از ه..و..س بود ترسیده بودم جز شوهر خدابیامرزم کسی دستش به من نخورده بود چادرمو محکم تر 

مزیر گلوم فشار دادم اومد نزدیک ... 

 رفت زود مرد اون و شد بلند اتاق یه از غی..ی..ج صدای  که  میره نجابتم و آبروم  گفتم:کارم تمام هست

 ...بیرون

خداروشکر کردم و رفتم حیاط ببینم چی شده یکی از مشتریا حالش بد شده بود منم تا دیدم فرصت پیش اومده 

 !فرار کردم و زود اومدم خونه

دونستم باید چیکار کنمشاهرخ خواب بود نمی  ... 

 ...برای رفتنم دودل بودم نمی دوسنتم برم یا نه؟! نگاه به جیبم کردم باید می رفتم

 !اونقدری نداشتم کخ کرایه اتاق و خورد و خوراک رو بدم کاری هم گیرم نیامده بود

ن خشکی که داخل سفره صبح بلند شدم و شاهرخ رو بیدار کردم بهش از پنیر مونده ای که بوی نا می داد و نا

 ...بود دادم و گفتم:ببین شاهرخ امروز باید بریم خونه دیگه

 !زندگی جدیدی شروع کنیم تورو مثل پسر نداشتم دوست دارم  

 تو هم دوست داری با من بیای؟

سرشو پایین انداخت و سرتکون داد گفتم:ببین پسرم اونجا که میریم نمی تونی زیاد بیای حیاط یا شلوغ کنی 

 !باید مواظب باشی صلحبخانه ناراحت نشه، صاحبخانه از بچه ها خوشش نمیاد

داره فرت..ن آدماش و خونه این از دونستم می  سرتکون داد ... 

 !می دونستم اینجا بچه ها اذیتش می کنند و کسی محلش نمیده

مادرش نمی ذاره انگار این بارها دیده بودم از دستش چیزی نمی گیرن و اگه بچه ای می خواد باهاش بازی کنه 

داره  بچه مریضی ! 

 نبود لازم یعنی نبریدم هیچی همسایه، درُ به فروختیم هم اثاث و کردیم  همون صبح بقچه هاموگ رو جمع

بریمب  ... 

 صبح اول: گفت  با شاهرخ دوتایی راهی شدیم و رفتیم وقتی درُ زدم یه دختر با سر و وضع بد اومد درُ باز کرد

؟میخوای چی  

 ...گفتم:آقاگفته من صبح بیام

 چشماشو مالید و گفت: پس تو زی زی هستی که فتانه می گفت؟

 ....نگاش کردم گفت: بیا تو
 

 ...نگاش کردم گفت: بیا تو

 ...به شاهرخ اشاره کردم اول بره داخل

 . رفت تو اون خونه و اول ایستاد و نگاه کرد منم نگاه کردم

دیشب تاریک بود درست ندیده بودم تازه چشمم به خونه افتاده بود ! 



یه خونه قشنگ که دور تا دورش اتاق بود و یه حوض که وسط خونه بود اون دختر گفت: با خودت کله پاچه هم 

 آوردی؟

 ! نگاش کردم غش غش خندید اول فکر کردم جدی میگه بعد فهمیدم شوخی می کنه

 کسی نبود گفتم نن باید کجا برم؟

ر کن فتانه یا شهناز بیدار بشه دیشب خسته شدندگفت:من چه می دونم صب ! 

 ! تازه خود آقا هم هست

ی بود می دونستم شاهرخ ماه پر حوض تو کردیم، نگاه خونه اون به و نشستیم  دختر رفت و من و شاهرخ

 ...دوست داره بره نگاه کنه

 !این حوض کجا و حوض خونه ما کجا که پر از نجاست و کثیفی بود

تو این حوض خوشو بشوره به شاهرخ گفتم: برو لب حوض بازی کن گفت: باشه کمی که  آدم دوست داشت

 ...گذشت آقا صدام کرد

 ...با شاهرخ رفتم اشاره کرد شاهرخ بیرون باشه!شاهرخ رفت بیرون  

آقا که سیبیلش هم خاکستری بود گفت: دیشب خوب فرار کردی!دیشب یه دختر با مشتری سازش نداشته و 

 با تو درسته بگم که کردم صدات!رسم می رو حسابش که داد فراری هم تو بلکه مشتری فقط نه  دهمشتری پرون

که به تو خیلی لطف کردم و اجازه دادم پسرت رو  مخصوصا داری وظیفه من مقابل در اما داری فرق اینا همه

 ...بیاری باید هوامو داشته باشی!تکرار نمی کنم که از تکرار کردن بدم میاد

بریم اتاقت رو نشون بدم بیا ! 

 ...ترسیدم

 ... نگام کرد و فهمید،خندید و گفت:نترس دختر جون کاری ندارم الانم باید برم

شدم راهی آقا و شاهرخ با   بیا اتاقت رو نشونت بدم از اتاق بیرون رفتیم ! 

ان خودت هستم آقا یه اتاق بزرگ بهم داد و گفت:میگم برای پسرت هم لباس بیارن فقط شب هایی که مهم

 !پسرت رو دست به سر کن خوش ندارم زیاد ببینمش نگاش کردم

 گفت:خیالم از این خونه راحت؟

 ...گفتم: بله آقا

آقا رفت و من به گریه افتادم شاهرخ نگام می کرد آخر طاقت نیاورد گفت:خاله دوست نداری من اینجا 

 بمونم؟!ناراحتی میرم؟

ن چه حرفی هست تو پسرمی تنها کسی هستی که دارم دیگه از این حرفا دلم برا سوخت بغلش کردم و گفتم:ای

نزنیا!گفت: باشه پس تو هم گریه نکن با دستاش اشکم رو پاک کرد شاید تنها کسی که بهم تو زندگی واقعا 

 ...محبت کرده بود شاهرخ بود

 !شاید تنها کسی که بهم تو زندگی واقعا محبت کرده بود شاهرخ بود

 به! بود چی همه به بایدحواسم شدم می حساب خونه  تو اون خونه ماندگار شدیم یه جورایی رئیس از اون روز 



نکه انعامی از مشتری نگیرند یا گرفتند بیارن به من ای به برخوردشون رفتنشون، حمام به رفتارشون، و دخترا

 !بدن

 ...باید حواسمو جمع می کردم

مشتری ها رو شهناز راه می انداخت و می گفت به کدوم اتاق برن از خدارو شکر از آقا چند روزی خبری نبود، 

اول به شهناز گفتمطمن همه کارهای خونه رو انجام میدم و حواسم هست اما دوست ندارم با مردا رو به رو بشم 

 .شهناز هم از خدا خواسته قبول کرد

 دخترا که ساعت دو روزی تونست می فقط شاهرخ بود من با آشپزی دادند می انجام کارهارو باید نفر دو  روزی

 و  بشیم خارج خونه از نداشتیم اجازه شهناز یا من حتی هیچکسی کنه بازی حیاط بیاد بودند خواب

همون بوب حواسش  نگهبان ... 

 ...یه وقتا که مشتری خاصی بود آقا راننده می فرستاد همین نه بیشتر نه کمتر

سرنوشت برامون در نظر گرفته بود برامون مثل زن..دان بود زن..دانی که ! 

 ...همه چی بهترین بود بهترین غذا، بهترین لباس و رختخوابِ نرم اما آزاد نبودیم

 ام عده از  ماهی یه خودم حساب به  اگه راه داشتم،اگه کسی رو داشتم یا کاری بلد بودم تو اون خونه نمی موندم

 تو گفتم و بردارم خودم اینکه بدون دادم دخترارو انعام پولِ  بهش خواست منو اومد تا اومد آقا که بود مونده

افتاده هایی اتفاق چه نبودش  ... 

الکی بود! این برای پسرت هست اسمش چی بود؟اوممم  نگرانیم اما بودم نگران مدت این ازت اومد خوشم: گفت

 !شاهرخ؟

 ...گفتم: بله آقا

 !گفت: به من نگو آقا من اسمم منصور هست بگو منصور

سرمو پایین انداختم نگاشو رو خودم حس می کردم گفت: بیا نزدیک چازه ای جز اطاعت نداشتم از تو می 

یستادا روم روبه اومد شد  لرزیدم و استرس داشتم بلند  ... 

بود اومده خوشش من چی از دونم نمی  قدش خیلی بلندتر از من بود، تازه من چاق بودم ! 

بشه و منو عقد کنه کاش اصلا کارش این نبود اما آرزوی محالی بودبا خودم گفتم:کاش عده ام تمام   ... 

 توقع  سرم پایین بود منتظر بودم چیزی ازم بخواد یا حرفی بزنه اما بهم یه لباس داد و گفت: برای شاهرخ آوردم

یه ممنونم:گفتم و کردم تشکر ازش نداشتم  ... 

ن ها آرزوشون رو داشتند از اتاق اومدم بیرون نگاه چپ چپ یه لبخند زد مرد جذابی بود از اون مردا که همه ز

 !شهناز رو دیدم با اخم نگام می کرد

 نگاش کردم اومد جلو و گفت:آقا چیکارت داشت؟

 ...گفتم:هیچی برای شاهرخ لباس گرفته

 ...گفت:آهان

 !انگار منتظر بود چیزی بگم اما نگفتم



 گفت:برای خودت چی؟

 .... گفتم: هیچی

داد و رفتسرتکون  ! 

برای خنده شاهرخ حاضر بودن هرکاری بکنم من اونو داشتم و اونم منو داشت دلم برای کسی تنگ نمی شد از 

 وقتی چند چرا و میره کجا  خانواده ام بدم اومده بود...آقا رفت و دو ماه پیداش نشد خیلی دوست داشتم بدونم

بود مهم برام اما هست مهم برام که کنند فکر نداشتم دوست بپرسم کسی از کشیدم می خجالت اما نمیاد  ! 

عده ام تمام شده بود و دوست داشتم یه جوری محرم منصور بشم همین که به کسی از اون دخترا توجه نمی 

 ..کرد کافی بود

 !اولین باری که خدارو شکر کردم قیافه قشنگی ندارم تو اون خونه بود

بودمدلم لرزید من تو اون خونه منتظر منصور   

 جارو و آب رو حیاط اون  آرزو می کردم، دعا می کردم زودتر بیاد هر روز از خدا می خواستم امروز بیاد بخاطر

هستم خونه اون صاحب  که انگار بودم دخترا مواظب جوری اصلا کردم می  . 

خواستش بالاخره منصور اومد تا رسید سراغ منو گرفت قلبم تند تند می تپید،رنگم پریده بود دلم می 

هست؟ چطور کارها: گفت  کردم ضعف که زد لبخند یه کردم سلام و ایستادم جلوش  رفتم ! 

 ...باز بهش دقیق گفتم، تو نبودنش چه اتفاقی افتاده

 کنم  باز رفت اما سر یه هفته پیداش شد از دخترای اونجا یاد گرفته بودم چجوری لباس بپوشم چجوری آرایش

کنم درست موهامو چجوری و . 

صبح به صبح جلوی آینه به خودم می رسیدم شاهرخ ساکت شده بود دلم براش می سوخت اما راهی 

بودم و هم گل یاس رو چیده بودم و تو  رسیده خودم به هم روز اون کنم کاری  نداشتم،نمی تونستم براش

 !سی..نه ام گذاشته بودم تا بوی خوب بدم

ه آستین نداشت و یقه اش باز بود رنگش آبی بود با گلای زردِ تا رسید صدام کرد زود رفتم یه لباس پوشیدم ک

 ! درشت و کفشی که صداش خبر می داد من دارم میام

به نظر خودم خوشگل شده بودم نه به خوشگلی اون دخترا اما خوب بود!منصور با دیدنم لبخند زد و گفت:به به، 

 ...به خودت رسیدی!سرمو پایین انداختم و خوشحال شدم

ی خبرهارو دادم نرفت گفتوقت    ... 

 !وقتی خبرهارو دادم نرفت گف: بشین

 ...نشستم گفت: امشب شاهرخ رو بفرست اتاق شهناز

 ...از شنیدن این حرف ذوق کردم منتظرش بودم دلم می خواستش

به یه مرد احتیاج داشتم که نوازشم کنه که منو بخواد منصور گفت: تا شب وقت زیاد هست آماده ای بریم 

 بیرون؟

 !لبخند زدم از خدام بود،می خواستم شاهرخ هم ببرم اما خجالت می کشیدم بگم



بود نامحرم با من تماس اولین این و با منصور راهی شدم دستمو گرفت  ... 

با هم سوار اتومبیلش شدیم اولین بار بود که سوار می شدم باورم نمی شد برام مثل یه رویا بود. رفتیم خیابان 

 ...شانزلیزه

همه چپ چپ نگامون می کردند حق داشتند منصور کجا و من کجا!دوری زدیم و برام خرید کرد بدون حرفی 

زد حرف شاهرخ با اتاقم اومد باهام اما  برگشتیم  ... 

 .شاهرخ پسر مودب و حرف گوش کنی بود و حسابی به دل منصور نشسته بود

که با سواد بشی باید هگه چی یاد بگیری... شاهرخ  منصور اون روز به شاهرخ گفت:برات معلم خصوصی میگیرم

 ! خوشحال بود منم خوشحال بودم فکر می کردم این کارهارو برای من می کنه اما اشتباه می کردم

 ...شاهرخ رفت پیش شهناز و منصور کنارم نشست دستمو گرفت و به سمت ل..ب هاش برد

خواستم حس ملکه بودن بهم دست داده بوداون لحظه اگه قرار بود بمی..رم از خدا چیزی نمی  ! 

 ...غرق شادی بودم گفتم:آقا ممنونم

 گفت:برای چی ؟

 ... گفتم:بابت شاهرخ

 !گفت:شاهرخ مثل پسر من هست

 به نیستم من که روزایی اینجا  می خوام از الان با کار اینجا آشنا بشه تا تو نبود من از پس کارها بربیاد بالاخره

 بده انجام خواد می هرکاری بذار بکشه نقشه بذار:گفتم خودم با اما  رفتم وا حرفا این شنیدن زا داره احتیاج مرد

بگه خواد می هرچی و ... 

وقتی تو دام من افتاد می فهمه دنیا دست کی هست! کافیه براش پسر بیارم حتما نمی ذاره مادر پسرش اینجا 

کنه محبت بهش که خواد می رو  زندگی کنه اصلا این مرد یکی  ... 

کنیم زندگی ای گوشه یه بریم هم با کاش!کنه می جمع هم اینجا  بهش توجه کنه وگرنه ... 

 من داشتم به این ها فکر می کردم که منصور صدام زد زیور

 نگاش کردم گفت: حواست کجاست؟

 اصلا به حرفام گوش دادی؟

 ... گفتم: بله آقا

یه شبایی با خودم باید ببرمش بازی یاد بگیره به خیال های گفت :سفارش نکنم پس حواست به شاهرخ باشه 

 ..خامش خندیدم گفتم: آقا

 ... گفت: تو اینجا اسمم هم بگی کافیه گفتم
 

 ...گفت:تو اینجا اسمم هم بگی کافیه

 گفتم:باشه

شد جذاب برابر صد کشید هم تو اخماشو رفتم عقب باز و اومد جلوتر قدم یه عقب رفتم نزدیکم،  اومد  



 گفت:چرا همچین می کنی؟

 ... سرمو پایین انداختم گفتم: آخه آقا

 !مِن منِ کردم گفت: چی؟گفتم:شما به من محرم نیستی

چی؟ یعنی:گفت و خنده زیر زد  با شنیدن این حرف  

 ...گفتم:هیچی آخه من فقط با شوهر خدابیامرزم بودم

 گفت: شوخی می کنی؟

هستی و اینجا چیکار می کنی؟گفتم: نه! گفت: مثل اینکه نمی دونی کجا   

 !یواش یواش تو هم باید با مشتریا باشی

 ...با شنیدن این حرف لرزیدم

 !چی می گفت این؟

من فکر کردم چشمش منو گرفته و منو می خواد اما این که داشت برای من نقشه می کشید! اومد جلو نگاش 

 ... کردم تو چشماش چیزی بود که به من جرات می داد

 مونده نجابتم برام فقط! ،هیچی هیکل نه قیافه، نه خانواده، نه ندارم هیچی من: گفتم و  مو جمع کردمهمه جرات

اه کنم؟نگ پسرم چشمای تو چجوری من بگیرید ازم اونو  ذارم نمی و ! 

اون تف تو صورتم نمی ندازه؟!منصور خندید و گفت:اگه نجابت داشتی اینجا چیکار می کردی؟اگه فکر حرف 

 در من برای رو حسابی درست زنای ادای!زن کن بس بخوره؟ بودی چرا اینجا موندی و نان اینجارو میدیپسرت 

 ...نیار

 !خدا می دونه چند نفر لمست کردند

ی فکر می کرد؟بغض کردم درباره من چ ! 

میدم بخوری ؟من اگه محتاج نبودم تو اون خونه نمیامدم... گفت: فکر کردی الکی اینجا به خودت و پسرت نان  ! 

فکر کردی خوب بپوشی خوب بخوری به ریش من بخندی و بگی منصور خوب خریه؟نه جانم زمان خر بودن من 

 !تمام شده

بیای راه دلش به  باید خواست تورو یا نبود  امشب باید با من باشی!اگه یه وقت هم مشتری اومد و کسی ! 

 شب اون فقط نه بودم منصور با  من شب اون  اکوتاه نیامداون شب گریه کردم،زار زدم تا منصور کوتاه بیاد ام

بعدی های شب حتی . 

فقط خوبیش این بود بخاطر قیافه ای که نداشتم کسی باهام کار نداشت پشیمون بودم که به اون خونه   

 !آمدم،هم بخاطر خودم هم بخاطر شاهرخ

می فهمید متوجه بود کجا هست و چی  شاهرخ داشت بزرگ می شد و چون بچه باهوشی بود و بیشتر از سنش

 ...دورش می گذره روزا می گذشت

 ... وقتایی که منصور نبود برام بد نمی گذشت اما



 

 !وقتایی که منصور نبود برام بد نمی گذشت اما وقتایی که مجبور می شدم تحملش کنم برام وقت نمی گذشت

ر شکم سیری نیامده بودهمه دخترای اونجا هم یه جوری بدبخت بودند یعنی کسی از س ... 

 ....همون روزا بود که منصور زیاد میامد همیشه هم یکی دو نفر باهاش بودند

شاهرخ رو صدا می کرد بره پیشش خدا می دونه من راضی نبودم حتی وقتی بار اول رفت و گفت:رفته کنارِ 

 و کردم دعواش کلی بار اولین اومد شاهرخ وقتی  خوردم غصه  منصور تا بازی کنه کلی

شدم پشیمون که بزنم ش ک..ت..ک  خواستم  حتی ... 

ت! گف منصور آقا:گفت زد می تش..آ رو دلم که ای گریه با  گفتم:چرا رفتی؟ مگه نگفته بودم از اتاق بیرون نرو

 ...گفت: حتی از شما اجازه میگیره

میریم اینجا از زودی به نکن  دلم براش سوخت و بغلش کردم گفتم: گریه ! 

 ...آرومش کردم چند ساعت بعد منصور صدام زد

با ناراحتی پیشش رفتم بهش گفتم: حالا من به جهنم هرچی بگی میگم چشم اما شاهرخ رو قاطی نکن...بذار 

 !اون بچه قاطی ک..ثا...فت کاری این خونه نشه

 د..ز و بالا برد دستشو دبو بانیت...بود،عص م..ش..خ چشماش تو کرد کردم،نگام نگاش جلوم اومد قدم دو  منصور

 دخالت من کار تو که رسیده جایی به کارت یاره...پت: گفت و اومد ن...و..خ بینیم از که محکم انقدر... رتم..صو تو

نم و چیکار نکنم؟ فکر کردی کی هستی؟دفعه دیگه حرف بزنی پرتت می کنم ک چیکار میگی من ؟به کنی می

 ... بیرون

 !مفت خوردی زبان در آوردی؟

 اسیرش هم ،شاهرخ من فقط نه بود شده بدتر نشد درست هیچی  بیرون کرد  اون روز منصور منو از اتاق پرت

 ....شد

بردم خونه اون به  بزرگترین اشتباه من بود که شاهرخ رو . 

 !شاهرخ از همون موقع کنار منصور همه چی یاد گرفت

 بود شاهرخ به حواسش اما داره دوست رو شاهرخ انقدر چرا  میدونی منصور بچه نداشت و من هیچوقت نفهمیدم

 هجده تا اما نذاشت کم تربیتش تو و گرفت خصوصی معلم براش حتی کنه کاری بخواد یا بشه دودی نذاشت

ارو به شاهرخ داد تا اداره کنهه خونه از یکی شد سالش ! 

 دلش منصور مثل شد شد، اینجوری که افتاد اتفاقاتی یه اما  نبود نس...بدج انقدر نبود بد انقدر  میدونی شاهرخ

زه...سو نمی کسی حال به ! 

 گفتم:چی شد؟

 ...گفت: اگه بخواد خودش بهت میگه

 گفتم :منصور چی شد؟

 ... گفت:ده سال



 

 شاهرخ به رو چی همه تش...وصی تو و ایستاد بش..قل یهو داد بزرگی باخت که  گفت: ده سال پیش یه شب

نداشت هم کسی آخه!داد ... 

 زندگی زیگر..با فقط  می دونی یه وقتا میگم هر کسی سرنوشتی داره هرچی سرنوشت بنویسه همون میشه ماها

هوشنگ کاباره میری داری هم تو حالا هستیم ... 

فقط حواست باشه نازی هوشنگ مثل شاهرخ نیست سر اشتباهی کوتاه نمیاد همین روز اول مشتری 

 ...داری!جفتک نندازی

در حق آقا شاهرخ مادری کردی کاری کن از خطام بگذرهگفتم: خاله تو  ! 

شد می ای دیگه جور میامدی راه شاهرخ با اگه شاید کردی بد  زیور گفت:نمیشه دختر جان دیگه نمیشه ...  

این حرف زیور تمام نشده بود که رسیدیم یه خونه نه به قشنگی و بزرگی خونه شاهرخ بود نه به زشتی و بدی 

یده بودمخونه هایی که د  

تا رسیدیم زیور به یه زن که موهای کوتاهی داشت و کمی چاق بود گفت:پریوش حواست به این دختر باشه!تازه 

 !کار هست

زنی که اسمش پریوش بود و شباهتی به پری نداشت لبخندی زد که دندان های خرابش رو نشون داد و 

 ...گفت:خیالت راحت

پیشکش هوشنگ خان ما کرده؟!امشب چه شبی بشه واسه آقا  به به آقا شاهرخ چی شده این خوشگله رو

 ... هوشنگ! فکر کنم باز دامادبشه این حرف و زد و قاه قاه خندید برعکس من که بغص کردم

 !زیور آروم گفت:حواست باشه اینجا جفتک نندازیا

 ...سرتکون دادم زیور رفت

خونه های آقا شاهرخ هست اما هوشنگ خان مثل پریوش که دید ناراحتم گفت: ناراحت نباش اینجا هم یکی از 

 به آسمون های مرغ که میاره سرت بلایی بشه  آقا شاهرخ با دل کسی راه نمیاد اهل بخشش هم نیست! ناراحت

کنند گریه حالت ... 

 اینجا! باشی رفتارت مواظب  بهتره پس گرفتی یاد چی همه شاهرخ  پس حواست رو جمع کنند حتما خونه آقا

و بشوییی لباسارو بدی انجام هم بقیه کارای باید واردی تازه نیست اونجا مثل ... 

 !شب هم آماده باش

خواستم حرفی بزنم که گفت: حرف نزن!رفتم اتاقی که پنج تا دختر اونجا بودند خبری از تخت نبود اتاق بوی 

جدیدتون  دخترا نازی هم اتاقیگند عرق و نا می داد کم مونده بود دل و روده ام رو بالا بیارم پریوش گفت:

 ...هست

 ...دخترا نگاهی کردند منم نگاه کردم و رفتم یه گوشه

رف بزنم می ح داشت نمی بغض یعنی نگفتم هیچی منم کرد سوال کسی هر و شدند جمع دورم دخترا  زود

 ... خواستم بگم قرار بود سوگلی ذقا شاهرخ بشم که باز پریوش آمد و صدام کرد گفت:هوشنگ خان



 !باز پریوش آمد و صدام کرد گفت:هوشنگ خان تورو خواسته

 ...بغضم ترکید و رفتم یکی از دخترا گفت:دلتم بخواد هوشنگ خان بهتر از بقیه هست

 .. پریوش منتظرم بود با هم راهی اتاق شدیم اون جلو می رفت،من عقب

 صورت و گندمی جو موهای خان هوشنگ...بیرون بره کرد اشازه پریوش به خان هوشنگ  وقتی رسیدیم

 بد حالمو بود زده بیرون دماغش از که موهایی و  ریزش چشمای بود، جلوتر فکش که جوری داشت استخوانی

تنش زار می زد نگام کرد تو شلوارش و کت که انقدر بود لاغر خیلی کرد می ... 

هستی؟  گفت:پس نازی خوشگله تو  

 ...سرم پایین بود

ترسیدی؟ چیه: گفت کردم نگاش آوردم بالا سرمو  بیار... با ترسگفت:سرتو بالا   

 !نترس کاریت ندارم

 ...نه اینکه نخوام ها،نمی تونم!آقا شاهرخ دستور داده کاری به کارت نداشته باشم فقط بری برقصی تو کاباره

 ...حواست باشه به کسی حرفی نزنی

شتم فقط نمی دونم شاهرخ چرا تورو اینجا فرستادهاگه دستور آقا شاهرخ نبود که لحظه ای از تو نمی گذ ! 

چشماشو ریز کرد و گفت:چیکار کردی؟کدوم مشتری پروندی؟می دونی اینجا یه جوری تب...عیدگاه هست یا 

 ...دخترایی که کسی بهشون نگا نمی کنه میان اینجا

 حسابی آدم نه میان هستن علاف و ندارن پول که اونایی اینجا  !داره فرق خیلی شاهرخ آقا عمارت با  آخه اینجا

 ...ها

 ...حواست باشه از فردا شب با راننده میری کاباره و میای

اونجا خودشون بهت میگن چیکار کنی منم یه شبا میام اونجا!فقط اینو بگم اگه اونجا کارتو خوب انجام 

نمیام کوتاه من بیاد کوتاه شاهرخ آقا! نمیاد کوتاه شاهرخ آقا دیگه  ندی ... 

کاباره ای که میری یکی از بهترین کاباره های طهرون هست که آدم حسابیا میان وای به حالت اخم کنی چشم 

 ...و ابرو بیای برای کسی

کنم  اون وقت دیگه خودم بهت رحم نمی  ! 

نگام کرد گفت: فقط حیف شاهرخ سفارش کرده کاری به کارت نداشته باشم، سرم پایین بود گفت: حیف این 

شنگت نیست از من پنهان می کنی؟ نگام کنچشمای ق  ... 

 ...محل ندادم گفت: با توهستگ سرمو بالا آوردم گفت: برای فردا حسابی باید کولاک کنی

 ! به به ستاره جدید کاباره تو میشی

 ...آخ که اگه ازت خوششون بیاد چی میشه

اتاقم دخترا دور هم نشسته  هیچی نگفتم گفت:برو استراحت کنو برای فردا شب آماده باش... برگشتم

و زدنند می حرف  بودند  ... 



نداشتند دنیا این در غمی انگار خندیدند می و زدند می حرف  دخترا دور هم نشسته بودند ... 

 !یکی از دخترا گفت:از خودت بگو چیز زیادی نگفتم

 و  کارهای خانه رسیدماون شب تا صبخ خوابم نرفت،فقط نزدیکای صبح خوابم برد،صبح بیدار شدم و کمی به 

کرد خشک ذغالی اتو با دخترا از یکی کردم،موهامو آرایش خودمو خودم و رفتم حمام بعد کمی ... 

لباس مشکی کوتاهم که قبلا برای شاهرخ پوشیده بودمو پوشیدم، تمام بدنم می لرزید از ترس قرار بود راننده 

بود،کاش زیور بود،کاش پریوش بود اما تنها بودم راننده که !کاش یکی بود،کاش افسون نزدیک غروب بیاد دنبالم

میامد خنکی نسیم   بود خنک هوا کرد باز رو عقب در و دنبالم  مرد جوانی بود اومد . 

پریوش خزی داده بود به روی شانه هام بندازم تا سرما نخورم... نمی دونم چقدر توراه بودیم که رسیدیم آخه 

دم... وقتی رسیدیم با راننده از نگهبانی گذشتیم چند نفری سر میز بودند که همش فکر گذشته هارو می کر

تا  نگاشون رو روی خودم حس کردم!  

 ...رسیدم هوشنگ اومد و گفت: دنبالم بیا دستش رو جلو آورد و دستش رو گرفتم

لوازم آرایش بودچندشم شد تو نگاه پر از حسرت مشتریا گذشتیم و به اتاقی رفتم که آینه و صندلی داشت و  ... 

آرایشم خوب بود ل...بام سرخ بود و چشمام سیاه! هوشنگ گفت: امشب باید عالی اجرا کنی گفتم: من تا حالا تو 

 !کاباره نرقصیدم

 ...گفت:آقا شاهرخ دستور داده پس می تونی

 ...گفتم:آخه

 !گفت: هیس یه ربع دیگه صدات نی کنم

برقصی بیای کرده صدات هوشنگ آقا:گفت و  کی اومد دنبالمیه ربع شد می ترسیدم و می لرزیدم که ی ... 

 ...گفتم :آخه

دخترک گفت:ببین نترس موقع رقص به کسی نگاه نکن فکر کن یه مشت گو...سفند هستند که داری براشون 

 و نکن اخم فقط هستند ست...م که خوردند  می رقصی اگه اشتباه هم برقصی کسی نمی فهمه اینا انقدر زیاد

ندبخ ... 

 ...از روی سکو تکون نخور کسی اشاره کرد و گفت:بیا! پیشش نرو برات زوده  

سر تکون دادم و با اون دختر رفتیم یه گروه بودم که نوازندگی می کردند و یه آقایی داشت می خوند که با 

عرق کرده بوددیدن من گفت:این شما و این هم نازی خوشگله ستاره سینما و کاباره های طهران تمان بدنم  ... 

 ... قلبم تند تند می زد نمی دونستم چیکار کنم که همون مرد بهم تهظیم کرد و اشاره کرد بیا اینجا! رفتم

 ...رفتم

افتخارش به!کنه می شادتر  رو به مزدم گفت:امشب نازی خوشگله با رقص زیباشون بزم شمارو ... 

ازی خوشگله،همه دست می زدند که شروع کردند همه دست زدند و یکی شروع کرد و گفت: نازی خوشگله ،ن

 نواختند و مردم ساکت شدند

 ...اون شب برای اولین بار جلوی اون همه مرد رقصیدم



 !سر میز ها اکثرا مرد ها نشسته بودند و خیلی کم زنی بود

کردند می نگام زدند نمی پلک ای لحظه که  همه با چشمایی ... 

رقصیدم چجوری دونستم نمی  د حتیچند دقیقه برام چند ساعت طول کشی ! 

الکی خودمو تکون دادم صدا نواختن که قطع همه ایستادند دست زدند خودم که منتظر بودم بیان پرتم کنند 

 ...بیرون اما انگار خوششون اومده بود

 !چشمم به هوشنک افتاد لبخند رضایت بخشی زده بود و سر تکون داد

رقص باز و  بعدیفکر کردم تمام شد اما باز آهنگ  ... 

 !بار دیگه رقصیدم و همه تشویقم کردند فکر نمی کردم خوششون بیاد یا از پسش بر بیام

که دست می زدند و می به اشاره هوشنگ برگشتم تو اتاقی که آماده شده بودم اما صداشون رو می شنیدم 

گه جای من رفت جلوی آینه... خودمو گفتند:نازی خوشگله... نازی خوشگله اما من دیگه نرفتم برقصم و کسی دی

 ..می دیدیم

 حتی داد دست از رو چیش همه کوتاه مدت این تو که دختری بودم نازی من خانم؟نه  این من بودم! اجبار

رو آرزوهاش ... 

 همه رقصیدی خوب  تو آینه خودمو نگاه کردم که هوشنگ اومد خنده ای از رضایت زد و گفت:بابا ای ول خیلی

داده تحویل چی دید می و بود شاهرخ کاش آخ  اومد خوشم اما کنی خرابکاری بودم منتظر اش ! 

برقصی  نمی دونی اون بیرون دارن چیکار می کنند که بیای ... 

 ...اومدم بگم بدو نازی خوشگله آماده شو یه دور دیگه برقص بدو که طرفدار پیدا کردی

 میشه جوری بالا زنیم می ها کاباره بقیه از  ئن هستماز فردا شب حتما برات صف می کشند،می دونی من مطم

اینجا میان همه که ! 

 اینجا امشب از: گفت آخر و خوند کرم بابا آهنگ و دادن قر کرد شروع  نگاه به هوشنگ کردم از خوشحالی

ی کنم دروغه بگم خوشم نیامده بودم پارو ل...و...پ ! 

 بلندی مشکی لباس دفعه این  ل...ذ..ت می بردم لباس عوض کردمنه من دوست داشتم برم برقصم، از رقصیدن 

تا لباس چاک که پوشیدم  ... 

این دفعه لباس مشکی بلندی پوشیدم که چاک لباس تا زانوم بود و زیر چراغ های کاباره می درخشید، یقه اش 

رقصیدم می باید بود تنگ من پای به که کفشایی با  هم از جلو هم از پشت باز بود ... 

دستی تو موهای عرق کرده ام کشیدم و راه افتادم تا برقصم،تا همه چشم هارو خیره کنم... برعکس دفعه اول تا 

بیاد خوششون من رقص از که شد نمی باور زدند دست و شدند  وارد شدم همه بلند ! 

 ایستادم و رفتم "برقصه باید خوشگله نازی "صدای دست با نبود چیزی  به نظرِ من رقصم در مقابل رقص طلا

کردم ظیم..تع بهشون بود گفته طلا که  همانطور کردند می نگام همه ... 

 ...برام دست زدند و شروع کردم رقصیدن

 .یه زن قشنگ داشت می خوند و من می رقصیدم



تمام رقصم که تمام شد و خواستم برم باز گفتند نازی خوشگله باید برقصه !باز رقصیدم و برگشتم همون اتاق   

پام درد گرفته بود و باد کرده بود اما راضی بودم حاضر بودم تا دنیا دنیاس برقصم اون شب باز با راننده برگشتم 

 ...تو همون خونه و همون اتاق و رختخواب انداختم و خوابم برد

بود بعد رو دیدم،خواب دیدم رفتم تا آبجیامو بیارم صبح وقتی بیدار شدم که خورشید وسط آسمون  خواب ده

نیامد اما بیاد که بودم پریوش منتظر  مدت ها لبخند زدم ... 

خودم بلند شدم و رفتم مطبخ پریوش با یه لبخندی که بهش نمیامد نگام کرد و گفت:هوشنگ خان خیلی ازت 

 !راضی بوده می گفت همه ازت خوششون اومده

 !لبخند زدم گفت:حالا آقا شاهرخ بفهمه شاید یه فکری به حالت کنه

 گفتم: یعنی منو برمی گردنه اون عمارت پریوش؟

 اینجا  پریوش نگاهی کرد و گفت: نه نه محاله آقا شاهرخ وقتی کسی رو دور بندازه دوباره برش گردونه! نهایت

برسن بهت کمی یا بدن جدا اتاق یه بهت ... 

 ...فکر آقا شاهرخ رو از سرت بیرون کن!نهایت بتونی اینجا کارهای بقیه رو نکنی

 ...الانم پاشو برو رخت چرک هارو بشور و برای شب آماده باش! امشب میری کاباره

 !یکی از دختراگفت: حالا نازی اینجا هم برای ما یه قری بیا ببینیم

 ...محل ندادم همون دختر گفت:هنوز هیچی نشده چه خودش رو میگیره  

وس نداشتم اما باید انجام می دادم وقتی بلند شدم و رخت چرکارو چنگ زدم کاری که ازش فراری بودم و د

 !رخت چرکارو شستم نوبت رسید به جارو کردن

 ...تو ده که بودیم می انداختم گردن آبجیام اما

تو ده که بودیم می انداختم گردن آبجیام اما اینجا چون تازه وارد بودن باید کار می کردم تا صدای کسی در 

 ...نیاد

شدم حمامی که خیلی نباید طول می کشید از حمام بیرون اومدم پریوش اومد و  کارها که تمام شد،راهی حمام

 ! گفت:باید برای امشب موهاتو با تیکه پارچه ببندم تا فر بشه حتما به لباس سبزی که امشب باید بپوشی میاد

بستن  هیچی نگفتم پریوش و یه دختر دیگه شروع کردند موهای خیسمو کتیرا زدن و با پارچه ... 

ریوش گفت:راستی خالی که داری بهت میاد! خال بالای ل..بمو می گفت، یه خال ریز بود مادرم هم اون خال پ

رو داشت و یکی از آبجیام... هیچی نگفتم،نگاش کردم دخترک که از من خوشگل تر بود گفت:نازی من فکر می 

 !کردم خالت رو خودت گذاشتی حتی با یکی دو نفر ش..ر..ط بسته بودیم

 تا بیاد،بیاد راننده موندم منتظر و شدم آماده نگفتم هیچی بود مهم براش و بود خجسته و ش کردم چه شادنگا

کردند می نگام اینکه از شد، می توجه بهم اینکه از!گفتم دروغ بود نیامده خوشم بگم اگه برقصم برم ... 

 ...از اینکه منتظرم بودند

نداشتم،نمیگم نمی ترسیدم نه اما حس خوشحالیم بیشتر از ترس و راننده اومد و سوار شدم نمیگم استرس   

 .اضطرابم بود



باز منتظر من بودند وقتی رسیدیم کاباره و از در کاباره وارد شدم تا برم اتاق خودم چند نفری دست و سوت زدند 

 کنند صدام تا بشم، آماده تا ورفتم شدم رد ها نگاه اون میون از  حتی یکی دو نفر بلند شدند تا بهتر نگام کنند

 ...بیام

برام بود  چقدر حالم خوب بود همین که مجبور نبودم مردی رو تحمل کنم بس ! 

داشتم آماده می شدم و زیر لب برای خودم ترانه می خوندم که در باز شد از تو آینه نگاه کردم، از دیدینش 

 !تعجب کردم

دیدمش اما بینمش نمی  فکر کردم دیگه ... 

چقدر با حرفای زیور براش دلم سوخته بود،نگام کرد خودش بود ... 

برگشتم چشم تو چشم شدیم گفتم:سلام با پوزخند سر تکون داد و گفت: شنیدم خوب یاد گرفتی برقصی! نگاش 

 کسی با شاهرخ،نه با نه نداشتم دوست کردم یخ!میای  کردم سرتکون داد و گفت: امشب با راننده میری با خودم

وابم..بخ دیگه  

خواستم چیزی بگم که شاهرخ رفت! اون شب نفهمیدم چجوری رقصیدم همه وجودم پر از استرس بود وقتی 

 ..برگشتم به اتاقم،هوشنگ اومد

 ...خواستم حرفی بزنم با نگاه ه..ی..زش گفت

 .همه وجودم پر از استرس بود

 من!میری شاهرخ با  زش گفت: امشبوقتی برگشتم به اتاقم،هوشنگ اومد خواستم حرفی بزنم با نگاه ه..ی..

برات میشم خیر سبب دونستم نمی! رقصی می چجوری ببینه بیاد شاهرخ فرستادم خبر دیشب ... 

 خندید اما چشمای من پر از اشک شد گفتم:هوشنگ خان...نموند و رفت

 ...اشک تو چشمام دوید که یکی اومد گفت:خانم، آقا شاهرخ منظرتون هستند گفتند بیام دنبالتون

 ...گفتم: باشه الان میام

گفت: به من دستور دادند با شما برم! به ناچار باهاش راه افتادم شاهرخ منتظرم بود فکر می کردم با راننده میریم 

 ...اما راننده درِ جلو رو باز کرد برای من و نشستم

اهرخ به عمارت نرفت، تو بعد شاهرخ پشت رلُ نشست از یه طرف خوشحال بودم می تونم افسون رو ببینم اما ش

متوسطی محله به رسیدیم  راه حرف نزدیم شاهرخ اخماش تو هم بود ... 

 شاهرخ  شدیم می خونه وارد و کردیم می سر،خم باید  نشست دلم به که ای خونه داشت نگه  جلوی یه خونه

تو برو کرد اشاره  رد خونه بشم نگاش کردم هنوز اخماش تو هم بودوا من اول تا ایستاد ... 

 !رفتم تو خونه داشتم اطراف رو میدیدم که با صدای بستن در از جا پریدم، شاهرخ اومد و جلوتر از من راه افتاد

 ...ایستاده بودم تو تاریکی شب،دیدم برگشت و گفت: بیا... لباسم زیر نور ماه برق می زد  

 سردمو دستای و گشت دنبالم تشدس با بشه راحت خیالش اینکه برای  راهی نداشتم پشت سرش راه افتادم

بشی؟ آدم تا فرستادمت می هوشنگ خونه تو باید حتما: گفت بود گرم اون اما گرفت  

تا سر عقل بیای ؟خواستم حرف بزنم که گفت: هیچی نگو و دهنت رو ببند!بغض تو گلوم بود فکر کرده بودم 



کنم اما اشتباه فکر می کردم دیگه راحت شدم و میرم کاباره و بر می گردم و کارهای دخترارو می ! 

 ...نزدیک در بودیم که شاهرخ از دیوار فانوس برداشت

ده ما برق نداشت اما طهران برق اومده بود حتی خونه هوشنگ برق داشت تعجب کردم اون خونه چرا برق 

 نگات که امشب افتادی راه خوب:گفت دزدیدم ازش نگامو  گرفت صورتم  نداره!شاهرخ فانوس رو روشن کرد و تو

نیامده؟ خوشت من از نکنه  کشید می خجالت من از که باشی ساده دخترک شد،همون نمی باورم کردم می  

 

 ... هیچی نگفتم سرمو پایین انداختم

 دستمو گرفت و منو به سمت خودش کشید و راه افتادیم،

 کردم نگاش کرد پرت ای گوشه و برد اتاق به منو م..ش...خ با  وارد خونه شدیم هیچی معلوم نبود شاهرخ  

بود خورده گره هم به ابروهاش! بود بانی.عص ... 

 !نمی دونم از چی ناراحت بود؟!من که هرچی گفته بود گوش کرده بودم

 همه هم ازم راضی بودند و تعریف می کردند با خودم گفتم: نکنه کاری کردم؟ نکنه حرفی زدم که ناراحته؟

 گفتم:من کاری کردم؟  

دم دونه ها عرق رو پوستش برق می زد جرات نداشتم حرفی بزنم می ترسیدم از دستم عصبانی بشه و نگام کر

 ...کاری کنه

 نگاه منو مار ر.زه مثل اینجا حالا  .ندی می کردی و می رقصیدی!گفت:چیه حرف نمی زنی؟! تو کاباره خوب لو

کنی؟ می ! 

 خورد می صورتم تو نفساش که نزدیک انقدر نزدیکم بودم،اومد شده شوک  نمی دونستم باید چیکار کنم! دچار

اومد؟ بدت چیه:گفت داد می ماری..زهر بوی  

 !آره دیگه باید از من چندش.ت بشه بالاخره تو اون کاباره از ما بهتر میان و برات پو..ل می ریزن

 !با خودم گفتم:وای این چی میگه؟ من نمی فهمم

بودم گرفته دیوارُ دستم با  حرکت کنم ،توکنج ترین گوشه دیوار اس..یرش شدمپشتم دیوار بود نمی تونستم  ... 

 !تو چشماش چیزی بود که منو می ترسوند چیزی مثل انت..قام

ه سیاهی رسیده ب که من!بود؟  نفس مفس می زدم نمی دونم چرا ترسیده بودم مگه بالا تر از سیاهی هم رنگی

شاهرخ؟ بودم پس از چی می ترسیدم گفتم:آقا  

 ...صورتشو نزدیک صورتم آورد گفت:جانِ آقا شاهرخ؟!تو بگو شاهرخ

 !انقدر خوب طنازی و دلبری بلد بودی رو نکردی؟همه روی س..گت برای ما بود

 ...با هوشنگ خوب خوش و بش می کنی به ما میرسی اخمات میره تو هم

ه که برات دست می زنند می دونند از کجا خواستم حرفی بزنم گفت:هیچی نگو خوشگله!آخ آخ این مردای کابار

 اومدی و چجوری بودی؟

 می دونند تو عمارت من با پولای من نازی خوشگله شدی؟



زی نا نمیاد خانم اجبار  راستی اسمت چی بود؟بذار فکر کنم اوووم اجبار! اجبار خانم البته به این قیافه و دلبری

خوشگله  نازی  بیشتر میاد ..... 

خوب عشوه میامدی یه بارم اینجا عشوه بیا ببینم!زبونم بند اومده بودتو کاباره که  ! 

 !انقدر پشت هم حرف می زد که نمی تونستم چیزی بگم

خواستم حرفی بزنم گفت:هیس زیادی به دلت راه اومدم تو لیاقتت خونه هوشنگ زندگی کردنه نه تو عمارت 

 !من

ینجامی لرزیدم از ترس خواستم بگم خودت منو فرستادی ا ... 

خودت گفتی برو کاباره برقص خودت پیغوم فرستادی اگه خراب کاری کنی میری جای بدتر! من چیکار کنم؟با 

 ...گفتن این حرف اشکام تو چشمم جمع شد تا به خودم بیام

 !تا به خودم بیام ل..ب هاش مهمان ل..ب های من شد و دهنم بسته شد

..م ،نف..رت،انت...قام یا شایدم عشقتو چشماش یه چیزی بود، یه چیزی بین خ...ش .... 

 !نمی دونم

 !گفتم: شاهرخ هرچی گفتی،گفتم:چشم فقط نذار دستت بهم بخوره منو اینجوری تنبیه نکن

 ...خندید و گفت:فکر کردی الکیه؟ فرار کنی و بری! این همه پول که به پات ریختم هم هیچی

 هروقت و منی مال عمرت آخر تا:گفت گوشم کنار  دیوار گوشه نهمو  تا به خودم بیام لباسمو تو تنم پا...ره کرد

سراغت میام بخوام ... 

کشید عمیق نفس و برد نم...سی تو سرشو کنه نگات اش همه داره دوست آدم رقصی می خوشگل  خیلی ... 

دیدمش می فانوس نور و تاریکی تو  مقاومت نکردم می دونستم مقاومت فایده نداره خودمو بهش سپردم   ... 

 !تو حال خودش نبود یهو قهقه می زد یهو اخم می کرد نمی دونستم، باید چیکار کنم؟

 چشمات از:گفت بود بیشتر من از زورش  خواستم از دستش فرار کنم اما نتونستم حتی تو حالت مس..تی هم

هم واسه ما خرج کن نازی خوشگله، مگه چی میشه ؟ ها عشوه اون از ریخت می عشوه رقص موقع  

فتم:شاهرخ تا آخر عمر برای خودت و کاباره ات می رقصم فقط بذار برم فقط به من دست نزن... بذار اگه گ

 ...قسمت بود که دوباره ننه و آبجیامو ببینم بتونم تو چشماشون نگاه کنم

خنده و گفت:این حرفارو باید اون موقع که فرار می  زیر زد شاهرخ! نباشه پایین جلوشون  یه کاری کن سرم

 ...کردی به خودت می گفتی نه الان به من

 !سبز خیلی بهت میادا!می دونستی؟

 ...هنوز مزه بار اولی که باهات خوابیدم زیر دندونم هست می دونی خیلی چسبید حالا حالا هم یادم نمیره

 ...گفتم:شاهرخ

وای کوفتم کنی؟گفت: درد چقدر حرف میزنی؟ می خ ! 

زدم زیر گریه شاهرخ بدون توجه به گریه من لباس نیمه برهنه منو که پا...ره شده بود رو کامل پا..ره کرد 

 میشه تمام الان!میشه تمام الان: گفتم خودم با  دستش بدنم رو لمس می کرد و سرش رو بالا تنه ام می چرخید



شد نمی تمام اما گذشت نمی وقت اما .... 

دقیقه یه بار هم نگام می کرد هر چند ! 

نمی دونستم چجوری از دستش خلاص بشم چشمامو بسته بودم و اشک می ریختم نمی خواستم ببینمش 

 !دوست نداشتم نگاش کنم تا کی باید تاوان پس می دادم؟!چقدر دیگه ؟
 

صدای نفس نفس زناش تا به خودم بیام باز با هم یکی شدیم باز دردی زیر دلم پیچید بالاخره تمام شد از 

 ! فهمیدم

 ...گریه ام شدت گرفت نه لباسی داشتم بپوشم نه چیزی  

 !از شاهرخ بدم اومده بود نمی دونستم باید چیکار کنم

اون شب تا صبح من گریه کردم شاهرخ خوابید نمی دونم کی خوابم برد وقتی چشم باز کردم که یه ملافه روم 

سبزم چیزی نمونده بودانداخته بود و خودش نبود از لباس  ... 

 !نمی دونستم چیکار کنم؟  

 ...بلند شدم و ملافه به خودم پیچیدم و رفتم کنار پنجره

 !شاهرخ از مستراح بیرون اومد دستش یه آفتابه مسی بود چشمش به من خورد اخم کرد

 ...رفتم کنار و نشستم خودمو با ملافه ب..غ..ل کردم شوهرخ اومد و رفت اتاق کناری

کشیدم خجالت و افتادم دیشب یاد  ای در کمد اومد، کمی بعد اومد سرمو بالا گرفتم ببینمشصد ! 

یه لباس گرفت جلوم و گفت:بپوش! همین خودش رفت زود لباس پوشیدم نمی دونستم چرا انقدر از من عصبانی 

 !هست ؟

بودم داده گوش بود گفته هرچی که من هست رت...نف  چرا تو چشماش ! 

هوشنگ زندگی می کردم و شبا تو کاباره اش می رقصیدم من که خونه .... 

  اصلا برای چی باید انقدر از من بدش بیاد یا عصبانی باشه؟  

 بهم کمی که لباسی به ای؟نگاهی آماده: گفت و رسید سر لحظه همون شاهرخ چون  به موقع لباس پوشیدم

یکه های لباسم یاد دیشب افتادمت دیدن با اما بیرون برم اتاق از خواستم و کردم بود گشاد ! 

 !شاهرخ خیلی عجیب بود یک ساعت ابری بود،یک ساعت آفتابی

شاهرخ گفت: به چی نگاه می کنی. راه بیا منم پشت سرش راه افتادم از اون خونه رفتیم بیرون و سوار اتومبیلش 

 !شدیم اینم یکی از آرزوهام بود که بهش رسیده بودم

اون روستا سوار همچین اتومبیلی می شد من بودم تو راه حرف نزد منم حرف نزدم شاید اولین نفری که از 

 ...نگاش کردم

اخماش تو هم بود،انقدر تو فکر بودم که نفهمیدم کی رسیدیم، رسیدیم و پیاده شد و مثل کسی که د..ز..د می 

کرد باز درُ  پریوش زد در و گرفت دستمو  گیره ... 

خل خونهاد کرد پرتم حرفی بدون  شاهرخ  



 !پریوش تا منو دید فهمید چی شده زیر بغلگو گرفت و برد اتاق و به یکی از دخترا گفت: آب بیار

تازه گریه هام شروع شده بود تازه بغضم ترکیده بود از شاهرخ بدم اومد پریوش هی می گفت:چی شده؟آقا 

 ...شاهرخ اذیتت کرده؟ چی می گفتم؟می ترسیدم حرفی بزنم و به شاهزخ بگه

 !پریوش هی می گفت:چی شده؟آقا شاهرخ اذیتت کرده؟ چی می گفتم؟می ترسیدم حرفی بزنم و به شاهرخ بگه

 پریوش دوروز بعد اما  هیچی نگفتم اون روز تو اتاقم موندم،اون روز حتی کاباره نرفتم حتی روز بعدش

نکنی خرابکاری باشه حواست فقط... کاباره بری باید شو آماده:گفت ! 

 ...گفتم:باشه و آماده شدم و دعا کردم شاهرخ نباشه

 و داشت سیبیل که مرد یه بشم آماده اتاقم رفتم، می داشتم  باز رسیدم کاباره جمعیت بیشتر شده بود وقتی

گرفت دستمو بود گردنش دور لنگ و بود داده تاب سیبیلشو  ! 

شگلهخو نازی بده اینجا قر یه: گفت مرد کنم چیکار باید دونستم نمی  ترسیدم . 

نگاش کردم دور تا دور میز همه یه دست کت و شلوار مشکی پوشیده بودند و کلاه مخملی گذاشته بودند و لنگ 

 ...دور گردنشون بود شروع کردند دست زدند

سعی کردم دستمو از دست اون مرد در بیارم اما محکم گرفته بود اطراف رو نگاه کردم و دنبال نگاه می گشتم 

نگاه آشنایی ندیدم اما ! 

 درمونده زدند می دست داشتند  می دونستم رنگم پریده همه بدنم یخ کرده بود،همه کسایی که تو کاباره بودند

 بشه آماده بدین اجازه:گفت و بیرون کشید مرد اون دست از و گرفت دستمو و اومد هوشنگ یهو! نبود من از تر

 ...میاد

هوشنگ خوشحال شدم! هوشنگ دستمو گرفت و گفت: لبخند بزن با این قیافه اولین بار بود تو زندگی از دیدن 

 ...که مشتریارو فراری میدی

لبخند زدم و رفتم اتاقم یه نفس عمیق کشیدم هوشنگ گفت: باید عادت کنی از امشبم یه جا نمون یه وقتا سر 

 ...یه میزهایی که مشتریای ثابت هستند برو

رنگم پریدهاصلا براش مهم نبود ترسیدم و   

 ...از اتاق بیرون رفت  

 گرفته دستمو که  مرد همون  رقصیدن کردم شروع و رفتم برقصم و برم تا دنبالم خیلی نگذشته بود که اومدند

 اما کنه کاری خواست و  اومد نگهبان که نکشید طول خیلی اما رقصیدن باهان کرد شروع و اومد برقصم تا بود

نکن کاری که کرد اشاره خان هوشنگ دیدم ! 

 ...مردی که نمی شناختم کی هست و جلوم داشت گردنشو تکون می داد

 !نمی تونستم خوب برقصم

 نمی دونستم چیکار کنم؟

 ...یهو حس کردم تنها هستم اون مرد یهو منو ب..غل کرد



 ...همه دست می زدند و جیغ هورا

افتاد داشت می خندید منم جیغ می زدم نه از خوشحالی و هیجان از ترس چشمم به هوشنگ  ... 

 ...منم جیغ می زدم نه از خوشحالی و هیجان از ترس چشمم به هوشنگ افتاد داشت می خندید

 و دارم نگه خودمو نتونستم  بالاخره وقتی دو دور منو چرخوند رو زمین گذاشت،حس کردم زمین داره می چرخه

..غلم کرد و منو به اتاق برد تا رسیدم ب اومد نگهبانان از یکی خندیدن می همه بود گرفته ام گریه زمین خوردم

 تو اتاق بغضم ترکید کمی بعد هوشنگ اومد تا منو دید داد زد دختره احمق چیکار کردی؟

 انداختی  این چه کاری بود کردی؟حالا اون اومد باهات رقصی که رقصید اصلا بلندت هم کرد چرا بعدش خودت

 زمین؟

د و رقبا بهمون می خندند؟میدونی الان همه می فهمن !  

 !وای اگه به گوش شاهرخ برسه

با شنیدن اسم شاهرخ بیشتر ترسیدم گریه ام بیشتر شد گفتم:نه نه تورو خدا به شاهرخ نگو.. هوشنگ سر تکون 

نرسونند گوشش به ها کلاغ کن دعا برو رسه می گوشش به هم نگم  داد و گفت: من ... 

شب دیگه نرقصیدم تا آخر شب تو اتاقم موندم و گریه کردم هوشنگ این حرف رو زد و رفت اون ! 

دنبالم نیامد کسی برقصه باید خوشگله نازی زدند می صدا  هر چی هم ! 

 !اون شب گذشت باز رفتم کاباره باز تا منو دیدند شروع کردند اما این دفعه کسی دستمو نگرفت

چشمم دنبال کسی نبود اما عادت   پایین آوردش نگهبان زود اما  وقتی شروع کردم به رقصیدن یکی دیگه اومد

 فری موهای مرد شد خم کمر تا و کرد تعارف مسن تقریبا مرد یه به هوشنگ  دیدم که کنم  داشتم به همه نگاه

بود چاق کمی و داشت ! 

 و کرد  نگاه بهم مرد اون  میزد حرف باهاش داشت هوشنگ د نشست تا نشست براش نوشیدنی آوردن  

ردخو گره هم به نگاهامون ... 

برقص بیا  یه پوزخند زد و ترسیدم نگامو ازش دزدیدم یکی پول از جیبش در آورده بود و اشاره می کرد ... 

 !می دونستم اگه نرم جلوی نیزش هوشنگ دعوام می کنه

  به ناچار جلوی میزش رفتم روی سرم پول ریخت مجبوری بهش خندیم و عشوه اومدم

و جیبشون کردند و اشاره کردند برم جلوی میز اونابقیه هم دست ت ... 

 سر برم کرد اشازه هوشنگ  اون شب سر همه میزها رفتم یکی پول تو لباسم گذاشت یکی پول تو دهنم گذاشت!

برقصم مرد همون و اون میز ... 

 ...رفتم سر همون میز و شروع کردم رقصیدن

خر...یدار بود اون شب حتیمرد یه جوری نگام می کرد با دقت انگار که   ... 

 !مرد یه جوری نگام می کرد با دقت انگار که خر...یدار بود

 برم داد اجازه و   اون شب حتی استراحت هم نکردم و فقط رقصیدم انقدر که دیگه هوشنگ دلش سوخت

 ...اتاقم



 و خوند می آهنگی که حالی در  هوشنگ یهو خوردم می شام داشتم آوردند شام برام  اون شب برخلاف همیشه

داد اومد و گفت: به به چه کردی نازی خوشگله می قر ... 

 !دستی به چانه اش کشید و گفت:امشب چه پولی در آوردم و خندید و گفت:قربونت برم من، نازی خوشگله

 ...همش منتظر بودم حداقل از اون پو...ل ها کمی هم به من بده اما خبری نبود

وقت اون مرد که سر میزش نشسته بودم اومد بیا جلوش برقص! چه می دونم ناز  هوشنگ گفت:از فردا شب هر

 ...کن عشوه بریز یه کاری کن مشتری ثابت بشه

بکش روت و سر به دستی و کن استراحت  خواستم حرف بزنم نذاشت و گفت:شام بخور ! 

 ...نگاش کردم گفت:امشب خونه نمیری ک ر م خواسته امشب باهاش باشی

لوم موند گفتم:چی؟لقمه تو گ  

 ...گفت:همون که دیشب اومد بلندت کرد پول خوبی داده گفتم:قرار ما

 !گفت: من با تو قرار نداشتم

 ...گفتم: شاهرخ گفته فقط برقص

 میاد هرشب که مشتری به تونم نمی تازه!نیست  شاهرخ آقا که فعلا باشه  گفت: اون مال وقتی هست که شاهرخ

دیگه کاباره میره! نه بگم کنه می خرج پول و ... 

 !هوشنگ خواست بره گفتم:التماست می کنم بذار برم

ورفت زد ی..گد..ل هوشنگ برم کسی بستر به هرشب همینجوری می رقصم اما بهتر اما نذار ... 

باید یه فکری می کردم فقط خدا خدا می کردم یه چیزی بشه اون مرد سراغم نیاد تو همین فکرا بودن که 

گفت:خانم!آقا هوشنگ گفت:آماده بشید برسونمتون خونه راننده اومد و ... 

امشب باید اونجا بمونم راننده گفت: کرم انقدر خورده که حالش بد شده و بردنشگفتم:هوشنگ گفت ... 

من میرم شما بیاید با شنیدن این حرف لبخند زدم انگار خدا صدامو شنیده بود از ترس اینکه کسی دیگه بخواد 

اده شدم و با راننده رفتیم بیرونآم  زود بشه پشیمون هوشنگ و بمونه  پیشم  

 ...هوا خنک بود من خوشحال که امشب برای خودمم

 !که امشب به خیر گذشت

وقتی رسیدیم یه مرد جلوی در بود پریوش درُ باز کرد با نگاه مرد وارد خونه شدم انقدر خسته بودم که دلم می 

که خواب از چشمام بره بشویم صورتمو خواستم نمی دکر می درد پاهام  خواست فقط بخوابم .. 

داشتند مشتری و بود شلوغ همه سر شب  اون ... 

اون شب سر همه شلوغ بود و مشتری داشتند و من راحت تا صبح خوابیدم اما صبح با ل..گدی که بهم خورد از 

 !جا بلند شدم

بزنه دی..لگ دوباره خواست می دختر اون و  پریوش موی یه دخترُ گرفته بود   ... 

 شوکه شدم با خودم گفتم آخه چرا ؟

من که با کسی کاری نداشتم، دعو..ایی نداشتم!پریوش موهای دخترک رو یه دور تو دستش پیچوند و گفت:با 



 اون چیکار دادی؟چه بدی در حقت کرده؟

اومد من افتادم این گوشه! این دختره گفت: بدی در حقم نکرده قرار بود من برم تو کاباره برقصم!اما وقتی این 

 بره کاباره برقصه خوش خوشانش بشه بعد بیاد بخوابه و ما شبارو با هر کثا..فتی سر کنیم؟

 این چی داره من ندارم ؟

نمیشه؟ میگی حالا کاباره فرستی می منو  مگه خودت نگفتی  

ربطی داره که اون دختر  تو رختخواب نشسته بودم و نگاه می کردم مگه من چیکار کردم؟اصلا به من چه

 !چن..گی به صورت پریوش زد

 !دع..وا بالا گرفت بقیه دخترا اومدند و جدا کردند پریوش گفت: از اینجا که انداختمت بیرون می فهمی

 شب هر ماباید چرا میگه دروغ مگه: گفت دخترا از دیگه یکی  من سکوت کرده بودم حس می کردم من مقصرم

نگ ظهر بخوابه!مگه قرارنبود کارها با اون باشه پس چی ل تا بیاد و برقصه بره باید این اما کنیم سر یکی با

 !شد؟پریوش چشم غره ای رفت و گفت: ساکت

کنم چیکار باید  اون دختر ساکت شد اما زیر لب غر زد نمی دونستم  

افتادم راه کن راه روبه  پریوش گفت: نازی برو ناهارُ  ... 

گین بودند تو سکوت و نگاه چپ چپ دخترا ناهارخورده شد و بعدش یه چرت زدیم اون روز همه با من سرسن

 من که خوابم نمی رفت، فکر کردم اگه امشب هم قرار باشه با کسی سر کنم و مثل دیشب شانس نیارم چی؟

کاباره بری باید عصر از امروز برس خودت به حمام برو شو آماده شو بلند: گفت  تو همین فکرا بودم که پریوش ! 

 ...نگاش کردم و گفتم:چرا؟گفت: چرا نداره هوشنگ دستور داده

بدی انجام کارهارو باید بیای کی  از فردا صبح زود از خواب بیدار میشی فرق نداره ! 

 انداختم پایین سرمو  ظرف های ناهارُ بشوری صدای این هارو در نیار نمی تونم بخاطر تو با همه درگیر بشم

شو دوست باهاشو نگیر خودتو هم انقدر:گفت پریوش ... 

 گفتم: باشه اما من

گفتم:باشه اما من خودمو نمی گرفتم! من فقط انقدر تو خودم بودم که حوصله نداشتم با کسی صمیمی 

قشنگه چه لباست نگفت کسی نیامد کمکم کسی شدم تنها اما و کردم کارمو روز اون  بشم  

! خلوت بود و کسی نبودراننده اومد و رفتیم کاباره! کاباره  ! 

افتاد آشنا نگاه یه به چشمم که کردم می نگاه رو کاباره تو نبود هم هوشنگ اومدم زود  نمی دونستم چرا ... 

خودش بود همون مرد که هوشنگ گفته بود باید همیشه برم سر میزش برقصم همون که موهای فر داشت 

اینجا لبخند زد بدون اینکه بخوام لبخند زدم اشاره کرد بیا .... 

 رفتم! پیشش برم کرد می وادار منو که بود چیزی یه  نمی خواستم برم اما من از هوشنگ ترسیدم هم تو نگاش

 چند:گفت  بشین،نشستم کرد اشاره دادم دست آورد،من جلو دستشو و شد بلند جا از احترامم به  میزش سر

خوشگلی واقعا:گفت زد لبخند کردم ؟نگاش هست سالت ! 

ممنونگفتم:  ... 



گفت: تو چشمات چیزی داری که آدمو مجذوب خودش نی کنه خواستم چیزی بگم که از پشت پسرکی که تو 

هست منتظرت هوشنگ آقا  کاباره کار می کرد صدام زد نازی اینجایی؟! دو ساعت هست دنبالت می گردم ... 

 ...به گردی که نمی دونستم اسمش چیه گفتم: ببخشید باید برم

 !لبخند زد

پسرک گفت: فکر کردم فرار کردی وخه راننده گفت: پیادت کرده!هههه با خودم گفتم: دلت خوش است فرار 

 !کنم چی بشه؟کجا برم؟اون دفعه که فرار کردم و آواره خرابه شدم این دفعه کجا برم

 هوشنگ تو اتاق منتظرم بود با اخم گفت: دوساعت هست کجایی؟

ت،برو سرمیزش صدام زد و رفتم کنارشگفتم: همون اقا که گفتی ار وقت گف ... 

 !گفت:آهان آفرین دختر حرف گوش کن از امروز زود میای و تمرین می کنی بخونی

 نگاش کردم گفتم:من؟

 نمی: گفتم هست قشنگ صدات کنم می فکر که الان  گفت: بله دستور شاهرخ هست اول من مخالفت کردم اما

پسش از تونم ... 

کرد و گفت :می تونی باید بتونی!حالام برو هوشنگ با اخم حرفمو قطع  .... 

 گفتم: کجا؟

 !گفت:اتاق بغلی ماهی منتظرت هست اون بهت میگه چیکار کنی

رفتم اتاق کناری یه زن که شاید دو برابر من سن داشت داشت رژ ل..ب میزد نگاش کردم و گفتم: سلام برگشت 

 با لبخند مهربانی گفت:سلام تو نازی خوشگله هستی؟

رتکون دادمس ... 

 ... گفت: اوهههه همه از تو حرف می زنند حق هم دارند خیلی خوشگلی خوب بیا بریم از

 ! گفت:اوهههه همه از تو حرف می زنند حق هم دارند خیلی خوشگلی

 ...خوب بیا بریم

 ! از اون روز زودتر به کاباره می رفتم تا با ماهی تمرین کنم

هوشنگ می گفت:شاهرخ گفته باید بخونی و برقصی!ماهی هفته ای دوشب ماهی گفت: دستور هوشنگ هست و 

نیستم قبل مثل دیگه  تو کاباره ما می خوند می گفت: من ! 

 !دیگه اون شادابی و جوانی قبل رو ندارم اگه هوشنگ ازت راضی باشه من دیگه نمیام

 !اون دوروز تو جای من می خونی

و بشینم خونه و اگه عمری بود تو روضه ها بخونم دیگه بسه گناه می گفت :دروغ چراا می خوام دیگه توبه کنم 

 !خوام فکر آخرتم باشم

 ...نگاش کردم خوش به حالش آزادی داشت چیزی که من قدرشو ندونستم و دیگه ازش محروم شدم

لوندی  چیزی که دیگه نمی تونستم داشته باشم اون شب اون مرد فقط به من نگاه می کرد و منم با لبخند براش

 بود زیاد سنش!  می کردم به نظرم با بقیه مردای کاباره فرق داشت اندازه اش رو می دونست و لودگی نمی کرد



اتاقم تو و خونه برگشتم من و نخواست منو کسی شب اون که شنید صدامو خدا انگار بود مهم مگهه اما ... 

کارهای خانه رو انجام میدم باهام بهتر شدندچند روزی دخترا باهام سرسنگین بودند اما وقتی دیدم بیشتر  . 

استعدادی با و داری قشنگی صدای: گفت می بخونم کرد می تمرین  ماهی باهام  ! 

از شاهرخ خبری نبود و من خوشحال بودم که شب ها برای خودم هستم اما همون شب شاهرخ پیداش 

 سیبیل و ریش که پسری یه با افتاد شاهرخ به چشمم گشتم می مرد اون دنبال  داشتم که وقتی دقیقا  شد

 دلم تو عالم های غم شاهرخ دیدن با! کرد می نگام لبخند و دقت با بود گذاشته حنا انگار موهاشو  ی داشتنارنج

 اما من رفت شد بلند گذشت که کمی کرد می نگام پوزخند با کنم تحملش باید امشب:گفتم خودم با  ریخت

نیامد اما  دونستم نمی رو اسمش که بودم مرد اون منتظر ! 

اون شب راننده اومد و گفت: بریم منم از خداخواسته و برای اینکه شاهرخ پشیمون نشه زود تو ماشین 

 بود شیطنت یه چشماش تو افتاد نارنجی مو مرد  همون به چشمم بشم ماشین سوار خواستم وقتی اما  نشستم

دکر اشاره راننده به و بود پشت اون که افتاد شاهرخ به چشمم  ایستاد کنارم راننده جلو اومد ! 

 سرمو کرد می اذیتم و خورد می صورتم تو نفسش که  راننده کنار رفت و مرد کمی بهم نزدیک شد انقدر نزدیک

که بردم عقب ... 

 !نفسش تو صورتم می خورد و اذیتم می کرد سرمو عقب بردم که گفت: خیلی خوشگلی

بد می شداز شنیدن این حرف حالم  ... 

این خوشگلی برای من هیچی نداشت همش ضرر بود،اذیت بود گفت:امشب که نمیشه می خوام با شاهرخ بازی 

 !کنم اما یه شب دیگه رو باید با تو صبح کنم

 ...هیچی نگفتم جرات نداشتم چیزی بگم،خندید و رفت

 .راننده اومد و اون شب با گریه برگشتم و گریه کردم

نگفتم!تا صبح نخوابیدم باز باید می رفتم  هیچی پرسیدند امو گریه دلیل هرچی  تو اتاق بودنددو تا از دخترا 

کاباره اما خوبیش این بود که ماهی بود و قرار بود کنار ماهی باشم وقتایی که کنار ماهی بودم و تمرین می کردم 

 کنار رو  لم خوب نیست تمرینبه هیچی فکر نمی کردم، غم ها از دلم می رفت اون روز ماهی هم فهمید حا

شده؟ چی:گفت و کرد بغلم و نشست کنارم مهربان دوست یه مثل بگم بهتره یا  مهربان مادر یه مثل و گذاشت  

 ...انگار منتظر بودم یکی باهام حرف بزنه

 !یکی از م بپرسه چی شده؟

 !دوست داشتم یکی ازم بپرسه چرا حالت خوب نیست؟

برای یکی مهم باشند اصلا یه وقتا یکی باید حال آدمو بپرسه تا آدم امیدوار بشه شاید یه وفتا آدما دوست دارند 

 ...اینجوری کمی حالش بهتر بشه

 !من اون روز احساس تنهایی می کردم وقتی ماهی حالمو پرسید وقتی کارُ کنار گذاشت فهمیدم براش مهم بودم

م تنها نیستمشاید ماهی اولین نفری بود که براش مهم بودم که فهمید ... 

 !تو بغ..لش یه دل سیر گریه کردم گریه آرومم نی کرد نمی خواستم حرفی بزنم



 ...دلم نمی خواست چیزی بگم

 شده نازک دل جدیدا نبودم گریه اهل  دارم، غم یا ناراحتم بفهمه کسی نداشتم دوست بودم اینجوری  از بچگی

 !بودم

ا شد همدم همونج از ماهی زدم لبخند یه و  ماهی گفتم: تمرین کنیمکمی که آروم شدم اشکامو پاک کردم و به 

 ...من

 ....همدم روزای من

 !اولین بار که قرار بود بخونم خود ماهی کنارم موند و یه جاهایی که یادم می رفت رو همخوانی کرد

 ...با لبخندش بهم اعتماد به نفس داد

 و خانه خودش برای ماهی نشدنی جدا دوست دوتا  دیم شدیماز همون روز که دوتایی با هم شروع به خواندن کر

 ...زندگی داشت و مثل من و بقیه مجبور نبود حرف شاهرخ و هوشنگ رو گوش بده

 ... مجبور نبود
 

 !مجبور نبود دلبری کنه و شب ها رو با کسی سر کنه برعکس من

لبخند نگام می کرد نه حرف میزد،نه دست اون مرد که اسمشم نمی دونستم هفته ای سه شب میامد کاباره و با 

 می زد، نه چیزیش

 ایرج اسمش بودم بودفهمیده نارنجی موهاش و ریش که شاهرخ دوست  حتی با کسی هم صمیمی نمی شد

بود مار..ق اهل بیشتر میامد ها هفته آخر هست ... 

 و اومد هوشنگ بودم راننده منتظر و خانه برم شدم می آماده داشتم وقتی و بود پنجشنبه  اون شب یادمه

نمیری خونه امشب:گفت ! 

خوشگله؟ نازی پریده رنگت چرا چیه:گفت هوشنگ لرزید پام و دست تمام  با شنیدن این حرف ! 

وقتی دلبری می کنی باید فکر اینجا هم کنی!سیامک که امشب سر میزش قر می دادی و لو...ندی می 

 خودت برای که میدم چیزی یه بهت باشه راضی ازت اگه ها داده هم خوبی ل..پو توروخواسته امشب  کردی

..ج کنیخر ! 

 باهاش! دلباز و دست هم هست لدار..پو هم سیامک نکن نگاه اونجوری: گفت کردم  با نف...رت هوشنگ رو نگاه

ها بپره نندازی جفتک بیا راه ... 

و سیامک رو ببرندهر دفعه میاد کلی مش..تری جدید میاره تو دلم گفتم: مُر..ده شور خودت  ! 

 ...یه لبخند زد و گفت: خوش بگذره نازی خوشگله رفت

 و بودیم ده تو که وقتایی مثل بودم قوی باید کردم می گریه  صدای درو که شنیدم بغض تو گلوم اومد اما نباید

کرد می اذیتم بابام زن ! 

کرد می اذیتم و شد می ناراحت خان هوشنگ  اگه گریه می کردم آرایشم خراب می شد و حتما  ... 

به خودم اومدم یکی از کارکنان بود گفت:آماده ای؟رژ قرمزمو پررنگ  در صدای با اما  کمی نشستم و فکر کردم



 ...کردم و گفتم: بله

 ...گفت: راه بی افت

بکشم زجر بود قرار که اتاقی اتاق، تو رفتم و افتادم راه  پشت سرش ... 

انتخاب کردم و منتظر موندم، منتظر موندم تا یه مرد بیاد و بخاطر هو..س تنها موندم گوشه ترین جای اتاق رو 

 !های خودش روح و جسم منو قربانی کنه

ماهی یه وقتا که تنها بودیم برام یه شعری می خوند سواد خواندن و نوشتن داشت یه بار شعری رو برام خوند که 

 ...ازش خوشم اوند و گفتم: باز بخونه و خوند منم حفظ شدم

 !می گفت شعر فروغ هست

خواندن و نوشتن ندارم اون شعر با خودم زمزمه کردم و اشک تو  سواد چقدر به ماهی غبطه خوردم که

اومد  چشمام  

" های منباز هم از چشمه ل....ب  

 تشنه ای سیراب شد، سیراب شد

 باز هم در بستر آغوش من

 "رهروی در خواب شد، در خواب شد

کم نریزه که در باز شد و شاهرخ رو تو چهارچوب در دیدمخودمو کنترل کردم که اش ... 

باورم نشد اما خودش بود! با اخم های گره خورده گفت: بلند شو بلند شو نمی دونستم چی شده گفت 

منتظری؟  :خیلی ! 

 ...سرتکون دادم که نه

 !گفت:پس بلند شو

می پره ها!من نمی دونم تو چرا انقدر هوشنگ پشتش اومد و گفت:آخه شاهرخ، سیامک از مشتریای خوبم هست 

 ...سر این یه رقاصه اذیت می کنی اینم یه دختر هست مثل بقیه

نمیاد سراغمون کسی دیگه  اینجوری!میدی پ ر رو هاش مشتری  هرشب به یه بهانه ای ... 

 رو وشنگه یقه بارید می عصبانیت چشماش از شاهرخ  بلند شدم اما از اونجا تکون نخوردم و فقط ایستادم

ر با بقیه فرق داره! حق نداره کسی به بسترش برهدخت این گفتم بهت من:گفت و چسبوند دیکار به و گرفت ! 

 !گفتم یا نگفتم؟

 یه بخاطر سالمون چند و چندین شراکت و رفاقت به حاشا: گفت و گذاشت شاهرخ دست رو دستشو  هوشنگ

 همین: گفت و شد شل دستاش شاهرخ!شاهرخ اقا باشه گیری؟ می منو یقه اونده کجا از نیست معلوم که دختر

امشب نه شب های دیگه کسی به بستر نازی نمیره نه گفتم که ... 

 !اینجا این همه دختر هست به این یکی کار نداشته باشید

..ده روبگیری! هوشنگ رفت و هوشنگ گفت:باشه اما اگه مشتریا کم شدن نیای باز یقه این هوشنگ ننه مرُ

شم غره ای رفت و گفت:زود باش راه چ و سمتم اومد کرد می ترش جذاب  ا همون اخمایی که صد برابرشاهرخ ب



 !بی افت

 ....دروغه بگم خوشم نیامد

 !دروغه بگم ته دلم یه جوری نشد

 ...یه لبخند زدم و پشت سر شاهرخ راه افتادم اون شب به یه چشم دیگه دیدمش

هرکسی رو ببرهواقعا مرد جذابی بود می تونست دل  ! 

 ...چقدر اخم بهش میامد چقدر دوست داشتم اون شب دستشو بگیرم اما محلم نداد و منم کاری نکردم

بشین:گفت  شاهرخ  اتومبیل سمت افتادیم راه کردند می نگاه تعجب با  همه  از درِ کاباره اومدیم بیرون ! 

بود کافی بودم شده راحت سیامک دست از  نشستم هیچی برام مهم نبود همین که اون شب ... 

شاهرخ عصبانی بود چانه اش می لرزید از خ..شم نگاش کردم چرا باید ناراحت می شد؟اصلا خودش از اول منو به 

این قصد قبول کرد بعد هم خودش فرستاد کاباره پس چرا انقدر ناراحتوبود و به قول پریوش سرکه شده 

 !بود؟هیچی نگفتم

خونه ای که اون شب رفتیم یا خونه هوشنگ نمی دونستم کجا میریم اون ! 

 ...دروغ چرا ته دلم دوست داشتم با شاهرخ باشم اصلا رفتار اون شب به دلم نشسته بود

 دلم می خواست شب رو باهاش صبح کنم تو ذهنم خیال بافی می کردم که کاش جوری دیگهد

های اومده بودم شهر که کاش اجبار خانم نبودن که بشم رقاصه کابار ! 

 ...کاش شاهرخ،این شاهرخ نبود اما نمی شد من رقاصه کاباره بودم و شاهرخ کسی بود که صاحب کاباره بود

اون شب شاهرخ منو با عصبانیت خونه هوشنگ رسوند حتی موقع پیاده شدن جواب خداحافظیم رو نداد فقط 

 ...بهمدچشم غره رفت چقدر از غیرتش خوشم اومده بود

ردم که بخاطر من با هوشنگ دع..وا کردهچقدر تو دلم لذ..ت ب ! 

اون شب تا صبح از ذوق خوابم نبرد فکر اینکه برای کسی حتی شاهرخ مهم باشم ته دلمو قلقلک می داد برای 

بودم شاهرخ با هامو اولین من بالاخره داره بهم حسی یه شاهرخ حتما  که  خودم رویابفی می کردم ... 

 ...چه کسی بهتر از شاهرخ

کردن به شاهرخ خوابم برد با فکر ! 

 ناهار هم زود خوندم می آواز خودم برای  کردم درست  صبح هم زودتر از همه از خواب بیدار شدم و صبحانه

ندم کسی دست بهانه که کردم درست ! 

 !دخترا یکی،یکی بیدار شدند پریوش تا منو دید گفت:چیه سرحالی؟

 !دیشب شاهرخ رسوندت خبریه؟

؟گفتم: نه چه خبری   

هست، دوروز با یکی دیگه بخاطر خودت  خوش تو با روز یه باشه کسی با تونه نمی شاهرخ  گفت:حواست باشه

میگم نگی حسودی کرده ها آخه فردا اگه چیزی بشه غرغر و گریه هاتو من بدبخت باید تحمل کنم منم انقدر 

 !د..رد و ناراحتی دارم که دیگه حوصله گریه کردن و دلداری ندارم



دنبن هیچکسی به دل کاباره اون ،تو خونه این  یه چیزی بهت بگم تو بذار ... 

مردهایی که میان یا اهل کاباره هستند شب عاشقت میشن و هزارتا حرف قشنگ می زنند و رویا بافی می کنند 

 ...برات و میگن تو ننه بچه هامی تو زن آرزوهامی اما صبح که از خواب بیدار میشن فوکل کراوات می کنند و

 اونا  اما صبح که از خواب بیدار میشن فوکل کراوات می کنند و میرن دنبال زن و زندگیشون و مادر بچه هاشون

که کنند نمی  نگاه زندگی زن چشم به  تو و من به ... 

 ...ما فقط به در...د شب هاشون می خوریم

 !به درد بد مس..تی هاشون نه به در خونه و زندگیشون

کرد به من که اشکش رو نبینم اما دیدم یواشکی اشک مزاحمِ گوشه چشمش رو پاک کردپریوش پشتش رو  ... 

داشت غم و اشک و حرفای پریوش در..د ... 

 !تلخ بود اما واقعیت رو می گفت

ماها فقط برای خوش گذرونیشون بودیم نه لحظات مهم زندگی اون مردها!اون روز با شنیدن حرفای پریوش 

ذوقم کور شد حتی حوصله نداشتم آینه به دست بگیرم و ل..ب هامو سرخ کنم اون  حالم گرفته شد و همه

 که دخترایی بقیه ،به خودم به کردم، فکر خودم به و نشستم نیامد دنبالم هم راننده و کاباره بیا نگفت کسی  روز

 خندان و خوشحال همه بگم دروغه شد اتاقی یه راهی دختری هر شب نزدیک! بودند کاباره یا خونه این تو

نداشتند ای چاره اما نبودند راضی دل ته از هیچکدوم!نه...بودن . 

 !روز دوم پریوش گفت: آماده شو

کردم حس رو مرد اون نگاه  سنگینی شدم وارد تا  آماده شدم و با راننده راهی کاباره شدم ... 

مجبوری جواب لبخندشو دادمکاباره هرروز شلوغ تر می شد اون روزم شلوغ بود اون نمرد لبخند زد  ... 

دیر رسیده بودم باید می رفتم و شروع می کردم به رقصیدن که هوشنگ جلومو گرفت و گفت :امروز خودت باید 

 !بخونی

 ...گفتم: آخه

 ...گفت:آخه چی؟بگو چشم

 !گفتم:ناهی نیست! نمی تونم چشم غره ای رفت و گفت: ماهی رو می خوای چیکار؟گفتم: نمی تونم

نمی تونم نداریم تقصیر شاهرخ هست انقدر تورو پرو کرده باید از اول تورو می سپرد دست خودم تا درست گفت: 

 ...تربیتت کنم تا سرکشی نکنی برو بخون

از ترس بغضم گرفته بود همیشه ماهی کنارم بود دفعه اول بود بدون ماهی می خوندم چه جمعیتی اومده بود تا 

نازی خوشگله نازی خوشگله"ن منو دیدند شروع کردند دست زد " 

چقدر دلم میخواست ماهی بود اما نبود یاد حرفاش افتادم که می گفت:نترس و به یه جا نگاه کن یا چشماتو 

 ! ببند موقعی که می خوای ترانه آروم بخونی

 شروع کردم اشاره ویالون نوازنده به بریزه ترسم هم  اول باید با یه ترانه آروم شروع می کردم که هم آماده بشم

بستم چشمامو بودم شده عرق خیس کنه  ... 



به نوازنده ویالون اشاره کردم شروع کنه خیس عرق شده بودم چشمامو بستم، از ترس و استرس دستمامو بهم 

 ...فشار می دادم شروع کردم به خواندن

 . می خوند زود حفظ می شدممی ترسیدم یادم بره،من که سواد نداشتم اما تا ماهی ترانه ای رو یک یا دوبارُ

اون شب لباس بلند آبی پوشیده بودم که آستین هاش بلند بود یقه ای هفت داشت دامنش هم مدل ماهی بود و 

بودم زده موهام رو لباسم رنگ به گلسر یه و بودم بسته صدفی پریوش کمک به  کشیده ترم کرده بود موهامو ! 

ترانه تمام شد همه سکوت کرده بودند با خودم گفتم:وای نازی چشمامو بستم و شروع کردم به خوندن وقتی 

کردی خرابکاری  شاهرخ و هوشنگ بلایی سرت میارن حتما  

دارم نگه بسته چشمامو روز کل تونستم نمی اما  کنم باز چشمامو ترس از  جرات نداشتم ! 

 ...گریه ام گرفته بود و کم مونده بود بزنم زیر گریه که صدای دست زدن اومد

چشمامو باز کردم همه بلنو شدند ایستادند و حتی چند نفر تا کمر خم شدند یکی دو نفر برام گل پرت کردند 

 ...دروغه بگم خوشحال نشدم ذوق نکردم

 .هنوز داشتند برام دست می زدند که شاهرخ به نوازنده ها اشاره کرد شروع کنند

 دونستم نمی رو اسمش و بود مسن که مرد همون جز کسی به  ترانه بعدی شاد تر بود دیگه چشمامو نبستم اما

 اتاق رفتم براومدم پسش  ی رقصیدم کار سختی بود برای اولین بار به نسبت خوب ازم آهنگ با باید!نکردم نگاه

خوندی بهتر هم ماهی از! اومد خوشم نازی آفرین: گفت و کرد باز رو اتاق در شاهرخ یهو کنم استراحت کمی ... 

تورو از کجا پیدا کرده نمی دونم این شاهرخ ! 

 ذارن نمی! ؟ کنند می جیکار بیرون اون دونی نمی  تو همه چی استعداد داری چقدر امشب خوشگل شدی

 ها خیلی بیا و بکش صورتت و سر به دست زود بگم اومدم! خوشگله نازی خوشگله نازی میگن بخونه فرنگیس

هستند منتظرت ... 

به چانه ام زد و دستشو بو...سید و گفت: قربون تو یکی من برم!نگاش کردم، از  هوشنگ موقع رفتن اومد دستی

 نگاه بخودم آینه تو و کردم قرمز هامو گونه  نگاش خوشم نمیامد یه چیزی تو نگاش داشت که ازش می ترسیدم

شدم راهی لبخند با و فرستادم خودم برای ای سه...بو و کردم . 

رو خوندم چند تا کلاه مخملی بودند که بلند شدن تو سالن با لنگ این دفعه آهنگ معروف بابا کرم 

 ... رقصیدن!خواندن رو بیشتر

 !خواندن رو بیشتر از رقصیدن دوست داشتم

گذشت می خوش داشت بار اولین برای من به داشت ای دیگه  اون شب کاباره حال ... 

 !برای اولین بار تو زندگیم داشتم از ته دل می خندیدم

تونستم شاد باشممنم می  ... 

 !می تونستم یه شب خوش باشم باورم نمی شد اما شده بود

اوت شب همه چی عالی بود حتی موقعی که خواستم سوار اتومبیل بشم خیلیا تا اتومبیل همراهیم کردند و 

کنه کاری نذاشت راننده اما راننده مواظبم بود حتی یکی که نیمه م..ست بود دستمو کشید ... 



با اینکه خسته بودم از خوشحالی خوابم نبرد دوست داشتم زودتر فردا برسه تا ماهی رو ببینم،تا به اون شب 

 !ماهی بگم چی شده

 ...کاش پیش ماهی بودم

 ...کاش اونجا بود و می دید

 .با همین فکرا خوابم برد

 خواست می دلم نکهای با نیاوردی در رو صداشون تا  صبح پریوش بلندم کرد و گفت:بلندشو به کارهات برس

سی در نیاد دوست داشتم بگم دیشب تو کاباره ک صدای تا کندم دل رختخواب از  کرد می د..در پاهام و بخوابم

چیکار کردم و همه به من نگاه می کردند اما عقلم می گفت: حرف نزن، سکوت کن! منم به کسی چیزی نگفتم 

ماهی همه رو چی بگمفقط اون روز دوست داشتم زودتر برم کاباره و به  ! 

زود کارمو کردم و آماده شدم تا راننده بیاد بالاخره راننده اومد و رفتم کاباره اما ماهی نیامده بود همیشه ماهی 

 !زودتر از من میامد بهم گفته بود تا وقتی تو بتونی بخونی کنارت هستم بعد میرم

نمیره خبر بی زودی  با خودن فکر کردم پس میاد و به این ... 

چیز زیادی ازش نمی دونستم بهم گفته بود میخواد توبه کنه و بره پیش مادرش تو شهرشون و خدمت مادرشو 

 ...کنه!حتی نمی دونستم شوهر داره بچه داره یا نداره

 !هیچی ازش نمی دونستم

 هست روزا همین و کرده اجاره اتاق یه  بست بن تو  آباد حسن های کوچه پس کوچه از یکی  بهم گفته بود تو

 ...بره

 !ترس افتاد به جونم که اگه بره من چیکار کنم؟ اگه رفته باشه چی؟ من تازه یه همدم پیدا کرده بودم  

 ...تو اون خونه کسی چشم نداشت منو ببینه تو کاباره هم هوشنگ نمی ذاشت با کسی دوست بشم

گفت نمی هیچی  ماهی هم چون قرار بود بهم چیزی یاد بده ... 

هرچی منتظر شدم ماهی نیامد تا پسرک اومد گفت: باید بری بخونی!با شنیدن این حرف غم های عالم  اون روز

 ... تو دلم ریخت چقدر دلم می خواست ماهی

پسرک اومد گفت: باید بری بخونی!با شنیدن این حرف غم های عالم تو دلم ریخت چقدر دلم می خواست ماهی 

 ...میامد

بخونم دوست نداشتم جای اونو بگیرم ماهی فقط معلم آوازم نبود، دوستم بود، دوست نداشتم جای ماهی برم 

 :همدمم بود گفتم

 !مگه ماهی نمیاد؟ پسرک شانه بالا انداخت و با بی حوصلگی گفت:من نمی دونم کی میاد کی نمیاد و رفت

کرده دیر کمی میاد: گفتم  از جام تکون نخوردم  

 ...کمی گذشت

رد و با صدای نسبتا بلندی گفت: نازی بیا دیگه منتظرت هستند!کجایی؟هوشنگ دراتاق رو باز ک  

رفت و گرفت هاشو ته..سف اومد تو قبل  گفتم:ماهی نیامده هوشنگ گفت نه نمیاد دیگه ! 



 چپی  چپ هوشنگ نمیره جایی من با خداحافظی بدون  ماهی میگی دروغ: گفتم  نگاش کردم باورم نمی شد

هستی؟ کی تو مثلا:گفت و کرد نگام  

 جماعت این  هههه بابا چهارتا لات برا دست زدن و پو..ل ریختن فکر کردی آدم مهمی هستی! پاشو پاشو بیا

نذار منتظر رو ت...مس ... 

گفتم:من نمیام تا ماهی رو نبینم از اینجا تکون نمی خورم، هوشنگ اومد نزدیکم و با اخم نگام کرد، نگاش کردم 

.د و گفت: بیین دختر گوش کن میگن نازی خوشگله!من خواستم اینجا محبوب دست کرد موهامو گرفت و کش.

 کنم نمی نگاه بیای در خودت از  بشی من خواستم خواننده بشی فهمیدی! اینجا برای من ادا در نیار !بخوای

 منو های مشتری الانم پس سراغت فرستم می رو یکی شب هر!هستی شاهرخ معشوقه و هست پشتت شاهرخ

ونم با تود می من کنی ناراحتی! کنی اخم حالت به وای کن ندی..لو براشون هم بخون هم برو نذار منتظر .... 

 ...هوشنگ منو پر..ت کرد سمت در و گفت:برو

خووندن به کردم شروع و نریزه اشکام تا  با بغضی که باید تو گلو خفه می کردم رفتم چشمامو بستم ! 

بودم گرفته یاد ماهی از خوندم می آروم یا غمگین  همیشه ترانه اول .... 

کم شلوغ می شد اون روزم گذشت و ماهی نیامد اون شب  کم خوندم می وقتی  کاباره تو سکوت مطلق بود  

 !شاهرخ تو کاباره بود نگام می کرد و اخم می کرد نمی دونم چرا؟

ن شب رفتم اتاق تا آماده دلیلش رو نفهمیده بودم و فکر می کردم حتما من کاری کردم که عصبانی هست او

دارم من مونی می اینجا امشب: گفت و  بشم شاهرخ اومد  ... 

مونی می اینجا امشب: گفت و  اون شب رفتم اتاق تا آماده بشم شاهرخ اومد ! 

 ..من دارم می بازم میای پیش من میشینی و هرچی بلدی رو می کنی

 نگاش کردم با خودم گفتم: این همون شاهرخ هست؟

اینجوریه؟  چرااین  ! 

 !دیشب رگ غیرتش باد کرده بود و امشب پیگه بیا لوندی کن

 ...گفتم: دیشب

نذاشت حرف بزنم گفت:همین که گفتم!زود باش گفتم:تو برو...چشم غره ای رفت و گفت:نازی با من بحث نکن 

 ...بلند شو

من فقط همون اتاق و کاباره بود  بلند شدم و با سری که پایین انداخته بودم دنبالش راه افتادم همیشه مسیر

نمی دونستم پشت مطبخِ کاباره یه اتاق هست که پله می خوره و میره زیرزمین و اونجا پر از نگهبان و آدم 

 !هست

 ...باید بگم ترسیدم

دیدم رو میزد لبخند و کرد می نگام سکوت تو همیشه که ،همون مخصوصا وقت دوست هوشنگ    

سرهنگ ما اومدیم مردی که شاهرخ بهش سرهنگ می گفت مثل همیشه نگاه به من ایرج تا رسید گفت:جناب 

 !کرد و لبخند زد



 ...شاهرخ گفت:نازی به سرهنگ دست بده!مرد گفت:فرامرز بگی کافی هست

 !شاهرخ خنیدید و گفت:چشمم نگاش کردم و با خودم گفتم:یعنی واقعا سرهنگ هست؟

قت تنگ هست!سر چی؟هوشنگ گفت:حالا تعارف رو کنار بذارید و  

 شاهرخ گفت:سه دونگ این کاباره سهم من هست می ذارم وسط شما چی؟

که برای من هست رو می ذارم وسط کل ده مال منه "ده نو"سرهنگ خندید و نگاهی به من کرد و گفت: من  ! 

رو باید به من  شاهرخ و هوشنگ نگاهی به هم کردند فرامرز گفت: اما یه شرطی دارم اگه من بردم تو این رقاصه

 !بدی سه دونگ اینجا واسه خودت

؟ خودم گفتم:این چه اقبالی هست من دارم با  با شنیدن این حرف رنگ از رخم پرید ! 

 !هرجا میرم سر من شر..ط می بندن

 ...شاهرخ قرمز شده بود نگاهی به من کرد و نگاهش به هوشنگ

ی شد توقع نداشتم نمی دونم چرا فکر می کردم هوشنگ چشماش برق میزد جای شاهرخ گفت: قبوله!باورم نم

 !برای شاهرخ مهم هستم و شاهرخ میگه نه اما نگفت قبول کرد

 !بازی شروع شد شاهرخ با اخم بازی می کرد حواسش بود ببره

بودم کرده انتخاب که بود راهی  من دیگه برام فرق نداشت اینجا یا جای دیگه بالاخره ... 

 

بودم کرده انتخاب که بود راهی  اینجا یا جای دیگه بالاخره من دیگه برام فرق نداشت ... 

 هوشنگ باخت می قبل دفعه حواسم پیش بازی بود نگاه می کردم ببینم کی میبره، به نظر من شاهرخ مثل

 آقاش دونست نمی خودشم یعنی افتادم زیور حرفای یاد کرد می بازی جدی شاهرخ اما شد می رنگ به رنگ

کرد؟ می فکری چه مادرش داشت؟درباره دوست مادرشو یعنی!هست؟ کی  

 ...تو همین فکرا بودم که هوشنگ دست زد به خودم اومدم شاهرخ برنده شده بود اما باید بازم بازی می کرد

 نشونی یه یا کنم پیدا ماهی تونستم می شاید بمونم همونجا من و  چقدر دلم می خواست شاهرخ برنده بشه

میامد شایدم،ماهی یا بیارم گیر ازش ! 

آره ماهی بدون خداحافظی با من نمی رفت... نگاه به فرامرز کردم با اینکه مرد جوونی بود اما جذاب بود و 

شکلی هست؟ حسابی به خودش رسیده بود دوست داشتم بدونم این مرد زن و بچه داره،اصلا زنش چه ! 

می داد اخماش تو هم بود حق داشت اگه می باخت باید یه ده کامل رو ... 

 فکرا همین تو  حتما تو ده هم یه دختری بود که مثل من دوست داشت بیاد شهر یا مثل من ل..باشو قرمز کنه

آورد خودم به منو شاهرخ قهقه صدای که بودم ! 

خندید کمی که خندید گفت :سرهنگ به با..خت نزدیک میشی!فرامرز نگاش کردم به فرامرز نگاه می کرد و می

سرخ شده بود نگاه به من کرد سرمو پایین انداختم و نگاش نکردم برام فرق نداشتاز خ..ش..م  ! 

چشمم به شاهرخ افتاد نگام کرد و نفس عمیقی کشید فکر کردم بازی تمام شده اما بازی ادامه داشت تو فکر 

 شاهرخ که بود گذشته چقدر دونم نمی  خودم بودم که چی میشه! سرنوشت من به این بازی گره خورده بود



خوشگله نازی بردم رو ده شد تموم: گفت و کرد نگام ! 

چشمم به فرامرز افتاد باز زیر چشمی نگام کرد با عصبانیت گفت:نشد که بشه و رفت شاهرخ قهقه زد و نگام کرد 

گفت:تو فقط مال خودمی!نگاش کردم دلم یه جوری شد! شاهرخ قیافه مردانه ای داشت از اون چشم و ابروهایی 

بود بخشیده خاصی زیبایی بهش و بود شده گندمی  آدمو می لرزوندک موهاش چند تایی جو که دل . 

بودم دستش اسیر که  شاهرخ می تونست آرزوی هر دختری باشه آرزوی هر دختر به جز من ... 

که با من مثل یه تکیه لباسش رفتاری کرد هروقت می خواست منو داشت و هر وقت می خواست پرتم می کرد 

 ... کنار داشتم به شاهرخ نگاه

 !هروقت می خواست منو داشت و هر وقت می خواست پرتم می کرد کنار

داشتم به شاهرخ نگاه می کردم و فکر می کردم که کاش سرنوشت من جوری دیگه ای بود...کاش همون دختر 

ی شد تو همین فکرا ساده روستایی می موندم وشاهرخ میامد ده و منو می دید و یه دل نه صد دل عاشقم م

ه تنی تکون بده تا عی..شمون ی باشه بده قری یه پاشو خوشگله نازی: گفت بود ست..م نیمه که  بودم هوشنگ

 ...کامل بشه

 حتی کشیدم خجالت شاهرخ  سرمو پایین انداختم، نمی دونم اون روز چه مر..گم بود که از حرف هوشنگ جلوی

گرفت ام خنده فکرم از خودم . 

خودش منو به این کاباره فرستاده بود بعد دوست نداشتم جلوش برقصم نگاه به شاهرخ کردم گفت:چیه شاهرخ 

 ناز می کنی؟

 ! پاشو یه قری بده ببینم

 و بودم گرفته یاد طلا از رقصیدن  بی..عر کردم شروع ضرب با منم و کنند شروع  بلند شدم هوشنگ اشاره کرد

بود کرده صدا سرو خیلی کاباره تو  ..بیم...عر رقص . 

 !شروع کردم رقصیدن اما اون شب بعد مدت ها خجالت می کشیدم ،خجالتی که شاید دفعه اول نکشیده بودم

 خنده خودمم!کنه بدی فکر دربارم ترسیدم می  دوست نداشتم جلوی شاهرخ برای بقیه برقصم نمی دونم چرا اما

بود گرفته ام ... 

ردم با لبخند داشت نگام می کرد بالاخره تمام شد و خواستم برم که تو رقص هم نگاه به صورت شاهرخ می ک

 !گفت:نازی یه دور دیگه برقص

نمی دونم اون شب چی شده بود که به چشم دیگه ای نگاش می کردم، بالاخره رقصیدنم تمام شد هوشنگ 

 ...اشاره کرد برم

فکر می کردم لبخند می زدم دلم گرم شده راننده بیرون منتظرم بود اون شب دلم یه جوری بود وقتی به شاهرخ 

ی زدم لبخند و بود از بودن شاهرخ از کگاه هایی که بهم می کرد ! 

 کاش فرار نکرده بودم... ک

 ...اش تو همون خونه شاهرخ مونده بودم

رسیدم و پیاده شدم وقتی به اتاقم رسیدم نفس عمیق کشیدم ممکن بود دیگه اینجارو نبینم این خونه رو 



داشتم با همه بداخلاقی های دخترا، با همه کارهایی که باید انجام می دادم اونجارو دوست داشتم چون دوست 

 !کسی کاری باهام نداشت

 یه شدم دیگه جور یه شب اون از و شدم بیدار بشه بیدار پریوش  اینکه از قبل هم صبح خوابیدم راحت  اون شب

تا کاباره برم زودتر داشتم دوست شدم اینجوری چرا  دونستم نمی خودمم که جوری  ... 

 یه دلم و میزد تند تند قلبم  دوست داشتم زودتر برم کاباره تا شاید شاهرخ رو ببینم با فکر کردن به شاهرخ

شد می جوری  ... 

 !پرویش وقتی صبح منو دید که خودم بیدار شدم گفت: دیشب که دیر اومدی چجوری خودت بیدار شدی؟

دقت نگام کرد و چیزی نگفت،اون روز زود آماده شدم تا برم کاباره هیچی نگفتم پریوش با ... 

 ...راننده هم خیلی منتظرم نذاشت و زود اومد دنبالم

وقتی رسیدیم کاباره با استرس از اتومبیل پیاده شدم همش دعا کردم که شاهرخ هم بیاد نمی دونم شاید   

بود کرده هوایی  ه لبخند شاهرخ منوچون تنها بودم و شاید چون کسی بهم توجه نمی کرد ی ! 

هم  اون روز وقتی از اتاقم اومدم بیرون با چشمم دنبال همون مرد که فهمیده بودم فرامرز هست می گشتم

 !دنبال شاهرخ

 چیزی یه نگاهش تو بود عجیب برام  فرامرز نیامده بود نه اینکه ازش خوشم بیاد یا برام مهم باشه،نوع نگاهش

 عادت رسم به و خواندن به کردم شروع بود نیامده شاهرخ اما دیدم کامل هم سالن کرد می جذب آدمو که بود

ستمب چشمامو ! 

 بود ایرج اسمش که حنایی مو پسر همون و شاهرخ کردم باز چشمامو شد تمام خوندم که ای  وقتی ترانه

 شاهرخ دیدن با بود، خودش اما کردم بسته و باز چشمامو دیگه بار یه شد نمی باورم کردند می نگاه منو داشتند

ندید انگار اما  زدم لبخند ! 

باید شروع به رقصیدن می کردم یه جوری شده بودم،سختم بود شروع کنم اما باید شروع می کردم اون جمعیت 

مشون به من بود و من چشمم به منتظر من بود تا شروع کنم تا برقصم و نگام کنند و دست بزنند همه چش

 ...شاهرخ

 ...به مردی که منو به این راه کشونده بود

، دو باری سر من شر..ط بسته بودبه مردی که اولین بار نزدیکم شده بود ! 

من داشتم عاشقش می شدم،داشتم دل بهش می باختم من برای اون می خوندم و می رقصیدم اما اون براش 

کرد می نگام لبخند با ایرج  مهم نبود ... 

یه مرد اشاره کرد برم سر میزش برقصم! نمی خواستم برم اما می دونستگ اگه نرم هوشنگ بعدا بلایی سرم 

 باید  ریخت می برام که بود ول..پ رقصیدن کردم شروع رفتم  میاره که به غل..ط کردن می افتم به ناچار 

برام بود نجه..شک بود سخت زدم می لبخند ! 

شتم برای یکی دیگه دلبری می کردم کاششاهرخ نگام می کرد و من دا  ... 



 ... شاهرخ نگام می کرد و من داشتم برای یکی دیگه دلبری می کردم، کاش اینجا هم رگ گردنش باد می کرد

 کاش چشم غره می رفت اصلا کاش دستمو می گرفت و می گفت بیا بشین اما نگفت فقط نک

زد و رفت بالاگاه کرد و شاتش رو برد بالا و به سلامتی ایرج  ... 

با خودم گفتم: باید یه کاری کنم حواسش رو به من بده اصلا باید مثل اون شب غیرتبش کنم! نزدیکِ میز رفتم 

و رقصید، عشوه اومدم بهش خندیدم و رفتم نزدیک تر مردک شکم گنده قد کوتاه خوشش اومده بود و داشت 

میامدم نزدیکت عمرا ودنب سالن تو شاهرخ  اگه:گفتم  پرواز می کرد با خودم ! 

دم کر کج راه گرفت حرصم  نگاه به شاهرخ کردم شاهرخ اصلا حواسش به من نبود داشت با ایرج می خندید

 داره؟ دردی چه شاهرخ این: گفتم خودم با  سمت میز دیگه تا اینکه تمام شد و برگشتم اتاقم تا استراحتی کنم

 ندی..لو چجوری نیست مهم براش روزم یه   !کنه می ار..قم منو دیگه شب یه کنه می باد غیرتش رگ شب یه

کنم می ! 

تو همین فکرا بودم که هوشنگ اومد از تو آینه نکاش کردم اومد نزدیکم انقدر که دستاشو رو شانه هام 

 خبره چه بیرون اون دونی نمی! ترکوندی بود خوب خیلی امشب:گفت اومد بدم ازش که زد لبخند یه و  گذاشت

کنم می حالت به فکری یه برقصی اینجوری شب هر اگه ... 

 قصد انگار کشیدم  یقیعم نفس و بود بسته لباسم  نگاش کردم با چشمای هیزش داشت نگام می کرد یقه

 جرات اما بردار رو دستت نزن دست من به ضی..عو بگم داشتم دوست بود هام شانه رو دستش بره، نداشت

 ...نداشتم

لحظات بگذره اما نمی گذشت هوشنگ سرشو نزدیک گوشم آورد و گفت: بالاخره مال سکوت کردم که کاش اون 

منم میشی! شاهرخ که ازت سیر بشه پرتت می کنه یه گوشه ای و نوبت من هست بهت حمله کنم حالم بد شد 

 !چندشم شدم من چرا زنده بودم؟من چرا نمی مُردم؟ این چه زندگی بود برای خودم ساخته بودم

م بگم دهن..ت رو ببند اما نمی تونستم،جرات نداشتم از من چی مونده بود یه دختر ترسو که حتی دوست داشت

نزنید من  نمی تونستم بگه نزدیکم نیاین دست به ! 

 ...هوشنگ گفت:نازی یه بار باید برای من برقصیا اونم تنها

 ... هیچی نگفتم سرمو پایین انداختم و گفت:حالا امشب

و گفت:حالا امشب زود برو خونه! فقط یادت باشه فردا باید زود بیای سرمو پایین انداختم ... 

شدم خانه راهی و  هوشنگ رفت و من یه نفس راحتی کشیدم ... 

 برای که همین بودم راضی اما شنیدم می حرف کردم می کلفتی نداشت کار باهام کسی  خانه ای که حداقل

 داشتند کم کم دخترا نخوره بهم کسی دست اما کنم شهرُ کل کلفتی بودم حاضر بود کافی بودم خودم

شدند می خوب  باهام . 

 ..با فکر شاهرخ کار انجام می دادم

خودم جز همه بودند راضی ازم همه  دوروزی بود کاباره می رفتم و از شاهرخ خبری نبود ! 

 ...بعد سه روز شاهرخ اومد که کاش نمیامد که کاش نمی دیدم



داشتم دوسش دارم با چیزی که دیدم مطمئن شدم دوسش دارم! مطمئن شدم برام اگه تا اون لحظه هم شک 

 ...مهم هست

 موطلایی بور دختر یه  وقتی دیدمش صدای شکستن قلبم رو شنیدم! اون شب شاهرخ به جا اینکه با ایرج بیاد با

 روی خودشو و بود گرفته محکم رو شاهرخ رفت،دست می راه ناز با بود ها فرنگی مثل که دختری بود اومده

 اومدم خودم به اما  کشیدم دست خوندن از ثانیه که جوری اومدند که بود من اجرای بود،وسط انداخته شاهرخ

شاهرخ با اون دخترک اومد رو به روی من نشست! برای دخترک مو طلایی صندلی کشید و دخترک لبخندی زد 

هست شاهرخ رو میبینی؟مگه یادت رفته شاهرخ که دل منم برد!به خودم نهیب زدم نازی مگه دفعه اولت 

یدم چجوری اجرا نفهم! شدی؟ اینجوری  چیکاره هست؟مگه طلارو ندیدی؟مگه افسون رو ندیدی؟ پس چرا

 ..کردم تا تمام شد رفتم اتاقم

 کم مونده بود جلوی جمعیت بزنم زیر گریه

مثل دخترای دیگه نبود مشخص بود اینکاره رفتم اتاقم و قطرات اشک رو پاک کردم قیافه و رفتار اون دختر 

 ...نیست یه حسی می گفت با تو افسون و بقیه فرق داره

هوشنگ یکی رو فرستاد دنبالم،می خواستم بگم نمیام حوصله ندارم اما به خودم گفتم:اون که نمی فهمه تو 

 !ناراحتی!پس بهتره بری و صدای هوشنگ خان رو در نیاری

خودم قرار گذاشتم قوی باشم و برم خوش بگذرونمرفتم اما قبل رفتن با  ... 

 شاهرخ  برام ب..و...س فرستاد  یکی بلند شد ؟یکیباید می رفتم رفتم و همه برام دست زدند، یکی سوت زد

 ... داشت
 

هستم  شاهرخ داشت دخترک رو نگاه می کرد انگار نه انگار منم ! 

صم گرفت با خودم گفتم:چرا فقط شاهرخ حرص منو در ..سید حردست دخترک رو گرفته بود و داشت می بو

 !میاره؟

 ...چرا هر وقت دلش می خواد رگ غیرتش باد می کنه و هروقت نمی خواد پرتم می کنه یه گوشه

 خیلی که کسی جای به افتاد نگاهم که بودم فکرا همین تو بدم حرصش باید منم! بده؟ حرص منو اون  اصلا چرا

 من دادم می نشون شاهرخ به  باید رسید ذهنم به فکری بود خودش! بود شده پر حالا و بود خالی بود وقت

ترسم نمی اونم اخم از و دارم خواهان ! 

 ...نمیشه خودش نه سراغم بیاد و نه محلم بده نه بذاره کسی دیگه بیاد نه نمی شد

دستش خالی مونده بود یعنی نه فرامرز رقیب سرسخت شاهرخ بود ده هم که به شاهرخ بخاطر من باخته بود و 

 ...منو داشت نه دهش رو

رز خوشش اومده بود،سعی داشت فرامرقصیدن  خودش بود! با رقص رفتم جلوی میز فرامرز شروع کردم با دلبری

لبخند نزنه اماچشماش می خندید و لحظه ای پلک نمی زد براش رقصیدم حتی اشاره کردم نوازنده ادامه بده 

ن بودهمه چشمشون رو م ... 



 !حس می کردم خیلیا صدام می زنند و خیلیا پو..ل می ریختند اما اون شب هدف من فقط فرامرز بود

 ...کم کم یخش باز شد و لبخند زد همین بس بود که جواب لبخندشو با لبخند دادم

خ افتاد با اخم باید می رفتم نفسی تازه می کردم، با لبخند نگاش کردم و راه افتادم سمت اتاقم چشمم به شاهر

 رو و اتاقم برگشتم و ندادم منل بود حقش  داشت نگام می کرد به هدفم رسیده بودم تونسته بودم حرصش بدم

ینه نشستم و یه لبخند زدمآ روی یه ! 

 قرار روم به رو شاهرخ و شد باز اتاق در که بخورم آبی برم بشم بلند خواستم می  خودم از خودم راضی بودم

 ...گرفت

از اینکه چیزی بگه دست پیش رو گرفتم و گفتم:به به آقا شاهرخ چه عجب از اون عروسک دل کندیقبل  ! 

داد هولم  اخماشو تو هم کشید و ... 

جوری که به تخت وسط اتاق افتادم،تختی که هیچ شبی روش نخوابیده بودم!خواستم بلند بشم که نشد و 

 بوی که دهنش بوی کردم نگاش  کشید نگام کرد،شاهرخ اومد صورتش قرمز شده بود نفس های تندی می 

راه زدم و گفتم اون به خودمو بود عصبانی کردم نگاه چشماش به  بود کرده بد رو حالم داد می زهرماری  ... 

به چشماش نگاه کردم عصبانی بود خودمو به اون راه زدم و گفتم:چی شده؟چه خطایی کردم؟ کسی ازم ناراضی 

 هست؟

گفت:من ازت ناراضی امپوزخند زد و  ! 

 هیچی نگفتم فقط نگاش کردم می دونستم چرا اما می خواستم از زبان خودش بشنوم گفتم: چرا؟

گفت:زیاده روی می کنی ؟چرا جلوی اون مرتیکه انقدر قر و غمزه اومدی؟خجالت نمی کشی؟ هیچی 

ستی؟ گفت:از خدات نگفتم،نگاش کردم و سعی کردم لبخند نزنم گفتم:کار من همین هست خودت خوا

 !هست!مثل اینکه خیلی دوست داشتی

بره خواست و شد پشیمون که بزنه  سرتکون دادم دستش رو برد بالا تا کت..کم ! 

 ...باید بهش می گفتم

 !باید می فهمید ناراحتم

 گفتم:چیه؟

داد و رفتخودت هرشب با یکی هستی یا یکی رو میاری بد نیست؟ برای من بده؟شاهرخ نگام کرد و سرتکون  ... 

نمی دونم چرا ناراحت شدم؟! چرا بغض تو گلوم اومد سعی کردم گریه نکنم نمی دونم چقدر گذشته بود که 

 !پسرک اومد دنبالم که همه سالن منتظرت هستند

رفت  نگاش کردم گفتم: باشه میام .. 

نیامده در هوشنگ صدای  کمی نشستم اما باید می رفتم تا   ... 

با همون دخترک رفته بود برام مهم نود کجا رفتند! دلم حسودی می کرد دیگه از قر و غمزه و رفتم!شاهرخ نبود 

 کردم می فکر من  اون همه شادی خبری نبود مثل همیشه رقصیدم اما نگاه فرامرز تغییر کرده بود! یا شایدم

کرده  تغییر ... 



نمی دونستم کی هست! کسی عادت نداشت اون روزم گذشت زود برگشتم اتاقم تا برم بیرون که صدای در اومد 

در بزنه گفتم:بیا تو اما نیامد بلند شدم رفتم در اتاق رو باز کردم با دیدن فرامرز پشت اتاقم شوکه شدم نگام کرد 

 !و گفت دعوتم نمی کنی بیام تو اتاقت؟

 ...دعوتش کردم این چشم ها برام آشنا بود من صاحب این چشم هارو یه جا دیده بودم

خودم گفتم: اگه تو این اتاق بخواد کاری کنه چی؟با   

چی هست؟ دونستم نمی آورد رو جعبه  و کتش تو کرد دست! نترس: گف  فرامرز انگار فکرمو می خوند ! 

 ...نگاش کردم گفت:بگیر برای تو هست

 !گرفتم و بازی کردم چیزی که می دیدم باورم نمی شد انگار قرار بود به همه آرزوهام برسم

؟ هست طلا: گفتم بود گوشواره جفت  یه    

 نگام کرد و سر تکون داد از وقتی اومده بودم نخ گوشم رو باز کرده بودم حالا به آرزوم رسیده بودم باورم نمیشد
... 

 

از وقتی اومده بودم نخ گوشم رو باز کرده بودم حالا به آرزوم رسیده بودم باورم نمیشد برای خوشحال کردن من 

باشهطلا گرفته  ! 

 ...خواستم چیزی بگم که رفت

داد بهم رو گوشواره اون  بدون اینکه حرکت اضافی کنه یا نگاه بدی داشته باشه . 

شاهرخ با اون دخترک رو از یاد بردم نگاش کردم اما لرزیدم با خودم گفتم:نکنه بخاطر یه جفت گوشواره طلا 

نکنم کاش بگم نه اما نمی تونستمبخواد شب رو باهام صبح کنه!نکنه مجبورم کنه؟!کاش قبول  ! 

 ...دروغ چرا دل کندن از اون گوشواره ها کار من نبود  

 !رفتم کنار تا بیاد تو اتاق!نگاهی به من و اتاق کرد و گفت:فکر کردم داری میری

 ...گفتم: راننده هنوز دنبالم نیامده

به هوشنگ بگه خواستم بگم باشه که  گفت:من می تونم برسونمت!خواستم بگم نه اما ترسیدم ناراحت بشه و

 ...ترسیدم هوشنگ دعوام کنه نمی دونستم چی بگم؟تو فکر بودم که هوشنگ اومد و با دیدن فرامرز لبخند زد

بگیره ازم و نبینه هوشنگ چشم وقت یه که کردم پنهان مشتم  گوشواره هارو تو ! 

 !فرامرز گفت:داشتم به نازی می گفتم من برسونمش   

فت:چه خوب اتفاقا اومدم به نازی بگم راننده انقدر خورده که م..ست هست و باید شب بمونه اما انگار هوشنگ گ

 !شما فرشته نجاتش شدین فرامرز گفت: باشه

 ...هوشنگ رو به من گفت: سرهنگ رو منتظر نذار

سوخت دستشو جلو سرتکون دادم و زود آماده شدم،فرامرز با دیدن من لبخند زد کاش شاهرخ بود می دید و می 

آورد نگاه به هوشنگ کردم با اخم اشاره کرد دستشو بگیرم با ناز سوار اتومبیل سرهنگ شدم تا نشست نگام کرد 

 ...و لبخند زد



با خودم گفتم:من که نشونی اونجاروندارم کاش هوشنگ بهش آدرس می داد نمی دونستم میریم خونه یا جای 

 !دیگه

پام گذاشت دروغه بگم نترسیدم و از جا نپریدم تو فکر بودم که سرهنگ دستو رو ... 

 تا نگاش کردم دستشو برداشت و گفت: ترسیدی؟

 دیدم حواست اینجا نیست گفتم:به خودت بیاد اسمت چی بود؟

 ...گفتم:نازی

 !گفت: اسم واقعیت ؟

ام کرده بود  هیچی نگفتم !گفت: از کجا با هوشنگ آشنا شدی ؟دوست نداشتم جوابش رو بدم با سوالاش کلافه

بشی من مال میخواد دلم چرا نمیدونم: گفت بعد کمی  فهمید و سکوت کرد ! 

 ....نگاش کردم گفت: من اولین بار

 !کمی بعد گفت: نمیدونم چرا دلم میخواد مال من بشی

نگاش کردم گفت: من اولین بار هست همچین حسی پیدا کردم با اینکه جای دخترمی اما دلم میخواد فقط 

نمنگات ک ! 

نگاش کردم: گفت نازی من این حسی که به تو دارمو به زنمم نداشتم و ندارم!هیچی نگفت و نگام کرد تا عکس 

العمل منو ببینه اول نفهمیدم چی گفت، تا کمی فکر کردم! یعنی زن داشت و هرشب کاباره بود؟یعنی زنش نمی 

: گفت و شکست رو سکوت خودش! کرد؟ بندی ط..شر من سر شب اون و داشت زن  یعنی میای؟ دیر چرا  گفت

نکه ای نه شده اسیرت دلم چرا دونم نمی اما باشی دخترم همسن شاید تو دارم بچه و زن من کوچولو خانم آره

ببینمت باید هرشب که بردی دلمو جوری یه تو اما!نه ها ندیدم تو مثل دختر و  زن ! 

 بیشتر دلم و نشد اما نیامدم کاباره حتی نکردم اما کنم می عادت نبینمت روزی چند:گفتم خودم با  میدونی

د گفت:چرا فهمی خودش انگار کنه سکوت برسیم،کاش کاش:گفتم خودم با و انداختم پایین سرمو شد تنگ

 اخمات تو هم رفته خانم کوچولو؟ نکنه از من خوشت نمیاد؟

زودی مال خودم میشی نمی ذارم اون چیزی نگفتم بالاخره رسیدم و خواستم پیاده بشم دستمو گرفت و گف: به 

 ...شاهرخ تورو داشته باشه!به هوشنگ سپردم که شب ها کسی سراغت نیاد اکه کسی اذیتت کرد به خودم بگو

 !با خودم گفتم:وای این دیگه چی میخواد از من نگون بخت

مدیپریوش در خانه رو باز کرد فرامرز رو می شناخت گفت:سلام آقا فرامرز چه عجب! خوش او ... 

فرامرز سرتکون داد و با من خداحافظی کرد گوقع رفتن دستشو جلو آورد و دستمو گرفت و تو دستاش فشار داد 

 !اما من یخ بودم تو اون هوای گرم، سردم شده بود فرامرز فهمید و گفت: برو تو سرما می خوری

 که اول روز از:گفت و خونه داخل کشید منو پریوش و رفت فرامرز!نگفت چیزی کردو نگاهمون تعجب با  پریوش

سرهنگ با  کاهی زیر آب فهمیدم دیدمت ! 

دیدم برای هوشنگ قیافه میگیری اما فکر نمی کردم این مردک رو زیر سر داشته باشی!خواستم چیزی بگم که 

 ..پرویش نذاشت و گفت: هیس هیچی نگو و برو تو اتاقت تا مشتری برات نفرستادم!از شنیدن این حرفش لرزیدم



خواستم چیزی بگم گفت:هیس هیچی نگو و برو تو اتاقت تا مشتری برات نفرستادم!از شنیدن این حرفش لرزیدم 

 دمخو خونه تو شب یه میشه که  و زود رفتم اتاقم و خوابیدم اما چه خوابیدنی با خودم رویابافی می کردم

 قشنگ چی همه دور از بود سراب یه خونه اون! سراغم بیاد کسی نترسم و باشم داشته آرامش شب یه بخوابم،

بود ترس با اش همه و نداشت فایده که قشنگیایی بود، ... 

 .می ترسیدم کم کاری کنم،اشتباه کنم و تنبیه بشم تنبیهی که باید شبمو با کسی سر می کردم

 !دلم یه سقف می خواست گرم باشه از عشق گرم بشه نه از هو..س آدمایی که میامدند

خودم رویابافی کردم که میشه یه روزی خانم خونه خودم بشم اما تو خیالام شاهرخ جایی نداشت  اون شب با

انقدر از دست شاهرخ عصبانی بودم،ناراحت بودم که نمی خواستم حتی تو خوابم جایی داشته باشه با خودم 

اهرخ صدتا بهتر از شاهرخ گفتم: اصلا برود به درک! اصلا با همون دختره یا یکی دیگه عروسی کنه منو چه به ش

 !برای من ریخته

کنم تر ب...ل هست کافی اصلا  همه تو کاباره منتظرم هستند تا من بخونم .. 

 .ته دلم می دونستم هیچ کدوم از اون مردای کاباره برای من مرد نمیشن هیچکدوم به دلم ننشسته بودند

پوشیدم و اما هوشنگ مجبورم می کنه برم بخونم  انقدر فکر و خیال کردم تا خوابم برد خواب دیدم لباس عروس

و هرچی میگم عروسیمه گوش نمی کنه! خواب دیدم داماد فرامرز هست و من با گریه می گفتم:نه نمی خوام زن 

 !شاهرخ بشم اما شاهرخ دست همون دخترو گرفته بود و اومد یه گوشه نشست

رس از خواب بیدار شدم و دیگه خوابم نبرد اون اون شب تا صبح همین خواب هارو دیدم و نزدیک صبح با ت

بود رفته بود خورده لیز  روز،زود به کاباره رفتم تا شاید ماهی بیاد اما به قول هوشنگ ماهی ! 

اون روز نه از شاهرخ خبری بود نه از فرامرز هوشنگ از کارم خیلی راضی بود و اون شب اجازه داد زود برم و فردا 

اولین بار با راننده برم بیرون کمی هم پول به راننده داد تا خرید کنم هم کاباره نیام و برای ! 

 ...باورم نمی شد

 !از دست و دلبازی هوشنگ تعجب کرده بودم گفت:کسی چیزی نفهمه

 ...خواستم از اتاقم تو کاباره برم بیرون که هوشنگ دستمو گرفت یخ کردم

دستمو گرفت یخ کردم و ترسیدمخواستم از اتاقم تو کاباره برم بیرون که هوشنگ  ... 

 !برگشتم چیزی بگم اما جرات نداشتم!من کسی نبودم که حرفی بزنم

 ...هوشنگ نگام کرد اخمامو تو هم کشیدم دستم تو دستش بود منو کشید سمت خودش

 محکم ایستادم و نگاش کردم پوزخند زد گفت: چرا ترسیدی قناری؟

گامو ازش دزدیم و به زیر پام نگام کردم با دست دیگه اش چانه امو من که کاریت ندارم قدم برداشت سمتم، ن

گرفت و بالا آورد مجبوری نگاش کردم پوزخندی زد که دندان های زردش رو دیدم گفت:چیه از من خوشت 

 نمیاد؟

 !مگه شاهرخ چی داره که من ندارم؟من بیشتر حواسم بهت هست

هرخ شدی اما یاد باشه شاهرخ شاید یکی دوبار باهات هیچی نگفتم گفت: از نگاهات مشخصه خاطرخواه شا



 ...باشه،بهت بخنده ولی مرد زندگی نیست

 !بارها گفته خوشم نمیاد با یهه زن تو کل عمرم باشم

 ...از شاهرخ برای تو چیزی در نمیاد

ا من باشی سرمو انداختم پایین هوشنگ یه قدم برداشت و آمد جلو و من یه قدم برداشتم رفتم عقب گفت: اگه ب

 بالا سرمو کنم می کار همه برات خودم! بیای وراه بدی  و هوای منو داشته باشی منم هواتو دارم کافیه به دل من

کنه لمسم بود مونده کم  قدر نزدیکم بود کهان  کردم نگاش و آوردم ... 

 بود افتاده که عقابی دماغ اون از بخوره بهم  گریه ام گرفته بود از هوشنگ بدم میامد دوست نداشتم انگشتش

 نگاه ،از داشت اخم همیشه که ابروهایی  کرد،از می بزرگتر رو صورتش و بود داده پشت به که موهایی از پایین،

..س نف..رت داشتمهو پر و هیز ! 

 گفتم: راننده منتظر هست باید برم

 !گفت: تا تو نری جایی نمیره

نگران دیرشدنت نیستی گفتم: دیر میشه خندید و گفت :شبایی که شاهرخ هست ! 

 !گفت:نترس قناری امشب کاریت ندارم نه امشب نه شبای بعد... باید خودت بخوای

 ...می دونی دیر نیست بیای همینجا و بگی هوشنگ غلط کردم شاهرخ منو کنار گذاشته منو نمی خواد

 نمی مم هم موقع ونا  میدونی ندازه نمی صورتت تو  اون موقع هوشنگ هم نکاه به صورتت نمی کنه و تف

 کن فکر بشین!بخورم شاهرخ دهنی از برسه چه کنم نمی نگاه رو شاهرخ مونده پس من کنم نمی ،نگات خوامت

اهرخ؟ش اون یا بهترم من ببین ! 

 ... کافی تو فبول کنی یه کاری می کنم

 بخوای تو اصلا!کاباره تو و بمونم من بره و بشه دور  کافی تو قبول کنی یه کاری می کنم شاهرخ از این کاباره

 و نشناسه مارو کسی که جایی! کنیم می زندگی دستی دور شهر یه میریم و زنم می رو خونه اون و کاباره قید

 بگم چی دونستم نمی نگفتم هیچی و کردم چطوره؟نگاش!من مال میشی تو  نرسه اصلا بهمون کسی دست

 کافیه اما هست صبوری آدم هوشنگ بشه ناراحت و عصبانی هوشنگ نکن کاری هیچوقت بود گفته پریوش

بشه عصبانی ترسیدم ترسیدم،می می هوشنگ از طرف یه از تپید می شاهرخ برای دلم طرف یه از!بشه ناراحت  

 گفت: چیه؟ هیچی نمیگی؟

 فاصله ازش تونستم نمی  خورد می صورتم به هاش نفس که بود نزدیک انقدر  لرزیدم می  صورتشو نزدیکم آورد

 از تت بده بد خبر بگه چیزی یه بیاد یکی اصلا بیاد زلزله اصلا بشه چیزی یه کردم می دعا بود دیوار پشتم بگیرم

بشم راحت هوشنگ دست .... 

 و شد جدا ازم هوشنگ زد در به یکی که گذشت آمین مرغ لحظه اون دونم نمی  فقط هوشنگ رو کم داشتم

 استفاده فرصت از نکرده که دیر میاد:گفت عصبی هوشنگ!بود شده نگرانم که بود رانند کشیدم راحتی  نفس

وی مشت منی ت تو کردی فرار نکن فکر: گفت و کرد نگام هوشنگ کشیدم عمیق نفس یه شدم راهی زود و کردم

 ...قناری



خونه نه اینجا میارم دستت به جا یه و نمیشم بیخیال  من اون عقابی هستم که طعمه ام رو ... 

چا دیگه پس همیشه منتطرم باش!پشت سر راننده راه افتادم و نفس عمیقی کشیدم که امشب از خونه نه یه 

دست هوشنگ راحت شدم اما با خودم گفتم :فردا شب چی فرداها چی؟فقط هوشنگ رو کم داشتم که کنار 

خرید! می دونستم گوشم از عاشقی بخونه!تمام خوشحالیم برای فردا خراب شد حاضر بودم فردا کاباره برم اما نرم 

 ..هوشنگ دیگه کوتاه نمیاد و حتما ازم چیزی میخواد چیزی که نمی خوام و نمی تونم بهش بدم

من هنوز کمی شرف داشتم شاید می خوندم و می رقصیدم اما دوست نداشتم نزدیک کسی بشم اونم یکی مثل 

 ...هوشنگ

نمی ترسید تا حالا نزدیکم شده بود!از دست  می دونستم هوشنگ از ترس شاهرخ به زور متوسل نمیشه وای اگه

بشینه جلوم بیاد دختر یه با نداشتم توقع  شاهرخ ناراحت بودم غم داشتم  ... 

از دست شاهرخ ناراحت بودم،غم داشتم،توقع نداشتم با یه دختر بیاد جلوم بشینه از اون روز حس تحقیر داشتم 

 یعنی شاهرخ می خواست منو تحقیر کنه؟

 بدون قدرشو! داده مرخصی بهت هوشنگ شنیدم:گفت باخنده و گرفت جلومو پریوش  رسیدماون شب تا 

و گفتم:دختر خوبی هستی و سرت  کردم تعریف ازت خیلی من البته کنه نمی ها لطف این از کسی به هوشنگ

 تا کرد بیدارم صبح پریوش که خوابیدم راحت انقدر برد خوابم زود شب اون به کار خودت هست!هیچی نگفتم

بازار برم و بشم بلند ... 

پریوش گفت:می دونم شاهرخ بهت پول داده حتما برای منن از بازار یه چیزی بگیر تا دفعه دیگه وقتی هوشنگ 

 !با من مشورت کرد کاری نکنم نذاره بری

 ..هیچی نگفتم نگاش کردم این تهدید بود

شد کجا بودی؟ دوست داشتم بگم تو چیکاره بودی؟دیروز که داشت نزدیکم می  

سکوت کردم راننده اومد،راننده مرد نسبتا جوانی بود که جز چشم چیزی نمی گفت به قول راننده، هوشنگ 

 ..دست و دلبازی کرده بود و حسابی پو.ل داده بود

 .البته پ.ول رو به من نداده بود و به راننده داده بود تا هرچی می خوام بخرم

 رو آزادی طعم و بزنم قدم فقط  ننده راه افتادیم چیزی نمی خواستم، می خواستمجلوی بازار پیاده شدیم و با را

زیر پا بذارم رو شرفم و بفروشم چیزی باید ول..پ و آزادی این ازای در دونستم می بچشم ! 

 ...کسی درونم نهیب می زد برای تو چه فرق داره شاهرخ باشه یا مردک دی..وانه تو خرابه

گذشتی پس برات فرقی نمی کنه که دیگه با کی باشی تو که از آبرو و شرفت ! 

 ...با شاهرخ با فرامرز با هوشنگ

 !نمی تونستم به خورم دروغ بگم

تم، من بهش حس پیدا کرده بودم شاید از تنهایی و عادت اما دلم به داش دوست رو شاهرخ  من هنوز ته دلم

 برای ذوق بدون و نفهمیدم هیچی خرید از وزر اون لرزید می  یادش می تپید وقتی بهش فکر می کردم دلم

گرفتم پیراهن یه پریوش . 



انگار نه انگار این روزها آرزوی من بود و آرزو داشتم یه روزی آزادانه راه برم و برای خودم و سایز خودم لباس 

 !بخرم

نبود چهار تاچیز آدما هر وقت به آرزوشون می رسند که دیر شده و دیگه ارزشی نداره اون روز حواسم به خرید 

 ...الکی گرفتم که صدای هوشنگ در نیاد و برگشتم خونه دلم می خواست

 !دلم می خواست برم کاباره اصلا نمی فهمیدم چرا بهم گفته بود کاباره نرم

وقتی خونه بودم زمان نمی گذشت دخترا با هم حرف می زدند،شوخی می کردند تا وقت بگذره بالاخره وقت 

آماده شدم و رفتم کاباره اما شاهرخ نبود گذشت و فردا شد و ! 

خوندن به کنم شروع آروم ترانه یه با تا  رفتم اتاقم و آماده شدم و اومدم ... 

به رسم عادت چشمامو بستم وقتی تمام شد چشم باز کردم تا با لبخند به همه نگاه کنم و ترانه شادی بخونم که 

 !چشمم به شاهرخ افتاد

کرد می نگام  بود و درست میز رو به روی من نشسته بود و داشت با یه دختر دیگه اومده ... 

چشم گردوندم جای فرامرز خالی بود باز چشمم به دخترک افتاد از من قشنگتر نبود اما شاهرخ محو نگاهش بود 

نگاش کردم پوزخند زد سرشو برگردوند و نگام کرد.. . 

خودم گفتم: با همون دختره خوش بگذرونهشروع کردم به خوندن و رقصیدن دیگه نگاش نکردم!با  ... 

 !اون شب تصمیم گرفتم از ته دل بخونم و خوب برقصم و حسابی عشوه بیام

شروع کردم به خوندن و رقصیدن تصمیم داشتم برای اولین بار بابا کرم برقصم و شروع کردم یکی از این کلاه 

 و داد می تکون رو سرش و ابرو ریتم با داشت  مخملی ها که همیشه کاباره بود میز نزدیک من نشسته بود

دادم می تکون داشتمو گردن دور که لنگی قر با  منم ... 

بودم نکرده اینکارو  رفتم نزدیکش و کلاهش رو برداشتم،کاباره رفت رو هوا همه دست و سوت می زدند تا حالا ! 

کسی برم نهموقع رقص نزدیک میز به در خواستشون می رفتم اما اینکه خودم سر میز  ! 

 ...همه رو میز می زدند و اشاره می کردند بیا

شاهرخ  به چشمم  نمی دونم اون شب چی شده بود که حسابی ناز کردم و عشوه اومدم از جامم تکون نخوردم

 ...افتاد

اخماش تو هم بود،قرمز شده بود و اون دختر با اخم نگام می کرد من با دیدن اخمای شاهرخ حالم خوب شده   

دبو ! 

نوبت من بود حرصش بدم برگشتم اتاقم و لباس رقص عربی رو پوشیدم ،رقص عربی تو کاباره خیلی طرفدار 

ه سلامتی نازی خوشگلهب زد داد سالن ته از یکی  داشت شروع کردم رقصیدن ! 

 ...هیچی نگفتم و ادامه دادم

سرمیز ما هم بیا ل..بی تر رقصم که تموم شد خواستم شروع کنم به خواندن که یکی گفت: نازی خوشگله 

 ...کن!نگاه کردم ببینم صدا از کدوم سمت میاد

ته هوشنگ! زدم لبخند نگفتم هیچی بود کاباره ثابت  نگاش کردم مشتری  ... 



زدم لبخند نگفتم هیچی بود کاباره ثابت  نگاش کردم مشتری ! 

اشاره کرد سر میزد و مرد برم هوشنگ ته سالن ایستاده بود و نگام می کرد وقتی دید محل نمیدم با اخم .. 

 و رسیدم تا کنم استراحتی تا اتاقم برگشتم  دیگه نگاش نکردم و محلش ندادم خواندن و رقصیدنم که تمام شد

خورم هوشنگ در اتاق رو با عصب..انیت باز کردب آب خواستم ! 

 !نگاش کردم و گفتم:چت شده؟اینجا مگه طویله هست؟

که هر خ.ری میاد اینجا جفتک می ندازه! چرا نرفتی سر میز بهادر خان؟نمی هوشنگ گفت:هههه طویله هست 

 !دونی مش...تری ثابت ما هست؟نمیگی ناراحت بشه و بره دیگه نیاد چی میشه؟نمی بینی خوب خرج می کنه

به اون روز نمی دونم چرا اینجوری شده بودم،نمی دونم جسارتم رو از کجا آورده بودم که بلند شدم و سی..نه 

 !سی..نه هوشنگ ایستادم و گفتم: هوییی مگه هرچی بگی من باید گوش کنم؟! اصلا مگه من آدم تو هستم

اگه طویله نبود تو اینجا نبودی... راستی میگی طویله هست!هوشنگ هولم داد و خوردم زمین پاشو رو قفسه 

 سی..نم گذاشت و گفت:چته کاه و یونجه ات بالا رفته جفتک می ندازی؟

بودم؟ نگفته میری.می  یر.بم:گفت  فعه گفتم:مشت.ری گفت: بیا میری گفت: بشین می شینی!صد د  

زدم زیر گریه و برای بخت بدم لعنت فرستادم گفت: حالام پاشو لباس عوض کن برگرد... استراحت بسه!میری 

 !سر میزش و یکی دوتا باهاش میزنی

نگ گفت:از امشب می خوری!خیالت راحت ازت نگاش کردم گفتم: من ل.ب به نجسی نزدم نمی خورم هوش

 ...پولشو نمی گیرم و خندید

 !گفتم: محاله من ل..ب بزنم

گفت: ببین نازی یه کاری نکن نذارم شب بری و همینجا بمونی مثل بقیه!شاهرخ هم پشتت نیست میبینی 

 ...همش با یکی میاد

 . هیچی نگفت و رفت

گریه می کردمبلند شدم و بغض تو گلوم بود اما نباید  ! 

شاهرخ با اون دخترک اونجا نشسته بود و فکر می کرد بخاطر اون گریه می کنم و ناراحتم اما اینجوری نبود باید 

 ...قوی می شدم و قوی می موندم

 ...بغضمو قورت دادم و با لبخند وارد شدم با دیدن من همه دست زدند و گفتند: نازی خوشگله نازی خوشگله

چشمم به هوشنگ افتاد جای قبلیش ایستاده بودیه لبخند زدم   

 ...یه لبخند زدم چشمم به هوشنگ افتاد جای قبلیش ایستاده بود و با چشماش داشت خط و نشان می کشید

 !شروع کردم به خواندن و رقصیدن همه اشاره می کردند، بیا سر میز ما

 ...اون مرد دوباره صدام زد

 به کردم شروع و رفتم میز اون سر مجبوری  کرد می نگام اخم با و چپ چپ افتاد،داشت  چشمم به هوشنگ

 ...رقصیدن

 !چشمم به شاهرخ افتاد،قرمز شده بود و اخماش تو هم بود



 ...باز شروع کردم با اون مرد رقصیدن و براش خندیدن پو..ل بود که می ریختند برام

 نشستم اما بود شده  اون شب نمی دونم چه مرگمرقصم تمام شد و خواستم برم که همون مرد اشاره کرد بشین 

خوشگله نازی سلامتی به: گفت ... 

شاهرخ میز روبه روم بود و اون دختر پشتش به من بود خندیدم و گفتم: نوش...پیک دوم رو ریخت و یکی هم 

 !داد دستم و گفت بدون تو بهم نمی چسبه گفتم: آخه اشاره کرد بگیر

 و  ودم جلوی بینیم بردم بوی بدش حالمو بد کرد همون لحظه هوشنگ اومدتو عمرم ل.ب به نجسی نزده ب

خان هوشنگ سلامتی به:گفت مرد نشست ! 

 هوشنگ به توجه بدون  با نگاه چپ چپ هوشنگ ،خواستم بخورم که دیدم شاهرخ بلند شد و اومد سمت میز ما

شو بلند: گفت بهم  مرد اون و ... 

هوشنگ با لبخند گفت:شاهرخ جاننگاش کردم و از ترس بلند شدم  ... 

 ...شاهرخ به من گفت: برو اتاقت میام

ای اینکه ل..ب بر هم بودم خوشحال دلم تو داد چی رو هوشنگ جواب شاهرخ نفهمیدم و نموندم و  اطاعت کردم

 !به نجسی نزده بودم هم اینکه شاهرخ ناراحت شده بود

دم،شاید برای اولین بار بود دقت می کردم من واقعا جلوی آینه نشستم و خودمو دیدم یه لبخند قشنگ ز

 ...خوشگل بودم اما این دختر خوشگل نازی بود که هیچ شباهتی به اجبار خانم نداشت

 میز سر از منو داشتی؟ چیکارم: گفتم و شدم بلند بود شاهرخ  عمیق توفکر بودم که در با شدت باز شد! برگشتم

کردی؟ بلند  

عی..شت رو خراب کردم نگاش کردم گفت: اوه ببخشید!انگار داشت بهت خوش می خندید و گفت: چیه 

شنگ هو که  بگه چیزی خواست شاهرخ اومد  و کرد باز رو اتاق در هوشنگ که بگم چیزی  گذشت،خواستم

 نذاشت و گفت:چی شده؟

بردی؟ برداشتی میز سر از دخترُ  این چی شده؟برای چی:گفت و نذاشت هوشنگ که  شاهرخ خواست چیزی بگه  

 ...نازی زود برگرد و اجرای رو کن نوبت تو هست! شاهرخ گفت: تا من نگم نازی از اینجا تکون نمی خوره

هوشنگ گفت: شاهرخ نمی دونم بین تو و این دختر چی گذشته به منم ربط نداره اما نمیشه جلوی مشتریا 

 !اینجوری رفتار کنی!طرف مش..تری ثابت هست

م بره اصلا نیاد!هوشنگ تو هم برو بیرونشاهرخ گفت:به جهن ... 

 ...هوشنگ گفت:آخه

هست؟ کی برای  شاهرخ گفت:یادت نره این کاباره  

 !هوشنگ اخم کرد و سرشو پایین انداخت و رفت

دروغه بگم نترسیدم شاهرخ گفت: کارت به جایی رسیده تو چشمای من نگاه می کنی و می پری بغل یه مرد 

گریه و زاری راه می اندازیعو.ضی؟به من که میرسه  ! 

نگاش کردم با خودم فکر کردم چه پرو هست.. خودش هر شب با یه دختر میاد بعد به من که میرسه رگ 



 !گردنش باد می کنه

دروغه بگم ته دلم خوشم نیامد و ذوق نکردم!شاهرخ گفت:یاد رفته چی بودی و چی شدی؟! مثل هر..زه ها 

یشینی با طرف مش..روب خوری!یادت رفته فقط برای رقص اینجایی؟باهاش می رقصی و قر میای! بعد م ! 

هست اون با حق کرد می فکر گفتم نمی اگه اما ترسیدم که  خواستم چیزی بگم اما انقدر عصبانی بود ! 

من همون دختر زبون دراز ده بودم دستامو به کمر زدم و قری به گردنم دادم و گفتم :چیه صداتو انداختی تو 

 !سرت؟

ر کردی کی هستی برای من تصمیم میگیری؟ کجا برم چیکار کنم چجوری برقصم!نه شاهرخ دیگه از اون فک

 ...خبرا نیست من هرکاری دلم بخواد می کنم

 ...با هر کی بخوام می رقصم با هر کی بخوام مش..روب می خورم

ن دراز شدی!باید آدمت کنمله کرد و گفت:خیلی زبابه تو ربط نداره تو مواظب بعضیا باش!شاهرخ سمتم حم. ! 

اصلا می دونی من اشتباه کردم تورو قبول کردم تو یه هر..زه ای اگه هر..زه نبودی که فرار نمی کردی و نمی 

من قبولت کردم وگرنه معلوم نبود الان کجا بودی و با ونستند کی اونجا هست!بازمرفتی اون خرابه که همه می د

ستکی بودی اما لیاقت تو همون آدما ... 

گفتم  بغض تو گلوم بود قورتش دادم  ... 

 این میبینی تو که اینی اما هستم و بودم لیاقتی بی آدم من میگی راست:گفتم و بغض تو گلوم بود قورتش دادم

..زه بهش میگی رو تو ساختیهر که دختری ! 

 ...من این نبودم

نگاه سو بهم داشتی تو منو هر.. زه کردی،  من تو خیال خام خودم می خواستم آرتیست بشم اما تو از همون اولم

 هر برای که کشوندی اینجا منو تو حتی شناختم نمی که ای خرابه برم کنم ر..فرا  کاری کردی از اون عمارتت

بدم که بشم سا.قی و براشون عر..ق سگی بریزم قر نامردی و مرد ! 

اشون به جایی فکر نمی کنند! تو کاری کردی تو کاری کردی مجبور بشم برم سر میز مردایی که جز پایین تنه 

 ...مثل می.مون ادا در بیارم تا یه مشت مرد مست بیشتر بهشون خوش بگذره

...زه نبودم تو منو هر.. زه کردیمن این نبودم من هر ! 

یشاهرخ پوزخندی زد و گفت: اینا بهانه هست هر..زنی تو خو..نت بوده تو اگه آدم درستی بودی فرار نمی کرد .. 

 !نگام کرد ز..خم آخرُ بهم زد

 ...نگاش کردم بدون فکر گفتم: هههه ببین کی از هر..زگی با من حرف می زنه

 ...هههه آقا شاهرخ به یکی بگو که از گذشته ات چیزی ندونه تو خودت نمی دونی بابات کیه!ننه ات کجا

عقب رفتم! دست شاهرخ خیلی  جمله ام تمام نشده بود که صورتم سوخت و چشمام سیاهی رفت چند قدمی

 ...سنگین بود،ضعف کردم گفت:اسم مادر منو میاری ؟س.گ مادر من به تو شرف داشت و رفت

بغضم ترکید نمی دونم چقدر گذشته بود که هوشنگ اومد و گفت:امشب رو گند زدی وقتی قیافه ام ا رو دید 

 دیدم آینه تو خودمو وقتی اما  لم سوختههیچی نگفت! اول فکر کردم وقتی دیده حالم خوب نیست دلش به حا



اتاق بمون گفت بهم بود شده ود.. کب که شاهرخ انگشتای جای بخاطر نبوده، دلسوزی  بخاطر فهمیدمنه ! 

شده؟ چی گفتند اگه: گفت رفتن قبل شدم،هوشنگ  اون شب گریه کردم تا کاباره خلوت شد و با راننده راهی  

کاباره هست مس..ت بوده و خواسته بهت دست درازی کنه و تو هم مقاوت کردی بگو یگی از این ها که هر شب 

 !و کار به کت..ک کاری رسیده

هیچی نگفتم تمام راه گریه کردم وقتیریوش در خانه رو باز کرد خودمو تو آغو..ش.ش انداختم و زار زدم ترسیده 

 !بود با گریه آروم آروم هرچی هوشنگ گفته بود رو گفتم

ش و گفتزد رو دست ... 

 ...زد رو دستش و گفت: دستش بش.کنه

 !یه وقتا تو کاباره این اتفاق ها پیش می افته

اون شب تا صبح گریه کردم از یه طرف به شاهرخ حق می دادم منم بد حرفی زده بودم از یه طرف از دستش 

 بود گفته خودش تازه! بگه چیزی من به بیاد بود یکی با هرشب خودش وقتی نداشت حق اون!بودم  عص..بانی

 روزی چند  زد؟ حرفارو اون شد؟چرا بانی.عص یهو چرا!نگو نه کسی به و کن راضی خودت از رو همه و کاباره برو

وضوع خوشحال بودم نمی خواستم قیافه نحس شاهرخ رو ببینمم این از بشه خوب صورتم تا رفتم نمی کاباره .. 

نمی زدمهمه کارهارو انجام می دادم و با کسی حرف  ... 

تو خودم بودم یه گوشه تو تنهایی هام یاد اجبار می افتادم دلم خواست باز بشم اجبار خانم!زندگی من همش در 

 ...حسرت بود

 یه رویاهایشون فهمند می و آوردند دست به  رو می خورند و وقتی حسرتش نیستی ندارند رو چیزی وقتی  آدما

ورندخ می رو گذشته روزای حسرت و بوده سراب ! 

 ...منم تو حسرت بودم

 ...حسرت روزای گذشته

 ...حسرت شنیدن صدای مادرم و آبجیام

کردم می عادت شرایط به پشیمونی فایده ای نداشت،راه برگشتی نداشتم باید ... 

ته دلم از شاهرخ ناراحت بودم خ..شم داشتم گفتم:بهت حالی می کنم با یک طرفی!از اون روز لج کردم با شاهرخ 

خودمبا  ... 

 نه منو می خواست نه منو نمی خواست

 ...می خواست هرچی میگه گوش کنم اما از یه طرف دوست نداشت منو با کسی ببینه!

 .اون شب بعد مدت ها بایدکاباره می رفتم صورتم خوب شده بود

 نمی  نستمبا خودم قرار گذاشته بودم حسابی به خودم خوش بگذرونم و دیگه نگاه به شاهرخ نکنم اما می دو

 !تونم

 !به خودم گفتم:دوسِت نداره،اگه دوست داشت دو بار روت قم..ار نمی کرد

 ...آخه روم غیر..تی شده بود



 !خودم خنده ام گرفت

 !غی..رت؟غی..رت داشت و فرستادن کاباره؟

 پس چرا اون شب عصبانی شد؟

 پس چرا ناراحت شد؟

 ذغالی اتو با موهامو و  ه شدم لباس بلند مشکی پوشیدم کههیچ جوابی برای رفتارش پیدا نمی کردم اون روز آما

بستم سرم روی هم مشکی حریر سربند یه و  کردم صاف ... 

 نمی کردم نگاه خودم به آینه تو  به نظر خودم زیبا شده بودم سرمه به چشمام خیلی میامد،منتظر راننده بودم

دیده برام خوابی چه سرنوشت  دونستم  ! 

رسید و بعد چند روز رفتم کابارهبالاخره راننده  ... 

 

 ...بالاخره راننده اومد و بعد چند روز رفتم کاباره... تا از در رفتم تو یکی گفت: به نازی خوشگله

 ...همه نگاه ها برگشت سمتم یه لبخند زدم،عادت کرده بودم این چند روز فهمیده بودم که عادت کردم

لبخند دست تکون دادم و رفتم اتاقم تا آماده بشماز سردرگمی هام فهمیده بودم و با    . 

 !ته دلم هم دوست داشتم شاهرخ روبیینم هم دوست نداشتم

با خودم قرار گذاشته بودم که از لج شاهرخ هم شده بهتر برقصم و با مش..تری ها بگو بخند کنم اما دوست 

 ...نداشتم شاهرخ بیاد

 با کرد می نگام داشت لبخند یه با هوشنگ نبود کردم،شاهرخ شروع شاد ترانه یه با  اون شب برعکس همیشه

بود نیامده اونم گشتم فرامرز دنبال چشمم ! 

 ...خیلی وقت بود ندیده بودمش

چشمم به در خورد و کسی که توقع نداشتم وارد کاباره شد خیلی وقت بود نیامده بود حتی با شاهرخ هم ندیده 

وقع خوندن لبخند زدم و براش سر تکون دادمبودمش !تا اومد دستی تکون داد و منم م . 

میز سر بیا کرد اشاره ایرج اتاقم برم خواستم و شد تمام اجرا وقتی  اون شب  ... 

 .خیلی ازش خوشم نمیامد اما حس انت..قام تمام وجودمو پر کرده بود

 این به گوشم که بودند کرده تعریف ام قیافه از انقدر!شدی خوشگل چه  رفتم سر میزش نشستم گفت به به

بود کرده عادت ها تعریف ... 

 !ایرج شروع کرد به ریختن دیگه ناراحت نشدم و قهر نکردم

ایرج بالا رفتم "به سلامتی "لج کرده بودم،از دستش گرفتم و با گفتن ... 

خوردم تا اولی برام سخت بود ته گلوم رو سوزوند ،دومی کمی سخت تر اما سر سومی و بعد ها عادی شد انقدر 

 حتی!فهمیدم نمی هیچی نبودم خودم حال تو  م..ست شدم تا از خود بی خود شدم و شروع کردم بلند خندیدن

برد خوابم کی و اتاق برد منو کی نفهمیدم ... 

اون شب تو کاباره موندم و صبح وقتی چشم باز کردم همون لباسا تنم بود سر د.رد بدی داشتم و دلم می 



مامو بستم دوباره خوابم بردخواست بخوابم پس چش ... 

 باهام و گردونه برمی رو ازم کنم می صداش هرچی و کرده قهر باهام مادرم اما ده رفتم  خواب دیدم

م و صداش می کردم اما محلم نمی ذاشت گریه رفت می راه سرش پشت من و رفت می راه داشت  مادرم!قهره

 .. می کردم و می گفتم اومدم شمارو

گریه می کردم و می گفتم اومدم شمارو ببرم شهر و باهم زندگی کنیم اما یهو زیر پام خالی شد و افتادم تو یه 

 !گودال بزرگ و هرچی جی...غ زدم کسی کمکم نیامد

داشتم گریه می کردم و خودمو می زدم که از خواب بیدار شوم  وقتی چشم باز کردم  یکی از دخترایی که اونجا 

کار می کرد رو دیدم  عادت نداشتم با کسی صمیمی بشم فقط اسم کوچکش رو می دونستم گلی بود گفت:تو 

 ...خواب داشتی گریه می کردی،من داشتم اتاق کناری رو تمیز می کردم که صدات اومد و بیدارت کردم

 !سر تکون دادم و بهش لبخند زدم اما دردی تو سرم پیچید

 گلی گفت:خوبی؟

 سرتکون دادم و گفتم: دیشب چی شد؟

 !گفت:نمی دونم من فقط دیدم هوشنگ خان تورو به اینجا آورده

ترسیدم که نکنه بین من و اون اتفاقی افتاده باشه یا کسی بهم دست درازی کرده باشه از نگام ترس رو خوند   

 ! گفت: نترس دیشب همه مشغول بودند

 ...هوشنگ خان هم شب رو با مهین صبح کرده

 ...نفس راحتی کشیدم و گفتم: گرسنه ام

 گفت: دفعه اولت بود؟

 !سرتکون دادم  گفت:الان برات چیزی میارم اما تو خوردن  زیاده روی نکن

سرتکون دادم رفت و با یه سینی برگشت همونطور که گفته بود زیاده روی نکردم گلی رفت و من تنها موندم 

 .پشیمون شده بودم اما پشیمونی فایده ای نداشت

داشتم  یه لقمه نان و پنیر می خوردم که در باز شد و پسرک همیشگی اومد گفت: راننده اومده دنبالتون !آقا 

 ...هوشنگ گفتند  برید برای شب آماده بشید اما شب اینجا نمیاید

 با تعجب نگاش کردم گفتم:پس  برای کجا باید آماده بشم؟

 ...گفت:نمی دونم و رفت

با خودم:گفتم: امشب خدا بهم رحم کنه باز هوشنگ  چه خوابی برام دیده!ترس افتاد تو جونم کمی بعد آماده 

 شدم و برگشتم خونه

 !پریوش



یکی از دخترا در خونه رو باز کرد،ابروهاشو بالا انداختم  و گفت:به به نازی خوشگله...گفتم سلام گفت:سلام! فکر 

 ... کنم خیلی خسته ای   دیشب بهت خوش گذشته هیچی نگفتم!گفت:بیا حتما

 !نذاشتم ادامه بده گفتم: دهنت رو ببند

 !خندید و گفت:بالاخره این راه رو باید می رفتی و رفت

 ...ی اونقدرهام بد نیست هیچی نگفت و رفت

 ... رفتم اتاقم از پریوش خبری نبود...منم رفتم اتاقم از پریوش خبری نبود  دخترا تا

دخترا تا منو می دیدن پچ پچ کردند، محل ندادم و رفتم خودم رو شستم با خودم فکر کردم سرنوشت امشب چه 

 ...خوابی برام دیده!کاش دیشب از دست ایرج چیزی نمی گرفتم

یه چشماشو ریز کرد و چ فهمیدم نمی که بود چیزی یه نگاش تو  از حمام بیرون اومدم چشمم به پریوش افتاد

کاباره موندی؟سرتکون دادم گفت:با کی؟گفت:دیشب   

 ...گفتم:هیچکس خندید و رفت

 ...اون روز دخترا کمکم کردند چون فکر می کردم مثل خودشون شدم

نمی دونستم قراره کجا برم، حتی نمی دونستم چی بپوشم آروم آروم آماده شدم راننده دیرتر از همیشه دنبالم 

عجب نگاش کردماومد اما تنها نبود هوشنگ هم بود با ت  ! 

 ...سابقه نداشت هوشنگ بیاد دنبالم

 !با لبخند گفت:سوارشو

 .کنار هوشنگ نشستم و راننده به راه افتاد بدون اینکه خبر داشته باشم کجا دارم میرم

هوشنگ نزدیکم شده بود و و با لبخند نگام می کرد دستشو رو دستم گذاشت، خواستم دستمو عقب بکشم 

 ...نذاشت

می ریم ؟ گفتم:کجا  

 !گفت:می فهمی!یه امشب بداخلاقی نکن بذار به ما هم خوش بگذره

 !با ترس نگاش کردم و تو دلم گفتم: وای این از من چی می خواد

امشب به خیر بگذره کمی بعد جلوی یه عمارت قشنگ پیاده شدیم هوشنگ دستش رو جلو آورد و گفت:دستت 

امشب مثل آدم رفتار کن رو دور بازوم حلقه کن! اطاعت کردم گفت: یه ... 

 کاباره رقاصه  اینجا که میریم خیلی از بزرگان هستند!حواست باشه نگفتم خونه پریوش زندگی می کنی گفتم

؟ فهمیدی!گردی اجاره اتاق کاباره  از  تر طرف اون خیابان تا دو و هستی ! 

 گفتم: چرا.؟

 ای مشاطه برات و رسید می عقلش پریوش کاش! کنی می اطاعت تو و زنم می  گفت:هیس یادت رفته من حرف



 باید!کردی افشون هاتو گیس نیست کاباره که اینجا! کردی می جمع رو هات گیس این که کرد می خبر کسی

نیست بلد معاشرت و آداب هنوز انگار بذارم کلاس یه هم پریوش برای ! 

بود با سیبیل نازک که هر کدوم از هیچی نگفتم تا رسیدیم یه مرد که موهاشو چرب کرده بود و عقب زده 

  تارهای جای مشخص قرار گرفته بود اومد

یه مرد که موهاشو چرب کرده بود و عقب زده بود با سیبیل نازک که هر کدوم از تارهای جای مشخص قرار 

هوشنگ چه عجب !چه بانوی  آقا به به: گفت آورد پشت از  گرفته بود اومد جلو با دیدن هوشنگ دستاشو

گی!همیشه خوش سلیقه بودی چه در انتخاب لباس چه در انتخاب همراه!دستشو جلو آورد دستمو جلو بردم قشن

و دستمو گرفت کمی تا کمر خم شد و دستمو بوسید ،بعد صاف ایستاد و گفت: به به بانوی قشنگ شما اهل 

 سرزمین پریان هستین؟!نگاش کردم این چی می گفت؟

 و کرده فرار پریان سرزمین از  ندید گفت: جدی میگم انگار یه پری هستی کهمج..نون بود؟ خندید و هوشنگ خ

گرفت خندم!انداخته گیرش خان هوشنگ ... 

بودم شده ای دیگه م جهنم  سرزمین پریان!من از جهنم اونده بودن وارد ! 

شدیم من پری نبودم همون حوا رانده شده از بهشت بودم که کسی نمی خواستش با اون مرد و خنده راهی  ... 

 .چند نفری سمت ما اومدند و ما هم سمت چند نفری رفتیم

 نگاه اما  چه زن های قشنگی ،چه لباس های برازنده ای و چه طلا جواهری! من توشون از همه ساده تر بودم

ته بود و لحظه ای از گرف منو دست هوشنگ اما برقصم باید کردم می فکر  کردم می حس خودم روی رو همه

نمی شدمن جدا  ... 

 !جوری رفتار می کرد که انگار من یه عروسک بودم و قرار بود همبازی اش بیاد و منو ازش بگیره

 خداروشکر براشتم... بردار کرد اشاره هوشنگ اما  رفتیم گوشه ای ایستادیم نوشیدنی آوردند نمی خواستم بخورم

نگاه نکن! من جایی رو نگاه نمی کردم و  ل این ندید بدید ها اطراف رومث انقدر: گفت هوشنگ بود آبمیوه

 ...همونجوری که عمارت شاهرخ آموزش دیده بودم رفتار می کردم

هوشنگ اون شب به همه گفت:من خواننده و رقاص جدید کاباره اش هستم حتی کمی بلوف زد درسته کاباره 

 !شلوغ میشد اما نه در حدی که جا پیدا نشه و سر کاباره دعوا بشه

اولی که فهمیده بودم اسمش اردشیر هست اومد و کنارمون ایستاد یهو سالن تاریک شد و ناخواسته همون مرد 

کرد نگام لبخند با و کرد  به پهلوی هوشنگ چنگ زدم هوشنگ خوشش اومد و منو نزدیک خودش ! 

تو عمارتیکی دو نفر شروع کردند به رقصیدن نه رقصی که ما تو کافه انجام می دادیم نه رقص دو نفره که  ... 

 

نه رقص دو نفره که تو عمارت شاهرخ یاد گرفته بودم!رقصی که شاهرخ دوست داشت و یکی دوباری باهاش 

 ...رقصیده بودم اسمشو فراموش کرده بودم

میدی؟ اجازه: گفت هوشنگ به  اردشیر  



 ... هوشنگ لبخندی زد و گفت: بله

 اردشیر گفت:بانوو همراهی می کنید؟

که تو خونه پریوش زندگی می کردم و هرشب مردای جورواجور میامدند و می رفتند می  بانو!به من رقاصه

 !گفت:بانو

 ...هوشنگ با اخم و ترس نگام کرد تو چشماش ترس بود

 .ترسیده بود آبروش رو ببرم فکر می کرد بلد نیستم

رام آرام که انگار ذاشتم با لبخند نگام کرد و آگ ارشیر دست تو دستمو و  کردم رها  بازوی هوشنگ رو

 نگام لبخند با اردشیر رقصیدند می داشتند ما جز دیگه زوج سه  !برداشت قدم داره دست در ارزشمند  شی

 اما هستم کی بود رفته یادم انگترر کنم نگاه صورتش تو کشیدم می خجالت رقصیدن به  کردیم شروع و  گرد

: گفت اردشیر  مجبور می شدم نگامو ازش بدمد من بود نگاهش جوری بود که وجو از جزی کشیدن خجالت

میشه شغال دست اسیر سرخ سیب میگن راست واقعا! خوشگلی خیلی ! 

 ...هیچی نگفتم بهم گفت:چه قشنگ می رقصی از بقیه بهتر

نگفتم چیزی و  کردم سکوت اما هست شاهرخ  می خواستم بگم سوغات عمارت ! 

اردشیر دستمو رها نکرد و به گوشه ای برد هوشنگ داشت با ترسیدم هوشنگ چیزی بگه رقصم که تمام شد 

 یکی دو نفر حرف می زد اردشیر گفت: کجا می تونم ببینمت؟

هیچی نگفتم چشمم به دگمه های کتش افتاد طلایی رنگ بود با خودم گفتم:حتما مرد پولداری هست که دگمه 

 !هاش از طلاس

نم اینجا زندگی می کنم یه جورایی شریک و مشاورش هستم اردشیر گفت: ببین اینجا عمارت برادرم هست و م

 اردشیر و اومد  هوشنگ که تونم نمی نه بگم خواستم  هروقت تونستی بیا اینجا یا پیغام بفرست من بیام ببینمت

د یه دور دیگه با بای شد اگه! بود  ای حرفه خیلی هست عالی ات سلیقه واقعا: گفت هوشنگ به فقط نگفت چیزی

برقصهمن  ... 

هوشنگ گفت: البته!چرا که نه!یه نفر اومد و اردشیر رو صدا زد و اردشیر با گفتن ببخشید تنهامون گذاشت 

 ...هوشنگ لبخندی زد و گفت:به به می بینم که همه چی بلدی فقط برای من ناز می کنی

 !هوشنگ لبخندی زد و گفت: به به می بینم که همه چی بلدی فقط برای من ناز می کنی

 از چرا دونم نمی نگفتم هیچی! هستید معشوق و  جوری خودتو تو بغل اردشیر انداخته بودی که انگار عاشق

نمیاد؟ شاهرخ: گفتم و شد رد ذهنم از و گذشت ذهنم  

 ...هوشنگ اخماشو تو هم کشید و رنگش کمی قرمز شد و گفت :تو به اون چیکار داری؟دلت تنگ شده؟با

گفتم:هیچی فکر کردم حتما شاهرخ هم میادنداشتم چیز دیگه ای بگه  ! 

شاهرخ نه هستم دعوت من  گفت:نه این مهمونی ! 

 دست و نداد فرصت بهم که کنه می اذیتم کفشم نه بگم خواستم برقصیم بیا: گفت ،هوشنگ دیگه هیچی نگفتم

برقصه باهام خواست و برد وسط و گرفت تقریبا منو ... 



آورد! نگاه های هوشنگ اصلا بلد نبود برقصه و داشت ادای بقیه رو در میدروغه بگم خوب می رقصید باید بگم 

 نگاش از کردم نگاش نرقصیده اینجوری  تاحالا هوشنگ بود ،مشخص تمسخر آمیز رو حس می کردم

تره بلند من از قدش چقدر فهمیدم تازه  ترسیدم ... 

 صورت  خواست می  ای چکمه ایشانگار من تو آعوشش گم می شدم! فکش زیاد جلو بود و با خط ریش ه

 فاصله ازش کردم سعی داد فشار خودش به منو و زد زشت لبخند یه نمیامد بهش اما کنه پنهان رو لاغرش

 دوست نشد چندشم بگم دروغه سید...بو منو اما بگه چیزی گوشم کنار خواد می کردم فکر ذاشت ممی اما بگیرم

بود هوشنگ این که  شاهرخ اینجا بود و باهام می رقصید اما حیف... هوشنگ جای به داشتم .. 

 ...حالا مگه تمام می شد انگار همه با من لج بودند حتی زمان! وقتی باید می گذشت، نمی گذشت

 هم تو اخماش نظرم به اما  هوشنگ داشت با من می رقصید ناگهان چشمم به اردشیر خورد داشت نگام می کرد

بگم تو اون مهمونی همه آدمای متشخص و اصیل بودند اینکه هوشنگ اون وسط چی میخواست و من  باید  بود

نمی دونم اینکه چرا منم برده بود نمی دونم از نوع حرف زدنشون نوع رفتارشون و حتی نوع غذا خوردنشون 

 ..مشخص بود حتی من که معلم آداب و معاشرت داشتم هم جلوشون کم میاوردم

ن و هوشنگ از جنس اون آدما نیستیم رقص که تموم شد رفتیم گوشه ای ایستادیم سالن نیمه مشخص بود م

رو دستش که بودم ایستاده هوشنگ کنار  تاریک شده بود ... 

سالن نیمه تاریک شده بود  کنار هوشنگ ایستاده بودم که دستش رو،کمرم قرار گرفت اگه بگم نترسیدم دروغ 

 !گفتم

حتی کمی هم از جا پریدیم  هوشنگ پوزخندی زد و گفت:منم! جز من کسی اطرافت نیست!منو به خودش 

چسبوند گریه ام گرفته بود  با خودم گفتم: این چه بختی هست من دارم ؟چه سرنوشتی هست واسه من نوشته 

شده؟! هوشنگ سرشو نزدیکم کرد و آروم در گوشم گفت: امشب خیلی دلفریب شدی!نازی خیلی می خوامت 

باید اعتراف کنم که هرکاری می کنم نمی تونم از تو بگذرم حتی با از تو بهتر هم به بستر رفتم اما دلم آرام 

 ...نگرفت

می دونم دلم آرام نمی گیره تا از تو کام بگیرم! بیا و لج نکن بیا یه امشب رو حداقل با من باش بذار عطشم رفع 

 ...بشه!تا حالا هیچکسی دست رد به سی.نه من نزده!تاحالا کسی به من نه نگفته

بوی گند دهن هوشنگ با بوی گند عرق تنش یکی شده بود کم مونده بود بالا بیارم اما خودمو کنترل می کردم 

هرچی سعی می کردم از آغوشش بیرون بیام منو بیشتر به خودش  می فشرد انگار فهمید می خوام از دستش 

آزاد بشم که گفت:چیه مگه آغوش من اذیت میشی؟نکنه از اون جوجه فوکلی زبان درازخوشت اومده؟بذار بهت 

بگم اردشیر امروز عاشق هست فردا فارغ! تا طعمه به دست نیاورده عاشق مودب و خوش رفتار هست بعد که 

باهات بستر رفت بعد که ازت کام گرفت خودوِاقعیش رو نشون میده!نفس نفس می زد، دونه های عرق رو 

پیشونیش نشسته بود   دستشو می خواست از کنار کمرم رد کنه اما من دستمو سفت به خودم چسبونده بودم 



درگوشم گفت: انقدر با من سرسخت نباش لج نکن دخترجان تو یه شب با من باش اگه بدت اومد دیگه نزدیکت 

نمیشم!بذار بهت نزدیک بشم نمی ذارم حتی شاهرخ اذیتت کن!ه درسته من خیلی سهمی تو اون کاباره ندارم اما 

 !حرف من برش داره همه منو می شناسن و از من حرف شنوی دارن

تو دلم بهش خندیدم ،دروغ می گفت:کسی رو حرف شاهرخ حرف نمی زد اگه هوشنگ چیزی می گفت کسی 

انجام نمیداد تا شاهرخ تایید کنه صدای نفساش تو گوشم نزدیک شده بود چندشم می شد!من چرا نمی 

 هوشنگ گفت:تو بله بده به من ... مُردم؟!چرا مر..گم فرا نمی رسید؟هوشنگ گفت:تو بله بده به من همین

همین الان میریم خونه من!اصلا بیا با من زندگی کن یا اصلا برات یه اتاق می گیرم!جای تو خونه پریوش 

نیست،تو با اون دخترا فرق داری!اردشیر با اخم داشت نزدیکم میامد انگار فرشته نجاتمرو دیدم انگار می خواست 

منو از م..رگ نجات بده اردشیر با خنده گفت:هوشنگ خان فکر کنم حالت خوش نیست!می خوای طبیب خبر 

 ...کنم؟ هوشنگ کمی از من فاصله گرفت و گفت:خوبم

اردشیر گفت:آخه رنگ به رخ نداری البته با جود این پری قشنگ حق داری اگه میشه این پری قشنگ رو چند 

لحظه به من قرض بده تا ببرم اونجا با ماری آشنا کنم!هوشنگ جوری  که فقط من بشنوم گفت: ای بر آم فضول 

و سمج لع..نت بعد گفت:اختیار دارید اردشیر خان!اردشیر دستشو دراز کرد بی ادبی بود طلا بهم گفته بود  زشت 

هست بد هست اما دستشو رد کردم اردشیر کمی ناراحت شد و هوشنگ یه پوزخند زد و با اردشیر قدم 

برداشتم  کمی آن طرف تر یه خانم مسن قشنگ که عصایی خراطی شده به دست داشت و رژ قرمز زده بود 

 ...داشت با لبخند نگام می کرد منم نگاش کردم

 !اردشیر گفت: ماری جون!ماری جون نازی  همون پری کوچولو

 ...سلام کردم ماری با دقت نگام کرد و لبخند قشنگی زد و گفت: بیا اینجا بشین

 !رفتم کنارش نشستم با لبخند نگام کرد و چشماشو ریز کرد و گفت:خیلی خوشگلی

تعریفت رو از اردشیر زیاد شنیدم اما این بار رو راست می گفت! آخه من فکر کردم اردشیر مثل دفعه های قبل 

 !داره الکی حرف میزنه اردشیر خندید و گفت: داشتیم ماری جون؟

پیرزن نگاش کرد و گفت: می دونی که من همیشه  حرف راست رو زدم تو خیلی زبان بازی!الکی یه چیزی رو 

بزرگ می کنی بعد رو به من کرد و گفت: اردشیر می تونه ساعت ها درباره چیزی حرف بزنه فکش خیلی 

 !گرمه!یه وقتا بهش  میگم اردشیر دو دقیقه حرف نزن تا ببینم قیافه ات با دهن بسته چجوری هست

 ... ماری خندید و اردشیر از این شوخی قاه قاه خندید من فقط یه لبخند زدم

 چجوری می تونستم از ته دل بخندم وقتی می دونستم هوشنگ برام چه خوابی دیده و چه نقشه ای داره؟

 !ماری گفت: شنیدم خواننده و رقاص کاباره هستی و خیلی طرفدار داری

 ! ماری گفت:شنیدم خواننده و رقاص کاباره هستی و خیلی طرفدار داری...گفتم: بله اما طرفدار خیلی که نه



 ...گفتم: بله اما طرفدار خیلی که نه

ماری سر تکون داد و گفت:به دلم نشستی مثل بقیه که از سر و کول مردا بالا میرن نیستی!کم کسی دیدم تو 

 راستش!بگو بهم بعد کن کرکاباره باشه و اینجوری رفتار کنه!من یه پیشنهاد برات دارم الان بهم جواب نده برو ف

 اگه  کنم می سرکشی گاهی خودمم  چرخونه می اونجارو( کرد اردشیر به اشاره) این که دارم کاباره یه من

 اونجارو و کاباره بریم من با بیا شب یه میگم من البته!من کاباره بیای تونی می باشی داشته دوست و بخوای

اومد با هم کار می کنیم خوشت ببین،اگه ... 

عالیه اونجا  واقعاباید بگم  ! 

 !سرمو پایین انداختم چی می گفتم؟

 کنم می زندگی پریوش خونه من که نداری خبر گفتم دارند؟می سفته من از کلی  می گفتم شاهرخ و هوشنگ

بشه نزدیک بهم کنه می سعی داره هم هوشنگ و  سمتم میاد بخواد شاهرخ هروقت و ! 

دیو.انه خرابه هم بهم رحم نکردبگم خبر نداری من چه بدبختی هستم که حتی  ... 

من اس..یرم،اس..یرِ دست شاهرخ و این هوشنگ!مثل بقیه رقاص ها نیستم و یه عروسک هستم که هرجور 

 ...بخوان بازیم میدن

 !مگه خلاص شدن از دستشون به همین راحتی هست

 ...من یه زنم یه زن که هیچکسی نمی خوادش و فقط برای عی.ش و نوششون هستم

زن که از نظر این مردها لیاقت هیچی نداره! نه لیاقت خانه و زندگی داشتن، نه لیاقت بچه دار شدن و مادر یه 

 ...شدن

زن قداست داره مادر بودن مقدسه اما نه برای من که هرشب باید برای یه مشت مرد م..ست و خوشگذرون 

 !برق.صم

ش فکر می کرد تو جهنم هست و از بهشت بیرون ده شده از بهشت بودم فرشته ای که خودران فرشته  من اون

 ! اومد وفهمید اون ده و روستا براش بهشت برین بوده

 ...حتی با وجود قدسی و مردی که پدرش بود و پدری نکرد

 !من قداستم رو از دست داده بودم و باید همه کلمه هایی که معنی زندگی می دادن رو از یاد می بردم

ه اگه از دست هوشنگ و شاهرخ نجات پیدا می کرد گیر آدم دیگه ای می افتاد،تمام من رقاص بودم رقاصه ای ک

 ... مردایی که برایم دست می زدند،سوت می زدند،پول می ریختند

،وقتی نگاه حریصشون تمام مردایی که برایم دست می زدند،سوت می زدند،پول می ریختندوقتی سیر می شدند

بود منتظرشون پاک زنی که ای خانه به  سیر می شد می رفتند ! 

 ...زنی که قداست داشت و مادر بچه هاشون بود



دوست نداشتند کسی به زن و نا..موسشون نگاه حتما همین مردها که تو عشوه و لو.ندی من غرق لذت می شدند

 ...کنه

 !حتما تو خانه پنهونشون می کردند

 من از و بگیره کام ازم تا بود گرفته منو هم اردشیر چشم حتما و بودم همین من  نمی تونستم خودمو گول بزنم

بشه سیر و ببره لذت ! 

 ...من زن بودم اما مردی نمی خواست زن زندگیش باشم

کردم می باور باید که بود  نمی خواست مادر بچه هاش باشم و این حقیقتی ! 

 بود خورده روحم به  منم درد داشت حتی دردش از زخ..م هایی که برای و زنی هر  تلخ بود،درد داشت برای

بود بیشتر ... 

 اونا پیشنهاد به دارم که  تو فکر بودم!اردشیر و اون زن هیچی نمی گفتند حتما پیش خودشون فکر می کردند

کنم رویابافی که بودم اونی از تر خسته من اما کنم می فکر ... 

برد و آزادی رو فراموش می کردپرواز رو از یاد میمن اون پرنده بودم که باید  ! 

 ...تو فکر بودم که صدای هوشنگ منو به خود آورد باخنده گفت:هرچی منتظر شدم نیامدی من اومدم دنبالت

یه لبخند تلخ زدم هوشنگ دستمو گرفت مجبوری کنارش ایستادم منو به خودش فشرد با لبخند به ماری و 

دور بزنیم و منتظر نموند حتی جوابشون رو بشنوه! منو دنبال خودش کشوند و گفت: تا اردشیر گفت:ما بریم یه 

؟ فهمیدی  آخر مهمونی حق نداری ازم جدا بشی  

 !سرتکون دادم هوشنگ گفت: لبخند بزن مثل عقب مونده ها اطراف رو نگاه نکن

 باز سرتکون دادم هوشنگ گفت:ماری چی می گفت؟

 ...گفتم: هیچی

شه بخوای دست از پا خطا کنی من می دونم با توگفت:حواست با ! 

 ...انقدر هم به اون اردشیر نگاه نکن

 هیچی نگفتم،گفت: شنیدی؟

 ...گفتم:بله نگاه اردشیر را روی خودم حس می کردم اما جرات نداشتم سرمو بالا بیارم

بود  اون شب هوشنگ لحظه ای تنهام نذاشت،دستمو همه جا تو دستش نگه داشته .... 

عا دعا می کردم زودتر تموم بشه و برم خونه همون خونه ای که توش امنیت نداشتم اماد ... 

دعا دعا می کردم زودتر تموم بشه و برم خونه... همون خونه ای که توش امنیت نداشتم اما اون لحظه از کنار 

بدی بهم دست می هوشنگ بودن برام امن تر بود! دوست نداشتم دستم تو دستش باشه، نگاه کردنش هم حس 

 ...داد اما کاری ازدستم برنمیامد

از این طرف به اون طرف کشیده می شدم با هرکسی می گفت حرف می زدم!من اون پرنده ای بودم که بالش رو 

 ...چیده بودند

 ...هوشنگ باز می خواست باهام برقصه باز باید تحملش می کردم از بوی گندش فراری بودم



نم بدم میامد از اینکه دستش رو بدنم بشینه چندشم می شد اما چاره ای نداشتماز اینکه نگاش رو حس ک ! 

 ...آروم گفت:برقصیم و برگردیم

فقط به امید برگشتن و دوری از هوشنگ راضی به رقص دوباره باهاش شدم سرمو به پایین انداخته بودم که بوی 

 ...نفسش اذیتم نکنه

جدا شد برگشتیم سرجاشون آروم گفتم پ:مگه نگفتی بعد رقص  ازم و شد تموم بالاخره  دستش تو دستم بود  

 !میریم

 ...گفت:چیه با من بهت خوش نمی گذره؟هیچی نگفتم دستمو کشید و دنبال خودش کشوند

 !از یکی دو نفر خداحافظی کردیم و از سالن بیرون اومدیم راننده منتظرمون بود

یزپایی بودم که می خواستم فر.ار کنم!حتی اگه قصد فر.ار هوشنگ دستمو محکم گرفته بود انگار من آهوی گر

 ...هم داشتم جایی نداشتم برم

 !عقب ماشین کنار هم نشستیم هوشنگ لبخند زد و گفت:خوش گذشت؟

 یه میارمت بازم باشی خوبی  نگامو ازش دزدیدم و سرتکون دادم با لبخند دستمو گرفت و گفت:اگه دختر

بودن با من بهتر از بودن با "ه خودش نزدیک کرد و در گوشم زمزمه کرد ب نوم و انداخت گردنم دور دستشو

 ...شاهرخ هست هیچی نگفتم

 خونه به فهمیدم گذشت که کمی  کمی که گذشت گفت:تو با من راه بیا منم هواتو دارم سرمو پایین انداختم

نمیریم پریوش ... 

اما جرات نداشتم سوالی بپرسم و حرفی بزنممسیرش برام آشنا نبود حتی مسیر کاباره هم نبود ترسیدم  ... 

 !هوشنگ متوجه شد ترسیدم

 کسی نداشتم دوست  گفت:نترس اذیتت نمی کنم یه امشب بد بگذرون دست خودم نبود شروع کردم به لرزیدن

گفتم خودم با بشه نزدیکم کسی خواست نمی دلم بشه نزدیکم ... 

سی نزدیکم بشه با خودم گفتم:چه غلطی کردم کردمدوست نداشتم کسی نزدیکم بشه دلم نمی خواست ک ! 

هوشنگ با اخم گفت:چیه دست و پاتو گم کردی خوشگله؟به ما میرسی اخم می کنی شاهرخ رو میبینی دلبری 

 !می کنی

 گفتم:کجا میریم؟

 !هوشنگ یه لبخند گشاد زد گفت:خونه من

شته باشه پس چرا دست از سرم برنمی داشت؟لرز افتاد تو تنم مگه شاهرخ به این نگفته بود با من کاری ندا ! 

گفتم:من اگه شب خونه نرم پریوش دعوام می کنه هوشنگ خندید و گفت:یادت رفته من خودم رئیس پریوش 

 هستم؟

 !نمی دونستم باید چیکار کنم

نگفتم دروغ بگم درمونده ترین آدم دنیا اون لحظه من بودم ... 

جلوی یه خونه تو یه خیابان که ساکت و خلوت بود یه خانه معمولی  جرات نداشتم حرف بزنم رسیدیم و راننده



 ...نگه داشت

 !داشتم اطراف رو نگاه می کردم می دونستم چی در انتظارم هست

 ...راننده در اتومبیل رو باز کرد و با و اکراه و ترس پیاده شدم

ا خودم گفتم: چقدر باید تاوان پس بدم؟ وجودم پر از لرز بود،پر از ترس بود،پیاده شدم و به خونه چشم دوختم ب

 چقدر باید سکوت کنم ؟

 هوشنگ کنارم بود،وجودشو پیش خودم حس می کردم

 ...هوشنگ به نفس نفس افتاده بود از چشماش شه.وت می بارید دوست داشتم همونجا زندگیم تمام بشه

جبار دنبالش راه افتادما به   همونجا دنیا به آخر برسه هوشنگ دستمو گرفت و منو دنبال خودش کشوند ! 

در خونه اش رو باز کرد خونه قشنگی بود یه زن اومد سلام کرد یه زن مسن که لباس یه دست سورمه ای 

 ...پوشیده بود

 هوشنگ جواب سلامشو داد زن گفت: آقا قهوه بیارم؟

 ...هوشنگ گفت: نه میتونی امشب زودتر بری!زن تشکر کرد و کمی بعد رفت

وشنگ و خونه ای که کسی نبود باز می لرزیدم باز پشیمون شده بودم دوست نداشتم لمسم کنه! من موندم و ه

 ...برام شکن.جه بود، د.رد بود اما انگار باید تقاص پس می دادم تقاص یه اشتباه

هوشنگ منو دنبال خودش کشوند وقتی دید به سختی راه میرم منو بلند کرد دست و پا زدم جی.غ زدم و 

نو پایین بذاره اما هوشنگ نمی شنیدید! التماس رو تو چشمام نمی دید حتی توجه نمی کردخواستم م ! 

حتی نگفت ساکت باش حرف نزن من التماس می کردم اما هوشنگ ندید،نشنید منو برد و در یه اتاق رو با پا باز 

مسمت کرد و پرتم کرد روی تختی که ملافه سفید پهن بود حتی کفشاش هم در نیاورد و اومد ! 

 سعی کردم بلند بشم

 ...اما توان نداشتم اومد نزدیکم انقدر نزدیکم بود که نفس هاش به صورتم می خورد اشک تو چشمهام دوید
 

 ...اشک تو چشمهام دوید لباسم از روی پام کنار رفته بود نگاهی به پا نیمه برهنه ام کرد و پوزخند زد

 چیه کردی می دی.لون براش بود شاهرخ اگه: گفت  سر جن.ون بودآروم گفتم:بذار برم!خندید خنده ای که از 

 دوست بخوره بهم کسی دست خوام نمی من برام نداره فرقی کن باور: کنی؟گفتم می ناز رسید من به نوبت

 ...ندارم

بیای سراغم خودت و عروسک  گفت: نترس کاری می کنم دوست داشته باشی ! 

 ...خندید

زدم تا از خودم دورش کنم اما خودشو روم انداخت پاهام بین پاهاش گیر کرد با دستم به قفسه سی.نه اش 

سرشو تو سی..نه ام برد و نفس عمیقی کشیدم از خودم بدم اومده بود با دستام سعی کردم ازم دور بشه اما 

 .دستامو محکم گرفت

دارم اگه بدونی چند وقت سرشو تو گردنم فرو کرد و گفت: بوی گلهای بهاری میدی! اگه بدونی چقدر دوست   



 !هست بخاطرت نزدیک هیچ زنی نشدم انقدر اذیت نمی کنی

ل.بش به گوشم برخورد کرد و لاله گوشم اسیر ل.ب های هو.س آلودش شد که اولین قطره اشکم ریخت صدای 

 ...نفس هاش زجر بود،آت.ش بود من چه س.گ جونی بودم که چیزیم نمی شد

شدی!تمام وقتا که می رقصیدی و لو.ندی می کردی چشمم دنبالت بود تمام اون تو گوشم گفت:بالاخره مال من 

 !وقتا می خواستمت!آخ که خبر به گوش شاهرخ برسه آخ بفهمه شر.ط رو باخ.ته چی میشه؟

 !میدونی شاهرخ شر.ط بسته بود که من دستم بهت نمی رسه اما دیدی رسید

 ... خودشم می بینه

 ...خندید

گی؟با حرص گفتم:چی می  

گفت:هیچی راننده فرستادم سراغش تا بیاد و ببینه معشوقش لخ.ت و عو.ر خودش رو تو آغوش من انداخته که 

 !قراره من معشوقش رو فتح کنم و به بهشتش برم

 !آخ شاهرخ اون کاباره رو باختی

اگه نشد من  اما بشی من برای تو و کاباره رسید  می دونی نازی خوشگله قرار گذاشته بودیم اگه دست من به تو

 ...برای همیشه از این شهر برم!جی.غ زدم گفتم: تو منو گول زدی با زو.ر و اج.بار منو آوردی اینجا

 !خندید خنده ای که از آدم سالم بعید بود گفت: شاهرخ که این رو نمی دونه تو هم هیچی نمیگی

 ...گفتم:میگم ...میگم منو با زو.ر آوردی

تو نمیگی چون اگه بگی اون موقع برای آبجیت بد میشه برای ننه ات بد میشه!نگاش گفت:نه نشد نازی خوشگله 

 ... کردم گفتم:خف.ه شو کث.افت عوضی گفت
 

نگاش کردم گفتم:خف.ه شو کث.افت عوضی گفت: چند وقت پیش که به یکی از دخترا نشونی ده و اسم آبجیت 

 ...رو گفتی باید فکر اینجارو می کردی

خونه و کاباره کار احم.ق هاست تو هم اح.مق کوچولو من هستیدر.د و دل تو  ! 

 !تو اون خونه همه خبرا و حرفا به گوش من می رسه فکر کردی من انقدر ساده هستم

می خواستی پو.لدار بشی و آبجی و ننه ات رو بیاری؟خودم میرم میارمشون البته اگه دختر خوبی نباشی!اگه 

ی نگی برات یه خونه میگیرم و می فرستم ننه و آبجیت بیان و اینجا باهات دختر خوبی باشی و به شاهرخ چیز

زندگی کنند من به کاباره و توی رسم تو به ننه و آبجیت!اما اگه من به کاباره نرسم ننه و آبجیت میرن اون دنیا 

 ...البته قبلش حسابی از خجالت من در میان

عوضی!آش.غال تر از تو ندیدمخندید و من ز.جرکشیدم دا.د زدم،جی.غ زدم گفتم: ... 

خوشگله نه!خانم نه کنم می ولت من بگی شاهرخ به کردی فکر  گفت:تو هنوز اون روی منو ندیدی ... 

ببین تو خودت تباه شدی اما ننه ات و آبجیت هنوز هستند!تو دوست نداری تو ده بی آبرو بشن!دوست نداری 

هقدسی بشینه بگه ننه ات هم سر و گوشش می جنبید ! 



 یه دیگه شهر یه تو و بدم فراری تونم می آبجیت اما  نچ نچ... آقای تو هم غیرتی اوف شاید ننه ات سالم نمونه

خوشگله هم آبجیت حتما کنم درست پریوش مثل خونه ... 

 ...خندید و باز داد زدم، جی.غ زدم

حاضرم اون لحظه جو..ن بدم دستی به با..سنم کشید گفت:نمی دونی وقتی عربی می رقصی چی میشه آخ آخ 

 !براش تا بهت بچسبم

 گرفته نمو.باس دستش یه با نداشتم راهی کردم حس چیزی پاهام بین چسبوند بهم خودشو  هق هق می کردم

 بود

دستشو از روی با.سنم برداشت و سمت شلوار خودش برد باز دستشو به رو.ن پام زد و لباسمو بالا زد بین پاهام 

 ...داغیشو حس کردم

 ..از خودم بیزار شدم!شر.ت پوشیده بودم اما حسش می کردم هوشنگ گفت:اخ اگه شاهرخ ببینه این لحظه رو

 ...چشمامو بستم از خودش بدم میامد چه برسه به آلتش چشمامو محکم بسته بودم

 !خودشو بیشتر بهم می چسبوند که تو سکوت شب صدای اتومبیل اومد

دستش سمت شر.تم رفت هوشنگ در گوشم گفت:شاهرخ اومد ... 

 ..هوشنگ در گوشم گفت:شاهرخ اومد

دستش سمت شر.تم رفت،گریه می کردم و دست و پا می زدم اس.یر من بودم،بد.بخت من بودم، باورم نمی شد 

ی از اون مرد دیدی جز نامردیشاهرخ اینجوری ش.رط بسته باشه اما به خودم نهیب زدم چرا باورت نمیشه؟ چ ! 

عه دیگه سر تو با اون سرهنگ شر.ط نبست؟مگه دو دف    

 !مگه کم اذیتت کرد ؟

 ...اونم یکی مثل هوشنگ هست شاید بدتر از هوشنگ

 !باز هوشنگ از اول همین بوده

 ...جور دیگه ای رفتار نکرده

لحظه مرگم رسیده بود لحظه ای که گفتم:جون میدم اما من جون سخت بودم دست هوشنگ تو شر.تم می 

 ...چرخید

ی دونستم چیکار کنم راهی به جز تسلیم نداشتم اما نمی تونستم،نمی تونستم راحت خودمو در اختیارش نم

 !بذارم

 ...دیگه باید می..مردم و نمی ذاشتم بار دیگه روح و جسمم برای مردی بشه که چیزی جز ه.وس نداشت

 .. که جز خودش و شه.وتش چیزی رو نمی شناخت

 نفسش کاش کردم می آرزو کشید می عمیق نفس   و تو گردنم فرو کرده بودبه روح من رحم نمی کرد! سرش

 و بشی خفه بهتره:گفت درگوشم کردم می گریه زدم می غ.جی چرخید می داشت نشد،دستش اما بشه قطع

کشی می اب.عذ فقط تو میبرم رو لذتم دارم که من میدی عذاب خودتو فقط اینجوری ببری لذت فقط ! 

میاد و تورو مثل یه آشغ.ال پرت می کنه یه طرف بعد تو می مونی و من!تو می مونی و یه شاهرخ هم الان 



 ...کاباره

بهتره آدم باشی و جفتک نندازی و کاری کنی دوست داشته باشم تا بعدا هر شب یکی رو نفرستم پیشت و فقط 

 !برای من بشی

 ... از شنیدن حرفاش حالم بد شد پس برام نقشه ها داشت

خ بلکه منم باخته بودمنه شاهر ! 

 !خودمو،زندگیمو، روحمو هرچی داشتم و نداشتم

 ...دیگه گریه نمی کردم دست و پا نمی زدم

 از شد نمی. بدم یکی به هرشب روحمو و تن بشم سپی.رو یه که هست این من سرنوشت  قبول کرده بودم

اومد پا صدای بود همین من سرنوشت و داشت سرنوشتی یه هرکسی کرد ر.فرا سرنوشت ... 

چکید مزاحم اشک باز و شد باز اتاق در نبینمش که بودم  می دونستم شاهرخ هست چشمامو بسته ! 

 روم از بشه یکی من با خواست می که آخر لحظه  هوشنگ زیر گلوم گاز محکمی زد که صدای آی در بیارم

شد نمی باورم بود معجزه مثل!شد کنده ... 

بشه و لحظه آخر که می خواست با من یکی بشه از روم کنده شد!مثل معجزه هوشنگ می خواست با من یکی 

 ...بود باورم نمی شد اما هوشنگ به گوشه ای افتاد

 !.شر.ط رو باخته بود!شر.طی که با شاهرخ بسته بود که اگه دستش به من برسه صاحب من و کاباره بشه

 ..چشمم به کسی که منو نجات داده بود افتاد

نداشتم شاهرخ رو ببینمدوست  ! 

شاهرخ نبود نمی شناختمش هر کسی بود برای من اون لحظه فرشته نجات بود اول خودمو مرتب کردم و 

 .لباسمو پوشیدم

اون مرد هوشنگ رو به کناری انداخته بود و هوشنگ داشت التماسش رو می کرد مثل من که التماسش می 

 !کردم

سرنوشت هوشنگ برام مهم نبود حتی اگه   برو دویدم و فر.ار کردم مرد نگاهی به من انداخت و اشاره کرد

 ....می.مرد هم اتفاقی نمی افتاد چقدر خوشحال بودم شاهرخ منو تو اون وضعیت ندیده

 !تو اون تاریکی شب، تو اون شب سیاه می دویدم از در رفتم بیرون که به یکی برخوردم چه بوی آشنایی میامد

بود شاهرخسرمو بالا آوردم خودش  ... 

 با اخم نگام کرد و گفت:چی شده چرا پریشونی؟

 ...هیچی نگفتم، زدم زیر گریه بهم گفت: بشین تو اتومبیل تا بیام

سر تکون دادم راننده در باز کرد و نشستم و خودمو در آغوش کشیدم باورم نمی شد که هوشنگ نتونست به 

 ...قصدش برسه چه شب نحسی بود اون شب

می گذشت؟چرا وقت ن  

 !صدای ت.یر اومد



 لرزیدم اگه شاهرخ چیزیش می شد چی؟

چی؟ رسید می بهم هوشنگ دست  اگه  

حداقل شاهرخ کاری باهام نداشت تازه من ته دلم شاهرخ رو دوست داشتم اما از هوشنگ متن.فر بودم چرا یکی 

 !از اون خونه بیرون نمیامد ؟

 !چرا آژان نمیامد؟

صدای تیر رو بشنوه؟ یعنی تو این شهر یکی نبود ! 

 ....منتظر بودن همیشه سخت هست مخصوصا وقتی که به سرنوشتم گره خورده بود

 !حالا من منتظر بودم از اون در کی میاد بیرون هوشنگ یا شاهرخ؟

اون در،اون خونه سرنوشت منو رقم زده بود راننده مثل من رنگش پریده بود یا بهتره بگم ترسیده بود بالاخره در 

ه باز شد و همون مرد که نمی شناختم اومد بیرون نگاه به اطراف کرد و من منتظر شدم یکی بیادخون ... 

هوشنگ یا شاهرخ!دوست داشتم زودتر سرنوشتم مشخص بشه زیاد طول نکشید اما برای من طولانی بود که 

 ... بالاخره
 

طولانی بود که بالاخره شاهرخ اومد دوست داشتم زودتر سرنوشتم مشخص بشه زیاد طول نکشید اما برای من 

 ...بیرون

اول فکر کردم خواب می بینم اما بیدار بودم! شاهرخ بود اما رو صورتش خ.ون پاشیده بود نگاه کردم دستش رو 

شکمش بود و خو.نی!ترسیدم کم مونده بود جی.غ بزنم از اتومبیل پیاده شدم و دویدم سمتش د.رد داشت تو 

 ....صورتش در.د رو می دیدم

خودمم ترسیده بودم،دستش رو شکمش بود خ.ون میامد نمی دونستم چیکار کنم با داد گفتم: شاهرخ.. سرشو 

بالا آورد و نگام کرد و یه لبخند زد و افتاد که راننده و اون مرد سمتش دویدن من گریه می کردم ج.یغ می زدم 

 ...که نذارید بمی.ره

 ...جی.غ می زدم

کردن و راننده با تشر به من گفت: بشین!نشستم و اون مرد هم سوار ماشینش شد و پشت  سوار اتومبیل اون مرد

 ..رل نشست و حرکت کرد ما هم پشت سرش حرکت کردیم

من گریه می کردم و راننده کلافه بود نمی دونستم چی شده حتی نمی تونستم حرف بزنم و سوال بپرسم فقط 

می رفت از راننده پرسیدم چرا مریض   فته راننده سمت خونه پریوشخدا خدا می کردم که چیزی نشه،اتفاق نیا

 خانه نمیریم؟

 !سکوت کرد با داد پرسیدم گفت:نمیشه میریم خونه طبیب میاد

هیچی نگفتم فاصله زیادی نبود رسیدیم پیاده شدم و درُ محکم زدم پریوش در باز کرد ترسیده بود مخصوصا 

 ...وقتی شاهرخ رو تو اون وضع دید

 دنبال رفت راننده ..فرستاده بیرون هوشنگ با منو تو  ی دونستم پاش گیره باید به شاهرخ می گفتم یواشکیم



هست؟ کی شده؟کار چی  پرسید می همش بود سیده.تر پریوش خوابید ها تخت از یکی رو شاهرخ و طبیب  

 ...حوصله نداشتم حرف بزنم چه شبی بود

 ...چه شبی گذرونده بودم

که تمام نمی شدچه شبی بود  ! 

شاهرخ درد می کشید از صورتش می فهمیدم... پریوش زود پارچه تمیز رو آورد و چیزی به زخم زد و زخمش 

 و کردم نگاه بود شده گچ مثل رنگش که پریوش به ترس با میامد شاهرخ صدای گذشت که کمی  رو بست

رد؟.مُ پرسیدم  

نمیامد؟ طبیب  گفت:نه بیهوش شد!اشکمو پاک کردم پس چرا  

 پس چرا امشب صبح نمی شد؟

کاش امشب تموم بشه!کاش زودتر خورشید بیاد تو آسمون اگه شاهرخ چیزی می شد خودمو نمی بخشیدم 

بود کرده وا.دع شده ذلیل هوشنگ اون با و بالا بود رفته من بخاطر  بخاطر من اینجوری شده بود ... 

ریختم و دعا می کردم شاهرخ چیزیش نشهنمی دونم چقدر گذشته بود فقط می دونم اشک می  ... 

از هوشنگ خبر نداشتم برام مهم نبود چی شده شاهرخ بی هوش شده بود،گریه می کردم پریوش هم اشک می 

 !ریخت

اون شب خونه خلوت بود و شاید یکی دو تا از دخترا مشتری داشتند و بقیه تو حیاط بودند بالاخره طبیب اومد 

بیرون انداخت من و پریوش رو از اتاق . 

شده؟ چی پرسیدند همه رفتیم  نبیرو اتاق  تا از  

اومد شاهرخ د.دا صدای یهو گذشت نمی زمان  من هیچی نگفتم ... 

 دوای اون: گفت پریوش به و بیرون اومد طبیب  دویدم سمت اتاق اما یکی از دخترا جلوم رو گرفت کمی بعد

گذاشتی؟ شاهرخ زخم تورو رو گیاهی  

پرید و گفت: آره! نباید می ذاشتم؟پریوش رنگش   

طبیب گفت:نه!کار خوبی کردی،کمک کرده تا حدودی جلوی خو.نریزی گرفته بشه!منم همه تلاشمو کردم فردا 

 ...میام سر بزنم

 گفتم:خوب میشه؟

 !طبیب تو چشمام با تعجب نگاه کرد

ای دیگه بودحق داشت یه دختر تو اون خونه نگران کسی بود که صاحب اون خونه و خونه ه ... 

دخترایی که تو اون خونه زندگی می کردند حق نداشتند عاشق بشن،حق نداشتند دل ببازند و برای 

هستم شاهرخ نگران من که بود سخت باورش  طبیب ! 

حتما تو چشمام عشق رو می دید گفت: خوب میشه خون زیادی ازش رفته اما براش دعا کن!پوزخند زدم دعا 

منِ روسیاهکنم؟من!منِ گناهکار  ! 

فهمید گفت: یکی حواسش به همه هست و اگه اینجایی اگه داری نفس می کشی پس  رو پوزخند معنی  طبیب



 ...بهت فرصت داده منتظره صداش کن

 .... بغضم ترکید اشکام مسابقه گذاشته بودند طبیب رفت و من رفتم پیش شاهرخ!

شید طلوع کرده بود که شاهرخ آب خواستناله می کرد دستشو گرفتم نمی دونم چقدر گذشت اما خور . 

 !رفتم آب بیارم که پریوش گفت:نه براش خوب نیست صبر کن طبیب ظهر بیاد

 ...گفتم:از تشنگی تلف می شه

 ... گفت: نه نباید آب بدی

 !دست خالی برگشتم اتاقِ شاهرخ

منو به تباهی و  هیچوقت تو خیالم هم نمی دیدم عاشق کسی مثل شاهرخ بشم نگران حال مردی بشم که

 ..سیاهی هول داده

اما من دلم برای شاهرخ می تپید برگشتم سرمو کنار دستش گذاشتم نفهمیدم کی خوابم برد وقتی بیدار شدم 

 ... که پریوش صدام کرد تو

وقتی بیدار شدم که پریوش صدام کرد تو چشماش غم بود گفت: بلندشو برو یه چیزی بخور ضعف کردی دختر 

 !جان

کردم گفت:خبر داری هوشنگ مُ.رده؟نگاش   

 ...وا رفتم سر تکون دادم که نه

 !گفت:دیشب که درگیری شده شاهرخ با ت.یر زده و خلاصش کرده

 تو یعنی نمی دونستی؟

 سر تکون دادم گفت:یعنی تو اونجا نبودی؟

 ....گفتم:نه من تو اتومبیل بودم

 ...گفت:خبر رسیده هوشنگ

گفت: به کسی نگو که من می دونستم تو  و کرد پاک اشکشو بود ترسیده بیشتر نظرم به  پریوش بغضش ترکید

 .... با هوشنگ

رفتم فرو فکر تو اما باشه: گفتم  نذاشتم حرفش تموم بشه ! 

 !باورم نمی شد مردی که دیشب می خواست با اجبار نزدیک من بشه حالا نبود  

ه از دستش راحت شدم خدا می دونه اگه شاهرخ ناراحت نبودم،خوشحالم نبودم فقط یه نفس راحت کشیدم ک

 ...شر.ط رو می باخت چه سرنوشتی پیدا می کردم

اصلا همین که شاهرخ زنده بود و شر.ط برده بود کافی بود من راضی به م.رگ هوشنگ نبودم اما شده بود و منم 

 ...این وسط مقصر بودم

 !شاید اندازه شاهرخ که ت.یر زده بود

یه شربت تو دهن شاهرخ ریخت و گفت:از فردا بهتر میشه زخ.مش عمیق نیست کنار طبیب اومد و خودش 

 ...شاهرخ موندم و تکون نخوردم پریوش گفت:برو کاباره



گفتم:نه!دو روز طول کشید تا کامل بهوش بیاد تو اون دوروز بلند میشد و کمی آب یا سوپ بهش می دادم نگاه 

 !م می کرد و کمی می خورد و می خوابید

عد دوروز هوشیار شد،وقتی هوشیار شد راننده رو خواست و گفت بره دنبالِ بهرام!همون مردی که اون شب با ب

 !شاهرخ بود

دو ساعت طول کشید تا بهرام بیاد وقتی بهرام اومد از من خواست تنهاشون بذارم و منم تنهاشون گذاشتم و 

 ...رفتم پیش دخترا

 !کسی اندازه من نگران شاهرخ نبود

بعد بهرام صدام کرد و گفت:امشب باید بیای کاباره و گفتم:آخه کمی ... 

 ... گفت: آخه نداره دستور شاهرخ هست سرتکون دادم گفت:راننده ساعت همیشگی میاد عقبت)دنبالت(

باز سرتکون دادم،تا بهرام رفت سر و کله پریوش پیدا شد بهش گفتم: باید برم کاباره گفت:حق با شاهرخ و بهرام 

 کسی اگه  نمیشه کاباره خالی بمونه حتما شاهرخ، کاباره رو دست بهرام داده فقط حواست رو جمع کن هست

نگی چیزی پرسید سوالی ازت ! 

سرتکون دادم و رفتم آماده بشم آماده که شدم قبل رفتن سری به شاهرخ زدم خواب بود مثل بچه ها که از بازی 

دستمو رو موهاش کشیدم و نوازششخسته میشن ،خسته بود رفتم نزدیکش آروم  ... 

 

رفتم نزدیکش آروم دستمو رو موهاش کشیدم و نوازشش کردم بدون اختیار روش خم شدم و بو.سیدمش و قبل 

 ..از اینکه بیدار بشه از اتاق بیرون اومدم

تپید؟ می تند تند قلبم چرا! کردم؟ کارو اون چرا دونستم نمی  قلبم تند تند می تپید ! 

ودم خدارو شکر کردم بیدار نشده بود باورم نمی شد به شاهرخ حسی داشته باشم هنوزم شک داشتمترسیده ب ... 

 من بخاطر چون کردم همش با خودم فکر می کردم الکی هست بخاطر اینکه عذ.اب وجدان دارم و فکر می

نبود هوشنک انگار نه نگار رسیدم کاباره به وقتی شدم کاباره پی راه و دنبالم اومد راننده!نگرانشم شده اینجوری ! 

 عوض ام روحیه بگم اگه  زدند غ.جی و دست من دیدن با بودن شادتر ها تری.مش  همه چی مثل قبل بود حتی

کنم عربی رقص یه خوندن از بعد بود قرار کردم خوندن به شروع همیشه مثل لبخند با!نگفتم دروغ نشد ! 

فکر می کردم هوشنگ مثل همیشه داره نگام می کنه باورم نمی موقع رقص همش چشمم به گوشه سالن بود و 

 .شد از کابوس هوشنگ رها شدم

اون شب گذشت و باز برگشتم خونه تا رسیدم رفتم اتاقِِِ شاهرخ،بیدار بود و به سقف چشم دوخته بود نمی 

 !تونستم فکرش رو بخونم خیلی دوست داشتم بدونم به چی یا به کی فکر می کنه؟

ت داره یا همه رو به یه چشم می بینه؟دوس رو کسی خواد؟ می دلش ته از رو کسی مرد این  اصلا ! 

 !سرشو چرخوند سمتم، سلام کردم اخم کرد

ته دلم یه جوری شد صدبرابر جذاب شده بود از یه طرف دلم براش می سوخت اونم مثل من روزای سختی رو 

 .پشت سر گذشته بود



دادم سعی رفتم با اخم گفت: کاباره رفتی؟ سرتکون ! 

اشاره کرد بیا بشین نزدیکش رفتم و نشستم با دقت نگام کرد جوری که خجالت کشیدم گفت: اون شب هوشنگ 

 با تو چیکار کرد؟

 ...با یاد اون شب اخمام تو هم رفت

 گفت:چیه ؟رنگت پرید؟

 ...گفتم: هیچی

 ...پوزخند زد گفت: یعنی اون شب تو با اون

نه نه انگار باورش نشد با خودم گفتم: من چجوری به این بگم که لحظه آخر قبل از  نذاشتم حرفشو بزنه گفتم:

 !اینکه اتفاقی بی افته بهرام اومد و نذاشت هوشنگ بی عفتم کنه چجوری بگم ؟

 !چجوری بگم اون اتفاق نیافتاده بود

 ....شرم می کردم

ت نیم خیز بشه که صدای دا.دش بالا نگام به چهره اش افتاد هر لحظه چهره اش خش.مگین تر می شد خواس

 .رفت از در.د ناله ای کرد

 ...دلم براش سوخت
 

 .صدای دا.دش بالا رفت از در.د ناله ای کرد

دلم براش سوخت اما کاری از دستم برنمیامد با صورتی که از در.د قرمز شده بود گفت: چی رو نگاه می کنی؟ 

نمیامد بر دستم از کردن نگاه جز کاری!کردم نگاش و ایستادم بازم  برو بیرون ... 

 !شاهرخ گفت:برو دیگه وقتی نمی خوای چیزی بگی

 ...گفتم:باور کن... باور کن.... چیزی بین ما اتفاق نیافتاد... نشد! نذاشتم

 پوزخند زد و گفت:خیلی ناراحتی که نشد و بهرام رسید؟

 ...گریه می کردم گفتم: نه

ری دستش بهت رسید ؟حتما خودت هم می خواستیگفت: پس باهاش کجا رفته بودی؟ چجو ... 

 !گفتم: نه

 .گفت:از جلوی چشمام دور شو با گریه از اتاق بیرون اومدم که به یکی از دخترا خوردم با تعجب نگام کرد و رفت

 ...اون شب تا صبح گریه کردم بخاطر فکری که شاهرخ دربارم می کرد ناراحت بودم

اتاق شاهرخ خواب بود وقتی می خوابید دوست داشتم ساعت ها نگاش کنمصبح تا خورشید طلوع کرد رفتم . 

کمی بعد بلند شدم صبحانه درست کردم که در خونه زده شد کسی جز پریوش اجازه نداشت در اتاق رو باز کنه 

 ....صبح به اون زودی ترسناک بود

راننده فقط دنبال من میامد و با کسی کار پریوش در باز کرد راننده بود!اون ساعت راننده نباید میامد!آخه 

 ...نداشت پریوش تا راننده رو دیده گفت: خیر باشه



 !راننده گفت: خیر نیست! آقا کجاست؟

رفت کنار در  پریوش گفت: تو اتاق و از کنار . 

ت: آقا... آقا... راننده جلو جلو راه افتاد من جلوی در اتاق بودم که راننده در زدو درِ اتاق شاهرخ رو باز کرد و گف

آلود اما خواب از سرش پرید و تو جا نشست و گفت: چی شده؟بدبخت شدیم شاهرخ بیدار بود و خواب  

 !راننده گفت:سر صبح آژان اومده بود و دنبال شما می گشت

 شاهرخ گفت: برای چی ؟

ه نیستش کنیدرو پیدا کردند شاهرخ با اخم گفت: مگه نگفتم یه جا سر براننده گفت: جن.ازه هوشنگ ! 

 اگه خنگ:گفت شاهرخ نرسه بهش جن عقل که بودیم انداخته جایی  راننده با صدای لرزون گفت:آقا باور کنید

کردم؟ جمع خودم دور رو ابله مشت یه من چرا کردند؟ پیداش چرا پس بود اینجوری ! 

 راننده گفت:حالا چیکار کنیم ؟

فکر رفت و شاهرخ گفتشاهرخ گفت: کسی که دنبالت نیامد ؟راننده تو   ... 

 شاهرخ گفت: کسی که دنبالت نیامد ؟

 !راننده تو فکر رفت گفت: نه

 ...شاهرخ گفت: نباید میامدی

 راننده گفت: ترسیدیم آخه کل کاباره رو گشتند شاهرخ گفت:خوب حالا راننده گفت:چیکار کنم؟ آقا؟

فی بزنه که پشیمون شد شاهرخ عصبی بود شاهرخ گفت: هیچی منتطر باش تا خبرت کنم... راننده خواست حر

 .... حتی به پریوش تشر زد که برو بیرون رفتیم بیرون راننده با رنگ پریده کنار حوض وسط حیاط نشسته بود

 !آروم آروم دخترا بیدار شدند اما فهمیدن اوضاع خوبی نیست و سکوت کردند

 با وقتی اما میشم آزاد من بگیرن رو شاهرخ اگه کردم می فکر طرف یه از شاهرخ بخاطر بودم  منم ترسیده

کر کردم، قتی آزاد بشم باید آواره بشم و جایی ندارم برم می ترسیدمف خودم ! 

 ... در.د داشت اما من دیگه کسی رو نداشتم باید گذشته و خانوادم رو فراموش می کردم

م دوست نداشتم شاهرخ رو بگیرن هم اگه بر می گشتم منو نمی خواستند شاید اصلا زنده ام نمی ذاشتند!ته دل

 !دلم می خواست یه بار دیگه طعم آزادی رو بچشم اما به چه قیمتی؟

 من مال شاهرخ بدم دستش از که نداشتم رو شاهرخ  به قیمت آواره شدن و از دست دادن شاهرخ؟! من هنوز

نبودم کسی برای و بودم همه برای من هم!بشم کسی مال تونستم نمی و نبودم کسی مال منم نبود ! 

 ...روحم با فکر کردمد به این حرفا زخ.می می شد اما حقیقت بود

 دوختم چشم بهش و برگشتم شاهرخ اتاقِ در صدای با که  نمی دونم چقدر گذشت زمان از دستم در رفته بود

کاباره میرم:گفت شاهرخ؟شاهرخ آقا کجا پرسید و سمتش دوید پریوش! بود مشخص صورتش تو د.در ... 

 راننده از جا بلند شد و گفت:کجا ؟آقا صلاح نیست شما بریدشش

 .... شاهرخ با اخم گفت: فقط مونده تو به من بگی چی صلاح هست و چی صلاح نیست زود باش میریم کاباره

 بی اتفاقی شاید نرید کاش:گفتم که  کسی جرات نداشت حرف بزنه نمی دونم اون همه جرات رو از کجا آوردم



 ...افته

اهرخ سرشو بالا آورد باور نمی کرد همچین جسارتی کنم منتظر بودم داد بزنه ،حرفی بزنه و جلوی بقیه ش

 ...خوردم کنه اما سکوت کرد و آروم گفت:نمیشه

منتظر بودم داد بزنه ،حرفی بزنه و جلوی بقیه خوردم کنه اما سکوت کرد و آروم گفت:نمیشه کاباره رو ول کنم 

 ...که

کاباره زحمت کشیدم شب ها بی خوابی کشیدم تا اون کاباره رو کاباره کردم،از خیلی چیزها گذشتمبرای اون  ! 

 ...باید برم گفتم:بری آژان ها...نذاشت حرفم تموم بشه و پوزخندی زد و رفت

 ...رفت و دل من هزار راه رفت

 .رفت و دل منو با خودش برد

ختر جسوری بودم و جواب قدسی و آقامم می دادم و انت.قام وقتی رفت از ترس بغضم ترکید من که یه زمانی د

 از گریه جز هم  ننه ام هم می گرفتم حالا مثل آدم هایی که فقط گریه کردن بلد هستن شده بودم البته کاری

اینجا میان بعد و برند می ها آژان رو شاهرخ شد تمام: گفتم خودم با.  برنمیامد دستم .... 

که می جوشید با هر صدایی از سر و سیر مثل دلم بود زانوهام رو رفتم،سرم فرو فکر به و  رفتم یه گوشه نشستم

جا می پریدم ظهر شد که صدام کردند بیا ناهار بخور اما اشتها نداشتم چیزی نمی خواستم نه فقط من بلکه 

 !همه دخترها سکوت کرده بودند و از شی.طنت همیشه خبری نبود

گفتم:نه نمی خورم اما پریوش گفت:بیا بشینحتی پریوش هم تو خودش بود  ... 

بگیرند رو شاهرخ  گفتم: اگه ... 

 !گفت:نترس این اتفاق نمی افته

 گفتم :از کجا مطمئنی؟

 ...گفت :می دونم بیا ناهار بخور

 .سر تکون دادم می دونستم از کاباره خبری نیست

در اومد همه به هم نگاه کردیم و ترسیدیم  ناهار خورده بودم و داشتم با دخترا سفره جمع می کردم که صدای

آقا؟ اومدید: گفت شاهرخ دیدن با اما کرد  سکوت  چشمامو بسته بودم پریوش با رنگ پریده رفت در باز کرد  

 چی:گفت پریوش آمد داره د.در بود مشخص که صورتی با شاهرخ  وقتی شاهرخ رو دیدم نفس عمیقی کشیدم

 شد؟

تمام شدگفت:هیچی سوال کردند و  ... 

 گفت: یعنی شمارو نمی برن؟

 !شاهرخ گفت:کجا؟یادت رفته من کی هستم؟

پریوش؟ نه مگه! بودم خونه این تو نبودم اونجا شب اون اصلا من  تازه من که کاری نکردم  

 پریوش با تعجب نگاش کرد شاهرخ به یکی از دخترا گفت: لیلا اون شب تو برام چایی آوردی! یادت هست؟



گفت:بله آقا چایی با هل براتون آوردملیلا  ! 

 ...شاهرخ به صنوبر نگاه کرد و گفت

 

 !لیلا گفت بله آقا چایی با هل براتون آوردم

 به صنوبر نگاه کرد و گف: شام کوفته داشتیم یادته؟ من گفتم:برام ترشی بیار؟

تو؟!خودتو باختی!اون  صنوبر سر تکون داد و همه گرفتند چی شده شاهرخ چشمش به من افتاد و گفت: چته

شب تو با هوشنگ بودی و راننده اومد دنبالت،دیگه بعدش چیزی نمی دونی!نه خانی رفته نه خانی اومده 

 فهمیدی؟

 :سر تکون دادم گفت

 نشنیدم چی گفتی؟

 ...گفتم: بله

کنه استراحت رفت  شاهرخ ... 

د آژان ها سراغ من بیان؟دخترا پچ پچ می کردند اما من یه گوشه ای نشسته بودم یعنی ممکن بو ! 

 !ترس داشتم نمی دونستم چیکار کنم که پریوش صدام کرد گفت:چته رنگ به رو نداری؟

 ...اینجوری اگه آژان سراغت بیاد که از رنگ رخت می فهمن چی شده

 !گفتم:چیکار کنم؟ می ترسم

رفت خودش و اینجا رسوند رو تو بعد همین رفتی مهمونی یه باهاش  گفت:ترس نداره تو ... 

 گفتم باور پی کنند؟

گفت: آره هوشنگ دشمن زیاد داشت تازه کله اش هم باد داشت و قم.ارهای بزرگی می کرد حتما کار یکی از 

 !اوناس

 ...گفتم :آخه

 که هم آدمایی باشی بایکی شب هر ممکنه که هستی ساده  پریوش گفت :ببین دختر جون تو یه رقاص کاباره

ا سرهنگ و ت بگیر جُل آسمون لات از میشه پیدا توش آدم جور همه نیستن کسی کم میان شاهرخ کاباره

تیمسار و آژان!پس اگه اتفاقی افتاد با تو کاری ندارن چهارتا سوال و جواب می کنند تمام میشه میره!حالا هم 

جای اینکه الکی فکر و خیال کنی بیا کمک من خونه رو جارو کنبه ... 

قد به سرم بستم و جارو رو از پریوش گرفتم و شروع کردم به جارو کشیدن اما چه جارو گفتم:باشه و یه چهار 

کشیدنی! همه اش فکرم پیش هوشنگ و آژان بود که باز صدای در اومد بگم نترسیدم دروغ گفتم، هم ترسیدم 

 !هم لرزیدم اما آژان نبود

ه مرد نه چاق نه لاغر اومد تو... چندباری دیده اون ساعت روز هیچ وقت مشتری نمیامد اما پریوش درُ باز کرد و ی

 ...بودمش از مش.تری های ثابت حساب می شد و همیشه فقط پیش صنوبر می رفت

 ... صنوبر که ازش راضی بود می گفت: از بهترین مش.تری هام هست که نه اذیت می کنه نه



یت می کنه نه بهانه گیر هست تازه صنوبر که ازش راضی بود می گفت: از بهترین مش.تری هام هست که نه اذ

 !حسابی به خودش میرسه

 ...من تو حیاط بودم و هنوز چهارقدم سرم بود،از پشت بسته بودم که خاک تو موهام نره

 !تازه ایستادم بودم تا نفسی تازه کنم وحیاط رو جارو کنم که چشمش به من افتاد

 پریوش گفت: چی شده الان اومدی ؟

نمی دونستم خندید و گفت: مگه اینجا ساعت دارهمرد که حتی اسمش رو  ! 

پریوش جوری که مش.تری ثابتش ناراحت نشه گفت: اینجا در اختیار شماست هروقت بخواین می تونید بیاید و 

بشه آماده صنوبر میگم الان  برید من فقط تعجب کردم... ! 

و نگاش کرد مرد گفت:امروز مرد گفت: صبر کن پری!پریوش که داشت می رفت سمت اتاق صنوبر ایستاد 

 ...صنوبررو نمی خوام صنوبر باشه واسه به وقت دیگه! امروز از اون روزاس که خیلی خرا.بم و یکی باید منو بسازه

 !می دونی ننه بچه هام منو از خونه ام انداخت بیرون و گفت: برو ریختت رو نبینم

 چشم  این خوام می اینو الان من!میشی پشیمون که بخوابن آغوشم تو بخوان که هستند انقدر  منم گفت: جهنم

 و گرفت من سمت رو اش اشاره انگشت!جونمو به زنه می آتش چشماش با داره  ست وه آهو مثل که درشت

این: گفت ... 

نگاه به دور و اطرافم کردم کسی جز من نبود صنوبر هم طرف راست بود نزدیک در اتاق بود و با اخم داشت نگام 

گرفت نمی ازش پریوش  که داد می صنوبر به  داشت این مرد هروقت می رفت یه پو.ل اضافه ایمی کرد حق  ... 

سرمو پایین انداختم و مشغول جارو کردن شدم !پریوش همینجوری داشت نگاه می کرد که گفت:نمیشه! می 

 ...دونی این دختر برای این کار اینجا نیست یعنی اهلش نیست فقط اینجا کلفتی می کنه

مرد خنیدد و گف: دِ حیف این دختر نیست این دختر باید بشینه بالای طاقچه و آدم فقط نگاش کنه...فقط لوس 

 !و ملوسش کنه

پریوش گفت:من چی بگم ؟دستور آقا هست آقا شاهرخ خواسته کسی نزدیک این دختر نشه مرد گفت: من کسی 

 ...نیستم زود بگو آماده بشه تا شیرینی تو هم بدم پری

پریوش با خنده خواست چیزی بگه  بود دوتا اون پیش حواسم اما کردم می جارو داشتم من کرد نگام  یوشپر

 ... که مرد گفت

 !پریوش با خنده خواست چیزی بگه که مرد گفت:بهانه نیار پری

 ...مرد بهم گفت:بیا اینجا

 رفتم جلوتر مرد گفت: اسمت چیه؟

 ...آروم گفتم: نازی

م گفت:برو آماده شویه قدم برداشت نزدیک ... 

 ...پریوش گفت:نمیشه اگه صنوبرُ نمی خوای یکی دیگه بگم آماده بشه

 ....مرد گفت: نمیشه و نداریم هر چقدر بشه میدم! بگو بره



 !من چشمم اینو گرفته و می خوام پریوش خواست چیزی بگه که صدای شاهرخ آمد

 ...با شنیدن صدای شاهرخ عقب برگشتیم

میگه نمیشه یعنی نمیشه یکی دیگه انتخاب کن شاهرخ گفت وقتی ... 

: نمیشه که نداریم همه چی با این میشهگفت و  مرد خندید ! 

 از جیبش اسک.ناس در آورد و پرت کرد

 دیگه چقدر زدم حرفمو ناسام.اسک با منم: گفت و کرد ای خنده هم مرد زدم حرفمو من: شاهرخ با اخم گفت

 ...بریزم

اد و گفت:پو.لاتو جمع کن و ببر جای دیگهشاهرخ کلافه سرتکون د ! 

مرد خواست چیزی بگه که پریوش دست مرد رو گرفت و گفت: بیا اینجا و گوشه برد و به من اشاره کرد برو تو 

 ...خونه

منم از ترسم که شاهرخ با دیدن اس.کناس ها پشیمون بشه زود خواستم برم تو خونه که از کنار صنوبر باید می 

تنه زد اما برام مهم نبود و راهی خونه شدمبهم  گذشتم ! 

کمی بعد صنوبر اومد و سر تکون داد و گفت: من دیدم وقتی جهانشاه خان اومد براش قر و غمزه اومدی و از 

 !قصد دولا شدی به جارو کردن تا همه جات رو ببینند

 !با شنیدن این حرف بغض تو گلوم نشست خواستم چیزی بگم که نتونستم

دیکم اومد و گفت: فکر کردی من مثل بقیه گول قیافه مظلومت رو می خورمصنوبر نز ! 

 ...فکر کردی می ذارم مشتریای منو از دستم در بیاری

داد هولم صنوبر  انقدر فشار روم بود که بغض تو گلوم دوید  ! 

 ...گفتم: باور کن من کاری نکردم

پنجره دویدیم خواست چیزی بگه که صدای شاهرخ رفت بالا من و صنوبر سمت ! 

 !شاهرخ گفت:اصلا کی به تو گفته این ساعت بیای؟

 ...برو بیرون مرد

 ...که بهش برخورده بود رفت سمت شاهرخ

اتاق برد رو شاهرخ و اومد راننده زدم  کوتاهی غ.جی ناخواسته  شاهرخ هنوز زخمش خوب نشده بو ! 

 ..مرد به پریوش گفت

بشه؟ حرمتی بی  که همش اینجاممرد به پریوش گفت: این درسته به من   

 !فکر کردی از اینجا بهتر نیست یا فقط اینجا خونه هست؟

آمدم اینجا بخاطر این روی باز و خوش خنده تو بود، چیز عجیبی نخواستم گفتم این دفعه صنوبرو من اگه می

 !نمی خوا

ام نباید نه می گفتیمگه هر کی میاد اینجا فقط باید با یکی باشه؟ من اگه می گفتم تو رو می خو ! 

پریوش با شنیدن این جمله خنده ای کرد انگار سر ذوق اومد و گفت: چی بگم شاهرخ هست دیگه!میدونی که 



اخلاقش تند هست نمی دونم چرا رو این دختر الکی حساسه حالا این دختر چیزی هم نداره از این خوشگلتر تو 

 ...این خونه هست

اتاقتهر کدوم رو بگی برات می فرستم  ! 

ا جهانشاه خان؟کج: گفت  مرد گفت نخواستم اصلا ولم کن و خواست بره که پریوش  

صبر کن اما جهانشاه گوش نداد و پریوش لحظه آخر گفت: تو بمون و امروز مهمون من باش یکی رو می فرستم 

 !اگه خوشت نیامد یکی دیگه می فرستم

زد  لبخند کریحی فکر می کردم جهانشاه بره اما لحظه آخر پشیمون شد و ! 

 ...من نگاه به صنوبر کردم ،صنوبر با اخم و کی.نه نگام کرد پریوش داد زد گلی آماده شو مشتری داریم

 !بعد به جهانشاه اشاره کرد بره کدوم اتاق

من نفس عمیقی کشیدم اما صنوبر اخم کرد من به سمت اتاقم راهی شدم و صنوبر دنبالم آمد،منتظر بودم 

 و اومد  سکوت کرد و کمی بعد از اتاق بیرون رفت صنوبر تازه از اتاق بیرون رفته بود که پریوش چیزی بگه اما

بشینم روش به رو کرد اشاره بشین بیا: گف ! 

 !منم نشستم با دقت نگام کرد و گفت: بین تو شاهرخ چی هست؟

 پوزخند زدم چه خوش خیال بود! من کجا و شاهرخ کجا؟

 ...من یه دختر آواره

کنه اما من چی؟شاهرخ یه مردی که دورش پر از دخترای قشنگ بود دخترایی که آرزو داشتند شاهرخ نگاشون   

 ...گفتم:هیچی

 با تو بخاطر  ببین اما کنه ناراحت رو تری.مش محاله بشه نزدیکت  پریوش گفت:آخه شاهرخ نمی ذاره کسی

افتاد در هوشنگ ! 

 ...این مردک هم ناراحت کرد

میدی شاهرخ دوست داره؟تو یعنی نفه ! 

 ...با شنیدن این حرف سرخ شدم سرمو پایین انداختم

 !ته دلم یه جوری شد

 ...قلبم تند تند تپید

آورد وجد به منو  شنیدن این حرف از زبان یکی دیگه ... 

نه روز یه بود خوب روز یه شاهرخ  شاید پریوش راست می گفت اما ... 

 ....یه روز توجه می کرد یه روز نه
 

 !این حرف پریوش منو به خودم آورد من عاشق شاهرخ بودم می خواستمش

نمی شد خودمو گول بزنم از فکر اینکه ته دلش،ته اون لبخند های بی روحش، ته فکراش من باشم حالم خوب 

می شد و انگار زندگی بهم لبخند می زد با صدای پریوش که گفت:وا چرا مثل دیوانه ها نگاه می کنی و می 



؟سرمو پایین انداختمخندی ... 

پریوشگفت: ببین دختر جان دل به شاهرخ که هیچ به هیچکدوم از مردایی که تو این خونه میان و میرن نبند 

 !حتی شاهرخ

شاهرخ زندگی زن بشی نمیشه دلیل اما داری فرق دخترا این با ببین تو ! 

 که باش نان فکر گوشه یه کنه می پرتت شد سیر ازت وقتی شدنش غیرتی به  این اهل زندگی نیست نگاه نکن

هست آب خربزه ... 

گفت  هیچی نگفتم : 

 !ببین من نمی دونم بین تو و شاهرخ چی هست و چی نیست اما مرد جماعت تا به دستت نیاورده می خوادت

 که دیدی خودت... بعدی سراغ میرن و کنار ذارنت می شد، تموم کارشون  وقتی رسیدی،  وقتی به دستشون

که تو خونه دارن و  زنایی برای باش مطمئن مردا همون زنند می کف ریزن می ل.پو تو برای میان ها شب

زندگیشون رو سپردند یه روزی نازشون رو کشیدن،منت کشیدن و حتی شاید به سختی افتادند تا به دستشون 

یکی دیگه یا میان شبا کاباره  در میان و می ذارن کنار و میرن سراغ بیارن اما وقتی چند شکم زاییدن از خجالت

 !خوش گذرونی

 !تازه اینا مردایی هستند که زن عقدی دارن نه مثل شاهرخ که کلی زن و دختر زیر دستش هست

 شل بزنه  لبخند یکی تا و بندیم می دلم بقیه از زودتر هستیم اینجاها و کاباره تو که ماها  حواست باشه

 ...میشیم

هیچی نداری اگه از دست بدی که دیگهاشتباهه!حواست باشه جز دلت   ... 

کرد و گفت: چی می گفتین؟ نگامون  در اتاق باز شد شاهرخ اومد  

 شاهرخ کنه اطاعت تا رفت پریوش  پریوش هول شد و گفت: هیچی شاهرخ به پریوش گفت: یه لیوان آب بیار

هستم دل دو من دونی می: گفت و کرد بهم دقت با نگاهی ! 

دارمهم دوست دارم هم ن ... 

وقتی این حرف رو زد سرمو بالا آوردم چشم تو چشم شدیم باورم نمی شد این حرف رو بزنه گفت:دوست دارم   

 ... اما
 

داشتنم دوست از  گفت:دوست دارم اما پشیمونم ! 

 ...دوست داشتن تو هم به من آسیب می زنه هم به تو

دنبالت اما خودم نمیام اونجاباید از اینجا بری! تا کاباره باز بشه راننده می فرستم  ... 

 ...همه چی سپردم به بهرام

 ...بلند شد بره گفت:وسائلت رو جمع کن میری کاباره سرهنگ یه مدت

 !خواستم حرفی بزنم اما پشیمون شدم و سکوت کردم و هیچی نگفتم

ی برام عجیب فکر می کردم خواب هستم اینکه شاهرخ خودش اومده بود و گفته بود دوست دارم اما باید بر



 ...بود،باورم نمی شد

 ...شاید اگه وقت دیگه ای بود خوشحال می شدم

 دو داشتنم دوست تو یعنی برم بود خواسته ازم اما گنجیدم نمی خودم پوست تو بود ای دیگه وقتی  شاید اگه

بود دل ! 

برنداشت هم آبش لیوان حتی رفت شاهرخ اومد پریوش  هم منو می خواست هم منو نمی خواست! ... 

 پریوش گفت :چی گفت بهت؟

یبر باید گفت:گفتم  اشکام دونه دونه می چکید ... 

 پریوش با چشمایی که از تعجب باز مونده بود گفت:کجا؟

 !گفتم:کاباره سرهنگ

 جمع وسائل گفت آقا:گفت و اومد راننده بعد کمی  پریوش نگام کرد خودمو به آغوشش انداختم و گریه کردم

کنه عملی رو تصمیمش زودی این به شد نمی باورم کنید ... 

با پریوش لباس جمع می کردم و گریه می کردم انگار سرنوشت من اینجوری بود که باید کوچ کنمهر چند وقت 

 ...یه بار

 ...شده بودم اون موجود اصافی که هیچ جایی نداشت

 !که تا وقتی داشت به جایی عادت می کرد باید می رفت

کردم شاهرخ بیاد بگه دوست دارم اما اومده بود،گفته بود ولی چه فایده دوسم داشت اما می هیچوقت فکر نمی 

 !خواست فراموشم کنه یه جوری منو لایق خودش نمی دید

 ...منو می خواست برای خودش اما نه نزدیکم می شد نه می ذاشت کسی نزدیکم بشه

بود ترسناک  در که جذاب بود همونقدر هم نگاهشهمیشه تو نگاه شاهرخ پر از خ.شم بود پر از کی.نه!همونق . 

وسائل جمع کردم، دلم نبود برم به این خونه و آدما عادت کرده بودم تازه نگران شاهرخ هم بودم تو اون وضع 

 ... باید می رفتم

نداشت وفا او مگو و ببخش مرا رفتم،" کردم زمزمه خودم با راهی به جز رفتن نداشتم  

برایم نمانده بودراهی بجز گریز  " 

خونه خداحافظی کردم به اون خونه و دخترایی  اون آجر به آجر از  راننده بقچه امو ازم گرفت با بغ.ض و ناراحتی

که می دونستم هر کدوم یه د.ردی دارن عادت کرده بودم دل بسته بودم من زود عاشق می شدم و دل می 

رفتم می باید  بستم اما تا دل می بستم ... 

تن تو سرنوشت من نبوددل بس ! 

 ...نگاه کردم به دخترایی که هر کدوم سرنوشت عجیبی داشتند

 راننده گفت:چقدر طول میدی!بریم؟

سرتکون دادم و اشکم رو پاک کردم اون موقع روز، خونه خلوت بود و کسی نیامد بدرقه ام کنه دخترای اونجا 

 !برعکس من دیر دل می بستند و عادت می کردند برعکس من



نبودند  شاید بخاطر کارشون باید اینجوری می شدند شاید از اول اینجوری .... 

 !دنبال راننده راه افتادم اشکِ گوشه چشممو پاک کردم و تو اتومبیل نشستم ختی اتومبیل هم عوض شده بود

دجدی آدمای و جدید سرنوشت سوی  به  سوار اتومبیل جدید شدیم و راهی شدیم یا بهتره بگم راهی شدم ... 

از سرهنگ و نگاش خیلی خوشم نمیامد بهتره بگم از نگاهش چندشم می شد اما چاره ای نداشتم باید می رفتم 

 ...تو کاباره اش و هرشب می رقصیدم اونم جلوی چشمانش

 ...سخت بود و در.د داشت اماراهی نداشتم فقط دعا می کردم کاباره ما زودتر باز بشه تا برگردم جای همیشگی

سرهنگ خیلی از ما دور نبود البته دور و نزدیک فرقی به حال من نمی کرد من اجازه خروج نداشتم حتی  کاباره

 ...نمی تونستم تا بازار برم و چیزی بخرم

 ...نمی تونستم دوری بزنم دلم باز بشه

بود شده تنگ ده  خدا می دونه چقدر دلم برای آزادی های ... 

رخت بشویم و چنگ بزنم چقدر دلم می خواست برم کنار چشمه و ... 

 اصلا دوست داشتم برم اما زهی خیال باطل...تو

موند باز تعجب از دهنم  افتاد  همین فکرا بودم که رسیدیم چشمم که به کاباره ... 

 ...من کجا و این کاباره کجا

کاباره باز شر.ط همون لحظه از ذهنم گذشت سرهنگ که کاباره به این بزرگی و قشنگی داره چرا با شاهرخ سر 

 ... بسته بود!یعنی بخاطر من؟بخاطر اینکه منو به دست بیاره ش.رط بسته بود؟!اون ساعت از

 ...اون ساعت از روز کاباره خلوت بود اما چند نفر جلوی در بودند

له... فکر کردم مثل کاباره خودمون از در باید بریم. راه افتادم سمت در که راننده صدام زد نازی...نازی خوشگ

 .راننده اشاره کرد از پشت ساختمون بریم

 !باورم نمی شد اینجا برای سرهنگ باشه

 !اصلا سرهنگ چرا باید کاباره داشته باشه؟

 ...اونو چه به کاباره... دنبال راننده راه افتادم و از در رفتم داخل

کرد یه حوض بزرگ که ساختمان کاباره از پشت یه حیاط جنوبی داشت که باید بگم چشم آدمو خیره می 

م میز بیلیارد هست تو حیاط بودفهمید بعدا که میزی و  شهری ها بهش استخر می گفتند،یه زمین سبز بازی ... 

. با خودم فکر کردم یعنی اتاق من با خودم فکر کردم الان به بالا میریم اما راننده سمت زیر زمین راه افتاد..  

زندگی کنم ؟چرا منو زیر زمین می برنزیر زمین هست ؟یعنی باید زیر زمین  . 

 !چرا اینجا انقدر عجیب هست؟

 ...برای سوالام جوابی پیدا نمی کردم پشت سر راننده وارد زیرزمین شدم باید بگم ترسیدم

زیر زمینی که تو روز تاریک بود و بوی نا می داد منو می ترسوند راننده به داخل زیر زمین رفت و من مثل 

یدمجوجه دنبالش دو .. 

 !زیرزمین راهرویی بزرگ بود که انتهاش دری قرار داشت



 ...راننده ایستاد و به در کوبید و گفت:لباس مشکی آوردم!تا حرفش تمام شد اون در باز شد

راننده اول اشاره کرد من برم و بعد خودش اومد از در که رفتم مردی قرار داشت با دیدنم پوزخندی زد که 

 ! ترسیدم

به خود آورد راننده بود پشت سرم صدای در منو  ... 

 که میزهایی و بود بار  تازه کمی جرات پیدا کردم و به اطراف نگاه کردم این طرف دیوار با اون طرف فرق داشت

بود هست مار.ق برای دونستم می ! 

 راننده افتادم راه. افتم بی  اون وقت روز با اینکه اونجا تاریک بود و کسی نبود راننده اشاره کرد پشت یه مرد راه

بود سرم پشت ! 

 ... خوب بود لباس بلند پوشیده بودم

فکر کردم الان باید اون سرهنگ پیر رو ببینم حتی اسمش تو ذهنم نبود اما پیش یه زن رفتیم یه زن با موهای 

کرد گذاشته بود بهمون سلام  کوتاه که لباس مشکی کوتاهی پوشیده بود و پاهای خوشتراشش رو به دید همه

 ... !انگار منو می شناخت

 ...انگار منو می شناخت چون با دیدن من بلند شد و دست داد و گفت: به به نازی خوشگله

 !اون مرد گفت:آقا دستور دادند بهش اتاق بدیم فعلا مهمان ما هستند

 ...زن گفت: حتما چی از این بهتر  

کاباره مدیر هستم مهناز من: گفت رفتند وقتی بیرون برن اتاق از تا کرد اشاره  بعد به اون مرد و راننده .. 

 !با خودم گفتم:کاباره که برای سرهنگ هست پس چرا این میگه من مدیرم؟

مهناز بهم لبخند زد و گفت:فعلا کنار ما هستی شاهرخ خیلی سفارش کرده که اذیت نشی و کسی نزدیکت نشه 

شنگ! من که زن بودم محو نگاه و خنده اش شدم وای به حتما نور چشمی هستی.... خندید از اون خنده های ق

 !حال بقیه

از اینکه اسم شاهرخ رو بدون پسوند و پیشوند آورده بود حرصم گرفت!دوست نداشتم کسی اسمش هم بیاره 

 ...مخصوصا مهناز که صدبرابر از من قشنگ تر بود

میدم دو رگه هست و پدرش ایرانی تازه خیلی قشنگ فارسی حرف می زد یه لهجه ای هم داشت که بعدا فه

 !بوده

 .مهناز گفت: شبا صدات می کنم بیای برقصی... حالا بیا بریم اتاقت رو نشون بدیم و استراحت کنیم

بلند شد و منم بلند شدم کنارش قدم برداشتم با اینکه قدم کوتاه نبود اما مهناز از من قد بلندتر بود وقتی راه 

نگاش کنم چند تا اتاق اون طرف تر، اتاق من بود اتاقی که پنجره نداشت و از می رفت دوست داشتم ساعت ها 

 !همون روز اول به دلم ننشست

 کنی استفاده تونی می هست راهرو آخر حمام:گفت مهناز بودند اتاق تو کمد با  دلم گرفت یه تخت و آینه

 برای فقط کنی استراحت میرم من هست کمد داخل لباس و حوله راستی میرم من همونجاست هم سرویس

بیای کردند صدات تا شو آماده زود امروز .. 



 !نباید کسی منتظر بمونه  

 ...گفتم:باشه

 !گفت:راستی با لبخند میای و با لبخند میری هر کسی هرچی گفت:فقط چشم

 صبح از کن فکر هست مهم برام خیلی تری.مش من دونی می بشه ناراضی ازت  دوست ندارم یکی از مش.تریام

قشون بخوره ذو تو  که نیست درست بره در تنشون از خستگی تا اینجا میان غروب نزدیک و هستند کار دنبال

 ...بالاخره ما،در قبال
 

می دونی من مش.تری خیلی برام مهم هست فکر کن از صبح دنبال کار هستند و نزدیک غروب میان اینجا تا 

داریم وظایفی ها اون قبال ما،در بالاخره بخوره ذوقشون تو  خستگی از تنشون در بره درست نیست که ! 

مهناز این حرف رو زد و رفت اداش رو در آوردم باید بگم ازش حرصم گرفته بود علاوه بر اینکه خیلی خوب 

چی؟ یعنی مهناز:گفتم خودم با کنم نگاهش ها ساعت داشتم دوست  حرف می زد خیلی قشنگ هم بود  

بهش میامد کاش اسم منم به جای نازی مهناز بود!خودم از فکرم خنده ام گرفتاسمش خیلی قشنگه واقعا  ... 

 ...یادم رفته بود من اجبار هستم،اجبار خانمی که کسی نخواستش حتی مادرش

خودمو رد تخت پرت کردم و چشمامو بستم دخترای ده ما نسبت به دخترای ده های دیگه خیلی بدبخت بودند 

هیچی در مقابل دخترای شهر که ! 

 ...چشمامو بستم و یاد شاهرخ افتادم باز ضربان قلبم تند تند تپید و از خدا خواستم زودتر برگردم پیشش

کنار شاهرخ بودن برام بهشت بود بلند شدم رفتم حمام،حمام کاباره با حمام خونه پریوش فرق داشت اون کجا و 

 !این کجا آدم رغبت نمی کرد خودش رو بشوره

 بیاد یکی  ابی بسته نمی شد همش می ترسیدم وقتی چشمامو بستم و خودمو می شویمحتی در درست حس

حمام داخل ... 

 ترس با شد نمی بسته اتاق در اما کنم قفل رو اتاق در  اون روز زود یه دوش گرفتم و برگشتم اتاقم خواستم

بگیرمه حالت تا کردم گیس و کردم شانه پوشیدم،موهامو لباس و ایستادم اتاق جای ترین گوشه ... 

 !هنوز زود بود و وقت داشتم

 ...دراز کشیدم و به سختی خیره شدم و فکر کردم

 ...به خودم به آدمایی که اینجا بودند

 ...به آیندم

 ..به شاهرخ

 !به اینکهد نمی دوسنتم فردا شب هم همین جا هستم یا نه؟

 ....دلم گرفت برای خودم، برای تنهاییم برای بی کسی هام

اجبار برازنده من بود!من اجبار بودم تو زندگی، تو زمانه ،حتی این روزگار هم از سر اجبار منو می خواست! واقعا 

بود اول دفعه شدم راهی باهاش!بود تنش مخصوص لباس که مرد یه سراغم  تو همین فکرا بودم که اومدن ... 



 تو بود اول دفعه شدم راهی باهاش!بود تنش مخصوص لباس که مرد یه سراغم  تو همین فکرا بودم که اومدن

کنم اجرا تا رفتم می کاباره اون ... 

 !ترسیده بودم بهتره بگم می لرزیدم اما به خودم نهیب زدم آروم باش! مگه دفعه اولت هست؟  

 ...باید می رفتم و شروع می کردم بهتر از همیشه

زور وارد این دنیا شدم اما کاری می کنم که همه من باید به دنیا،به زندگیم ثابت می کردم که درسته با اجبار و 

 !بهم نیاز پیدا کنند

 ...من همون اجبار خانم هستم که با جبر زمانه زندگی کرد هیچی عوض نشده ففط من جسورتر شدم

 ...با همین فکرا رفتم و شروع کردم

لذتم خواندن و  وقتی شروع به خواندن یا رقصیدن می کردم خودمو فراموش می کردم و همه هنرم،همه

 !رقصیدن بود

 ...مثل قبل شروع کردم ،باید بگم وقتی رفتم تا شروع کنم همه چی یادم رفت

همه ناراحتی ها و غم ها از دلم پر کشید و رفت! همیشه همین بود همه غم و ناراحتی یا احساساتم رو تو 

ی می کردم، شاید برای این بود خواندن می ریختم تمام حس روزای خوبی که تو رویا داشتم هم با رقصم یک

 !خیلی طرفدار داشتم

 ..اول که شروع به خواندن کردم چند نفر سر تکون دادند و چند نفر اخم کردند بقیه هم نگاه کردند

شاید حق داشتند چون با یه ترانه ای آروم شروع کردم، ترانه ای که حرف دلم بود و احسام رو نشون می داد 

د اما حس غربت و تنهایی داشت مثل من که همیشه غریب بودم و تنهادقیق یادم نمیاد چی بو ! 

 ...فکر می کردم خوششون نیاد چون مثل همیشه با یه آهنگ غمگین شروع کردم و چشمامو بستم

 !وقتی چشمامو باز کردم همه تو سکوت منو نگاه می کردند دروغه بگم نترسیدم

ما یهو یه نفر از جمعیت بلند شد و برام دست زد و پشت سرش همش منتظر بودم مهناز بیاد پرتم کنه بیرون ا

 !بقیه ایستادند و دست زدند تو چشماشون رضایت رو می دیدم اگه بگم خوشحال نشدم دروغ گفتم

 ...حسابی هم خوشحال شدم و اصلا غم هام از یادم رفت باید شروع می کردم رقصیدن

 می داشتم  که تمام شد حسابی برام دست زدند حتی وقتی چشم تو سالن انداختم از سرهنگ خبری نبود کارم

ز برقصم اما نگهبان کاباره از من دورشون کرد برگشتم اتاقم امابا تا  زدند دست و شدند جمع دورم اتاقم رفتم ... 

 ...برگشتم اتاقم اما اما باز غم های عالم تو دلم ریخت

شاید شاهرخ الکی گفته باشهبا خودم گفتم: شاید دیگه به اون کاباره برنگردم  ! 

یعنی دیگه شاهرخ رو نمی دیدم؟ یعنی عشق شاهرخ رو باید تو دلم دف.ن می کردم!چه تقدیری بود من 

 ...داشتم

 ...با همین فکرا خوابم برد اما چه خوابی،خوابی که با تر.س و استرس بود

 !خوابی که همش منتظر یه اتفاق بودم

نخوابم بودم گذاشته قرار خودم با خوابیدم نمی هوشیار باید من و مدمیا خوابم در اتاق بسته نمی شد ! 



آخه می ترسیدم بخوابم و کسی اتاقم بیاد اما نمی شد...خسته بودم و هوای خنک اتاق چشمامو گرم می کرد 

ودم قرار گذاشتم صبح تا نفهمیدم کی خوابم برد اما همه چی حس می کردم و همش بلند می شدم حتی با خ

 ....بیدار شدم پیش مهناز برم و ازش بخوام یا اتاقمو عوض کنه یادر اتاق رو درست کنه

با اینکه خیلی خسته بودم و خوابم میامد اما خوابم کوفت شد صبح بیدار شدم و رفتم ته راهرو تا از سرویس   

 ...استفاده کنم که چشمم به یه دختر افتاد که افتاده بود ته راهرو

 ای معصومانه چهره بود هوش بی! زدم صورتش تو و دخترک سراغ رفتم  کسی صدامو نشنیدجی.غ زدم اما 

م و به یکی دو نفر خبر دادم و برگشتم سمت دختربیار کمک تا دویدم داشت ... 

با کمک پسرک دخترک رو تو اتاقش بردیم بدنش زخ.م بود ازسرک پرسیدم اونو می شناسی ؟سر تکون داد و 

روی می کنه گفتم:پس چرا بدنشگفت: همیشه زیاده  ... 

نذاشت حرفم تمام بشه و گفت:خودش می کنه کسی کاری به کارش نداره! حتی مشتری هم رغبت نمی کنه 

 ...سمتش بره

 مهناز خانم از ترحم نگهش داشته گفتم: پس اینجا چیکار می کنه؟

 ...گفت: نظافت اتاق با اون هست البته قبلا رقاص کاباره بود

د تا منو دید گفت تو برو اتاقت! خواستم حرفی بزنم اما پشیمون شدم مهناز دلسوزانه دستی به سر مهناز اوم

 دختر کشید مجبوری برگشتم اتاقم و جلوی آینه نشستم و به خودم فکر کردم آینده من چی میشه؟

آوردند و گفتند نیم تا کی قرار هست آواره این کاباره و اون کاباره بشم تو همیم فکرا بودم که برام صبحانه 

 ! ساعت دیگه دنبالت میایم اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم

 !اول صبح کجا منو می خواستند ببرند؟

 اول صبح کجا منو می خواستند ببرند؟

 !اصلا می خواستند منو چیکار کنند؟

 اگه از من چیزی می خواستند که نمی تونستم انجام بدم چی؟

دیگه شاهرخ نبود کمکم کنه،کسی نبود نجاتم بدهاگه مجبورم می کردند؟ اینجا  .... 

 وای من باید چیکار می کردم ؟

 ...صبحانه را با بی میلی،فکر و خیال خوردم

 فکرم پیش اون دختر بود سنش زیاد نبود اما چرا به اون وضع افتاده بود؟

 ...تو نگاش چیزی بود که منو می ترسوند صبحانه خوردم

لبخند گفت:مهناز منو فرستاده بیام دنبالت یه دختر دیگه اومد و با ... 

عارف اومد داخل اتاقم و گفت: من آفتاب ت دادم،بدون سرتکون کرد نگام اونم!بود قشنگی دختر  نگاش کردم

 ...هستم

 !سر تکون دادم وقتی دید سکوت کردم گفت: دیشب حسابی خوب اجرا کردیا

نیامده دل همه رو بردههمه دارن از تو حرف می زنند از نازی خوشگله که  ! 



 ...دیشب من نبودم کاش بودم و می دیدم

 مگه چیکار کردی که انقدر همه خوششون اومده؟

 ...لبخند سردی زدم و گفتم:هیچی گفت:زود باش دیگه باید بریم

 گفتم:کجا ؟

 !گفت: نترس من تورو جای بدی نمی برم

بود ترس با من لحظات همه ترسیدم اما شدم آماده و  هیچی نگفتم نگاش کردم   . 

 ...آماده بودم

 !آفتاب همه اش می خواست شوخی کنه اما من نمی تونستم

 ...به حالش غبطه خوردم همه اش شاد بود و می گفت و می خندید  

 ! برعکس من که تو خودم بودم

 !با آفتاب سوار اتومبیل شدیم آفتاب گفت: ماست تو دهنت گذاشتند هیچی نمیگی؟

؟گفتم :چی بگم   

 ...گفت: از خودت بگو

 !نگاش کردم آفتاب نمی دونست من می خوام از زندگیم همه اش فرار کنم

 ...دوست ندارم به زندگی واقعیم فکر کنم و منتظر راهی هستم تا فراموشش کنم

 !هیچی نگفتم آفتاب چشماشو ریز کرد و گفت:چیه؟نکنه از من خوشت نیامده؟

چرا؟ دروغ نیست اینجوری نه:گفتم  ماز ترس اینکه قهر کنه و تنها بمون ! 

 ...ازش خوشم اومده بود اما حوصله پرحرفی رو نداشتم اما به وجودش احتیاج داشتم وقتی می خندید
 

 !دروغ چرا؟

ازش خوشم اومده بود اما حوصله پرحرفی رو نداشتم اما به وجودش احتیاج داشتم وقتی می خندید رو لپش دو 

 ...تا چال می افتاد

 روزا اون از  ازم دز.دید از ترس اینکه قهر کنه و تنها بمونم دستشو گرفتم و گفتم:آفتاب من دوست ندارم نگاشو

آقام و ننه و فامیل  زنم ازب حرف ! 

 ...ناراحت نشو تازه من اصلا مثل تو نیستم که بتونم انقدر قشنگ حرف بزنم

 !از وقتی اومدم تنها هستم

 مشکی ابرویی و چشم ، کشیده  بینی با داشت ای سبزه پوست زد لبخند بهم  نگام کرد با نگاه گرم و مهربونش

ی می تونست دل بهش ببازه و عاشقش بشهمرد هر من نظرِ به بود کرده خوشگلش که ... 

 !حتی از منم جذاب تر بود

 ...دوست داشتم آفتاب فقط حرف بزنه و من نگاش کنم اما نمی شد خودمم خجالت می کشیدم نگاش کنم

 مزون یه به افتاد چشمم  اتومبیل پیاده شدیم دستمو گرفت دستشو محکم گرفتم نمی دونستم کجا میریم که از



دفعه اول که اومده بودم شهر افتادم چه ذوقی داشتم برای لباس یاد شیک ... 

بود سراب اش همه اما رسیدم  چقدر خوشحال بودم،فکر می کردم به آرزوهام ... 

خودمو...زندگیمو... آرزوهامومن باخته بودم  ... 

کتاب که فهمیدم  یه  با سقلمه ای که آفتاب زد به خودم اومدم دستمو گرفت و به سمت میز منو برد و نشست

 ....بهش ژورنال میگن رو باز کرد و گذاشت رو پام

گاش کردمیکی دیگه هم برداشت و شروع کرد ورق زدن! اول مونده بودم چرا اینجا اومدیم و همینجوری ن ... 

نگاه سنگینمو حس کرد و گفت:دستور سرهنگ هست گفته امروز بنده حقیر در اختیارت باشم و ببرمت گردش 

 !تا حسابی بهت خوش بگذره

 ...منم گفتم:کجا بهتر ار اینجا

 ...با اینجا شروع کنیم

 !سرشو نزدیکم آورد و گفت:من جات باشم کلی لباس سفارش میدم

ی خوش نشون بدهمعلوم نیست باز کی رو ! 

چی؟ واسه آخه:گفتم کرد یخ بدنم  با شنیدن اسم سرهنگ  

 ...گفت: واسه اجرای دیشب

 کولاک کردی دختر!گفتم: مکه سرهنگ بود؟

 !گفت: پس چی مگه ندیدیش؟

اومده خوشش و دیده تورو اون اینه مهم:گفت و کرد ژورنال تو سرشو  گفتم: نه ! 

کردم فکر که جوری خندید!هست  گفتم:کاباره واقعا مال سرهنگ    .... 

دم وقتی دیدم پرسی بدی سوال کردم فکر که کردم فکر که جوری خندید!هست  گفتم:کاباره واقعا مال سرهنگ

 خنده هاش تمام نمیشه گفتم:مگه سوال بدی پرسیدم؟

از یه طرف می گفت: نه عزیزم نه.. اما من نمی تونم بهت چیز بگم!با خودم فکر کردم این دختر دیوانه هست 

 !خنده از یه طرف نمی تونه چیزی بگه

من با سلیقه خودش سفارش دادآفتاب دو دست لباس برای خودش و پنج شش دست لباس برای . 

بریم بیا:گفت و  از مزون بیرون اومدیم ... 

 گفتم:کجا؟

کنی وفتمک ذارم نمی بیرون بیام راحت  کمی بعد دستمو گرفت و گفت: هیچی نگو!بعد مدت ها تونستم ! 

 !دیگه چیزی نگفتم حق با آفتاب بود معلوم نبود دوباره کی می تونستیم بیرون بیایم و اینجوری بگردیم

 .یادم افتاد وسط آرزوهام دارم قدم میزنم آرزوهایی که بخاطرش از خیلی چیزها گذشته بودم

داشتی!اصلا یادت میره چی می هیمشه همین هست وقتی به آرزوهاتون میرسی یادت میره آرزوی این روزا رو 

 ....خواستی

منم اینجوری بودم تو همین فکرا بودم که آفتاب دستمو گرفت و دنبال خودش کشوند و جلوی یه کفش فروشی 



هایی که دوست داشتم برای من باشهدر اوپدیم کفش ! 

 دختری دیدن با  بود عاشق پاشنه تخم مرغی بودم تا به خودم بیام آفتاب کلی برام کیف و کفش انتخاب کرده

ریخت دلم تو عالم های غم آبجیم سال و همسن . 

 !کاش آبجیم اونجا بود

 .آبجیم و بقیه دخترای ده هم حسرت لباس و کفش داشتند

 بار یه سالی ها بچه برای فقط سپردند می بهش  خانواده هایی که وضعشون خوب بود وقتی یکی می رفت شهر

 برای میامد رحم به دلش آقام اگه وقتا یه یا شدیم می پوش کهنه باید یا بودند ما مثل اگه اما بیاره لباس بار دو

نو به آبجی دومیپ می داد و لباس آبی دومی رو به بعدی واو قبلی لباس و کرد می ید.خر بزرگم آبجی .... 

 مردم به ها ندیده آدم مثل چرا کجاست حواست:گفت و کرد صدام آفتاب  به دخترک خیره شده بودم آخر سر

کنی؟ می نگاه ! 

 ...آه کشیدم و هیچی نگفتم اون از درد و حسرت من خبر نداشت

 ...اون از درد و حسرت من خبر نداشت

 !خبر نداشت حسرت غذای گرم یه وقتا تو دلم می موند

بود  این روزا و لحظه ها جز آرزوهام ... 

 چجوری خانم اجبار برای من، برای  بود و می دید آرزو داشتم آبجیامم اینجا بودند،آرزو داشتم ننه ام هم اینجا

تش بیارمبدس تا کنم تر لب کافیه فقط بخوام چی هر که دید می! کنند می بپاش و بریز .... 

آفتاب از این چیزا خبر نداشت! نگاش کردم تو چشمای اونم یه غمی بود از جنس غم من اما نه به بزرگی غم 

 !من

کفش و کیف خرید اگه بگم خوشحال نشدم و ذوق نکردم دروغ گفتم من  آفتاب اون روز برای من سه جفت

 .برای یه جفت از این کفش ها تمام عمر صبر کرده بودم

فکر کردم تمام شده و قراره برگردیم کاباره اما یه خیابان راه رفتیم خیابانی که برای من جذاب بود زن و 

می رفتند زنایی که لباسایی طبق مد روز تن داشتند و مردهایی که دست هم رو عاشقانه گرفته بودند و راه 

بعضی کلاه گذاشته بودند چقدر دلم می خواست من و شاهرخ هم دست به دست هم تو اون خیابان قدم بزنیم! 

 ...اصلا خودش برام لباس انتخاب کنه یا مثل اون مردایی که جنتلمن بودند نگام کنه

ر خانم نبودم که بشم نازی خوشگله و برای یه مشت مرد مس.ت کاش شاهرخ این شاهرخ نبود کاش من اجبا

 ...برقصم کاش سرنوشت من جور دگکه ای رقم خورده بود اون خیابان اون آدما برام جذاب بودند

 کجاست حواست: گفت و  گرفت و من دست آفتاب بردم می لذت اما  با اینکه با حسرت نگاشون می کردم

 نازی؟

 ...گفتم: هیچ جا

گفت:می دونی من اون اولا مثل تو نگاه می کردم و تو دلم آه می کشیدم می گفتم میشه یه روز منم مثل این 

اه برم یا میشه مردی بدون اینکه نگاه بد داشته باشه از سر عشق و احساس نگام ر  زن ها دست به دست یکی



تو می مونهکنه اما بذار بهت بگم اینا فقط حسرت هست، آرزو هست که تو دل من و  ! 

 ازش نگامو و کردم ای دیگه طرف سرمو منم دزدید ازم نگاشو و زد حرفارو این آفتاب  محاله کسی مارو بخواد

.... منم بغض داشتم حرفاش تلخ بود امادزدیدم  ... 

منم بغض داشتم حرفاش تلخ بود اما حقیقت داشت! تمام گردش و خرید اون روز با به یادآوری این حقیقت تلخ 

 .کوفتم شد

 که افته می اتفاق یه یا نیست آرزوت دیگه که میرسی  همیشه همین هست یا به آرزوهات نمی رسی یا وقتی

ون آرزو رو بچشی و تو می مونی و تلخیا  شیرینی ذاره نمی ... 

 ...برای من همین بوده

 کی مقصر من زندگی تو بوده؟اصلا این تقدیرم هستند؟ مقصر ام ننه و ؟آقام مقصرم من  یه وقتا فکر می کردم

 بود؟

من همیشه تو فکر خودم ننه آقام رو مقصر می دونستم! اون از آقامم بیشتر مقصر بود اون زندگی مارو خراب 

 !کرد،اون تو گوش آقام می خوند و وارث می خواست

 ...بااینکه خودش زن بود و حتی دختر داشت اما از ماها بدش میامد مخصوصا از من

م همیشه ازش یه کی.نه داشتمتو دل ... 

تو همین فکرا بودم که باز آفتاب به دادم رسید با اینکه خودش غم داشت اما حواسش به من بود دستمو گرفت و 

 ...گفت:بیا بریم اینجا

به جایی که اشاره می کرد نگاه کردم! نمی دونم چقدر راه اومده بودیم که به اینجا رسیده بودیم اما من جز ده  .

کاباره جایی نرفته بودم و ... 

 ...دروغه بگم دوست نداشتم برم

 آفتاب گفت:قهوه خوردی؟

 گفتم: خوردم

 ....گفت: بیا بریم قهوه بخوریم

 سر تکون دادم و لبخند زدم و داخل رفتیم

 ...کافه نادری شلوغ نبود تو اون ساعت از روز

 انگار  رو به رومون مردی که سیبل نازکی داشت وکنار پنجره نشستیم آفتاب با دقت به همه نگاه می کرد میز 

زد لبخند  و کرد آفتاب به نگاهی بود روزنامه تو مقلا سرش و بود زده اش شانه ... 

 !آفتاب هم لبخند زد و سرشو نزدیک من آورد و گفت:به اون مرد که روبه رومون نشسته نگاه کن

ب گفت: وای اینجوری نگاه نکنمرد جذابی هست از نظر من تو چی میگی؟!نگاش کردم آفتا ... 

نگاه به آفتاب کردم هول شده بود خنده ریزی کردم و خواستم بگم که جوان خوشتیپی هست که دیدم مرد بلند 

 !شد و سمتمون اومد

 ...اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم



 !نمی دونم چرا ترسیدم

بیاد اما با اون سبیل های روغن زده و شانه  شاید چون توقع نداشتم مرد روزنامه اشو رو میز بذاره و سر میزمون

 ...کرده اش اجازه گرفت تا

با اون سبیل های روغن زده و شانه کرده اش اجازه گرفت تا سر میز ما بشینه من می خواستم بگم نه که 

بله: گف  آفتاب .. 

می دونستم مرد بدون حرفی صندلی رو عقب کشید و نشست من می ترسیدم کسی ببینه و به شاهرخ بگه  .

اگه بفهمه عصبانی میشه اما آفتاب با بی خیالی داشت مرد رو نگاه می کرد مرد گفت خانم ها اجازه میدین من 

 !مهمانتون کنم

آفتاب گفت بی ادبی هست دعوت مرد محترمی مثل شمارو رد کنیم ما قهوه می خوریم نگاه به آفتاب کردم یه 

 ...چشمک زد تو چشماش التماس بود چیزی نگم

 برای و داد سفارش ما برای کیکی و قهوه و کرد اشاره گارسون به مرد  از حاضر جوابیش خنده ام گرفته بود

به آفتاب بود گفت؛ می تونم اسم شما بانو قشنگ رو بپرسم؟ نگاهش... دیگه قهوه یه باز خودش  

 ....آفتاب با لبخند ملیحی گفت آفتاب هستم

واقعا مثل آفتاب می مونید و همه جارو روشن می کنیدمرد گفت: چه اسم برازنده ای!  ! 

 ...خیلی خودمو نگه داشتم نزنم زیرخنده

 ...آفتاب هم خنده اش گرفته بود گفت:ممنون

 !مرد گفت: من مهرداد هستم

 ...تاجر هستم گاهی اینجام و گاهی روسیه

رازنده تر نبودم با خودم فکر کردم حتما باید بگم کشورای زیادی رو گشتم و دائم تو سفر بودم اما از شما بانو ب

 !این مرد نمی دونه ما کی هستیم و کجا زندگی می کنیم

 !اگه می دونست بازم اینجوری باهامون حرف می زد؟

 نگامون می کرد؟

 اصلا دعوت به قهوه می کرد؟

نیده بود!انگار من تو این فکرا بودم و آفتاب داشت از خوشحالی لبخند میزد چه زود مرغ آمین دعایش رو ش

 !منتظر بود تا آفتاب آرزو کنه

 ...کاش صدای منم می شنید و آمین می گفت... شاید معجزه ای اتفاق می افتاد شاید شاهرخ رو می دیدم

 .شاید سرنوشت من عوض می شد اما آرزوی من پوچ بود

بزنیم حرف و  محال بود من و شاهرخ اینجوری روبه روی هم بشینیم ... 

اهرخ با این لحن از من تعریف کنه!من برای شاهرخ نازی خوشگله کاباره اش بودم... رقاصه اش بودم محال بود ش

 !که کلی خر.جم کرده بود اما این مرد که خودش رو مهرداد معرفی کرده بود از آفتاب چیزی نمی دونست

 درسته آفتاب رقاص کاباره نبود اما اونجا کار و زندگی می کرد



کاباره نبود اما اونجا کار م و زندگی می کرد درسته آفتاب رقاص .... 

 رو  مهرداد که  مرد داشت با آفتاب حرف می زد،من داشتم نگاش می کردم و تو دلم غبطه می خوردم به آفتاب

هستین؟ ساکت چرا شما جوان بانوی:گفت من به  

شکر گارسون قهوه رو آورد و نگاش کردم نمی دونستم چی بگم هول شده بودم و دنبال کلمات بودم که خدارو 

 ...حواس مهرداد پرت شد کمی نشستیم و قهوه خوردیم مهرداد حرفایی می زد که نه من می فهمیدم نه آفتاب

 ...به نظرم مرد عجیبی بود به آفتاب اشاره کردم بریم اما آفتاب دل نمی کند و اصلا توجه نکرد

 !پر از تر.س و دلشوره بودم

بگه یا خبری به گوش شاهرخ برسونه می ترسیدم مهناز چیزی ! 

دوست نداشتم شاهرخ عصبی یا ناراحت بشه آفتاب پا رو پا انداخته بود و به حرفای مرد گوش می داد و لبخند 

 .میزد هرکسی نمی دونست فکر می کرد انگار از اون حرفا سردر میاره

 ...حرصم گرفته بود آخر با عصبانیت بلند شدم و گفتم:آفتاب دیر شده.

 !آفتاب شوکه و با عصب.انیت نگام کرد و گفت: بریم و بلند شد با مهرداد خداحافظی کنه

 مهرداد دستش رو محکم گرفته بود و نگاش می کرد گفت: کی می تونم شمارو ببینم؟

 ...آفتاب منِ منِ کرد و گفت: نمی دونم

 کلافه که من به آفتاب  بینمتونمهرداد گفت:من هر روز هفته همین ساعت اینجا هستم،خوشحال میشم باز ب

باشه: گفت و کرد نگاه بودم ... 

دم از پشت سرم گفت: این چه ایستا کرد صدام آفتاب رفتم می راه جلو جلو من  از در کافه نادری بیرون اومدیم،

 ...ادایی بود در آوردی پاک آبروم رفت کم مونده بود از خجالت آب بشم گفتم:دیر شده مهناز

شده و مهناز حتما بهمون غر می زنه اما کوفتمون کردیگفت:دیر که  ! 

 !گفتم: آفتاب چه کوفتی؟

حسودیم شد گفت:خودمونیم ها  بهش خندید سرخوشانه آفتاب!خندیدیم کلی باهاش  قهوه ات هم خوردی

 خیلی خوشتیپ بود دید چه خوب حرف می زد؟

های آسمان جل دیدم که فکر می کردم از  چه خوب رفتار می کرد انقدر تو اون کاباره مردهای مس.ت و لات

 ...این مردای جنتلمن وجود نداره

 ...کاش می شد بیشتر کنارش باشم هیچی نگفتم کمی راه رفتیم آفتاب گفت

کاش می شد بیشتر کنارش باشم هیچی نگفتم کمی راه رفتیم آفتاب گفت:نازی هفته دیگههم میای تا 

 !ببینمش؟

نترسی داشت من کم مونده بود از ترس پس بی افتم اما آفتاب باز می خواست نگاش کردم این دختر چه سر 

 ...بیاد

میشه چی امروز ببینیم  گفتم:حالا   ! 

 !آفتاب خندید و گفت:هیچی تو که تقصیر نداری و مهناز منو مقصر می دونه و حتما توالت هارو باید بشویم



گه ایدلم براش سوخت اونم مثل من بدبخت بود اما جور دی ... 

 !گفتم: نه ما باهم بودیم هرچیزی بشه با هم هستیم

 ...آفتاب دستمو گرفت و گفت: بدو که داره خیلی دیر میشه  

 .دویدیم و جایی که درشکه چی گفته بود رسیدیم

 ...درشکه چی با دیدن ما غر زد و گفت:کجا بودین دو ساعت هست اینجا اومدم!بریم به خانم میگم دیر اومدین

 یه رسیدیم وقتی میشیم تنبیه  ب پولی به درشکه چی داد و گفت: تو آت.شش رو بیشتر نکن همینجوریآفتا

مهناز پیش بریم گفتند بهمون راست .... 

مهناز تا مارو دید به آفتاب گفت: کجا رفته بودین؟ من گفتم: یه دور کوچک بزنید نه اینکه کل طهرون رو 

 !بگردین

همینطور... مهناز با عصبانیت گفت: اصلا نباید به شماها رو بدم! من اشتباه  آفتاب سرشو پایین انداخت منم

 ...کردم

 آفتاب یک هفته تمام دسشویی هارو تو تمیز می کنی فهمیدی؟

 !آفتاب گفت:بله خانم

 ..مهناز رو به من گفت: نازی زود آماده شو دیر شده باید بری برقصی

کنی صبح میگم  هم اینه امشب باید با هرکسی که منسرتکون دادم و خواستم برم گف: تنبیه تو  ! 

 ...با شنیدن این حرف تمام تنم لرزید!گریه ام گرفت گفتم:ولی خانم

 !مهناز چشم غره ای رفت و داد زد و گفت:ولی و اما نداره همین که گفتم

 ...زود برو و آماده شو

تم یه روز برای خودم باشمبا بغض راهی شدم انگار خوشحالی برای من حر.ام بود من حق نداش ... 

خود مهناز منو بیرون فرستاده بود و خودش منو داشت تنبیه می کرد اونم چیزی که ازش متن.فربودم فکر اینکه 

رو اشتباه یه تاوان دادم می پس وان.تا باید کی تا  شب با کسی باشم حالمو بد می کرد ... 

 ... باز باید می رفتم می رقصیدم

رفتم می رقصیدم تو دلم غم بود تر.س بود اما باید فراموش می کردم و نقاب به چهره می زدم نقاب باز باید می 

 ...خوشحالی

حرفای شاهرخ تو گوشم بود حتی اگه داشتی می مُ.ردی هم باید بخندی این مردها میان خستگی روز و ناراحتی 

حوصله نداشتی اخم کنی باید همیشه هاشون رو از تن به در کنند تو حق نداری ناراحتشون کنی یا اگه 

بخندی!باید می خندیدیم و شاد بودم نقاب به چهره زدم با خنده وارد شدم اما تا وارد شدم چشمم به نزدیکترین 

 ..میز افتاد

شده تنگ براش دلم  خودش بود اشتباه نمی کردم نگاش کردم حس کردم ! 

عنی زخمش خوب شده بود؟شاهرخ که گفته بود نمیاد اینجا پس چرا اومده بود ی  

 !یعنی اوپده بود دنبال من؟



آخرین بار که اعتراف کرده بود دوست دارم تو ذهنم بود رفتم جلوش و شروع کردم عربی رقصیدن رقصی که 

 دوست داشت اما هر لحظه اخماش بیشتر تو هم گره می خورد

رو با کسی صبح کنم! یکی اومد دنبالم  رقصم که تمام شد غم های عالم تو دلم نشست یادم افتاد که باید امشب

 ...و راهی شدم

منتظر موندم ما باید اشک می ریختم دست خودم نبود دقیقا شبی که شاهرخ رو دیده بودم باید با یکی دیگه 

 !سر می کردم

 ...منتظر بودم بیاد

قشنگتر بودیه اتاق دیگه بهم داده بودند اتاقی که مخصوص مشتر.یا بود و از اتاق من مجلل تر و  ! 

 ...جلوی آینه نشسته بودم و تو فکر بودم که در اتاق باز شد

 !دیدمش خودش بود مردی که عاشقانه دوسش داشتم  

 زندانی آغوشش تو منو اونم آغوشش تو رفتم  و فداش کنم با دیدنش بلند شدم ور نم.جا بودم حاضر  مردی که

 بشیم یکی تا فشردم بهش خودپو بود زندگی صدای من برای قلبش ضربان صدای. کرد نوازش موهامو و کرد

اومده دردش خیلی کردم حس که کرد ای ناله باشه مش.زخ به حواسم اینکه بدون ... 

 !با هم رفتیم رو تخت نشستیم

 ...شاید اولین بار بود با عشق نگام می کرد و موهامو نوازش می کرد تو چشماش کلی حرف بود که نمی گفت

بودیم  تو سکوت ! 

اون لحظه ها برای من غنیمت بود و تند می گذشت دوست نداشتم صبح بشه باید سکوت رو می شکستم تا 

 ...شاید باز اعتراف کنه تا شاید باز

 

 ...اون لحظه ها برای من غنیمت بود،تند می گذشت دوست نداشتم صبح بشه

 ...باید سکوت رو می شکستم تا شاید باز اعتراف کنه

بهتری؟: گفتم  دوسم داره حتی اگه دودل باشه!تا شاید باز بگه   

 تا  سرتکون داد اما از رو نرفتم و عقب نکشیدم، گفتم:شاهرخ نمی تونم اینجا بمونم میشه باز بیام خونه پریوش

بشه؟ باز کاباره  

 ....سکوت کرد

 یخ سردی از که وقتی دقیقا اما بودم ترسیده تپید می تند تند بود،قلبم سرد اما بودم آغوشش تو  بغض کردم

کرد؟ می اینجوری چرا این فشار خودش به منو بودم کرده  

کشید؟ می پیش پا با و زد می پس دست با  چرا ! 

 ...گفت:نازی یه مدت باید اینجا بمونی منم دیدی برخلاف حرفم اومدم پیشت

 نگاش کردم با دستش چانه ام رو گرفت و گفت: راستی تو چرا انقدر خوب می رقصی؟

 انقدر عشوه میای؟



 هرشب همینجوری عربی می رقصی؟

 !ته دلم از اینکه،از رقصیدنم ناراحت شده بود خوشحال شدم!

 یعنی رو من غیرت داشت؟

 !یعنی ناراحت شده بود؟

 !از ترس اینکه ناراحت بشه گفتم: نه فقط امشب بخاطر تو اینجوری رقصیدم

 ...دروغ گفتم تا از دستم ناراحت نشه

زش کرد و گفت: آفرین فقط برای من اینجوری برقصصورتمو نوا ... 

 بااین  نگاه به چشماش کردم این شاهرخ برای من غریبه بود شاهرخی که همیشه با جذبه بود کجا و این شاهرخ

 نگاهش کجا؟

 می چی مرد این از مگه  من برای این شاهرخ می.مردم حاضر بودم دنیا تکون نخوره یا همونجا تمام بشه،من

؟ ستمخوا  

 !اصلا از زندگی چی می خواستم؟

بود بس برام  من همین مردی که یه لحظه آروم و عاشق بود و یه لحظه فارغ و مغرور ... 

 !حاضر بودم دنیارو فدا کنم تا برای همیشه این مرد رو داشته باشم

مغرور ته دلم یه ترس بود که نمی ذاشت از اون لحظات لذت ببرم ترس از اینکه باز بشه اون مرد .... 

 !باز بشه صاحب و اختیار من

 نگام کرد،نگاش کردم این شاهرخ کجا و اون شاهرخ کجا؟

تو چشماش عشق بود غیرت بود خواستن بود نمی دونم چی شد که فکری از سرم گذشت و فکرم رو به زبان 

 !آوردم گفتم :با هم از اینجا میریم؟

نور امیدی که خاموش شد یدی بودخودم جوابشو می دونستم اما ته دلم یه نور ام ... 

 !باز شد همون شاهرخ سرد و مغرور گفت: نه فعلا اینجا هستی

پرسیدم تا کی گفت: تا هر وقت من بگم غم تو دلم نشست... غمم انقدر زیاد بود که شاهرخ فهمید و موهامو 

 نوازش کرد

تم اما ته دلم ازش ناراحت بودمتو آغوشش بودم که منو سمت تخت کشوند اگه بگم نمی خواستم دروغ گف .... 

 !یاد حرف مهناز افتادم که گفته بود باید تنبیه بشی

 !تنبیه شیرینی بود توآغوش کسی که دوسش داشتم حبس شده بودم

 نفس ریخت دلم  کاش این مرد منو جور دیگه ای می خواست تو همین فکرا بودم که سرش رو داخل گردنم برد

؟بود گناه زد می آتشم هاش ! 

 بدون کرد می گرم منو  اما برای من گناه پر لذتی بود حاضر بودن برای این گناه مجازات بشم صدای نفس هاش

ازش کردم ازم فاصله گرفت و لباس هاشو از تنش کند! و نو موهاشو داخل رفت، سرش سمت دستام بخام اینکه

 ...دوباره به آغوشم پناه آورد



ل.ب هام رو مهمان ل.ب هاش می کردنگام کرد،نگاهی که منتظرش بودم و  ! 

 ...بدون اینکه حواسم به زخ.مش باشه به خودم فشار دادمش

 !صدای آخش بالا رفت

آروم بود اما تو چشماش درد داشت نگاه به صورتش کردم، تو چشماش درد رو می دیدم پیشانیش به چانه ام 

عشقبازی که به عشق بودنش شک داشتم می خورد و گاهی صورتش تو گردنم فرو می رفت برای عشقبازی... 

 !اونم شک داشت

 تو فکر بودم، منو می فهمید منو بلد بود آروم گفت: به چی فکر می کنی؟

 !گفتم:به هیچی

 گفت: دروغ نگو ناراحتی از اینکه اینجایی ؟

 ...بلند شد بره با خودم گفتم:قهر کرد

با دستام تو آغوشم گرفتمش دستش بدنمو نوازش  سرتکون دادم که نه ناراحت نیستم داشت ازم جدا می شد که

می کرد هنوز لباسم تنم بود،لباس مشکی کوتاهی که یقه هفت داشت و شانه و سی.نه هام رو به رخ می 

 ...کشید

براش شدم برهنه آورد، در تنم از رو لباسم و  بلند شد و دستمو کشید،بلندم کرد .. 

 ...برای چشمای تب دارش

تابشبرای نگاه بی   

 برای مردی که دودل بود

 مردی که منو تو سیاهی کشانده بود

 !چشمامو بسته بودم،از خجالت و شرم  

 ...ملافه سفید رو دورم پیچیدم هنوز ازش شرم داشتم،مسخره بود اما  

ملافه سفید رو دورم پیچیدم هنوز ازش شرم داشتم،مسخره بود اما شرم و خجالت نمی ذاشت تو چشماش نگاه 

اما اون با بی حیایی نگام می کردکنم  ! 

موهام به چشمانم به بود ملافه  به بدنم که زیر .... 

 !مثل گرگی که به بره بی پناه نگاه می کنه

نگاش نمی کردم،خجالت می کشیدم اگه بگم پشیمون بودم دروغ نگفتم این عشق منو به گناه کشونده بود باعث 

رخ نمی فهمیدمی شد از این هم آغوشی لذت نبرم اما شاه ... 

 گذاشت بود ریخته دورم که موهام رو و ام شانه رو سرشو  سمتم اومد و خودشو زیر ملافه تو آغوش من جا کرد

بندازم زحمت به خودنو بخاطرش و  نقدر دلم بخواد با یه دختر باشما کردم نمی فکر  هیچوقت:گفت آروم و ... 

 !آخی گفت

 گفتم:چی شد ؟

گذاشت،نگاش کردم تو چشماش درد رو می دیدم ته دلم هم می خواستمش هم نمی دستش رو روی زخمش 



مه زد رومخی حرکت یه تو کرد نگام و شد بلند  خواستمش هم از گناه پشیمون بودم اما راهی نبود شاهرخ .... 

 ...مشخص بود درد داره اما از من نمی تونست بگذره تا به خودم بیام با هم یکی شدیم

 فهمید شاهرخ... نبود حواسم اما زد می حرف گوشم کنار شاهرخ  حس عذاب وجدانم کوفتم کردهمه لذتم رو 

کجاست؟ حواست:گفت  

 ..گفتم: اینجا لبخند زد و گفت:نیست دختر جان!من شماهارو بهتر از خودتون می شناسم

 با شنیدم این حرف غم تو دلم نشست یعنی چی من شماهارو می شناسم ؟

دنم خنده ام گرفت انگار شاهرخ رو نمی شناختم و نمی دونستم به اندازه موهای سرم تو خودم از ناراحت ش

اما منو می سوزوند  بود لذت سر از که هایی نفس  کشید می نفس تند تند  زندگیش دختر اومده و رفته ... 

بودم ناراحت خودم دیگه طرف از نشه ناراحت شاهرخ که گفتم نمی چیزی طرف یه  از ... 

 ...چشمامو بستم که نبینم

 خودم از منم! گذشتگی خود از  همین،یعنی  که اشک از چشمام نیاد و به شاهرخ کوفت نکنم عشق یعنی

برسه دلش کام به که ببره لذت شاهرخ که گذشتم ... 

خودمو روحمو در اختیارش گذاشتم صدای تند نفس هاش و نگاه تبدارش نشان می داد که داره تمام میشه که 

 !باز میشه شاهرخ کوه یخ

منو به خودش فشرد و روم افتاد و تمام شد سهم من از عشق همین بود همین که هروقت دلش منو می خواست 

 سراغم میامد و ازم کام می گرفت و می رفت

 ...شاهرخ داشت موهامو نوازش می کرد اما من بخاطر اتفاقی که بینمون افتاده بود یه حسی داشتم

ی کاری رو انجام میدی و پشیمونی،یه حسی مثل ترس!با خودم گفتم: اگه شاهرخ دیگه نیاد یه حسی که وقت

 دنبالم یا سراغم چی؟من باید چیکار کنم؟

 ...می دونستم اگه شاهرخ پیشم نباشه پشتم نباشه میشم مثل بقیه که باید هرشب رو با یکی صبح کنم

بچگی تا الان با خودم فکر کردم همه زندگی من پر از عذا.ب بود از ! 

بدون اینکه بخوام یاد روزای ده افتادم،یاد روزی که چون وقتی فامیل های قدسی اومده بودند و بهشون چایی 

تعارف کرده بودم قدسی فکر کرده بود که حتما به پسر فامیلشون نظر دارم ،وقتی آقام اومد آقامو گوشه ای 

درست می کردم که با صدای آقام از جا پریدم... جوری کشوند و در گوشش چیزی گفت:من داشتم تو مطبخ غذا 

 ...صدام می کرد و می گفت :اجبار که از جا پریدم انگار یه ببر زخ.م خورده نعره می زد

 !ننه ام هم رنگش پرید

 ...باید می رفتم اگه آقام میامد بدتر می شد  

 ...رفتم و زیر ل.ب صدای ننه امو شنیدم که گفت:خدا بهت رحم کنه

 بدون و بودم گرفته سرم رو دستامو  آقام جلوی مطبخ ایستاده بود تا منو دید ح.مله کرد سمتم، چارقدمو گرفت

غ.لط کردم ببخشید: گفتم کرده له.حم و کرده صدام اینجوری چرا بدونم اینکه ! 

 ...خودمم نمی دونستم برای چی هست اما باید معذرت خواهی می کردم



گرفت امو شده س.گی موهای مآقا  چارقدم از سرم افتاد  

 ...گفتم: آقا من غلط کردم

 ...ننه امو دیدم با گریه نگاه می کنه اما جرات نداشت حرفی بزنه

قدسی طرف دیگه حیاط بود و با پوزخند نگاه می کرد با خودم گفتم: مگه چیکار کردم که اینجوری باید عذ.اب 

 !بکشم؟

بشه؟ قدسی چرا باید از زج.ر کشیدن من خوشحال   ! 

.. نفهمی کرده بچه هستننه ام اومد جلو و گفت:آقا نز.نش گناه داره. ! 

 با خودم فکر کردم،مگه چیکار کردم که ننه ام میگه نفهمی کرده ؟

 .... آقام گفت: تو خف.ه شو زن! این دختر تربیت کردنت هست لایق گیس خودت هستند

رایب ورپریده  آبروی برای من پیش خانواده زنم نذاشته   ... 

 تا نمش.بز جوری... کنه می دلبری قدسی فامیل پسر برای ورپریده  آبروی برای من پیش خانواده زنم نذاشته

نکشونه  بده بعد پسر مردم رو گوشه حیاط نشون خودشو و بیاره چایی سینی نپره اومد کسی دیگه دفعه ! 

هست شاید این دختر سربه هوا باشهننه ام ز.د تو صورتش گفت:آقا تصدقتون برم تهمت هست، بهتان  .... 

نیست حرفا این اهل دهنم به ک.خا  شاید دست و پا چلفتی باشه اما ! 

 !قدسی دستشو به کمرش زد و جلو اومد و گفت: یعنی من دروغ میگم؟

به ننه ام که اون روز شهامت پیدا کرده بود به قدسی گفت: نمی دونم چه لذ.تی می بری که این مرد رو انداختی 

 ...ج.ون این بچه

 ...از خدا بتر.س معصیت داره قدسی ز.د رو دستش و گفت:وای وای هرکاری کنم زن بابا هستم

 ...آدم بده منم

 ....بده اومده میگم؟ باید بذارم هر غلطی می خواد بونه و شکمش بالا بیاد

 !دستم نمک نداره من دلم به حالش سوخت

 ! دلم به حال آقا سوخت

آبروش نره والا با کار این دخترای تو دیگه نمی تونیم تو ده سربالا کنیم با خودم گفتم: ... 

آقام با شنیدم این حرفا عصبی شد به قدسی گفت: برو بساط فل.ک منو بیار!قدسی شانه ای بالا انداخت و گفت: 

خ.ار هستم بیارم آقا حرفتون رو چشم من جا داره اما اینو از من نخواین من بساط ف.لک نیاورده تو چشم اینا 

 ...که

 ...آقام داد زد قدسی کاری که گفتم رو انجام بده

 ..اسم فل.ک باعث شده بود بلرزم و برای کار نکرده بیشتر التماس کنم،التماس مردی که آقام بود

 از کشم می هرچی: گفت و زد بهش گدی.ل آقام افتاد پاش به و آقام سمت دوید  بساط ف.لک آورده شد ننه ام

دخترات این با هست لیاقت بی تو دست ... 

با دیدن فل.ک خودمو خیس کردم و گریه کردم نمی دونم آقام تو چشمام چی دید که از گیس هام گرفت و 



نکنی و پسر مردم خلوت کنی!هیچی نگفتم حتی نگفتم من پرتم کرد گوشه ای و گفت: دیگه از این غلط ها 

 ....فقط چایی بردم و بعد اومدم مطبخ

 ....ترسیدم حرف بزنم و باز عصبانی بشه از اون روز به بعد ترسی تو دلم افتاد

 ... ترسی که تو بهترین لحظات زندگیم هم بود مثل الان که

 .ترسی که تو بهترین لحظات زندگیم هم بود مثل الان که می ترسیدم دیگه شاهرخ رو نبینم یا از دست بدم

دونم اشتباهه و اشتباه باشه و تن.بیه بشم انقدر تو فکر و خیال بودم همیشه می ترسیدم کاری کنم که خودم ن

 ...که نفهمیدم شاهرخ کی خوابش برد

کردم، صورت کشیده و بینی عقابی با  صورتش به نگاه  خوابیده بود مثل بچه ای آرام که هیچ فکر و خیالی نداره

واقعا ازش مردی ساخته بود که آرزوی هر موهایی که یکی در میان سفید شده بود و داشت جو گندمی می شد 

 ...دختری بود

بود کرده جذابش و  واقعا سیبل به شاهرخ میامد . 

 !نگاه به اندامش کردم،هیکل ورزیده ای داشت چهارشانه و مردانه

می شد ساعت ها تو خواب نگاش کرد و پلک نزد اما من خسته بودم و خوابم برد وقتی چشم باز کردم شاهرخ 

ه بودنبود رفت .. 

بود نبرده اما ببره منو داشتم امید چون شاید گریه زیر  نمی دونم چرا بغض کردم و زدم ! 

من مونده بودم تو اون کاباره، بلند شدم و رفتم حمام و حسابی گریه کردم برای خودم برای عشقی که تو دلم 

 .... داشتم و امید نداشتم بهش برسم برای خودم

 با کنه نگام و بیاد شاهرخ باز داشتم  رفتم می رقصیدم تمام مدت که آماده می شدم امیدباید آماده شدم و می 

برقصم و برم که کردم می شماری  لحظه کردم درست موهامو و پوشیدم رو لباس بهترین امید این .... 

 رو رقصم  بیادبالاخره وقتش رسید و راهی شدم با دیدنم دست زدند و ایستادند با چشم دنبال شاهرخ بودم تا 

کنه اخم و نیا عشوه اینجوری بگه و بشه غیرتی تا ببینه ! 

 ...نیامده بود

اهام در.د پ که رقصیدم انقدر زدم لبخند اجبار سر از  تا آخر شب منتظرش بودم نیامد و تو تنهاییم رقصیدم

ت دیشب بوداتاقی که درش هنوز بسته نمی شد دلم می خواسگرفت نوبت من تمام شد و برگشتم اتاقم .... 

 ....کاش به دیشب و آغوش گرم شاهرخ بر می گشتم

 ...کاش لحظه یکی شدنمون بود اما حیف که نمی شد حیف

 !خوابم میامد اما می ترسیدم خوابم ببره

 ...می ترسیدم شبانه یکی بیاد اتاقم

 ... کاش در اتاق رو درست می کردند

هم آغوشی با شاهرخ خوابم برد انقدر طعم عشقبازی با شاهرخکاش یه اتاق دیگه می دادند با فکر به دیشب و   

... 



 خوابم فکرا باهمین  انقدر طعم عشقبازی با شاهرخ شیرین بود که عذاب وجدان نداشتم احساس گناه نمی کردم

پریدم خواب از که  کردم در آغوش شاهرخ هستم می حس همش برد ... 

م برد ؟!اما هلاک یه لحظه خواب بودم اون شب دیگه خوابم نبردبا خودم گفتم:وای من نباید بخوابم،چرا خواب .... 

 !با خودم فکر کردم تا کی قرار هست اینجا باشم تا کی باید برقصم و قر بدم برای یه مشت مرد مس.ت؟

 ...کاش یه جوری خودمو نجات می دادم و از اینجا می رفتم اما نمی شد

گرفتند می ازم  حتی اگه کسی بهم پو.ل می داد ! 

 من چجوری باید خودمو از اینجا نجات می دادم؟

راهش رو نمی دونستم نزدیکای صبح بود خدارو شکر که اینجا قرار نبود کار کنم و کاری جز رقصیدن نداشتم 

 ...خورشید که سپیده زد خوابم رفت یه خواب عمیق

ر فروشی می کردوقتی چشم باز کردم خورشید وسط آسمون بود و داشت به من از قشنگیش فخ ... 

 بودمش ندیده بود شده تنبیه که روز اون از دیدم، رو آفتاب رفتم بیرون که اتاق از  باز یه روز دیگه شروع شد

مردها بهترین از یکی با  تنبیه تو هم آغوشی بود شستن توالت من تنبیه! ها گذره می خوش بهت خوب:گفت ! 

مهرداد به این توالت شستن و تنبیه شدن می ارزید!ناراحت نشدی لبخند زدم خندید گفت:شوخی کردم دیدار با 

 !که؟

 ...لبخند زدم گفتم: نه

 !گفت:هفته دیگه هم بریم بیرون

 ...گفتم:مهناز اجازه نمیده

 گفت: اون با من فقط میای؟

 ...سر تکون دادم گفت:برو اتاقت میگم برات صبحانه بیارن

برام نعمتی بود دوست داشتم از سوختگی دستش بپرسم اما خجالت سر تکون دادم وجود آفتاب تو اون کاباره 

می کشیدم می ترسیدم ناراحت بشه برگشتم اتاقم صدای قار و قوی شکمم میامد گرسنه بودم خیلی وقت بود 

 ...طعم گرسنگی رو از یادم برده بودم

قام تنگ شده بود درسته منو این روزا دلم هوای ده رو کرده بود هوای ننه ام و آبجیام حتی دلم برای آ  

من اما کرد می یتم.اذ  نخواسته بود درسته  ... 

 

 دوست کردم نمی فکر که جایی یه دلم ته آقامو من من اما کرد می یتم.اذ  درسته منو نخواسته بود درسته

ینو تازه فهمیده بودما داشتم ! 

بدر رفتاریش می افتادم تا از دلم بیرونش  دقیقا وقتی دلم براش تنگ شده بود با اینکه هر چی یاد بداخلاقی و

 ...کنم اما نمی شد

با خودم گفتم:راست هست که خو.ن خو.ن رو می کشه تو همین فکرا بودم که صدای در اومد! برگشتم آفتاب 

 ....بود با سینی صبحانه آمده بود



 از لبخند با  رام چیزی بیارهدرسته وظیفه آفتاب تو کاباره همین کارها بود اما دوستم بود خجالت می کشیدم ب

 چی همه چشمام تو از انگار زد لبخند میامدم خودم گفتی می کاش:گفتم و گرفتم رو صبحانه سینی دستش

هستم اینجا این برای من نداره خجالت: گفت خوند ! 

 ...نگاه به دستش کردم انگار از تو نگاهم همه چی رو خوند گفت:یادگار خونه آقام هست

چشمام نگاه کرد و شروع کرد حرف زدن انگار دوست داشت با یکی حرف بزنه تا غمش رو سبک  نگاش کردم تو

 ....کنه

 ...انگار فهمیده بود منم غم دارم و تو دلم هزار تا در.د هست

 ....نگام کرد و شروع کرد حرف زدن آقام مرد ساده ای بود اما خوش اخلاق و خنده رو

 تا ده که بود این بخاطر شاید گرفت نمی سخت  رو زندگی کلا  زد می لبخند ها بدبختی همه به  از اون ها که

 بودیم دختر همه هم شانس از خوان می نان لقمه یه  خوان، می لباس ها بچه این کرد نمی فکر اصلا داشت بچه

ار خم به ابرو نیاورد که چرا همه دختر هستندب یه اما ... 

بودن و از اول ناف بریده هم بودند اما آقام ننه امو دوست داشت ه ننه امو دوست داشت دختر عموپسرعمو 

 !عاشقش بوده

 معلم داشتم دوست  جوری به ننه ام نگاه می کرد که انگار جز ننه من زنی رو زمین نیست من بچه وسطی بودم

شادی من ضعف یشه هم از آقام پ.ول مداد می گرفتم با خنده می داد و می گفت بفرما خانم معلم و از هم بشم

صبح  می کرد ننه ام هم مثل آقام بود از اول  .... 

 

باشه راضی ازش آقام و باشه تمیز خونه بود این فکر فقط میشد بیدار که صبح  ننه ام هم مثل آقام بود از اول ... 

می کردیم سر سفره بهترین جای غذا برای آقام بود ننه ام تا آقام نمیامد به ما هم غذا نمی داد حتی اگه گریه ! 

 و بخاری به خورد آبجیم  که کردیم می بازی داشتیم آبجیم با بودم شر بودم بچه منم  بخاری ما هیزمی بود

تش بیاد و بتونه شب عیدی دس لی.پو یه تا شست می هارو همسایه رخت حیاط تو داشت ام ننه افتاد بخاری

 ....برامون لباس بگیره

گرفت و من دستم سوخت و خواهرم هم قسمتی از دست و بدنش که ننه ام تا به خودمون بیاد کل اتاق آت.ش 

آوردیم بد ما روز اون از  زود آرد گذاشت و پیش یه طبیب مارو برد ! 

صاحبخانه که فهمید چه اتفاقی افتاده از ترس اینکه دفعه بعد کل خونه اش نسو.زه مارو آواره کرد اون سال عید 

س عید گرفتند شاید باورت نشه اما از ذوق لباس نو یه هفته نخوابیدیمننه ام و آقام برای همه ما لبا ... 

بهار اون سال برامون قشنگترین بهار بود قشنگترین و آخرین بهاری که کنار هم بودیم تابستون هم گذشت 

کوچه ها وسایل رومی برد هرچیزی که فکر کنی آقام داشت از آفتابه تا پارچه! دو تا آبجیامم  تو گاریش با  آقام

 اون تابستون  کمک ننه ام رخت چرک مردم رو می شستند تا یه چیزی گیرمون بیاد و راحت تر زندگی کنیم

به هم لبخند میزند اما  یا کنند می پچ پچ هم با بودم دیده دوبار یکی شد همسایه پسر نشون بزرگم آبجی سال

 ....آبجیم با خروس قندی دهن منو بسته بود



بپوشه بخت لباس بعد سال بهار بود قرار بود شادی بود، عشق  تو چشماش ... 

 !اون سال زمستون بدی داشتیم برف خیلی باریده بود

زمینی پخته شکممون رو نه ننه ام می تونست تو اون سرما رخت بشوره نه آقام می تونست گاری ببره با سیب 

 ....سیر می کردیم اون روز شوم رسید آبجی کوچکم سی.نه پهلو کرده بود

 !آقام رفت دنبال طبیب، دوروز بود برف بدی می بارید قرار بود آقام سقف رو پارو کنه اما آبجیم واجب تر بود

ته بودیم و جرات نداشتیمتبش بالا بود و قطع نمی شد ننه ام همش دعا می کرد ماها هم یه گوشه نشس   ... 

برو شو بلند  آفتاب: گفت ام ننه که بیاد در صدامون  ماها هم یه گوشه نشسته بودیم و جرات نداشتیم ... 

بیار آب حیاط تو از  برو از ! 

 ...آب حوض یخ زده بود،باید یخ حوض رو می شکس.تم

ر می کردم که چیکار کنم چیکار نکنم یعو فک داشتم!  نمی تونستم زور نداشتم اما بخاطر آبجیم باید می تونستم

 ...صدای وحشتناکی اومد

صدایی ترسناک اون لحظه دوست داشتم زمان متوقف بشه یا خواب باشم اما بیدار بودم سقف خونه بخاطر 

اومد گریه و جیغ صدای بودم اونجا منم کاش! بود شده ار.آو خانوادم سر رو  سنگینی برف ... 

تند بیرون اما برف شدید بود تو اون سرما و برف نمی شد کاری کرد ،مردهای همسایه دست به همسایه ها ریخ

 !کار شدند هوا داشت تاریک می شد دیگه صدای جیع و گریه نمیامد سکوت بود سکوتی ترسناک

آقام با طبیب رسید باورش نمی شد که سقف خانه اش اینجوری خراب شده باشه اون شب با فانوس تو برف 

همسایه ها کمک کردند اما نشد تا صبح طول کشید زن همسایه منو برد تو خونه اش تا نبینم چه بر سرم 

 ...اومده

بود سالم دوازده  بچه نبودم ... 

 !تو اتاق داشتم گریه می کردم که صدای آقام رو شنیدم داشت شعر می خوند

 ...از پشت پنجره دیدم می رقصید

 سیاه زمستون اون شوم، شبِ اون  رو تکون داد و گفت :عقلش زایل شده ترسیدم زن همسایه با تاسف سرش

کودکی به بود برگشته! شناخت نمی منو دیگه که مردی آقام و موندم من فقط و  رفت دست از خانوادم  ... 

 فامیلی نداشتیم اونایی که بودند دنبال دردسر و نون خور اضافه نبودند و انقدر سرشون شلوغ بود که تا خبر

 !بفرستیم،بیان دیر می شد

همسایه ها جور فامیل رو کشیدند و کارهارو کردند از اون روز دیگه آقامو ندیدم دست خودش نبود یه جا نمی 

دفعه بعد چند روز یکی موند شعر می خوند بازی می کرد منم خونه همسایه بودم نمی دونستم تکلیفم چیه تا یه

کرده پیدا  .زه آقامواز همسایه گفت:جنا  ... 

 ...یهو به خاک سیاه نشسته بودم باورم نمی شد یهو تنها بشم

 ...اصلا باورم نمی شد حتی گریه نمی کردم فقط با خودم فکر می کردم یعنی من دیکه کسی رو ندارم

سال به سال حتی بودند ما از بدتر که  فامیلامون ... 



 

که یه وقت ما نریم خونشون یا بخوان  نمیامدن خونمون سال به سال حتی بودند ما از بدتر که  فامیلامون

 ...کمکمون کنند

همسایه ها برای خانوادم برای آقای خوش اخلاق و مهربونم همه کار کردند یکی چایی آورد یکی خرما، یکی 

 ...حلوا درست کرد و یکی آبگوشت بار گذاشت و خلاصه ها همسایه ها مراسم گرفتند من مونده بودم بی پناه

نکه کسی منو بخوادبدون ای ! 

صاحبخانه خونه رو می خواست تعمیر کنه و اجاره بده،از وسائل هیچی نمونده بود چیزی هم نداشتیم نمی 

دونستم باید کجا برم و چیکار کنم لباس های دختر همسایه تنم بود اونا هم خیلی وضع خوبی نداشتند اما با 

 .من مهربان رفتار می کردند

 ...ده روز گذشته بود

 ...ده روز گریه

 ...ده روز بغض و تنهایی

 اون روز رو پله ها نشسته بود و به خوابم فکر می کردم

 ...شب قبلش خواب دیده بودم،خواب ننه ام و آقامو آبجیام

 ...داشتند تو یه جای سرسبز بازی می کردند یه خونه خوشگل هم داشتند

شسته بودم و داشتم نگاشون می کردم منم ن سنگ رو ای گوشه من بخورند ناهار برن زد صدا آبجیامو  ننه ام

 ...بلند شدم،دنبالشون راه افتادم تا ناهار بخورم

 نه:گفت و بست در ام ننه اما برم خواستم منم داخل رفتند و رسیدند خونه به وقتی  پشت همه راه می رفتم

بیای نباید تو آفتاب ! 

بیدار شدم حتی با دختر همسایه هم حرف نزدم فقط نشستم و گریه کردم ج.یغ زدم انقدر که با گریه و ج.یغ 

 ...گریه کردم دختر همسایه که دید آروم نمیشم ننه اش رو صدا زد

زن همسایه با مهربونی اومد و بغلم کرد گفت: غصه نخورید تو هم مثل دخترمی هیچی نگفتم گفت:به مش 

 !یدالله گفتم آفتاب هم مثل زهره دخترموت هست

یم خدا یه دختر دیگه بهمون دادهفکر می کن ... 

 اذیتت ناخواسته یا ناراحتی  ریزی فکر می کنم از اینکه پیش ما موندیوقتی اینجوری اشک می

اینجوریه؟  کردیم ! 

فکر کردم دیدم اینجوری نیست، زن همسایه برای اینکه ناراحت نباشم منو بازار برد و برام از بزازی پارچه خرید 

حتی شام هم اول تو بشقاب من گذاشت،مثل زهره هوامو داشت اما دلتنگی برای خانوادم  و خودش لباس دوخت

 ...رفع نمی شد مرد همسایه هم آدم بدی نبود صبح می رفت شب
 

خوابید می و خورد می ،شام مرد همسایه هم آدم بدی نبود صبح می رفت شب میامد . 



بود بزرگتر زهره از و زهرا از بعد  کرده بود و نعمتزهره همسن و سال من بود و زهرا خواهر بزرگترش شوهر  . 

 . نمی دونم چقدر گذشته بود اما من هنوز دلتنگ می شدم  

شد سالم دوازده بودند اومده دیگه خانواده یه ما  جای خالی ... 

 ...سیزده سال شد

 !چهارده سال و شد پانزده سال و عادت کردم به همه چی

م بود تمیز بشویم همه غم و ناراحتی هام رو سر رخت چرکا حواس شستم می رخت  اون روز ل.ب حوض داشتم

 ...خالی کردم که نگاه نعمت رو حس کردم

 !نشسته بود رو به روم و نگام می کرد یه نگاه خاص

ترسیدم تو نگاهش چیزی بود که منو می ترسوند با خودم گفتم:شاید یه لحظه بوده سرمو پایین انداختم و 

چنگ زدم نگاهشو حس کردم با خودم گفتم:اشتباه می کنم،سرمو بالا آوردم لباسارو بیشتر ... 

 ...داشت نگام می کرد از ترسم زود لباسارو آب کشیدم و پهن کردم و رفتم پیش زهره

قرار بود آخر هفته بیان نشونش کنند زهرا هم دوباره تازه زایمان کرده بود،زهره فهمید حالم خوب نیست پرسید 

 چی شده؟

را رنگت پریده؟چ  

 ... گفتم:هیچی

گفت:بشین یه چیزی بیارم نگاش کردم محبتش از جنس آبجیم بود برام خرما آورد و گذاشتم دهنم گفت:ننه 

 !گفت خودم میام می شویم چرا شستی ؟

 ...لبخند زدم

ره که خودم دوست داشتم کمک کنه و گوشه ای از کارو بگیرم برای همین تو کارها کمک می کردم برعکس زه

 .از کار در می رفت

چند روزی گذشته بود یه روز که تو اتاق داشتم جارو می کردم،حس کردم کسی داخل اتاق هست برگشتم 

 نعمت بود داشت نگام می کرد با دیدنش گفتم: ترسیدم چرا بی صدا اومدی داداش؟

داداش... گفتم: وا پس چی لفظ داداش رو از قصد به کار بردم نعمت اخماشو تو هم کشید و گفت:به من نگو 

 بگم؟

سمتم برداشت قدم بازم اما  اومد نزدیکم و من عقب رفتم  .... 

 بودند رفته خاله و زهره شانسم از خورد می صورتم تو نفساش و شد نزدیکم اون  انقدر که من به دیوار خوردم و

بگیرند رو زهره لباس تا خیاطی ... 

تا لباس زهره رو بگیرند تا همونجا بپوشهو اگه عیب و ایرادی داره  از شانسم زهره و خاله رفته بودند خیاطی

 درست کنند ،

 !با دستم سی.نه نعمت رو هول دادم تا بتونم از دستش فرار کنم اما تکون نخورد

 ...دو دستش رو به دیوار زده بود و من زند.انی بودم زن.دانی که راه فر.ار نداشت



نگام کرد گفت: من دوست دارمگفتم: برو کنار چشماشو ریز کرد و   ! 

 ...نعمت صورتشو متمایل کرد و نزدیک صورتم آورد که صدای وای خدا مر.گم بده تو اتاق طنین انداخت

خاله:گفتم گریه با بود خاله شدم آزاد من و صدا سمت به  نعمت برگشت  ... 

 ... خاله اومد،جلو زد تو صورتم

گفتم بی کسی،یتیمی، کسی رو نداری تو هم مثل دخترم اما  حتی نذاشت حرف بزنم گفت: من ساده رو بگو

انگار مار تو آستینم پرورش دادم منو بگو به خانواده زهره گفته بودم آفتاب دختر خودم هست و قرار بود بعد 

 ....عروسی زهره تورو برای پسر کوچکشان خواستگاری کنند اما خوب شد نشد

م پس می فرستادندوای وای آبروی من که می رفت هیچ دخترم ! 

همسایه ها گفته بودن تو و نعمت رو با هم دیدن و حتما سر وسری دارید اما من گوش ندادم سرمو مثل کبک 

 !زیر برف کردم گفتم: نه آفتاب دختر خوبی هست

 گفتم:خاله

 ...گفت: زهرمار نمک خوردی و نمکدون شکوندی

نکردم نعمت منو اذیت کرد اما خاله گوش نمی داد با گریه گفتم:اونجوری که فکر می کنید نیست من کاری 

 ...دستمو گرفت و با بقچه ام پرت کرد تو حیاط

 .همسایه ها جمع شده بودند و نگاه می کردند من از خجالت سر بلند نکردم پچ پچ شون آزارم می داد

ام دفاع  و کنه بلندم خواد می حتما:گفتم خودن با سمتم  یکی از همسایه ها که چادر به کمر بسته بود اومد

 ...کنم اما دستمو گرفت و گفت: جای هر.زه ها اینجا نیست من دختر دم بخت دارم

 !از حیاط پرتم کرد بیرون

بدید راهش بشن زه.هر  دختراتون خواید می اگه: گفت ها همسایه به که شنیدم  صداشو ... 

دیدند گریه می کنمهیچکسی درُ بار نکرد اون روز پشت در موندم انقدر که همه کوچه   ... 

 ...گاهی می گفتم من بی گناهم و اونجوری که شما فکر می کنید نیست اما کسی گوش نداد

 ...شب شد کسی دلش

 ...گاهی می گفتم من بی گناهم و اونجوری که شما فکر می کنید نیست اما کسی گوش نداد

 ...شب شد کسی دلش برام نسوخت،برای یتیمی،برای بی پناهی

ی از همسایه یه پیاله اشکنه آورد از گرسنگی تا ته خوردم،نفهمیدم کی خوابم برد فقط وقتی چشم باز فقط یک

 ...کردم که همون همسایه برام اشکنه آورده بود،روم پتو انداخته بود برای خودم زار زدم

 ...ازخونه ای که یه روز خونه ام بود توش پر از خاطره داشتم پرتم کردند بیرون

صبح دیگه نخوابیدم فکر می کردم می.میرم اما نم.ردم و زنده موندمنزدیکای  ! 

تو همسایگی ما یه زنی بود حسابی به خودش می رسید بهش عالیه می گفتند اون روز صبح برعکس همیشه 

داد تکون سر  زود از خونه اومد بیرون منو دید ... 

 !اومد نزدیکم ازش ترسیدم



ه تنها زندگی می کردمردم پشتش حرفای خوبی نمی زدند آخ ... 

 !همیشه نزدیکای صبح میامد خونه،همیشه جز اون شب که از روز قبل تو خونه بود

اومد نزدیکم و و گفت: بی خود اینجا نشین این ها دیگه تو این خونه تورو راه نمیدن تازه کاری می کنند 

 ...فردا،پس فردا از این خونه که هیچ از این محل پرتت می کنند بیرون

 گفتم: چیکار کنم ؟!کسی رو ندارم گفت: عمویی خاله ای؟عمه ای؟

 ...گفتم :نه

 با اگه: گفتم حتی کردم قهر خودم با روز اون  سرتکون داد و گفت:دنبالم بیا...راهی نداشتم باید باهاش می رفتم

بشینم اینجا که هست این از بهتر بشم کاره.بد و برم عالیه ! 

ام کاره.بد من  من هر.زه هستممگه این آدم ها نمی گفتند  ! 

 ...باید می رفتم و نمی موندم گناهش گردن همین ها بود   

 ...همین ها که حرف منو باور نکردند

 ...عالیه دستشو دراز کرد، دستشو گرفت و بلند شدم بدن هیچی با همون چادر راهی شدم

 ....راهی آینده ای که نمی دونستم برام چه خوابی دیده

ز اون محل رفتم از هیچی نمی ترسیدم عالیه گفت:گریه نکن من مواظبتم!باورم نشد اما چیزی نگفتم با گریه ا

 ... اون روز صبح راهی

عالیه گفت:گریه نکن من مواظبتم!باورم نشد اما چیزی نگفتم اون روز صبح راهی امامزاده شدیم عالیه نذر نان و 

روشور هرچیزی که فکرش رو بکنی بساط کرد و فروختپنیر و سبزی داشت بعد هم بساط کرد و لیف و  . 

 نمی راهش مراسما تو حتی یا دادند نمی سلامشو جواب و باورم نمی شد زنی که همه پشتش بد می گفتند

بودم کرده سکوت... کرد می فروشی دست دادند  

 !گفت:حرف بزن وگرنه غم باد میگیری

ر همه حرف بزنندباز چیزی نگفتم،گفت،این مردم عادت دارند پشت س ... 

هست زه.هر بگن نیارن در کسی  عادت دارند اگه سر از کار ... 

 !گفتم: چرا بهشون هیچی نمیگی؟

 !گفت: چی بگم آخه؟

میدونی من بعد اینجا میرم تو کاباره و هرکاری باشه می کنم هرکاری که نه! منظورم نظافت هست میرم تو یه 

یکی از این مردای همسایه منو دید برای اینکه من به زنش نگم تو  کاباره و شب ها تمیزکاری می کنم یه شب

 ...کاباره بوده و شب رو صبح کرده زودتر از من به زنش گفت: که من با صاحبکارشم و کارم هر.زگی هست

 !از اون روز به من گفتند بد.کاره

 گفتم:چرا بهشون نگفتی؟

چیزایی رو باور کنند که دوست دارندگفت:کسی باور نکرد، گفتم اما این مردم دوست دارند  ... 

 ...گوش هاشون فقط حرفایی می شنوه که می خوان



 !هیچی نگفتم حق با عالیه بود

 گفتم: آخه من چی؟

 !گفت: تورو که به امون خدا نمی ذارم یه فکری می کنم

زه اجا و کرد صحبت سرهنگ با عالیه کردیم کار هم با و همینجا اومدیم عالیه با عصر روز اون  خیالم راحت شد

 !داد شبا بخوابم

 فرامرزخان خیلی آدم خوبیه به من که خیلی کمک کرد

 !گفتم: عالیه؟

 همین عالیه خودمون؟

 ..گفت: آره

 سر تکون دادم

 !گفت: بخاطر سوختگی اینجا کسی به کارم نداشت و نداره دستشو گرفتم

 می دلم اصلا  ست مثل قصه ها معجزه بشهدستش که جای سوختگی بود رو لمس کردم چقدر دلم می خوا

کاباره بدون باشیم خودمون فقط که جایی یه دیگه جا یه بریم گیرم می دستشو وقتی خواست ... 

 ... خواست بهم چیزی بگه که مهناز در اتاق رو باز کرد و اومد تو اتاق و آفتاب رو صدا کرد

ی شد بر عکس آقای من م جمع اشک چشماش تو زد می حرف آقاش از وقتی  آفتاب رفت و بغضم براش ترکید

 ...که از ماها بی.زار بود

 ...کمی تواتاق موندم تا سر حال بیام کمی که گذشت یکی اومد دنبالم و گفت:مهناز خانم باهات کار داره

 ...گفتم:میام

 ...گفت: همین الان

بودم غمگین خانوادش و آفتاب برای هنوز اما باشه: گفتم حوصلگی بی با   سر تکون دادم ... 

 تو بیا!نازی: گفت آوردو بالا سر دیدم با زد می ورق ژورنال و خورد می قهوه داشت و بود نشسته  مهناز تو اتاقش

دارم مهمی خبر برات که ... 

 !یه لحظه خوشحال شدم گفتم:شاید شاهرخ اومده دنبالم

دارم جدید برنامه برات امشب:گفت!شده چی  شاید باید برگردم با لبخند پرسیدم ... 

 ...مطمئن هستم خوشت میاد

 !نگاش کردم نمی دونم چرا از لحن صداش ترسیدم و حس خوبی نگرفتم

 گفتم یعنی چی؟باید چیکار کنم؟

 ...گفت:عجله نکن میگم

 اتاق وای: گفتم خودم با!بری باید تو و هست بزم مخصوص اتاق تو امشب:گفت  به دهنش چشم دوختم

چیه؟ مخصوص ! 

 !گفت:میترسم اتاقی که فقط مخصوص فرامرز خان و پسراش هست



 با تعجب گفتم: پسراش؟

 گفت:بله می شناسی؟

 گفتم :مگه فقط ایراج پسرش نیست؟

 ...گفت: نه یه پسر دیگهد داره به اسم کامبیز

 !حالا زود برو آماده شو

کامبیز رو جلب کنی یا بتونی کاری  خواستم بگم نمی تونم یکی دیگه بره اما زودتر از من گفت:اگه بتونی نظر

 ...کنه ازت خوشش بیاد یه جایزه پیش من داری

 !با شنیدن این حرف لرزیدم، ایرج و فرامرز کم بودن که کامبیز هم اضافه شد

 ...گفتم: من نمی تونم

 ...با اخم نگام کرد و گفت: دوست ندارم اذیتت کنم یا باهات بدرفتاری کنم اما دستور فرامرزخان هست

شخصا خواسته امشب تو براش برقصی حتی لباس مخصوص هم فرستاده اول هم گفت: با رقص عربی شروع 

 ...کنی

 !حالا برو بذار قهوه ام رو بنوشم

 ...با بغض راه افتادم  

 چرا این کابوس دست از سرم بر نمی داشت مگه من چیکار کرده بودم؟

ه بخورم اما خدمتکار مخصوص مهناز اومد دنبالم و منو بدون حرف راهی اتاقم شدم می خواستم بشینم و غص

راهی حمام کرد حتی اون روز آرایشگر مخصوص اومد و یکی لاک می زد یکی موهامو درست می کرد نمی دونم 

 ... چقدر گذشت

حتی اون روز آرایشگر مخصوص اومد و یکی لاک می زد یکی موهامو درست می کرد نمی دونم چقدر گذشت 

نخوردم میل نداشتم حتی غذا هم  .. 

 ای دیگه لباس هم بعدش بود قرار  آفتاب هم پیداش نبود آماده شدم و لباس مخصوص رقص عربی هم پوشیدم

کجاست دونستم نمی که اتاقی شدم مخصوص اتاق راهی مهناز خدمتکارِ با بپوشم ! 

بزرگی بود که نهگبان باز کرد رو دیوارها چرم از پله ها پایین رفتیم یه راهرو طولانی بود تا انتها رفتیم در چوبی 

 نازی به"زد صدام و اومد آشنایی صدای. کرد عادت  کار شده بود اتاق تقریبا تاریک بود زود چشمم به تاریکی

شاهرخ شریک و کاباره صاحب فرامرز بود خودش صدا طرف به برگشتم "خوشگله ... 

باهاش یار نبودکسی که دوبار سر من قم.ار کرده بو اما شانس  ! 

 ...سلام ندادم اون گفت:سلام دستشو جلو آورد مجبور بودم دست بدم

 کنی،من خوشحالش میخوام هست کامبیز تولد امشب  اگه مهناز می فهمید مجا.زات سنگینی داشت گفت:نازی

چی؟: گفتم شنیدم اشتباه کردم فکر اول!گرفتم نظر در تورو تولد هدیه عنوان به  

تو کاباره و جز اموال منی!فقط حواست باشه امشب باید به کامبیز خوش بگذره هرچی  گفت: یادت رفته

گفت،انجام میدی به جاش منم هواتو دارم!یادت باشه کامبیز از شب تولدش خاطره خوبی نداره و من می خوام 



 ...اون خاطره رو امشب فراموش کنه اونم با وجود تو

 ...فرامرز رفت

مهناز گفت: برو منتظرش نذار! یه قسمت، بالا تر از زمین بود که باید می رفتم و می من مونده بودم خدمتکار 

 ... رقصیدم

 مواظبش بادیگارد عنوان به نفر دو و  جلوم یه میز پر از نوشیدنی و تنقلات بود یه صندلی که یه مرد نشسته بود

 !بودند

د اصلا نبو اونجا روحش انکار بود افتاده تشصور رو  چشمم به مرد افتاد سرش پایین بود ووهای لخت و مشکیش

نگاه نمی کرد حتی به میز هم دست نزده بود نباید مثل همیشه شروع می کردم بهم گفته بودند حق خواندن 

برام بود ابعذ کردم شروع عربی ضرب با  تصنیف نداری و فقط باید برقصی  ! 

 ... آخه اگه به گوش شاهرخ می رسید

می رسید حتما یه کاری می کرد آخ اگه به گوش شاهرخ ! 

 تمام بالاخره نبود حواسش کرد نمی نگاه منو اصلا  رقصیدم تمام مدت نگاش نمی کردم یهو چشمم بهش افتاد

 نگات اصلا نبود خوب:گفت و اومد مهناز خدمتکار همون که کنم در خستگی و   کنم عوض لباس رفتم و شد

کنه نگات کنی هرکاری شد قرار  !نکرد ... 

 !گفتم:من همه کار کردم

 ....گفت من نمی دونم بهت اخط.ار دادم باز رفتم و بابا کرم رقصیدم انگار از سن.گ بود نگام نمی کرد

دید.دز ازم نگاشو دوباره و  رفتم جلوش و نزدیکش کمی سرشو بالا آورد و نگام کرد ... 

 ...بی فایده بود

اومد و گفت:آقا گفتند بیا سر میز.... با ترس رفتم سر میزترسیده بودم تمام که شد یکی از اون بادیگارد  ... 

برام صندلی آوردند و نشستم سرشو بالا آورد نگاه به چشماش کردم چشماش طوسی بود،مشکی بود نمی دونم! 

 ...تو چشماش یه غم بود یه غم بزرگ

 گفتم:چیزی شده آقا؟

 گفت:نه!اسمت چیه؟

 ...گفتم :نازی

ری اینجوری می رقصی؟نگام کرد گفت: دوست دا  

 ...از سؤالش جا خوردم هیچی نگفتم

بری؟ تونی می: گفت بود جوری یه ترسیدم کرد لمس   دستشو سمت صورتم آورد ! 

امشب باید من  گفتم: نه آقا ... 

 ...گفت:من میگم

 گفتم: فرامرزخان دستور داده

 ! گفت:خودم صحبت می کنم برو تو اتاقت



 ...گفتم: باشه

بلند شدم که برم اما خدمتکار مهناز دستمو کشید و گفت:کجا؟از خداخواسته   

 گفتم:کامبیز خان خواست

گفت: من اجازه نمیدم بری! مسئولیت اینجا با منه چی گفتی که اینجوری گفت؟!با ترس گفتم: هیچی یهو 

 صدای کامبیز اومد گفت: من گفتم بره اتاق تا شب رو باهاش صبح کنم!مشکلی هست؟

حرف لرزیدم این حرف رو به من نزده بود! چرا هر دقیقه یه حرفی میزد چرا حرفش رو عوض می از شنیدن این 

 ...کرد خدمتکار مهناز که قیافه اش از نظر من شبیه روباه بود گفت:باشه آقا

 اتاقی یا خودم اتاق نه برد اتاق سمت به و گرفت محکم منو  بازوی بعد کنم آماده  من برم اتاق و این دختر رو

 اتاق دیوارهای که  ه ندیده بود یه اتاق بزرگ و قشنگ با تختی بزرگک اتاقی نه بودم کرده صبح شاهرخ با که

که زنی رقصیدند می داشتند که بود مردی و زن عکس ... 

 !دیوارهای اتاق عکس زن و مردی بود که داشتند می رقصیدند زنی که لباس پفی و کلاه سر داشت

ت کرد و گفت به گوشم نرسه جفتک درش چشم مهناز خدمتکار باشم  دخترِ نقاشیچقدر دوست داشتم جای 

 ...انداختی! هرچی آقا گفت میگی چشم

 فکرا همین تو  نخوره من به کامبیز دست اما بشه تمام اونجا لحظه اون زندگیم داشتم دوست  سر تکون دادم

داخل اومد و شد باز در که بودم .... 

کنمتازه می تونستم نگاش  ... 

چشمم به قد و هیکلش افتاد قد بلند چارچانه و موهای لخت و چشم ابرویی که می شد ساعت ها نگاش کرد این 

می خواست می تونست به دست مرد جذاب چرا انقدر غمگین بود اونم وقتی پسر فرامرز خان بود و هرچی 

 !بیاره

 !از دستش دلخور بودم،فهمید

نگام کرد کمی بعد رو تخت نشست اما فاصله اش رو حفظ کرد دستاشو به رو تخت نشسته بودم اومد سمتم و 

هم قلاب کرد و سرشو پایین انداخت گفت: مجبور بودم بگم بیای اینجا نمی خواستم بخاطر من بخاطر اینکه 

 !نتونستی خوشحالم کنی اذیتت کنند

ان بود یا برادر ایرجتو صداش سوزی بود که دل رو به در میاورد انگار نه انگار پسر فرامرز خ ... 

ایرج نگاه شی.طانی داشت نگاهی که ازش فرار می کردم برعکس کامبیز که دوست داشتم ساعت ها باهاش تنها 

 ...باشم

 !باهام حرف بزنه باهاش حرف بزنم

 ...تو نگاش یه امنیت بود چیزی که خیلی وقت بود ندیده بودم

حتما در انتظار کسی بود کلافه بود اونم شب تولدش حتما معشوقی داشت   ! 

 !خوش به حال زنی که معشوقش مرد وفاداری هست،حتی وقتی نیست

 ...خوش به حال زنانی که مردایی دارند که میشه بهشون تکیه کرد



نگاش کردم یه لحظه نگام کرد چشماش مثل فرامرز نبود! اصلا انگار پسر اون مرد نبود باورم نمی شد مرد به این 

فرامرز باشهآرومی پسر اون  ! 

 ...گفت: راحت باش من روی زمین می خوابم که تو اذیت نشی

 گفتم: خوابم نمیاد می خواستم بپرسم چرا انقدر غم داری ؟چرا تو صدات هم غم هست؟

 من  اما نپرسیدم همین که اون شب باومن کاری نداشت کافی بود یه بالش و پتو برداشت و رو زمین خوابید اما

دمبو بیدار صبح تا ! 

 ...صبح بیدار شد

 ...بدون حرفی دستی به سر و رویش کشید و رفت اما

 !بدون حرفی دستی به سر و رویش کشید و رفت اما قبل رفتن گفت: از دیشب با کسی حرف نزن فهمیدی

 !نباید بفهمن بین من و تو چیزی نبوده

 ...سرتکون دادم

عجیب بود مثل بقیه نبود کمی بعد رفتم اتاق خودم همه فکرم پیش کامبیز بود!برام .. 

نشسته بودم و داشتم فکر می کردم که در اتاقم با ل.گد باز شد از جا پریدم اما وقتی چشمم به شاهرخ افتاد 

 روت!منی برای بودم گفته بهت:گفت و کناری کرد پرتم اما بگیرمش آغوش در تا سمتش رفتم  تعجب کردم

دارم غیرت ... 

قصی اما تو چیکار کردی؟گفته بودم برای کسی عربی نر ! 

نازی افتادی چشمم از  رفتی تو آغوش پسرِرقیب من، پسر شریک من خوابیدی! .... 

من بخاطر اینکه به تو آسیب نرسه آوردمت اینجا، از اون خونه نجاتت دادم حرف شنیدم اما گفتم نازی   

 ...ارزشش رو داره

 !الان فهمیدم تو ارزشش رو نداری

شبا با هرکسی صبح کنی اومدم بگم دیگه نه منو می بینی نه کاری باهات دارم لیاقتت همین هست که .. 

 ...خواستم حرفی بزنم خواستم بگم شاهرخ گوش کن اما رفت

حتی نذاشت کامل صداش کنم دنبالش دویدم،دو نفر که بادیگاردش بودند و پشتش راه می رفتند برگشتند و 

ببینه تورو خواد نمی هرخشا آقا  منو گرفتند و گفتندبرگرد اتاقت ! 

با گریه برگشتم انقدر حالم بد بود که مهناز دلش سوخت و گف: نمی خواد امشب بیای برقصی برو استراحت 

 ...کن

 ...برگشتم اتاقم اما چه استراحتی زیر لب گفتم: خدا لع.نتت کنه فرامرز

ری ازش نبوداز اون روز تا یه ماه شاهرخ رو ندیدم همیشه چشمم دنبالش بود اما خب ... 

 ...انگار قهر کرده بود با من

 فرامرز از اما بود دیده رو کامبیز بار دو یکی  منم دیگه مثل قبل نمی رقصیدم، تصنیف های غمگین می خوندم

بود ریخته شاهرخ به رو رش.زه انگار نبود خبری هم ... 



 از خودشو و کرد زات.مجا منو شاهرخ اما ببینمش داد می اجازه کاش  کاش شاهرخ فرصت می داد حرف بزنم

گرفت من ... 

ندیدمش دیگه  همه دل خوشیم به دیدنش بود اما ... 

 وقت از من بود دلش زیر دستش و  یه ماه گذشته بود آفتاب کنارم بود اون روز عادت شده بود و دل درد داشت

هست؟ عادتت وقت کی پرسید ازم آفتاب وقتی اینو! بودم نشده عادت و بود گذشته عادتم  

 ...یادم افتاد رنگم پرید اما چیزی نگفتم آفتاب

 !یادم افتاد رنگم پرید اما چیزی نگفتم

بودم شدنم عادت منتظر روز اون از بشه من پریده رنگ متوجه که آفتاب هم حالش خوب نبود ... 

 ...یه ماه شد،دوماه

 !اون روز دقیقا دو ماه و پانزده روز از عادت شدن آخرم گذشته بود

 داشتم گریه می کردم که اگه آبستن شده باشم چی؟

 !چه بلایی سر خودم و بچه ام میاد؟

اتاق تو اومد آفتاب که کردم می گریه خودم روز و  داشتم به حال ... 

 .تا دید گریه می کنم آغوش خواهرانه اش رو باز کرد و منو در آغوش کشید

 !بهش گفتم:دوماهه عادت نشدم

و گفت وای یعنی آبستنی؟!گفتم:نمی دونم دعا کن نباشممنو از خود جدا کرد  ! 

 !گفت:حالا از کجا می خوای بفهمی بچه برای شاهرخ هست یا کامبیز؟

 !تو با دوتاشون شب رو صبح کردی

 ...هیچی نگفتم

 !آفتاب نمی دونست اون شب حتیو انگشت کامبیز به من نخورد و من اگه آبستن هم باشم بچه شاهرخ هست

ذاشت حرف بزنم و رفتمردی که ن ... 

 گفتم:حالا چیکار کنم؟

 !از کجا بفهمم؟چشماشو ریز کرد و گفت:خاله زری قبلا قابله بوده بیام بگم معاینه ات کنه

 ...باترید نگاش کردم

 ...گفت: بذار بگم شاید راه چاره ای باشه

 !گفتم:باشه

 ...رفت خاله زری رو پیدا کنه و بیاره کمی طول کشید اما اومد

 !خاله زری به آفتاب گفت: برو بیرون و حواست باشه کسی نیاد  

 ...آفتاب گفت: باشه

 ...آفتاب رفت خاله زری وقتی دید من می ترسم گفت:آروم باش!نترس

همین حرف آرومم کرد گفتم:باشه معاینه ام کرد سکوت کرد ازش پرسیدم چی شد؟آبستنم؟ سر تکون داد و 



باز ترکیدگفت: بله دخترجان آبستنی بغضم  ... 

 آفتاب اومد تو اتاق فهمید آبستنم گفت:خاله نمیشه بچه رو پایین بکشیم؟

 !گفت: نه خاله من نمی تونم تازه اینجا نمیشه شر میشه

 با گریه گفتم:چیکار کنم؟

 ...گفت:صبر کن فکر کنم

 !خاله زری موقع رفتن به آفتاب گفت:فقط کسی نفهمه من اینجا بودم

فتاب گفتم به نظرت به مهناز بگم؟سر تکون دادیم به آ ! 

دیدمش من کرد دعوات و اومد که روز اون  گفت:باید بگی اما من میگم اول به شاهرخ بگو  

 !به نظرم شاهرخ عاشق دل خسته تو هست

 ...بهش حتما بگو

 ...گفتم: ازش خبر ندارم

 !گفت: خوب پیغام بفرست

 ...گفتم: چجوری؟ گفت

 ...گفت:خو پیغام بفرست

 گفتم:چجوری؟

..لی بذار کف دست همین خاله زری برات پیغام می برهگفت:کاری نداره یه پو ! 

 ...گفتم: من که چیزی ندارم

 گفت:این همه برات پ...ول می ریزن چیکار می کنی ؟

 ...نگاش کردم گفتم: آفتاب! همه رو از من می گیرین

 آفتاب با تعجب نگام کرد و گفت:جدی؟

 !چرا؟

و گفتم:چون من یه بدبختم همه چی از من می گیرن سر تکون دادم .... 

 !آفتاب گفت: اشکال نداره من دارم بهت میدم گفتم:نه آفتاب تو با زحمت به دست میاری

گیرم می ازت بعدا اصلا  گفت: چه حرفیه من و تو دوستیم ! 

چطوره؟گفت:من بهوخاله زری میگم پیغام ببره و به شاهرخ بگه و صبر کنه پیغام بیاره   

 !گفتم:مهناز بفهمه چی؟

 !گفت: از کجا می خواد بفهمه

 !خاله زری که نمیگه من و تو هم نمی گیم شاهرخ هم می خواد بیاد بگه چی؟

بده انجام  سرتکون دادم و گفتم:هرجور صلاح می دونی ... 

 !گفت:باشه تو کاریت نباشه

 ...آفتاب رفت و من موندم و دلشوره  



کردم خواب هستم کاش خواب بودباورم نمی شد فکر می  ... 

بافی می کردم با خودم می گفتم کاش وقتی شاهرخ می فهمه بیاد دست منو بگیره و از اینجا تو خیالم رویا  

 ...ببره

 !کاش منو عقد کنه و قبول کنه این بچه رو بزرگ کنیم!کاش و هزاران کاش

 پیغام کنه صبر و  دش به شاهرخ پیغام رو بگهقرار شد خاله زری فردا صبح بره که کاباره خلوت هست و خو

دبیا و بگیره ... 

 ...ته دلم شور می زد آفتاب کمی بعد رفت تا به کارهاش برسه

 !من مونده بودم تنهایی

آخه؟ چیکار بیای خوای  دستم رو روی شکمم گذاشتم و بهش گفتم: من خودم جا ندارم و آواره هستم تو می  

نیست!اون روز تو اتاقم موندم و فقط فکر کردمدنیا اصلا جای قشنگی  ... 

 ...بالاخره صبح شد خاله زری راه افتاد بره سمت خونه پریوش تا به شاهرخ بگه

 آبستن بفهمه وقتی شاهرخ کردم می فکر رویاهام تو چرا دروغ گردونه برمی رو ته دلم فکر می کردم شاهرخ من

کنه می پدری  اش بچه برای و ای گوشه یه میبره و میگیره رو من دست  میاد شدم ! 

 ... من به آفتاب نگفته بودم که این بچه رو پایین نمی کشم که این بچه

من به آفتاب نگفته بودم که این بچه رو پایین نمی کشم که این بچه اومده مونس تنهایی های من بشه اما یادم 

کردم؟افتاد اینجا که نمی تونم بزرگش کنم !پس باید چیکار می   

تا ظهر طول کشید خاله زری بیاد آفتاب هم تند تند کاراشو کرد و اومد تو اتاق پیش من و با هم منتظر خاله 

 ...زری موندیم

شنیدی؟ ؟چی گفتی چی بگو خاله:گفتم  اومد  بالاخره خاله زری ! 

 ...گفت:بذار نفس تازه کنم

 !یه لیوان آب بدین

تم: بگو خالهآفتاب رفت آب آورد، آب رو که نوشید گف ... 

 !گفت: ننه میگم اما من از اولش حدس می زدم که شاهرخ چی بگه  

 ...چشم به دهن خاله دوخته بودم گفت وقتی بهش گفتم:تو آبستنی صورتش قرمز شد

 داد زد که چرا اومدی اینجا؟

 !بعد من چه گفتم: تو بابای بچه ای

 ...گفت: نه اون بعد من با کامبیز هم همبستر شده

 گفتم:اگه یه درصد بچه تو باشه چی؟

گفت: وقتی اون زن مادرش هست نمی خوام... تازه من اگه بچه می خواستم سراغ زن های کاباره نمی رفتم به 

 !اون کسی که تورو فرستاده بگو به بهانه بچه نمی تونی خودت رو به من نزدیک کنی

کرد بیرون خاله زری سکوت کرد و کمی بعد گفت: دست منم گرفت و پرتم ! 



 ...حرمت موی سفیدمو نگه نداشت

زدم زیر گریه گفتم :چیکار کنم؟خاله زری گفت: به نظر من به مهناز بگو خودش یه کاری می کنه از دست بچه 

چه رو می خوام! خاله زری چپ چپی نگام کرد با خودش فکر راحت بشی! سر تکون دادم و گفتم نه من این ب

گف: الان اینجوری میگی اصلا شکمت جلو بیاد مگه مهناز می ذاره اینجا بمونی؟کرد حتما عقل ندارم آفتاب  ! 

 ... فکر کردی اینا نان م...ف....ت میدن بهت! نه جانم

 !نتونی اینجا کا....ر کنی نان بهت نمیدن پرتت می کنند گوشه خیابان

بچه بچه شاهرخ هست؟بچه ی زری گفت: تو مطمئنی این می خوای کجا بزایی؟ می خوای چیکار کنی؟!خاله

 !کامبیز نیست؟

 !سر تکون دادم آفتاب گفت:از کجا مطمئن هستی؟

کاش به کامبیز بگی من مطمئن هستم یه فکری می کنه اصلا اون مثل شاهرخ و ایرج نیست شاید خداخواست 

 ...و سر و سامان گرفتی

 ... نگاه به آفتاب کردم
 

خواست و سر و سامان گرفتیاصلا اون مثل شاهرخ و ایرج نیست شاید خدا ... 

 ...نگاه به آفتاب کردم بد نمی گفت

 باز! خاله زری گفت:منم میگم سن...گ مف..ت گن..جشگ م..فت امتحان کن من از اولم از شاهرخ خوشم نمیامد

کنه ست...م یا کاباره بیاد زیاد ندیدم من هست آقا هست بهتر کامبیز ... 

 !ندیدم نگاه بدی به کسی داشته باشه

 ...گفتم:آخه

گفت: آخه نداره مگه اون شب با کامبیز نبودی؟!نگاشون کردم اونا خبر نداشتند کامبیز بیچاره انگشتش به من 

 !نخورده... نه نمی تونم

 ...آفتاب گفت:پس باید به مهناز بگی زدم زیر گریه

 !از من بیچاره تر کسی وجود نداشت

 خودش پیش و میشه بد  ی دونستم اگه به کامبیز بگمنمی دونستم پی درست هست چی درست نیست اما پ

نه گفتم: نه نمی خوامک می خیال و فکر کلی  ... 

 آفتاب گفت :پس می خوای چیکار کنی؟

 ! گفتم: خودم یه فکری می کنم

 .... آفتاب گفت: باشه خودت می دونی

 ...خاله زری رفت

 ...ته دلم می دونستم شاهرخ اینجوری رفتار می کنه

بودم خوش خودم رویای با  زدم اماحدس می  . 



 ...یکی دوروزی گذشت

..ب هامو سرخ می کردم که در با لگدی باز شد داشتم آماده می شدم برم برقصم با اینکه حال نداشتم! داشتم ل

 ...از تو آینه دیدم فرامرز هست... ترسیدم! با خودم گفتم:باز چه خوابی برام دیده

 !گفت: خبر رسیده آبستنی

پرید این از کجا می دونست گفتم:نه نیستم رنگم ! 

 !گفت:فکر کردی من اینجا نیستم از چیزی خبر ندارم ؟

 ...گفتم:اشتباه می کنی

 !گفت: باشه الان میگم یکی بیاد معاینه ات کنه

 ...زدم زیر گریه فرامرز همه رو از اتاق بیرون کرد با خودم اون لحظه فکر کردم کارم تمام شده

شاهرخ هست ؟ بچه: گفت بود عصبانی چرا دونم نمی بارید می   ی بود از چشماش خ....شمفرامرز عصبان  

 ...سر تکون دادم که نه! اومد نزدیکم من عقب رفتم گفت:راستش رو بگو

 !گفتم:نه من آبستن نیستم

 ...گفت: هستی این بچه شاهرخ هست

 !صدایی از پشت اومد و گفت: بچه منه

فرامرز هم مثل من تعجب کرداز دیدنش تعجب کردم  ! 

 گفت مطمئن هستی؟

 ...سر تکون داد و گفت: بله

 فرامرز هم مثل من تعجب کرد گفت مطمئن هستی؟

 ...سر تکون داد و گفت: بله خودتون این دختر رو برام درنظر گرفتید! مطمئن هستم اون بچه واسه منه

 ..فرامرز بدون حرف رفت بیرون و کامبیز پشت سرش رفت

م تند تند می زد این از کجا پیداش شده بود؟ حتما کار خاله زری و آفتاب بودقلب ! 

 کسی اما  بگه چیزی یه بده توضیحی یه و کنه صدام بیاد یکی بودم منتظر هی  اون شب هم تو اتاقم ماندم

 ...نیامد

نکاش کردم یاد  اون شب با همون لباس و آرایش خوابم برد صبح آفتاب بیدارم کرد تا چشمامو باز کردم و

 ...دیشب افتادم

ی! تو مثل آبجیم بودی دوست داشتمکن لقی دهن  گفتم: آفتاب از تو توقع نداشتم ... 

 ...آفتاب خواست حرفی بزنه نذاشتم گفتم: آفتاب برو بیرون

نیست من کار نگفتم خان فرامرز به من کن باور اما  آفتاب گفت: باشه میرم ! 

زری؟ گفتم پس کی گفته؟ یعنی خاله  

 ...گفت:نه خاله زری هم دهنش قرص هست من مطمئم هستم

دیشب وقتی دیدم فرامرزخان اوند سراغت رو گرفت، فهمیدم خبردار شده از اونجا که با شاهرخ حسابی لج هست 



هو رقیب هم هستند گفتم بلایی سرت میاره اما از شانست کامبیز اون شب اومده بود کابار ! 

به کامبیز گفتم:نازی آبستن هست!فرامرز خان هم فکر کرده بچه از شاهرخ هست و  راهی نداشتم مجبور بودم

الان بلایی سر نازی میاره شاهرخ اول شانه ای بالا انداخت اما وقتی دید گریه می کنم و التماس می کنم یهو نرم 

 ...شد

 ! باور کن نازی من نگفتم

 گفتم:خاله زری چی؟

مطمئنم کار اون نیست گفت:نه خاله زری هم دهنش قرص هست ... 

 گفتم:حالا چی میشه؟  

 پسر بالا و قد خوش پسر کامبیز آقا!نشسته ات شانه رو بختی  گفت: هیچی می خواستی چی بشه پرنده خوش

کنی زندگی باهاش باید سرهنگ خوشتیپ  

 !راهی عمارت بزرگ سرهنگ میشی!

 ...نگاش کردم با خودم گفتم:شوخی می کنه

ی دونی چه نم! میاری دنیا به رو فرامرزخان نوه داری بالاخره  رو خوند گفت: جدی میگم آفتاب انگار ذهنم

نقشه می کشید رنگ از رخسار  عمارتی دارند،خواستم حرفی بزنم که مهناز گفت: به به می بینم دارید با هم

 ...آفتاب پرید

 ...مهناز هیچی نگفت فقط به من گفت: نازی وسائلت رو جمع کن !گفتم

 !مهناز هیچی نگفت فقط به من گفت: نازی وسائلت رو جمع کن

گفتم:چرا؟ با لبخند نگاه کرد و گفت: چون به قول این دوستت همای سعادت رو شانه ات نشسته! دستور آقا 

 ...کامبیز هست

 ...عصر میاد دنبالت و راهی عمارت فرامررخان میشی! یکی هم می تونی با خودت ببری که تنها نباشی

ته من موافق نیستم اما دستور آقا کامبیز هستالب ... 

 ...خواستم حرفی بزنم گفت: تا وقت رفتنت می تونی انتخاب کنی کی باهات بیاد

 ...مهناز رفت آفتاب به من نگاه کرد و من به آفتاب آفتاب

شاهرخ رو  بغلم کرد باورم نمی شد از کاباره نجات پیدا کردم از یه طرف ناراحت بودم که دیگه نمی تونم

خودت ببری؟ با خوای می  رو کی حالا:گفت و کرد جدا خودش از منو آفتاب  ببینم،  

 ...گفتم: میدونی باورم نمیشه آزاد شدم و می تونم برم

 !آفتاب نگام می کرد

 ...تردید نداشتم بهترین دوست من تو اون کاباره آفتاب بود

جمع کن با هم از اینجا میریم بیروندختری که همیشه هوامو داشت، گفتم: برو وسائلت رو  ... 

 !آفتاب با تعجب فقط نگام کرد و گفتم: جدی گفتم

 ...آفتاب تو در حق من همیشه خواهری کرد برو وسائلت رو جمع کن با هم بریم



خندید و بغلم کرد کمی بعد ازم جدا شد تا بره وسائلش رو جمع کنه آفتاب رفت و من موندم و هزارتا فکر و 

 ...خیال

 با خودم فکر کردم یعنی آینده من چی میشه؟ یعنی کامبیز این بچه رو قبول می کنه؟!فرامرز چی؟

 شاهرخ چجوری تونست با من اون رفتار رو کنه مگه خودش منو دوست نداشت؟

 !مگه نمی دونست دوسش دارم؟

هر کسی دوست  کاش به حرفام گوش می داد کاش باورم می کرد آرزوم بود بجای رفتن به اون عمارت که

 !داشت جای من باشه برم گوشه خیابان یا تو یه دشت، تو یه چادر با شاهرخ زندگی کنم

کنه عوض رو شاهرخ تونست می بچه این  کاش ... 

 ! با خودم فکر کردم قدم این بچه برای من خیر هست همین که از کاباره دور میشم باید خدارو شکر کنم

نی کامبیز واقعا منو دوست داشت؟یعنی واقعا زن کامبیز می شدم یع  

 !اصلا چرا مردی مثل کامبیز این فداکاری رو در حق من که فقط یه رقاص کاباره بودم باید انجام بده؟

 ...همه دخترا آرزو داشتند
 

 همه دخترا آرزو داشتند شاید جای من باشند

که با بدبختی و یواشکی نگه داشته وسائل زیادی نداشتم جز چند دست لباس و لاک و رژ و یه عکس از خانوادم 

 ...بودم

 قدسی برای دلم اما باشه سخت باورش شاید  هر وقت دلم برای یکی از خانوادم تنگ می شد نگاشون می کردم

بود شده تنگ هم ! 

 ای بچه با نبودم اینجا من الان کرد می رفتار دست رو صورت آقام کشیدم شاید آقام اگه با محبت و نرم  

دونست می ای کاره.بد، زن منو و نداشت قبولش پدرش  که ... 

می شد منم سرنوشت دیگه ای داشته باشم چقدر دلم می خواست یه زن ساده تو ده بودم شاید الان پای تنور 

 ...بودم یا داشتم رخت چنگ می زدم

اما ترسم آفتاب وسائلش رو جمع کرده بود و اومد کمکم چشماش می خندید خوشحال بود،منم خوشحال بودم 

 ...بیشتر بود

می ترسیدم کامبیز اذیتم کنه یا شاید یه نقشه باشه می دونستم وقتی پام به عمارت فرامرز خان برسه و زنِ 

داشتم دوست رو کنم،شاهرخ فراموش رو شاهرخ باید دیگه  پسرش بشم ... 

ی خوای بیای؟اخماتو باز کن ته دلم ازش ناراحت بودم تو همین فکرا بودم که آفتاب گفت: وای با این قیافه م

 ...تنها عروس فرامرزخان! کافیه بچه ات پسر بشه میشی شاهزاده خانم

 ...دیگه حرفم حرف تو هست!هرچی بخوای فکر کن باید دستور بدی  

 ...آخ خاله قربونش بشه که نیامده داره مارو از اینجا نجات میده

لت رو جمع کردی؟گفتم: بلهخواستم چیزی بگم که مهناز اومد تو اتاق گفت: وسائ ! 



تو دستش چیزی بود گفت: این لباس رو خیلی دوست دارم برای تو هست راستش یه لباس نوزادی هست که 

 ...داده بودم برام بدوزند اما قسمت نشد بچه امو ببینم

کنی استفاده خوشی به و باشه خیر تو برای  بیا انشاالله ! 

 ..نگاش کردم توقعی از مهناز نداشتم

ی دونم از چینم رو مهناز  بغلش کردم و با هم گریه کردیم من از خوشحالی،از تعجب، از تنهایی .... 

 !چیزی نپرسیدم که راحت باشه

 ...گریه اش تمام شد منو از خودش جدا کرد و چشماشو پاک کرد و با لبخند گفت: گریه بسه وقت شادی هست

 آفتاب رو می بری؟

دلت خوش باشه سعی کردم اذیتت نکنم امیدوارم از من راضی باشی سر تکون دادم گفت: هرجا میری ... 

شدیم اتومبیل سوار و بیرون اومدیم کاباره از لبخند با  دوباره بغلش کردم گفت: راننده منتظر هست ... 

 

 .با لبخند از کاباره اومدیم بیرون و سوار اتومبیل شدیم اتومبیلی که برای کامبیز بود

سرنوشتمو تعریف می کردو یکی می گفت این بلاها سرت میاد می گفتم دروغ میگه و باورم نمی اگه یکی برام 

بود راست  اما  شد ... 

دونستم نمی ازش هیچی که رفتم می سرنوشتی  من بیدار بودم و داشتم سمت ... 

ه بود اما یه مرد که می ترسیدم اما این دفعه فرق داشت و من تنها نبودم، بچه ای داشتم که پدرش قبولش نکرد

 ...که یک شب فقط تو یه اتاق بودیم و حتی دستش به من نخورده بود بچه منو به فرزندی قبول کرده بود

 !داشتم اطراف رو نگاه می کردم و با خودم فکر می کردم که چجوری تو چشم های فرامرز نگاه کنم

 ...خنده دار بود پدرشوهرم سر من قم....،ار کرده بود

شهر گذشتیم وارد آب و هوای خنک و سرسبز شدیم آفتاب گفت:اینجا نزدیک تمریش هست...سر از شلوغی 

 .تکون دادم و هیچی نگفتم انگار اونم فهمید حوصله ندارم و هیچی نگف

 ...با خودم گفتم: خدایا خودمو به تو می سپارم خودت حواست به من و بچه ام باشه

ومبیل جلوی یه عمارت خیلی بزرگتر و خوشگلتر از عمارت شاهرخ بالاخره رسیدیم اینو وقتی فهمیدم که ات

 !ایستاد قصر بود؟!کاخ بود؟!خواب بود یا رویا؟

بشم  واقعیت بود من داشتم می رفتم عروس این عمارت .... 

تمام کوچه باغ و درخت بود،درختایی که سر به فلک کشیده بودند به آسمونش نگاه کردم آسمونش آبی تر   

پلک نمیزد راننده گفت:خانم بفرمایید بود،آفتاب ... 

فتاب پشت سرم میامدآ شدیم، راهی بود دستم که بقچه یه با  من ... 

 نگهبان گفت:اتومبیل رو داخل نمیاری؟

 !راننده گفت:نه دستور آقا هست

حیاط بزرگی که تو خواب نمی دیدم، صدای بلبل وحشی که می خوند میامد حیاط پر از درخت و گل بود و 



جوی کوچکِ باریکی که از دو طرف حیاط عبور می کرد،جویی که کاشی هاش از آسمان ده ما آبی تر بود! جلوتر 

 می دلبری خورشید از داشتند که هایی شمعدانی و  که رفتیم یه حوض بزرگ مستطیلی شکل وسط حیاط بود

 .کردند

ستون بود و انگار داشت برای من بو..سه چشمم به آلاچیقی افتاد که ستون هاش مرمر بود و فرشته ای روی هر 

 !می فرستاد

 .با صدای راننده به خودمون اومدیم ایستاده بودیم و نگاه می کردیم  

 ...راهی شدیم و گذشتیم کمی که رفتیم از یه راهرویی نسبتا باریک گذشتیم و جلوی عمارت ایستادیم

باریک گذشتیم و جلوی عمارت ایستادیمراهی شدیم و گذشتیم کمی که رفتیم از یه راهرویی نسبتا  ... 

 ...عمارتی که دوتا ستون داشت

 .که صدبرابر زیباترش کرده بود

بالاخره وارد عمارت شدیم،عمارتی که داخلش حوض خانه قرارداشت و دور تا دورش اتاق بود بعد ها فهمیدم این 

 سوم طبقه و  و طبقه بالارو تالار تابستانطبقه رو برای شب نشینی در تابستان و روز و شب های گرم ساخته اند 

ره)اتاق خصوصی(که یکی برای کامبیز بود و یکی برای ایرج هم گوشوا دو داد، می تشکیل نشین زمستان تالار

 ...اون طبقه بود

 .تزئینات مفصلی داشت که چشم هارو خیره می کرد

 و کاری آینه کنار و بود اروپایی زنان نقش هک غربی نقاشی تزئینات  دوم طبقه و  طبقه اول گچبری و آینه کاری

بود شده استفاده ها گچبری ! 

به سقف نگاه کردم انگار فرشته ها داشتند مارو نگاه می کردند. مهرچاپ در میان قاب ها و ارسی هایی با سبک 

کنار هم به ایرانی به صورت گره چینی مشبک با شیشه های رنگی یا سه لابری با طرح های اسلیمی و غربی در 

 کار رفته بود که صد برابر قشنگ ترش کرده بود

بعد ها فهمیدم پیشانه شیروانی خانه به تقلید از آرامگاه کوروش ساخته شده است که نمونه دیگری در دیوانگان 

 .کریمخان وجود دارد

سر زیر  من عاشق حوضخانه و کاشی های آبیش شدم بعدها فهمیدم آبی که تو جوی باغ دیدم از حوضخانه

 .میشه اما آفتاب عاشق ارسی های چوبی با پنجره های رنگی طبقه دوم شده بود

 !فکر می کردم خواب هستم باور نمیشد

 کرد اشاره آفتاب به  بود فرامرز شناختم می اومد،صداشو صدایی که  سرگردون ایستاده بودیم و نگاه می کردیم

 ....بره

رفتآفتاب با زنی که نمی شناختم از اونما  . 

 دید چشمم دنبال آفتاب هست! گفت:نگران نباشش

 ...رفت اتاقت رو مرتب کنه

 صدایی اومد که ترسیدم:دیدی!عمارت و خانه جدیدت رو با دقت دیدی؟



 !تو خوابم نمی دیدی عروس اینجا بشی

 ...من برات خواب دیده بودم که خانم این عمارت بشی درسته شدی اما خانم نه عروس این عمارت شدی

 ...هیچوقت فکر نمی کردم کامبیز رو قبول کنی من اون شب سر تو با شاهرخ شر....،ط بسته بودم اما تو

هیچوقت فکر نمی کردم کامبیز رو قبول کنی من اون شب سر تو با شاهرخ شر....،ط بسته بودم اما تو کامبیزُ 

کردی در به راه از  پسری که همه از نجابتش حرف می زدند رو ! 

نازی تو کارت و خوب بلدی فقط نمی دونم چرا با من راه نیامدی؟می دونی  ! 

 ...کم مونده بود بغضم بترکه

 ...باورم نمی شد شاهرخ با من اینکارو کنه

 !باورم نمی شد مردی که داشتم عروسش می شدم با من این کارو کرده باشه

 ...دست خودم نبود پر از خش...م و عصبا.، نیت بودم

دمو کنترل کنم این مرد بخاطر هیچی زندگی منو عوض کرده بود کاریدیگه نتونستم خو  

کرده بود تو چشم کسی که دوسش دارم بد،کاره به نظر بیام این مرد حتی به پسر خودشم رحم نکرده بود و 

 ..کامبیز رو هم بازی داده بود

ت: کامبیز شب عقدت می سمتش هج،.وم بردم اما اون دستایی که م...شت کرده بودم رو گرفت و خندید و گف

 به داری فرق من با  کنه و من میشم پدرشوهرت اگه به من باشه میگم لازم نیست عقد بخونید اما کامبیز

هست خودم مثل که ایرج برعکس رفته هاش دایی و مادرش ! 

 ...گفتم:خیلی عو...ضی هستی چجوری می تونی؟خندید و منو هول داد کناری و رفت

زدم،نشستم رو زمین زار   

اما آفتاب و یه زن  کردم گریه گذشت،چقدر چقدر دونم نمی بود دان...زن نبود قشنگ  اون عمارت دیگه برام

 !مسن سراغم اومدند آفتاب گفت: چرا اینجوری می کینی با خودت؟

 می دونی شانس بهت رو کرده ؟

 می دونی هر دختری آرزو داره جای تو،تو این خونه زندگی کنه؟

می کنی؟چرا اینجوری  ! 

 ...هیچی نگفتم

 ...اون هیچی نمی دونست!نمی خواستم آفتاب غصه منو بخوره

 ...بلندم کرد و به اتاق رفتیم اتاق که نه بهتره بگم خونه  

 بزرگ ای آینه ، صندلی و میز دستبافت، ،فرش شده دوزی مروارید مخمل های پرده  اتاقی که اندازه خونه ما بود

بزرگ تختی و ...  

گفت: اتاق منم همین پایین هستآفتاب  ... 

 !قشنگه دوسش دارم

 نمی کشیده اینجا به کارم  نگاش کردم چقدر این دختر ساده و قانع بود برعکس من شاید اگه من قانع بودم



زدم بهم رو زندگیم پروازیم بلند با من!شد ... 

نمی دونم چقدر گذشته بود موهامو آفتاب مجبورم کرد دوش بگیرم، سکوت کرده بودم انگار با خودمم قهر بودم 

 ...فقط گیس کردم و نشستم یه گوشه
 

 !موهامو فقط گیس کردم و نشستم یه گوشه تا ببینم زندگی باز چه بازی جدیدی برام داره

 .به خودم و این بچه فکر می کردم که در اتاق زده شد

 خوشت اینجا از:گفت  آروم دادفکر کردم خدمتکاری کسی هست اما کامبیز بود سلام کردم جواب سلاممو 

 !میاد؟

 ...دلم براش سوخت اون اسیر پدری شده بود و بخاطر اینکه به چیزی که می خواد برسه اونو بازی داده بود

 ندارم هم کاری  کامبیز گفت: ببین دخترجان اینجا مثل کاباره نیست!از این مدل لباس پوشیدنت خوشم نمیاد

 این نکن فکر تازه!بکشی چیزی نه بنوشی چیزی داری حق نه! نیست یا هست بابام هست داداشم  خونه این تو

این بچه واسه منه فهمیدی ؟ نیست  من واسه بچه  

 ...وای به حالت اتفاقی براش بی افته من می دونم با تو

 تو و من عقد خطبه هم دیگه ساعت دو  از امروز گذشته ات رو فراموش می کنی و مثل آدم زندگی می کنی

میشه خونده ... 

 !اصلا دوست ندارم کسی ازت چیزی بدونه جلوی منم حق نداری این لباسارو بپوشی

 ...این حرف رو زد و رفت

 ....با خودم گفتم:وای اینا دیوانه هستند نه به فرامرز و ایرج نه به این

نداشتم نگاه به آینه کردم لباس قرمز کوتاهی تنم بود که یقه اش باز بود لباس دیگه ای   ... 

 ..کامبیز حتی نگام نکرده بود برعکس بقیه

 !تو همین فکر و خیال ها بودم که در اتاق زده شد.

 ...یه خدمتکار بود گفت:آقا کامبیز اینارو برای شما فرستادند

 ...ازش گرفتم چند دست لباس پوشیده برام فرستاده بود  

یه کنهباورم نمی شد تو وقت کم تونسته باشه این لباسارو ته ... 

یه لباس سفید ساده که آستین هاش حریر بود و رو دامنش مروارید دوخته شده بود! باورم نمی شد باید این 

 ...لباس رو بپوشم

 !یعنی داشتم عروس می شدم؟

بود  عروسی که دلش با کسی دیگه ... 

 ...عروسی که بچه کسی دیگه رو داشت

دم گفتم:خیلی بهت میادلباس رو پوشیدم و خودمو تو آینه دیدم به خو ... 

 ...موهامو بازکردم و دورم ریختم که در اتاق زده شد خدمتکار بود گفت :آقا دستور دادند تشریف بیارید



 ! گفتم: بریم آماده هستم

 ...خدمتکار گفت:ببخشید خانم اما اینجوری نمیشه آقا عصبانی میشه با تعجب نگاش کردم گفتم

 

اینجوری نمیشه آقا عصبانی میشه خدمتکار گفت:ببخشید خانم اما ... 

 :با تعجب نگاش کردم گفتم

 یعنی چی؟

 بدن کجا الان گفت: آقا گفتند جایی از بدنتان مشخص نباشه! گفتم: لباسی که خودشون فرستادند رو پوشیدم

هست؟ مشخص من ! 

 ...گفت: بله خانم درست می فرمایید اما کلاه سر بذارید و موهاتون رو پنهان کنید

ندارم کلاه: گفتم  تعجب نگاش کردم گفت:دستور آقا هستبا  ... 

 !گفت:صبر کنید رفت و کمی بعد با یه کلاه سفید برگشت

دلم می خواست لج کنم بگم نه به آقا ربطی نداره اما دلم نیامد آخه کامبیز آبروی منو خریده بود درست نبود   

داشت هایی قانون و مرزهایی یه خودش برای اونم بالاخره کنم رفتارش،رفتار  برخلاف . 

با خودم گفتم:این که اینجوری حساس و غیرتی هست چجوری قبول کرده بچه مرد دیگه که رقیب پدرش و 

 !دوست برادرش هست رو بپذیره؟

به نظرم عقلش سرجاش نبود موهامو داخل کلاه پنهان کردم،باید بگم کلاه هم بهم میامد اما از لجم رنگ رژم رو 

کردم و با اون زن راهی شدم تا خطبه عقد خوانده بشه تا زنِ کامبیز بشم وارد یه اتاق شدم که جز پررنگ تر 

 !آفتاب کسی نبود

به اون خدمتکار نگاه کردم گفت:میان...نیم ساعت بعد دوتا خدمتکار زن و چند نفر آمدند کامبیز کنارم نشست 

 ...نه نگام کرد نه چیزی

ا نگام کنه،چرا توقع داشتم دستمو بگیره ی ! 

 !چه توقع بی جایی بود

در حقم داشت لطف می کرد نه عاشقم بود که منتظر وصال باشه نه عاشق و دلباخته ام که لحظه شماری کنه... 

 ...عقدش شدم ، یه انگشتر دستم کرد و همه از اتاقم بیرون رفتند فقط من ماندم و کامبیز

 ...نگاهی بهم کرد و گفت:بلند شو دنبالم بیا

رسیدم حدس می زدم می خواد نزدیکم بشه! حق داشت من دیگه زن رسمی و شرعیش بودم حق داشت ازم ت

 ...هرچیزی بخواد

 ...داشت جلوتر می رفت و من هنوز نشسته بودم

 ...برگشت و نگاهی بهم کرد چه نگاه با جذبه ای داشت

 .بدون اختیار بلند شدم و دنبالش رفتم



 می هرچی!خواد؟ می چی دنیا از آدم مگه  نیا مال اون بود حق داشتداشت انگار دمحکم قدم بر می

رُ باز کرد ایستاد تا من برمد شدیم اتاقم راهی داشت  خواست ... 

 

 داخل کرد نمی نگام کردم نگاش داخل برم من تا ایستاد کرد باز درُ  شدیم اتاقم راهی داشت  هرچی می خواست

تخت رو نشستم و اومد سرم پشت رفتم اتاق ... 

 .رو به روم ایستاد سرم پایین بود ترسیده بودم گریه ام گرفته بود، از هرچی رختخواب بود بی.،.زار بودم

! بشم نزدیکت خوام نمی من نترس: گفت و گرفت امو چانه دستش با نزدیکم نکنم،اومد گریه داشتم  خودمو نگه

بفهمه نباید کسی اما بخوابم تخت این رو نیست قرار حتی ... 

 !نه سرهنگ نه ایرج

 !این بچه برای من خیلی مهم هست باید مواظبش باشی

 ...گفتم: آخه  

 ...نگام کرد گفت: یادت باشه تو بخاطر این بچه اینجا هستی

 !با خودم فکر کردم چرا انقدر رو بچه تاکید داره.؟

 چرا این بچه که خود پدرش نخواسته بود برای این مرد مهم بود؟

مبیز نخواد بهم نزدیک بشه اصلا مگه می شد؟باورم نمی شد کا ! 

 ...دوست داشتم بپرسم چرا با من عروسی کردی؟ ترسیدم و سکوت کردم

اتاق این داخل نه  هستیم شوهر و زن اتاق این از بیرون فقط تو و من:گفت  ازم دور شد و رفت پشت پنجره ! 

 ...از من خواسته دیگه ای نداشت

کرد که برگشت سمتم و گفت: چیه ناراحتی؟نگاش کردم انگار نگامو حس   

 نکنه دلت برای کاباره تنگ شده؟

 ..گفتم: نه

 !گفت:وقتی بچه دنیا اومد می تونی بری.

 ...البته اگه دلت بخواد

 ...هیچی نگفتم گفت:حالا تا میرم دستی به آب بزنم اون لباست رو عوض کن و اون توالتتم)آرایشتم(پاک کن

ت بیرون با خودم فکر کردم این چرا این مدلی هست؟هیچی نگفتم از اتاق رف  

 .چرا اینجوری رفتار می کنه!بلند شدم و به حرفش گوش دادم

 !بایدم به حرفش گوش می دادم در حق من لطف بزرگی کرده بود

امرش رو اطاعت کردم و منتظرش شدم اما نیامد اون روز ازش خبری نشد حتی با آفتاب ناهار دوتایی خوردیم 

وابه بخ تا رفت آفتاب و خوردیم آفتاب با باز ناهار حتی و نیامد هم بعد روز  نپرسید و منم چیزی نگفتم هیچی

 ...اما من به خودم و این بچه فکر کردم

حوصله ام سر رفته بود! کامبیز رفته بود دستی به آب بزنه پس چرا انقدر طول داده بود پس چرا یه شب نیامده 



 !بود؟

بودم که خوابم برد نمی دونم چقدر گذشته بود که حس کردم کسی نگام می کنه چشم باز کردم تو همین فکرا 

 ...کامبیز بود

 ...چشم تو چشم شدیم گفت

 ...چشم باز کردم کامبیز بود

 !چشم تو چشم شدیم گفت:فکر کردم حالت بد شده

 گفتم:چرا دیر اومدی؟

 ...هیچی نگفت گفت: من دارم میرم شب میام

م با خودم گفت: این چه اومدنی بود خوب نمیامدی بگیهیچی نگفت ! 

 ...کامبیز رفت

اتاقم برگشتم  من دیگه خوابم نرفت عمارت خلوت بود سری به آفتاب زدم تو خواب ناز بود ... 

داشت؟ خانمی عمارت این اصلا  عمارت قشنگی بود اما ساکت و خلوت دوست داشتم از مادر کامبیز بدونم ! 

شنیدم می  له میاد حتی وقتی خواب بودم صدا پروحس کردم صدای نا ... 

 مشغول کسی هر و بود خلوت عمارت  اون وقت بعد از ظهر بود واقعی اما  اول با خودم فکر کردم خیالاتی شدم

شدم نمی سیر کردم می نگاه هرچقدر شدم سالن وارد باز بود کاری یه ... 

 جلب منو توجه ای له..نا صدای شدم نزدیک افتاد باز نیمه در  داشتم برای خودم قدم می زدم که چشمم به   

 ..کرد

نا..له ای که فکر می کردم خواب و خیال هست! پس صدا از این اتاق میامد آروم لای در باز کردم چشمم به زنی 

 ...افتاد که رو تخت خوابیده بود انقدر ضعیف و نحیف بود که با دیدنش یه جوری شدم آروم رفتم تو اتاق

،ب هاشو باز کرد اما جای سلام نا..له ای کرد رفتم نزدیکش چشماش نیمه سلام دادم نگاشو به سمتم دوخت ل.

 ...باز بود چقدر این زن شبیه شاهرخ بود

 !یعنی این زن مادر شاهرخ و زن فرامرز بود؟

 کرد نگام دمدا آب کمی و کردن بلندش بود آب تختش کنار  کشیدم صورتش رو دستمو  آروم گفت: آ....ب

جدیدی؟ کلفت: گفت  

؟ ندیدمت چرا من: گفت و کرد تازه نفسی  سرتکون دادم ! 

 !نمی دونستم چی بگم که صدایی از پشت سرم اومد گفت:مادر عروست هستا

 ..زن کامبیز دیگه، پسر نورچشمیت

 ...برگشتم سمت ایرج با خ...شم و نفرت نگام می کرد

حتی کامبیز هم تورو حساب نکرد که بیاد بگه می خوام زن بگیرم؟ایرج قدمی برداشت اومد و گفت:دیدی  ! 

 ....حتی نگفت تو عقدش بیای! صبح رفت دختره رو از کاباره برداشت و آورد و بعد یک ساعت عقدش کرد

 ...بیا تحویل بگیر یادته همیشه منو سرزنش می کردی مثل بابام هستم و کامبیز به تو رفته



کامبیزِ من اینکارو نمی کنهزن با ناراحتی گفت: نه  ... 

 ... ایرج با حرص خندید و گفت:هنوز هم
 

 ...زن با ناراحتی گفت: نه کامبیزِ من اینکارو نمی کنه

به سی.،.نه میزنی فرنگیسایرج با حرص خندید و گفت:هنوز هم س.نگ کامبیز رو .... 

 ...از اول همین بود! کامبیز پسر خوبه بود و من پسر بده

می بود و من پسر اخاون نورچش ... 

 !اون به دایی هاش رفته بود و من به آقام

 !آقام که هر شب م..ست میامد

 !آقام وه هیچی نبود و تو آدمش کرده بودی دختر میرزا حسین

 اصلا منو تو زاییدی؟

 !من بچه واقعیت بودم؟

 منو از کجا آوردی؟

 ...هنوز هم اسم کامبیز رو میاری چشمات برق می زنه

اینم شاهکار آقا کامبیز میگه آب توبه ریختم رو سرش و عقدش کردمبیا  ... 

 !هههههه معلوم نیست هم خوابه چند نفر بوده

 !نمی دونی پشت سرش چی میگن

 !زن نتونست حرفی بزنه اما فقط نا.،له کرد و اشک ریخت

 ...ایرج منو یاد شاهرخ و نامردیش می انداخت دلم برای پیرزن سوخت

یقت رو می گفت:شاید حق با ایرج بود اما حق نداشت انقدر این حقیقت تلخ رو تو سرم بکوبهشاید داشت حق ... 

 !حق نداشت خوردم کنه

 بلند شدم و ایستادم رو به روش گفت: چیه ناراحت شدی زنداداش؟

 ...کلمه زنداداش رو با لودگی گفت

  دستمو بالا بردم و تو صورتش پایین آوردم

پیچید صداش سی...لی تو اتاق ... 

 !حقش بود باورش نمی شد

 ...نگام کرد قبل از اینکه حرفی بزنه از اتاق اومدم بیرون و زدم زیر گریه

 !احساس سبکی داشتم

 مادرشون زن اون یعنی!بدکاره بگه من به نداشت بود،حق حقش اصلا  بودم زده ک. _انگار شاهرخ رو ک..،،،ت

 بود؟

ایرج که شبیه فرامرز بودچقدر کامبیز شبیه مادرش بود برعکس  ! 



 ...به این زن نمی خورد زن فرامرز باشه خیلی شکسته بود یا شایدم فرامرز خان خیلی جوان و خوب مانده بود

هر لحظه منتظر بودم ایرج بیاد اما نیامد تا اینکه شب شد و آفتاب با سینی شام آمد و شام خوردیم رفت در 

به خودت برسی و خوب مجذوبش کنیگوشم گفت: سعی کن هر شب واسه کامبیز  ! 

 .نگاش کردم رفت

 !خبر نداشت کامبیز نگاه هم به من نمی کنه قرار هم نبود بفهمه

 اون شب کامبیز دیر اومد وقتی اومد که من زیر پتو خزیده بودم

اما یه  اون شب کامبیز دیر اومد وقتی اومد که من زیر پتو خزیده بودم همه اش منتظر بودم بیاد کنارم بخوابه

 !بالش و پتو برداشت و پایین تخت خوابید

بود شکسته که غروری بخاطر  اون شب گریه کردم ... 

 ! بخاطر اینکه حتما بدش میامد با من یه جا بخوابه شاید چندشش می شد

 ...شاید حق داشت

 نگام شوق و ذوق با و آورد صبحانه برام  بالاخره من تو کاباره بودم،صبح وقتی چشم باز کردم کامبیز نبود آفتاب

کردی؟ جا کامبیز دل تو رو خودت حتما حسابی ببینم بگو: گفت کرد  

گفتم می بهش باید  نگاش کردم آفتاب دوستم بود،مثل آبجیم بود ... 

 ...باید یکی از رازم خبردار می شد گفتم: آفتاب! نگام کرد گفت:ترسیدم چی شده؟ بگو

د بهش گفتم:آفتاب اونجوری که فکر می کنی نیست!کامبیز حتی دستاشو گرفتم و بغض لعنتی تو گلوم اوم

 ....نگاهم نمی کنه فقط بچه رو می خواد! حتی گفت :اگه خواستی بچه وقتی به دنیا اومد برو

 !دیشب هم همین پایین خوابید انگار من درد و مرضی دارم

 ...آفتاب خواست حرفی بزنه گفتم:هیس هیچی نگو

انقدر که خالی شدم. آفتاب گفت: ببین به نظر من کامبیز یکی رو تو زندگی داره!اول از بذار بگم! گفتم و گفتم 

نه نه اینکه این رفتارُ کنه! باور کن این یکی زیر سر دارهنک قبول  همه می تونست ! 

 گفتم:حالا باید چیکار کنم؟

 ...گفت:کارهایی که تو کاباره می کردی رو برای کامبیز کن! دلش رو ببر

هست مردی بتونه خودش رو جلوی تو نگه دارهمحال  ! 

و نگه داره! اصلا همین امشب اون لباس ت جلوی رو خودش نتونه کن کاری یه  ناز کن، غمزه بیا، دلبری کن  

قرمزه رو بپوش و موهاتو افشون کن و هی باهاش حرف بزن هی مجبورش کن نگات کنه محاله بتونه خودشو 

 ...کنترل کنه

و برو حمام منم برم یه دور بزنم ببینم می تونم اتو پیدا کنم و ذغال بریزم تا موهاتو خوشگل کنمالانم پاشو پاش ! 

 ...گفتم:آخه

 !گفت:آخه نداره تو نازی خوشگله هستی

 ...پاشو پاشو ببینم  



 ذعالی اتو با خودش شد گرفته موهام آبِ کمی و  اون روز آفتاب مجبورم کرد برم دوش بگیرم وقتی دوش گرفتم

چشماتو حتما بکن توالت ته یه پاشو: گفت هم بعد کرد صاف صاف موهامو ... 

بعد هم گفت: پاشو یه ته توالت بکن حتما چشماتو سرمه بزن و ل...ب هاتو سرخ کن! راستی نازی وقتی سرمه 

بزن سرمه حتما میزنی چشمات خیلی خوشگل میشه ... 

 .به حرف آفتاب گوش دادم

اب از پشت پنجره داشت حیاط رو میدید،از اتاق من حیاط خیلی زیبا بود آفتاب عصرانه خوردیم آفت  

من رفتم  گفت:نازی نازی... اومد! کامبیز اومد  ... 

 ...رفتم پشت پنجره خودش بود

 ...آفتاب از اتاق رفت بیرون

 باید چرا وگرنه  شه__بک، له__لباس قرمز کوتاه رو پوشیده بودم با خودم گفتم: اون می خواد گربه رو دم حج

شستم و ن آینه روی به رو و رفتم کنار پنجره جلوی از بوده همین حتما! بگه اینجوری هستم محرمش که من به

 ...خودمو مشغول کردم

ده دقیقه طول کشید تا صدای در بیاد بالاخره صدای در اومد با بی اعتنایی انگار که نمی دونستم کی پشت در 

 ...هست گفتم:بیا تو

در باز شد از آینه می دیدمشاومد  ... 

خودش بود با کت و شلوار چقدر دوست داشتم برم در آغوشش چقدر دلم می خواست سرمو رو شانه هاش بذارم 

 ...و گریه کنم بگم مرسی که نجاتم دادی

 ...مرسی که منو از اون خونه و کاباره آوردی بیرون

 .بیا از اول شروع کنیم اما جرات نداشتم

بانیتش زیاد می شد_اخم نگام کرد هر لحظه عص..کامبیز با  ! 

اومد نزدیکم بلند شدم و خواستم مثل بقیه زنها باشم گفتم:خسته نباشی عزیزم و دستامو دور گردنش حلقه 

نگفتم بودم حتی تو اتاق هم این لباسارو کردم هولم داد و گفت: برو کنار... چشم غره ای رفت و گفت: مگه 

 نپوش؟

م خوشم نمیاد اینجوری بیای جلوم؟مگه نگفته بود  

 برو صورتت رو بشور و این لباس رو عوض کن! ل..ب هامو غنچه کردم و گفتم:چرا عزیزم دوست نداری؟

  !گفت: برو اون طرف حیا کن!من که از اول شرطمو بهت گفتم،نگفتم ؟

 ...حتما با این لباس از اتاق بیرون هم رفتی

لباسم سمت ترف دستش   دوید ش_تو چشماش آ...ت ... 

 ...یه لحظه خوشحال شدم گفتم: نتونست جلوی من خوددار باشه

 ...نتونست خودشو نگهداره

 نداری حق:گفت رفت ام بقچه سراغ و کرد ره^خودمو بهش نزدیک کردم پرتم کرد و لباسم رو پا،



 باشی مادرا بقیه مثل باید باشه خودت به حواست باید داری بچه الان تو!نمیاد خوشم بپوشی لباس  اینجوری

رو لباسم و ام بقچه!شیطان تو مثل نه هست مقدس مادر ... 

باید مثل بقیه مادرا باشی مادر مقدس هست نه مثل تو شیطان!بقچه ام و لباسم رو برداشت و از اتاق رفت 

 ...بیرون

 که  مردی  دمشخصیتم له شده بود منو پس زد و نخواست! نشستم رو تخت و گریه کر حس بدی داشتم غرورم

نکرد نگاه صورتم تو حتی بود شوهرم ! 

 بیرون  کمی بعد آفتاب اومد و با دیدنم تعجب کرد زود از کمد یه دست از اون لباسارو که کامبیز فرستاده بود رو

بپوش: گفت و دستم داد و آورد ! 

 !تو آشپزخانه کار انجام می دادم دیدم کامبیز اومد و دستور شربت داد

دادم گفتم: آفتاب !نگامم نکرد منو نخواست از من بدش میادسر تکون   ... 

 ...گفت:چی بگم باور کن این مرد کسی رو زیر سر داره

 ...سکوت کردم و تو فکر فرو رفتم

 !راست می گفت،مردی مثل کامبیز چجوری می تونست نزدیکم نشه؟

 !می تونست منو تو اون لباس ببینه و از من دوری کنه

یم شدیه لحظه حسود ... 

 ...نه اینکه دوسش داشته باشم ها

! محرمم بود باید فقط به من فکر می کردنه اینکه عاشقش باشم ها اما شوهر من بود برای من بود ! 

 !فقط به من نگاه می کرد

 ... نمی دونم یه حسی نسبت به کامبیز داشتم عاشقی و دوست داشتن نبود

 !یه حس مالکیت

با ارزش داشته باشه و نخواد کسی حتی نگاش کنهحسی که انگار آدم یه چیز  ... 

 !حس منم اینجوری بود

 ...کامبیز برای من بود و باید برام من می موند

 ...باید برای من می شد

تازه حس ننه ام رو درک می کردم تازه می فهمیدم مردایی که میان کاباره و دنبال خوشگذرونی هستند چه 

ه زن هایی که تو خونه نشسته اند و از صبح می شویند می پزند و بچه داری ظلمی به زن هاشون می کنند، ب

 ...می کنند

 !به زن هایی که با کلی کار و بچه متهم میشن به اینکه زنیت ندارند و بلد نیستند به شوهرشون برسند

 آفتاب صدام کرد گفت:حواست کجاست؟  

 ... گفتم: اینجام

 !گفت:باید یه کاری کنیم



دم اما هردومون نمی دونستیم چیکار؟سر تکون دا ! 

.وا اومد_تو سکوت به هم نگاه می کردیم و هرکسی مشغول فکرش بود اون روز عصر یهو صدای دع ... 

 بلند ایرج از قدش کمی اما بود کوچکتر برادر اینکه با کامبیز رفتیم بیرون آفتاب با اتاق از! بودند  کامبیز و ایرج

 دیوار مثل ایرج رنگ کنه جداشون نداشت جرات کسی بود چسبونده دیوار به و بود گرفته رو ایرج یقه بود تر

گفت می هی بود شده ... 

کسی جرات نداشت جداشون کنه رنگ ایرج مثل دیوار شده بود هی می گفت:کامبیز من بزرگترم احترامت 

بزرگتری که جهنم به: گفت شم...خ با  دست خودت باشه اما کامبیز ! 

مادرمون حالش خوب نیستتو می دونی  ... 

بشه بد حالش کردی کاری رفتی هست سم براش استرس ، می دونی ناراحتی ! 

 ...ایرج گفت:من چیزی نگفتم

شد؟ بد حالش که گفتی چی بگو! اتاقش بودی رفته  کامبیز گفت: خدمتکار دیده ! 

 کامبیز اما کامبیز زدم داد خوابید ایرج چشم زیر اول ،ت__مش ندارم شوخی کسی با  می دونی من سر مادرم

مه ه وسط این میگی چی تو: گفت ایرج تیش._کش کن ولش تروخدا: گفتم گریه با سمتش رفتم  شنید نمی

 ...چی زیر سر تو هست! کامبیز گفت: با زن من چیکار داری با من حرف بزن

 ایرج حرفای با که نکشید طول زیاد خوشحالیم اما  ته دلم ذوق کردم از اینکه ازم دفاع کرده بود خوشحال شدم

شد آوار سرم رو دنیا ! 

ایرج گفت:بخاطر یه بدکاره سر من داد میزنی؟ دست رو من که بزرگترت هستم بلند می کنی؟!من رفتم اتاق 

 !فرنگیس دیدم این اونجاست فرنگیس پرسید این کیه؟ گفتم:عروست هست دروغ نگفتم که

هست عروس چی که اینجا آورده و برداشته کاباره از رو بدکاره  گفتم: نور چشمی، عزیزدوردونه ات دست این ! 

 دروغ میگم؟! مگه این زن رو از کاباره نیاوردی مگه شبانه آبّستنش نکردی؟

 ...مگه غیر تو با

شد ن__.خو از پر ایرج دهن دیدم فقط بزنه رو حرفش ادامه نذاشت  کامبیز ... 

بی افتند باورم نمی شد بخاطر من تو برادر به جون هم .... 

شد آفتاب پرت حواسم  ایرج دیگه تحمل نیاورد و کامبیز رو هول داد اما زورش نرسید ... 

 !نمی دونم چی شد که صدای کامبیز رفت بالا... نوبت ایرج بود

یغ میزدم کمک می خواستم اما کسی جرات نداشت تا آخر باغبان و نگهبان اومدند با قربانت شوم دو برادر _ج.

هم جدا کردندرو از  ... 

نی بود_ب کامبیز خوو__گوشه ل ... 

رت نگام کرد_ایرج به کامبیز گفت:تاوان کارت رو پس میدی چشمم بهش افتاد با نف ! 

منم و رفت اتاقمون به کامبیز  صورت اونم وضع خوبی نداشت ... 



 

کردم می تمیز رو خمش_...ز  کامبیز به اتاقمون رفت و منم پشت سرش رفتم آروم . 

 !با اخم نگام می کرد گفتم: درد داری؟

 هیچی نگفت کمی بعد گفت: اتاق مادرم رفته بودی چیکار؟

هول شدم نمی دونستم چی بگم گفتم:در باز بود و صدا میامد رفتم سری بزنم گفت:بی خود!حق نداری پیش 

 ...مادرم بری

 با بغض سر تکون دادم گفتم: باشه

گذاشت و آخی گفت، گفتم: ببینم چی شده؟دیگه چیزی نگفت دست رو پشتش    ! 

 ...گفت:لازم نکرده

ار کردمب  رو لباسش دگمه اصرار با!باشی داشته  گفتم:شاید احتیاج به مرهم ... 

.ن میامد __حتی نگام نمی کرد با اخم طرف دیگه رو نگاه می کرد،لباسش رو از تنش در آوردم زخم بود و خو

 !باید مرهم می ذاشتم

ذاشتم و بستم گفت:با اون لباس تورو دیده بود؟آروم مرهم گ ! 

 !گفتم: نه!من اون لباس رو بخاطر تو پوشیدم و از ختاق هم بیرون نرفتم

 ...هیچی نگفت

گفتم:حتی آرایش هم بیرون اتاق نمی کنم بازم سکوت کرد رفتم براش گل گاوزبان درست کردم گفتم:بخور 

 ...آرومت می کنه

ز بود فکری از ذهنم گذشت من که اجبار خانم بودم اینم اسمش رو می ذاشتند گفت: نمی خورم! چقدر لجبا

 ...لجباز خان

 .ناخودآگاه پوزخند زدم

 گفت:به حال و روز من می خندی ؟

 ...گفتم: نه

 !گفت:حواست باشه دوست ندارم به ایرج سلام کنی

.نه به دل داری؟_گفتم:اون داداشت هست چرا انقدر ازش کی  

هست فرامرز مثل چون:گفت  نگام کرد ! 

 !نگاش کردم گفت: فرنگیس مادر من از دست فرامرز اینجوری شده

 بازم نگاش کردم و گفتم: مگه فرامرز آقات نیست؟

 ...گفت:هست ایرج از من بزرگتر تره سه سال

هرشب اونم داشتند وا..دع هم با فرامرز و مادرم  از وقتی یادم میاد ! 

 سرش رو و  محمدعلی خان بود،تو بازار فرش فروشا همه آقابزرگ می شناختندمادرم فرنگیس تک دختر حاج 

کسی بره سراغش و دست خالی برگرده بود محال خان محمدعلی حاج و بود طهران یه خورند می قسم ... 



 حاج افته می جا تو و میشه مریض زنش میاد دنیا آخریش پسر وقتی داشت پسر تا پنج  حاج محمدعلی

اما بوده جوون هم محمدعلی  .. 

 !حاج محمدعلی هم جوون بوده اما عاشق و دلباخته زنش که دختر عموش می شده

دختر عموش که می دونسته خواهرشوهراش و مادرشوهرش نمی ذارن محمدعلی خان اینجوری بمونه و زود 

مهربون و کار اما براش یه دختر میگیرن خودش آستین بالا می زنه و کلفت خونه اش رو که یه دختر بی کس و 

خوشگل بوده رو برای شوهرش عقد می کنه اما شرط می ذاره که فقط هفته ای یه شب می تونی با حاجی باشی 

 ...اونم هیچی نمیگه و میگه چشم

حاجی هم اول نه میگه و قبول نمی کنه اما اونم از خداشم بوده فریده همون شب اول از محمدعلی خان آبستن 

فرنگیس دنیا میاد و میشه عزیز دوردونه اون خونهمیشه و نه ماه بعد   ... 

فریده حتی وقتی فرنگیس به دنیا میاد هم بازم احترام خانم خودش رو حفظ می کنه همون هفته ای یه شب با 

 ...محمدعلی خان شب رو صبح می کنه

صبح رو نمی بینه و حالِ خانم خونه خوب نبوده وقتی فرنگیس دو سال داشته یه شب چشماشو می بنده و دیگه 

 ...فریده میشه خانم اون خونه

فریده پنج تا پسرُ با عشق و مهربانی بزرگ می کنه و سرو سامان میده انگار نه انگار زن بابا بوده بعد فرنگیس هم 

 ...دیگه آبستن نمیشه

 میاد که کسی هر شنیدم مم حاجی میگه و میاد پیرزن یه بوده نشسته حجره یه روز که حاج محمد علی خان تو

ندازی نمی زمین رو روش تو، پیش ! 

 !حاجی میگه امرت چیه همشیره؟

پیرزن میگه من از دار دنیا همین یه نوه پسری دارم پسر و عروسم عمرشون رو دادن به شما... جوان هست و 

 نمازم هر سر عمر یه! خودت مثل شد یکی بالت،شاید و پر زیر بگیری کنی بزرگی حقش در خوام می  نااهل

کنم می دعات ... 

حاج محمد علی خان کمی فکر می کنه می خواسته بگه نه اما پیرزن میگه یتیم هست جز شما کسی به ذهنم 

 ...نرسید ثواب داره انشاالله خدا کربلا قسمتتون کنه

حاج محمد علی هم بخاطر دل پیرزن قبول می کنه اون روزا فرنگیس تازه پانزده سالش شده بود و کلی 

ستگار داشته اما محمدعلی می گفت:می خوام دخترم درس بخونه،خانم بشه حتی تصمیم داشت دو سه سال خوا

بعد بفرستش فرنگستون پیش داداش بزرگش که طب می خونده اما فرنگیس همه نقشه های محمدعلی خان رو 

 !خراب می کن

فرامرز بود گذاشته جا ناهارشو خان محمدعلی  یه روز که  

 

 تا خونه فرسته می رو شده می حساب پادوش که فرامرز بود گذاشته جا ناهارشو خان محمدعلی  یه روز که

بیاره غذارو ... 



اونجا فرنگیس از پشت پنجره چشمش به فرامرز که جوان رعنا و خوشتیپی بوده می افته اون روزا فرامرز می 

 فرنگیس که بود شده سبز بش_..ل پشت تازه  خواسته وارد نظام بشه اما قبلش باید یه پولی جمع می کرده!

ما کسی ا پرسه می سوال هم نوکرا و کلفت از چیه اسمش و هست کی او دونه نمی  روز اون میشه عاشقش

 ...چیزی نمی دونسته بگه

 !تا اینکه از خانم جونش می پرسه و می فهمه فرامرز این پسره هست

خرید،فریده رو راضی می کنه تا با یکی از خدمتکاراش بره  فرنگیس دو روز بیشتر طاقت نمیاره و یه روز به بهانه

بازار و برای آقاش غذارو خودش ببره! فریده میگه لازم نیست میدم نگهبان ببره اما فرنگیس با چشمای قشنگ 

سبزش که وقتی آروم میشد کسی نمی تونست نه بگه نگاش می کنه و فریده قبول می کنه... فرنگیس هم شبیه 

ن و برادراش بوده هم شبیه فریدهمحمدعلی خا ! 

بلندش رو از  قد و  چشمای سبزش رو از فریده به ارث برده بود اما دماغ کشیده ی عقابی و صورت کشیده اش

 ...داداشاش

 ...اون روز فرنگیس میره حجره آقاش

 خان حمدعلیم جا فرامرز بینه می اما قدیمیش دوست  حجره بوده رفته  آقاش نبوده، برای نماز و استراحت

 !نشسته

 ...وقتی فرنگیس می بینه پسرک جای آقاش نشسته با خودش میگه چه پرو

باید ادبش کنم وارد حجره میشه،فرامرز که فرنگیس رو ندیده بوده و فرنگیس هم چادر چاقچور کرده بوده اصلا 

 !متوجه نمی شه کی هست

 ....با حالت لاتی میگه بفرمایید در خدمتم

؟ شیطنتش گرفته بوده میگه حجره خودتون هستفرنگیس که   

فرامرز هم بادی تو گلو می ندازه و میگه بله حجره خودم هست از آقای خدا بیامرزم برام مونده شما چی می 

 زود فرامرز و رسه می سر خان علی محمد  خوای؟ اگه فرش برای جهیزیه می خوای فقط تبریز ببر همون موقع

 میگه و بالا میده رو اش روبنده   گیره می رو بوده چادرش زیر که قابلمه خدمتکار از میشه،فرنگیس بلند جا از

اتون آوردمبر من بودین کرده فراموش رو ناهارتون آقاجان ! 

 ...فرامرز از ترس رنگش سفید میشه و فرنگیس یه لبخند به فرامرز می زنه و نگاش می کنه و از حجره

فرنگیس یه لبخند به فرامرز می زنه و نگاش می کنه و از حجره میره فرامرز از ترس رنگش سفید میشه و 

 ...بیرون

 ! فرامرز تو همون نگاه عاشق فرنگیس میشه

 !فرنگیس خودش می دونسته چیکار کرده دیگه نمیره تا ببینه فرامرز هم از اون خوشش اومده یا نه؟

 !اصلا سراغش میاد یا نه؟

می دونسته اون دخترُ بهش نمیدن از فکر دخترِ محمدعلی خان میاد  یه هفته دو هفته می گذره،فرامرز که

بوده پی همه اهل که پسری  خته اونمبا فرنگیس به دل حسابی میفهمه مدت یه بعد و تونه نمی اما  بیرون ... 



 شانسش از! میره گذاشته جا وسیله اش خونه تو  بالاخره دل رو میزنه به دریا و یه روز به بهانه ای که آقا

 که کنه می اشاره و گوشه یه ذاره می رو بود بسته سنگ به قبلش از که ای نامه بوده،فرامرز حیاط تو فرنگیس

 !برداره

 ...وقتی فرامرز میره فرنگیس یواشکی نامه بر می داره

 !کامبیز ساکت شد و گفتم:تو اون نامه چی نوشته بود؟

شدم می دونم دستم بهت نمیرسه و لایقت نیستم اما دل من عاشق دختر شاه پریون "گفت: هیچی نوشته بود 

بهت باختم، خوام برم نظام قول میدم خوشبختت کنم اگه تو هم به من میل داری و بی میل نیست فردا ساعت 

 "دو بیا باغ پشتی خونتون ته خرابه

میرسه ظهر فردا بالاخره کنه می قراری بی فردا تا و  فرنگیس هم اون نامه رو ده بار می خونه ... 

خونه بزرگ حاج محمد علی که همین جا بوده اون ساعت از روز حسابی خلوت میشه و فرنگیس یواشکی و با 

 بهش و اومده فرنگیس بینه می وقتی فرامرز! هست منتظرش اونجا  ، می بینه فرامرزپشتی کوچه باغ  ترس میره

کنه خوشبختش میده قول و سه.^بو می رو فرنگیس دست روز اون داره میل ... 

 می راضی آقامو بشی منصب صاحب و نظام بری اگه میگه فرنگیس  میده قول و میزنه بهش  کلی حرف هم

 !کنم

 ...اون روز به هم قول میدن و قرار می ذارن که تا آخرش با هم بمونند و هفته ای دوروزی همدیگه رو ببینند

نگیس رو فریب میده...بالاخره جفتشون جوون بودن اون قرارها ادامه داشته فرامرز با حرف و قول یه روز فر

 ...اتفاقی که نباید بی افته،می افته و دو ماه بعد شکم فرنگیس میاد بالا

 

 ...دو ماه بعد شکم فرنگیس میاد بالا

 !از بالای پله ها می پره،وسایل سنگین بلند می کنه اما اون بچه بهش چسبیده بود و ازش جدا نمیشه

 ...فرنگیس نمی دونسته چیکار کنه!به فرامرز میگه بیا خواستگاری

 !فرامرز میگه با دست خالی محاله آقات قبول کنه

 ...اون روز فرنگیس میگه من آبستنم  باید یه کاری کنی

 ...فرامرز اول باورش نمیشه و شوکه میشه اما قول میده کاری کنه

اون روزا فرامرز تازه شانزده سالش داشت تمام می شد اما با دست خالی و دلی عاشق سه روز بعد دلشرو می 

زنه به دریا  و تو حجره وقتی سر محمدعلی خان خلوت بوده براش چایی می ریزه و می بره و میگه آقا من می 

 ....خوام غلامیتون رو کنم

 .... میخوام... می خوام

 !محمدعلی خان شوکه میشه و چشماشو ریز می کنه و میگه چی می خوای؟بگو



 ...محمدعلی خان اون لحظه منتظر هرچیزی بوده جز اینکه فرامرز بگه خاطر دخترتون رو می خوام

فرامرز میگه و محمدعلی خان همونجا بلند میشه و کت__..کش میزنه و میگه برو دیگه این طرفا هم نیا اما 

فرامرز که می بینه دورشون شلوغ شده آروم میگه آقا بهتره بذارید حرف بزنیم و با هم موضوع رو حل کنیم آخه 

 ...یه اتفاقی افتاده که شما خبر ندارید

اونجا محمدعلی خان می فهمه چی شده و حالش بد میشه وقتی حالش جا میاد دست فرامرز رو می گیره می 

 ...بره خونه

 ...فریده رو صدا می زنه

فریده که باورش نمی شده دختر یکی یه دونه اش عاشق و دلباخته پادوشون باشه و ازش آبستن  شده باشه می 

 !زنه توصورتش و یه قابله خبر می کنه

قابله تایید می کنه فرنگیس  آبستن هست محمدعلی خان نمی ذاره کسی بفهمه و با شرط و شروط راضی میشه 

 ...فرنگیس رو عقد کنه اما نه به این راحتی

اول جوری فرامرز رو کت_..ک می زنه که نمی تونسته تا چند روز درست راه بره اما بعد شرط می ذاره حتما 

 ...باید بره نظام

فرامرز قول میده فرنگیس رو خوشبخت کنه... تو یه هفته یه مراسم برای دخترش و فرامرز میگیره که دهن 

 !همه باز می مونه

خودش یه خونه با وسائل و یه خدمتکار هم به فرنگیس میده اما وقتی داشته دست به دستشون می داده میگه 

 !هیچوقت هیچوقت برنگرد

 ...من دیگه دختری به اسم فرنگیس ندارم

اون دوره خیلی برای محمدعلی خان حرف در میاد که چرا دخترش رو به پادو داده اونم وقتی همه آرزو داشتند 

  ... فرنگیس عروسیشون بشه! فرنگیس

 دوبار ماهی که  گیره جز داداش کوچکش عبدالرضافرنگیس میره و هیچ کسی تا مدت ها سراغش رو نمی 

بزنه سر آبجیش به تا میامده یواشکی ! 

روزا میره تو نظام همون و  فرنگیس اوائل خیلی خوشبخت بوده فرامرز هم دوسش داشته    ... 

 هم آقا آقاش، بوسی دست میره وو بشه بهتر فرامرز اوضاع   فرنگیس با خودش فکر می کرده وقتی بچه دنیا بیاد

 می شروع فرامرز که بود فرنگیس زایمان نزدیکای! نشد اینجوری اما میشه قبل مثل چی همه باز و بخشش می

شب سه  بوده بعد شد دو شب، بعد شد شب یه  ای هفته اوائل اومدن دیر به کنه ... 

 !بهانه اش هم این بود میرم یه جا پادویی می کنم دیر میشه

 شده باز و کرده شروع  وقتی فرامرز چند شبی فرامرز مس...ت اومد فهمید باز فرامرزفرنگیس اول باورش شد اما 



جل آسمون لات همون ... 

کنه می ودش__کب و اه_سی حسابی و  فرامرز می افته به جو..نشوقتی فرنگیس اعتراض می کنه ! 

فرنگیسفرنگیس دعا می کرده اون شب بچه اش رو از دست بده اما اون بچه چسبیده بود به  ... 

فرنگیس با خودش عهد می بنده وقتی بچه دنیا اومد برگرده خونه آقاش و فرامرز رو تنها بذاره اما دوروز بعد 

شهفرامرز به یه تو گردنی طلا میاد و کمی ناز و نوازشش می کنه و قول میده مثل قبل ب ... 

ار خانه شدم... فرنگیس هم از اون __به فرنگیس میگه چون آبستنی و بهم نمی رسی دوباره راهی کاباره و قم

 ...روز سعی می کنه هوای فرامرز رو بیشتر داشته باشه

چند وقتی فرامرز باز سر به راه میشه دیگه نزدیک زایمان فرنگیس بوده، فریده خواهش می کنه،التماس می کنه 

حرف محمد علی خان یکی  که محمدعلی خان اجازه بده برای زایمان فرنگیس بیاد اونجا تا مواظبش باشه اما

بوده نه که نه ولی وقتی گریه و ناراحتی فریده رو میبینه راضی میشه فریده سه روز بره خونه فرنگیس!فریده 

 گرفت دردش فرنگیس تا که بده پول خوب قابله یه به برو میگه و فرنگیس  یکی از خدمتکارارو می فرسته خونه

هم چوبی گهواره یه ببره، میده رو بدوزند  اش نوه برای بود داده که لباس هم کلی میام روز همون منم بیاد ... 

 ...یه گهواره چوبی هم عبدالرضا برای توراهی فرنگیس سفارش داده بود که اونم همراه وسایل ها می برند

کی فکرشو می کر دختر محمدعلی خان که شازده و تاجر و طبیب آرزو یه نگاهشو داشتند تو خونه ای که اگه 

 آقاش براش نمی خرید آواره می شد زایمان کنه؟

 کی باورش می شد نوه محمدعلی خان تو یه خونه کوچک و یهدپ محل نسبتا پایین به دنیا بیاد؟

بینی کرد یهو آدم از عرش به فرش می افته یا یه شبانه کلا کار دنیا همین هست نمیشه خیلی چیزهارو پیش

 !روز میره تو قصر

تصمیمی می گیرند که باید تاوان تصمیمشون رو تا آخر عمر پس بدنیه وقتا آدما یه  ... 

فرنگیس خونه به رسونند می رو خودشون زود فریده و قابله  و گیره می دردش فرنگیس  بالاخره ... 

میاد دنیا به فرنگیس بچه اذیتی بدون و زایمان سختی نداشته ! 

میاد نمی دونسته چه خبر هست وقتی فریده رو میبینه اون روز از فرامرز خبری نمیشه شب دوباره مس...ت 

تی از سرش می پره فریده هم اخماشو تو هم می کشه و میگه چه عجب فرامرزخان تشریف آوردین؟__مس ! 

 !اینه راه و رسم زن داری؟

اتی_زن پا به ماه رو هرشب تنها می ذاری میری دنبال الو ... 

ه حاج محمدعلی خان نمی کنم و چشممو رو آبرو می بندم و دخترمو باور کن بخوای اینجوری ادامه بدی نگاه ب

 ...می برم

 !فرامرز خان میگه اینجوری نیست امشب مجبور شدم وگرنه اهلش نیستم یکی تعارف کرد نتونستم بگم نه

 !فریده هم چیز دیگه ای نمیگه و میگه بیا پسرت رو ببین



 نمیاد خوشش فرامرز  ه و یه قری میاد که فریده از این رفتارفرامرز وقتی می شنوه بچه پسره دوتا بشکن می زن

بندازه ره دعوا خواد می و اومده دوروز مادرزن نگن و نیاد پیش کدورت که نمیگه چیزی اما ... 

 !فرامرز پسرشو بغل می کنه میگه به به آقا ایرج خوش اومدی

سمی دارهفریده حسابی رو ترش می کنه و میگه هرچیزی آدابی داره راه و ر ... 

بذاره اسم بزرگتر یه باید هم بعد کنیم صدا و بذاریم روش رو بزرگی اسم روز ده تا  ما رسم داریم  

 ...فرامرز میگه بچه منه دوست دارم اسمش ایرج باشه

فریده سرتکون میده میگه الحق بی بته هستی! فرامرز با پوزخند جواب میده دختر شما بی بته نبود قبل عروسی 

بالا اومد ؟شکمش   

و  خوب بود زیربار نمی رفتم  ... 

 فرامرز با پوزخند جواب میده دختر شما بی بته نبود قبل عروسی شکمش بالا اومد ؟

و کاری می کردم تو شهر نتونید سرتون رو بالا کنید؟ و خوب بود زیربار نمی رفتم ! 

میشه اما سر سه روز بی هیچ حرفی فریده دیگه چیزی نمیگه حتی بخاطر فرنگیس قهر هم نمی کنه و ساکت 

 ...میره و به خدمتکار میگه ده روز بمون و بعد حمام ده بیا

داشته رو فرنگیس هوای حسابی و  فرامرز باز میشه همون فرامرز عاشق پیشه که شبا بخاطر ایرج زود میامده .... 

رستاده بود رو راهی می کنه باز فرنگیس احساس خوشبختی می کنه،بعد ده روز هم اون خدمتکار که فریده ف

 !هم خدمتکاری که از اول عروسی باهاش اومده بود

 ...چون هم خونه کوچک بود،م اوضاع مالی فرامرز اونقدر خوب نبود بتونه چیزی به خدمتکار بده

فرنگیس بیشترم فکر می کرد مادرش می خواد سر ازکارش دربیاره اپا فرنگیس دوست نداشت می خواست همه 

د خوشبخت هست حتی اگه خوشبخت نبودفکر کنن ! 

 اما کنه آشتی خانوادش با بره فرنگیس که داشته هم اصرار میشه قبل فرامرز،فرامرز و  شش ماه می گذره

یره میگه تا کقتی که کار درست و حسابی نداشته باشی نمی خوام برمنم بار زیر فرنگیس ... 

هم دیگه چیزی نمیگه،یه شب میاد و میگه کار پیدا کردم می خوام وقتی میرم اونجا سرم بالا باشه! فرامرز 

رز میگه فرام اما بزنه حرف خواد می فرنگیس! بیام نتونم شب دو شب یه  مجبورم شبا دیر بیام اما شاید هفته ای

بخاطر زندگیمون هست ،بخاطر ایرج هست! درست میشه کمی به من اعتماد کن اون شب فرامرز انقدر میگه و 

نگیس قبول می کنه با اینکه ته دلش ناراضی بودهمیگه تا فر  .. 

آمدهعصرا فرامرز خوشتیپ می کرده موهاشو روغن می زده و راهی می شده و دیر وقت می  .. 

 !فرنگیس یه چند روز چیزی نمیگه اما بعد چند روز میگه نه پول می خوام نه اینکه هرروز بری و شب بیای

ره من با کم و زیاد می سازم اصلا نمی خوام خانوادم هم ببینماین بچه به محبت پدر هم نیاز دا  ! 

فرامرز قاطی می کنه و میگه چرا؟ مگه من چیکار کردم یه شب مس...ت اومدم؟کاری کردم؟تو شاید به این 

 ...زندگی راضی باشی اما راضی نیستم نمی خوام بچه ام حسرت



ی خوام بچه ام حسرت چیزی تو دلش بمونه و به حرف تو تو شاید به این زندگی راضی باشی اما راضی نیستم نم

 ...گوش نمیدم

 !فرامرز کارش رو ادامه میده کاری که مشخص نبوده چی بوده

ایرج تازه یک سالش شده بود، یه روز که داشته رخت چرکای فرامرز فرامرز رو چنگ میزده یه زن میاد در خونه 

 اش رو میزنه و

بزنم حرف شما با اومدم من  میگه ... 

فرنگیس میگه بفرما میگه بذارید بیام تو... فرنگیس با اکراه قبول می کنه و میره کنار، زن میاد تو چشمش، به 

 !ایرج می افته میگه وای ایرج چقدر شبیه داییش هست

فرنگیس میگه شما دایی بچه منو از کجا دیدی؟ زن میره رو تخت گوشه حیاط میشینه میگه پس بهت نگفته 

 هنوز؟

 ...حدس می زدم، اومدم خودم بهت بگم

 ...ببین من یه خونه بزرگ دارم ویه مزون بزرگ تو وسط شهر!شما و ایرج می تونید بیاین اونجا زندگی کنید

 !فرنگیس میگه چی میگی؟

 ...اون زن گفت:فرامرز می خواد با من عروسی کنه اما بخاطر تو و

؟ چی؟فرامرز میگه و میشه بلند  فرنگیس ! 

گه آره دیگه گفته بود آبجیم خیلی سختگیر هستا فکر نمی کردم ناراحت بشیزن می ... 

حمدعلی خان هستم م حاج دختر من جان خانم ببین میگه و میشه یقه به دست زن  فرنگیس همونجا با اون

 !اون فرامرز که دنبالت هست شوهرمنه نه داداش من

 این بچه هم بچه اش هست

گفت زن وا میره میگه اما خودش !  .... 

فرنگیس جواب میده: غلط زیاد کرده حالا از اینجا برو بیرون، برای اون فرامرز هم دارم! زن میشینه گریه می کنه 

 !و میگه من از فرامرز آبستن هستم

 ...فرنگیس وا میره

 ...زن با گریه میره اما قبل رفتن میگه من این بچه رو پایین می کشم و دیگه با اون کاری ندارم

ر کن فرامرز اومد دنبال منباو ! 

 !من اصلا کاری باهاش نداشتم و ندارم

فرنگیس هم اون لحظه آبستن بوده اما نمی دونسته وقتی این خبرو می شنوه درجا می افته رو خونریزی و 

 ...حالش بد میشه

کنه می خبر طبیب شده بد حالش  زن که میره اما همسایه که تو کوچه بوده میبینه فرنگیس ! 

روزی طول می کشه حالش خوب بشه... وقتی حالش خوب میشه بقچه اشو بر میداره تا با ایرج بره خونه  چند

 ... آقاش فرامرز



که شب قبلش حسابی به خودش خوش گذرونده بوده و مس...ت بوده گوشه خونه خوابیده بوده وقتی بیدار 

تماس می کنه و قول میده بشه مردی که میشه و میبینه فرنگیس داره میره مس..تی از سرش می افته اول ال

خواد اما فرنگیس میگه منفرنگیس می  ... 

 

قول میده بشه مردی که فرنگیس می خواد اما فرنگیس میگه من نمی خوام باهات زندگی کنم با ایرج میرم 

 ...عمارت آقام

میرم ایرج با من  تونم نمی من! نه بشی همخواب دیگه یکی با بخوای اینکه با اما  من با همه چی ساختم  .... 

 فراپرز میگه ایرج رو کجا می بری؟

می گرده بر و گیره می ایرج دست و شدم تو زن کردم اشتباه من میشه  فرنگیس میگه اینجا بمونه یکی مثل تو

 می گوش شما  عمارت اما همین که پاش به عمارت میرسه به آقاش میگه من اشتباه کردم من باید به حرف

 ...دادم

من نمی تونم با فرامرز زندگی کنم!محمدعلی خان سرتکون میده و میگه دیگه دیر شده! فرنگیس دیگه تو این 

فرنگیس گریه می کنه و میگه من نمی تونم با اون مرد  همونجا برگرد  خونه جا نداری! دیگه نازت خریدار نداره

 برگردی باید شده هم بچه این بخاطر  زندگی کنم! محمدعلی خان بخاطر آبروش و اسمش میگه نمیشه

کنه می فریده به نگاه التماس با فرنگیس ! 

س بچه دارن بشی یا باید زن مرد زن برده _فریده سر تکون میده و میگه برگردی اینجا یا باید زن مردایی که هو

کتابت بشی با همین مرد بساز از قدیم گفتند هیچی بخت اول نمیشه! اون موقع که آقات می گفت سرت به 

باشه نبود البته به من گفتند آدم دخترُ باید زود شوهر بده اما من گفتم:نه !آقا هم کم تقصیر نداشت اصلا دختر 

 !چه به درس و فرنگ رفتن

 بیا شوهرت با ها هفته آخر اصلا چشمم سر  حالا هر وقت خواستی برای مهمونی با شوهرت اومدی اینجا قدمت

نه اینجوری اما بخور شام ... 

 !فرنگیس تو اولاد خوبی نبودی همین جوری مارو تو دهن مردم انداختی

بهت نبود  حواسم کنم تربیتت درست نتونستم بودم بدی مادر من!نه دیگه ریخت  همینجوری آبرو آقات از دست

من اشتباه کردم و شرمنده آقات شدم اما اگه بمی...ری هم دیگه اجازه نمیدم با آبروی آقات بازی کنی یعنی 

دیگه بسه!شوهرت هرکاری کرده حتما تو کم گداشتی تو زنیت گیری نداشتی برو بشین فکر کن ببین چیکار 

بی تو این خونه نبودی مارو نقل دهن محافل مردم کردی از خونه فراری شده دیگه هم تنها نیا... دیگه ارج و قر

 ...کردی... کاری کردی تو بازار اسم آقات رو زبون هر مرد و نامردی

 !  کاری کردی تو بازار اسم آقات رو زبون هر مرد و نامردی چرخه الانم می خوای یه آبروریزی کنی

ی هستوالا بخاطر تو کسی به داداشات زن نمیده میگن دامادمون لاابال  ... 

بس کن فقط فرنگیس برو یه گوشه بشین بچه ات رو بزرگ کن حتی اگه شوهرت مرد زندگی نیست حتی اگه 

 فرامرز گرده برمی گریون چشم با روز اون فرنگیس  تورو نمی خواد فقط کاری نکن باز تو دهن ها بی افتیم



ه چیه نخواستنت؟راهت ندادن؟میگ میزنه پوزخند یه برگشته درازتر پا از دست فرنگیس میبینه وقتی  

نچ نچ هیچکسی جز من که تورو تحمل نمی کنه من شیاد،با این و اون باشم اما بخاطر تو ایرج هست نمی خوام 

 !مثل من طعم تلخ فقر و نداری رو بچشه این بچه گناه داره فکر کردی عاشق اون زن شدم؟

ده های با اصالت بودفقط کاش نمی فهمیدنه جانم چشمم به مزون و خانه اش افتاد از اون خانوا ... 

 حالا تا که ها زن از خیلی من فقط نه بودم بدبخت من  برای خودم اون لحظه دلم سوخت ،دلم شک.ست چقد

 تحقیر که زنایی  بودم کردن تحمل و ساختن به مجبور زناییکه  دیدمشون می نه بودمشون ندیده

مجبور شدند ، بخاطر خیلی چیزها مجبور شدند صبوری کننندهاشون بچه بخاطر باز اما خوردند ک__شدند،کت

ازه ام بر میگشت کاش آقام _تحمل کنند زنایی که هیچ پشتیبانی نداشتند مثل من!کاش می مردم گاش جن...

 !هرکاری می کرد اما پشتم بود کاش مادرم مجبورم نمی کرد برگردم که اینجوری حس حقارت رو بچشم

 از شاید که کرد  تکرار  رفی از فرامرز می شنوه که بغضش می ترکه یه حرفی که بارها فرامرزاون روز فرنگیس ح

نداره قبولت آقاتم که نیستی آقات ترکه و تخم .... 

 آدم به که ای خانواده کرد می فکر هنیشه  فرنگیس برمی گرده و زندگی می کنه دیگه سراغ خانوادش نمیره

کردند پشت ... 

آدمو نخواستند به درد نمی خوره اون شب دل فرنگیس می شکنه تا یه مدت هم با فرامرز خانواده ای که 

سرسنگین بوده و راهش نمی داده به بستر اما یه شب که فرامرز التماس می کرده دیگه دلش نرم میشه اونم نه 

 ...بخاطر فرامرز بخاطر اینکه نمی خواسته

رم میشه اونم نه بخاطر فرامرز بخاطر اینکه نمی خواسته ایرج یه شب که فرامرز التماس می کرده دیگه دلش ن

افته بی اتفاقی اگه که بوده هم فرامرز حرف تاثیر  آواره بشه و حرفی بشنوه تازه .... 

 ...اگه من به راه بد و گناه کشیده بشم

 !اگه پای کسی به زندگی ما باز بشه تقصیر توهستا

و نه ماه بعد من به دنیا میام خلاصه اون شب فرامرز میره بستر فرنگیس ... 

البته نه مثل ایرج که کسی منتظرش باشه و خوشحال بشه حتی مادرم هم دوست نداشت من به دنیا بیام چون 

 !خودش تو اون زندگی جایی نداشت! حتی فرامرز هم از آمدن من تو زندگیش خوشحال نمیشه

 !به فرنگیس میگه خودت اضافی هستی بچه میاری؟

میاد دوبار یکی فریده وقتی حتی نبوده نعمت و ناز تو میاد،مامانم دنیا به ایرج  قتی کهبرعکس و  

 ...بهش سر بزنه در باز نکرده بود

 جوری و بازه می و داره می بر رو داشته انداز پس فرنگیس هرچی و کنه می شروع ار__آقام اون روزا دوباره قم

گرم تو دلش می مونه غدای  یه س_..هو و خورده می خشک نان فرنگیس میشه ... 

وضع حملش مثل زایمان قبلی نبوده قابله دیر میاد و زایمان سختی داشته حتی وقتی من به دنیا میام صدایی 

کنم می گریه من و ریزه می دهنم از زنه،چیزی می پشتم تا دو قابله  دم__ازم در نمیاد و فکر می کنند مر . 

یه ریسمانی رو  منو رها کنه اما وقتی منو می بینه که چجوری برای زندگیاون روز فرنگیس حتی تصمیم داشته 



چنگ می زنم پشیمون میشه!وقتی در آغوشم کشید میبینه شبیه آقاش و عبدالرضا هستم مهرم بیشتر به دلش 

 ...میشینه

 ...بعد دو روز فرامرز میاد

نه روندن برای چی بیان؟میخوان بیان صدقه مادرم نذاشته بود کسی به خانوادش خبر بده میگه وقتی منو از خو

 بدن؟

 به ها همسایه میبینه میاد دوروز بعد آقام  از گرسنگی تلف بشم بهتر هست بیان وچیزی کف دستم بذارند

رسیدند فرنگیس ! 

یکی کاچی درست کرده یکی بچه رو قنداق کرده یکی حواسش به ایرج بوده آقام که میبینه این یکی پسره اصلا 

ی کنه دلش دختر می پپخواسته یه دختر شبیه فرنگیس... فذوق نم  

 ...رنگیس به فرامرز میگه برای این یکی اسم نذار بذار بریم
 

فرنگیس به فرامرز میگه برای این بچه اسم نذار بذار بریم خونه آقام یا بگیم آقام بیاد اسم بذاره شاید با وجود این 

هست دیگه احترام بذاربچه کدورت ها تموم نشد یه احترام ساده  ... 

 ... فرامرز می خنده و یه شیشکی می بنده میگه اینم احترام به آقات

 آقات انگار کی هست؟

اگه آدم بود که میامد سر می زد و چیزی هم می فرستاد یا دست من که تنها دامادشون هستم رو جایی بند می 

 !کرد

نکردم قبول من کنند کمک  فرنگیس میگه اونا خواستن ... 

 !مگه من محتاج هستم؟

الانم میگم بریم بخاطر بچه ها هست سمت تو که کسی رو نداریم! این طرف باز دایی دارند مادربزرگ پدربزرگ 

 ...دارن

 فرامرز عصبانی میشه و میگه یعنی من بی بته هستم؟  

رو برده بودم و  دلت که اه موقع اون  والا آدم کسی رو نداشته باشه بهتر هست که اینجوری خانواده داشته باشه

برام از عشق و عاشقی می گفتیو می خندی و دست خط می دادی باید به اینجا فکر می کردی! من نه جایی 

 ...میام ،نه می ذارم آن بچه رو جایی ببری

 !حق نداری ایرج و جاوید رو جایی رو با خودت خونه آقات ببری

خانواده ام احترام نمی ذاری من اسم این بچه و انتخاب می  فرنگیس حسابی ناراحت میشه میگه حالا که تو به

 !کنم فرامرز میگه جاوید که اسم خوبی خوبی هست

فرنگیس میگه نه اسمش کامبیز باشه فرامرز می خنده و میگه اوه اوه اسمای قشنگ بلدی؟! باشه اسمش کامبیز 

 باشه

 ..اینجوری اسمم میشه کامبیز



ت اینو از نگاهش حس می کردم من شبیه ایرج نبودم شیطنت های اونو نداشتم آقام ایرج رو بیشتر دوست داش

حتی خیلی گریه نمی کردم به قول فرنگیس انگار می فهمیدم که مادرم غریب و تنهاس و خودش انقدر غصه 

 .داشته و داره که ساکت بشم

بهار بگم لج می کنه حتی عبدالرضا مادرم حتی وقتی مادرش فریده میاد هم راهش نمیده با همه قهر می کنه یا 

دیگه من کردین خالی منو پشت که حالا میگه و  هم راه نمیده ... 

 نمی رو هیچکدومتون دیگه من کردین خالی منو پشت که حالا میگه و  حتی عبدالرضا هم راه نمیده

می کنندن نگاه رو سرشون پشت دیگه و میرن هم آنها بردارید سرم از دست و  کنم زندگی خودم بذارید  خوام .. 

آقام ایرج رو بیشتر دوست داشته چون شبیه خودش بوده اما من چون شباهتی بهش نداشتم و بچه آرومی بودم 

نم و خانوادم چیزی بگم خیلی دوست و مثل ایرج نبودم که حرفش رو گوش بدم و تا زبان باز کردم به ماما

 !نداشت

م یادم هستشاید باورت نشه اما من تمام بچگی ها ... 

شکست می مادرمو دل حرفاش با وه وقتایی تمام  تمام گریه های مامانم تمام بد رفتاری فرامرز .... 

باشم داشته مادرمو  از همون روزا به خودم قول دادم که همیشه هوای ! 

نداشتم مثل آقام بشم هیچوقت دوست ... 

بودهرچی من به فرنگیس وابسته بودم ایرج برعکس من با آقام  . 

بود کرده لج هم فرنگیس  هنوز شبا آقام دیر میامد ! 

 ....یادمه با خانوادش قهر بود اونا چند باری اومدند و دیگه نیامدند

ار می کرد انقدر وضعیت بدی داشتیم که جز نان خشک _من شش سالم شده بود خوب یادمه آقام باز قم  

 .چیزی گیرمون نمیامد

یادمه اون روز مادرم یه گوشه نشسته بود و از دست آقام گریه می کرد که ایرج مادرمو اذیت می کرد خوب 

 مادرم چادر زیر بود غریبه مرد یه اما بیاد  صدای کلون در اومد از جا پریدم دوست داشتم آقام باشه با دست پر

کنم نگاش داشتم دوست چقدر و بود آشنا نگاش کردم،چقدر نگاش اخم با و شدم پنهان ! 

خواست درُ ببنده اما اون مرد مانع شد گفت: بخاطر تو این همه راه اومدم لج نکن فرنگیسمادرم  ... 

آقا حالش بد هست می خواد تورو ببینه من از فرنگ اومدم اما کاری از دست کسی برنمیاد بیا این قهر و دوری 

 ...تمام کن

 ! بیا اقارو ببین شاید دیگه قسمت نباشه

دایی؟ خوبی ایرج: گفت و کشید آغوش در  فت و اون مرد اومد داخل و منمادرم از جلوی در کنار ر  

 ....مادرم با اشکی که می ریخت پوزخندی زد و گفت: ایرج نیست

 ..کامبیز هست! حتی اسم بچه های منو نمی دونید بعد توقع دارید بیام ؟بیام چی؟به سختی زندگی گذروندم

دم اگه آقام پشتم شاید زندگی من و بچه هاکم خوردم، کم پوشیدم اما نان با منت نخور  ... 



 ....اگه آقام پشتم بود شاید زندگی من و بچه ها این نمی شد

 حالا بیام چی بگم ؟

 !آقا حلالت کردم!آقا هرچی کردی حلالت

اون روز که تو فرنگ داشتی درس می خوندی من رفتم به پای آقا افتادم اما آقا از ترس حرف مردم،از ترس آبرو 

 روی خوش بهم نشون نداد حتی یکی از اون داداشام نیامد بگه خواهر من د..ردت چیه؟

 حالا هرچی شد سراغ من نباید میامدن؟

 در به چشمش نبینه فردارو طلوع شاید آقا فرنگیس: گفت و سید..بو منو هست داییم  اون مرد که فهمیده بودم

زنه می صدا تورو و هست اتاق ... 

سن.گدل شدی؟تو کی انقدر   

 !بیا که بعدا حسرت می خوری

 !مادرم با گریه گفت:فرامرز نیست تازه بیام چی؟  

 اون موقع ها که شکم من و بچه هام به کمرمون چسبیده بود کجا بودین؟

 !داییم گفت: فرنگیس انتخاب خودت بوده و خودت باید پای اشتباهت می ایستادی

شماها هم کار ندارم مادرم گفت: ایستادم و می ایستم اما با  

 !داییم کلافه شده بود گفت: فرنگیس الان وقت این حرفا نیست وقت تنگ هست

 داییم منو باز بغل کرد و گفت: بدو ایرج کجاست؟

مادرم هیچی نگفت چادرش رو برداشت اون مرد منو بوسید سیبل هاش اذیتم می کرد مادرم پشتمون میامد و 

که چه پسر قشنگی...چه آقاداییم داشت از من تعریف می کرد  ... 

 و  مادرم سرش پایین بود نگام به جارو افتاد یه چادر نو سرش بود اون روز برای اولین بار سوار اتومبیل شدم

کردم می نگاه مردم به داشتم وقتی شاید برد خوابم کی نفهمیدم  ... 

سکا می خواد خوابم بردیا وقتی اون بچه داشت آلاسکا لیس میزد و من خجالت کشیدم، بگم دلم آلا ! 

وقتی چشم باز کردم تو یه حیاط قشنگ بودم مادرم دوید سمت یه زن و با گریه بغلش کرد و اون زن هم زد زیر 

 ...گریه

 ...ترسیدم

 ...ترسیدم مادرم منو یادش بره

 ...ترسیدم تنها بمونم

عبدالرضا هستی! انگار عبدالرضا اون زن از مادرم جدا شد و آمد منو در آغوش کشید و گفت:وای چقدر شبیه 

بچه شده منو بوسید و گفت: دورت بگردم اگه بدونی چقدر تو حسرت دیدنتون بودم مادرم رفت داخل خانه و 

 ...من بغض کرد

سید و گفت:دورت بگردم اگه بدونی چقدر تو حسرت دیدنتون بودم_منو بو ! 

یادمادرم رفت داخل عمارت و من بغض کردم ترسیدم بره ودیگه ن ! 



 ... همیشه یه ترسی باهام بود یه ترس از دست دادن نمی دونستم چیکار کنم دوست نداشتم گریه کنم

 !ایرج هروقت گریه می کرد آقام آقام گفت مرد که گریه نمی کنه

با بغض به عمارت نگاه می کردم دوست داشتم ایرج هم اونجا بود با اینکه بهم زور می گفتم اما دلم می خواست 

لحظه پیشم حضور داشته باشه اما نبوداون  . 

 ...نمی دونم چقدر گذشت

سرگردون عمارت رو نگاه می کردم عمارت قشنگی بود اما ترسم نمی ذاشت لذت ببرم که زنی اومد سمتم یه 

 ...پیرزن بود یه لقمه نان و پنیر دستش بود و بهم داد گفت: ننه اینجا ایستادی خسته میشی!اینو بخور

ادرمآروم گفتم:م ... 

 ! گفت: میاد ننه

 چیزی خواست زن دارم نگه خودمو نتونستم که بودم ناراحت خیلی لحظه اون  یهو بغضم ترکید و زدم زیر گریه

 کنند می اذیت مادرمو حتما کردم فکر خودم با شد بیشتر ام گریه و ترسیدم شنیدم مادرمو جیغ صدای که بگه

افتادم کسی حواسش به من نبود اون زن  راه زن اون دنبال شد بیشتر ام گریه و ترسیدم مادرم گریه شنیدن با

 ...رفت طبقه بالا و منم دنبالش دویدم

خونه قشنگی بود اما وقت نگاه کردن نداشتم دنبال اون زن رفتم یه مرد خوابیده بود و مادر من داشت گریه می 

مادرم بغلم کرد نمی دونستم چی هست و پی کرد چند دقیقه ای نگاش کردم انگار تازه متوجه حضور من شدند 

 !شده

 تا حالا مُ..رده ندیده بودم باورم نمی شد انگار خوابیده بود اصلا اون مرد کی بود؟

برد و کشید مادرم آغوش از منو اومد زن یه  چرا مادرم براش گریه می کرد ... 

ماز اون روز زندگی ما عوض شد از اون روز دیگه طعم گرسنگی رو نچشیدی ! 

گ آقا مادرم بخشیده شده بود_انگار با مر . 

 ...عصر همون روز آقام با ایرج اومد دویدم و دست ایرج رو گرفتم و گفتم: ایرج بیا اینجا ببین چقدر حیاط بزرگه

بیا بریم خوراکی بخوریم اینجا هر چی بخوایم هست اما ایرج دستمو گرفت و کشید و گفت: زشته اینجوری فکر 

رسنه هستیممی کنند ما گ .... 

 

ایرج دستمو گرفت و کشید و گفت: زشته اینجوری فکر می کنند ما گرسنه هستیم هیچی نگفتم اما با خودم 

فکر کردم مگه نیستیم؟! هیچی نگفتم آقام هم حسابی خوشتیپ کرده بود با اینکه تو خونه یه پیاله آب برنمی 

ه خیلی وقت بود با مادرم حرف نمیزد اون روز حسابی داشت اما اون روزا حواسش به همه جا بود حتی با اینک

بهش توجه می کرد فکر می کردم وقتی شب بشه برمی گردیم خونه اما شب همونجا موندیم نه فقط اون شب 

 ...حتی شب های بعد

 خونه شلوغ بود کلی بچه همسن من بود تا باهاشون بازی کنم هرچی می خواستم می خوردم اما ایرجدمثل آقاها

هفته گذشت اصلا یادم رفته بود اینجا خونه ما نیستیه گوشه می نشست. یه ! 



هفته شد ده روز اون شب شام کوفته داشتیم و من با اشتها داشتم کوفته می خوردم و نگاه به مادرم نمی  یه

 !کردم که می گفت قیصی نخور

ت نامه آقارو بخونیم با شنیدم این سرش خان داییم گفت: بعد شام همه مهمانخانه جمع بشید می خوایم وصی

 چشم بهش مادرمم دیدم کمم سن اون با بود شده باز  نیشش آقام اما گریه زیر زدند باز مادرم و بی بی  حرف

رفت غره ... 

شام که خورده شد همه بزرگترا رفتند داخل مهمانخانه و ما هم پیش یکی از خدمتکارا موندیم اما من می 

تو اون اتاق چی گفته بشهخواستم بدونم قراره  ... 

برای همین از بچه ها دور شدم و رفتم پشت در اتاق کاری که حتی ایرج هم جرات نداشت انجام بده اما من 

دوست داشتم بدونم چی گفته میشه! وقتی رسیدم که داییم داشت می گفت ما تصمیم گرفتیم بریم فرنگ البته 

ا وقتی سهمشون رو بگیرن میرن فرنگمن نه من همین جا می مونم اما بقیه بچه ه ... 

آقاجون فقط همین عمارت رو برای تو گذاشته یه ماهانه ای به سید مرتضی داده تا هرماه به دستت برسونه این 

 هم جون خانم البته کنیو استفاده دارید حق شما و جونه خانم کاره همه  عمارت هم تا وقتی خانم جون هست

شماست من سهم حجره هم برای  دیگه عمارت این فرنگ بره عبدالرضا با داره تصمیم  ... 

 خوام می هم حجره سهم من شماست برای  خانم جون هم تصمیم داره با عبدالرضا بره فرنگ این عمارت دیگه

تو به بدم ! 

 ...مادرم اخماشو تو هم کشید و گفت:من نه این عمارت می خوام  

 ...نه گدا هستیم

 !نه احتیاج داریم

خدارو شکر شوهرم هم سالم هست هم جوون کار می کنه و نان بازوش رو می خوریم من نان منت دار نمی 

 ...خوام

چیه؟ خوام نمی من آبجی:گفت اومد  صدای داییم عبدالرضا ! 

 چیزی لحظه اون اما دید منو بیرون اومد اتاق از و شد بلند مادرم  ارث از شیر مادر حلالت هست!نوش جانت

شدم دور زود منم نگفت  

 ...مادرم به آقام گفته بود امشب میریم خونه امون با شنیدن این حرف غم های عالم تو دلم ریخت

خونه برای ما یاد آور گرسنگی و بدبختی بود دقیقا وقتی غم های عالم تو دلم بود آقام گفت:بیخود خونه تو 

ه برادرهات چقدر دادهاینجاس! حالا آقات یه عمارت داده اونم تو ناز می کنی ببین ب ! 

 ...هر کدوم یه پارچه ده بعد تو

مادرم گفت:من اینم نمی خوام !آقام که چند وقت بود مهربان شده بود گفت:فرنگیس من و تو هیچی من که 

 ...برای خودم هیچی نمی خوام بخاطر این بچه ها میگم

ندههمین کامبیز ببین چقدر رنگ و روش باز شده یا ایرج ببین چقدر می خ ... 

 !من پیزی نمیگم فرنگیس اما این بچه ها تورو نمی بخشند



 !الان کجا بری ؟!بری که این عمارت هم از دستت در بیارن؟

 !مادرم گفت:چیه اینجا بهت ساخته؟

ساده زن دیگه ای ساده: گفت  آقام ... 

هم می دونند حقت بیشتر  آقات حجره و نصف بازار و ده و باغ انگور انار سیب داده داداشات ببین حتی خودشون

 !از این هست که بهت دارن سهم اضافه میدن

 ننه ام مشخص بود نرم شده گفت: حالا چیکار کنم؟

بدین  آقام گفت: هیچی بگو باشه اما باید یه باغ هم به من ! 

 ...مادرم گفت:زشت هست

م شاید اینا خودشون درست آقام گفت: ببین شاید وصیتنانه قلابی هست ما که این دم آخری کنار آقات نبودی

کردن یا آقاات رو مجبور کردند... بعدمادر تو زن بابا عبدالرضا اما جوری هواشو داره که انگار واقعا مادر اون هست 

دادن سهمی یه هم مادرت به حتما  الانم می خواد بره فرنگ من که میگم ! 

 ... مادرم گفت:فرامرز

زیاده روی می کنیمادرم گفت:فرامرز حدت را بدون !داری  ... 

 ...من نه این عمارت رو می خوام نه سهم از حجره و باغ و کوفت

 !فقط می خوام برگردم خونه خودم

داریم نگه روشن رو خونه چراغ باشیم اینجا باید!زن هست زشت  دلم برای خونم تنگ شده آقام گفت ... 

گفتممادرم گفت: لازم نکرده همین که ! 

برگردیم خونه خودمون که مادربزرگم فریده نذاشت اما صبح با درشکه اون شب ما می خواستیم 

خونه برگشتیم  مخصوص ... 

همومن بهانه می گرفتم هم ایرج! دیگه به نان و ماست یا سیب زمینی قانع نبودیم، مزه خوب زندگی کردن و 

نبود هیچی خوب خوردن زیر دندانمون رفته بود! اون عمارت در مقابل خونه ما .. 

می گیریم انگار نرم شد حرف ما گوش نداد اما وقتی دید من و ایرج بهانهرم بهماد ! 

 ...البته آقام هم بهمون گفت: صبر کنید از اینجا میریم

یه روز که ناهار نرگسی داشتیم من بهانه گرفتم آخه هوس کوفته داشتم اما مادرم گفت:اون چند روز تمام شد و 

نداریم همین رو باید بخوری رفت ما مهمان بودیم کوفته هم ! 

نبود روز اون ایرج  زدم زیر گریه ... 

 دایی که  شنید صدامو زود خدا انگار باشه هام دایی از یکی کردم آرزو اومد در کلون  با آقام رفته بود صدای

فرستاد عبدالرضامو ... 

کنی؟ می گریه داری دایی: گفت  با دیدنش پریدم بغلش ! 

مادرم نرگسی درست کردهگفتم:کوفته می خوام  ... 

 داییم گفت: خودم میگم برات کوفته درست کنند



 گفتم: قول؟

 ... گفت: قول

 مادرم گفت: همین شماها این بچه هارو لوس کردین وگرنه بچه کوفته می دونست چیه؟

 ...داییم گفت: چرا اینجوری می کنی خواهر من؟! اون خونه حق تو هست حق بچه هاست

هم راضی نبود و نیست اینجا بمونی باور کن خود آقا ! 

 ... مادر گفت:مگه اینجا چش هست؟ اینجا خونه منه

 !شوهرم براش زحمت کشید به صدتا خونه شاه وزیر می ارزه

 ....داییم گفت: چرا لج می کنی با همین لجبازی باعث شدی آقا رو نبینی

دربزرگم فریده و دایی هام زندگی کردیماون روز داییم انقدر گفت تا مادرم راضی شد... یک سال با ما   .. 

 بعد یک سال داییم و فریده رفتند فرنگ،وقتی رفتند زندگی ما عوض شد

 !آقام مثل قبل نبود

 کنه می ار.قم  یه مدت سر به راه شده بود و هوای مادرمو داشت اما فقط یه مدت کوتاهی باز خبر رسید آقام

با نکرد فرقی اما کرد ناراحتی کرد قهر مادرم ... 

کنه مادرم قهر کرد ناراحتی کرد اما فرقی نکرد با اینکه بچه بودم می فهمیدم  می ار.قم  باز خبر رسید آقام

 !همیشه بحث دارند

دید خدمتکار یه با آقامو شب یه اینکه تا  مادرم همیشه کوتاه میامد ... 

 که بیاره آب رفت مادرم خواستم آب شب نیمه که بود کنارم مادرم  اون شب من تب داشتم حالم خوب نبود

مداو صدای ! 

 ترجیح من به داره چی این چرا؟بگو فقط گفت گریه با مادرم شدم آشپزخانه راهی  با صدای جی..غش ترسیدم

 !میدی؟

 ...آقام فقط گفت:ساکت باش آبروریزی راه ننداز مادرم هم سکوت کرد و تو دلش خو..ن گریست

انداخت بیرون اما دیگه مثل قبل نشد! نه می خندید،نه حرف می زد حتی آبستن فردا صبحش مادرم اون زن رو 

 .که شد بچه اش رو از دست داد

تازه ده دوازده سالم شده بود که یه روز صبح وقتی اتاق مادرم رفتم دیدم از تخت افتاده از اون روز دیگه   

دنتونست راه بره طبیب اومد اما هیچی نگفت تازه شروع مریضیش بو ... 

 رو آقام همیشه  ایرج هرروز بیشتر شبیه آقام می شد رفتارش حرف زدنش من برای خودم همه چی حر..ام کردم

دونستم می مقصر ... 

 !شاید اون اگه کمتر مادرمو اذ..یت می کرد اینجوری نمی شد

 گفتم: ایرج چی؟

که شده بود گفت :ایرج با طبیب حرف زده میگه شوک عصبی بوده تازه نباید آبستن می شد ! 

 ...می دونی شاید یکی از دلایلی که دنبال راه آقام و ایرج نرفتم همین بود



 بود ناراحت و بود گرفته دستش دوتا میان سرشو کردم نگاش... میده عذایم  دیدن مادرم رو تخت تنهایی

بگم چی دونستم نمی اما بدم دلداری خواستم ! 

یه زن قرار هست مادر بشه اما برای ایرج اینجوری نیستکامبیز گفت:میدونی زن برای من مقدس هست  ... 

نازی من از اونجا نجاتت دادم تا مثل مادرم نشی وقتی دیدمت حس کردم خیلی وقته می شناسمت! نگاهت مثل 

پدر بزرگ بشه راستش هم این بچه به من احتیاج نگاه مادرم معصوم بود می دونی دوست نداشتم اون بچه بدون 

به  داره هم من ... 

 !همه حرفارو زدم تا از یه رازی باهات حرف بزنم

 ...تا یه رازی رو بهت بگم

من مثل بود ترس  نگام کرد نگاش، کردم تو چشماش پر از  ... 

 !این مرد چه رازی داشت که تو گفتنش دودل بود گفتم:بگو کلافه سرتکون داد و گفت: پشیمون شدم

 ...گفتم:بگو

گفت  ن خودمون می مونه سر تکون دادم که می مونهچشماشو ریز کرد گفت: بی ... 

 

 پدر تونم نمی هیچوقت من اما میگم تو به دارم چرا دونم نمی:گفت  سر تکون دادم که می مونه

هیچوقت!بشم .... 

 !نگاش کردم گفت: اینجوری نگام نکن

 ...چند سال پیش دل به یه دختر باختم دختر که نه فرشته

برای دیدن مادرم اومده بود و اونم همراهش بود آقاش طبیب ماهری بود و . 

 ...از چشماش نجابت می ریخت از نگاهش اصالت

تا به خودم بیام فهمیدم گرفتارش شدم انقدر که حاضر بودم ت آخر عمر هرچی میگه بگم چشم! بخاطر اون 

می خوامشهرروز می رفتم سراغ آقاش تا بیاد مادرمو ببینه!بالاخره دل به دریا زدم و گفتم:  ... 

فقط به فرنگیس گفتم!حتی به ایرج هم نگفتم  یه ماه بعدش یواشکی عقدش کردم  

ندونستم خودم از و نبخشیدم رو ایرج و  می دونی من هیچوقت فراپرز ! 

 ...براش یه خونه گرفتم و زندگیمون رو شروع کردیم دوسال شد  

 تا داره مشکلی خودش کرد می فکر هم اون و  دوسال که بچه دار نشدیم من فکر کردم مشکل از اون هست

برام یک زن که شوهرش مُ.رده بود و از من بزرگتر بود رو دید و مجبورم کرد عقدش کنم خودش ! 

 ...به همین راحتی نه!قیامت کردم اما بخاطرش قبول کردم گفت: بذار یه بچه بیاره و بعد بفرست بره

 ...گفتم :آخه

هستی هم من تو چشمات می خونم عاشق بچه هستی نمی خوام پاسوز من  گفت: آخه نداره هم تو عاشق بچه

 !بشی

نشد آبستن هم زن هون اما نیم و سال یه  شد سال یه..سال یه شد ماه شش  قبول کردم عقدش کردم ... 



 سر دیدم وقتی  شروع کرد با رابعه سر ناسازگاری گذاشتن رابعه دختر طبیب عشق اول و آخر من بود و هست

ادمش برهفرست بده بچه  من به نیست قرار و داره ناسازگاری ... 

 !رابعه همه کار کرد کلی دوا بهم داد اما نشد که نشد

بشه مادر بود حقش فرشته اون  نمی خواستم رابعه هم پاسوز من بشه ... 

 ...حقش بود زندگی کنه

می خوام طل.اقش بدم طبیب باورش بدون خبر یه روز به طبیب گفتم دیگه نمی خوام با رابعه زندگی کنم 

 !نشد

 !دلیلش رو پرسید به طبیب گفتم

 ...گفت:اگه خودش بخواد حرفی ندارم

 !رابعه وقتی فهمید قهر کرد ناراحت شد اما به نفع دوتامون بود

نگشتم بر حرفم از  حرفم یکی بود ... 

گفت که  بعه تو گوشم هستدوسال گذشته بعد از اینکه از هم جداشدیم از این شهر رفتند اما حرف را ... 

 

بخشه نمی منو هیچوقت:گفت که  حرف رابعه تو گوشم هست ... 

 ...دورادور خبر دارم که گوشه نشین شده

 ...می دونی نازی هم این بچه به من نیاز داره هم من به این بچه

رابعه و باهاش زندگی کنم رو بدی به من تا من برم دنبال می خوام باهات معام..له کنم اگه راضی باشی این بچه

منم تورو از این شهر میبرم و هرچی بخوای در اختیارت می ذارم!تو باز می تونی عروسی کنی و بچه دار بشی، 

 ...می تونی دور از چشم مردم این شهر بری و زندگی کنی تا،کسی تورو نشناسه

 !با بهت نگاش کردم این چی می گفت؟

کر کن اصلا می تونی همراه من بیای تا به رابعه کمک کنی و به عنوان دایه گفت:الان جواب نده به پیشنهادم ف

 ...همراه بچه ات باشی

 !ترسیدم،لرزیدم

نه  باورم نمی شد کامبیز این حرفارو به من بزنه باورم نمی شد ... 

 ...این بچه ثمره عشق من بود

 خواستم حرفی بزنم بلند شد و خواست بره گفتم:اگه قبول نکنم؟

تنها امیدم همین هست که قبول کنیگفت:  ! 

 !نگاش کردم این چی می گفت؟! یعنی واقعا فکر می کرد من از این بچه می گذرم؟

 !من چقدر بدبخت بودم

 ...منو بگو فکر کرده بودم کامبیز دلش به حال من سوخته

 !دلش برای تنهاییم به رحم اومده بود نگو همه این ها نقشه بود



دنیا خوشبخت بودند جز من همه آنها معشوق کسی بودند جز من... نگاش کردم گفت: اون لحظه همه دخترای 

 هم ماهانه گرم می خونه یه تو برای  من دلم با رابعه هست نمی تونم جز اون به کسی نگاه کنم یا نزدیکش بشم

بده نجات تونه می هم تو زندگی بده، نجات منو زندگی تونه می بچه این نازی ببین میدم بهت بخوای  هرچی ! 

 ...گفتم:نه نمی تونم این بچه امید من هست

 ! گفت: هم من می دونم هم تو می دونی این بچه بچه من نیست اما می تونه بشه

 ...می تونه صاحب ثر...وت بشه

 !فکر می کنی اگه این بچه بفهمه تو مادرش هستی و چیکار می کردی بهت عزت و احترام می ذاره؟

و بدش میاد اما رابعه کنار دست آقاش درس طب یاد گرفته طبیب هست اون بچه می تونه بعدا نه جانم اون از ت

 !بهش افتخار کنه

 ... گفتم: نه نمی تونم کامبیز گفت
 

 گفتم: نه نمی تونم

 !کامبیز گفت:خوب کنارش باش اما هیچی نگو بذار خیال کنه رابعه مادرش هست

 ...سر تکون دادم نمی تونستم

ه بگه مامان دلم آتش گرفتدیگ یکی به و باشه کنارم  گریه از فکر اینکه این بچهزدم زیر  . 

 ..باید زن باشی تا منو درک کنی

 ...باید بی پناه باشی تا بفهمی چی میگم

 ....باید آبستن باشی تا حس منو درک کنی

 !گفتم:نمی تونم

خودم  برای کامبیز هیچی نگفت و از اتاق رفت بیرون... رفت و من گریه کردم ... 

 ...برای بخت و اقبالم

 !برای تاوان یک اشتباه که تمام نمی شد

 ...یه وقتا اشتباها اینجوری هستند که هیچوقت تمام نمیشن  

 !اون لحظه تصمیم گرفتم برم اما نمی دونستم کجا باید برم نمی دونستم چی درست هست چی اشتباه

 !موندن من درست هست یا رفتنم؟

بودند گرفته تصمیم براش نیامده سوخت می هم  ین بچهدلم برای ا . 

من این بچه رو با همه وجود می خواستم نشستم و اشک ریختم و تو رویای خودم غرق شدم اینکه وقتی این 

 ...بچه رو درآغوش گرفتم شاهرخ بیاد و دست منو بگیره و ببره

 !ببره یه جای دور یه جایی که کاباره و هیچ خونه ای نباشه

 ...من باشم و شاهرخ و این بچه

شاهرخ فکر می کردم که کاش تو خونه شاهرخ بودم حتی فکرش هم شیرین بود چشمامو بسته بودم و به .. 



نمی دونم چقدر گذشت اما وقتی چشم باز کردم سردم شده بود و کامبیز روبه روم نشسته بود و نگام می کرد یه 

چقدر جذاب و خواستنی بود خوش به حال رابعه پیپ هم گوشه ل..بش بود چقدر بهش میامد، ... 

 !هم پدرش طبیب بود و کنارش بود هم مردی مثل کامبیز عاشقِ دلخسته اش بود

 اما نبودم مقصر من نمیگم! نه من مثل نفر یه باشه داشته  با خودم فکر کردم چرا یه نفر باید سرنوشت زیبایی

آقام حتی بودند مقصر من سرنوشت تو ها خیلی ... 

 !با فکر کردن بهش دلم براش تنگ شد

 !باورش سخت بود بهم بدی کرده بود در حقم پدری نکرده بود اپا دلم براش تنگ شده بود

 زدم زیر گریه کامبیز برگشت نگام کرد و گفت: چی شده؟چرا گریه می کنی؟

 از:  گفت خورد می تمصور تو هاش نفس که نزدیک انقدر نزدیکم آمد و میز رو گذاشت رو پیپ  هیچی نگفتم

؟کرده ناراحتت من ناراحتی؟حرفای چی  

 سرتکون دادم گفت:پس چی؟

 !گفتم: دلم برای ده و خانوادم تنگ شده

هستی؟ آبادی و ده  سرتکون داد و پرسید اهل کدوم  

 ...گفتم همه چی رو گفتم از اول که
 

اینکه اج..بار بودم گفتم همه چی رو گفتم از اول که به دنیا اومدم از قدسی از آقام از ! 

 گوش کرد هیچی نگفت و رفت

 ...دلم آروم گرفت آدما یه وقتا احتیاج دارند یکی باشه

 ...یکی که هیچی نگه کاری نکنه اما فقط گوش کنه! بذاره حرف بزنی تا سبک بشه مثل من

صبح وقتی آفتاب سبک شدم گریه هام تمام شد اون روز تو اتاق موندم حتی شام هم اتاقم خوردم و خوابیدم 

 .داشت پرده اتاقم رو کنار می کشید بیدار شدم

 !چشم که باز کردم آفتاب گفت: به به ملکه اعظم افتخار داد از خواب ناز بیدار بشه

 ...از لحنش خنده ام گرفت گفت: بایدم بخندی خانم

چقدر خوب بود که کنارم هستاونم خندید چقدر وجودش برام خوب بود  

سرکار بره آفتاب طلوع قبل صبح کامبیز آقا  ما بخوابگفت: بله بله ش ! 

 ...با تعجب نگاش کردم

 !گفت :این کامبیز هم عقل نداره ها البته اگه عقل داشت که تورو نمی گرفت

 کجا نگفت: گفتم!شد راهی  نگاش کردم گفت:به جای اینکه مثل ایرج تا لنگ ظهر بخوابه صبح قبل طلوع آفتاب

 میره؟

ریز کرد و گفت:خانم خانما شوهر شماست چرا باید به من بگه؟ آفتاب چشماشو ! 

 ...نگاش کردم



حق با آفتاب بود از تخت بیرون اومدم،خواستم برم صبحانه بخورم ایرج و فرامرز تو عمارت بودند دوست نداشتم 

 !چشمم به چشمشون بی افته

 زود ناشتایی خوردم و به اصرار آفتاب راهی حیاط عمارت شدم

لبل وحشی با نسیمی که صورتمو رو قلقلک میداد میامد چشمامو بستم صدای آبی که از حوضخانه به صدای ب

 من نوبت که وقتایی  جوی حیاط با ناز می ریخت میامد یاد آبادی افتادم یاد وقتایی که از زیر کار در می رفتم

زدم می مریضی به خودمو و بشویم رخت بود ! 

دلتنگ بودم دلتنگ مادرم و آبجیاماین روزا بیشتر از همیشه  ... 

 !کمی قدم زدیم و برگشتیم اتاقم آفتاب کاری نداشت ،کنارم نشست گفت:می دونی فرنگیس زن فرامرز هست ؟

اش کلی خاطرخواه داشته سرتکون سرتکون دادم گفت: خودمونیم ها خیلی خوشگله مطمئن هستم جوانی

 ...دادم

هگفت:نازی خدا کنه این بچه پسر باش ! 

هایی ناراحتی  از شنیدن این حرف ناراحت شدم دوست نداشتم ... 

بکشه بچه این رو بودم کشیده من که هایی ناراحتی  ز شنیدن این حرف ناراحت شدم دوست نداشتم ... 

 !دختر و پسر فرقی نداشت شاید اگه آقام پسر دوست نبود الان من اینجا نبودم

رام سیرابی بذاره آخه هوس سیرابی کرده بودمهیچی نگفتم آفتاب رفت مطبخ تا ناهار ب . 

کنم خوشبختش که  رو صندلی راک گوشه پنجره نشستم و بیرن رو نگاه کردم،به خودم به این بچه قول دادم ... 

تو همین فکر بودم که چشمم به زنی سانتی مانتال افتاد کلاه قشنگی که سرش گذاشته بود به کت و دامنش 

کتابیش افتاد که رنگ کفش پاشنه تخم مرغی اش بود وهدبا دستمال گردنش ست  بهم میامد، چشمم به کیف

 !شده بود ل..ب های سرخش که لبخند زده بود و به همه فخر می فروخت

 با خودم گفتم: این دختر کی هست پقدر زیباست!اینجا چیکار می کنه؟

 !طبق گفته های کامبیز،فامیلی نداشتند

 !پس این کی بود؟

نگاش کردم انقدر که از نگام دور شد تمام فکرم پیش دختر بودکنجکاو شدم  ... 

کمی که گذشت آفتاب اومد و گفت:نازی یه دختره اومده مثل ماه می مونه انقدر خوشگله انقدر قشنگه که نگم 

 !برات چشماش معمولم نیست آبی هست سبز هست هرلحظه رنگ عوض می کنه

 !گفتم: خوب به من چه؟  

شد چهارتا چشمام  دنبال کامبیزگفت:آخه اومده  ! 

 !گفتم:چی؟نگفت کی هست؟

 ...گفت:نه اما به خدمتکار داشت می گفت با راننده اش اومده

 !حتما خیلی پولدار هست

 ...گفتم:خوب  



 ...گفت: هیچی گفتیم کامبیز نیست

ای می خوره برهنگهبان گفت:شاید آقا چند روز نیاد اونم گفت: باشه داره قهوه ... 

:خوب برهگفتم ! 

؟ ببینیش خوای  گفت:نمی  

 گفتم:نه

 !گفت: برم ببینم کی هست

 ... شانه بالا انداختم که برام مهم نیست

 و  اومد آفتاب دخترک رفتن  مهم هم نبود اما کنجکاو شدم بدونم کی هست کمی که گذشت دخترک رفت با

هست کامبیز داییِ دختر این که بیا آوردم خبر برات بیا نازی کجایی:گفت  

 ...تازه از فرنگ برگشته مادرش هم فرنگی هست اسمش ماهرو هست تک دختر عبدالرضا برادر فرنگیس

 ...شانه بالا انداختم و گفتم خوب  

 !ر فرنگیس

 !شانه بالا انداختم و گفتم:خوب که چی؟  

گرفت ام  گفت:هیچی نشستی دست رو دست گذاشتی که چی؟این دختر عاشق دلخسته کامبیز هست! خنده

 !رقیب من این دختر نبود رابعه بود

سرتکون دادم گفت:خدمتکارا میگن هرچندوقت یه بار میاد و تو گوش کامبیز می خونه بریم فرنگ عمه هم با 

 ...خودمون ببریم اما کامبیز محل نمیده

 ...انگار این دختر رو نمیبینه

 !اصلا من نمی دونم این کامبیز مردونگی داره یا نه؟

اون شب رو با تو صبح کرده نمی دونمچه جوری  ! 

 خندید چپ چپ نگاش کردم گفت: والا مگه دروغ میگم؟

 !اگه این بچه نبود باورم نمی شد این مرد عصا قورت داده به تو نگاه کرده باشه خندید اما من فقط نگاش کردم

گفت آفتاب فکر کرد ناراحت شدم و به بهانه کار از اتاق رفت بیرون اما حقیقت رو می ... 

 !مردها همینجوری هستند یا عاشق نمیشن یا وقتی عاشق بشن از ته دل عاشق میشن

مجنون جنس از بقیه  محال هست به کسی نگاه کنند کامبیز هم عاشق شده بود اما نه از جنس ! 

 ....بخاطر اون دختر چشم و ابرو قجری حاضر بود از همه جی بگذره

انقدر که با گریه خوابم برد و با سردرد بیدار شدم دلم گرفته بود یه دل سیر گریه کردم . 

سه روزی از کامبیز خبری نبود از کسی هم نمی خواستم بپرسم دوست نداشتم بدونند کامبیز همه چی بهم 

 !نمیگه یا حسابم نمی کنه

 ...روز چهارم بود که خواب میدیدم،یه خوابِ شیرین

گفت: آبرومون رو نبرید خواب آبجیامو می دیدم خواب مادرمو که داشت می ! 



 ...خنده ام گرفت مثل همیشه فکر آبرو بود

 !رویای شیرینی بود دوست نداشتم چشم باز کنم کاش واقعی بود،کاش منم کنار مادرم بودم

 ...داشت همش غر می زد

لند چشمامو محکم تر فشار دادم که دستی تکونم داد چشممو باز نکردم کامبیز گفت: نازی می دونم بیداری ب

 !شو

 ...گفتم:نه

 !می خوام بخوابم گفت: باشه اما بعدا نگی چرا بیدارم نکردی؟

حس کردم صداها واقعی هست چشمامو باز کردم گفت: نمی خوای ببینی کی به دیدنت اومده؟باورم نشد با 

 ...خودم گفتم: کاش خواب نباشه کاش بیداری باشه

 ...دویدم پشت پنجره
 

باشه کاش بیداری باشهبا خودم گفتم: کاش خواب ن ... 

 ...دویدم پشت پنجره

 ...مادرم بود با چشماش دنبالم می گشت، آبجیام هم بودند وای خدا

اون لحظه اکه می مُ..ردم برام مهم نبود داشتم به آرزوم می رسیدم مادرم منو دید چشماش خندید دویدم از 

ریختفقط اشک می پنجره و خودمو به حیاط رسوندم فقط اشک می ریختم،مادرم هم ! 

 در آغوشم کشید تازه فهمیدم دلتنگیم چقدر زیاد بوده شاید

بیشتر از اون چه حس می کردم! آبجیام دورمون رو گرفته بودند همه گریه می کردیم از شادی، از دلتنگی از 

 نداره تمامی ام گریه دید که کامبیز. کردم شکر خدارو دیدمشون اما ببینمشون دیگه بار  اینکه فکر نمی کردم

هستند راه خسته تو بیان بذار نازی گفت ... 

 شد نمی باورم داشت حق بود چشمش تو غمی  گفتم باشه چشمم به آفتاب افتاد خوشحال بود می خندید اما

 خواست نمی نبود،منو من عاشق مرد این! کنه شاد منو دل تا بیاره رو خانوادم تا باشه رفته راه همه این کامبیز

من لبخند بزنم آبجیم اومد و گفت: آبجی  تا باشم شاد من تا کرد می هرکاری اما بود کرده قبول منو بچه بخاطر

 اینجا زندگی می کنی؟

 ...سر تکون دادم گفت: خیلی قشنگه خوش به حالت

لبخند تلخی زدم خبر نداشت چی بهم گذشته!مادرم گفت:الهی خوشبخت شدی خداروشکر شوهرت آقا و سربه 

 !زیر هست

 ...از لحظه ای که دیدمش گفتم: خدارو شکر این دختر شانش آورده

 هیچی نگفتم سکوت کردم کامبیز دو اتاق برای مادر و خواهرام در نظر گرفت  

 !آفتاب همه کار می کرد تا راحت باشن با اینکه راحت بودند

 ...خیلی حرف داشتم خیلی سوالا تو ذهنم بود اما گفتم:اول استراحت کنند



هن کن می دونستم خانوادم سر میز راحت پ من اتاق تو سفره: گفتم آفتاب به خندیدم سیر  مدت ها یه دل بعد

 ...نیستند

 کاش داشتمشون که بودم خوشبخت چه خوردم صبحانه اشتها با ها مدت بعد شد پهن  بساط ناشتایی  

 اما بده نشون رو حیاط تا شد عمارت حیاط راهی آبجیام با آفتاب  و شد خورده ناشنایی! دونستم می رو قدرشون

موند کنارم نرفت مادرم ... 

 ...تازه وقتی نگاه به صورتش کردم فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده چقدر
 

 ...تازه وقتی نگاه به صورتش کردم فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده

 ...چقدر دلم می خواد فقط نگاش کنم

پر از حس امنیت بودخودمو تو آغوشش انداختم آغوشی که  ! 

 ...گریه کردم،گریه کرد به دست و پاش افتادم گفتم:ببخشید غلط کردم، اشتباه کردم

 !مادرم گریه کرد و من با دیدن قطره اشکش شرمنده تر شدم

 ...بهش گفتم:نمی خواستم اینجوری بشه

سخت اما گذشت... گذشت:گفت مادرم! بشم آبرویتون بی باعث  نمی خواستم ... 

:چی شد بعد من ؟چی به سرتون آقام آورد؟اشکی که گوشه چشمش بود رو پاک کرد و گفت: اون روز صبح گفتم

 !که رفتی من دیدم

 رو جلوت چرا که  دیدم و جلوت رو نگرفتم از قبلش هم فهمیده بودم می خوای بری!الانم پشیمون نیستم

 ....نگرفتم

 ...بهترین راه همین بود، رفتن از اون آبادی

شدن از آقاتدور  ! 

 ...اگه می موندی نهایت یکی مثل من یا آبجیات می شدی! با خودم گفتم:شاید بری و خوشبخت بشی

 !می دونی یه وقتا آدم باید بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه!کار تو بد بود اما موندن تو بدترین بود

 ...تو اگه می موندی باید زن عموی قدسی می شدی  

نگاه کردم گفتم:کدوم عموش؟گفت: یارعلی با تعجب به مادرم ! 

هفت تا بچه داره و گفتم :اون که دوتا زن ... 

گفت:دوشب قبل از اینکه بفهمم چه قصدی داری فهمیدم که قدسی زیر گوش آقات می خونه که عموش در 

 !قبال باغ انگور تورو می خواد

ستش به دستش می رسه فقط شانس آقات اول سکوت کرد قدسی ورپریده هی گفت: عمون مرد خوبی هست د

 ...نداشته پسردار بشه دو هکتار از باغ انگور هم میده

باور کن این دختر انقدر چموش هست که کسی سراغش نمیاد! عموم هم بخاطر من قبول کرده خودت که می 

 دونی این دختر چقدر سر به هوا هست



 دختر این میدونم وگرنه شدم وصلت به راضی  اینجوری برای پسرها هم بهتره آینده دارند من بخاطر پسرها

ما فقط برای من ناراحتی پیش میاد با اون اخلاقش خانواده تو بیاد وقتی ... 

آقات هم طبق معمول تا اسم پسرهاش و باغ رو شنید و دست و پاش شل شد همون شب قول تورو به قدسی 

 ... داد من تصمیم داشتم نذارم

وصلت سر بگیره داشتم برای خودم نقشه می کشیدم اما فهمیدم تو از قبل خودت من تصمیم داشتم نذارم این 

 !نقشه کشیدی

 و شدی می قدسی خاله هووی و قدسی خانواده تو بری و بشی عروس دو راه بیشتر نداشتم یا باید می ذاشتم

رفتی می باید یا کردی می زندگی داشت رو آقات سن که عموش  با ... 

عقل خودم انتخاب کردممن راه دوم رو با   

 از اما رفتی فهمیدم شب اون  حتی اگه م..ر..گ هم در انتظارت بود بهتر از این بود که بری تو اون خاندان

بفهمه کسی که نخوردم تکون رختخوابم ! 

 ...فقط برات دعا کردم که عاقبت به خیر بشی

شتم باید از تو می گذشتم اون شب تا فهمی من چی میگم شاید بگی چه مادری هستی تو اما راهی نداتو نمی

 ...وقتی که تو بری نمی دونی به من چی گذشت

از خودم از بخت و اقبال از آقات گله داشتم.. آقات که چشمش به اون بوم غلتان بود تا ببینه چی دستور میده و 

 !آقات مثل یه بر...ده اطاعت کنه

م از تو راحت بود می دونستم زرنگ هستیمی دونستم حرف بزنم فایده نداره از یه طرف خیالم ه ... 

 ...گریه نذاشت مادرم حرفی بزنه

یه وقتا تو ده که بودیم از مادرم ناراحت می شدم، حرصم می گرفت با خودم می گفتم:چه زن ساده و ساکتی 

 !هست!چرا هیچی نمیگه؟

اری کنه،نمی تونه چیزی بگهچرا برای زندگی نمی جن...گه اما تازه فهمیده بودم یه وقتا آدم نمی تونه ک ! 

 ...گفتم:بعد چی شد

گفت:وقتی رفتی گریه و بغضم رو تو گلوم خفه کردم تا یه وقت آقات نفهمه!هرچی دعا و ذکر بلد بودم خوندم تا 

 !کسی نبینه

اوم در قدسی صدای که انقدر نشدم بلند ترسم از صبح موندی نمی زنده  اگه کسی می فهمید ... 

صبح با قدسی مشغول بود و برعکس همیشه دیر بلند شد وقتی بیدار شد سراغ تورو گرفت تا آقات اون شب تا 

 براش آب جوش بیاری! وقتی نبودی آبجیت رو صدا زد و پرسید کجایی؟

نبود خبری ازت ظهر تا نرفتم بیرون هم صبحانه برای حتی  من تو رختخواب داشتم می لرزیدم ... 

کجا فهمید که گفت: نکنه این دختر گذاشته رفته؟یهو نمی دونم قدسی ورپریده از  ! 

 ننه اتون کجاست؟

 ...نکنه دختره رو فر..اری داده که خودش موش شده!قدسی داشت غر می زد



 ...قدسی داشت غر می زد که آقات رسید

 خبر چی همه از هست اش ننه مثلا که هم زن این و رفته اجبارخانم که کرد پا به  قدسی اون روز چه بلوایی

میدن اری..فر دختر تو گوش زیر بالاتر بذار کلاهتو!داره ! 

آقات اون روز بساط فلک رو به پا کرد و من و آبجیات رو فلک کرد که ما می دونستیم و چیزی نگفتیم... هرچی 

 ...گریه کردیم و گفتیم نمی دونیم قبول نکرد

 ..تازه خبر رسید اون پسرک جوجه فوکلی هم نیست شده

آبادی پیچید شما دو تا با هم رفتیددیگه تو  ... 

 !از اون روز تو آبادی کسی جواب سلام مارو نداد از دستمون چیزی نگرفت

 ...از یه طرف قدسی زیر گوش آقات حرف می زد که آبروت ریخته

کنه نمی حساب تورو  که دیگه کسی ... 

 !که این زن جلوی دخترت رو نگرفته و از پشت بهت خن...جر زده

ر گفت و گفت تا آقات هرروز به یه بهانه ای منو کت..ک بزنهانقد ! 

 ...آقات همه جا دنبالت بود حتی یکی دوتا نشونی هم پیدا کرده بود اما نتونسته بود پیدات کنه

نمی دونی اون روز چه ترسی داشتم همه زندگیم ترس و کابوس بود که پیدات نکنه می دونستم پیدات کنه 

 !زن..ده نمی مونی

ونه اگه ببینه ممکن هست بد هست تر سخت اما نبینه دیگه دخترشو کنه دعا  ای یه مادر خیلی سخته کهبر

 !نگاه آخر باشه من حاضر بودم ازم دور باشی،آواره باشی؟ گدایی کنی اما دست آقات بهت نرسه

ما فرق داشت. مادرم در  یه وقتا میگم سرنوشت ما این بود نمیشه از سرنوشت فر...ار کرد اما شاید سرنوشت تو با

آغوشم کشید به خودم محکم فشارش دادم گفت:بعد تو بدترین روزای عمرمو سپری کردم نمی دونی چی 

 !بهمون گذشت هر روز دعوا و ک..تک

تهمتی نبود که قدسی به من و آبجیات نزده باشه اون به کنار مردم آبادی حتی نگامون نمی کردند جواب   

د... کم مونده بود پرتمون کنند بیرون!حتی شنیدم یک از زن ها می گفت حتما نان حر..ام سلاممون رو نمی دادن

 !خورده

 ...حتما ننه اش بهش یاد داده آخه نجابت دختر به ننه اش میره

داره نجابت اما باشه کوتاه قدش باشه لوچ شاید گرفته  این مرد حق داشته رفته قدسی رو ! 

داره نجابت اما باشه کوتاه قدش باشه لوچ شاید گرفته  واین مرد حق داشته رفته قدسی ر ! 

 ...چیزی که این زن و دختراش ندارن

همه دارایی زن به نجابتش هست به حیاش! حق داشته از اول دختر نمی خواسته دختر همه اش دردسر 

 ...هست

 ...همین اجبار خانم کاش به دنیا نمیامد

 می فکر خودم با وقتی اما رسید می گوشم به حرفا این همه بشه جانش بلای تا داد نمی راهش آقاش  کاش



کشی و زیر آسمون خدا هستی خیالم راحت می شد می نفس کردم . 

 ...من زن قانعی بودم هیچوقت زیاده خواه نبودم

 ...هیچ وقت از آقات طلا و لباس نخواستم

 ... هیچ وقت مثل عمه هات نگفتم باید منو ببری شهر

کن فقط ازش خواستم اذیتم نکنه!نگاه به دهن ننه و آبجیاش نکنه اما اونم انجام نداد شاید  نگفتم خونهوعوض

 ...فکر کنی من مادر سن..گدلی بودم، بد بودم که بغلت نکردم که شیر بهت ندادم نه دخترم

ه بمونی نه عزیزجانم من از همون لحظه اول پر پر می زدم برات اما نمی خواستم ز..نده باشی می دونستم اگ

 !زندگیت بهتر از من نمیشه

 ...از قدیم گفتند بخت و اقبال دختر به ننه اش میره

 ...من دعا کردم نمونی!خیلی سخته، خیلی درد داره باید جای من باشی تا بفهمی چی میگم

ما من بخاطر تو خیلی سختی کشیدم، تمام وقتایی که تو شکمم بودی از بوی گوسفند و طویله حالم بد می شد ا

 ...باید طویله ننه آقات هم من می شستم

تمام وقتایی که رخت چرک عمه هات رو چنگ می زدم زیر دلم درد می کرد نمی دونی چه مصیبتی بود برام 

 کردم خدارو کردم،التماس دعا کردم گریه که هایی شب چه  اما باید چنگ می زدم تا گوش آقات رو پر نکنند!

شدی اما نشی دختر که ! 

سر بی مهری بهت شیر ندادم از سر بیچارگی و بدب...ختی بودمن از  ... 

 !می دونی آرزو داشتم تو اون خونه نیای  

 ... می دونستم تو بیای هم روزگار تو جهنم هست هم روزگار من

 .مادرم زد زیر گریه منم باهاش گریه کردم

 ...اونم مقصر نبود شاید مثل من بی تقصیر بود گفتم:گریه نکن

باید مادر بشی حرفای منو درک کنیگفت:  ! 

 ...آروم زیر گوشش گفتم: من...من آبستنم

میگم راست بشه مطمئن تا کرد  منو از خودش جدا کرد و نگاه تو چشمام ... 

تا دروغ نمیگم نگاش کردم و خجالت کشیدم تو چشماش یه معصومیت بود، مثل چشمای آبجیام اما من اون 

م چیزی نگفت کمی بعد گفتمعصومیت و آرومی نداشتم!مادر ... 

 مادرم چیزی نگفت کمی بعد گفت: خیر هست

 گفتم:آقا چجوری گذاشت بیاین اینجا؟

 ...مادرم یه نفس عمیق کشید و گفت: وقتی تو آبادی پیچید فرار کردی ما طرد شدیم

 ...آقات هم مارو انداخت اتاق کنار طویله

دیده طهران تو تورو  آورد خبر  تا اینکه یکی از مردای دهقدسی خانمی می کرد و من آبجیات کن..یزش بودیم  ! 

نشد قسمت  آقات خواست بیاد طهران قدسی هم زود بقچه اش رو آماده کرد اما  ! 



 ...آقات اون شب وقتی تو بستر بود با قدسی جانش م...ار نیشش زد واز دست رفت

م...ار نداشتنگاه به مادرم کردم گفتم: آبادی ما یا حداقل خونه ما که  ! 

بوده!اگه بگم برای آقام ناراحت نشدم دروغ  قسمت یا سرنوشت افته نمی اتفاق  مادرم گفت: تا خدا نخواد چیزی

 ...گفتم حتی اشک تو چشمام جمع شد

 !ننه ام گفت:صبح با جی...غ و فریاد قدسی از خواب بیدار شدیم و دویدیم،دیدیم که آقات تمام کرده

تو اون خونه نموندیم بعد سه روز قدسی و برادرات مارو بیرون انداختند و آواره شدیم جایی بعد آقات سه روز هم 

 ...نداشتیم بریم

خانه آقای من هم که جا نبود مجبور شدیم و رفتیم خانه همسایه اعظم خانم می دونی که اعظم خانم از دست و 

مین کنید رخت بشویید طویله تمیز کنید منم گفتم:هپا افتاده گفت:بیاین با دخترات اینجا تا آواره نشید اما کار 

سرمون رو زمین بذاریم، تا خیالم راحت باشه جشم بدی دنبال من یا آبجیت  شب تا  که یه جایی امن باشه

 !نیست کافیه

 ...شوهر اعظم خانم رو دیده بودی که نمی تونست صاف راه بره

د چند ماهی اونجا کار کرد تا عده ام تمام بشه سه گفتم :پیرمرد هست دیگه چشمی نداره و خیالم راحت بو

 ...چهار روز گذشته بود که لطفی خان صدام زد

گفتم:حتما چیزی میخواد ،کاری داره آخه لطفی خان سن آقای منو داشت شاید اگه بچه های اعظم خانم می 

یدم دست دست می کنه گفتم: موندند الان اونم نوه داشت اما امان از بازی تقدیر! خلاصه لطفی خان صدام زد د

 چیزی می خوای چیزی شده؟

 !گفت:می خوام یه چیزی بگم می ترسم بد برداشت کنی

 چشمام کرد شد گفتم: چی شده عمو؟

 ما کاری کردم؟

شده تمام ات عده تو ببین راستش  گفت: نه  

 

بمونی اینجا نداره خوبیت شده تمام ات عده تو ببین راستش  گفت: نه ! 

گرفتگریه ام    ... 

باید آواره می شدم محال بود کسی راهمون بده منم انقدر بی دست و پا بودم که نمی تونستم از آبادی بیام 

 !بیرون

 ...زدم ریر گریه و گفتم: عمو چیکار کنم؟کجا برم؟گفت:در..د بگیری به من نگو عمو

 ...من چه می دونم مگه من گفتم بیاید یا گفتم: همیشه اینجا بمونی

د ماه هم لطف کردم بسه دیگهاین چن ... 

 !گفتم:آخه جایی ندارم بهمون رحم کن

مفت مفت  گفت :نه نمیشه هم بخوری هم بخوابی  .... 



 ...گفتم:هرکاری بگی می کنم هرچی بگی میگم چشم

 چشماش برق زد گفت :هرچی بگم؟

 سرتکون دادم

 ...با لبخندی که شبیه روباه می شد گفت:باید محرمم بشی

گفت؟ می چی این! گرفت ش..آت بدنم  این حرفبا شنیدن   

 !ما همینجوری هم تو ده آبرو نداشتیم وای اگه من محرمش می شدم

گفتم: عمو نمیشه من نمی تونم محرمت بشم!نگام کرد و یه لبخند زشتی زد و بعد بلند بلند خندید و گفت:تو نه 

شکم زاییدی تورو نمی خوام! چی تورو بخوام هم دست خورده هستی هم چند تا ... 

 !من دخترت رو می خوام بالاخره اون زن من بشه تو محرمم حساب میشی

 ...از بی پناهی،از بدبختی گریه می کردم

 چی می گفت؟

 با گریه گفتم: رحم و مروتت کجاست؟

 !مرد تو جای آقای منی اون دختر جای نوه ات هست گفت: من به این حرفا کاری ندارم باید زنم بشه

محال هست گفتم: نه  

گفت:چرا لج می کنی؟ اعظم که هیچی فوقش اونو می فرستم خونه برادرش هم خودت هم دخترت تا آخر عمر 

 ! اینجا آسوده و راحت زندگی می کنی

 ...هم هرچی بگی میگم چشم

گیرم می طلا سرتاپاشو دیگه  کافیه دخترت یه پسر کاکل زری هم بیاره ... 

نبیا اینم داشته باش و برو فکر ک ! 

 از جیبش یه دستمال آبی در آورد و داد به من دستمال رو باز کردم،شش تاد

النگو بود النگوهارو همونجا پرت کردم تو صورتش و با گریه سمت اتاقم راه افتادم صداشو شنیدم که گفت:سه 

خترام روز وقت داری خوب فکر کن !هیچی نگفتم و با گریه برگشتم اتاقم این چه بخت اقبالی بود من و د

 ...داشتیم
 

این چه بخت و اقبالی بود من و دخترام داشتیم! از یه طرف دلم پیش تو بود، از یه طرف باید فکر یه جارو می 

کردم که بریم آخه اون پیرمرد عوضی چشمش دنبال آبجیت بود پا هم کسی رو نداشتیم و همه از این بی کسی 

 .ما سو استفاده می کردند

بی خبری دید و چو انداخت که اون مردک به من النگو داده و من صی..غه اش شدم! زن  نمی دونم کدوم از خدا

 !های آبادی چشم دیدن منو نداشتند بدتر هم شدند

اعظم خانم سکوت کرده بود نگام نمی کرد حق داشت هر کسی جای اون بود باور می کرد که با شوهرش سر و 

 ...سری دارم



ن نمی کرد جواب سلاممون هم نمی دادن از یه طرف لطفی خان فشار سر چشمه که می رفتیم کسی نگامو

 ...میاورد که یا باید بری یا دخترت محرمم بشه!التماس کردم،گریه کردم زار زدم اما حرفش یکی بود

آبجیت ساکت شده بود حرف نمی زد اون روز رفته بودم سرچشمه رخت بشویم رخت زیاد بود طول کشید وقتی 

دم که امیدوارم هیچ آدمی نبینه حتی دشمنمبرگشتم چیزی دی ! 

 ...آبجیت یه گوشه نشسته بود و گریه می کرد وقتی چشمم بهش افتاد کم مونده بود غ

 !ش کنم رنگش پریده بود لباسش خ..و..نی بود زدم تو سرم که چه خاکی بود به سرم شد

 ...می دونی تو نبود من لطفی خان نتونسته بود خودش رو نگه داره

ه چاره نداشتم دیر یا زود همه آبادی می فهمیدن آبجیت عفت خودش رو از دست داده و دیگه کسی سراغش را

 !نمیامد،مجبور بودیم دل به خواسته لطفی خان بدیم باید آبجیت زنش می شد

 ...رفتم سراغ لطفی ،مردک خونه نبود منتظر نشستم تا بیاد آخه ما ته حیاط بودیم و اونا اون سر حیاط

قدر منتظرش موندم تا بیادان ... 

 !اومد با یه پوزخند نگام کرد تف انداختم جلوی پاش و گفتم:حاشا به غیرتت...حاشا به مردونگی

اسم خودتم گذشتی مرد؟ خنده چندش آوری کرد و گفت:من کاری نکردم خودش خواست میگی نه از خودش 

 ...بپرس

 گفتم: آبروت رو تو ده میبرم

بکنی بکن کسی حرفات رو باور نمی کنه! می دونی چی میگن،میگن دخترات لایق گفت:هرکاری می خوای 

 گیست هستند مثل اون دخترت که رفت اسمش چی بود؟

 بهش حم...له کردک اما
 

 ! بهش حمـ..له کردم اما اما دستامو گرفت و گفت: ببین بهتره با من مهربان باشی من می خوام دامادت بشم

ه ام بهش حم..له کردم اما فایده نداشت گفت: من الانم عقب نکشیدم خندید با دست های مشت شد

 ... خاطردخترت رو می خوام می دونی که دیگه کسی نگاش نمی کنه

 اون روز زا..ر زدم گریه کردم اما فایده ای نداشت! به پنج روز نکشید خواهرت محرم لطفی شد

 ...اعظم خانم هیچی نگفت حتی گریه نکرد دلم براش سوخت

 !برای سکوتش، برای مظ..لومیتش اما راهی نداشتیم آبجیت قهر بود با من یا خودش نمی دونم

 ...حرف نزد فقط اشک ریخت

وقتی اهالی آبادی فهمیدن آبجیت محرم لطفی شده باز برامون حرف درآوردند اما راهی نداشتیم نه جشنی نه 

بزرگش بودپایکوبی هیچی به هیچی آبجیت رفت حج..له مردی که جای آقا ! 

 ...می دونی یه وقتا منتظر معجزه میشی

یه وقتا فکر می کنی فراموش شدی اما لحظه آخر معجزه میشه همون شب لطفی تو حج..له قبل از اینکه 

 !دستش دوباره به آبجیبت برسه از خوشی زیاد ت...مام کرد



سید ما که نمی شناختیمش از دقیقا صبحش بود وقتی که زن ها داشتند پچ پچ می کردند آقا کامبیز سر ر

اتومبیلش حدس می زدیم مسافر باشه اما وقتی سراغ منو گرفت و از تو خبر داد، وقتی جلوی اهالی آبادی 

 !گفت:شوهرت هست خدا می دونه چه حالی شدم

 ...وقتی گفت: منتظر ما هستی دنیا برای ما بود

دارو شکر خیالم از تو راحت شده مرد خوبی هست قدرشو همون روز با اتومبیل آقا کامبیز راه افتادیم و اومدیم خ

 !بدون

هیچی نگفتم ننه ام از هیچی خبر نداشت نگاش: کردم تمام عمرش درد کشیده بود با خودم گفتم بذار خیال 

کنه من خوشبختم با لبخند حرفشو تایید کردم که آفتاب بدون در زدن وارد اتاق شد و آروم در گوشم گفت: 

و آوردهایرج،شاهرخ ر ! 

با شنیدن اسم شاهرخ از جا پریدم قلبم تند تند می زد سرتکون دادم و آروم گفتم:رفت بگو من تا اون موقع 

 ... داخل اتاق هستم آفتاب سر تکون داد داشتیم با مادرم از بدی هایی که قدسی در حقمون کرده بود

 ...با مادرم از بدی هایی که قدسی در حقمون کرده بود حرف می زدیم

 از روزهای بدی که گذشت

 ...از جف.. ایی که آقام کرده بود

 !از اینکه قدسی چجوری می خواد ج...ون بده که یهو صدای کامبیز اومد

 ...از جا پریدم،لرزیدم

 ...صداش بالا بود

 ...کاش خواب بودم

 ...انگار خوشی به من نیامده بود

 !انگار زمانه سر جن...گ داشت

بیرون رفتیم کامبیز داشت داد می زد که این مردک رو کی تو عمارت راه داده؟! دویدم با مادرم از اتاق 

 ...سمتش

 !مادرم پشت سرم دوید

وقتی رسیدم که کامبیز ی.قه شاهرخ رو گرفته بود و به دیوار چس..بونده بود داشت می گفت: مگه نگفته بودم 

 جایی که زنم هست نیای؟

 مگه نگفته بودم نمی خوام ببنمت؟

 مگهونمی دونی اینجا عمارت من هست چرا اومدی؟

 !ایرج از پشت کامبیز رو گرفت کشید اما زورش نرسید

 ...گریه ام گرفت

 ...همه جمع شدند، التماس کردم اما کامبیز بی خیال نمی شد! ترسیده بودم

و اذیت کنی و آزرده شاهرخ با پوزخند به کامبیز نگاه کرد ایرج گفت: این دختر ارزش نداره رفیق و شریک من



 !خاطر بشه

 ...از این دخترا زیاده داداش کوچولو بخوای همین امشب یکی برات جور

 !کامبیز یق..ه شاهرخ رو ول کرد و برگشت ز...د تو ده...ن ایرج

ایرج که باورش نمی شد کامبیز جلوی اون هنه خدمتکار و ما همچین جسارتی کنه فقط نگاه کرد اما کمی بعد 

اومد و حم..له کرد به کامبیزبه خودش   ... 

 !شاهرخ و ایرج دو نفر بودند اما کامبیز تنها بود! کسی از خدمتکارا جرات نداشت دخالت کنه

 ...دو تا آقا

 ...دو تا مرد عمارت

 ...دو تا رئیس

 !دوتا برادر داشتند دعو..ا می کردند اگه سمت هر کسی می رفتند دودشون تو چشم خودشون می رفت

از خدمتکارا خواستند جلو برن اما ترسیدنددو تا  ! 

 ...من و مادرم به هم نگاه کردیم و با هم سمت ایرج و کامبیز حم...له کردیم

 ...دو برادر با هم سر جن..گ داشتند اونم سر من!سر کسی که اجبار بود

ماسم تو سرنوشت آدما خیلی تاثیر داره من همه جا اجبار بودم همه جا نخواستنی آدم بود ! 

 ...با بدبختی و گریه با التماس کامبیز رو جدا کردیم و به اتاق بردیم

 توی راه چشمم به شاهرخ افتاد نگاش کردم با اخم روشو برگردوند اما قلب من براش می تپید

 گریه کردم،زار زدم این چه تقدیری بود ما داشتیم؟

 ..آبروم جلوی خانوادم رفته بود

 گناه احساس کشیدم، می خجالت ببینم رو کامبیز نداشتم دوست افتاد راه به سرش پشت ایرج رفت  شاهرخ که

س می کردم خی..انت کردم که با دیدن شاهرخ قلبم لرزیده! کامبیز به من پناه داده بود، آبروی منو ح کردم می

 ...خریده بود آب توبه روسرم ریخته بود اما من هنوز فکر شاهرخ بودم

کردمتو اتاقم رفتم و گریه    ! 

 ...خوشحالی برای من ح...رام بود انگار من نمی تونستم خوشحال باشم

 !نمی دونم چقدر گذشت که خوابم برد وقتی از خواب بیدار شدم حس کردم کسی موهامو نوازش می کنه

 نشستم و سلام:گفتم بود ناراحتی  چشماش ،تو چشم باز کردم کامبیز بالا سرم بود نگاش کردم اخم داشت

ه بیرون، کن پرتم خواد می حتما:گفتم خودم با ریخت قلبم کردم نگاش! هست منتظرت راننده شو بلند:گفت

 ...حتما فهمیده دلم برای شاهرخ رفته و هنوز ته دلم جا داره

 با خودم گفتم: وای بدبخت شدی نازی! حالا با مادر و آبجیات کجا می خوای بری؟

ردم اما وقتی چشمم بهش افتاد با لبخند گفت: چیه؟ چرا رنگت خواستم بگم ببخشید، اشتباه کردم ،غلط ک

 پریده؟

 !بلند شو با خانواده ات برو بیرون هرچی می خوان بخر براشون



 ...گفتم: آخه

 رستوران  گفت: آخه نداره از جیبش کلی پ...ول داد این همه پو...ل رو تو خواب نمی دیدم گفت:به راننده گفتم

ببرتتون هم ... 

ی شد کامبیز انقدر خوب و آقا باشه انگار خواب بودمباورم نم ! 

 !واقعا بار نمی کردم انقدر دست و دلباز باشه خوش به حال رابعه که این مرد عاشقش بود کاش من رابعه بودم

نه کاش رابعه شاهرخ می شدم یا نازی شاهرخ نه نازی که برای من کاباره و رقص و قم...ار بود اون لحظه دلم می 

کشیدم خجالت اما سمش..ببو و کنم بغلش  بپرم خواست ... 

 !حتی ازش تشکر نکردم و چقدر حرص خوردم با خودم گفتم الان فکر می کنه من نفهم هستم

 ...زود آماده شدم

 ...یه لباس پوشیده پوشیدم و کلاه سر گذاشتم اما مادر و آبجیام چادر سر داشتند یه چادر رنگی قشنگ

ار دیگه مادرمو توش ببینم و لمسش کنم آخه فکر می کردم دیگه نمی بینمشونچادری که آرزو داشتم ب ! 

آبجیام دوست داشتند مثل من لباس بخرند و بپوشند مادرم غر می زد و می گفت: نه نمیشه! وقتی می گفتند 

 نازی چرا پوشیده؟

 ...می گفت: شوهرش اجازه داده

و اسممو عوض کرده خبر نداشتند اسمبا خودشون فکر کرده بودند کامبیز بهم نازی میگه  ... 

 خودشون فکر کرده بودند کامبیز بهم نازی میگه و اسممو عوض کرده خبر نداشتند اسم 

 !هنری من نازی هست

 ...به مادرم گفتم:سخت نگیر اینجا آبادی نیست همه اینجوری می پوشند ببین

خریدیم براشون لباس من سلیقه به و رفتیم مزون  وقتی دید اخم کرد اما کمی بعد راضی شد . 

 ...لباس با کلاه برای آفتاب هم یکی دو دست لباس خریدم اونم کمتر از آبجیام نبود

خواهری هم بود کرده مادری هم حقم در  اونم در نبود مادرم و آبجیام ! 

خوردیم آلاسکا  اون روز تو لاله زار قدم زدم کیف و کفش خریدیم   ... 

ه اش می گفتند نازی خوش به حالتآبجیام ذوق داشتند هم ! 

 !خوش به حال خوشبخت شدی

 !چه شوهر خوبی داری

من فقط یه لبخند زدم،یه لبخند تلخ که کسی چیزی نمی دونست حتی نمی تونستند درک کنند وای اگه مادرم 

 !می فهمید

 ...دلم لرزید تمام زندگیم ترس بود

 ...می ترسیدم یکی منو ببینه و بشناسه

ید اما د شایدم یا ندید منو هم نگهبان نبود کسی اما شدیم رد و بشیم رد  یم از جلوی کاباره هممجبور بود

 .خودشو به ندیدن زد



 در بشه آماده کباب تا اما دادیم سفارش کباب همه برای میامد رستوران  آفتاب هم مثل آبجیام دفعه اول بود

داخل  اومد کاباره های مشتری از یکی و شد باز رستوران ! 

 ...با دیدنش لرزیدم رنگم پرید

 مادرم فهمید گفت: خوبی دختر؟

 ...آفتاب هم اون مرد رو دید و شناخت

 !خواست موضوع رو حل کنه گفت: چیزی نیست حتما خسته شده

 ...آخه زن آبستن نباید انقدر راه بره

یین بود دوست نداشتم کسی مادرم زد تو صورتش و آبجیام با چشمای از حدقه در اومده نگام کردند سرم پا

نگفتی؟ زودتر چرا:گفت آبجیم  بفهمه آبستن هستم ! 

 !مادرم هم گفت:چند وقت از ما دور بودی غریبه شدیم

 ...گفتم: من که گفتم آبستنم

 ...گفت: نه

گفتم من اما  گفتم: ! 

 فایده اما زد می حرف هی دونست می مقصر خودشو آفتاب شد  کسی دیگه چیزی نگفت، سکوت سنگینی  

یناز: گفت مرد همون که برگردیم خواستیم بعد کمی و شد خورده سکوت تو ها کباب نداشت ... 

مادرم چپ چپ نگام کرد تو باورش نمی گنجید یه مرد منو به اسم کوچک صدا بزنه با اخم گفت: آخر زمان 

 ...شده منو کشید و رفت

مبیز بودبا اخم گفت: آخر زمان شده منو کشید و رفت گفتم:دوست کا ! 

 با اخم گفت:بود که بود کشمش دم داره من اینجوری بزرگت کردم؟

 صدا رو اسمت غریبه مرد بدی اجازه نباید  درسته شوهرت آقاست چیزی نمیگه اما تو نباید سو استفاده کنی!

 ...کنه

 !سر تکون دادم و هییچی نگفتم

 .روزی که قرار بود خوش باشیم زهرمارمون شده بود

عمارتبرگشتیم  ... 

 !کامبیز نبود اما فرامرز صدام کرد به خدمتکار گفتم:میام یه استراحت کنم

 .سر تکون داد و رفت

ترسیده بودم دست خودم نبود اسم فرامرز میامد می ترسیدم می دونستم پشت اسمش شری خوابیده مجبور 

شدم فرامرز اتاق راهی! بفهمند آبجیام و مادرم که رفتاری یا کنم کاری ترسیدم می برم  بودم ... 

منتظرم بود با دیدن من از پشت میز بلند شد و گفت:به به عروس خانم شنیدم نیامده بین پسرام دع...وا و 

 !جن..گ راه انداختی؟

 !راستی قرار هست هر روز یکی از آبادی بیاد اینجا؟ ما مسافرخانه باز نکردیم



 رو کی بچه نیست معلوم نیست من پسر از بچه اون دونم می  هیچی نگفتم سرمو پایین انداختم گفت:ببین من

ردهک قبول لوح ساده پسره اون و بستی پسرم به ... 

من کاری ندارم به این کارها این پسر دیوانه هست! اصلا به من نرفته مثل دایی های البته به من ربطی نداره  

 !دیوانه اش هست

کاباره باشه نمی تونه دیگه با یه نفر بمونه و سالم زندگی  می دونم بعد یه مدت ازش خسته میشی دختری که تو

 ...کنه

 !ببین وقتی زایمان کردی و اون بچه رو به پسر کم عقل من دادی طل...اقت رو بگیر

گیرند؟ می رو  تو می تونی نفر اول رقص بشی،می دونی از وقتی نمیای کاباره چقدر سراغت ! 

رتشهیچی نگفتم دلم می خواست تف کنم تو صو ... 

 !همه شهامتم رو جمع کردم و گفتم:خدارو شکر که کامبیز شبیه تو و ایرج نیست

هستم عروست من  خدارو شکر یه مو از شماها تو تن کامبیز نیست ... 

 ناموس پسرت هستم بعد تو دنبال این هستی از من پو...ل در بیاری؟

ت آدم عوضی مثل خودت بالا و پایین بپرم؟به جای اینکه بخوای نوه ات رو بزرگ کنم می خوای برای یه مش ! 

 ...نه من نیستم یه بار دیگه این حرف هارو بزنی بخوای اذیتم کنی به شوهرم میگم

 ...نگام کرد و خندید و دست زد و گفت
 

 !نگام کرد، خندید و دست زد و گفت:به به می بینم شجاع شدی

رت داده بودراست می گفت شجاع شده بودم شاید وجود کامبیز بهم جسا ... 

هیچی نگفتم و خواستم از اتاقش بیام بیرون که فرامرز با خنده چندش آوری گفت: آبجیات هم مثل خودت 

 ...هستند راستی مادرت هم خوب مانده ها

 ...خندید

 ...من از حرص دندان فشار دادم اما از حرفش ترسیدم

 !از فرامرز هرچیزی بر میامد

د حرف نزن اما نمی تونستمدلم می خواست بگم دهنت رو ببن ... 

نگام کرد جوری که انگار چیزی تن نداشتم از خجالت سرمو پایین انداختم گفت: از وقتی آبستن شدی   

 !خوشگل تر شدی

 ..اخم کردم خندید  

 ...گفت: چیه نکنه باورت شده عروسمی و من قبول کردم

 رو جانم من اما نداره  خوشش نمیاد و دل خوشینه جانم بخاطر کامبیز چیزی نمیگم میدونم کامبیز از من 

گذاشتم کنار براش ! 

...رت رو تو چشمام جمع کردم تو بارت رو که رو زمین گذاشتی برمی گردی کاباره!نگاش کردم خ...شم ونف  



 !گفتم: من الان زن شوهردار هستم

 ...شوهرم تصمیم می گیره چیکار کنم اگه اون بخواد میرم اما بخواد می مونم

 !فرامرز خندید و گفت:تحت تاثیر قرار گرفتم چه زن خوب و حرف گوش کنی هستی

هیچی نگفتم دستم سمت در رفت گفت: این مدت که نیستی خواهرت می تونه جای تو بیاد کاباره...از 

 ...عص..بانیت دندانم رو فشار دادم و گفتم:دهنت رو ببند فرامرز خان

برگشتم اتاقم قبلا فکر می کردم وقتی مادرم و آبجیام بیان پیشم احساس خنده چندش آوری کرد اومدم بیرون، 

 ...خوشبختی می کنم اما ترسیده بودم

 ...می ترسیدم از فرامرز  

 !می ترسیدم آبجیم هم فریب بخوره و راه منو بره

 نان داشت طبخم مادرم  نمی خواستم راهی که من رفتم کسی بره برای هرخانوا ه یک قر...بانی بس بود!اون روز

نبودم همیشه مثل من اما.بودند نشسته حیاط تو آبجیامم کرد می درست مارو محلی ! 

دیگه خوشحال نبودم که خواهرم اومده پیشم دیگه غصه مادرمو نمی خوردم اما دوست نداشتم تو اون عمارت 

 ...بمونند

جوری بگم برن اما کجا می رفتند تو می دونستم فرامرز وقتی حرفی بزنه حتما نقشه ای داره دوست داشتم   

 ...آبادی

 !دوست داشتم جوری بگم برن اما کجا می رفتند؟

 ...تو آبادی که جایی نداشتند

 !هرچی فکر می کردم بیشتر می فهمیدم اینجا جایی ندارند

 !ولی کجا می رفتند؟ چجوری باید بهشون می گفتم برن؟چجوری می گفتم اینجا و این آدما خوب نیستند؟

آدما هر وقت به یه چیزی که می خوان می رسند پشیمون میشن منم پشیمون شده بودم،در مونده بودم در اتاق 

 ...باز شد

برگشتم سمت در آبجیم بود شبیه من لباس پوشیده بود و رژ کج و کوله ای زده بود با لبخند اومد سمتم 

 !حوصله نداشتم کاش زودتر می رفت اما قصد رفتن نداشت

تم و کنارم ایستاد و مثل من به حیاط خیره شد آروم گفت: آبجیاومد سم ... 

 ...گفتم: بله

 ...گفت: اون مرد که دیروز با آقا کامبیز گلا...ویز شد

 نگاش اما نگام نکرد گفت: اسمش چی بود؟

 !گفتم:کی ایرج؟ داداش کامبیز

 ...گفت: نه اونو که می شناسم و سلام و علیک داریم

گی؟سرتکون داد گفت: چه قد و بالایی داشت چقدر جذاب بود مجرد هست ؟گفتم: شاهرخ رو می ! 

 با شنیدن این حرف شوکه شدم گفتم: چی میگی؟



 ...تو چیکار به این کارها داری؟ سرشو پایین انداخت و گفت: آبجی کاش بشه من و شاهرخ رو باهم آشنا کنی

خوشگله خیلی چشمات تو گفت بهم  دیروز تو حیاط    ! 

اخم گفتم:بیخود کرده نبینم باهاش همکلام بشی این خونه جای این کارها نیستبا  ... 

 ...آبجیم سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت

 !گفتم:حواست به رفتارت باشه خوشم نمیاد تو این خونه نه به اون مرد نه کسی دیگه نزدیک بشی! فهمیدی ؟

 .سرشو تکون داد و کمی بعد رفت

 و زدن حرف از فقط هستند خطرناک  بود مهم نبود اون که نمی دونست این آدم ها چقدر از دستم ناراحت شده

نشون خوشش اومده بودبود کراواتی فوکل ! 

آبجیم رفت و منم رو تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم، خوابم برد وقتش چشم باز کردم که مادرم تو اتاقم بود 

چی شده؟ سلام کردم یا اخم جواب داد با خودم گفتم:باز  

 !خدا به دادم برسه... مادرم گفت: ازت دلخورم

کردم؟ کاری مگه چرا: گفتم و تخت تو نشستم  ناراحتم  

 ...گفت:فکر نمی کردم انقدر بخیل باشی

 !آبجیت گفت ،چی گفتی

 ...مگه چی میشه آبجیت رو با شاهرخ آشنا کنی تا اونم مثل تو خوشبخت
 

آشنا کنی تا اونم مثل تو خوشبخت بشهمگه چی میشه آبجیت رو با شاهرخ  ... 

 !نگاش کردم با خودم گفتم: عجب گیری افتادم اینا از شاهرخ چی می دونند؟

 خوشبخت تو مثل و بگیره سامان و سر هم آبجیبت میاد زورت نکنه ببینم: گفت و کرد ریز  مادرم چشماشو

 بشه؟

 !تو که بخیل نبودی

بگیره زشت هست می خوای فقط خودت خوشبخت باشی... خواستم حرفی دخترجان بذار آبجیت سر و سامان 

 ...بزنم گفت: شاید شوهر تو با اون مرد اختلاف داشته باشند اما مرد بدی به نظر نمیامد

اگه بد بود که پدر شوهر و برادرشوهرت تو این عمارت راهش نمی دادند!می دونی کامبیز آدم بدی نیست اما به 

 کنم حالیشون چجوری:گفتم خودم با کردم مادرم به نگاه  برای همین محل اون مرد نمیدهنظرم مغرور هست و 

نیست حسادت و ذاتی بد از که ... 

تازه مشکلاتم کم بود اینم اضافه شده بود! مردی که پدر بچه ام بود و خواهرم پسندیده بودش و می خواست به 

 !دستش بیاره

ا از دست خودم یا از دست شاهرخنمی دوستم از دست آبجیم عصبانی باشم ی ... 

 !مادرِمن مثلا سنی ازش گذشته بود اما شرایط رو نمی فهمید، نمی فهمید وقتی میگم نه برای چی هست

 !مادرم گفت: به چی فکر می کنی ؟



 ...گفتم:هیچی گفت

 !ببین من کاری به مشکلات شوهرت با اون مرد ندارم

 ... باید بساط عروسی آبجیت رو جور کنی

 ...گفتم: مادر من شاهرخ اهل ازدواج و عروسی نیست

 !مادرم با تعجب نگام کرد و گفت: پس می خواد تا آخر عمر همینجوری بمونه!تو آشناشون کن بقیه چیزها با من

 !گفتم: اینا که آشنا شدند چه آشنایی کنم؟

ند بعد تو حرف برای آبجیت مادرم سری از تاسف تکون داد و گفت: مردم کارهای خانوادشون رو پنهان می کن

 !در میاری؟

 !گفتم:آخه مادر من شاهرخ نمیاد آبادی که عروسی بگیره

 !مادرم گفت:مگه ما قراره از اینجا بریم؟

 !تو آبادی کی منتظرمون هست

 ... نمی دونستم چی بگم که مادرم دست از سرم برداره کلافه گفتم: باشه باشه

گار راضی شد دیگه چیزی نگفتببینم چیکار می تونم بکنم مادرم ان ... 

 .مادرم انگار راضی شد دیگه چیزی نگفت

کنی؟ چیکار خوای می اندگرفته رو ،شاهرخ با خودم گفتم: بیا همین رو می خواستی؟! چشم آبجیت  

 ...با خودم فکر کردم

 !هزار جور فکر کردم،نه نمیشد

منه بچه پدر که باشه کسی با بود من گوشت و خون از که کسی  آبجیم خواهر من ... 

نه نمی شد باید با شاهرخ حرف می زدم و می گفتم از خونه زندگی من بره بیرون و به آبجیم کاری نداشته 

 ...باشه

باید می گفتم: همین تو منو به تباهی و بدبختی کشیدی، تو باعث شدی من تو این خونه بی افتم خونه ای که 

 ...آرامش ندارم

 تی..لعن عمارت اون از چجوری دونستم نمی  که نیامده رو مرد دیگه ایو صاحب بشه تو باعث شدی بچه ای

بشم خارج ! 

 !نمی دونستم باید چیکار کنم؟

 ...یهو به فکرم رسید به آفتاب بگم

 .آفتاب از من دست و پا دارتر بود

 صداش کردم زود اومد و دید ناراحت هستم نمی دونستم چجوری بگم ؟

ه اما راهی نداشتماصلا باید بگم یا ن ... 

بهش گفتم آفتاب سر تکون داد و گفت: دیدم آبجیت و مادرت هی از من درباره آقا شاهرخ سوال می پرسند پس 

 ..نقشه دارند



 ...سرتکون دادم

گفت: نازی تو نباید بذاری شاهرخ به آبجیت نزدیک بشه از یه طرف هم نباید بذاری خانوادت بفهمند کجا کار 

با کامبیز آشنا شدیکردی و چجوری  ! 

 ...سرتکون دادم و گفتم:درسته

 !گفت: فعلا هم نگو آبستنی

 ...گفتم: آخه

گفت: گوش کن من بد تورو نمی خوام الانم برات لباس یکی از خدمتکارارو میارم چادر سرکن و روتو بگیر اگه 

 !نگهبان عمارت هم پرسید کجا میری بگو میرم دنبال فرمایش های طاهره خانم

 کن صبر الانم  ا تعجب نگاش کردم گفت:اینجوری نگاه نکن وقتی گل دختر میره خرید دیدم اینو میگهب  

 ...میام

 چادرش و لباس ازش که دختر گل بدم باید: گفت کردم نگاش داری؟ ل..پو: گفت بره اینکه قبل  سرتکون دادم

بده همینجوری که نیست من ابرو و چشم عاشق وگرنه بگیرم قرض رو ! 

 بوی بود گشاد برام کمی دختر گل های لباس برگشت بعد کم رفت و  گفتم:آهان و بهش از لباسم پو...ل دادم

مطبخ می داد چاره ای نداشتم پوشیدم و به بوش عادت کردم مثل بقیه چیزها و پیازداغ ... 

 ...مثل خیلی چیزها کلا آدما

 ...مثل خیلی چیزها

کنند منم عادت کردم مثل همیشهکلا آدما زود به همه چی عادت می  ! 

 !با ترس پشت آفتاب راه افتادم،تا نزدیکی باغ باهام اومد تمام بدنم می لرزید اشاره کرد برو بر

 ...رفتم

 ...نگهبان حواست نبود و چیزی نگفت فقط در باز کرد و زود رفتم بیرون

تا با بتونم خودمو به مرکز شهر برسونم با از اونجا تا سر کوچه دویدم باید شش هفت تا کوچه و خیابان می رفتم 

کنم؟ پیدا کجا از  خودم گفتم: این وقت روز شاهرخ رو  

 !عمارت که نیست کاباره هم که نمی دونم چی شده

 یعنی جای همیشگی هست؟

 ...درمونده شده بودم اما باید شاهرخ رو می دیدم شاید آخرین بار بود می تونستم بیام بیرون

می فهمیدوای اگه کامبیز  ... 

کامبیز در حق من لطف زیادی کرده بود دوست نداشتم ناراحت بشه همین که من و این بچه رو قبول کرده بود 

ونستم ناراحتش نکنمیا اینکه خانوادمو آورده بود کارِ بزرگی بود که نمی شد جبران کرد اما می ت ! 

دم نگهبان منو شناخت اما بهش علامت دادم باید زود شاهرخ رو پیدا می کردم و بر می گشتم راهی کاباره ش

 ...ساکت باشه و بیاد یه جایی که تو دید نباشیم

 مقداری پو...ل بهش دادم و گفتم: از شاهرخ خبر داری؟



 ...گفت:بله خانم الان پیداش میشه

 گفتم: این موقع از روز؟

و بدهگفت: نازی از من نشنیده بگیر به یکی با...خته و باید الان بیاد قر..ضش  

 گفتم: چی باخ..ته؟

گفت:چی بگم نازی آقا شاهرخ مثل قبل نیست همه اش می خوره مس...ت می کنه قم...ار می کنه،همه اش 

 ... عصبی هست

 همه اش منتظر هست یکی برخلاف میلش رفتار کنه تا دع...وا راه بندازه گفتم: چرا اینجوری شده؟

هستگفت: نمی دونم! کسی نمی دونه هر شب با یکی  ... 

 ...نمی دونم چرا ناراحت شدم

 !شاهرخ برای من بود تو رویاهای من بود دوست نداشتم قسمتش کنه حتی وقتی نبودم

 نگهبان گفت:حالا با آقا شاهرخ چیکار داری؟

گفتم:هیچی باید به خودش بگم اومد بهم بگو! من اینجا منتظرش می شینم فقط نگو من منتظرش هستم بگو 

 ...بیاد اینجا

گهبان گفت: آخهن ... 

 ...گفتم:اینکار در حق من انجام بده تا آخر عمر دعات می کنم

 ...باز پو..لی بهش دادم نگهبان سر تکون داد و گفت: باشه رفت

 ...شاید دو ساعت منتظر شدم که صدای اتومبیل شاهرخ رو شنیدم از پشت دیوار

از پشت دیوار که منتظرش بودم آروم نگاش  شاید دو ساعت منتظر شدم که صدای اتومبیل شاهرخ رو شنیدم

 ...کردم،ناراحت بود از چشماش می فهمیدم از اخم رو پیشانیش می فهمیدم عصبانی هست

 !قبل ورود، نگهبان جلوش رو گرفت و چیزی گفت

 ....با اخم شاهرخ جواب داد

 !رنگ نگهبان پریده بود کاش می دونستم چی میگن

کردم بهش پشتمو شد که نزدیکم کرد کج رو مسیرش بودم ایستاده که  کمی گذشت و شاهرخ به سمتی ... 

 .چادر رنگی که سرم بود رو جلو کشیدم و رو صورتم رو گرفتم

 چرا قلبم تند تند می تپید؟

 چرا وقتی صدام کرد تو کی هستی ؟

بود،بارها سرم ق..مار  دلم لرزید! این مرد منو نخواسته بود نه منو نه بچه ای که برای اون بود،حتی باورم نکرده

 ...کرده بود اما من عاشقش بودم

 ...من می خواستمش از ته دلم، از همه وجودم

 !باید عاشق باشی تا بدترین کارهای معشوقت به چشمت نیاد

 ...یا باید عاشق باشی یا مادر



 چی هستم تو با:فتگ دوباره بودم مرد این عاشق بودم قائل احترام کامبیز  من عاشقش بودم همونطور که برای

خوای؟ می  

برگشتم و چادرمو کنار دادم با دیدنم اخمای روی پیشانیش باز شد و با تعجب نگام کرد و گفت: نازی؟!تو اینجا 

 ...چیکار می کنی؟از ترس نگاه تو چشماش نکردم

 !همیشه تو چشماش یه حسی بود که ازش می ترسیدم ابهتی داشت که بهش میامد

گفتم: باید باهات حرف بزنم!خندید و گفت:پس به پیشنهادم فکر کردی؟ خواهرت  با ترس و پته پته  

 کو؟اسمش چی بود؟

د گفتم: نه کار دیگه ای دارمش منجمد هام رگ  خون تو ... 

 !گفت: بگو کار دارم

 دارم کاری کن صبر: گفت و کشید عمیقی نفس کلافه  گفتم: اینجا نمی تونم اینجوری نمیشه باهات حرف زد

کاباره بیا یا بیام تا کن صبر بدم انجام دبای ! 

 !دلت برای کاباره تنگ نشده؟

 ...گفتم:نه

 سرمو پایین انداختم

 ....گفتم:نمی خوام کامبیز بفهمه! خندید و گفت:از اون می ترسی

 !هههه نکنه می ترسی ناراحت بشه و دلش بشکنه

 ...هیچی نگفتم رفت

 ...شاید نیم ساعت دیگه ایستادم تا اومد

 ...گفت:اینما جای حرف زدن نیست باید بریم

 ...شاید نیم ساعت دیگه ایستادم تا اومد

 ..گفت:اینجا جای حرف زدن نیست باید بریم یه جایی

 نگران پرسیدم کجا؟

 خندید و گفت:نترس من که تورو جای بدی نمی برم! از وقتی خونه کامبیز رفتی چه ترسو شدی؟

 !نکنه می ترسی با من تنها باشی؟

 !یادت رفته کجا بودی و شب رو صبح می کردی؟

 ...هیچی نگفتم،چقدر زبونش تیز بود چقدر می خواست تحقیرم کنه

 ...گفت:دنبالم بیا

 !گوش کردم گفت با من میای چا...درت رو در بیار

 ...گفتم :نمی خوامت منو بشناسن

 .هیچی نگفت باد خنکی وزید و چادرمو به باد دادم

پوشی؟ می لباس نوکرا کلفت مثل  بیز با حالت تمسخری گفت ا:ز کی تا حالالباسم مشخص شد کام  



 !خوبه اینجوری باهات برخورد می کنه که فکر ناراحت شدنش هستی

 ... هیچی نگفتم گفتم :بذار بگه

دستش کنار من و نشست اتومبیلش فرمان  پشت ... 

 ...خیلی کم خودش رانندگی می کرد بیشتر اوقات راننده داشت

 .نگاه به صورتش کردم خیلی جذاب بود

راهی شدیم فکر کردم رستورانی یا کافه ای میریم دلم برای کافه نادری تنگ شده بود انگار نه انگار با آفتاب قرار 

 ...داشتیم هر هفته بریم اونجا

 !چه زود همه چی عوض شد

 ...راهی یه جای خلوت شدیم شاید خنده دار باشه اما ترسیدم

کجا میریم نمی دونستم ! 

 ...دیگه چیزی نگفتم شاهرخ هم چیز نگفت تا رسیدیم یه جای خلوت

 ...شاید سه چهار تا خانه بود که تازه ساخته شده بود

 ...شاهرخ گفت: پیاده شو

 .پیاده شدم کسی نبود! یه خونه خوشگل نقلی یه حیاط قشنگ که باغچه هاش خالی بود

راه افتادم داخل خونه پیاده شدم شاهرخ جلو رفت و منم پشت سرش ... 

صندلی راک  یه خاموش شومینه کنار بود رفته کنار اش پرده که پنجره یه بود  یه قالی قرمز و یه دست مبل

 .بود

رفت جلو عقب صندلی و انداخت صندلی  تا رسیدیم شاهرخ خودشو روی ... 

 ..چشمم به خانه بود گفت: بگو می شنوم

. راه منو کشوندی تا نگام کنی؟ نگاش کردم گفت: نگو که این همه ! 

 ...گفتم:نه

 ...گفت:حرف بزن

 ... گفتم: شاهرخ دست از سر آبجیم بردار

 می بی..عص منو  اون خیلی ساده و پاک هست،حیف هست آینده اش خراب بشه!شاهرخ خندید خنده ای که

 کرد

 ...گفت: این همه منو کشوندی این حرف بزنی؟! باشه باشه

نکن گفتم:جدی باش مسخره ... 

 گفت:چی میگی تو؟چرا آینده اش خراب بشه؟مگه آینده تو خراب شد؟

 ...الان بهترین زندگی داری زندگی که

 ...الان بهترین زندگی رو داری

 !زندگی که مدیون منی



 ...یادت رفته بود وقتی اومدی بوی گند می دادی؟ حتی بلد نبود مسواک بزنی

 یادت رفته من تورو آدم کردم؟

! بیارم چی بودی؟یادت   

 !اون دختر هم خودش عقل داره می تونه قبول کنه یا نه

تو بشین به شوهر و بچه ات برس... بغض کردم از اینکه تح..قیرم کرده بود! از اینکه برای حقارتم جوابی 

 ...نداشتم

 گفت:این خونه می بینی؟

 خوب نگاه کن نازی... می دونی چرا آوردم اینجا؟

دم گفت:ببین دخترجان این خونه آماده کرده بودم برای توبا تعجب سر تکون دا ... 

 با اینجا بیارم و بریزم سرت رو توبه آب کنم، عقد و آماده کرده بودم از کاباره ها و خونه ها و عمارت بگذرم و تور

مونی می وفادار بهم که بخوری قسم اونجا و مشهد بریم هم با.... کنیم زندگی هم ! 

راه نده با کسی همخواب نشو اما تو چیکار کردی؟بهت گفتم: کسی رو  ! 

 !با پسر رقیب من، با برادر دوست من خوابیدی و ازش بچه دار شدی

 ...خواستم حرفی بزنم که با عصبانیت بلند شد و گفت: نازی نه هیچی نگو

 ! فقط گوش کن

 !فقط ساکت باش

 ...اومدی و بچه کسی دیگه رو داشتی به من می بستی

ت هزارتا آروز داشتممنی که برا ! 

 ...یه وقتا با خودم فکر می کنم همه چی رو درست کنم و برگردی اما نمیشه

 !تو تو خونه فرامرزی ناموس کامبیز هستی ،ایرج دوست صمیمی من برادرشوهر تو وعموی اون بچه هست

 ...من بخوامم نمی تونم

 ...نمی تونم کاری کنم

اباره و گفتند شبش رو با کامبیز صبح کردی از چشمم افتادیدیگه نمی خوامت! همون روز که اومدن ک ... 

 روزای برای خواستم می تورو نبودم  الانم آوردمت اینجا بهت نشون بدم بگم من هرچی باشم نامرد نیستم،نامرد

 ...قشنگم

 !برای اینکه زن خانه ام بشی،بشی مادر بچه ام اما از چشمم افتادی

شاید کاباره نبرمش که مثل تو هوا برش دارالانم از خواهرت خوشم اومده  ... 

ه می دونی خواهرت پاکه از تو پاک تره از چشماش معصومیت می باره تو لایق قلب من و آرزوهام نبودی اما 

 ... شاید خواهرت لایق باشه لایق

 ...شاید خواهرت لایق باشه

 ...لایق دل خسته و شکسته من



 ...لایق این خانه و آرزوهای من

بچه های که باید تو این خونه بخندند لایق ... 

 ...گفتم:شاهرخ

 ...گفت: هیس هیچی نگو فقط برو بیرون

 ...گفتم:آخه

چپ چپی نگام کرد، ترسیدم از خانه بیرون رفتم و تو اون حیاط نشستم و گریه کردم! خواستم برگردم بگم این 

 ...بچه،بچه تو هست

م باور نکنهبگم کامبیز انگشتش به من نخورده اما ترسید ! 

برسه شاهرخ به آبجیم ندارم گذاشتم  با خودم قرار ... 

 !آبجیم بود دوسش داشتم اما نمی ذاشتم آرزو و رویاهایی که برای من بودرو صاحب بشه

 ...نه من نمی ذاشتم

بود من حق قشنگ  شاهرخ این خونه و اون آرزوهای ! 

 ...برای من بود

 !من نمی ذاشتم کسی صاحب بشه

اتاقبرگشتم  ... 

 ...شاهرخ تا منو دید از صندلی بلند شد و با اخم گفت:بریم! چشماش قرمز بود  

 ...شاهرخ دوسم داشت الکی می گفت شایدم می خواست اذیتم کنه

 ...نه!شاهرخ نمی تونست ازم دست بکشه منم نمی تونستم

تاصلا اشتباه کردم به حرف آفتاب گوش دادم! آفتاب اشتباه کرد به کامبیز گف ! 

بود شاهرخ  من قلبم روحم برای ... 

 ...گفتم:شاهرخ

ید تنها برگردی من نه حوصله دارم نه با  بغضم ترکید گفت:نازی اگه قراره از چیزی که دوست ندارم حرف بزنی

 ...اعصاب

 !گفتم:باید به حرفام گوش کنی تو فقط حرف زدی

تحقیر می کنیگفت: نازی تو برای من مُر..دی با این کارها فقط خودت رو    ... 

بیشتر خودت رو از چشم ننداز از زندگی من برو بیرون همونجور که من رفتم...بذار منم طعم خوشبختی رو 

 !بچشم

 ...می خوام یه زندگی عادی داشته باشم

 ...هیچی نگفتم بغضم ترکید و گریه کردم گفتم: شاهرخ این بچه

و من بعد نیم ساعت که اشک ریختم رفتم سوار  گفت:با این بازی ها نمی تونی چیزی رو عوض کنی!رفت

 ...اتومبیلش شدم



تو راه فقط گریه کردم حتی نگاشم نکردم شاهرخ کلافه بود اخم کرده بود منم چیزی نگفتم گفت:ببرمت عمارت 

 !سر تکون دادم که نه

 ...نمی خواستم کسی چیزی بفهمه جلوی کاباره پیاده کرد

 ...بدون حرفی رفت

سرنوشتم هست، قسمت هست با خودم گفتم: ... 

 

 ...بدون حرفی رفت

 .با خودم گفتم:سرنوشتم هست،قسمت هست

 !از کاباره تا عمارت فرامرز خان زار زدم برای خودم،برای بخت بدم

 دلم گرفته بود

 ...درِ عمارت باز بود و نگهبان نبود ترسیدم کسی منو ببینه اونم تو اون لباس ها و برای من شر بشه

زود برگشتم اتاقم و لباس عوض کردم نمی دونم آفتاب از کجا فهمیده بود که برگشتم زود اومد پرسید از ترسم 

 بگو ببینم خوش خبری؟

 !سر تکون دادم که نه

 ...من اون زاغی بودم که خبر خوشی نداشتم

 ...اون کلاغ سیاهی که تا دهن باز می کردم کسی نمی شنید

 بالا شانه آفتاب! کنه خوشبختش من حرص از خواد کنه،می عقد رو یمآبج خواد می شاهرخ! با بغض گفتم:نه

امبیز نمی رسه فقط کافی هست دل به کامبیز ک پای گرد به هستم مطمئن من! کنه عقد خوب:گفت و انداخت

 ....بدی از فکر اون مردک ق...مار باز بیای بیرون و بچسبی به زندگیت

بگو!اصلا از اینجا برید حتی شده برید یه شهر دیگه اما اینجا نمونیداگه ایرج هم اذیتت می کنه به کامبیز  ... 

 رو ات بچه دور روستای یه اصلا دیگه، شهر یه برید  من که فکر می کنم شاهرخ و ایرج نذارند اینجا زندگی کنید

کن زندگی کامبیز با و بیار دنیا .... 

کردزدم زیر گریه گفتم: تو از خیلی چیزا خبر نداری!نگام   

 گفت:چی؟

گی نمی خوادگفتم: کامبیز منو برای زند ! 

 جا خورد گفت:یعنی چی؟

 !درست حرف بزن دختر چرا نسیه حرف میزنی؟! گفتم: چی بگم آفتاب؟

 !هرچی بگم خودم خورد میشم

 کامبیز زن داشته، زن داشته و عاشقش بودم آفتاب گفت: وا از خودت میگی؟

کامبیز طلاقش داده گفتم: نه رابعه بچه دار نمی شده و ... 

 !حالا می خواد من بچه امو بدم بهش و برم



 آفتاب گفت: تو چی گفتی؟

 ...گفتم:هیچی

آفتاب با اخم گفت: نازی سادگی نکنی!خریت نکنی! کامبیز برگ برنده تو،تو این زندگی هست اگه زن کامبیز 

 ...نباشی، اگه کامبیز بره شاهرخ و ایرج بلایی سرت میارن

ز مگه می ذاره راحت زندگی کنی؟وای فرامر ! 

 ...باز باید برگردی به اون کاباره یا جای دیگه ای

 زدم ریر گریه آفتاب با مهربانی اومد بغلم کرد و گفت:ناراحتت کردم؟

 ...گفتم: نه حرفت درسته اما چیکار کنم گفت
 

 گفتم: نه حرفت درسته اما چیکار کنم ؟

شهگفت:باید یه کاری کنی کامبیز عاشقت ب ... 

 ...یه کاری کنی فکر رابعه از سرش بی افته

 سر تکون دادم و با بغض گفتم: ساده ای؟

 !کامبیز عاشق رابعه هست ازش که حرف میزنه چشماش برق می زنه

 من چیکار می تونم کنم؟

 آفتاب گفت: تو چی؟! تو دلت با شاهرخ هست یا کامبیز؟

 !سرمو پایین انداختم

گفتم:شاهرخ آدم درستی نیست! قابل اطمینان نیست !کامبیز رو ببین بخاطر تو  آفتاب جدی شد و گفت:بارها

 !رفته خانواده ات رو آورده ،کاری کرده تو عمارت فرامرزی و فرامرز نمی تونه بهت بگه بالای چشمت آبرو هست

ت دارم و به مردی که به آدم احترام می ذاره، مردی که به آدم اهمیت میده بهتر از مردی هست که میگه دوس

 !وقتش تنهات می ذاره

 شاید کامبیز دوست نداشته باشه، عاشقت نباشه اما همین که هواتو داره کافی هست ش

 ...می دونی نازی قبول نکن حتی قبول نون ازش جدا بشی

داری نگهش تونی می بچه این بخاطر تو  این کامبیز که من می بینم ! 

بالاسر بچه ام باشم می خوام کنار هم باشیمفقط زیر بار نرو بگو من می خوام  ... 

 ...گفتم: آخه

گفت: نازی آخه نداره! تو فقط نگهش دار، یواش یواش مجبور میشه از فکر رابعه بیاد بیرون! با زبان،با محبت،با 

 !زنانگی،با هرچیزی که فکر می کنی بیشتر سمت خودت بکش

بیز رو از دست بدی،اگه از دست بدی میشی همون رقاصه نازی فقط کوتاه نیا که از این عمارت بری یا کام

 !کاباره

 ...گفتم:شاهرخ



 ...گفت:شاهرخ رو بی خیال شو نازی

 یادت باشه بخت و اقبال یه بار سراغ آدم میاد نه هرروز!فهمیدی؟

 ...سرتکون دادم

 گفت:راستی این کامبیز خودش اهل دل هست گفتم: چطور؟

 گفت:اتاقش رو دیدی؟

 ...گفتم:نه

 !گفت: حتما برو ببین

 !گفتم چطور؟

 !گفت:تو اتاقش دایره دیدم

 ...گفتم:یعنی دایره میزنه

آفتاب گفت:نه!انگار مادرش دایره می زده و این یادگاری برداشته! بعد همه صفحه ها و توصیف های غمگین هم 

 ...داره

بوده گل دختر می گفت:هرشب باید یه تصنیف گوش کنه تازه میگن رابعه هم اهل قر ! 

 گفتم: وا یعنی رقاصه بوده؟

 !گفت:نه گل دختر گفته ویالون می زده

 !از حسادت ابروهامو بالا دادم و گفتم:خوب چرا به من میگی؟یعنی چی؟

 ...آفتاب گفت: یعنی باید ببینی کامبیز چی دوست داره و همون بشی یه

یه جوری که عشق رابعه از سرش بی افتهآفتاب گفت: یعنی باید ببینی کامبیز چی دوست داره و همون بشی!  ! 

 ...گفتم: آخه

 !گفت: آخه نداره باید هرچی بلدی و بلدی نیستی رو کنی

 ...گفتم:آبجیم

گفت: ببین تو در حق آبجیت خواهری کردی خودت رو به خطر انداختی پس به تو مربوط نیست بذار هرکاری 

نه، آبجیت باید عقل داشته باشه و با خودش فکر کنه می خواد بکنه شاهرخ از حرص تو می خواد آبجیتو عقد ک

مردی مثل شاهرخ که با دختری ساده خوشبخت نمیشه!نه اینکه آبجیت بد باشه ها اما به درد شاهرخ نمی خوره 

 !حتی اگه شاهرخ یه مرد عادی بود

هاشون فرق داره اینجا  مردای شهر هزار تا خواسته به جا و نابه جا از زن ها دارند، مثل مردای ده اما خواسته

بدی خوب بوی  همیشه برسی خودت به همیشه داره توقع اما  کسی توقع نداره طویله تمیز کنی ! 

 !تو فکر خودت و اون بچه که داری به دنیاش میاری باش!شاهرخ هم مثل ایرج اهل زن نگه داشتن نیست

 می دونستی ایرج زن داشته؟

ت می کرده بدون اینکه طلاق بگیره رفته؟می دونستی زنش بخاطر اینکه هرشب م..س ! 

 !من میگم تو این دوره که مردی مثل کامبیز کم پیدا میشه باید بهش بچسبی



 ...سرتکون دادم آفتاب سکوت کرد حق با آفتاب بود اما من حریف دلم نمی شدم

 !من عاشق شاهرخ بودم

 !آفتاب رفت و کمی بعد ننه ام اومد

اون لباسات رو بده آبجیت بپوشهبا اخم و ناز گفت: یکی از  ! 

 ...گفتم: از داخل کمد هرچی می خوای بردار بپوشه

 !گفت: وا چرا اخمات تو هم هست؟

راستی شب من و آبجیت و اقا شاهرخ میریم بیرون! گفتم: بگم برای شام منتظرمون نباشی! با تعجب نگاش 

رای آبجیت کاری نمی کنی از بس بخیلیکردم گفت: چیه؟ نکنه منتظر بودی از تو اجازه بگیرم!تو که ب ... 

 !می ترسی اون خوشبخت بشه؟

 ...هیچی نگفتم حق با آفتاب بود من نمی تونستم با زور به کسی بگم راه درست اینه و این اشتباهه

 زندگی و من پای شد هرچی  هیچی نگفتم گفتم:من کاری ندارم هرکاری فکر می کنید درسته انجام بدین اما

کشیدن وسط منو ! 

 می کاری داشت  ننه ام هیچی نگفت و یه لباس برداشت و رفت. شاهرخ جن...گ رو با من شروع کرده بود

 ...کرد

بشن دشمن باهام هام عزیزترین کرد می کاری داشت  شاهرخ جن...گ رو با من شروع کرده بود ! 

داد تکون سر!سلام:گفتم کنه می نگام داره کامبیز دیدم  با همین فکرا خوابم برد، وقتی چشم باز کردم  

 !گفتم: چیزی شده؟

 گفت:نه

 ...گفتم: آخه

 ...گفت:خیلی آروم خوابیده بودی دلم می خواست نگات کنم و ازت آرامش بگیرم

 !هیچی نگفتم

 ...گفت:رابعه هم وقتی می خوابید مثل فرشته ها می شد دوست داشتم ساعت ها نگاش کنم

دلیلش هم نمی دونستمنمی دونستم چی بگم اما ناراحت شدم  ... 

 .کامبیز کمی نشست و رفت

 !با خودم گفتم:این چه سرنوشتی هست من دارم؟

 زن عاشق   مردی که عاشقش هستم میخواد خواهرمو عقد کنی و مردی که شوهرم هست بهم نزدیک نمیشه

هست قبلیش ! 

 .تو زندگی من هیچی سرجاش نبود

اومدم و راهی اتاق کامبیز شدمنمی دونم چقدر گذشت که از اتاق بیرون  ... 

می دونستم اونجاست حرفی باهاش نداشتم اما می خواستم کنارش باشم،صداش میامد داشت الهه ناز رو می 

بود قشنگ صداش بگم باید ایستادم گوش در پشت از   خوند ... 



 !تو صداش غم بود

باشه و منو برای خودم بخواد چقدر دوست داشتم یه نفر هم اینجوری منو می خواست،یکی که به فکرم ! 

 !درسته وقتی کاباره بودم کلی خاطرخواه داشتم اما هیچکدوم منو نمی خواستند

 ... مثل کامبیز

 !کامبیز هم خود منو نمی خواست،وجود منو نمی خواست

خواد  همیشه به آینده ام فکر کرده بودم به روزی که نمی تونستم برقصم به روزی که پیر میشم و کسی منو نمی

 ...اون روز منم باید تو یکی از خونه ها کار می کردم و سرپرست خونه ها می شدم اما حالا وضع فرق کرده بود

خانم خونه ای که می شد کامبیز مردش باشه اما باید می خواست، باید می تونستم  می تونستم خانم خونه بشم

 ...کاری کنم از فکر رابعه بیاد بیرون

یه جاهایی حق با آفتاب بود! مردی که احترام می ذاره بهتر از مردی هست که زبانی ابراز عشق دلم گیر بود اما 

 ! می کنه

 ... آخ خوش به حال رابعه حتما خیلی خوشبخت بوده

 !کامبیز پنو دوست نداشت حتی نگامم نمی کرو اما همیشه هوامو داشت

ین چه کارها کرده!چقدر یههرکاری می کردخوشحال بشم پس برای رابعه که عاشقش بود بب ... 

چقدر یه زن می تونه خوشبخت باشه خوشبختی یه زن نه به پ..ول ربط داره نه به نصب شوهرش خ شبختی یه 

زن فقط به دوست داشتن و احترام بهش هست..عشقی که با ز..رو با بی احترامی با قهر و بی اعتنایی باشه عشق 

 خوش طعم  نیست عشق یعنی آرامش یعنی محبت یعنی احترام یعنینیست نیم دونم چیه اما می دونم عشق 

ابعه ها ا ن شب فکر ر امثال و رابعه حال به خوش چشند می رو عشق یان طعم که زنانی حال خوشب و امنیت

کردم حق با آفتاب بودباید گذشته ام دور می ریختم باید کاری می کردم که این زندگی رو از دست ندم که 

 هست مرد هم کامبیز  ست ندم باید کاری می کردم که کامبیز رابعه فراموش کنهبا خودم فکر کردمکامبیزروز ا

و کنترل کنه باید براش می رقصیده اصلا باید یه شب براش ر خودش ها زن مقابل در اونه نمی خیلی  بالاخره

 کنه درباره بدی فکر ترسیدم می ترسیدم می اما  نی ساختم یادش نره باید یه کاری می کردم دل به من ببنده

 که جایی تنها بود من ای ب دنیا تو امن جای تنها اتاق این عمارت این بشم آورده و بدم دستش از ترسیدم می

ستن احساس امنیت کنم یه زن جز احساس امنیت و آرامش با کمی عشق چی می خواد همیشه ننه آقام تون می

سیر باشه اگه پشت داشته باشه چشمش دنبال کسی نمیره به ننه ام می گفت مرد اکه شکمش و چشمش 

طفلک بچه ام شانس نیاوره نه پی تونی شکمش رو سیر کنی نه ریخت و قیافه داری نه پشت آوردی برای 

 بیست شاید شکست ام ننه  پسرم!چقدر ننه ا با این حرف می شکست اون روز که قدسی زنِ آقام شد یادمه

 رقیب من برای رابعه اما بود حقارت بود تحقیر نبود رقیب نبود ههو پا برای ام هنن ای ب قدسی شد پیر ل..سا

 کامبیز که لحظاتی  حضور داشت از تمام من زندگی تو اما بود رفته که رقیبی بودمش ندیده که رقیبی بود

 کنه می فکر رابعه به دونستم می بودم متنفر دیدنمی منو یا بود خودش تو که لحظاتی تمام از کرد می سکوت



 تا بگذرم عشقم ثمره از ام بچه از که بشم نرم که هست این برای میده انجام برام که کارهایی تمام دونستم می

اما نمی داشتم من مثل ننه ام نبودم برسه عشقش و رابعه به ... 

 ....می دونستم تمام کارهایی که برام انجام میده برای این هست که نرم بشم

از ثمره عشقم بگذرم تا به رابعه و عشقش برسه اما نمی ذاشتمکه از بچه ام،  ! 

من مثل ننه ام نبودم، کامبیز باید برای من می شد نه اینکه عاشقش شده باشم ها نه فقط می خواستم به 

 ....شاهرخ بفهمونم من خوشبختم.... من مردی دارم که بهتر از تو هست

 ...که شوهرم شده

بود...حق من از تمام روزهای سختی که کشیدم کامبیز برای من بود حق من  ... 

 ....روزایی که آقام منو ندید

 ...روزایی که قدسی اذیتم کرد

 !روزایی که ننه ام نگاه به صورتم نکرد

 .کامبیز حق همه روزهای سختی بود که گذرونده بودم

ا می تونستم از راه دیگه دل باید همه راه هارو می رفتم اجازه نداشتم وارد مطبخ بشم دوست هم نداشتم ام

 !کامبیز رو به دست بیارم

 زانوهام تا که  یه لباسی که از کاباره آورده بودم و تاحالا نپوشیده بودم رو برداشتم و نگاش کردم لباس مشکی

بود باز اش یقه هفت صورت به پشت و جلو از بود ... 

گفت: رنگ مشکی خیلی بهت میاد چشمامو لباس بهم می چسبید و لاغرتر نشونم می داد شاهرخ همیشه می 

 !بستم و گفتم: الان نه

 ...امروز و امشب نه

 .نمی خوام بهت فکر کنم

با ترانه ای که زیر ل..ب می خوندم چشمامو سیاه کردم و آماده شدم از پشت پنجره منتظرش موندم می   

 ...دونستم اول که بیاد میره پیش مادرش

د، انگار فرشته ای هست که از آسمان آمده تا فقط مادر کامبیز باشههمیشه جوری از مادرش حرف می ز  ! 

وارد عمارت شد حدسم درست بود نیم ساعت بعد اومد و در اتاق باز شد،با لبخند رفتم سمتش و سلام کردم با 

 ...اخم نگام کرد

به خودش به  با لبخند نگاش کردم و سعی کردم در آغوشش فرو برم کاش می فهمید که بهش احتیاج دارم

 ...مردونگی به محبتش اما سعی کرد منو از خودش دور کنه

 ....اون لحطه غرورم برام مهم نبود

 ... اون لحظه می خواستم به شاهرخ نشون بدم خوشبختم بهتر از تو گیرم آمده

 !می خواستم کامبیز رو برای خودم کنم



به من که محرمش بودم نمی کرد کامبیز برای کامبیز که سخت بود، سنگ بود عاشق بود و بخاطر عشقش نگاه 

 ...من

 ...کامبیز برای من من نماد مرد عاشق بود

آقام  نماد یه عشق پاک برعکس مردایی که تو زندگیم دیده بودم، برعکس ! 

 .برعکس ایرج و شاهرخ برعکس مردایی که هر شب برای خوش گذرونی به کاباره میامدند

و سرمو میان سی ...نه های مردانه اش گذاشتم! چه حس خوبی داشت چقدر  اخم کرد اخمش رو ندیده گرفتم  

شدم  آروم  ... 

سعی کرد منو از خودش جدا کنه اما محکم بهش چسبیدم با تمام وجود با تمام زور منو از خودش جدا کرد و با 

 عص..بانیت گفت: مگه نگفته بودم اینجوری لباس نپوش؟

س بپوشی؟چرا نمی تونی مثل یه زن خوب لبا  

 تو الان مادری بعد این لباسارو پوشیدی؟

مادر  یه زن یه ، حتما می خوای برای منم برقصی! سرمو پایین انداختم نگاش نکردم گفت:تو الان مادری

 !اینجوری لباس نمی پوشه چرا نمی فهمی تو؟

 چرا نمی خوای از اون زندگیت دست بکشی؟

 بگو باید چیکار کنم؟

کمی بعد ادامه دادگاه با خودم گفتم:دلتنگی شاید خانواده ات رو ببینی درست میشی اما کامبیز سکوت کرد و 

 !نشدی

گفتم:بهت توجه کنم اما بدتر شد ببین نازی من از این لباسا از این توالتت)آرایش(از این قر و غمزه هات خوشم 

 ....نمیاد

 !باور کن برای من جذابیتی نداری

 ...حرصم گرفت ازش

می کرد داشت خوردم . 

هست کی و هست خبر چه بود کرده فکر   و ..بانی شدم خیلی پرو شده بود دور برداشته بودعص ! 

نگاش کردم نگام کرد گفت: برو لباست رودر بیار و مثل بقیه لباس بپوش مثل تمام زن هایی که می خوان مادر 

 ...بشن

غرورم، برای شخصیتم شاید حق داشتم شایدم  هیچی نگفتم از اتاق رفت بیرون و من گریستم برای خودم ،برای

 .نه اما وقتی بیدار شدم کامبیز با چندتا کتاب بالا سرم بود و داشت نگام می کرد

 بیدار نه اما دیدم می خواب داشتم انگار بستم چشمامو زود کرد  چشم تو چشم شدیم گفتم: سلام با لبخند نگام

 ! بودم

مغرور خبری نبود تو نگاش دلسوزی بود. ترحم بود اما عشق نبود  تازه یخش آب شده بود از اون کامبیز

نه من برای اما بودند قشنگ ها چشم  اون ! 



 گفت: بلند شو برات خبر خوبی دارم؟

 ...نگاش کردم خبر خوب ههههه خبر

 ...نگاش کردم

 !خبر خوب ههههه

 .خبر خوب،شادی با من بیگانه بودند

امبیز گفت: از فردا معلم سرخانه داریمدت ها بود سراغ من نیامده بودند ک ! 

نگاش کردم با خودم گفتم: من که همه چی بلدم انگار فکرمو خوند گفت: نازی باید با سواد بشی  باید بتونی 

 ....بخونی و بنویسی

 !می دونی من در مقابل تو مسئولم

،پشتت هستم، مثل برادرت  دوست ندارم وقتی بچه رو ازت گرفتم برگردی به کاباره تا آخر عمر کنارت هستم

می تونی رو من حساب کنی! می خوام باسواد و خانم بشی نگاش کردم با کی...نه با بغ...ض با خودم گفتم: این 

برسه بهش بذارم من هست محال اما کرده  تصمیمش رو گرفته فکراش زو ... 

 ...محال هست از بچه ام بگذرم

 !سرتکون دادم گفتم:نمی خوام،تنهام بذار

 !کامبیز چشماشو ریز کردو گفت چیه نکنه دوست نداری مثل خانم ها باشی؟

؟دوست نداری برای خودت کسی باشی ! 

 !نکنه می خوای همه اش بری برای یه مشت مردِ مس...ت برقصی

 ...سرتکون دادم و گفتم:من از بچه ام نمی گذرم من مثل ننه ام ،مثل آقام نیستم

واماین بچه رو با تمام وجود می خ .... 

 !اصلا فکر نکن بخاطر تو و عشقت از این بچه دست می کشم

نه جانم من مثل آقام نیستم ،مثل ننه ام نیستم شاید مثل تو پو...لدار نباشم اما قول دادم بخاطر این بچه 

 !بج...نگم و خوشبختش کنم

ابعه خانمت نمیدمبا تمام وجودم با تمام عص...بانیت داد زدم و گفتم:ببین من این بچه به تو و ر ! 

 ...هیچی نگفت

 .با تعجب نگام کرد و رفت

 !بعد کمی صدای ویالون اومد داشت می نواخت این مرد باید الهه می شد

یه الهه تو یکی از کشورهای اساطیری یکی که همه مردها، مخصوصا مردها ده ما می دیدنش و یاد می گرفتند و 

 ...نگاش می کردند

یدند عشق با عروسی کردن فرق دارهفهمنگاش می کردند و می ! 

 ...عشق بچه پس انداختند نیست

نیست کردن تحمل عشق بوی گند ! 



 ..عشق یعنی از خودگذشتگی کاری که کامبیز کرده بود در حق رابعه

 ...کاری که هیچکسی در حق من نکرده بود از یه طرف دلم برای ننه ام هم می سوخت
 

سوخت آخه نه از زندگی با آقام شانس آورده بود و روی خوش دیده بود نه  از یه طرف دلم برای ننه ام هم می

 ...خیالش از ما راحت بود و نه الان آرامش داشت

 !شاید هیچوقت طعم خوشبختی و آرامش رو نچشیده بود

اق راه افتادم سمت اتاق کامبیز تا به صدای ویالونش گوش کنم،تا بعد باهاش حرف بزنم نزدیک اتاقش شدم در ات

 ....کمی باز بود در حدی که بتونم کمی داخل اتاق رو نگاه کنم

 !آروم به در نزدیک شدم چیزی معلوم نبود فقط صدای ویالون میامد

 ...حتی صدای سازش هم غم داشت ار دوری کسی می نالید

 ...پر از حسادت شدم باز

تو همین فکرا بودم یهو دستی روی دهنم حواسم پیش ویالون بود دوست داشتم بتونم مثل کامبیز ویالون بزنم،

 !قرار گرفت تا به خودم بیام تو آغوش کسی فرو رفتم

 حتی نتونستم دستم یا پام رو به در بزنم و کامبیز متوجه کنم همه چی کمتر از یه ثانیه

 ....اتفاق افتاد

 !زود از در دورم کرد،صدام خفه شد

که برای مهمان بود و جز خدمتکار هفته ای یه بار کسی رفت  اون ساعت عمارت خلوت بود به یکی از اتاق هایی

 ...و آمد نداشت منو برد

 !یه مرد قوی هیکل بود ندیده بودمش

 ...زود دهنمو بست اما من از خودم سر و صدا در میاوردم که شاید کامبیز صدامو بشنوه

 ...که شاید خدمتکاری رد بشه

 کاش آفتاب میامد آفتاب کجا بود؟

یختم مرد گفت:ساکت شو چقدر سرو صدا می کنیاشک می ر ! 

 ...ببین اینجا اگه کسی صدات هم بشنوه جرات نداره کمکت کنه

 بود کامبیز صدای  دستم هم بست،نمی دونستم چیکار کنم حس کردم صدای پا میاد، درست حس کرده بودم

ندیدی؟ رو خانم نازی گفت می خدمتکار یه به داشت  

وسعی کردم صدامو بشنونه اما نشنید و رفتبیشتر دست و پا زدم  . 

مرد که از گریه و زاری های من خسته شده بود نزدیکم اومد و تی..زی رو جلوی صورتم گرفت و گفت: می 

 خوای کاری کنم کسی دیگه نگات نکنه؟می خوای خط خطیت کنم؟

 ...صدات دربیاد می فرستمت اون دنیا خندید چندشم شد

ر خوب صدات در نیادرفت عقب گفت:آفرین دخت ! 



 اون لحظه فکرم کار نمی کرد نمی دونستم این مرد کی هست یا از طرف کی اومده! چجوری

 ...جرات کرده منو تو

نمی دونستم این مرد کی هست یا از طرف کی اومده! چجوری جرات کرده منو تو عمارت،تو خونه خودم اونم 

ت: آفرین همینجوری ساکت باشنزدیک اتاق شوهرم بدزده!مرد که دید ساکت شدم گف ! 

تو دلم گفتم:الان کامبیز میاد وقتی ببینه تو اتاقم نیستم دنبالم می گرده اما کمی بعد مرد رفت سمت پنجره و 

 ...گفت:به به می بینم آقا کامبیز هم نفهمید نیستی و رفت

 آخی امید داشتی بیاد پیدات کنه؟

 ...فکر کردی میاد نجاتت میده

 جوری یه نکن نگام اینجوری: گفت و اومد نزدیکم مرد اما  چی بگم با چشمام التماس کردمنپی تونستم هی

 ....میشم

می دونستم خیلی خوشگلی! آخ آخ حیف که آقا دستور داده نزدیکت نشم وگرنه همین الان،همین جا کارت 

و تجربه  چیزها دیده بودمساخته بود!ترسیده بودم از فکر کثیفش لرزیدم درسته تو کاباره بودم ،درسته خیلی 

کرده بودم،درسته تو خرابه خوابیده بودم و اون اتفاق برام افتاده بود اما از وقتی که مادر شده بودم از وقتی که 

 ! زن کامبیز شده بودم از خودم شرم می کردم خجالت می کشیدم

 ... شاید اگه حریف دلم می شدم

دم اما نمی شدشاید اگه می تونستم از عشق شاهرخ گذر می کر ! 

 ... دست من نبود اما نگاه این مرد داشت عذابم می داد

 !من حریم داشتم من مادر بودم یاد حرفای کامبیز افتادم

 ...وای اگه می فهمید این مرد منو دزدیده و با خودش اینجا آورده

 !آخ اگه می فهمید به من نظر بد داره چیکار نمی کرد

پیداش میشه و وقتی میبینه نیستم همه جای عمارت رو دنبالم می گرده یا آفتاب با فکر به اینکه الان کامبیز 

 .الان باید نگرانم شده باشه به خودم دلداری می دادم

بازار  ننه ام و آبجیم با شاهرخ بیرون بودند بقیه هم رفته بودند ... 

 ...حرصم گرفته بود ازشون درسته خانوادم بودند

 نیامده من بخاطر  زم فکر خودشون بودند اینجا هم منو یادشون رفته بود انگاردرسته دوسشون داشتم اما با

خودشون و فر و قر فکر آبجیام و بود آبجیم فکر ام ننه بودند ... 

 ...هیچی عوض نشده بود من همون اجب..ار خانم بودم که کسی نمی خواستش

 ....کسی دوسش نداشت
 

سفیداب رنگ عوض کرده بودمکسی دوسش نداشت فقط به لطف سرخاب و  ... 

 !فقط به لطف پو..ل کامبیز عزیز و خانم شده بودم



 ...دلم برای خودم سوخت

تو همین فکرا بودم که اون مرد اومد نزدیکم لپ هامو گرفت و گفت:راستی خیلی خوشگلی حیف که نمی تونم 

 ..کاری کنم

 ...بغض تو گلوم بود دنبال بهانه بود بشکنه و شکست.

بود، از خانوادم،از زمانه، از شاهرخ، از کامبیز ،از خودم انقدر پر بود که با اشک،خالی نمی شد دلم پر ! 

 ...نمی دونم چقدر گذشت اما آسمان سیاه شده بود مثل بخت من

 ....مثل روزای من

 .انگار خوشی با من قهر بود، انگار همای سعادت افسانه بود

 تا بندازم صندلی از خودمو کردم سعی  اما کسی نزدیک اتاق نمی شد هوا تاریک شده بود گاهی صدای پا میامد

نتونستم اما بشنوه صدایی کسی شاید ! 

هوا تاریک بود صدای ننه ام میامد که سراغم رو می گرفت یکی از خدمتکارا گفت: ندیدمش با خودم فکر کردم 

 !کم مانده تا از شر اون مرد و نگاه های هیزش راحت بشم اما نمی شد

 ...هرچی منتظر موندم چشمام به در سفید شد

عمارت تو سکوت رفت اون شب کامبیز نیامد از آفتاب هم خبری نبود عمارت تو سکوت بود با دیدن آسمانِ 

 !سیاه بیشتر ترسیدم

 ...مرد فهمید گفت: نترس خانم کوچولو بخاطر چیزی که آقا داده کاریت ندارم

 نشد اما  د چشمامو بسته بودم و دعا می کردم یکی منو پیدا کنهصدای شکمم میامد کمی هوا خنک شده بو

د وقتی بودن خواب عمارت همه وقتی بود، شب نیمه وقتی مرد اون نشنید صدامو نرسید،کسی آسمون به دعام

نگهبان داشت چرت می زد ،با کمک دو نفر دیگه لباس خدمتکارا رو پوشیده بودند اما من ندیده بودمشون 

بردند بیرون اتاق اون از  منو ! 

 ...سعی می کردم حتی با لباسم صدا در بیارم اما نمی شد

زور با  جلوی عمارت اتومبیلی منتظرمون بود با گریه بی صدا با آه و حسرت سوار اتومبیل شدم اونم ... 

 !لحظه آخر چشمم به عمارت افتاد بغضم بیشتر شد

دیگه کامبیز و آفتاب یا حتی خانوادمو نمی بینم دلم  دلم برای کامبیز تنگ شده بود اون لحظه حس می کردم

 ...برای خودم و اون بچه
 

 ...دلم برای خودم و اون بچه داخل شکمم سوخت! چقدر دوست داشتم اون لحظه بچه ای وجود نداشته باشه

 !نمی دونم چقدر گذشت، تو تاریکی شب جایی رو نمی دیدم اون مرد هم عقب سوار شده بود کنار من

و دهنم بسته بود و نمی تونستم کاری کنم دست ... 

 ...دوست داشتم می تونستم و خودمو به بیرون از اتومبیل پرت می کردم اما نمی تونستم

 !چقدر طول کشید؟



 ...نمی دونم زمان نمی گذشت!حتی با من هم قهر بود بالاخره نزدیک سحر وقتی هوا گرگ و میش بود

 زمانی یه بود  شده بود به یه خرابه رسیدیم ،خرابه ای که مشخص وقتی صدای واق واق کردن سگ ها کم

بوده قشنگی عمارت ... 

نمی دونستم چرا منو اینجا آوردند،نمی دونستم چیکار کردم با خودم فکر می کردم یعنی کار کی 

کامبیز شاید یا  هست؟شاهرخ؟ایرج؟فرامرز؟یکی از مردای کاباره ... 

می خواست منو اذیت کنه به کامبیز بیشتر شک داشتم حتما  ... 

...ر خوانده منو مجبور کنه که بچه بهش بدم و از زندگیش برم بیرون تا اون با رابعه جانش خوش باشه اما کو

ارمبذ بود محال  بود ... 

مجبورم کردند راه بی افتم دااشتم تصمیم می گرفتم برم یا فرار کنم یعنی یه جورایی حواسم بود که ببینم راه 

ری هست یا نه که یهو یه جفت چشم برق زد و از جلوم گذشت از جا پریدم مرد خندید و گفت: شغال فرا

هست!نترس هیچی نگفتم باز به عمارت نگاه کردم اما فشاری که مرد به بازودم آورد مجبورم کرد چشم از 

 ...عمارت بردارم و راهی بشم

هست عمارت داخل کسی هم ما از غیر و هست نسنگی کردم حس  هوای عمارت سرد بود یه لحظه ترسیدم ! 

 ...مرد منو دنبال خودش کشید تو تاریکی چیزی دیدم کم مانده بود هوا روشن بشه

رو یه صندلی نشستم مرد نگاهی کرد و گفت:تو خسته نیستی؟!. من حسابی خوابم میاد کاش می شد بی خیال 

 !مژدگانی بشم و بخوابم حیف که وعده خوبی بهم دادند

مرد نگاهی بهم کرد و گفت: تو چرا بیداری؟چموش بازی در نیار بگیر بخواب شاید امشب آخرین شبی باشه که 

 !با آرامش می خوابی

 ... از حرفش ترسیدم دروغه بگم خوابم نمیامد خوابم میامد اما می ترسیدم

 حق من انگار بود ترس و سیاهی من سرنوشت انگار  انقدر نگاش بد بود که جرات نداشتملک رو هم بذارم

کنم زندگی آرام نداشتم ... 

 .انگار سرنوشت من سیاهی و ترس بود انگار من حق نداشتم آرام زندگی کنم

 !چشمم به در بود که یکی بیاد نجاتم بده که کامبیز بیاد منو ببره اما هیچکس نیامد

کرده بودم که گلوم می سو...خت!  گرسنه بودم صداش شکمم میامد گلوم خشک بود و انقدر فریاد تو گلو خ..فه

 ...کاش اون شب صبح می شد اما نمی شد

شتم صبح بیاد از یه دا دوست طرف یه از  اون شب سحر نداشت و زمان ایستاده بود، انگار زمان با من قهر بود

 !طرف دوست نداشتم صبح بشه

سیدم صبح بشه و بلایی سرم بیاد و دوست داشتم صبح بشه و بفههم چه بلایی قراره سرم بیاد از یه طرف می تر

 ...اتفاقی بی افته که جلوی کامبیز بی آبرو بشم

درسته من رقاص کاباره بودم، درسته بچه کسی دیگه رو تو شکم داشتم اما دوست نداشتم کامبیز فکر بدی در 

 ! موردم کنه



 ...مخصوصا که می خواستم مثل رابعه باشم اما انگار نمی شد

سرم خم می شد الان یعنی چیکار می کرد؟انگار باید جلوش   

 فهمیده بود من نیستم؟

 چه فکری در موردم کرده بود؟

 !حتما فکر کرده بود ف..رار کردم

 و باشم کامبیز با خواستم می وقتی کنم، درست  با خودم گفتم:آخه چرا؟چرا وقتی که می خواستم همه چی رو

؟ شد اینجوری کنم زندگی باهاش  

من خوشبختی نبود انگار نباید روی آرامش رو می دیدم انگار تو سرنوشت ... 

درست وقتی می خواستم شاهرخ رو فراموش کنم،می خواستم برای کامبیز تلاش کنم لحظه های آخر همه   

 !چی خراب شد،نفهمیدم کی خوابم برد

 .نفهمیدم چی شد و چشمام گرم شد

رای بیداری تلاش کنم اصلا دلم می خواست بخوابم و رو صندلی خوابیدن سخت بود اما خسته تر از اون بودم ب

 ...دیگه بیدار نشم اما نمی شد

 ...تو خواب هم منتظر بودم یکی بیاد نجاتم بده اما کسی نیامد

شده چی و هستم کجا دونستم نمی اول کردم باز چشم  چشمام گرم شده بود که با صدای مردی از جا پریدم ! 

اتفاقی افتاده اما تا چشمم به مرد افتاد یادم اومد که چی شده یه مرد دیگه هم  کمی طول کشید تا یادم بیاد چه

 ...با اخم نگام می کردم چشمم به چشماش افتاد ترسیدم و نگامو دز...دیدم

 ...مردی که منو دز..دیده بود ایستاده بو،به وضوح می لرزید آروم گفت

رزید آروم گفت:سلام...مرد جلو اومد و گفت: پس نازی مردی که منو دز..دیده بود ایستاده بو،به وضوح می ل

 !خوشگله اینجا هست؟

 ...نگاش کردم با ترس

ش بسوزه اما با وق....احت نگام کرد و گفت:به دل ،شاید بیاد رحم به دلش شاید که ریختم چشمام تو رو  التماس

 کردم نگاش دقت با بود آشنا نگاش کردم  به نازی خوشگله !تو کاباره دنبالت می گشتم اینجا پیدات

نشناختی؟:گفت  

ام یاری نمی کردخدایا چرا حافظه ... 

 ...پوزخندی زد و گفت:زیاد فکر نکن من یکی از اون طرفدارای پرو پا قرصت هستم که هرشب تو کاباره بودم

 من دونی می! بشم نزدیک بهت ذاشت نمی نسناس هوشنگ اما  چه شب هایی دلم می خواست مال من بشی

کردم؟ می کار چ رفتم می کاباره اون از خراب حال با وقتی هرشب  

 ...با ترس نگاش کردم

گفت: می رفتم تو خونه خراب شده ام خونه ای که ننه ام دخترخاله ام رو برام گرفته بود و هیچوقت نمی 

 ...خواستمش



اومدم کاباره شبا به عشق تو میخونه ای که زنش مثل چی فقط با اخم نگام می کرد و همیشه طل..بکار بود،من 

که یه شب بشی مال من! یه شب لمست کنم اما دست خالی برمی گشتم! خونه ای که زنش بوی پیاز داغ می 

 ...داد و دهنش بوی سیر

زنی که همیشه خسته بود اما باز با ز...ور وارد بسترش می شدم و فکر می کردم تویی، وقتی عقلم سرجاش بر 

میامد بدم اون و  می گشت از خودم ... 

 از اما بود ریخته برام ل.پو  نگاش کردم خودش بود داشت یادم میامد یکی دوبار اشاره کرده بود سر میزش برم

مدمیا بدم بودنش مست همیشه نگاش،از  

دیده اونم چون سر میزش نرفتم یا یه شب باهاش نبودم؟با خودم گفتم:واییی یعنی این منو دز. ! 

موضوع این نیست اومد نزدیکم سرشو نزدیک صورتم آورد دهنش بوی گند می داد مشخص عقلم می گفت:نه 

 ...بود معده اش خالی هست

 !اومد و موهامو گرفت و گفت:آخرش مال خودم میشی حتی یه لحظه من اینجوری ولت نمی کنم

باید صبر کنم سرمو بالا آوردم نگامون گره خورد بهم ،نگامو ازش دز..دیم گفت:حیف دستم بسته هست و ! 

 ...بعد به مرد که نگهبان بود گفت

 !بعد به مرد که نگهبان بود گفت:دهنش رو باز کن الان صبحانه میارن بده بخوره

 مرد گفت:دستاشو بار کنم؟

 ...گفت:نه

 !گفت:پس چجوری صبحانه بدم بخوره؟

 !مرد گفت:پس تو اینجا چیکاره ای ؟تو دهنش می ذاری دیگه  

 ...رفت بیرون

د نگام کرد گرسنه بودم اما میلی نداشتم یکی دو لقمه بهم داد با زور خوردم بعد انکار خسته شد و خودش مر

 !مشغول خوردن شد دلم می خواست خواب باشم اما بیدار بودم

 .مرد صبحانه اش رو خورد و دهن منو بست و گفت:الان میام

 ...رفت

شنیدم می صدا حیاط از اام دست و پام به صندلی بسته بود راه فرار نداشتم ! 

 ...آشنا بود ،خودش بود

 !اشتباه نمی کردم آخه چرا باید اینکارو کنه حالا که تو آرامش بودم حالا که داشتم زندگیم رو می کردم

 پدرش  اما نمیامد خوشش  کاش اشتباه می کردم آخه اون مرد محرم من بود پدرشوهرم بود درسته کامبیز ازش

اتاق تو اومد و  شد باز اتاق در بودم عروسش من بود محرمش بود ... 

 !با چشمایی که اشکی بود با التماس نگاش کردم با پوزخند گفت:تازه اولش هست

 بهت گفته بودم نمی ذارم پسرمو بدبخت کنی نگفته بودم؟

نگفته  گفته بودم من می دونم اون بچه ،بچه ی کامبیز نیست و نمی ذارم به بهانه بچه صاحب ثر..وتم بشی!



 بودم؟

بشه دور تو از تا کنم می کار همه من اما  کامبیز رو:از چشمم بیشتر دوست دارم درسته اون نمی فهمه ... 

تو دست رو بد کسی داشتی اگه ایرج بود می گفتم ایرج از پس خودش برمیاد اما کامبیز مثل مادرش ساده و 

 !دل رحم هست

ریختم کاش دهنم باز بود و می تونستم چیزی بگمبغضم ترکید اما تو گلوم ریخت فقط اشک  ... 

 !فرامرز گفت: من بهت گفته بودم یا مال من میشی یا نمی ذارم خوشبخت بشی

 !فکر کردی می شینم نگات می کنم؟

 ...نه جانم

 به چه نبودی؟تورو!بودی بدکاره یه تو بالاخره کنه می باور اما نکرده باور  کامبیز می دونه فر.ار کردی البته

آبرومند زندگی ... 

کنی پرت رو رقیبم حواس کنی نگاه ی..باز به و  تو لیاقتت شاهرخ هست یا اینکه کنار من بشینی ! 

 کارت این بود؟خودت یادته؟

 ...هیچی نگفتم گفت:هم من هم تو هم کامبیز می دونیم اون
 

 !هم من هم تو هم کامبیز می دونیم اون بچه بچه کامبیز نیست

تونستم حرف بزنم اما حیف که دهنم بسته بودکاش می  . 

فرامرز اومد نزدیکم گفت: کامبیز یکی دوروزی ناراحتی می کنه دنبالت می گرده بعد فکر می کنه فر..ار کردی! 

 ...حالا با شاهرخ نه با یکی دیگه چه می دونم یکی از همون مردای کاباره

 ...باید اینجوری فکر کنه!کاری می کنم باور کنه

اشق رابعه بود چشماش برق می زد اما بدون رابعه داره زندگی می کنه تو که انگشت کوچیکه رابعه هم ع

 !نیستی

اومده؟ خوشت  راستی از این مردک  

 ...خیلی دلش رو بردی ها حاضره یه خونه بده که یه شب رو باهات صبح کنه

به چیز دیگه ای اما قرار هست برام کاری کنه و  نمی خوام ازت پنهون کنم! من نه به پو...ل و خونه نیاز ندارم نه

 !منم تورو بهش بدم تا هروقت خواست مال اون باشی

 ...می دونی عقلش پاره سنگ برداشته می خواد آب توبه سرت بریزه و ببرمت یه گوشه با هم زندگی کنید

فعالیتی نمیگم بذار فکر  طفلک نمی دونه آبستنی و زن کامبیز شدی فکر می کنه یه ندت با کامبیز بودی!منم

کنه اینجوری بهتر کمکم می کنه آخه شاید بفهمه آبستنی پشیمون بشه و کار من لنگ بمونه!فعلا هم صلاح 

 ...نیست بدونه یه وقتش

 !راستی به خودت برس پن ا ن نازی خوشگله دوست دارم نه این نازی که همه اش اشک می ریزه

افتاد باید برگردی سرکار اصلیتمیدونی بعد اینکه آب ها از آسیاب  ... 



 !آخه از وقتی تو رفتی کاباره از رونق افتاده نازی خوشگله

 ...راستی مواظب خودت باش نازی خوشگله

 ...دوست داشتم دستم بسته نبود،دهنم بسته نبود و چند تا درشت بارش می کردم اما حیف که نمی شد  

جاش سر برگشت مرد همون و رفت بیرون و کرد چندشی نگاه  فرامرز ... 

 انگار هنوز خواهش میامد حتی نگام نکرد با خودم گفتم:آخه چرا من ؟

 ...چیکار کردم که انقدر باید تاوان

 گفتم:آخه چرا من؟

 !چیکار کردم که انقدر باید تاوان پس بدم؟

 چرا تمام نمیشه؟

ر حانم نمی شدم که هر کسی می شدم جز آمدم کاش یه اتفاقی نی افتاد که اج...باکاش یه جای دیگه به دنیا می

 ....نازی

 ...از اول با تحقیر زندگی کردم،همیشه تحقیر همیشه حقارت

هیچ وقت کسی منو نخواست،کسی دوسم نداشت من یه آدم اضافی بودم کاش می ت نستم سرنوشتمو عوض 

 !کنم اما حیف که زورم به چرخ سرنوشت نمی رسید

 با تونست نمی حتی که نمیامد بر دستش از کاری که ترسو نازی یه اما  نازی شدم  باز دهنم بسته شد، باز

کنه گریه بلند صدای ... 

چند تا دختر و زن دیگه سرنوشت منو داشتند؟چقدر دختر قبل و بعد من دنیا اومدند و میامدند اما کسی نمی 

 خواستشون؟

 !چقدر باید می گذشت زمانه درست می شد؟

؟آدما فکرشون عوض می شد  

حاضر بودم هرچی میگن گوش کنم، تا آخر عمر حرف اونا باشه اما بذارند برگردم و با کامبیز زندگی کنم یا اصلا 

 !با کامبیز بریم یه جای دور اما نمی شد

 ...همه اش رویا و خیال بود

 !یه آرزوی دور بود مثل سراب

الان پیداش میشه اما پیداش نشد...دیدن و به خودم دلداری می دادم که کامبیز فهمیده منو دز ... 

 !با خودم گفتم: بالاخره که چی دست فرامرز رو میشه

 ....حتی راضی بودم کامبیز بفهمه من بی گناهم،متوجه دز...دیدن

 ...کاش خودم بودم کاش بچه تو شکمم نبود کاش

م و راحت بشمد گرفته بود،امید داشتم این بچه رو از دست بداما فایده ای نداشت زیر دلم در. ... 

 ...هم من راحت می شدم هم خودش

 !اصلا این بچه به این دنیا نیاد بهتره می خواد بیاد چی بشه؟



 !مثل من یا فرامرز یا شاهرخ؟

 ...اصلا این بچه نباشه مم راحت تر زندگی می کنم و تصمیم می گیرم

این بچه دست و پای منو بسته و وقتی به دنیا راحت تر می تونم از شاهرخ از فرامرز و حتی ایرج انت...قام بگیرم! 

 ...بیاد بیشتر می بنده

نبود هم من برای  زیر دلم درد می کرد انقدر که آه و ناله کردم اما اون مرد توجه نکرد ! 

 ...نمی دونم چقدر گذشت که چشمام گرم شد

و  یاد تختخواب افتادم چشمامو بستم  ... 

برد خوابم کی نفهمیدم و  یاد تختخواب افتادم چشمامو بستم . 

بودم خوابیده داد می نم بوی که رختخوابی روی  وقتی چشم باز کردم که گوشه یه اتاق ... 

 !اصلا بوی نم منو بیدار کرد

 ...چشم که باز کردم یه پیرزن بالا سرم بود گفت: خدارو شکر بهوش اومدی

 !می دونی یه روزه بی هوشی؟

 نگاش کردم! چی می گفت؟

می دیدمشاید خواب  ... 

 چشمامو باز و بسته کردم خواب نبودم پیرزن گفت: ننه طبیب گفت از دست میری اما

 ....خدا خواست هم خودت هم بچه ات به دنیا بمونید

وست نداشتم بچه ام به دنیا بیاد،د نگاش کردم بغضم ترکید و گریه کردم ... 

ثل مندوست نداشتم بیاد تو این دنیا! حتی پدرش اونو نمی خواست م ! 

بشه می ترسیدم سرنوشتش مثل من ... 

 ...باید از پیرزن تشکر می کردم اما اخم کردم و چشمام بستم که یه وقت چیزی نگم

 !که کاش خواب باشم

 ...پیرزن با لبخند گفت: ننه خدارو شکر کن امیدی نبود بچهد ات بمونه

ه بودی که دخالت کردی؟می خواستم داد بزنم حتی کت...کش بزنم بگم به تو چه؟ تو چیکار ! 

این بچه پسر باشه میشه مثل شاهرخ مثل فرامرز دختر باشه میشه مثل منِ خا...ک بر سر ازش که آدم حسابی 

 !در نمیاد

 ...تو همین فکرا بودم که در باز شد،پیرزن تا فرامرز رو دید از جا بلند شد و رفت

 !فرامرز به بقیه نگاه کرد که برن بیرون اما خودش موند

 !نگام کرد از نگاش چندشم می شد نگامو ازش دزدیدم دا...د زد نگام کن

 ...سعی کردم نگاش نکنم

 !لج کرده بودم با خودم با اونا! نمی دونم ؟

طه؟می خوای امید اومد نزدیکم سرم پایین بود با دستش چانه ام رو بالا آورد و گفت:با من لج می کنی سل.



 !پسرمو نا امید کنی؟

ذارممن نمی  ! 

 ...اون بچه باید سالم به دنیا بیاد

یر..بم هم ری...بمی خواستی خودت بعد زندگیش سراغ بره  باید بچه بدی شاهرخ ! 

 ... زدم زیر گریه فرامرز گفت: ببین دختر جان این بچه

ه اما زدم زیر گریه فرامرز گفت: ببین دختر جان این بچه امید پسر من هست پسرم تا حالا از من چیزی نخواست

 ...دیروز ازم خواست

 ...دیروز ازم خواست بچه رو صحیح و سالم بهش بدم

 !که بچه رو پیدا کنم تا سراغ رابعه بره

 ...اگه اینجوری نشه،اگه نتونم بچه رو صحیح و سالم بهش بدم باید سر بذارم بم...یرم

و..ت من بیشترهارزش اون بچه از تمام دا..رایی و ثر ! 

 می دونی چرا؟

پسرم خواسته چون ... 

خواسته چیزی ازم  چون یه بار برای همیشه ... 

 !یه بار میخوام براش پدری کنم

نبات قیچی می خواستیمیخوام بهش نشون بدم من همون آقام که ازم آب .... 

نبات قیچی بود بعدش شدم آدم بده دشمن کامبیز اما دیگه کامبیز آخرین چیزیی که ازم خواست همون آب

چیزی خراب بشهنمی ذارم  ! 

 ...نمی ذارم بازم به چشمش یه پدر عی..اش بیام!این بچه برای من عزیز هست چون برای پسرم عزیزه

 ...چون پسرم از من خواسته

زد و گفت:اینجوری نگام نکن پوزخند  با نف..رت نگاش کردم اما فرامرز  ! 

 !هیچی نگفتم حتی نمی خواستم گریه کنم

می شدم همون اج..بار خانم که قدسی ازم می ترسیدالان وقت گریه نبود باید  .. 

 چشمامو درشت کردم و پوزخند زدم و گفتم: پسرت می دونه تو زنش که آبستن هست رو دز..دیدی؟  

 می دونه به زنش چشم داری و مثل ملک و املاکت نگاه می کنی؟

 !هههه چه پدر دلسوز و فداکاری شدی فرامرزخان

شد از مهم نبود باید حرفمو می زدم گفتم: آخ آخ وقتی پسرت بفهمه منو  صورتش از عصب...انیت سرخ

 دز..دیدی بازم تو چشمش قهرمان میای؟

 من فرامرز:گفتم و تمو جلو بردمصور  کرد بلند هم دستش بزنه کم..کت خواد می کردم  حس  فرامرز اومد سمتم

ترسم نمی ازت کنم نمی سرخم تو جلوی اما نیست و نبود بچه این بودت  به دلم ترسم نمی هیچی از ... 

 !دعا کن بم..یرم



 ...یا دعا کن یا خودت منو بک...ش

میگم بهش چی همه ببینم رو کامبیز  من اگه زنده بمونم ،من اگه ! 

وی کامبیز خار و خفیفم کنی! فرامرز از حرص خندید و گفت: فکر می کنی من جل  میگم تو منو دز..دیدی تا

پسرم بی افته یا فکر کردی می ذارم جلوش بلبل زبانی کنیبذارم چشمت به  ! 

 !تو منو نشناختی هنوز مونده تا بفهمی من کی هستم

 واقعا فکر کردی من می ذارم با کامبیز زندگی کنی؟

 یادت رفته از گذشته تو خبر دارم؟

 یادت رفته از گذشته تو خبر دارم ؟

. تمام گذشته من حسرت و بدبختی بود پر از خطاهایی که نگاش کردم بغض تو گلوم دوید و اشک تو چشمام..

 !جبران نمی شد

 ...دقیقا وقتی تصمیم گرفته بودم خوب زندگی کنم

 ...تصمیم گرفته بودم دل به کامبیز بدم و گذشته امو فراموش کنم

زندگیم به بود زده گند فرامرز  وقتی تصمیم گرفته بودم کاری کنم که شاهرخ، رابعه رو فراموش کنه  ! 

 ...به روزایی که می تونستم خوشبخت بشم

می تونستم با بچه ام و کامبیز خوش باشم. شاید کامبیز قبول می کرد بچه از من جدا نشه شاید وقتی گریه ام 

 آخر لحظه اما کرد می فراموش اشگذشته خاطرات تو رو رابعه و  اهام می موندب دید می رو ام توبه ، رو می دید

شد عوض چی همه ! 

 ون...خ از پر ها رختخواب و لباس همه  فرامرز رفت و نشستم گریه کردم هنوز خو..نریزی داشتم پیرزن اومد

کر بچه ات باش معصیت ف نشو ناراحت نخور حرص ننه: گفت بود پریده رنگش صورتش، تو زد پیرزن.... بود

 ... دارهها

گناه نداشتم؟گناه ندارم؟خدا نمی بخشه،هیچی نگفتم با خودم فکر کردم من   

 چرا باید سکوت کنم ؟چرا باید زندگی من این باشه ؟

نبود این اشتباهم تاوان  من اشتباه کرده بودم اما ! 

 !فقط من مقصر نبودم سرنوشت خیلی های دیگه رو باید مجا...زات می کرد نه فقط من

ری نمی شدمشاید اگه من جای دیگه،تو یه خانواده دیگه به دنیا میامدم اینجو .... 

 !شاید اینجا نبودم

 ...زیر دلم درد می کرد پیرزن چیزی درست کرده بود و بهم داد

 !نمی دونستم چی هست؟

و گفت: باید از این بخوری  گرفت دستش پیاله و بنشینم کرد کمکم پیرزن داشت خوبی بوی اما  اشتها نداشتم

ی هست؟ فرانرز خان هست یا هر کی دیگهببین من نمی دونم کی هستی! کی نیستی؟ پدر این بچه ک ! 

اینا به من مربوط نیست اما این بچه باید زنده بمونه چون اگه می خواست از دست بره تا حالا از دست رفته بود 



 ...یه حکمتی توش هست

من نمی دونم کاری کردی چیزی خوردی که به خو..نریزی افتادی اما می دونم تا خدا نخواد برگی از درخت 

افته نمی ! 

 ...می دونی دختر جان من برای هر کدام از

 !می دونم تا خدا نخواد برگی از درخت نمی افته

کشیدم د..در  می دونی دختر جان من برای هر کدام از این تارهای سفید رن..ج کشیدم ! 

 !من خوش قدم خانم هستم

قدم هست خوش قدم بودم هاتو همین اطراف طهرون به دنیا اومدم نه اینکه فکر کنی چون اسمم خوش  ... 

 ! نه جونم

بود پسر یکیش که داشت دیگه بچه تا سه من جز ام ننه د..مر آقامم و  وقتی دنیا اومدم سیل اومد ... 

:طبق رسم باید زن برادرشوهر بزرگت بشی ما بد می گفت ام ننه به آقام ننه اومد در  وقتی ننه ام از عده اش

باش ما  تو باید تو خوددونیم عروسمون زن غریبه بشه  .. 

 ی تازه این بچه ها بزرگتر می خوان چه کسی بهتر و دلسوزتر از عموشون؟

 !ننه ام نمی خواست نه اینکه عاشق آقام باشه نه

 ...طفلک پانزده سال از آقام کوچکتر بود

 هم هووی کردند مجبورم و  کردند اذیتم خانوادش د..مُر هم وقتی  همیشه هم می گفت:آقات خیلی اذیتم کرد

ها باشه ناراضی اون اینکه نه بشم عروسم ... 

 ...نه اگه ناراضی هم بود تو دلش بود حق اعتر...اض نداشت خودشم اعتراض نداشت

ننه ام یه روز قبل عروسی منو می ذاره پیش همسایه و گیره پیش زن عموم میگه من راضی نیستم هووت 

 ...بشم

بزن منم همونجا مراسمو بهم می زنم تو وقتی دارن خطبه می خونند داد ! 

فقط کمکم کن از اینجا با بچه ام برم اما زن عموم میگه نه اگه آقا گفته من چیزی نمیگم و رو حرفش، حرف 

 ...نمیزنم

 ....زن نباید رو حرف شوهرش حرف بزنه

می ریزه فر..ار کنه تو هم بهتره توبه کنی منم چیزی نمیگم ننه ام وقتی می بینه زن عموم راضی هست! نقشه 

حتی بقچه جمع می کنه ا؟ا وقتی منو بغل می کنه و بقچه اشو میدده دست آبجی بزرگم و چادر سر می کنه تا 

 ...بره

 !عموم سر میرسه انگار می دونسته ننه ام چه فکری داره

اما حق نداری بچه منو آبیجیم و داداشمو از ننه ام می گیره میگه بیا فقط خودت موندی اگه می خوای بری برو 

 ...هایی که از خون و ریشه من هستند رو ببری

 !بد کردم گفتم:بشم سایه سرت تا هر مرد و نامردی نگات نکنه؟



 ...انگار تو خوشت میاد همه جا حرفت باشه راه برات بازه  

 !می خوای بری برو اما رفتی حق نداری یادت بی افت بچه داری

چشم من جا دارند مناینا بچه های داداشم هستند رو  ... 

اینا بچه های داداشم هستند رو چشم من جا دارند، منم براشون کم نمی ذارم اما اگه رفتی نمی ذارم برگردی و 

 نگاشون کنی فهمیدی؟

ننه ام التماس عموم رو می کنه میگه شما برادر منی اصلا سرور منی اما من نمی تونم کسی رو جای اون خدا 

 ...بیامرز ببینم

وم میگه خو نبین اما نمی تونی بچه هاتم ببینی!ننه ام راهی میشه بره با خودش فکر می کنه و میره بعد یه عم

ر گریه می کنم انقد گریه به کنم می شروع مگ لحظه همون اما میبره ماهارو و برمیگرده  مدت که یه جایدا کرد

 ..که سیاه میشم هرکاری می کنند آروم نمیشم حتی بغل ننه ام میرم

تا اینکه ننه آقام میگه این بچه روش چهله افتاده باید تخم مرغ بشکنیم اصلا حتما تو هم چهله داشتی که  .

 ...شوهرمو از دست دادی

 !از اون رو من مریض میشم تب می کنم،حالم بد میشه انقدر بد که ننه ام یادش میره می خواسته بره

 و میگیره بغل زیر رو اس نبقچه غم کلی با و میشه بوده زرگترب سال هجده  ننه ام بعد چند روز زنِ،عموم که

میشه عموم خونه راهی ... 

 و  زن عموم ،زن ساده ای بوده فقط می خواسته شوهرش ازش راضی باشه خودش براشون ح..جله می ندازه 

می داره تا عموم با تازه عروسش خلوت کنه!از اون روز ننه من پیر میشه نگه منو خودش ! 

آمده پیشش انت وقتی زن عموم شد من که زن شاد و جوانی بوده که هرکسی هر درد و مرضی داشته میننه 

 !میشه یه زن اخمو و بداخلاق که با کسی حرف نمیزد

 عموم یه شب پیش ننه ام بود یه شب پیش زنش

 !اینجورب من بزرگ می شدم

دید می رو برادرم چشمش فقط بود آقام جای که عموم  همون روزا زن عموگ آبستن شد و بعر پسری زایید . 

من دوساله بودم که ننه ام آبستن شد اما هیچی فرق نکرد نه ت..نفر ننه ام از عموم کم شد نه عموم با ننه ام 

بودندمهربان تر شد نه اینکه با زن اولش مهربان باشه ها نه!مردهای قدیم که اینجوری ن .. 

فقط برای شب ها و شکمشون بودای قدیم گه محل زن نمی دادند زن پرده ! 

 ....عموی خدا بیامرزِ منم اینجوری بود

یادمه عموم وقتی فهمید ننه ام آبستن هست از ذوقش که یه بچه پسر دیگه به ایل وتبارشون اضافه میشه داشت 

 ...بال درمیاورد

 ...زن عموم هم از حسادت می سوخت اما جیزی نمی گفت

قدری که ازش بد می گفتن نبوده دلش رو یک دل کرد با عموم وکاری کرد که ننه ام وقتی دید که عموم اون 

 .عموم همه هوش وحواسش پیش ننه ام باشه اونم ننه من که باز زور زنش شده بود



ام ناز کردم بود و از عموم ناز کشیدناز ننه  

کرد زن عموم هم سکوت کرده بود یه وقتا که حرصش می گرفت حرصش رو سر بچهدها خالی می ... 

 ...عموم به ننه ام یه اتاق ته حیاط داده بود اما وقتی آبستن شد بهش گفت بیاد تو حیاط زن عمو زندگی کنه

 ...یه روز ننه ام بالاخره دردش می گیره و زن عموم آبجی بزرگمو می فرسته عقب قابله

 ... قابله میاد اما ننه من بد زایمان بوده و هرکاری می کنه بچه به دنیا نمیاد

دیگه بچه و ننه ام داشتند از دست می رفتند که قابله می بینه وقتی دیگه نمی تونه کاری کنه و ننه ام مثل مار 

 ...از د..رد به خودش می پیچیده میره شهر تا یه کسی دوا کنه این درد بی درمونشو

د آبجیم میگه شب شد و وقتی ننه ام پاش رو از خونه بیرون گذاشت زن عموم مثل آفتاب پرست رنگ عوض کر

 ...خیلی گرسنه بودیم و بهانه می گرفتیم زن عموم اصلا محل نداد و انگار نه انگار

رفته بود اون روز تو کوچه و با بقیه حرف میزد وقتی هم اومد دید من گرسنه ام صدای شکمم همه محله رو 

قد بگیرم اون ساعت توی ده کلون بیدار کرده من رو پی نخود سیاه فرستاد تابرم براش از کسی براش چار

هرخونه ای رو می زدم و می گفتم چارقد زن عموم دست شماست؟ می گفتند: نه و من رو پیش این واون می 

فرستادند وقتی که خسته شدم برگشتم خونه گفتم: نبود زن عموم هم که چشماش شبیه هندجی...گرخوار شده 

 ...بود گوش
 

ی...گرخوار شده بود گوشِ منو پیچوند وانداخت طویله وگفت: توهم لنگه زن عموم هم که چشماش شبیه هندج

 ...ننه ات به درد جرز لای در می خوری! برو تو طویله بخواب

اون شب تا خود صبح اشک ریختم نه برای اینکه گرسنه بودم یا از بوی گند طویله بدم میامد نه برای بی کسی 

برای اینکه من دختر هووش  سنه بودی اما زن عموم دلش نسوخت.خودم...صدای گریه تو هم میامد تو هم گر

 بودم

به خاطر این که من از شکم خودش نبودم گریه می کردم وبه زمین وزمان لعن ون...فرین می فرستادم ساس ها 

رو می دیم که روی تن اسب وگوسفند ها راه میرن وشده بودند مهمون اشک های ناخونده منی که ازترس سرما 

اریکی به خودم می لرزیدمو ت  ... 

 ...فردا صبح با صدای ناله وگریه از خواب بیدار شدم

 !از ننه خبری نبود تو هم خواب بودی نفهمیدم چیزی خوردی یا نه

وقتی از لای در طویله نگاه کردم زن عموم تو سرش می زد وخ...ون گریه می کرد چون ننه ام زودتر فارغ شده 

دنیا اومد ودنیای سفید بخت زن عموم رو سیاه کرده بود بودو شازده پسر عموم به ! 

 ...ننه ام زن خوشگلی بود بر عکس زن عموم

 .زن های آبادی ریخته بودن دورش ونمی ذاشتند بزنه توی سرش اما اون کارخودش رو می کرد

خوردندوقتی جمعیت از خونه بیرون رفت من تو مطبخ رفتم و دیدیدم همه چی رو .... 

که انگار بو برده بود من اونجام مثل جن بو داده ظاهر شد باقرو غمیش گفت: این سیب زمینی هست! زن عموم 



سرمو بالا آوردم که دیدم گوشه ی لب زن عموم رد آبگوشت هست ولی به من سیب زمینی گِلی داد 

 ..وگفت:خودت درستش کن

ی،راهی نداشتم سیب زمینی تو آب زدم من هم بچه بودم نمی دونستم باید چی کارکنم تازه تو هم گرسنه بود

 ...وتمیز شد با دندونم پوست روش رو کندم وخام خام خوردم

تا چند روز بعد سرم می خوارید انقدر که همه فکرکردند شپش گرفتم اما وقتی جای دون دون رو دیدند زن 

سلقمه ای به پهلوم زد عموم گیس هام رو کشید با نفرتی که توی کلامش موج می زد من رو وسط حیاط برد و 

 و گفت: توهم مثل ننه ات می خوای گند بزنی به زندگیم...ر

فت و وقتی برگشت قیچی ای آورد وموهای منو از ته زد من جیغ زدم وگریه کردم اما اون گوش نداد داشت می 

 ... برید ومی نداخت زمین

قتی صدای من رو شنیدهمون موقع حلیمه خانم همسایه مون آش شعله قلم کار آورد برامون و .... 

 .همون موقع حلیمه خانم همسایه مون آش شعله قلم کار آورد برامون وقتی صدای من رو شنید

 ...کوبه درُ بهم میزد ....زن عموم من رو توحوض کرد و تورو بغل کرد که داره به تو میرسه

هم به بهونه این که حلیمه خانم میبینه قاطی بچه ها کرداون آبجیم ! 

شم های من خیس شده بودچ ... 

حلیمه خانم که زن بزرگ ده بود گفت:چی شده؟زن عمو گفت:هیچی دیگه این بچه ها دارن باهم بازی می کنند 

 ! وتو بازی دعواشون شده

حلیمه خانم وقتی قیچی رو دید و چشمش به موهای تراشیده آبجیم افتاد فهمید چی شده زن عموم رو گوشت 

با ننه ام خیلی جور بودمالی جانانه داد آخه  ... 

 ....اون روز حلیمه خاتون من و آبجیم رو از خونه بیرون برد

اول رفتیم خانه اش آش خوردیم بعد به خانه ملاباشی رفتیم ملاباشی برای آبجیم دوا زد ولباس های نو بهمون 

من اونجا چند روزی داد و برای این که کسی ساس به خونه اش نره قرار شد پشت پستوی خونه اش آبجیم و 

 ...بمونیم تا ساس ها کلا بمیرن

دخترهای آبادی بعدها بهم گفتند که زن های آبادی وملاباشی زن عموم رو مجبور کردن که همه پتو والبسه رو 

 .... بریزه زیر آفتاب و تمام اون ها رو بشوره تا این ساس ها به کسی سرایت نکنه

موهای آبجیم تیز شده بود مثل قبل نرم نبود ونمی تونست گیسش کنمآبجیم خوب شد وساس ها مردن اما  ... 

زن ملا باشی منو خونه خودش نگه داشت یه روز آبجیم گفت: ننه ام هم برگشته خونه وحتما میاد سراغمون تا 

 ....ماررو با خودش ببره

ه ام عین خیالش نبود آبجیم بهانه می گرفت هی می رفت پیش ملاباشی وسراغ ننه ام رو می گرفت اما نن

وکبکش خروس می خوند تازه تونسته بود میخ خودش رو محکم بکوبه وشانس درخونه اش رو زده بود برای چی 

 باید پی آبجیم و من میومد؟

ملا وقتی دید کسی پی ما نمیاد خودش ما رو بزرگ کرد اما چه فایده زن عموی خدانشناسم کاری با آبجیم 



بادی قبولش داشتند نه دخترهای ابادی با ما بازی می کردندکرده بود که نه پسرهای آ ... 

 ببین این ها نمیگم که دلت برات بسوزه هااا نه..اتفاقا

 ...ببین این ها نمیگم که دلت برام بسوزه هااا نه

 ... اتفاقا به این خاطر بهت میگم که حواست به خودت باشه مخصوصا تو که هم جونی وهم آبستنی

یم که شوهرت خاک به زبونم مُ..رد یا زن گرفت اما تو این بچه رو به امون خدا ول نکن معصیت ببین ننه گیر

 ...داره فردا باید بهش جواب بدی

 ...هرچی شد پای بچه ات بمون مثل ننه من نباش که به فکرخودت باشی

ز شهر اومد شد یه آدم می دونی وقتی ننه ام برای عموم پسر زایید دیگه من و آبجیام رو یادش رفت و وقتی ا

 دیگه!نمی خوام از زن عموم بگم دیگه مرُده اما خیلی اذیتم کرد

 ...بعد مدتی زن عموم مریض شد دقیقا از وقتی که عموم اتاقش رو ازش گرفت و به ننه من داد

 !تو جعفرآباد همه از ننه من حرف می زدند مثل گاو پیشونی سفید شده بودیم

ت وخواستم به خوش قدم خانم چیزی بگم اما نذاشت و حرفمو برید و گفت: زن یه لحظه فکری از سرم گذش

 ...عموم وقتی مریض شد و به قول معروف وقتی داشت کفن می پوشید به من گفت: بیا کارت دارم

من اون روزا شش سال داشتم،چهارسال از اون روزی که آبجیم رو کچل کرده بود گذشته بود یعنی پسری که 

عموم زاییده بود چهارسالش بود و دومی رو آبستن بود ننه ام برای . 

زن عموم می ترسیدم،رفتم کنارش تو جاش اشک می ریخت وقتی منو دید اشکاش بیشتر شد تا اون روز فکر از 

 !می کردم خیلی در..د داره که گریه می کنه اما بعدا فهمیدم فقط در..دش نبود
 

فقط بخاطر در..د گریه نمی کنهخیلی طول کشید بفهمم اما فهمیدم یه زن  ... 

 با گریه بهم گفت:این کفن من هست من می خوام بم..یرم

 !با شنیدن این حرف ترسیدم آخه یه دختر شش ساله چی می فهمه از این حرفا؟

 ...با ترس نگاش کردم گفت: مادر برو اون کفن رو انگشت بزن وبگو که ازمن راضی هستی تا با دل خوش برم

یتت کردم، تو زیر زمین انداختمت،می دونم اذ  

 ... تو حوض

 می دونم اذیتت کردم، تو زیر زمین انداختمت،

 ... تو حوض آب یخ گذاشتم ولی تو از من بگذر

 !نگاش کردم گفت:آبجیت رو هرکاری کردم انگشت نزد و حلالم نکرد تو حلالم کن

 ...هرکاری کرد من انگشت نزدم کفن رو

نه ام گفت و حلیمه خانم و ملاباشی آمدند همه آبادیم باهام حرف زدن تا راضی بشم اما .حتی ننه من نه آبجیم..

من نشدم و و عموم بارو بندیلم رو جمع کرد منو و راهی خانه عمه ام کرد... مادرم هیچی نگفت،عمه ام اون روزا 

ی بعد باز راهی خانه ننه دختر دومش رو زاییده بود و مادرشوهرش اذیتش می کرد چند وقتی اونجا بودم که کم



 ...ی آقام شدم کنیز بی جیره مواجبش

 ...ننه ام که از عموم خوشش نمیامد لحظه ای از عموم دل نمی کند

یکی از آبجیام زود عروس شد اون دوتای دیگه هم موندن تا خدمت عموم و بچه هارو کنند اما عموم از من 

سفیدی کردم و زن عموم رو نبخشیدم حرصش گرفته بود چون به قول خودش با اون سن چشم ... 

همه می گفتند من شبیه خاله ام هستم خاله ام نرگس که عموم عاشقش شد و اون عاشق چوپان ده شد اما 

ازش خبری نشد کسی نفهمید فر..ار کرده یا دز..دیدنش ننه آقام می وقتی قرار بود حنابندان بگیرند یه شب 

تورو نداره چون شبیه خاله ات هستی! خاله ات دل پسرمو شکست و گفت: برای این هست عموت چشم دیدن 

 ...دست رد بهش زد با اینکه می دونست عاشقش هست

 با اون سن کمم فکر می کردم خوب به من چه؟ گناه من چی بوده ؟

ه ام سهم من از ننه ام شد دوری اگه می دیدمش هم انگار نه انگار منم بچه اش هستم زن عمو مُ..رده بود و نن

جای اون نشسته بود لباسای نویی که نپوشیده بود رو می پوشید و طلاهاش رو با طلاهایی که عموم می خرید 

 ...می انداخت حسابی دلم گرفته بود ازش

 دوست نداشتم آقام رو فراموش کنه

 ...روزا می گذشت و من بزرگتر می شدم

 ...روزا می گذشت و من بزرگتر می شدم

که زن عموم دم مر...گ هی می..مرد وزنده میشدبعدها ازملاشنیدم  ... 

 !هی اسم منو می گفت

د...رد جی..غ می زدملا همیشه می گفت: چون تو ازش راضی نبودی هر بار که زنده میشه از ... 

میدونی ننه اگه توهم بچه ات نشد وزن یکی دیگه شدی با بچه مردم این کار هارو نکن بچه همه چی یادش 

 ... میمونه

ن سیب زمینی خام توی دل من سنگ شد وکل وجودم رو گرفتای ... 

 ...خوش قدم آهی کشید

 ...گفتم: منم اهل جعفرآباد هستم

دیدم ابروهاش تو هم رفت دیدم چشماش خیره شد...گفتم من اج..بار خانم هستم عموی شما آقابزرگ من بوده 

مادرتون بودهاین عموتون نه ها!عموی کوچک شما یعنی ننه آقای من هم عروس  ! 

 ...با تعجب نگام کرد گفت:پس تو کجا اینجا کجا؟!زدم زیر گریه

 ...گفتم: انگار تو اون ده لعنتی، دختری خوشبخت نشده کسی طعم خوشبختی رو نچشیده مثل من

 ...هر دختری اونجا یه جور زجر کشیده

تم همه چی رو از اولِ اولنگاه به صورت مهربانش کردم گریه اش گرفت منم گریه می کردم با گریه گف ... 

انقدر گفتم که خالی شدم سر تکون داد گفت:کاش مردم اون ده عوض بشن سر یه سری از فکر و رسماشون 

 ...زندگی خیلی از دخترا رو سیاه کردند مثل من



 ...فکر کردی من چجوری اینجام؟فکر کردی زندگی بهتر از تو داشتم؟نه نداشتم

هرکاری داشت من باید انجام می دادم هر کسی هرچیزی می گفت باید چشم می  تو اون خونه لعنتی هر کسی

 ...گفتم تا اینکه عاشق شدم

عاشق پسر یکی از فامیل های دورمون که برای عروسی اومده بودند اونم از من خوشش اومده بود از نگاهش می 

ابر من نجیب بودفهمیدم صابر یه برادر بزرگتر داشت که از چشماش شیطنت می بارید اما ص  

 ...اون شب نحس،اون شب شوم طبق برای عروس برده بودیم اما یه پارچه از طبق جا مونده بود

 ... همه گفتند فردا میاریم اما ننه داماد که عمه ام بود گفت باید امشب بدیم آبرومون میره

 کی میره بیاره؟

 !کی تنها و بدبخت تر از خوش قدم؟

باهام بیاد اما با چشم و ابور ننه اش پشیمون شدمنو فرستادند صابر خواست  ... 

 ...تاریک بود ترسیده بودم خواستم بگم نه انا با چشم و ابروی ننه آقا پشیمون شدم و تنهایی راهی شدم
 

 ...تاریک بود، ترسیده بودم خواستم بگم نه اما با چشم و ابروی ننه آقا پشیمون شدم و تنهایی راهی شدم

شب چی به من گذشت تو نمی دونی اون ... 

 ...تو نمی دونی چه زجری کشیدم

وقتی برگشتم خانه و پارچه رو برداشتم و خواستم برگردم یکی از مردای ده را، تو راه دیدم همه جا تاریک 

ما تو چشماش چیزی دیدم که ترسیدم اومد جلو دستش سمت ا کردم سلام بهش....جلو اومد بودم تنها  بود

 !لباسم رفتی

 کوچکتر دخترت از من:گفتم کردم رو بود تر بزرگ هم  جی..غ زدم کمک خواستم التماس اون مرد که از عموم 

کن رحم بهم هستم ! 

التماس می کنم من روز خوش تو زندگیم ندیدم شاید شوهر کنم و خوشبخت بشم اما این کار که داری می 

 ...کنی زندگی منو عوض می کنه

ابد تنها می مونم و باید کلفتی کنم اونم اگه زنده بمونماگه دست درازی کنی من تا  ... 

بهم رحم کن! خندید و گفت:عقدت می کنم می دونی زنم مریض احوال هست نمی تونه وظیفه اش رو انجام بده 

 !تو هوای منو داشته باش بهت قول میدم خانم خونه ام بشی

 ...گریه کردم و گفتم:من از دخترت کوچکترم خندید

عقب رفتم، یه قدم جلو اومد باز عقب رفتم باز جلو اومد پام تو یه چاله آب فرو رفت و افتادم اون مرد هم  یه قدم

اومد بدم بود پارچه هرچی از عروسی هرچی از شب همون  از فرصت استفاده کرد و بهم حمله کرد ... 

روح مناون شب اون اتفاق که نباید می افتاد، افتاد اون پارچه هم کثیف شد مثل  ... 

اون شب از هرچی حنابندان و عروسی بود بدم اومد نمی شد برگردم می دونستم، بر گردم و بفهمند چه بلایی 

 ... سرم اومده زنده ام نمی ذارن! راهی نداشتم باید می رفتم،می ترسیدم از رفتن اما از ماندن بیشتر می ترسیدم



شب بود صدای سگ و شغال میامد حسابی می ترسیدم بادهمون لباس، با همون سر و ضع و گریه راهی شدم 

 یه چون  بود همونجا  اما راهی نداشتم دعا کردم یکی از اونجا رد بشه انگار تنها جایی که خدا صدامو شنید

جلوش پریدم  ی دیدندنم منو کردم می اشاره اگه شد می رد داشت دور از اتومبیل  ... 

 لحظه درست اما نبود مهم برام هم ایستاد نمی اتومبیل اگه جلوش پریدم  اگه اشاره می کردم منو نمی دیدند

مرد یه بعد کمی و شد پیاده هراسان زن یه و ایستاد بخوره بهم اتومبیل بود مانده کم که ای ... 

دهش چی فهمید لباسام و ام قیافه از دید منو تا  زن ! 

..د منو کشیده بودبغلم کرد انگار در ... 

می فهمیدانگار زخم منو  ... 

 بغلم کرد گفت:کسی اذیتت کرده؟

 ...سر تکون دادم آره

چشمای درشت قشنگش پر از اشک شد انگار بعد مدت ها آغوش گرمی پیدا کردم،آغوش گرمی که منو می 

کشیده منو د..در که  فهمه ! 

 زن منو به سوی اتومبیل برد مرد همراهش گفت: می خوای با خودت بیاریش؟

داری همین جا بذارمش؟ زن گفت: پس توقع  

 ...مرد گفت:میان دنبالش شر میشه

 !زن گفت:شر هم بشه این با ما میاد

 ....من فقط می دونم این دختر بمونه چه بلایی سرش میاد

ننش پشیمون مرد و زن اون که  کردم می  گریه می کردم و تو دلم دعا ... 

 ....که منو با خودشون ببرند

رو شستم، زن یه پیراهن که برام گشاد و بلند بود آورد و گفت: بپوش مرد آب آورد و دست و صورتم ! 

هنوز تو شک بودم زن گفت: ببین باید لباسات رو همین جا بندازیم و بریم با این سر و وضع نمی تونیم 

که  ببریمت ... 

  ..گفتم: آخه

کنیم عوض لباس  اتومبیل پشت بریم بیا  گفت:آخه نداره دختر جان ! 

نترس نمیاد اون: گفت  مرد کردم زن فهمید منظورم چیهنگاه به  ... 

 !اون شب فکر می کردم اون دوتا فرشته نجاتم هستند اما افسوس که به چه جاهایی کشیده شدم

 ...سکوت کرد نوبت من بود بگم و دلداریش بدم

خوش قدمی تو ده  "تندنگاش کردم گفتم:ننه ام و ننه آقام همیشه از شما می گفتند نه فقط اونا کل ده می گف

 " بود که بخاطر یه پارچه خوراک گرگ شد

همه فکر کردند شمارو گرگ خورده هروقت بیرون می رفتیم ننه ام می گفت :زود بیاید قبل غروب خونه باشید 



خوره می شمارو گرگ  وگرنه مثل خوش قدم  ... 

 ...خوش قدم خانم یه لبخند زد و گفت

فت:هر کسی یه سرنوشتی داره ننهخوش قدم خانم یه لبخند زد و گ ... 

گفتم:ننه ام طهران هست با آبجیام گفت:نمی خوام یکی از اون آدمای ده رو ببینم شاید ناراحت بشی اما می 

 ...دونی من دل خوشی از اون ده و آدماش ندارم اما تو

 ...تو فرق داری انگار

 ... تو چشمات پر از درد هست

برات می سوزه انگار مثل منی نه!تو چشمات چیزی داری که دلم ! 

 ...با شنیدن حرفاش زدم زیر گریه

کن گوش حرفش به خوب خوبه، کنی گوش حرفش به تا!نیست  گفت:ننه... فرامرز خان انقدر آدم بدی ... 

 !تورو چرا دزدیده ؟تو که آبستنی

چی؟:گفت کرد نگام تعجب با  صدامو صاف کردم و گفتم: من عروس فرامرز خان هستم  

چی رو گفتم البته یه چیزایی رو گفتم م:عروسش هستم و همهگفت ... 

 ...گفت: ننه الهی چه بختی داری تو

افتادی نریزی..خو به که خوردی ،چیزی کردی کاری  گفت: فرامرز خان به من گفت تو خودت از قصد ! 

 و خوردم غصه من بس ،از بودگفتم:نه انقدر غصه خوردم اینجوری شدم والا هر بچه ای بود تا حالا از دست رفته 

شدم اذیت ... 

 ...خوش قدم سر تکون داد و گفت: نترس ننه تا خدا نخواد برگی از درخت نمی افته رفت

رفت و با خودم فکر کردم دنیا چقدر کوچک هست خوش قدمی که تو روستا می گفتند گرگ خورده و مارو می 

 ...ترسوندن حالا پرستارم بود و با جون دل مواظبم بود

 ...کمی بعد برگشت

 و ده یه اهل بود فهمیده وقتی از بگیرم قوت خودش قول به و بخورم تا آورد بود، ریخته پیاله داخل  چیزی

زی داشتم نری..خو بود نگرانم و سوخت می برام دلش خوندم می چشماش از کرد می محبت بیشتر هستیم فامیل

 ... اما کم

چیزی گفت،کنجکاو بودم بدونم وقتی اومد شهر چی شد و چجوری با دیگه نه از خوش قدم چیزی پرسیدم نه 

 فرامرزخان آشنا شد اما حس کردم ناراحت میشه پس منم سکوت کردم و نپرسیدم

ی میشه؟چ من آینده که کردم می فکر داشتم خوش قدم خانم سکوت کرده بود و تو خودش بود.من  

 آینده این بچه اگه بمونه چی میشه؟

میخواست به کامبیز ثابت کنه که عوض شدهفرامرز  ... 

که می خواد پدری کنه و هرکاری می کرد که به خواسته اش برسه تا اون خش...م رو از چشمای کامبیز پاک 

 ...کنه! برای این هدفش حاضر بود هرکاری کنه حتی منم قر...بانی کنه



خواب انداخت تا بخوابه نگاش می کردم و اون شب خوش قدم خانم سوپ بهم داد و گفت:بخواب ننه!خودشم رخت

 ! با خودم فکر می کردم که چقدر ما زن ها سرسخت هستیم

 ... همه زن ها جن...گیدند با سرنوشت و زندگیشون

 !یکی با سکوتش یکی با فریادش

یکی  همه ما زن ها خواستیم انتقاممون رو از زمانه بگیریم یکی فری..اد زده، یکی خندیده ،یکی رقص...یده و

کرده کار سرسخت خالی دست با  اخم کرده و یکی ... 

 ... ما زن ها قوی ترین موجودات بودیم و هستیم

با فکر کردن به این ها خوابم برد صبح خوش قدم خانم برام صبحانه آورد و مثل یه مادر دلسوز بالا سرم نشست 

بزنیم قدم باغ تو بریم: گفت خانم قدم خوش. خوردم و  تا تمام صبحانه ام رو بخورم  

 ...گفتم :فرامرز خان

 !گفت:با فرامرز خان صحبت کردم تورو دست من سپرده دخترجان

 ...گفتم:عجیب هست اجازه داده

 ...گفت:فرامرز خان روی منِ گیس سفید رو زمین نمی ندازه

خورد صورتم به که  و راهی باغ شدیم و هوای آزاد  لبخند زد منم با لبخند تلخ نگاش کردم ... 

 ...در عمارت باز بود به ذهنم رسید فر..ار کنم و برم پیش کامبیز و همه چی بگم

بگم فرامرز منو دزدیده بگم کار پدرش بود از لای در چشمم به یه زن افتاد می خواستم فر...ار کنم و بهش پناه 

 .ببرم اما یهو نگهبان سر رسید

 ...تمام فکرم شده بود فر...ار

که به فر...ار فکر می کردم اون شب زودتر خوابیدم خسته شده بودم از گریه دو روز گذشت دوروزی ... 

 و بود مواظبم خانم قدم خوش هنوز اما بود راحت خیالن و بود شده قطع  نریزیم...خو بودم کرده گریه روز  تمام

برد اما تو اوج خواب ط راه برم اون شب انقدر خسته بودم که زود خوابم حیا تو تونستم می دقیقه ده روزی فقط

 ...بودم که خوش قدم
 

 ...تو اوج خواب بودم که خوش قدم خانم بیدارم کرد

 ..ترسیدم گفت:پاشو... پاشو ننه

 !باید فرا...ر کنیم

 گفتم: چی شده؟

گرفته  گفت: عمارت آتش ... 

 گفتم: چی؟

 ما که قسمت اون هنوز شدم بلند جا از گریه با و ترسیدم  گفت: وقت تنگ هست پاشو انقدر از من سوال نپرس

ببره بین از منو اینکه برای هست فرامرز کار کردم فکر بود  نگرفته آتش بودیم ! 



 ...آره حتما کامبیز فهمیده و می خواد منو از بین ببره

ز خو..نریزی دارمبا کردم می حس کشید می و  بود  خوش قدم خانم دستم رو گرفته   .. 

 رسید ذهنم به اما کن رحم بهم خودت سپارم می تو به رو بچه این و خودم خدایا:گفتم  از ترس گریه می کردم

کنه؟ سیاه رو و گناهکار من کمکِ  باید چرا خدا که   

این همه آدم بخاطر من اینجا گیر کردند اما بعدا فهمیدم خدا خیلی بزرگتر هست،فهمیدم خدا خیلی بزرگتر و 

کنیممهربان تر از این هست که ما درکش  ... 

 ...خدا خیلی وقتا آبروی منو حفظ کرد

 ...خیلی وقتا نجاتم داد مثل همون روز

 ...اون روز یه دختر شاید همسن من دست خوش قدم خانم رو گرفت و گفت:بیا اینجا خاله

 پشت سر دختر راه افتادیم و از پشت باغ که دیوارش ریخته بود فرا..ر کردیم. تا کمی دور شدیم گوشه کوچه ای

 !که پر از درخت بود نشستیم

 ...خوش قدم خانم تازه یادش افتاد من آبستنم

 گفت:خوبی ننه؟

 !سرتکون دادم که نه

 ... هم در...د دارم هم خو..نریزی

 !خوش قدم خانم زد تو صورتش گفت: ای وای من من یادم رفته بود آبستنی

رده بودملبخند زدم نه اینکه نترسم ها اما خودمو به خدا و سرنوشتم سپ ... 

یه حسی می گفت این بچه از دست نمیره اگه از دست می خواست بره تا حالا رفته بود این بچه به من ،به 

 که هست مردی برای که ای بچه و نیست کامبیز از دونست نمی کسی که  ریسمان زندگی چسبیده بود بچه ای

شوند و عاشقم کردک راه این به منو .. 

بود هرچی می کشیدم از عشق ... 

...رار کردم و به طهران اومدممن از عشق آزادی ف .... 

 کامبیز با شاهرخ عشق از و کردم همراهی باهاش  از عشق به آرتیست شدن همه کار کردم از عشق به شاهرخ

کردم عروسی .... 

 با خودم فکر کردم دلم برای شاهرخ تنگ شده؟

 ...نه دلم برای شاهرخ تنگ
 

نشده بود،ازش دلگیر بودم ناراحت بودم خش...میگن بودم اما دلم براش تنگ نشده  نه دلم برای شاهرخ تنگ

 !بود

 ...یاد کامبیز افتادم

 ...ته دلم لرزید اون نگاه نجیب مردانه اش،اون صلابتش



دلم براش تنگ شده بود اما وقتی یادم افتاد هنوز به رابعه فکر می کنه ته دلم حرصم گرفت و به رابعه حسودیم 

 !شد

 با صدای خوش قدم خانم به خودم اومدم گفت:کجا باید بریم؟چیکار کنیم؟

 !گفتم:اینا دشمنان فرامرز خان بودند؟

 خوش قدم خانم گفت: تو یعنی نمی دونی چرا عمارت رو آتش زدند؟

 !گفتم:سر دشمنی

مان داده بود گفت:واقعا نمی دونی؟دختری که نجات  

 ...گفتم:نه

دیم و داشتیم می سوختیمگفت: ما بخاطر تو آواره ش ! 

 گفتم: بخاطر من؟

 ...سر تکون داد به فکرم رسید حتما کار شاهرخ هست فهمیده و می خواد منو از بین ببره

 زنای از یکی برای که  حتما شک داره این بچه بچه اون هست! همون دختر گفت:یکی از خدمتکارای عمارت

یکه خیلی نفوذ داره خبر برده تو اینجا هست آدمی ! 

 !با تعجب نگاش کردم گفت:آخه شوهرش رو تو از راه به در کردی

شناسیممی دونی تو مارو نمی شناسی اما ما تورو می  ... 

همیشه حرفت بوده،همون خدمتکار قبلا گفته بود که خانمش از دست تو گریه می کنه شب ها شوهرش به 

 عشق تو کاباره میره و حتی تو خلوت اسم تورو صدا می زنه

 !حتی به اون زن گفته بود که اگه نازی خوشگله قبول کنه آب توبه می ریزه سرش و عقدش می کنه

 ...گفتم:من نمی دونم کی رو میگی

گفت :منم نمی دونم اما اون دختره می گفت خانمش از زنای نترس و دلیر هست اگه چیزی نمیگه بخاطر آقا و 

گفته بود هرجا نازی خوشگله باشه اونجارو آتش می زنم برادرانش هست که نمی خواد دشمن شاد بشه! قبلا .... 

 !اون دختر خبر برده بود برا خانمش و حتما اون آدم فرستاده بود و بقیه رو جمع کرده بود

می دونی انگار اون مرد به بقیه هم گفته یکی تو کاباره هست که رو دستش نیامده و بقیه مردها هم بخاطر تو 

 ...راهی کاباره شدند

بودند همکاراشون و دوست  از  انگار چند نفری ! 

می دونی نازی نقل محافل شدی خیلی از زن ها از تو بدشون میان شاید خودت ندونی اما کمتر کسی هست تو 

نشناسه  طهران که تورو ... 

اسهنشن  شاید خودت ندونی اما کمتر کسی هست تو طهران که تورو ! 

ر زیاد دارم اما نه انقدر که دشمن پیدا کنمبا تعجب نگاش کردم می دونستم طرفدا ... 

 مگه من چیکار کرده بودم جز رقصیدن؟

 !باورم نمی شد



 ...نه

 ...کاش خواب بودم

فکرمو بلندگفتم قدم خیر خانم گفت: ننه بالاخره چهارتا قر و غمزه اومدی که این مردها چشمشون تورو 

 ...گرفته

زنش کی بوده؟می دونی اون کسی که به زنش این حرف زده   

سرتکون دادم که نمی دونم گفت: زنش شازده خانم بوده،دختر علی خان که ملک دار هست و مادرش به طایفه 

 !قاجار وصل هست

 ...شک ندارم کار اون هست

گفتم  اگه بگم نترسیدم دروغ ! 

مبیز این بچه بودترسیدم هم برای خودم،هم برای بچه ای که تو راه داشتم و تنها برگ بر...نده من مقابل کا . 

 ... گفتم:حتما باید برم

 !باید برم از اینجا تا بلایی سرم نیاوردند

 خوش قدم خانم گفت: کجا بری آخه؟

بگم بهش چی همه و برم باید! گفتم:پیش کامبیز ... 

 خوش قدم خانم گفت:ننه کامبیز نیست رفته... باتعجب نگاش کردم فکر کردم اشتباه شنیدم گفتم:چی؟

خانم گفت: از فرامرزخان شنیدم بهت نگفتم که ناراحت نشیخوش قدم  ! 

 ...گفتم:توروخدا بگو

باش بچه اون فکر  بگو ببینم چه خاکی باید به سرم کنم گفت:ننه آروم باش .. 

 !زدم زیر گریه و التماس کردم

سفر  فرستادش کنه پیدات کامبیز  بود ترسیده انگار فرامرزخان  خوش قدم خانم گفت:ننه ... 

 گفتم: کجا؟

 که دیگه شهر یه داره قشنگ و بزرگ خانه یه خان فرامرز اما رفته یادم رو اسمش یعنی  گفت:نمی دونم ننه

کنم تمیزکاری تا اونجا رفتم دفعه دو یکی منم کنه می استراحت اونجا میره میشه خسته که وقتایی ... 

ننه و آبجیام هستند اونجا خونه منه، تازه آفتاب گفتم:باید بریم عمارت! اینجوری نمیشه کامبیز هم نباشه بازم 

 !هست

 به رفتن من نظر به اما: گفت دختر اون کرد سکوت خانم قدم خوش کنه می فکری یه  باید به آفتاب بگیم حتما

ن بشی تا کامبیز برگردهپنها جا یه باید بیاره سرت بلایی  فرامرز شاید بری اگه هست اشتباه عمارت ... 

اون لحظه درمونده تریننگاش کردم  ... 

 

 !نگاش کردم اون لحظه درمونده ترین آدم من بود

 ...نه جایی داشتم برم، نه کسی رو می شناختم



 محرم بهش  یه مردی جلوم بود که از دستش نمی تونستم فرار کنم، هیچوقت فکر نمی کردم مردی که همیشه

آرامش نذاشته بودم کنه اما اذ..یتم می کرد و برام یت...اذ مونم می ... 

 یه من:گفت هست گلزار اسمش  تو فکر بودم خوش قدم خانم با نگرانی نگام می کرد اون دختر که فهمیدم

دوختم دهنش به چشم که بودم درمانده انقدر دارم فکری ... 

اولاد نداده یعنی اصلا شوهر نکرده!ننه ام می  بهش خدا کنه می زندگی غار دروازه که دارم پیر خاله  گفت:من یه

 ...گفت: بختش رو بستند می تونیم بریم اونجا تا کامبیز خان برگرده

 !گفتم:نه نمیشه

می ترسیدم به کسی اطمینان کنم مخصوصا به گلزار فکر می کردم شاید از طرف فرامرز باشه تا جایی نرم و اگه 

ت:چرا؟حرف گلزار درست هست باید یه جا بری که فرامرز پیدات نکنه جایی رفتم پیدام کنه!خوش قدم خانم گف

 ...نگاش کردم یه لحظه به اونم شک کردم بالاخره آدمِ فرامرز بود نان اونو خورده بود

خوش قدم خانم تو چشمام نگاه کرد و گفت: دخترجان من همشهری واز قوم تو هستم فامیل اگه گو...شت هم 

نیستم فرامرز آدم  هم رو دور نمی ندازند نترس من وان...استخ  رو بخورند ! 

گرفتم ل...پو  براش کار کردم در مقابلش ! 

 !گلزار هم اگه آدم فرامرز بود نمی گفت عمارت نری

 ... گفتم:من این فکر رو

 کن فکر بازم! نکردم سفید آسیاب تو هارو گیس این من خونم، می چشمات از من  خوش قدم خانم گفت:

ن باهات هستمم بگی هرچی ... 

بودم من  دنیا آدم ترین درمانده لحظه اون  سرمو رو زانوم گذاشتم ... 

حرف خوش قدم خانم درست بود با وضعی که من داشتم نباید آواره می شدم باید استراحت می کردم با قطره 

 !اشک مزاحم رو به گلزار گفتم:دروازه غار کجا هست؟

لدین شاه حصاری اطراف دارالخلافه طهران کشیده بود به اونجا دروازه غر گلزار گفت: اطراف حصار ناصری!ناصرا

 ...هم میگن! رفتی؟سرتکون دادم که نه

 ... گفت: اونجا یه کاروانسرا داره که خاله من تو یه اتاقش زندگی می کنه برای مسافرا گاهی

برای مسافرا گاهی گاهی غذا می پزه، گفت: اونجا یه کاروانسرا داره که خاله من تو یه اتاقش زندگی می کنه 

 بود وقتی دروازه:گفت می ام خاله بیاره دست به  گاهی رخت می شویه خلاصه همه کار می کنه تا یه لقمه نان

 با بعد کمی و دادم سرتکون! بستند رو دروازه دیگه الان بود بسته نقش دروازه رو سفید دیو و رستم نقش  ببینم

امون چادر و روبنده آورد و گفت:بزن تا کسی تورو نشناسهبر گلزار  شدیم راهی درشکه ! 

 ... برای فکرایی که کرده بودم خجالت می کشیدم

اینجا الان خیلی خوب شده قبلا بخاطر کوره های آجر پزی خیلی ها  "راهی شدیم گلزار شروع به تعریف کرد

کمی خلوت تر شد! همه لوطی و عیاران اونجا  آمدند اما وقتی دروازه رو برداشتند و کارخانه صابون می زدندمی

میان تو قهوه خانه ها می دونی من وقتی بچه بودم با آقای خدابیامرزم قهوه خانه می رفتم و نقالی می دیدم 



 اما خواست می پسر خیلی دلش  بشی نقال باید گفتم می بودی پسر اگه گفت می همیشه بود نقالی عاشق  آقام

نگاش کردم "نکرد حسرت به دل مُ...رد ت...اذی منو بیامرز خدا ... 

 درشکه قدیمی کاروانسرای یه نزدیک  خوش قدم خانم ساکت بود تو فکر بودم که گلزار گفت:رسیدیم

شدیم پیاده درشکه از کرد می د..در دلم  ایستاد ... 

رفت آورد همینجا بمونید وآمدیم اینجا اتومبیل مارو نمیگلزار گفت:باید با درشکه می   ... 

 رفتن راه تو کمی پیرزن  کمی بعد با ذوق و شوق همراه پیرزنی که چانه درازی و خاله گوشتی داشت برگشت.

 خوش بود بیرون چارقدش زیر از خاکستری موهای اما دونم نمی بود عادت سر از یا داشت اخم داشت مشکل

زور با زد لبخند زن کردم سلام کنم سلام کرد اشاره و کرد سلام خانم قدم ... 

اول فکر کردم از دیدن ما ناراحت هست اما بعدا فهمیدم روزگار انقدر بهش جفا کرده که با لبخند بیگانه 

 ...هست

تعارف نکرد فقط گفت: پشت سرم بیاین به خوش قدم خانم نگاه کردم اونم به من نگاه کرد و پشت سر خاله   

 .ی گلزار راه افتادیم

رفت و داشت از من و خوش قدم خانم گلزار با خاله اش راه می .... 

گلزار با خاله اش راه می رفت و داشت از من و خوش قدم خانم حرف می زد یه لحظه به ذهنم رسید برم پیش 

 ...شاهرخ و بهش بگم فرامرز چه بلایی سرم آورده

ا گفت پشیمون ه چی و کرد رفتاری چه آخر دفعه افتاد یادم وقتی  بگم و ازش بخوام کامبیز رو پیدا کنه اما

 !شدم

درسته شاهرخ با فرامرز دش...من بود اما دل خوشی هم از من نداشت محال بود کمکم کنه... من شاهرخ رو تو 

 !.دلم کشُ..ته بودم! همه نگرانی من کامبیز بود اینکه کامبیز چه فکری در مورد من می کنه

 ...اگه رابعه راضی بشه برگرده

اشه چی؟ب مبیزکا پیش رابعه الان  اگه ! 

باید پیش خودم اعتراف می کردم که اول دوست داشتم ،ته دلم لذت می بردم که همه از من خوششون میاد 

 !همه میان منو ببینند و برام دست بزنند اما کمی بعد خسته شدم

 ...من باید تو بدترین حالت،تو روزای دل تنگی و خستگیم لبخند می زدم و می رقصیدم

روز برای خودم باشمحق نداشتم یه  ... 

بودم رقاصه یه  یه روز تنها باشم من ! 

 ...رقاصه بودن یعنی خنده زورکی،یعنی وقتی ته دلت غم داری برقصی

 ...یعنی چشمات اشکی هست اما باید غمزه بیای! رقاصه ها هیچوقت برای خودشون زندگی نمی کنند

 !هیچوقت نمی تونید بفهمید کی شاد هستند کی غمگین ؟

از ته دل می خندند کی زورکی کی ! 

منم همین بودم حتی یادم رفته بود چه وقت،وقت خنده هست و باید لبخند بزنم حتی وقتی یاد فرامرز می 



 ...افتادم بخاطر عادت لبخند می زدم

هیچی  .ل؟من کهخاله ی گلزار ، با رئیس کاروانسرا صحبت کرده بود و قرار بود یه اتاق بگیریم اما با کدام پو..  

موند می اشخاله اتاق که هم گلزار  نداشتم خودم بودم و لباسام .... 

اونجا اتاقِ کوچکی بود،بوی نم می داد اما برای من بهشت بود همین که از دست فرامرز آزاد شدم خوشحال 

 ...بودم

 !!تا تو اتاق رسیدیم یه گوشه نشستم خوش قدم خانم گفت:این بچه اگه بمونه خیلی خوبه

د زدم و خوابم رفتلبخن . 

 ...وقتی بیدار شدم خاله ی گلزار تو اتاق بود و داشت با خوش قدم خانم حرف می زد چشمشون به من

وقتی بیدار شدم خاله ی گلزار تو اتاق بود و داشت با خوش قدم خانم حرف می زد چشمشون به من افتاد یه 

 ...لبخند زدند و خوش قدم خانم برام کمی اشکنه آورد

 اولین سوالی که کردم این بود چقدر باید اینجا بمونیم؟

 ... خوش قدم خانم نگام ورد و گفت:نمی دونم حداقل تا آمدن آقا کامبیز

 سکوت کردم و تو فکر رفتم از کجا می دونستم کامبیز کی میاد یا اومده؟

باشه: گفتم  شی آب میدمگلزار انگار فکر منو خوند گفت: نگران نباش من هرچندوقت یه بار میرم سر و گو ... 

 پیدا جامو خان فرامرز و  اون روزا تو اون کاروانسرا از اتاق بیرون نمیامدم،می ترسیدم یه وقتی یکی منو بشناسه

طلا نه داشتم ل...پ نه کشیدم می خجالت طرف یه از کنه ... 

نموند و مثل خاله  بیکار  هم خانم قدم خوش فرداش از البته کردند می خرج جیب از  گلزار و خوش قدم خانم

 خجالت ازشون من و کرد می تمیز کرد می ،آشپزی شست می رخت  دادی گلزار اونجا هرکاری بود انجام می

خوابم می و خورم می فقط کنم می کاری نه دارم ل...پو نه که کشیدم می . 

هستیم دخترجان اگه چیزی یکی دوبار خواستم تشکر کنم اما خوش قدم خانم نذاشت و گفت: ما قوم و خویش 

 ...ه..وس کردی به خودم بگو

سرتکون دادم گفت:می دونی اگه زن آبستن چیزی هو..س کنه و نخوره یا پشت بچه اش کب...ود مبشه یا 

 !چمشش لو..چ میشه؟

 .سرتکون دادم یاد قدسی افتادم دوتا فحش بهش دادم

فرامرز خان عصبانی هست! خدمتکارا از هرچند روز یه بار گلزار می رفت و خبر میاورد و می گفت 

گرده می دنبالت جا همه داره و نکرده باور اون اما وختی...س آتش تو تو گفتند  ترسشون ... 

 ....از کامبیز می پرسیدم خبر نداشت

زدم زار خبر این شنیدن با! کرده عقد رو آبجیم شاهرخ آورد گلزارخبر  یه روز ! 

 کنارم اومد کنم می گریه دید تا گلزار ی خاله بیاره  خواهرم  آورد رو سر می ترسیدم بلایی که شاهرخ سر من

 راه تو نسوزه هیچکس برای خیلی دلت باشه گوشت آویزه همیشه میزنم حرفی جان دختر: گفت و نشست

اگه بود ات بچه حتی کنند انتخاب خودشون بده،بذار نشون غلط و درست ... 



درست بگی و طرف نفهمه، میشی آدم بده و حسودحتی بچه ات بود اگه از دلسوزی راه  ! 

 ...تو نمی تونی تو سرنوشت آدما دخالت کنی هر آدمی حتی اگه بچه ات باشه حق تصمیم گیری داره

تو میگی ننه ات هم با آبجیت هست مطمئن باش تا الان فهمیده اند شاهرخ چیکار می کنه یا راه درستی نداره 

رو کو...ر کردهاما ثر..و...ت شاهرخ چشماشون  ! 

نکن گریه الکی و کن بس پس شدی نمی هم حریفشون  تو اگه اونجا هم بودی ... 

 ....انقدر که تو حرص خوردی و سر هرچیزی گریه کردی من می ترسم این بچه سالم دنیا نیاد

 ...با شنیدن این حرف گریه ام بیشتر شد

بلایی سر این بچه میاد یا شاید سالم نباشهته دلم می گفتم چون من و شاهرخ زن و شوهر نبودیم حتما  ! 

 به نسبت نظرشون حتما  دونستند می اگه دونند نمی بقیه و  با خودم فکر کردم چه خوب که خوش قدم خانم

دیدند می دیگه چشم به منو حتما شد می عوض مت ... 

تنداش خبری گلزار  اون روز شاهرخ تو قلب من مُ...رد از کامبیز خبری نبود یا اگه خبری بود ... 

روزای من تو کاروانسرا می گذشت دیگه پو..لی نداشتیم و گلزار هم با خاله اش و خوش قدم خانم کار می کرد تا 

 ..بتونیم اونجا بمونیم

روزای آخر حاملگی بود خوش قدم خانم با پارچه چیت برای بچه ام لباس دوخته بود و رختخواب درست کرده .

 ..بود

یه گهواره کوچک از یکی برام گرفته بودم ۶خاله ی گلزار  ... 

 !هر روز منتظر بودم تا دردم بگیره

 ...اون شب دور هم سیب زمینی پخته می خوردیم که بعد شام در...دام شروع شد

 ...اگه بگم نترسیدم اگه بگم هول نشدم دروغ گفتم

 ....ترسیدم  

اله اش گفت: گلزار من بلدم تو فقط برو آب جوش بیارگلزار خواست بره دنبال قابله اما اونجا که قابله نبود! خ .... 

کردم می گریه و بودم شد،ترسیده می بیشتر لحظه هر ردام...د  خوش قدم خانم رختخواب انداخت ... 

 کنم،تنهایی  خوش قدم خانم گفتطنترس ننه فقط تو نیستی که میزایی نمی دونست از ترس نیست گریه می

 ...هست

دارم کاش کامبیز بود یعنی الان با رابعه هست؟ یعنی منو فراموش کرده؟! در..دی سراغم اومد از اینکه کسی رو ن

 ...که همه چی فراموش
 

 ...کاش کامبیز بود

 !یعنی الان با رابعه هست؟ یعنی منو فراموش کرده؟

گفتم آخرین در..دی سراغم اومد که همه چی رو فراموش کردم با هر در...دی که بیشتر می شد با خودم می 

د...رد هست که سراغم میاد خاله ی گلزار می گفت باید راه بری...هنوز وقتش نشده بچه پایین نیامده شاید تا 



 !فردا طول بکشه

 ...از د...رد گریه کردم و گفتم: من مگه تا فردا دووم میارم ؟فکر نکنم طلوع صبح فردارو ببینم  

هر لحظه در..دام بیشتر می شد،بیشتر هم می ترسیدم که خاله ی  همون لحظه یه د....ردی بزرگتر سراغم اومد

 ...گلزار نتونه کاری کنه

کاش یه قابله بود کاش مریضخانه می رفتیم اما نمی شد خجالت می کشیدم چون هم پو..ل نداشتم هم می 

نیستم قدردان کنه فکر و بشه ناراحت گلزار  یخاله  ترسیدم حرفی بزنم ! 

می گذشت ساعت هم قهر بود،صدای واق وای سگ ها میامداون شب برای من ن ... 

 !در...دم بیشتر شده بود دیگه نتونستم تحمل کنم و با هر در...رم فکر کردم می...می..رم

نمی دونم چقدر گذشته بود اما حدس می زدم نزدیک صبح هست که بالاخره خاله ی گلزار اومد سمتم و گفت 

  ...وقتش هست

ه تمام شداز فکرم گذشت دیگ ... 

 اتفاقی که باش ام بچه مواظب من بعد بگم  دیگه رنگ خورشید رو نمی بینم خواستم به خوش قدم خانم

نتونستم اما  نیافته ... 

 ی خاله آخر دفعه میامدم بهوش زور به و شدم می هوش بی رد....د از دیگه  هر لحظه در...رام بیشتر می شد

 دست از خودت هم نزنی ور...ز  ودت کمک کنی! اگهخ به تونی می خودت فقط دخترجون ببین: گفت گلزار

بچه هم میری ... 

بچه پایین هست کمی زو...ر بزنی میاد بیرون! سر تکون دادم من این بچه رو می خواستم، می خواستم بالا 

..بختی نکشهسرش باشم و براش مادری کنم می خواستم مواظبش باشم تا راه بدی نره و مثل من بد. ... 

 ...با تمام وجود ز...ور زدم خاله ی گلزار گفت: دوباره

 ... بیشتر

 !نمی تونستم

کردم می تلاش  نفس کم میاوردم اما وقتی یاد بچه ای که تو شکمم بود می افتادم .... 

 چشمام بخوام اینکه بدون  دیگه داشتم ناامید می شدم وه صدای گریه اتاق رو پر کرد و نفس راحتی کشیدم

چشم وقتی شد بسته ... 

 وقتی چشم باز کردم که خورشید وسط آسمان بود گلزار پیشم بود گفتم: بچه ام...بچه ام کجاست؟

خودت مثل خوشگله انقدر بگو گل دسته  یه  گفت: بچه نگو ! 

 گفتم:کجاست؟

 ..گفت: الان خوش قدم خانم میاره

 ...چه دختری خدا بهت داده

وم ریختند،دوست نداشتم بچه ام دختر باشه،دوست نداشتم مثل من با شنیدن این حرف انگار پارچ آب سرد ر

 ...بشه



 !من از خودم نمی تونستم مواظبت کنم چه برسه دختر

نه اینکه دختر داشتن بد باشه ها نه من ته دلم دختر دوست داشتم اما من خودم آواره بودم احتیاج به کسی 

ه سپر کنه جلوی فرامرز و شاهرخداشتم که وقتی بزرگ می شد پشتم باشه بتونه سی...ن ... 

مرد باشه و مردونگی سرش بشه اما دختر شده بود کاش بخت و اقبالش  می خواستم مثل کامبیز بزرگش کنم

 .مثل من نمی شد

خوش قدم خانم اومد و دخترم که قنداق شده بود رو به من داد،سفید بود مثل برف چشماش بسته بود و خواب 

ضرم قسم بخورم هیچکسی رو تو دنیا اون اندازه دوست نداشتم حاضرم قسم بخورم بود نگاه کردم بهش حا

بود همین عشق ترین واقعی  که . 

 !گریه ام گرفت برای این دختر که می خواست نورچشمی کامبیز باشه

وقتی یادم اومد اگه کامبیز بود دخترم رو ازم می گرفت و با رابعه می رفت گوشه ای زندگی می کرد دلم می 

 ...گرفت

ماه ها بود خبری از کامبیز نداشتم گلزار می گفت میگن رفته باغ فرامرز و از همه دنیا بریده! می گفت فرامرز 

ختی و همه جا دنبالت هستباور نکرده تو سو ... 

به دخترم کردم هیچوقت نمی تونستم ازش بگذرم نگاه ... 

 کار من نبود خوش قدم خانم گفت: اسمش رو چی می ذاری ؟

اول می خواستم بذارم سپیده یا طلوع اما وقتی نگاه کردم بهش پشیمون شدم ابن دختر اومده بود   نگاش کردم

 ...تا آرام جان من بشه تا آرامش زندگیم بشه گفتم: آرام

ت چه اسم قشنگیگلزار گف ... 

 !شروع کرد نق زدن

 خوش قدم خانم گفت: گرسنه هست تمام وجودم پر از شوق شد

 ...این بچه برای من بود و کسی نمی تونست از من بگیرش

 شاد و  شیره جانم را با عشق در دهانش گذاشتم و قسم خوردم خوشبختش کنم،کاری کنم همیشه بخنده

 ...باشه

 !دخترم آرام نبود

همون اول اعتراض داشتاز  ... 

از قنداق بدش میامد ،از اینکه وقتی خواب بود باید بیدارش می کردم تا شیر بخوره ناراحت می شد و من غرق 

 !شادی می شدم که ساکت و مطیع نیست

 ...دوست داشتم دخترم بج...نگه با سرنوشت با تقدیر با هرچیزی که دوست نداره

م برای آرام یه پلاک طلا گرفته بودند که با سنجاق قفلی به لباسش وصل گلزار و خاله اش و خوش قدم خان

 .کرده بودم

 هست تبرک: گفت و آورد سبز پارچه تیکه آرام برای  خاله ی گلزار انگار خیلی بچه دوست داشت از صندوقش



بچه نخوره چشم ... 

تو پر قو بود نه اینجاتو کاروانسرایی که خوش قدم خانم نگاه به آرام می کرد نگاش کردم گفت: این بچه الان باید 

 !نم داره

 ...تو الان باید بهترین غذاهارو می خوردی نه سیب زمینی پخته

لبخند زدم و بغضمو قورت دادم گفتم: سرت سلامت خاله! تقدیر منم این هست گله ندارم خوش قدم خانم 

قاش بالا سرش باشهگفت: باید برم کامبیز پیدا کنم این بچه گناه داره باید سایه آ ... 

 ! ترسیدم

 ...داشتم آرام رو شیر می دادم دست خوش قدم خانم رو گرفتم و گفت:م خاله هیچوقت اینکارو نکن

 اگه خاله:گفتم! هست حقش هست اونم بچه این آخه:گفت خانم قدم خوش میرم کامبیز  به وقتش خودم سراغ

داری دوست منو ... 

آرام برات مهم هست نکن اگه آرام رو دوست داری و سرنوشت ! 

تونستم بهش بگم نمی تونستم هم نگم خاله با تعجب نگام کرد نمی ! 

 ...از مهربانیش خجالت می کشیدم که نمی تونستم رازم رو بگم

 . اون روزا به دور از فرامرز و ترس از دست دادن بچه ام خوشبخت بودم

 و هست تو شبیه: گفت می گلزار  روز بزرگ می شدآرام برای یک عمر خوشبختی من بس بود دخترم روز به   

کردند و نازش رو می خریدند می لوسش حسابی که داشت مهربان خاله تا سه دخترم خندیدم می خوشی از من  

 !گلزار مثل آفتاب بود برام اما جای آفتاب رو کسی نمی تونست پر کنه

شدم می دلتنگ براش عجیب وقتا یه  بود خواهرم مثل  آفتاب ... 

 یه وقتا فکر می کردم تا کی می تونم پنهان بشم؟

 تا کی می تونم یواشکی اینجا زندگی کنم؟

 ..یه وقتا

 یه وقتا فکر می کردم تا کی می تونم پنهان بشم؟

 تا کی می تونم یواشکی اینجا زندگی کنم؟

یامد محبت خوش قدم یه وقتا تصمیم می گرفتم برم یه گوشه ای و با دخترم دوتایی زندگی کنم اما دلم نم

 ...خانم و گلزار و خاله اش رو نادیده بگیرم

 !از یه طرف نمی تونستم بمونم خجالت می کشیدم دستم جلوشون دراز باشه خودم که کاری ازم بر نمیامد  

 ...یه روز داشتم پیش گلزار درد و دل می کردم که خسته شدم از اینکه سر بار بودم

 !از اینکه همه رو اذیت کردم

 ...تو و خوش قدم خانم بخاطر من آواره شدین و از خودم بدم

 ...میاد گلزار بغلم کردو و گفت: نگو این حرف رو دختر جان

نکشم خجالت که بیارم در چیزی یه بتونم کنم کاری یه حداقل  گفتم:کاش بشه یه جوری ... 



ا کار کنی میگن فقط مواظب آرام گلزار فکری کرد و گفت:ببین خاله من و خوش قدم خانم که نمی ذارن اینج

 ...باش باید یه جا دیگه پیدا کنی که کسی نفهمه

 !گفتم:کجا آخه ؟من که جایی نمیرم تازه می ترسم آدمای فرامرز پیدام کنند

 ...گلزار گفت:اینجایی که میگم زنانه هست کسی تورو نمی شناسه

 ...گفتم:کجا توروخدا بگو

 کمی فکر کرد گفت: نارتحت نمیشی؟

 گفتم: نه چراناراحت بشم؟

 ...گفت:ببین یه گرمابه هست اونجا یه دلاک می خواد

 ... دلاک که نه بری کمک دلاک تا کار بیاد دستت و دلاک بشی گفتم:باشه میرم از خدام هست

 گلزار گفت: آرام چی؟

 گفتم تو نگه می داری؟

 ...گفت:آخه

 !گفتم: ببین من شیرش میدم و میرم

بات بذار لای پارچه بده بخوره بیا در حق من خواهری کن از روی شماها خجالت می کشمگرسنه اش هم شد ن ! 

 ...گفت: آخه خوش قدم خانم بفهمه ناراحت میشه

 ...گفتم:اون با من تو در حق من خواهری کن

باشه:گفت و  کرد فکر  کمی ... 

 ...گفتم:الان برم

ام با هم میریمخالهگفت: نه فردا منم باهات میام آرام میدیم دست   ... 

 اون شب از خوشحالی خوابم نبرد...ب

 .رای خودم رویا می بافتم تو رویاهام خونه ای داشتم و با آرام دوتایی زندگی می کردیم

شدیم گرمابه راهی و  صبح زود بیدار شدم و آرام رو به خاله ی گلزار سپردیم و   ... 

 

شدیم گرمابه راهی و  لزار سپردیم وصبح زود بیدار شدم و آرام رو به خاله ی گ  

 ... زن چاق که رژ لب قرمز کج و کوله ای زده بود با اخم گفت: سلام

 !گلزار گفت: دختر خاله ام هست اومده اینجا تا دلاک بشه

 زن ابرو بالا انداخت و گفت:نچ نمیشه نگاه به گلزار کردم و گفتم:چرا ؟

باید جون داشته باشه با این دستات نه می تونی چرک تن گفت:تو دستات ضعیف هست جون نداری! دلاک 

 ...مردم رو بگیری نه می تونی مشت و مال بدی

 ...گفتم:نگاه به دستام نکن باور کن می تونم بذار چندروز اینجا کار کنم اگه ناراضی باشی میرم

 !زن اخماشو کشید بالا و گفت:نه نمیشه



آبجیت منم کنفکر دخترتم، من کن فکر  ز دارمگفتم:چرا؟من بچه کوچک دارم به پ..ول نیا ... 

زن کمی فکر کرد و در حالی که ابروهاشو بالا می داد گفت:یه هفته وقت داری خودت رو نشون بدی اگه ببینم 

 ...کسی ناراضی هست یا نمی تونی باید بری

بوله اصلا هرچی تو بگیسر تکون دادم و در حالی که اشکام رو از خوشحالی پاک می کردم گفتم: قبوله... ق ... 

 ... گفت:بدو آماده شو

 !گفتم: چیزی ندارم

باشه: گفتم  گفت: از اونجا یه لنگ بگیر و دور خودت بپیچ  

گفت:بعد هم بیا چرک تن منو بگیر ببینم می تونی یا نه نگاه به گلزار کردم یه لحظه پشیمون شدم اما وقتی یاد 

 ...آرام افتادم رفتم سراغ کیسه و روشور

 !گلزار دنبالم اومد و گفت: اگه پشیمون شدی اشکالی نداره برگردیم

 ...گفتم: نه و دست یه کار شدم

 ...دوست نداشتم گلزار ببینه بهش اشاره کردم برو با تردید نگاه کرد لحظه آخر گفتم:برو و مواظب آرام باش

 ...سرتکون داد و رفت و من شروع کردم اون زن رو چرک کردند

 یاد وقتی اما بود سخت داشتم احتیاج کار این به من بدم بهش بهانه خواستم نمی کردم می کار  ودبا همه وج

شد می آسان سختیش افتادم می آرام ... 

 عصر وقتی برگشتم خوش قدم خانم صدام زد و گفت: دخترم مگه کم و کسری داری؟مگه کسی حرفی زده؟

 !گفتم:نه

 ...گفت:پس چرا رفتی دلاکی

انداختم در حقم مادری کرده بود دوست نداشتم ناراحت بشهسرمو پایین  ... 

 ...گفتم:خاله ناراحت نشو من می دونم شما زحمت می کشی شب از

کنی می ناله د...در کمر و  گفتم:خاله ناراحت نشو من می دونم شما زحمت می کشی شب از دست در...د ... 

برهبذار گوشه ای از خر..ج رو بگیرم تا دستم تو سفره  ... 

 ...گفت:این چه حرفی هست گفتم: خاله نه نگو

 ...گفت:آرام

گفتم:آرام پیش گلزار هست خیالم راحته خاله هیچی نگفت و قبول کرد فردا راهی گرمابه شدم وقت حمام 

 ...خودم بود ازش اجازه گرفتم خودم رو بشویم گفت:زود تا سرم شلوغ نشده

یدم یه زن داره نگام می کنه لبخند زدم بهش یهو اومد سمتم و قبول کردم و شروع کردم خودمو شستن که د

 گفت: تو نازی هستی؟

 !اگه بگم نترسیدم دروغ گفتم

 ام گذشته با من بودم کی بفهمه کسی خواستم نمی هستم زری  هم ترسیدم،هم لرزیدم من اینجا گفته بودم

بودم کرده خداحافظی . 



بیشتر از نازی یا حتی اج..بار خانم دوست داشتم دوست نداشتم برای دخترم نازی باشیم زری رو ! 

زن اومد جلو یه سی...لی تو صورتم ز...د تعجب کردم دستمو رو صورتم گذاشتم گفت:تو همون فا...حشه معروف 

 ....هستی که شوهرمو از راه به در کردی و هرشب تو کاباره کشوندی

 یکی از زن ها گفت: چی شده؟

هست همون که من می رفتم کلفتی تا اون شوهر عوضیم که خبر م....رگش رو گفت:این همون نازی خوشگله 

 !بیارن پو...لامو ازم می گرفت و می برد خرج این رقاصه می کرد

  ....خواستم حرف بزنم که یه گوجه فرنگی تو صور..تم خو..رد همه زنای گرمابه هو کشیدند و ریختند سرم

اما کسی گوش نمی داد با خودم گفتم: مر...دم تمام شد همه نگرانیم  التماس می کردم که دست از سرم بردارید

آرام بود دیگه امید نداشتم آرام رو ببینم،چشمام بسته شد نمی دونم کی من رو نجات داد اما وقتی چشم باز 

 و کرد گاهن من به اد هوش به نازی  کردم گلزار با چشمای اشکی نگام می کرد تا منو دید داد زد خاله... خاله بیا

بری گفتم نمی و شدم می ل...لا کاش:گفت ... 

ی گلزار و کاش پام می ش..کس...ت و نمی رفتیم! خواستم حرفی بزنم اما نتونسم خیلی طول نکشید که خاله

 ..خوش قدم خانم اومدند خواستم اسم آرام بیارم نتونستم

 ....خواستم اسم آرام بیارم نتونستم

اینجاست.... اینجاست دخترمخاله فهمید گفت:  ! 

 ...آرام خوابیده بود خدارو شکر کردم و از د..رد چشمامو بستم اشک داخل چشمام جوشید

 تا کی باید تاوان پس می دادم؟

کنیم زندگی دوتایی  کاش می شد برم یه گوشه ای تا با دخترم ... 

 ...یه جا که تنها باشیم

 !یه جا که کسی منو نشناسه

 ...باید می رفتم

..ت داشتند باید خوب می شدم و می رفتم تا شاید خوش اینجا،این شهر جای زندگی نبود این مردم از من نفر

طور همین هم گلزار  قدم خانم از دست من راحت بشه و بره دنبال زندگیش ! 

 !اونا نباید پاسوز من می شدند تصمیمو گرفتم یه وقتا رفتند یا حتی فرار کردند بهتر از موندن هست

 !منم باید می رفتم،از این شهر و مردمش فرار می کردم...دو ماهی طول کشید بشم نازی سابق!نازی سابق نه

کمتر حرف می زدم،کمتر می خوردم و می خوابیدم به یه جا خیره می شدم،شیر نداشتم به آرام بدم و شیرگاو 

خانم قدم خوش از کشیدم می خجالت که بود ای دیگه موضوع اینم  می خورد .... 

اون شب تصمیمو گرفته بودم باید می رفتم سخت بود از خوش قدم خانم و گلزار و خاله اش خجالت می کشیدم 

نمی تونستم بهشون بگم اگه می گفتم نمی ذاشتند برم اما راهی نبود باید از این آدما می گریختم وسائل زیادی 

 جاش بشم راهی خواستم می شبانه  .ل کمی که داشتمنداشتم لباساس آرام رو داخل یه بقچه گذاشتم و با پو..

نبود مهم ! 



طهران ببره تا به یه  از منو تا دادم ول...پ مرد یه به لعنتی شب شب،اون اون رفتم می باید  هرجا می شد

 !کاروانسرای دیگه منو برسونه و بعد تصمیم بگیرم کجا برم

نمی تونی بری مرد پو...ل رو دید گفت:آبجی با این که تا سر گذر هم ... 

 !گفتم:ندارم بچه دارم تنهام

 چشماش برق زد گفت: شوهر نداری؟

هست ان...زند  گفتم: دارم اما ... 

 ...گفت:آهان!حیف حیف تو ...چادرم رو محکم کردم اما باد وزید و از زیر چادر پاهام مشخص  

چشمش برق زدچادرم رو محکم کردم اما باد وزید و از زیر چادر پاهام مشخص شد دیدم  ... 

 ...با بچه سخت بود هم چادرم رو نگه دارم هم بقچه دست بگیرم

 ...وقت داشت می گذشت ممکن بود خوش قدم خانم بیدار بشه گفتم: عجله دارم بریم

 ! گفت:می خوای بچه بده من

 ...آرام رو به خودم چسبوندن و گفتم:نه

 !گفت:بقچه ات رو بده

دادم دستم درد گرفته بود،بدون تعارف .... 

 ....یه مسیری باید پیاده می رفتیم تا با یه مرد دیگه از شهر خارج بشیم

نداشتم ای چاره اما لرزیدم می ترس از  تو تاریکی ... 

 !به مرد رسیدیم سر نزده منتظرمون بود سلام کردم فانوس رو بالا آورد و نگام کرد نمی دونم چرا ترسیدم؟

گفت چیزی و کشوند کناری رو بود باهام که مردی  کرد ریز چشماشو  انگار نگاش آشنا بود   ! 

 ...پر از استرس شدم تا مرد برگرده صد بار جو...ن دادم

 ...مرد برگشت و پشت سرش رو خاروند و گفت: آبجی این رفیقمون میگه امشب نمیشه بریم فردا شب

 !گفتم: چی میگی من وقت ندارم نمی تونم برگردم کاروانسرا

نباش آبجی این رفیقمون اینجا یه خونه داره اینجا بمون فردا راهی شو... گفتم:نمیشهگفت:نگران   

 ...گفت:خوب برگرد کاروانسرا

 ...گفتم:آخه نمیشه

 ...گفت:آبجی نصف شب منو علاف نکن فکراتو کن بگو

 ... راهی نداشتم باید قبول می کردم بخاطر آرامم بخاطر آینده اش گفتم: قبوله

نداشتم نسبتی و شناختمشون نمی که مردهایی شدم  تا مرد راهیکمی بعد با دو ! 

 ...راهی یه خونه شدیم که نه در درست داشت نه کسی بود، تاریک تاریک

 !صدای جیرجیرک میامد چیزی از روی پام رد شد و جی...غ زدم و اون دو مرد خندیدند

خدا هوای منو داشته باشه مرد گفت:برو اون پشیمون شده بودم از ترس گریه ام گرفته بود دعا کردم یه بار 

 ...اتاق



 ... ما اتاق کناری می خوابیم

 !چاره ای جز اطاعت نداشتم

 می داد بهم فانوس مرد اتاق اون رفتم باشم اتاق یه تو  باز خدارو شکر نمی خواستم شب رو با اونا صبح کنم و

هست م...حرا برام خواب صبح تا دونستیم . 

ای نشستم و آرام رو که گریه می کرد تکون دادم هوا خنک بود گوشه ... 

هوا خنک بود گوشه ای نشستم و آرام رو که گریه می کرد تکون دادم گرسنه بود جاش رو کثیف کرده بود نمی 

 ...دونستم چجوری تمیزی کنم تو اون وضع

لب گفتم:آخه چه وقت باهاش حرف می زدم تا آرام بشه اما آرام نشد مجبور شدم کهنه اش رو عوض کنم زیر 

 ! خر...اب کاری هست

 که گرفتم می خودمو  آرام شد و کمی بعد تکانش دادم خوابید منم چشمام باز و بسته می شد اما جلوی

منخواب ... 

 .که بیدار باشم اما نشد و کنار آرام دراز کشیدم و خوابم برد

سرم نمی زدکاش خواب مر...گ می رفتم کاش پام قل...م می شد و فکر رفتن به  ! 

شد شب اون شد  هرچی ... 

 ....صبح وقتی چشم باز کردم نه اون دو مرد بودند نه آرام

 ...دیوانه شدم جی...غ زدم و گریه کردم اون خرابه رو گشتم نبودند

 !اومدم بیرون باید برمی گشتم کاروانسرا

 .اون مرد اولی گاهی میامد کاروانسرا و مسافر میاورد یا می برد

می شناختش شاید کسی ! 

 ....حتی بقچه ام هم نبود دست خالی راهی شدم باید مسیری که پیاده آمده بودم رو پیاده بر می گشتم

 ...دورترین مسیر همین بود دست خالی بدون آرام جانم برگشتم

 مرسید که داد می  مردا به منو نشانی داشت  خوش قدم خانم دنبالم می گشت گلزار گریه کرده بود و خاله اش

سرشون تو زدند افتاد ام خالی آغوش  به چشمشون وقتی اومدند دورم دیدند منو تا ... 

 !فکر کردند آرام رو از دست دادم

 !از دست داده بودم اما نه اونجوری که اونا فکر می کردند با گریه همه چی رو گفتم

گرفتی؟گلزار زد تو سرش خوش قدم خانم گفت: خا..ک بر سر شدیم چرا این تصمیمو   

 چرا مارو آدم حساب نکردی؟

 چرا انقدر خیره سر بازی در آوردی؟

 ...جز گریه جوابی نداشتم

نه شدیم اما خبری نبود کسی هم نبود چیزی خو اون راهی کاروانسرا از  با خوش قدم خانم و مردی

برگشتیم خالی دست  بپرسیم . 



 ...با خودم گفتم:کاش خواب بودم

کاش چشم باز نمی کردم اما آرامم بود یعنی الان کجاست؟کاش باز کت...ک می خوردم   

 یعنی الان چیکار می کنه ؟

ی گلزار اومدگوشه ای نشسته بودم و داشتم گریه می کردم که خاله ... 

 پرسیدم خاله خبر داری؟خوش خبری؟

 ...نگو نه

 پرسیدم خاله خبر داری؟خوش خبری؟

 !نگو نه که دارم د..ق می کنم

فت: یا بچ رو ه برداشت و فر...وخته یاسر تکون داد و گ ... 

 گفتم:یا چی ؟

 ...گفت:یا آدم فرامرز خان بوده و تحویل داده

 رو باشه تو همراه که ای بچه  نگاش کردم گفت:فرامرز خان جایزه برای تو گذاشته بود! گفته بود هر کی تو یا

مان....تو زار.....ه د....ص و خونه یه انگار میده مژدگانی بهش بده تحویل و کنه پیدا ! 

 ...حتما آدم فرامرز خان بوده!کاش بدون مشورت کاری نمی کردی

 !کاش نمی رفتی

 گریه وقت اما اومد گلوم تو بغض دیدم نمی آرام  زدم تو صورتم هر چی بود دیگه دستم به آرام نمی رسید دیگه

 بفهمم کجا از خاله:گفتم بود فرامرزخان دست اگه حتی کردم می پیدا رو آرام باید شدم می قوی باید من نبود

بوده خان فرامرز آدم ... 

 !خاله چشماشو ریز کرد و گفت: کمی بهم وقت بده بهت میگم بذار پرس و جو کنم

 ... سخت بود صبر نداشتم،نمی تونستم کاری کنم

 !خاله گفت:این بار به حرف من گوش کن سر تکون دادم

 ....دوست داشتم اون روزام بگذره

 ...بگذره تا به آرام جانم برسم فکر می کردم به یه مرحله ای از زندگیم رسیدم که می تونم راحت زندگی کنم

می تونم برم گوشه ای برای خودم زندگی کنم اما زمانه قصد سازش نداشت دوروزی صبر کردم می خواستم برم 

 خاله شد چی: گفتم شدم گوش پا سرتا و سمتش زد،دویدم صدام خودش یهو شد؟ چی که  و از خاله بپرسم

کجاست؟ آرامم کجاست؟ ؟دخترم  

 گفت:چی بگم؟

 ...گفتم:راستش رو بگو بذار بدونم چه بلایی سر بچه ام آمده

 !گفت:خبر خوبی ندارم شاید دیگه دستت به آرام نرسه

 ...شاید دیگه آرام رو نبینی

 ...گفتم: خاله بگو هرچی می دونی بگو تورو خدا



کرد و گفت:اون مرد از طرف فرامرز بوده انکار توروشناخته و شبانه آرام رو برداشته بخاطر پو...ل اشکش رو پاک 

 ...و جای...زه تحویل فرامرز داده

 زدم تو سرم خاک بر سر شدن چجوری بود؟

 !من خاک بر سر شدم

 ...مگه من از دنیا
 

 زدم تو سرم خاک بر سر شدن چجوری بود؟

 !من خاک بر سر شدم

از دنیا چی می خواستم؟ مگه من  

 زیادی خواسته انگار اما آرام دخترم با خدا  زمین از ای گوشه تو زندگی یه بود  من تنها خواسته ام از دنیا همین

برام بود ! 

 ...انگار من حق نداشتم شاد و خوشبخت باشم

 با گریه گفتم:خاله چیکار کنم؟

برای بخت بدت گریه کنخاله منو تو آغوشش فشار داد و گفت:گریه کن دخترم  ! 

 از کدوم هیچ... گیری می غمباد نکنی گریه درد این برای ببینه تورو خوشبختی نداره چشم هم  حتی دنیا

ن ان.ار اون خاک نفر...ین شده هستنمیش خوشبخت جعفرآباد  دخترای ! 

می شد ...سم شکستهشاید خوش قدم خانم راست می گفت اما من باید خوشبخت می شدم باید طل   ... 

 !گفتم:فرامرز هرکی می خواد باشه من تا آرامم رو پس نگیرم کوتاه نمیام

 خوش قدم خانم اشکش رو پاک کرد و گفت: می فهمی چی میگی دختر؟

 مگه الکی هست؟  

فرامرز خان رو کسی حریف نیست گفتم:اما من حریف هستم آرام به جون من بسته هست یا آرام رو می گیرم و 

ای زندگی می کنم یا می ...می..رم اما عقب نمی کشم من از این دنیا از فرامرز جز آرامم چیزی نمی میرم گوشه 

 ...خوام

 ...دیگه نتونستم خودمو نگه دارم و از حال رفتم آرام رو می دیدم که گرسنه هست

هست و فرامرز  که بهانه منو می گیره! نزدیکم هست اما دستم بهش نمی رسه خواب دیدم آرام در آغوش کامبیز

 ...داره بهم می خنده

نمی دونم چقدر گذشت اما وقتی چشم باز کردم دستمال نم دار رو پیشونیم بود گلزار با چشمای خیس نگام می 

 ...زد گفتم:آرام

 ...گفت: پیدا میشه قول میدم

 ...چشمامو بستم می دونستم الکی میگه تا دلم خوش بشه

و خواب آرامم رو ببینمچشمامو بستم تا حداقل خوابم ببره  ! 



 به خواب کردم هرکاری کرد می ناراحتم  فکر اینکه الان کامبیز و رابعه با دختر من یه خانواده تشکیل دادن

ه بودن و خیال بافی می کردم تو خیالم آرام رو شیر می دادم براش لالایی می خوندم بست چشمامو نیامد چشمام

نشه کاش هیچ کسی داغ بچه نبینه کاش هیچ مادری تو دنیا از بچه اش دور ! 

من می دونستم بچه ام زنده هست و حتما جاش خوب هست اما دل تو دلم نبود باید زود خوب می شدم و می 

 ...رفتم

 ....دل تو دلم نبود باید زود خوب می شدم و می رفتم

دونستم از دوری خوش قدم خانم چای کوهی و آویشن می داد می گفت: سرما خوردی بخور ننه اما من می 

 !دخترم به بستر مریضی افتادم

می خواستم زودتر سرپا بشم برم با فرامرز حرف بزنم، بگم دختر و زن برای کامبیز کم نیست اصلا کلی بچه 

ه نازی هست از کجا می فهمه؟بچه بگیر و بده به کامبیز بگو بچ بدون پدر و مادر هست از جای دیگه یه ! 

 رو آرامم تا کردم می التماس انقدر کرد نمی قبول اگه کرد می قبول باید کرد می قبول شاید  آره باید می گفتم

بده بهم ... 

 .باهمین فکرا تو بستر بیماری بودم

 !یه هفته طول کشید تا تبم پایین بیاد اما حسابی وزن کم کرده بودم

 ...به جهنم برام مهم نبود

نذاشت گفت: نه نمیشه بریتا بهتر شدم،خواستم برم اما خوش قدم خانم  ! 

کنم؟  گفتم:پس چیکار  

 خاله گفت: صبر کن! من به گردن فرامرز حق دارم شاید حرمت منو حفظ کنه

 گفتم:خاله مگه چیکار کردی؟

 ... گفت: الان نمی تونم وقت هم کم هست نمیشه بگم اما بهت یه روز میگم

به حرف منِ گیس سفید رو گوش کنگفتم:خاله بذار منم بیام خوش قدم خانم گفت:ننه یه بار  ! 

 ...گفتم :باشه خاله فقط زود بیا

 !گفت: خیابان دلگشا نمیرم که آلاسکا بخورم زود میام

 رفت و من تو دلم هرچی بلد بودم خوندم و فوت کردم نشستم با خدا حرف زدن که همین یه بار دستم رو بگیر
.... 

ا تو بزرگی من جز دخترم چیزی نمی خوامهمین یه بار منو ببخش می دونم اشتباه کردم ام ! 

 با گلزار حرف می زدم که سرم گرم بشه که وقت زودتر بگذره امادنمی گذشت ظهر شد

آفتاب وسط آسمان اومد..عصر شد غروب شد اما از خوش قدم خانم خبری نشد ترسیده بودم اگه فرامرز نمی 

 ذاشت بیاد چی؟

 اگه خوش قدم خانم نمیامد چی؟



ز نمی ذاشت بیاد چی؟اگه فرامر  

 اگه خوش قدم خانم نمیامد چی؟

 ...یه روز گذشت بالاخره خوش قدم خانم اومد اونم وسط دعاهای من

انقدر خواهش و التماس خدارو کردم،انقدر اشک ریختم که خوش قدم خانم اومد تا اومد گفتم: خاله دردت به 

 جونم بگو که دیگه تحمل ندارم دخترم کجاست؟

مو میده؟فرامرز دختر  

بدم آب لیوان یه تا شدم راهی زود  خاله تو چشمام نگاه نکرد گفت: بذار برسم !یه لیوان آب بده ... 

بخوره خاله آب رو خورد گفت: نازی خبرهای خوبی ندارم  خاله ایستادم  بدو بدو رفتم یه لیوان آب آوردم و

 ...فرامرز میگه از بچه خبر نداره

تو با دونم می من برسه بهت دستم بگو نازی به: گفت  میگه بچه پیش اون نیست ... 

 !گفتم:دروغ میگه جز اون کسی با من دشمنی نداره

 مطمئن هستم دخترم رو جایی پنهان کرده خاله کاش به کامبیز می گفتی؟کامبیز دیدی؟

 هرچی باشه کامبیز مردتر از فرامرز و ایرج هست؟

یکی دو نفر از خدمتکارا سراغ کامبیز گرفتم گفتند زن گرفته و  خاله سر تکون داد و گفت: راستش ندیدم اما از

 !دیگه کسی تو کار کاباره و اینا نیست

با شنیدن این حرف دلم ش...کست چه زود منو یادش برد من هنوز زنش بودم محرمش بودم اما وقتی یاد 

حالا چیکار کنم ؟دخترم افتادم ،برام مهم نبود با حالت التماس به خاله نگاه کردم گفتم:خاله   

 کجا دنبال دخترم بگردم؟

 ...خاله گفت:چی بگم قسمت تو هم پر از سیاهی هست

 فرامرز! بودم مطمئن  اون روز نه چیزی خوردم نه حتی شبش خوابیدم باید می رفتم می رفتم دنبال دخترم

بشه خوشبخت رابعه با کامبیز تا داده کامبیز به و برداشته دخترمو خان .... 

وجودم پر از خ...شم و نفرت بود،تمام   

 !پر از حسادت به زنی که ندیده بودمش

 !باید می رفتم اما مثل قبل نه

 ... نه بدون خداحافظی

تا چشم باز کردم رفتم سراغ خوش قدم خانم.... خوش قدم خانم و گلزار و خاله اش دور هم نشسته بودند و 

بشین بیا که کرد نگام و  کرد باز جا گلزار کردند گاهن من به تاشون سه سلام:گفتم  ناشتایی می خوردند  

برم  باید من  گفتم:  ... 

 خوش قدم خانم گفت:کجا؟

 ...گفتم



 خوش قدم خانم گفت:کجا؟

 !گفتم:دنبال آرام جانم

 شاهرخ دست انگار هست تو دنبال در به در  بلند شد و سمتم آمد گفت: دختر جان من اون روز نگفتم فرامرز

داده فرامرز به و داشتی ته...سف  ... 

فرامرز به من گفت: بهت بگم یا بر می گردی سر کارت یا پیدات می کنه و بلایی سرت میاره! شانه بالا انداختم و 

 ...گفتم: به جهنم هرکاری می خواد بکنه من برام مهم نیست

دری کنهمی خوام برم دنبال آرامم نمی تونم دست رو دست بذارم یکی دیگه برای دخترم ما ... 

نمی تونم بشینم ببینم بخاطر خوشبختی یه نفر دیگه من و دخترم فدا بشیم مگه گناه ما چی هست؟ چون من 

اید بشینم و نگاه کنم ؟بی ک س و کار هستم چون من خانواده و پشت ندارم باید هر بلایی سرم بیاد؟ ب ! 

ه کنم؟بشینم که خوشبختی که حق من هست رو ازم بد...زد..ند و من نگا  

 رو دست بشینم نه کنم کار فرامرز برای و کاباره اون تو برم نه اما بشنوم حرف کنم کلفتی  نه ...نه من حاضرم  

کنه بزرگ دیگه یکی رو دخترم بذارم دست ! 

کنند می کمکم و زنند می حرف باهاش بگم آبجیم و ننه به  شاهرخ شوهرآبجی من شده حتما ... 

نداره خبر شاهرخ از گفت می فرامرز:وگفت  خوش قدم خانم سر تکون داد ! 

 ...انگار از وقتی آبجیت رو عقد کرده همه چی رو کنار گذاشته

 ....مثل اینکه حسابی دل بهش باخته

 ...گفتم: خداروشکر خدا کنه خوشبخت باشه

 !خاله گفت :سراغشون نرو

 گفتم: چرا ؟

 هرچی که من ؟ ننه بگم چی: گفت خانم قدم خوش هستیم استخوان و گوشت یه از هستند من خانواده  بالاخره

زنی می رو خودت حرف میگم ! 

 ... هرجور صلاح می دونی انجام بده می ترسم جلوت رو بگیرم و یه عمر حسرت دیدن دخترت تو دلت بمونه

گفتم: شما نمیای با من؟بخاطر من آواره شدین!خوش قدم خانم گفت:نه ننه منم از کلفتی و جمع کردن ریخت 

و پاش های نجسی خسته شده بودم اینجا هم راحت هستم کار می کنم و یه لقمه نان می خورم، پام هم اندازه 

 ...گلیمم دراز می کنم

 ...اینجا می مونم! دلم می خواد برم حرم حضرت معصومه )س(زیارت

کنم خدمت زائرش به و بمونم اونجا و برم و بشم راهی دیگه روز چند  شاید ... 

گلزار که در حقم مادری کرده بود یبا خاله ... 

ی گلزار که در حقم مادری کرده بودبا خاله ... 

کردم خداحافظی  با گلزار که از خواهرمم نزدیک تر بود . 

هر کدوم مقداری پو...ل بهم دادند خاله ی گلزار یه گردنبند طلا داد بهم گفت:بذار برای روز مبادا که محتاج هر 



 ...نامردی نشی

کردم و زار زدم روز اول فکر می کردم زن سرد و بی محبتی هست آخه همه اش اخم داشت ولی بغلش 

زده پیشانیش های اخم به گره روزگار و هست مهربان فهمیدم گذشت  وقتی ! 

 ...عمارت شاهرخ رو بلد بودم،من از اونجا نازی شدم

...وندی کنماز اونجا یاد گرفتم چجوری فنجان قهوه دست بگیرم چجوری برقصم و ل ! 

با همین فکرا راهی اونجا می شدم از دروازه غار تا تجریش راه نسبتا دوری بود با هزار امید راهی شدم گفتم: 

کنه کمکم خواد می شاهرخ از و  مادرم وقتی بفهمه چه بلایی سرم اومده حتما پشتم در میاد ... 

منو می گیرهآبجیمم بالاخره زیر سایه من به اون زندگی رسیده حتما دست  ... 

 می فقط من هست شاهرخ دختر آرام بفهمه  قصد نداشتم زندگی آبجیم رو خراب کنم... دوست نداشتم

کنم پیدا را دخترم  خواستم ... 

 ...پیدا کنم وراهی بشم یه گوشه ای و دوتایی زندگی کنیم

 ندونه زندگیش شدن خراب باعث منو کسی که نشناسه،جایی منو کسی که جایی کنم بزرگ رو دخترم  کار کنم

شاهرخ عمارت به شدم راهی آرزو و امید هزار با ... 

 ...خیابان همان خیابان بود

 !عمارت همان عمارت اما من دیگه اون دختر ساده نبودم

 ...روستایی نبودم دیگه اج...بار خانم نبودم

زدم در به محکم بگیرم رو حقم بودم اومده بود کرده شجاع  مادر بودن منو ... 

 ...مادر بودن بهم جسارت داده بود شجاعت داده بود که حقم رو از این دنیا بگیرم در زدم محکم

 ...طول کشید کسی در باز کنه

 ...پیرمردی که مشخص بود سختی کشیده جای نگهبان هیز در عمارت باز کرد

 گفت چی می خوای دخترم؟فقیری؟

 ...گفتم سلام عمو

ه امفقیر نیستم اومدم دنبال گمشد  

 پیرمرد نگاهی کرد و گفت: اشتباه اومدی

 ..گفتم:عمو التماس می کنم گوش کن

 ...گفتم:عمو التماس می کنم گوش کن

 !مرد بی حوصله گفت:زود باش دختر جون کار دارم

 گفتم:من من گمشده تب دارم

 ...مرد گفت: خوب به من چه

 گفتم: گمشده من تو این خونه هست؟

ختر جان تو این عمارت فقط من هستم وآبجیمپیرمرد خندید و گفت: د ... 



 وا رفتم گفتم:شاهرخ کجاست؟

 ...گفت: آقارو میگی؟از اینجا رفته

 گفتم:کجا رفته؟

 ....گفت:چقدر از من حرف می کشی دخترجان من چه می دونم!نیستند، رفتند یه گوشه ای مثلا توبه کرده

توبه کردهاینم جدید هست هر غلطی بخوان می کنند و بعد میگن  ! 

 ...به گریه افتادم گفتم: کجا رفتند؟ یه نشونی بده گفت: برو دختر جان من نشونی ندارم

 !گفتم: من خواهر زن آقا شاهرخ هستم

 ...مرد خندید و گفت:چه فامیلی هستی که نمی دونی ار اینجا رفتند و نشونی نداری؟ برو زن

 ...نکنه تو هم از عاشق های دلخسته آقا هستی

عمو بکش خجالت:گفتم و  مو تو هم کشیدماخما ... 

 !من شوهر دارم بچه دارم

 ...مرد گفت: به من چه... هرچی داری برو دنبال زندگیت

 .همونجا ایستاده بودم

 زدم زیر گریه راهی نداشتم گفتم: من چیکار کنم؟

 !گفت: برو بذار به کارو زندگیم برسم نشستم رو زمین و گفتم: تا نشونی ندی نمیرم

 ...ذکری گفت

 اما: گفت و داد نشونی یه  التماس کردم گفتم: یه عمر دعا می کنم کلفتیت رو می کنم انقدر گفتم و گفتم مرد

گرفتی من از نگو ... 

 !منو از نان خوردن ننداز دختر جان

 ...گفتم:چشم چشم عمو خیالت راحت

دنشونی رو بوسیدم و راهی شدم نزدیک بود و خدارو شکر خیلی دور نبو ... 

 !با خودم فکر کردم چجوری شاهرخ از اینجا دل کنده

 چجوری تونسته؟

 ...با همین فکرا راهی نشونی شدم بلد نبودم اما شوق رسیدن داشتم

ه درست راه رو برمک  از هر رهگذری نشونی می پرسیدم ... 

 ...بالاخره رسیدم

 ...یه عمارت بود نه به بزرگی عمارت قبلی

خانه بخت خواهرم بودنگاه کردم پس اینجا  ... 

 ...در زدم مرد مسنی که معلوم بود از زمین و زمان خسته هست در باز کرد
 

 ...در زدم



 ...مرد مسنی که معلوم بود از زمین و زمان خسته هست درُ باز کرد گفتم:سلام

 !گفت:علیک سلام! نه نان داریم نه چیزی که کمک کنیم

 ...گفتم: گدا نیستم

 گفت: پس چی؟

: با آقا شاهرخ کار دارمگفتم ... 

 گفت:چیکار؟

 گفتم:بگو نازی اومده خودش منو می شناسه گفت :آقا نیستند

 گفتم:کی هست؟

 !گفت:جیران خانم هستند

 گفتم:جیران خانم؟

: گفتم و  گذاشتم پا پاشنه لای پامو خدا امان به:گفت ببنده در خواست کردم نگاه تعجب با قا!آ خانمِ   گفت:بله

خدا تورو کن صداش ... 

 ....نمی دونم تو چشمام چی دید که داد زد جیران خانم خانم

 ...یه صدای آشنایی گفت:بله و کمی بعد اومد

 ...با خودم گفتم:خواهر من که اسمش جیران نیست اما صدایی که میاد

 ...کمی بعد اومد

هست آبستن میداد نشون و بود آمده جلو شکمش  باورم نمی شد اما آبجیم بود ! 

نگام کرد نگاش کردم خودمو تو آغوشش انداختم و سفت بغلش کردم اما اون خیلی سرد منو از خودش جدا 

 ...کرد

 ...گفتم:آبجی

 صدای ننه ام اومد گفت:جیران کیه؟

 ...آبجیم گفت: اج...بار هست

داشت افاده بود شده عوض کلا کردم نگاش دقت با  نگاه کردم پس اسمش هم عوض کرده بود ! 

از راه رسیدم تشنه هستم اشاره به گوشه حیاط کرد و به یه خدمتکار چیزی گفت، کمی بعد ننه ام اومد، گفتم:

 ... اونم از دیدنم خوشحال نشد فقط لبخند سردی زد و گفت: به به چه عجب

کشید عقب خودشو  گفتم: ننه و خواستم برم در آغوشش اما ... 

و شنیدمجا خوردم یخ کردم دلم شکست و صدای شکستنش ر  ... 

 ننه ام گفت: چی می خوای ؟

 گفتم:دنبال نشونی هستم، اومدم کمکم کنید آبجیم گفت: چه کمکی ؟

 !گفتم:از شاهرخ کمک می خوام

گفت حرص  آبجیم با خنده ای از سر   : 



 ...آقا شاهرخ

 ...نگاش کردم

 ... نه نگاهش آشنا بود نه چشماش

ام سر تکون داد و گفت: تو لیاقت اونو نداشتی که فر..ار کردی!مرد به  گفتم:من یه نشونی از کامبیز می خوام...ننه

 اون خوبی چی می خواستی؟

خواستم حرف بزنم اما ننه ام نذاشت و اومد جلو انگشتش رو رو هوا چرخوند و گفت: ببین اج...بار من نمی ذارم 

ه باشزندگی جیران رو خراب کنی!جیران خوشبخت هست چشم به زندگی خواهرت نداشت  ! 

بی خود اومدی اینجا برگرد برو همونجا که بودی بغص تو گلوم اومد، زدم زیر گریه گفتم :به خدا اونجور که فکر 

 ... می کنید نیست

جیران یه قدم جلو اومد و قری به گردنش داد و گفت: پس چجوری هست؟ شاهرخ جانم همه چی رو در مورد تو 

 ... گفته
 

جانم همه چی رو در مورد تو گفته، گفته چیکار کردیگفت: پس چجوری هست؟ شاهرخ  ! 

 ...گفته می خواستی گولش بزنی

 !تو از اولم به من حسودی می کردی آخه آقا منو می خواست اما تو اج...بار بودی

 ...تو مثلا خواهر من بودی

م و بخاطر پول شاهرخ گفته تو گفتی من قبلا داخل دهات نامزد داشتم گفتی من بخاطر پول عاشق شاهرخ شد

 ...می خوام زنش بشم!گفتم:من نگفتم

ننه ام گفت: اج...بار این بار اوندی اینجا دیگه نیا !من فراموش کردم دختری به اسم تو دارم!کاش سر زا می رفتی 

 تو راست روده یه داری شیشه  کاش تورو آل می برد کاش آقات بلایی سرت میاورد حق با قدسی بود تو خورده

تنیس شکمت ! 

 ...من مادرت هستم تورو زاییدم اما نمی شناسمت و پشیمونم

 ....آبجیم هم شکمش رو گرفت و گفت: برو اینجا نیا برو همونجا که بودی

 ...برو تو کاباره ها برای هر مرد و نامردی برقص

خواست نمی دختر  آقات حق داشت ! 

 ...راست میگن زن عقل نداره منم عقل نداشتم گفتم:من

بار...اج شو ساکت  گفت:آبجیم   .... 

شاهرخ گفته می خواستی بچه ات رو به شاهرخ ببندی برای پو.....ل شاهرخ دام پهن کرده بودی! اما کو....ر 

 ...خوندی من نمی ذارم

شاهرخ منو پسندید و گرفت چون من زن نجیبی بودم، جز شاهرخ کسی رو ندیدم هنوز خجالت می کشم براش 

 ! برقصم



نگفتم :گوش ک ... 

ننه ام که به نظرم از قدسی اون لحظه بدتر بود منو گرفت و پرت کرد تو کوچه و گفت: حتی اگه از گرسنگی 

بجیت خوشبخت بشه! کسی که چشم به زندگی آبجیش مردی و مجبور شدی تو خیابان بمونی اینجا نیا بذار آ

 ...داشته باشه آدم نیست

 ... گفتم:ننه

ر پشیمونم و توبه می کنم که تورو زاییدم کاش مُر...ده بودمگفت:اسم منم نیار روزی صد با ! 

 .ننه ام اینو گفت و در بست

 چه  من وسط کوچه افتاده بودم و گریه می کردم یه رهگذر با دلسوزی نگام کرد خودمم دلم برای خودم سوخت

ننه حتی بودم بدبخت  

 ...ام هم حرفای منم باور نداشت
 

باور نداشتحتی ننه ام هم حرفای منم  .... 

نرم آبجیم و ننه  از اون روز با خودم عهد بستم دیگه سراغ ! 

 ...از اول اشتباه بود

ننه من بوی پو....ل بهش خورده بود و حسابی عوض شده بود بخاطر زندگی تو اون عمارت و لباسای 

 از شد حاضر نکشه سختی اینکه بخاطر نیاد، بیرون عمارت اون از اینکه بخاطر شدن شهری و پوشیدن  قشنگ

بگذره منم نجابت ... 

داشتم   از دخترش بگذره البته نباید بیشتر از این ازش انتظار ! 

منو ندید به جر..م دختر بودن به جر...م اینکه از جنس خودش بودم شاون همون مادری بود که منو شیر نداد   

پو...ل و طل....ا افتاده بود زندگی که تو خواب از شاهرخ انتظاری نمی رفت اون یه نامرد بود آبجیمم چشمش به 

 ...نمی دید اما مادرم

ای وای از مادرم که هیچوقت حلالش نکردم من به این معتقدم که نمیشه آدم رو اذیت کرد و دل آدم رو 

 .شکست و غرورش رو خورد کرد

 ...هر ظلمی هم آدم بکنه بعد بگیم ببخشید بگیم حلال کن!نه من اهل بخشش نبودم

 ...اهل حلال کردن نبودم

شاید بدجنسی بود شاید حق نداشتم اما من اون روز مادرمو نفر...ین کردم از خدا خواستم به روزی بی افته که 

 ...محتاج من بشه

 ! التماسم رو کنه و من پرتش کنم بیرون

 ...آرزو کردم نان سواره باشه و مادرم پیاده و بهش نرسه

هم دلش بشکنه تهمت بشنوه مثل من!من نه پو...ل می خواستم نه شاهرخ روبا دل شکسته خواستم خواهرم  ... 

 ....من فقط دنبال بچه ام بودم دنبال نشونی از کامبیز



نمی خواستم سراغ فرامرز برم می دونستم اگه سراغش برم باز راهی کاباره میشم حتی بدتر! این دفعه بهم رحم 

 ...نمی کرد،این دفعه کامبیز نبود

ه حال زن هایی که پشت و پناه دارند،خانواده دارند،دلسوز دارند،شوهر خوبی دارند اما من کسی رو خوش ب

نداشتم!خودم بودم و خودم ،من آرزوهای دور و درازی داشتم دوست داشتم خواننده معروفی بشم و بخونم 

 ...دوست داشتم همه از
 

از من حرف بزنند اما از وقتی آرام در آغوش  دوست داشتم خواننده معروفی بشم و بخونم دوست داشتم همه

 ...گرفتم دلم یه زندگی عادی خواست

 ...یه زندگی با آرام که گوشه ای دوتایی زندگی کنیم

 .محبت کنم بهش عشق بدم چیزی که از ننه و آقای خودم نگرفته بودم به دخترم بدم

 !می خواستم درس بخونه و معلم یا طبیب بشه مثل رابعه

م یه مرد مثل کامبیز عاشقش بشه نه مثل شاهرخمی خواست ... 

همه این حرفا گفتنش در...د داشت اما نمی خواستم دخترم مثل من بشه کاش خدا این بار یه رحمی به من می 

 !کرد

 ...کاش خدا دخترمو بهم بر می گردوند

د دخترت رو پیدا کنییه دل سیر گریه کردم اما بعد به خودم گفتم: بلند شو وقت گریه و زاری نیست بای ! 

باید می رفتم پیش فرامرز راهی نداشتم باید می رفتم نزدیک عمارت و می نشستم، بالاخره کسی از اون عمارت 

 ... بیرون میامد باید به آفتاب پیغام می دادم

 ...اون می تونست کمکم کنه اون از خواهرم نزدیک تر بود اون دستمو می گرفت

 حلال نان با و بگیرم کامبیز از رو دخترم بودم کشیده نقشه کردم فکر ام آینده و خودم به راه تمام  راهی شدم

کنم بزرگ ... 

 !من می تونستم می شد من آدم قوی بودم، می شد

 نمی بیرون بیاد کسی تا گرفتم پناه  بید تنومند درخت پست  به عمارت فرامرز رسیدم عمارتی که عروسش بودم

نمیاوردم روم به اما بودم شده گرسنه بود گذشته چقدر دونم  ... 

بالاخره کمی گذشت و یه زن که مشخص بود خدمتکار هست اومد بیرون!من نمی شناختمش رفتم جلو گفتم: 

 ...خاله

برگشت و نگاهی کرد گفت:ببین دختر جان از این عمارت چیزی بهت نمی رسه اینا به ما که کلفتش هستیم با 

 !زور پو...ل میدن

دا نیستم خالهگفتم :گ ... 

 گفت:پس چی؟

 ...گفتم:کار می خوام هر کاری باشه



 چپ چپی نگام کرد و گفت: فر...ار کردی؟

 !گفتم: نه خاله تو یتیم خانه بزرگ شدم

 ....اگه می تونی کاری کن

 ...گفت:ببین دختر جان صاحب این عمارت مرد درستی نیست گدایی کنی شرف داره تا پات به این خونه برسه

ستی اینجا رو از کجا پیدا کردی ؟را  

 ...گفتم:تو بازار چند وقت پیش با آفتاب آشنا شدم گفت: اینجا کار می کنه
 

 گفت اینجا کار می کنه و نشونی داد تا

 ...اگه جایی گیر افتادم بیام اینجا

 گفت:آفتاب؟

 سرتکون دادم

 ...گفت :از اینجا رفته

 گفتم:کجا؟

داره !آفتاب با پسر آقای این خانه عروسی کرد و رفتگفت:این عمارت رازهای زیادی  .... 

 رنگم پرید زن فهمید گفت:چی شد؟

من برمگفتم: گرسنگی هست! باشه پس ... 

باشه کرد خیانت حقم در اینجوری  باوم نمی شد آفتاب ! 

 ....یعنی با کامبیز عروسی کرده بود آخه ایرج اهل زن گرفتن نبود

ی می کرد؟یعنی دختر من با آفتاب زندگ  

 !کامبیز که عاشق دلخسته رابعه بود

 !با خودم گفتم:تو جقدر ساده ای

 ننه و آبجیت با تو این کار رو کردند از دختر غریبه چه توقعی داری؟

 کدوم دختر می تونه از کامبیز و ثر..وتش بگذره؟

 !اون روز شکستم دیگه ازم چیزی نموند

ید نوکی بهم می زد بدون اینکه فکر کنه منم آدم هستم منم دل من اون مترسک باغ بودم که هر کلاغی می رس

 .... دارم ،منم قلب دارم

زد می گ...سن من قلب به کسی هر و  من تک و تنها بودم کسی رو نداشتم . 

 دیگه امیدی نداشتم و برام مهم نبود

 !من نمی ذاشتم کسی بهم س...نگ بزنه

فکری می کردم برای خودم برای دخترم پیاده راهی شدم برمدیگه گریه هم دردی دوا نمی کرد باید یه  ... 

کمی راه رفتم که چشمم به پیرزن و پیرمردی افتاد! پیرمرد گوشه ای افتاده بود و زن گریه می کرد پرسیدم چی 



 شده؟

 !زن گفت:شوهرم از قاطر افتاده و پاش شکسته اسب هم فرار کرده

 گفتم: قاطرخودتون مگه نبود ؟

ر کرده؟چجوری فرا  

 ! گفت:نه قاطر ما نبود نمی دونم چیکار کنم

 ...گفتم:خاله ناراحت نباش

 خانه ات کجاست ؟

 ...گفت: تو یکی از این باغها خدمتکار هستیم

 گفتم:چه کاری از من برمیاد؟

 گفت: ننه قربانت برم میری کمک بیاری ؟

 گفتم :از کجا ؟

میخواد کمک و افتاده  گفت ص:احب عمارت ما مرد خوبی هست بگو عمو یدالله ! 

 ...خودش میاد

 ...دلم سوخت گفتم: باشه فقط نشونی بده

 ....اون زن کلی دعای خیر کرد راه زیاد بود خسته بودم تشنه و گرسنه بودم

 ...اون زن کلی دعای خیر کرد

رو بذارم و برمراه زیادی بود،خسته بودم تشنه و گرسنه بودم اما وجدانم قبول نمی کرد اون پیرزن و پیرمرد  ! 

راهی نشونی شدم راه دوری نبود اما من پاهام تاول زده بود و خسته بودم چقدر دلم یه شربت خنک می خواست 

برام آرزو بود کمی نشستم جلوی  خنک آب پیاله یه  وقتی رسیدم کمی نشستم و دهنم رو با زبانم خیس کردم

مد گفت:کیه؟درو کمی بعد کوبه ی درو به صدا درآوردم صدای زنی آ  

 !نمی دونستم چی بگم

 ...گفتم: باز کنید

 !پیغامی دارم

یه زن که شاید همسن ننه ام بود درُ باز کرد یه لبخند قشنگ زد از لباساش مشخص بود خانم خانه هست گفت: 

چی می خوای دختر جان؟نفس نفس می زدم حتی نمی تونستم بگم چی شده! زن که حالش رو دید گفت: بیا 

بیارم شربت برات برم: گفت داخل رفتم  بیا تو... بدون تعارف اضافه دختر جان ... 

رو تخت گوشه حیاط نشستم صدای بلبل وحشی با صدای آبی که از داخل خانه میامد آرامش عجیبی بهم می 

 ...داد به اطراف نگاه کردم درخت های زیادی داخل حیاط بود درخت و گل های لاله عباسی

شت برام شربتی آورد که حاضرم قسم بخورم نه طعمش رو خورده بودم، نه بعد خوردمزن با سینی مسی برگ ! 

 ...نفسم جا اومدم گفتم:من از طرف زن یدالله خان اومدم

 زن با تعجب نگام کرد و گفت:چی شده اتفاقی افتاده؟



 ...گفتم: از قاطر افتادند و پاش شکسته نشونی شمارو زنش داد

وهر که لج...باز هستند!گفتم صبر کن آقا بیاد با اتومبیل برید گفتند: نه دیر میشهزن گفت:از دست این زن و ش ! 

 حالا من چیکار کنم دست تنها؟

 ...گفتم:چی بگم؟من برم دیگه

گفت:کجا بری؟ سر ظهر از آسمان آت..ش می باره دختر جان بمون شاید کمکی از دستت بربیاد... سر تکون 

دخترشون بزنندها طفلکی ها شانس ندارنددادم گفت: می رفتند سری به  ! 

 گفتم:چی بگم؟

 زن انقدر ناراحت و کلافه بود که فکر کردم از اقوامش هستند فکرمو ازش پرسیدم گفت

فکرمو ازش پرسیدم گفت:نه جانم از بچگی تو خانه ما بودند وقتی عروسی کردم و به خانه آقا اومدم هم باهام 

 ...اومدند

 راستی اسمت چیه؟

خوردم دوست نداشتم اج..بار باشم حتی دوست نداشتم نازی خوشگله باشمجا  ! 

 ...گفتم: زری هستم

 گفت:زری جان ناهار نخوری؟

گفتم:چرا ممنون اگه کاری ندارید من برم گفت: وای چقدر اهل تعارف هستی!بمان از مطبخ چیزی بیارم با هم 

 ....بخوریم

 !تو هم مشخص هست ،گرسنه هستی

دل بزرگی داشت، چقدر زن ساده و خوبی بود هیچی نگفتم نگاش کردم،چه . 

 ... صدای شکمم میامد قبول کردم

 !زن رفت و با آب دوغ خیار برگشت

د و از سیری نمی تونستم تکون بو شده تمام غذام تازه خوردم تعارف بدون  تو اون گرما طعم بهشت می داد

 ...بخورم که صدای در اومد

گفت:چه خوب آمدی جانم! یدالله خان از قاطر افتاده پاش ش...کشته برو دنبالش و ببر زن بلند شد و کمی بعد 

 ...پیش شکسته بند

 !صدای مرد جوانی اومد گفت: از دست یدالله خان گفتم،میام بعد ناهار می برمش چرا کم طاقت هست ؟

 ...زن گفت: کاری هست که شده برو زودتر

؟ مرد گفت:کجاست  

 !زن گفت:صبر کن

 ...زری جان... زری جان بلند شو مادر بی زحمت با پسرم آقا محمدحسین برو

بلند شدم و گفتم:چشم برای زحماتتون ممنون هستم زن گفت:من که کاری نکردم شما زحمت کشیدید، منت 

برگشتم جوان مرد  صدای  گذاشتید این همه راه اومدید لبخند زدم و خواستم چیزی بگم که با ! 



ی داشت چه چشم و ابرویی نگام نکرد سرشو انداخت پایین و گفت :سلام...شاید اولین مرد بود با چه قد و بالای

دیدن من نگاشو ازم دزدید یه لحظه با خودم فکر کردم حتما چون لباس تقریبا مدرسی به تن دارم و اینجوری 

کنه نمی  هستم نگام ! 

 ازش نگامو  نگاش کردم نگاش از جنس کامبیز بودحتما اگه تو کاباره بودم با چشماش منو می خورد اما نه 

 دوستت بهترین با شوهرت نخواسته،شاید تورو شوهرت شاید هستی دار شوهر زن تو نازی:گفتم و دزدیدم

خدا عهد بستی با دلت  تو خودت، کردی توبه  تو اما باشه کرده عروسی ... 

 

بستی عهد خدا با دلت  تو خودت، کردی توبه  اما تو  

کمکت کنه و آرامت رو پیدا کنی بری یه گوشه زندگی کنیخدا  ! 

 ...چرا چشم به پسر مردم دوختی

 ...اونم پسری که حتما زن یا نامزد داره

رسیدم شاید من اتقدر گرسنه و  زود اتومبیل با نشستم اتومبیل عقب و  پشت سر آقا محمد حسین را افتادم

آقا محمدحسین کمک کردیم عمو یدالله سوار اتومبیل بشه خسته بودم که اون مسیر برام طولانی میامد با ! 

 ...پیرزن دعای خیر کرد برام گفت:به هرچی میخوای برسی دختر جون

 !دعاش به دلم نشست، شاید خیلی وقت بود کسی دعام نکرده بود دلم خواست بغلش کنم

ا کن بهش برسم خواستم برم اما کاش این زن مادر من بود بغلش کردم و گفتم برام دعا کن گمشده ای دارم،دع

 !آقا محمد حسین صدام زد و گفت:خانم جانم دستور دادند شما با ما برگردید عمارت

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:چرا؟

 ...گفت:خانم جانم صلاح دیدن گفتند می خوان ازتون تشکر کنند

آقا محمدحسین دست تنها نمی تونه  گفتم:تشکر لازم نیست من نمی تونم کار دارم پیرزن گفت: ننه بیا دیگه!

 ...کاری کنه

سرتکون دادم یدالله خان و زنش عقب نشستند و من جلو کنار آقا محمد حسین..حس امنیت داشتم حس 

آرامش ،به صورتم نگاه نمی کرد جوری رفتار می کرد معذب بشم راهی شدیم کمی از اون مسیر دور شدیم خانه 

مشخص بود آقا محمد حسین رو می شناسه چون سلام گرمی کرد من داخل شکسته بند یه خانه معمولی بود 

 . نرفتم با پیرزن که بهش ننه تلی می گفتند با زنِ شکسته بند تو حیاط نشستیم و هندوانه خوردیم

ننه تلی به من می گفت فرشته،می گفت تو فرشته بودی رسیدی وگرنه از کجا خبر می دادم که پای یدالله خان 

 کردم صورتش به نگاه پرید جا از تلی ننه که رفت بالا  ز خجالت سرم پایین بود یهو صدای فریاد یداللهشکسته! ا

شد تمام نترس:گفت بند شکسته زنِ  بود نگران ... 

 ...ننه تلی خجالت کشید

 ...زنِ شکسته بند گفت: نترس تمام شد

 ....ننه تلی خجالت کشید،نگاش کردم تو صورتش عشق بود



بخت بودم هیچوقت نمی تونستم این عشق رو،این حس رو تجربه به حال خودم سوخت چقدر من بد..چقدر دلم 

 !کنم

 ...نه کسی نگرانم می شد نه من نگران کسی می شدم

 .کمی که گذشت با آقا محمدحسین راهی شدیم بریم

بینم چیکارم دارهبرگشتیم عمارت تو حیاط عمارت منتظر خانم خانه بودم تا بیاد و اجازه بده برم تا ب ! 

تا منو دید گفت: زری جان خوب شد اومدی! می ترسیدم بری و نیای نگاش کردم با خودم فکر کردم چرا باید از 

 !رفتن من می ترسید؟

 ....خنده ام گرفت کسی نه دلش به حال من شور میزد نه نگرانم می شد بعد این زن غریبه

ل هر ماه قمری تو خونه ام روضه می گیرم همیشه هم ننه تلی نگاش کردم گفت: من فردا روضه دارم راستش او

کمک دستم بود اما دیروز خبر رسید دخترش تو بستر بیماری افتاده و داشت می رفتند که به این روز 

 ....افتادند

 !الان آقا محمد حسین ننه تلی رو می بره منم دست تنها نمی تونم به کلی از همسایه مهمون رسیدگی کنم

ازت خواهش کنم بمونی و کمکم کنی خواستم چیزی بگم گفت:توروخدا ناراحت نشی ها من دختر و میشه 

 ...خواهر ندارم ننه ام هم عمارت قارداشم تو تبریز زندگی می کنه

 ...فکر کن منم مادرت

ه افتادم سرمو پایین انداختم! چند ساعت دیگه تاریک می شد و باز باید تو کوچه می موندم یاد اون شب تو خراب

 باید قبول می کردم،راهی نداشتم گفتم:چشم فقط...گفت: فقط چی ؟

 ...با چشمای نگران نگام کرد

 !گفتممن خیلی خجالتی هستم اگه اجازه بدین تو مطبخ خدمت کنم

گفت: باشه فردا دوستم و دخترش جیران میان کرد قبول بود  خاتون قزل  زن که اسمش .... 

کسی منو نمی بینه آخه فکر می کردم دیگه همه منو به عنوان بدکاره می شناسند دیگه خیالم راحت شد دیگه 

 ...و آبروم جلوی قزل خاتون میره

 ...با صدای قزل خاتون به خودم اومدم با مهربانی گفت:مادر ما یه حمام

 نکته: قزل خاتون یعتی دختر طلا بخاطر موهای طلایی می گفتند
 

حمام کوچک کنار مطبخ داریم برو اونجا و تنی به آب بزن و خستگی در کنبا مهربانی گفت:مادر... ما یه  ! 

خواستم بگم نه ممنون گفت: خودم برات بقچه آماده می کنم می دونی من کلی لباس نو برای عروس آیندم 

کنم آخه یکی نیست بگه  خریدم اما این آقا محمد حسین من،زن نمی گیره میگه می خوام به شما خدمت

ن و آقات می می...ریم! تازه گناهه، زشته پسر عذب رو زمین راه برهپسرجان م ... 

از اول همین بوده آدم باید عروسی کنه بچه دار بشه! می دونی مادر ،من یکه زا بودم خدا آقا محمدحسین رو به 

هیچیمن بعد کلی نذر و نیاز و دوا درمون داد و بعدش دیگه هیچی به ! 



چه یه پشت و پناهی بیارم یه خواهر دلسوز بیارم نچچنشد خدا نخواست برای این ب .... 

قزل خاتون تو خودش رفت کمی بعد گفت :ننه برم برات لباس بیارم و رفت تو اون خونه! احساس آرامش 

 ...داشتم

 ...قزل خاتون زود بقچه آورد و گفت: هرچی خواستی بگو گفتم:چشم

 .خدارو شکر کردم که اون شب آواره نمیشم

اشتم از اونجا دل بکنم آب بهم آرامش می داد اما باید میامدم بیروندوست ند ... 

لباس هایی که نو و تمیز بود برام گذاشته بود یه دامن بلند و بلوزی که آستین بلند بود و بلندیش برجستگی 

 ....هام رو پنهان می کرد

 !یه چادر هم بود!یه چادر سفید با گل های قرمز

بودیم چادر دور کمر می بستیم هی خداااا یادش بخیر وقتی تو ده   ... 

 و  نمی دوسنتم کجا برم تو پله ها ایستاده بودم که قزل خاتون گفت: ننه چادرت رو بکش جلو آقا محمد حسین

آمدند  آقا ... 

 ! گوش کردم گفت: بیا ننه حتما گرسنه ای

آب دوغ خیار بود بیا...بیا بریم یه گفتم:اگه اجازه بدین استراحت کنم گفت: تو چیزی نخوردی ناهار هم که 

 ...چیزی بخور

 سلام!بود نشسته  بعد استراحت کن دستمو گرفت و کشید رو تخت... مرد مسن که عبا انداخته بود رو تخت

اومدی دختر جان خوش: گفت مرد بود پایین سرش هم محمدحسین آقا کردم ... 

 گفتم:ممنونم مزاحم

 اینجا کردی قبول کردی لطف من به تو مادر  گفت: این چه حرفی هستگفتم:ممنونم مزاحم شدم قزل خاتون 

 !بمونی

 ...بیا ننه بیا

خودش برام لقمه ای گرفت لقمه ای از سرشیر و عسل داد دستم و گفت:بخور دختر جون ،دختر باید جون 

 می خودم اما کشیدنم خجالت  داشته باشه زایمان کنه با شنیدن این حرفا رنگم پرید قزل خاتون گذاشت پای

نیست خجالت از دونستم ! 

این زن اگه می دونست من چیکاره بودم و اصلا چرا سر از این عمارت درآوردم حتما لحظه ای منو تو خونه اش 

 ...نگه نمی داشت

ای خسته بدم نشون بهت اتاقتو بریم بیا مادر: گفت  هیچی نگفتم لقمه خوردم و عقب رفتم قزل خانم .... 

و راهی اتاق شدیم یه اتاق بزرگ با فرش دوازده متری قرمز که پنجره بزرگی داشت که پرده سر تکون دادم 

سفید  حریر سفید وصل بود،گوشه اتاق یه کمد بزرگ بود و یه تخت یه نفره با روتختی ! 

 هست طرف این هم قبله.... کمد تو  اتاق به دلم نشست قزل خاتون نگام کرد و گفت: مادر جانماز اونجاست

خونی؟ نمی نماز: گفت تعجب با کردم نگاش  



 !سرمو پایین انداختم من بلد نبودم تو ده ملا یاد پی داد اما قدسی نمی ذاشت ما بریم

 ...ننه ام هم براش مهم نبود گفتم: من بلد نیستم

 ...فکر کردم الان پرتم می کنه بیرون قزل خاتون گفت:اشکال نداره ننه من بهت یاد میدم

وست داشته باشی!دوست داری؟هیچی نگفتم گفت:مجبور نیستی بخاطر من قبول کنی ته دلت باید خودت د

 !باید بخوای اما بدون دلت آروم میشه وقتی خدارو صدا می کنی زود جوابت رو میده

 ...شاید یه وقتا خواسته های آدمو دیر اجابت کنه اما وقتش بشه به صلاحت باشه میده

صلاح همه ماهارو می دونه هیچوقت چیزی رو ازش با زور نخواه الانم ببین ته  از مادر مهربان تر هست خودش

 ...دلت چی هست

 !حرفاش به دلم نشست چقدر با حرفایی که شنیده بودم فرق داشت زدم زیر گریه

دست خودم نبود از یه طرف دوست داشتم خدارو صدا کنم از یه طرف می گفتم من گناهکارم چجوری اسمش 

 !رو بیارم؟

 قزل خاتون فکر کرد بخاطر اینکه گفته نماز بخون گریه می کنم

گفت::خدا منو بکشه اگه بخوام مجبورت کنم گفتم:نه نه فقط حرفاتون ته دلم رو لرزوند من فکر می کردم 

 ...خدا

خدا گفت:خدا منو بکشه اگه بخوام مجبورت کنم گفتم: نه...نه فقط حرفاتون ته دلم رو لرزوند من فکر می کردم 

 ! منو فراموش کرده منو نمی بینه

 بد حرفا این  قزل خاتون گفت: نگو دخترم خدا از مادر مهربون تر هست مگه میشه ماهارو نبینه این چه حرفیه

هست گناه هست ! 

 ...گفتم: دوست دارم یاد بگیرم

بهم یاد داد شاید دو  قزل خاتون با لبخند نگام کرد و گفت:پس بریم وضو بگیریم با هم رفتبم وضو گرفتیم،بعد

 !ساعت سه ساعت وقت گذاشت تا یاد گرفتم

وقتی رو به قبله ایستادم، گریه کردم خجالت می کشیدم، می ترسیدم خدا منو نبخشه نمازم که تمام شد قزل 

 !خاتون نگام کرد و گفت: قربونت برم که اینجوری گریه می کنی

چه خطایی کردم گفت: هیس!قرار نیست منِ بنده خدا گفتم: می ترسم خدا منو نبخشه شما که نمی دونید 

 ...بدونم خود خدا می دونه،خدا عیب و گناهای مارو می پوشونه

می دونی دختر جان خدا خیلی صبور هست من نمی دونم گذشته ات چی بوده و چی هست به منم مربوط 

فقط بدون خدا خیلی بخشنده  هم قضاوت نمی کنم که قضاوت کار من نیست نیست تا وقتی خطایی ازت نبینم

 !هست خیلی مهربان هست، مهربان تر از من و تو

 ...همین حرفارو زد و رفت

با رفتنش گریه کردم از خدا فقط می خواستم آرامم رو بهم بده آرامی که آرام جانم بود انقدر گریه کردم که 

مبیز می خنده تو خواب هم تمام بدنم خوابم برد خواب دیدم آرامم در آغوش آفتاب هست و آفتاب داره برای کا



 ...از حسادت لرزید

می خواستم بگم کامبیز شوهر من هست من عقدش شدم تو دوستم بودی خواهرم بودی اما به من پشت کردی 

از پشت به من خن...جر زدی!خواستم برم سمتش و دخترم رو از آغوشش بکشم بیرون که دستی منو از رویا 

 ...کشوند بیرون

ون بود که بیدارم کرد کاش کمی دیرتر بیدار می شدم که حداقل آرام رو لحظه ای حتی در خواب هم قزل خات

گفت  تو آغوش بکشم اما نشد قزل خانم با لبخند مهربونش ... 

ام بخوریمش دخترم شو بلند:گفت  قزل خاتون با لبخند مهربونش ... 

گفتم:من سیرم نگاش کردم من هنوز از عصرانه ای که خورده بودم سیر بودم ... 

 !گفت: بلند شو تعارف نکن اصلا سیر هم هستی بیا با هم سفره بندازیم

سر تکون دادم و بلند شدم دستی به سر و روم کشیدم و آبی به صورتم زدم اما وقتی وارد مهمانخانه شدم دیدم 

 ...سفره پهن هست و غذاها تو دوری های چینی ریخته شده

نو باز کرد رو برنج ها زعفران ریخته شده بود رو ماست نعنا و گل محمدی بود با بوی قیمه بادمجان اشتهای م

 ! اینکه سیر بودم سر اشتها اومدم قزل خاتون با مهربونی گفت: مادر برو مطبخ پارج دوغ رو بیار من یادم رفته

 ...اطاعت کردم و رفتم

 ....ته دلم آرزو کردم کاش دختر همچین خانواده بودم

 برام خاتون قزل بودند آمده حسین آقامحمد و  ن خانواده دنیا میامدم پارچ دوغ رو سر سفره بردم آقاکاش تو ای

بشین اینجا دخترم بیا: گفت و کرد باز جا ... 

 ... سخت بود،خجالت می کشیدم دستم تو سفره مردم غریبه بره

 شکمش با نباید آدم جان دختر: تگف  قزل خاتون اول غذای آقا رو کشید و بعد بشقاب منو برداشت پر کرد و

کنه تعارف ... 

 !می دونی از سر سفره گرسنه بلند بشی مدیونی داره؟

 شیر آرامم کردم می فکر خوردم می که لقمه هر بود پایین سرم اما  سرتکون دادم و مشغول خوردن شدم

شد کوفتم بودم نخورده  ابیده؟ چیکار می کنه؟غدایی که به خوشمزگیشخورده؟خو ... 

 ...ظرفارو جمع کردم و خواستم ببرم بشویم که قزل خاتون نذاشت گفت:فقط یه سینی چایی بیار تو حیاط

ما شب ها می شینیم کنار حوض و گردو و توت می خوریم و آقا گاهی حافظ یا از گلستان بوستان سعدی 

 ...چیزی برامون می خونه

دیگه بر نمی گردهبیا دخترم بیا که من عاشق این شب ها هستم این شب ها  ... 

 !من نان پنجره ای میارم تو چایی بریز

 تو چایی گل سرخ ریختم دوست داری؟

 ...گفتم: بله

 ...گفت:مادر تو چقدر ناراحت هستی؟ نه می خندی نه حرف می زنی



 ! من همسن تو بودم سر و صدام دوتا کوچه اون طرف تر می رفت

دار تو دلش نبودم انگار هیچ غصههیچی نگفتم گفت:بخند مادر شاد باش نگاش کرد ... 

دار تو دلش نبود شاید حق داشت شاید واقعا غصه ای گفت:بخند مادر شاد باش نگاش کردم انگار هیچ غصه

 !نداشت

 ...چایی ریختم و رفتم تو حیاط مهتاب نورش رو انداخته بود روی حوض

نیت کنید ببینم حافظ چی میگه آقا کتاب حافظ دستش بود کتاب رو قبل از اینکه باز کنه گفت:   ! 

 ...من همه فکرو ذهنم نیتم دخترم بود

 ...نیت کردم ببینم به دخترم می رسم یا نه

 !منتظر نشتم اون کتاب باز بشه

چی میشه گفت می کتاب اون  انگار سرنوشت من تو اون کتاب بود...انگار ... 

 صدای آقا اومد

" وریوسفِ گمُ گشته بازآید به کنعان، غم م خُ  

مخور غم گلستان، روزی ش و د احزان ٔ  کلبه  

 ای دل غمدیده، حالت بهِ شود، دل ب د مکن

 "وین سرِ شوریده باز آید به سامان غم مخور

 ! بدون اینکه بخوام بغض تو گلوم دوید اما خودمو نگه داشتم گریه نکنم

 ....نمی خواستم پیش خودشون فکر کنند دیوانه هستم

گفت: به به چه فال خوبی بودخودمو کنترل کردم آقا  . 

 .... کتاب رو بست و گفت:انشاالله هر کی به هرآرزویی داره برسه

 کردم نگاش بود شانس خوش خاتون قزل چقدر گذشت می  از ته دل آمین گفتم ،کاش مرغ آمین همون لحظه

کرد تو ه سفیدی نداشت پوست مثل برف و چشمایی سبز رنگ.... آقا وقتی نگاش می ک طلایی موهای

دوید می عشق  چشماش ... 

 ...وقتی قزل خانم می خندید آقا ذوق می کرد

 ! آقا محمدحسین سرش پایین بود یه بار حس نکردم نگام می کنه،کاری نکرد معذب باشم

 ...اون شبم گذشت

می برند و تمام ترسم این بود که جیران خواهرم باشه و صبح با مادرم بیان اینجا!می دونستم با دیدنم آبروم رو 

 ...پرتم می کنند بیرون دعا دعا می کردم جیران خواهر من نباشه

صبح زود قزل خاتون براب نماز بیدارم کرد بعد حیاط با هم آب پاشی کردیم و صبحانه خوردیم راهی مطبخ 

ر شدیم،برای ناهار می خواست عدس پلو درست کنه به من گفت:سبزی هارو بشور و تو بشقاب کنار خرما و پنی

اومد در صدای که شدم مشغول و چشم: گفتم  بذار  ... 

 ...با شنیدن صدای در از جا پریدم



 با شنیدن صدای در از جا پریدم یعنی کی بود؟

 یعنی جیران خواهر من بود؟

 ...کاش خدا یه بار صدامو می شنید

 ...یه بار به دل من نگاه می کرد گفتم:خدایا آبروم رو نبر

آمین گذشت و آمین گفت که یه پیرزن اومد داخل حیاط و سلام داد و گفت: خانمم گفته انگار اون لحظه مرغ 

 ...جیران خانم آبستن هست و حال خوبی نداره امروز نمی تونند بیان

 ...قرل خاتون گفت:باشه پیرزن یه چایی خورد و رفت

 ...رفت و من هزار بار خدارو شکر کردم

کنم؟ قزل خاتون ناراحت شد گفتخدایا من چه  

 ...گفتم:خاله من هستم

 !نگام کرد گفت: خیر ببینی انگار اومدی کمک من بشی

 راستی تو به خانواده ات ،مادرت خبر دادی؟

 ...من آقا محمد حسین پنج دقیقه دیر کنه زمین و زمان رو به هم می دوزم نکنه نگرانت بشن

 ...نگاش کردم

 ...بغضم ترکید بغلم کرد چقدر به آغوشش محتاج بودم

 ...تو آغوشش،تو نگاش چیزی بود که باید حرف می زدم، باید می گفتم

گفتم:اسم من اج...بار هست وقتی به دنیا اومدم ننه ام نگام نکرد، منو نخواست به قابله داد و گفت:ببرش... 

سی سراغم گفتم: که برای کار آمدم و کار کردم هیچکس من نخواسته و نمی خواد...گفتم و گفتم اما نگفتم فر..

 !رو نمی گیره گفتم: که دنبال جا بودم و آواره که شما پناهم دادین

 ....نگفتم دختر دارم،نگفتم رقاصه بودم قصد دروغ نداشتم

 !فقط نمی خواستم به چشم بد نگام کنه!نمی خواستم فکر بدی کنه

 گفت:تو باز سراغشون رفتی؟

 ...مادر هست بالاخره نه ماه تورو حمل کرده

تم اما منو نمی خوادگفتم رف ... 

 ....زار زدم برای بخت خودم برای اینکه مادری نداشتم

 ....برای اینکه محبت مادرانه تجربه نکرده بودم و قزل خاتون داشت بهم محبت می کرد
 

 گفت: جایی داری؟

 گفتم:نه

کنیگفت:مش یدالله و ننه تلی پیر شدند اگه بخوای می تونی اینجا بمونی و به ننه تلی کمک  ! 

 ....نگاش کردم



..ر از خدا چی می خواست دو چشم بیناکو. ! 

 .من اون ک..ور بودم

 ...خوشحال شدم

 !قزل خاتون گفت:ولی مادر هست تو دلت آه نکشی یه وقت

اون نه ماه تو توروحمل کرده،به شکمش کشیده بدِ بد هم مادر هست سر تکون دادم فقط تمام ترسم این بود 

 ...رسوا بشم

ر آبروم نبودم می ترسیدم قزل خاتون فکری درباره ام کنه،فکر کنه بهش دروغ گفتم و گولش زدم اما دیگه فک

 ....اینجوری نبود،من می خواستم گذشته امو فراموش کنم

باشم زری  می خواستم  ! 

 ...قزل خاتون منو از خودش جدا کرد و گفت: بسه بسه الان همسایه ها میان کلی کار داریم دختر جان

دل و جو...ن کار کردم همین که قرار بود جای امنی داشته باشم و لقمه حلالی بخورم کافی بود از . 

 !فقط تمام ترسم رسوایی بود

آمد مطبخ و   اون روز وقتی سفره پهن شد و وسائل چیده شد آرام آرام همسایه ها آمدند قزل خاتون

 ! گفت:قربانت برم کسی نیست بیا چایی بریز و تعارف کن

ور کن کمرم از د....رد خم نمیشه وگرنه تورو اذیت نمی کردمبا ... 

 آبروی خودت خدایا که زدم می صدا خدارو وجودم تمام با ریختم  می چایی وقتی  دلم نیامد بگم نه گفتم باشه

کن حفظ منو  ! 

 ...نذار جلوی این زن و این سفره بی آبرو بشم نذار آواره بشم

ی بردم کسی چیزی نگفت همه یه لبخند زدند هر کسی یه جوری تشکر کردخدا صدامو شنید،وقتی سینی چا . 

 یکی از زنان که چشمای درشت مشکی و پوست سفیدی داشت به ترکی گفت:آدین ن م ندی؟)اسمت چیه؟(

 قزل خاتون سنون نمنون اولور؟)قزل خاتون کی تو میشه؟(

 نگاش کردم ترکی نمی فهمیدم

ور...)یه دستمال بیار(بهم گفت: بیردنه دستمال   

 قزل خاتون رسید و گفت: بو ترکی بیلمیر)این ترکی بلد نیست(

 ...زن با لهجه شیرینش گفت: ماشالله چقدر خوشگل هست نگفته بودی از این دخترای خوشگل تو فامیل داری

د مهربان زد و منتظر بودم قزل خاتون بگه این دختر خدمتکار هست،کلفت هست اما انقدر بزرگ بود که یه لبخن

 ...گفت:دختر یکی از آشناها هست

 یکی از زنای فضول گفت:چه آشنایی که ترکی بلد نیست؟

 ...تو که همه فامیل و

تو که همه فامیل و آشناهات تبریزی هستند! قزل خاتون یه لبخند قشنگی زد و گفت: دختر دوستم هست چه 

 ...فرقی داره



در یه سینی دیگه چایی بیار برای فاطمه خانم نبات بیار عادت داره چایی با بعد رو به من کرد و گفت:برو مادر...ما

 ! نبات بخوره

 ...گفتم: چشم و راهی شدم

 ...نه سفره دیده بودم نه روضه

شروع بشه آخه دفعه اولم هست  زودتر دارم دوست خیلی: گفتم کرد نگام و مطبخ تو اومد  قزل خاتون ... 

کنی،هرچی بخوای خدا بهت میدهگفت:دفعه اولت هست هرچی نیت  ... 

خدا خیلی بزرگ هست شاید آرزوی بزرگ ما کوچکترین چیزی برای خدا باشه همیشه از خدا چیزای بزرگ 

 !بخواه

 ...خدا بزرگ هست و دستش باز هست

 ... گریه ام گرفت اون روزا با هر حرفی گریه می کردم

مرسی اما خودت منو به دخترم برسون گفتم:خدایا دست منو گرفتی و از اون جهنم نجات دادی ... 

 ...بذار این آرامش و امنیت هم دخترم تجربه کنه بذار یه جای خوب بزرگ بشه

 !خودت حفظش کن

سینی چای برداشتم و رفتم یه خانمی اومد همه بهش احترام گذاشتند می خواستم بلند بشم و برم اما قزل 

همان این سفره هستی نشستم و اون خانم شروع کردخاتون دستمو گرفت و گفت: بشین مادر تو هم م ... 

با هر حرفش گریه کردم اما آرام شدم به اشاره قزل خاتون بلند شدم و باز چایی ریختم و خدارو شکر کردم 

و آبروم نرفت کسی منو نشناخت . 

ید دست اون روزم گذشت یه زن شاید هم سن و سال من بود که نگام می کرد یه بچه کوچک داشت وقتی د

 ...تنها هستم بچه اش رو به زن بغلیش داد و اومد کمکم

 یه لبخند زد و گفت:من زکیه هستم نگاش کردم گفت: اسمت زری بود،

 !سر تکون دادم گفت: دیدم تنهایی

 ...اومدم کمکت کنم!نگاه به دستش کردم پر از النگو طلا بود

 یعنی بود کنارش اش بچه که همین اصلا داشت شآرام انقدر که بود  لبخند به لب داشت حتما زن خوشبختی

من برعکس بود خوشبخت ! 

هیچی نگفتم شروع کرد از خودش گفتن مادرش دخترخاله قزل خاتون بود و تبریز زندگی می کرد و جز قزل 

 ..خاتون کسی رو طهران نداشت زن کناری هم مادر شوهرش بود

 از من پرسید عروسی کردی ؟.

 !نمی دونم چرا گفتم: نه

 ...گفت:قزل خاتون زن مهربان و خوبی هست چایی ریختیم و بردیم

 ...گفت:قزل خاتون زن مهربان و خوبی هست! چایی ریختیم و بردیم و گوشه ای نشستیم

زکیه گفت: می دونی من زود عروسی کردم عاشق پسرخاله ام شدم اونم عاشق من شد اما آقام می خواست منو 



 !به پسر عموم بده

پس چجوری راضی شد؟ گفتم: خوب  

 خونه برند می دارند برمی دختر یعنی "قیزقاچیرتماخ"  گفت: پسرخاله ام تو طایفه اشون یه رسم دارند به اسم

بدن بهش دختر بشند ور...مجب دختر خانواده تا ! 

 !پسر خاله منم اینجوری کرد یه روز گفت: بیا ببینمت

شب جمعه نشون پسرعموت میشی اگه منو دوست داری بیا بریم بعد گفت:آقات تورو به من نمیده! ننه ات گفته 

 ...خونمون

 گفتم: خوب تو چیکار کردی؟

 ...گفت: بچه بودم عاشق شده بودم از پسر عموم خوشم نمیامد گفتم باشه و راهی خانه خاله ام شدم

پسر عموی ناف بریده ات  خاله ام وقتی منو دید با جارو کت...کم زد،گریه کرد گفت:خو...ن راه می افته تو نشون

 !هستی اما مگه من حالیم می شد

 گفتم: خوب چی شد؟

گفت: هیچی دع...وا شد چه دعو...ایی اما آخرش من زن پسرخاله ام شدم اون شب جن...گ راه افتاد و مجبور 

 !شدند عقدمون کنند آقام گفت: باید از شهرمون بریم

 ...ما هم اومدیم اینجا

 تو عاشق شدی؟

جا خوردم یعنی چی می گفتم؟ از سؤالش ! 

 ....لبخند زدم گفتم: نه!نشدم

 گفت:خودم برات یه شوهر خوب پیدا می کنم

 ....خندید

نم اما ک فکر آرام به نشد که  هیچی نگفتم خدارو شکر قزل خاتون صدام زد اون روز انقدر کار رو سرم ریخته بود

 ...صبح به قزل خاتون گفتم:من برم دوری بزنم هوا بخورم

 ...گفت:تو حیاط راه برو

 ...نمی دونستم چی بگم که یهو گفت: باشه برو زود بیا

 ....راهی عمارت فرامرز شدم

 ....منتظر بودم یکی بیاد بیرون، یه آشنا که سراغ کامبیز رو بگیرم اما خبری نشد داشت دیر می شد

 .مجبور شدم دست خالی برگردم

میامدهفته کارم همین بود اگه کسی بیرون  یه .... 

؟ نازی تویی: گفت درخت پشت اومد و دید منو کردم صداش بیرون اومد بس گل  نمی شناختم اما اون روز  

 اینجا:چیکار می کنی؟

 فرامرز خان دنبالت هست؟



 گفتم: این هارو ولش کن آرامم کجاست؟

 آفتاب زن کامبیز شده؟

دختر  گل بس گفت: چقدر ساده ای تو .... 

هست کامبیز از دنیا بریدهآرام تو همین خونه  .... 

 

نگرفته زن اصلا کامبیز هست زنش و کامبیز پیش  الکی گفتند که آرام ! 

 ... گفتم: آفتاب

 ...گفت: آفتاب بیچاره،آفتاب بدبخت

 کنه می کاری هر  تو که رفتی یه شب ایرج مس...ت میاد و از شانس آفتاب چشمش آفتاب رو می گیره و آفتاب

نبود بقیه مثل آفتاب اما میشه آبستن شب همون بدش شانس از کنه ار..فر تونه نمی ! 

 ...سف...ته ای دست فرامرز خان نداشت مجبورشون کرد ایرج عقدش کنه

الانم تو همین خونه هست اما ایرج ل...ج کرده و میخواد کاری کنه آفتاب خودش بره و بچه داخل شکمش هم با 

 ....خودش ببره

کنی داره سرش میاره از اینکه اجازه نداره بیرون بیاد بگیر تا اینکه هرشب با یه دختر هر بلایی که فکرش رو 

 !بیاد خونه

 ...گفتم:آرام

هم پرستار مهربانی گیرش آمدهگفت:آرام جاش خوب هست،هم آفتاب حواسش هست ... 

 ...گفتم: آخه کامبیز

 !گفت:کامبیز رو نمی دونم اما می دونم با فرامرز خان قهر هست

تم:چرا؟گف  

 ...گفت:نمی دونم

 !من باید برم اما نازی زیاد اینجا نیا

 ....من به کسی نمیگم اما اگه کسی ببینه

 !اگه نگهبان ببینه برات بد میشه ها

 از  گل بس رفت و من یه نفس راحت کشیدم چقدر عذاب وجدان داشتم،چقدر پیش خودم خجالت کشیدم

کردم که فکری . 

امبیز عروسی کرده! فکر کردم منتظر بوده جای من بشینه! ای وای... خدا منو ببخشه فکر کرده بودم آفتاب با ک

 ....کمی خیالم برای آرام راحت شد پس دخترم اینجا بود،پس آفتاب هم عروس من شده بود

 ...خنده ام گرفت از یه طرف دلم براش سوخت ایرج مثل کامبیز نبود

 ...برگشتم پیش قزل خاتون

فته بود به زمین هاشون سر بزنه و یه سرکشی کنه، ننه تلی برگشته بودآقا محمد حسین ر ... 



 ...مهربون بود مثل خوش قدم خانم

 ...باید سری بهشون می زدم اما به وقتش

تمام فکرم،ذهنم شده بود که آرام رو از عمارت فرامرز بد...ز....دم هیچوقت فکر نمی کردم بخاطر به دست آوردن 

...ز...دمشدخترم مجبور بشم بد ! 

اون روز داشتم پیاز خورد می کردم برای ناهار که در عمارت زده شد مش یدالله رفت در باز کرد من تو مطبخ 

 ...بودم که صدای آشنایی شنیدم صدای ننه ام و آبجیم بود

 !ننه تلی هم داشت تعارف می زد که جیران خانم خوش آمدید

تم باز آواره می شدمرنگم پرید وای اگه می فهمیدند من اینجا هس .... 

 ....انگار من شانس نداشتم،ننه تلی گفت: چایی بریز بیار

ناهار  گفتم:ننه من حالم خوب نیست دارم عادت میشم چایی می ریزم زحمتشو می کشی ... 

؟ گفتم:ننه من حالم خوب نیست دارم عادت میشم چایی می ریزم زحمتشو می کشی  

برم استراحت کنمناهار درست کردم اگه اجازه بدی  .... 

بیارم؟ چیزی  گفت: باشه ننه برو !می خوای برات  

 گفتم:نه مهمان ها کجا هستند؟

 ...گفت رفتند مهمانخانه

 .ننه تلی رفت و نفس راحتی کشیدم

منو نمی دیدند زود راهی اتاقم شدم و رفتم گوشه ترین جای اتاق نشستم و زانوهام بغل کردم هی گفتم الان 

میرم اما نرفتند تا قزل خاتون تعارف کرد ناهار بمونید ننه ام گفتباشه حالا که اصرار می کنید می میرم...الان 

 مونیم جیران گفت:ننه بریم؟

 !ننه ام گفت:قزل خاتون ناراحت میشه کجا بریم؟

ی رفت دوست نداشت برگردهم جایی داشت  هههه هنوز ننه ام اخلاقش رو .... 

اینا چجوری با قزل خاتون آشنا شدند ؟باید از نننه تلی می پرسیدم  ! 

 !ننه تلی به جیران گفت: بچه ات دختر هست اما ننه ام گفت: نه پسره

 ...قزل خاتون گفت:دختر و پسر نداره هرچی هست سالم باشه

 ...ننه ام با خنده گفت:داره جانم داره

 ...از اول داشته تا آخر هم پسر فرق داره

ن و پرتش کنم بیرون بگم بس هست همین تو... امثال تو کاری کردین زندگی من دوست داشتم از اتاق برم بیرو

 ...به این روز بی افته

همین شماها باعث شدین آقام نگاه تو صورتم نکنه برای یه مادر نباید فرق کنه بچه اش چی هست و چی نیست 

 !اما نمی شد

نداشتی هوس غذای روضه دارمآبجیم به ننه تلی گفت:ننه برای من از روضه دیروز غذا نگه  ... 



 !ننه تلی گفت:چرا مادر کمی عدس پلو مانده الان برات میارم

 ...از پرویی آبجیم دستم باز موند

اما  اون همه شاهرخ داشت حتما می تونست بهترین غذاهارو تو خونه شاهرخ بخوره ... 

 ... هی خدا

من نسبت دارند وگرنه آبروم می رفت و حسابی خدارو شکر قزل خاتون و ننه تلی نمی دونستند این ها با 

 .خجالت می کشیدم

 تلی ننه رفتند و آوردند خوردند،میوه چایی هیچ که ناهار نرفتند،نرفتند اما برن زودتر  گرسنه بودم آرزو کردم

:ناهار نمی خورم فقط می خوام بخوابمگفتم حتی زدم خواب به خودمو اما آمد دنبالم ... 

 

آمد اما خودمو به خواب زدم حتی گفتم:ناهار نمی خورم فقط می خوام بخوابمننه تلی دنبالم  ... 

 ....گفت: وا ننه ضعف می کنی گفتم:چی بگم ننه!خستم بخوابم،بیدار شدم یه لقمه می خورم گفت:بیا حالا

 ... جیران هم دختر خوبی هست همسن و سالت هست بیا ننه

 !گفتم: ننه تلی توروخدا بذار بخوابم

هستم دلم درد می کنه عادت ... 

 ... نگاه به شکمم کرد و گفت:والا ننه یه چیزی میگم بهت بر نخوره من دیدمت گفتم یه شکم زاییدی انگار

 حرفش رو خورد،من جا خوردم راست می گفت و حق باهاش بود مشخص بود زاییده بودم گفت: ناراحتت کردم؟

 ...وای از دهنی که بی موقع باز بشه

نه این چه حرفیهگفتم: نه ن ... 

گفت:برم استراحت کنی رفت و کمی بعد با یه شربت برگشت گفت:بخور ننه این برات خوب هست این روزا باید 

 ...به خودت بیشتر برسی! بخواب بیدار شدی برات غذا میارم لبخند زدم چه مهربون بود

گریه رفتم به ننه ام گفتم: از درخت  هیچوقت کسی باهام اینجوری رفتار نکرده بود دفعه اول که عادت شدم با

 !بالا رفتم و خو...ن اومده ازم

 ...ننه ام زد تو صورتم

 نشه کثیف لباست باشه حواست!  فکر کردم کار بدی کردم بعد گفت:این یه هفته گرمابه نمیری به کسی نمیگی

 مدت این نبینه کسی کنی می پهن جایی یه  یواشکی و  چیت سفید داد و گفتمی شویی پارچه تیکه تا چند یه

فهمیدی؟! نجسی کثیفی،  

میاد  ...دمرو زمین نمیشینی و سنگ می ذاری گفتم: در ! 

 ....گفت:جهنم...حالا برو لباست رو عوض کن و بشور

کار بدی کردم که بیمار شدم اما  و میشم اینجوری من فقط کردم می هست،فکر دفعه  فکر می کردم همون

 !آبجی بزرگم منو کناری کشید و گفت:هرماه میشی و بعد خوب میشی

 گفتم:همه میشین؟



 گفت :آره گفتم اصغر هم میشه؟

 ...گفت: نه!خره مردها که نمیشن فقط زن ها

 !گفت: زیاد ورجه ورجه نکن

 ...گفتم:باشه از شبش دل در...د سراغم اومد

..می...رم حتما چون حرف آبجیم رو گوش ندادم و دویدم اینجوری شدم اما زنده ماندم، نمی گفتمتمام شد می .

 !دونم چند دختر قبل من اینجوری فکر می کردند

 !چقدر بعد من اینجوری فکر کردند

 ...فقط می دونم من برای زنانه ترین اتفاق زندگیم ترسیدم تحقیر شدم
 

ق زندگیم ترسیدم تحقیر شدمفقط می دونم من برای زنانه ترین اتفا ... 

وقتی دیدم ننه تلی نگرانم هست تعجب کردم اگه ننه ام می فهمید یکی از ما عادت یا به قول خودش مریض 

 !شدیم جوری رفتار می کرد که انگار خطای بزرگی کردیم

 ...برعکس این زن که از ننه من بزرگ تر بود

آبادی ما یعنی تحقیر زنانگی تو ... 

 فتیری و چایی رفتند عصر  د داشت و هر کسی یه جور تاوان پس می داد اون روز ننه و آبجیمبودن در..اصلا زن 

رفتند بعد و خوردند رو بود کرده درست خاتون قزل خود که . 

من تازه خوابم برده بود که قزل خاتون اومد سراغم و برام چایی نبات آورد یه پارچه تمیز داد کمرمو ببندم 

کار نکن باید استراحت کنیگفت:زیاد  ! 

 ... نگاش کردم آرزو کردم کاش من دخترِ این زن بودم اما نبودم

 دوست داشتم رازم رو بهش بگم اما می ترسیدم! بهش گفتم:این زن و دخترش رو چجوری پیدا کردین؟

 چقدر می شناسید ؟

.. میبینه آبستن هست و میاره اینجا و گفت:ننه تلی یه روز رفته بود خرید توراه دیده بود جیران حالش بد شده..

کمی بهش می رسه تا حالش خوب بشه مش یدالله میره دنبال ننه اش و میاد اینجا،می بینیم زن بدی نیست، 

 ....دخترشم،دخترِ خوبی هست از اونجا دوست شدیم و هرماه برای روضه میان

 !طفلک همه خانوادشون رو از دست دادند

ر...دی مرضی گرفتندمن نپرسیدم اما انگار د ! 

با تعجب گفتم یعنی کسی رو ندارند؟گفت: نه ندارند فقط این مادر و دختر موندند هیچی نگفتم تو دلم گفتم:آره 

 ..هیچکسی رو ندارند عجب مارموزی هست این ننه من...آخ آخ

 .سه روزی تو خونه بودم تمام خرید ها با مش یدالله بود.

 ...بهانه ای نبود برم بیرون

اش بر می گشتم پیش گلزار کاش آفتاب رو می دیدیمک ! 



 ... کلافه بودم و قزل خاتون گذاشته بود پای عادت ماهانه  

آقا محمد حسین یه ماهی قرار نبود بیاد و من تو خونه راحت بودم فقط می ترسیدم ننه ام یا آبجیم بیان و رازم 

 ...رو فاش کنند

ز بد..ز...دم و بیارم اینجا حتی فکر کرده بودم بگم این بچه رو از سر راه کاش می شد برم آرام رو از عمارت فرامر

 !پیدا کردم

 ...می دونستم قزل خاتون انقدر مهربون هست که قبول می کنه اما نشدنی بود

 ...از سف...ته ها می ترسیدم شبا خواب می دیدم فرامرز و

ن اومده اند تا منو ببرند فرامرز سف...ته ها رو تو از سف...ته ها می ترسیدم شبا خواب می دیدم فرامرز و آژا

 ....صورتم می کوبه

 ...باید یه کاری می کردم اون روز مش یدالله نبود و عمارت خرید داشت

 !ننه تلی داشت می رفت اما پن نذاشتم و بهانه آوردم پات در...د می کنه خودم میرم

عه خیلی انتظارم طول نکشید و اتومبیل فرامرز اومد بیروناول رفتم عمارتِ فرامرز باز منتظر شدم اما این دف .... 

فرامرز نشسته بود یه زن هم کنارش نشسته بودو دختر من، آرام من رو در آغوش داشت... دخترم داشت گریه 

 ...می کرد

 !باید مادر باشید تا حال منو درک کنید

ست؟اذیتش کردند؟نکنه نخوابیده! نکنه دل تمام فکرم این بود چرا دخترم گریه می کنه گرسنه هست؟گرمش ه

 ...درد داره! زار زدم

 دلتنگیم دیدنش با کنه می گریه چرا دونستم نمی نبود و بود من آغوش تو  برای گریه دخترم،برای اینکه باید

 شاهرخ بچه نیست کامبیز دختر اون فهمید می فرامرز کاش زدم صدا خدارو و کردم گریه شد،بیشتر بیشتر

 !هست

 ....کاش شهامت داشتم و می رفتم می گفتم اما نداشتم

 .دیر شده بود باید بر می گشتم صورتم رو با جوی آبی که اون نزدیکی بود شستم و رفتم خرید کردم و برگشتم

 ...ننه تلی گفت:دیر اومدی نگرانت شدم گفتم:کمی پیاده روی کردم

 ...گفت:خوب کردی!ننه تا جوانی راه برو اصلا برو گردش

 ...برو سینما انقدر دلم میخواد برم اما این مش یدالله منو نمی بره که

 ...خندیدم گفتم:یه روز با هم بربم

قزل خاتون از پشت سرم گفت: پس من چی؟ خندید، ننه تلی هم خندید و منم خندیدم گفتم: باشه سه تایی 

ل بود صفحه می ذاشت و گوش نداد می بریم...قزل خاتون اهل کتاب بود، اهل دل بود روزها وقتایی که سرحا

 !گفت آقام استاد خط هم هست

 ...خوب یادمه شب جمعه که بلند شدم برم آب بخورم دیدم صدا میاد

 شوهرش برای داره خاتون قزل  دیدم  صدای صفحه میامد و خواننده داشت آهنگی می خوند لای در اتاق باز بود



ب می بینم نه به روضه اش نه به حجابش نه به رقص شبانه خوا کردم فکر نشد باورم میاد عشوه و رقصه می

 ...اش

 روضه به نه بینم می خواب کردم فکر نشد باورم میاد عشوه و رقصه می شوهرش برای داره خاتون قزل  دیدم

رقصید می قشنگ که بود خانم قزل خود کردم،دیدم نگاه اما اش شبانه رقص به نه حجابش به نه اش ... 

نمی شناخت بهش شک می کرد ترسیدم منو ببینه و فکر بد کنه برگشتن اتاقم خوابم نمیامد یاد  شاید هرکسی

وقتی اقتادم که شب جمعه ها وقتی نوبتش بود ننه ام مارو زود می خوابوند... تو یه اتاق همه می خوابیدیم و 

ی بیدار میشه و من فکر می خودش و آقام زیر پتو می رفتند و ننه ام هی به آقام می گفت زود باش الان یک

 آقام که  بار یه ماهی ام ننه فهمیدم ها بعد بخورند هم با تا کرده پنهان چیزی غذایی  کردم حتما ننه ام

 می و  پوشید می رو بود خریده آقام ننه عروسیش خرید از که قرمز لباس یه  جمعه شبای شد می مهمانش

لحاف زیر رفت .... 

هم انگار نه انگار اگه آقام می خندید یعنی خوب بود اگه اخم می کرد و به یکی از صبح وقتی بیدار می شدیم 

 .ماها گیر میداد یعنی ننه ام کارشو خوب انجام ندادهو صبحانه خورده نخورده پیش قدسی می رفت

 !وقتایی که با قدسی بود ما می فهمیدیم

ی چسبید و هرچی می خواست می گفت و آقام آخه اون روز قدسی گرمابه می رفت وقتی آقام میامد به آقام م

گوش می کرد ننه ام یه روز خوش نو زندگیش ندید!شاید برای این بود نه سیا....ست داشت نه عقل درست 

 ..حسابی شاید بخاطر بی عقلیش منو آواره کرد

افتاده  احتر  شاید بخاطر اینکه نمی فهمید و همه زندگیش سختی کشیده بود و حالا تازه چشمش به زندگی

بود منو که از خو...ن خودش بودم رو کنار گذاشت با همین فکرا خوابم برد،صبح برای نماز صبح بیدار شدم قزل 

خاتون بعد نماز صبح صبحانه می خورد و ساعت ده هم باز یه لقمه ای چیزی می داد دستم می گفت: زن باید 

م خوب می پوشید همیشه تمیز بود و همیشه به خودش برسه...واقعا به خودش می رسید هم خوب می خورد،ه

قبل ورود آقا به چشماش سرمه می زد و موهاشو مرتب می کرد هیچ وقت نیددم طلا نندازه بر عکس زن های 

کسی نگه وای خوش به حالش شوهرش آبادی ما که طلاهاشون رو از هم پنهان می کردند تا چشم نخورند تا 

 ...چقدر داره!اون روز

خانم روضه دعوت بود ننه تلی هم باهاش رفت هرچی اصرار کردند من نرفتم اون روز قزل ... 

کنیم فکری یه بیرون بیاد بدم  می خواستم برم نزدیک عمارت فرامرز تا خبر به آفتاب ... 

بگم یه جوری دخترم رو بهم بده مش یدالله هم رفته بود،یه سر به دخترش بزنه و من داشتم آماده می شدم برم 

 !بیرون

 مربایی و نان لقمه تند تند و خوندم می داشتم خودم برای راحت نیست  هوا گرم بود و منم دیدم مردی تو خونه

الله بسم: گفتم هست سرم پشت کسی کردم حس برم، و بخورم که گرفتم می بود کرده درست تلی ننه که ! 

برن گفتم:اومدن منو ببرن آخر آرزو تو آخه ننه تلی گفته بود اینجا جن داره و جن ها دخترای قشنگ رو می   

 !دلم می مونه دخترمو ببینم



 ....جرات نداشتم برگردم

 !می ترسیدم

 ...چشمامو بستم و بلند گفتم:بسم الله و برگشتم اما چشمم به آقا محمد حسین افتاد

 ...سرش پایین بود و قرمز شده بود گفتم:سلام و به پاش نگاه کردم سم نداشت دویدم سمت اتاقم

درسته تو کاباره رقصیده بودم اما از آقا محمد حسین خجالت می کشیدم حس می کردم اگه منو ببینه قزل 

 .خاتون ناراحت بشه و در حقش خی...انت می کنم

تازه از وقتی زن کامبیز شده بودم بهم گفته بود دوست نداره پثل قبل باشم،دوست نداره کسی منو ببینه من 

من مادر شده بودم نمی خواستم مثل ننه ام باشمهنوز زن کامبیز بودم، ! 

 ...می خواستم بخاطر دخترم جوری زندگی کنم که بعدا سرش پایین نباشه

 !که بعدا حرفی نزنه

 ...دویدم اتاقم چرا اون موقع اومده بود قرار بود دوروز دیگه برسه! زود اومده بود

نم خودشم خجالت کشید که بیرون رفتمثل برادرم دوسش داشتم،دوست داشتم خوشبخت باشه فکر ک ... 

  ...رفت و کمی بعد من راهی بیرون شدم

عمارت شلوغ بود برو و بیا بود ترسیدم با خودم گفتم:نکنه اتفاقی برای دخترم افتاده باشه ترسیدم و گریه کردم 

 ! و تا عصر منتظر نشستم... دیدم مهمانی هست

وارد عمارت میشند می دونستم حتما قزل خاتون و ننه تلی همه لباسای خوشگل و شیک پوشیدند و دارند 

برگشتند اما برام مهم نبود دلم مثل سیر و سرکه می جوشید.... باید می فهمیدم چه خاکی بر شده دیدم یه 

 ...خدمتکار اومد بیرون می شناختمش تو آشپزخانه کار می کرد

 

کار می کرددیدم یه خدمتکار اومد بیرون می شناختمش تو آشپزخانه  . 

 ...صداش کردم

تعجب کرد،می دونستم یه پسر داده دنیاش هست قسمش دادم به جان پسرش به کسی چیزی نگه و پشت 

 ...درخت کشیدم گفتم: بگو چی شده

اومده؟ آفتاب  بلایی سر آرام یا  

 !گفت:نه جفتشون خوب هستند شادی و مهمونی هست

 گفتم:مهمونی چی؟

 گفت: چی بگم؟

هگفتم:بگو دیگ ... 

 وقت تنگ هست گفت: اما هیچوقت نگی از من شنیده ای!قول؟

گفتم قول میدم بگو گفت:عروسی هست نمی دونی!چه ح..جل... ه ای زدند پر از گل طبیعی انگار بار اول هست 

 ..آقا کامبیز داماد میشه



 با شنیدن این حرف وا رفتم! یعنی چی؟.

 فکر کردم اشتباه شنیدم گفتم:کی؟

بیزگفت: آقا کام ... 

 !وا رفتم

 کم مانده بود پس بی افتم گفتم :اشتباه می گ

 ...کنی گفت: نه خانم

هست داماد  چه اشتباهی   ! 

 ...عروس هم رابعه هست زن اولش

؟ کنه ازدواج آقا با کنه قبول رابعه تا فرستاد آدم چقدر  می دونید فرامرز خان ! 

گذاششت؟می دونی چقدر کامبیز با آقا فرانرز و قول و قرار   

کنند زندگی انگار بعد عروسی می خوان برن فرنگ ! 

 گفتم:آرامم چی؟

 شرط خانم رابعه...ژاله گذاشتند چی؟اسمشورو آرامِ:گفت و سوخت دلش زن که  نمی دونم قیافه ام چجوری بود

باشه گذشته از هیچی نباید که گذاشته ... 

 گفتم :کی میرن؟

 ...گفت :من نمی دونم خانم

آفتاب رو ببینمگفتم:باید  ... 

 !لب ورچید گفت:امشب که نمیشه خانم

 !امشب باید آماده باشند گفتم: بگو سه روز دیگه نزدیک ظهر بیاد اینجا

 ...گفت: آقا

 !گفتم: تو مادری، منم مادرم بهم رحم کن اگه بچه منو ببرند من چیکار کنم ؟

ه رفتهیچی نگفت از سی...نم پ...ول در آوردم و بهش دادم گفت: باش . 

، من مادر آرام بودم حق نداشتند منم کمی نگاه کردم گریه کردم برای خودم برای دخترم ،کامبیز شوهر من بود

 ...بچه امو ازم بگیرند

 مش برگشتم کردم گریه راه تمام گرفتم می رو حقم باید من بگیرند تصمیم امبچه و  حق نداشتند برای من

قی افتاده؟اتفا:گفت خورد جا کرد باز درُ وقتی یدالله  

 هیچی نگفتم تا ننه تلی منو دید زد تو صورتش د وگفت: ننه چی شده؟

 ...با دیدنش و مهربونی که از ته دلش بود گریه ام بیشتر شد

 زار زدم گفت : خاله چیزی نشده؟

 زار زدم گفت : خاله چیزی نشده؟

 !گفتم:نه خاله فقط بدبخت شدم



 ...خاک بر سر شدم

ه بگو ببینم چی شده؟گفت:خدا نکه نن ! 

قزل خاتون هم سر رسید هول کرد دیدم رنگ و روش پرید و مثل یه مادر نگرانم شد نمی دونستم چی بگم باید 

 ! می گفتم هر چی شد حتی اگه باز آواره می شدم

کنم انت..خی شما مهربانی به شما به تونم نمی  گفتم:قزل خاتون باید حقیقتی رو بگم من ... 

نگفتم اما راستش هم نگفتم من اسمم زری نیست...من اج..بار هستم یا نازی کاباره معروف جیران من دروغ 

،جیران نیست آبجی منه اون زن ننه منه... همه چی رو گفتم و گفتم همه اش منتظر بودم قزل خاتون عصبی 

م یه فکری می کنیمبشه و پرتم کنه بیرون اما پا به پام گریه کرد غصه خورد و مثل یه مادر گفت:با ه ! 

 ...نگاش کردم باورم نمی شد منتظر بودم پرتم کنه بیرون

 بوده حکمتی حتما ندم؟ اجازه چرا عزیزم آره:گفت و کرد نگام بمونم؟ اینجا بازم میدین اجازه  گفتم:یعنی شما

نبخشم؟ بنده من چرا بخشه می خدا بود خدا خواست حتما...اینجا اومدی  

 !به آقا میگم کمکت کنه

 دنیارو  آخه به جیران و مادرش نمیامدند زن بدی باشن چجوری با تو اینکارو کردند... اصلا تو بد، تو بدترین کار

ندازه نمی دور رو اش گوشه جگر که آدم باشی کرده ! 

 ...چی بگم ننه فکر نکن

یه نفر انقدر قلبش  من نمی ذارم اذیت بشی حالا برو دست و صورتت رو آب بزن و بیا نگاش کردم باورم نمی شد

 ...بزرگ باشه

 خودمو تو آغوشش انداختم و گریه کردم منو به خودش فشار داد

 ...گریه ام گرفت

 از کامبیز حرصم گرفت

 ! قزل:خاتون گفت:حرص نخور اگه مرد بود اون تورو،تو اون خونه نمی برد یه خونه جدا می گرفت

ی مادر نمیشهاگه مرد بود دخترت رو ازت نمی گرفت والا هیچکس ... 

 ... من نمی ذارم اون بچه رو ازت بگیرند

 ... دو روز دیگه هم خودم باهات میام کمی دلم قرص شد دوروز نمی گذشت

 می دونستم قزل خاتون با آقا حرف زده انا رفتار هیچکس عوض نشده بود حتی مهربون تر هم شده بودند

اخد انگار بود واقعیت اما  فکر می کردم خواب هستم رویا هستم ... 

 

بود گذاشته جلوم دنیارو خوب آدمای خدا انگار بود واقعیت اما  فکر می کردم ،خواب هستم ،رویا هستم . 

 ...دوروز گذشت

 ....دیگه لازم نبود بهانه بیارم،لازم نبود چیزی بگم

 !رفتم گفتم: قزل خاتون من رفتم ببینم آفتاب میاد یا نه



 ...گفت:صبر کن مادر تنها نرو

 ...منم میام گفتم:باشه و صبر کردم بیاد تا با هم راهی بشیم

 ...می ترسیدم آفتاب نتونه بیاد اما یعد نیم ساعت انتظار اومد

 اومد تا منو دید به گریه افتاد از خواهرم عزیزتر بود، لاغر شده بود و رنگ پریده بود گفتم:چی به سرت اومده ؟

اینجا گیر کسی افتادم که نگم برات گفت :خوش به حالت رفتی و راحت شدی من .... 

 ...بهانه میگیره، اذیتم می کنه الان با بدبختی بیرون اومدم

 !سر هر لقمه غذا منت گی زنند بهم

 ...عیب رو به روم میارند

 گفتم: آرامم کجاست؟

 !گفت:ژاله حالش خوب هست

نگفتم:شنیدم می خوان برن فرنگ سر تکون داد و گفت: یک ماهه دیگه میر ... 

گفتم: اینجا هستند پوزخند زد و گفت: نه بابا رابعه خانم اینجا نمی مونه هرچی بگه حرف حرفِ اون هست گفت: 

 ...ژاله همم با خودشون بردند که به خانم عادت کنه

 !زدم زیر گریه و گفتم: آرام،آفتاب

د خودم حواسم بهش بود البته از گفت: ببخشید انقدر گفتند ژاله ژاله عادت کردم اما خیالت راحت تا اینجا بو

داشت  حق نگذریم رابعه زنِ خوبی به نظر میامد ژا...آرام رودوست .. 

 ...گفتم:آخه به من گفتند کامبیز تارک دنیا شده

 !گفت:تارک دنیا شده بود چون رابعه قبول نمی کرد از عشق اون بود نه دوری تو

.وت فرامرز خان می گذره؟کرد البته کی از ثر معلوم نیست فرامرز چه وعده ای داد که رابعه قبول  

 !کی بدش میاد بره فرنگ که این بدش بیاد؟

 ... حق با آفتاب بود گفتم: نشونی خونه اش رو داری گفت: فردا بیا میدن یکی از خدمتکارا برات بیاره

تمام نمی شدمن باید برم ایرج بفهمه باز ا...ذ...یتم می کنه هیچی نگفتم فقط بغلش کردم دلتنگیم  ... 

 .بغلش کردم دلتنگیم تمام نمی شد اما وقتِ رفتم بود

بزنیم دوری یه بریم: گفت  راهی شدیم بریم اما قزل خاتون ! 

راهی شدیم بریم فکر کردم چیزی لازم داره با هم ... 

داریم میریم رفتیم بزازی و برام پارچه گرفت گفت: باید به خودت برسی باید قوی باشی،روحیه داشته باشی 

 !...ج...ن...گ

 گفتم چه جن..گی ؟

 ....گفت:سرنوشت شایدم هووو

!من که میگن از کامبیز برای تو شوهر در نمیادباید رابعه رو ببینی،باید بفهمه چیزی ازش کم نداری ! 

 ...آرام رو بگیر خودت زندگی کن زنای زیادی رو دیدم تنهایی از یه مرد بهتر زندگی کردند



کنی هپیشه باید یه مردی باشه؟ خدا مرد و زن رو آفریده کنار هم باشند،خوشبخت باشند اما نه  چرا فکر می

خاری و خفت هر  با ... 

 !آدم زندگی کنه

 .مردی که یه مادر رو از بچه اش جدا کنه بخاطر عشق خودش، بخاطر زندگی خودش اصلا مرد نیست

شه الانم میریم پیش پروین خانم نگاش کن!زن اون بچه حق تو هست محبت می خواد هیچکس مادر تو نمی

 ...قوی هست سه تا دختر عروس کرده مثل دست گل

شوهرش که مُ...رد دیگه عروسی نکرد خیاطی یاد گرفت نان خودش و بچه هایش رو در آورد الانم یه زن پیشش 

 ...کار می کنه می خوام تو هم بری پیشش

ان خودشون نمی زنندمیدونی زن ها از هرچی بزنند از چیتان پیت ! 

 مردی میگم من البته نکنه نگاه  همیشه به خودشون می رساند می دونی چرا بخاطر اینکه شوهرشون به کسی

 بدم لباس برات آوردم امروز گذرند نمی هیچی از مردها بعضی اما کنه نمی نگاه کسی به باشه  پاک چشمش که

پیشش بمونی میخواد شاگرد ببینم کنم صحبت خانم پروین با و بدوزه ! 

 ...یه هنری یاد بگیری یه کاری داشته باشی و کمتر فکر و خیال کنی

 بغلش خواست می دلم کردم نگاش!کنی  کلفتی دیگه زنِ یا من برای باید چرا  تو سنی نداری جوانی خوشگلی

طلا یعنی  قیزل نه قزل: چی؟گفت یعنی خاتون قزل: گفتم کنم ... 

خیابون بغلش کنم بوسش کنم چقدر فهمیده بود می دونستم مکتب رفته بالاخره آقاش دلم می خواست کسی 

 ...استاد بود هیچوقت از مادرش حرف نزد

می دونستم مکتب رفته بالاخره آقاش استاد بود هیچوقت از مادرش حرف نزد حتما مادرشم زن بزرگی بود و دل 

های منو بگیره قیزل دش اندازهشاگر تا و  رفتیم خیاط خانهمهربانی داشت مثل خودش... به خیاط خانه رسیدیم 

 .خاتون به پروین خانم چیزی گفت و پروین خانم سرتکون داد

پروین خانم با لبخند نگام کرد و گفت:بسپار به من خودم لباس قشنگی برات می دوزم،گودی کمر خیلی به 

 ...زیبایی کمک می کنه لبخند زدم و گفتم باشه

لباسی هم باخودش سفارش دادو اومدیم بیرونقیزل خاتون  ... 

با قیزل خاتون راهی شدیم گفت: می دونی شاید فکر کنی من زن خوشبختی هستم اما تو از خیلی چیزا خبر 

 !نداری

 گفتم:چی؟  

 لبخند با  گفت:قبل از اینکه چیزی بگم بذار خیالت رو راحت کنم پروین قبول کرد و از فردا میری وردستش

ن اینکارو می کنم که شاید مادرم منو ببخشهم  دخترجان دونی می:گفت ردمک نگاش  ! 

 ...می دونی من جفا کردم،در حق مادرم بد کردم

نگاش کردم این زن وقتی راه می رفت مواظب بود مورچه ای رو زیر پا له نکنه چجوری مادر خودش رو اذیت 

 کرده بود؟



قرار بود دختر عموش رو عقد کنند اما آقای من با رفیقای بد و  گفت:آقام پسر حاجی تبریزی بود تاجر فرش...

 افتاد و سر از راه های بد در آورد و عاشق یه زن شد یه زنِ بد...کاره

آقام عاشقش شد و نتونست از عشقش بگذره به مادرش گفت، مادرش گفت: اگه بالا بری و پایین بیای باید اول 

استی بکندختر عموت رو عقد کنی بعد هرکاری خو ! 

 ... ما رسم داریم

آبرومون میرسه آقات سرش...کس...ته میشه! اگه عقدش نکنی شیرم رو حلالت نمی کنم آقام دختر عموش رو 

 !عقد می کنه اما همون شب به جای اینکه حج...له بره میره یپش مادرمم

 ...همون شب مادرممم آبستن میشه

آقام وقتی می فهمه مادرمو می بره و آب توبه رو سرش می ریزه و عقدش می کنه می بره خونه و به دختر 

عموش که زنش بود میگه باید با این زن زندگی کنی اونم هیچی نمیگه جرات نداشته حرف بزنه اما وقتی 

زند اما آقام چشمش فقط مادر مادرِآقام و زن عموش می فهمند همه کار می کنند تا اون رو از چشم آقام بندا

 ....منو می بینه مادر من

آقام چشمش فقط مادر منو می بینه،مادر من اون بچه رو از دست میده و میزنه دختر عموی آقام آبستن میشه و 

آقاداداشم دنیا میاد دیگه با اومدنِ آقا داداشم مادرِ آقام میگه اگه هوس بود بس بود بفرستش اون زن رو بره اما 

قام عاشق مادرم بودآ ! 

نمی دونم مادر آقام چی کار می کنه مادرم تا پنج سال باردار نشه اما سالی یه بار هووش می زاییده وقتی بعد 

 اونجا از و گیره می خونه براش چینه می دسیسه مادرم برای مادرش دونسته می که آقام  پنج سال آبستن میشه

 گردندمی بر میشه ماهم نه من وقتی بود خوشبخت ماه هجده من مادر شاید  بیام دنیا من تا کنه می دورش

 ....شهرآقام

آقام تهدید می کنه اگه بلایی سر مادرم یا من بیاد از شهر همیشه میره مادرِآقام به ظاهر کاری نمی کنه و قبول 

عروسش هست حتی دعواش می کنه امامی کنه مادر من .... 

بدونم چی شد اما ترسیدم ناراحت بشه قیزل خاتون ساکت شد دوست داشتم ! 

 !کمی بعد گفت: اما یکی به آقام میگه زنش یعنی مادر من با پادوش در ارتباطه

 ....آقام باورش نمی شه اما چو می افته

 آقام روز یه تا میگن و  این وسط مادرِ آقام هم کاری به زندگیش نداشته خلاصه انقدر مردم حرف می زنند

...ن جلوی خو لحظه اون هست اش کوچه تو و بیرون اومده اش خونه از پادوش میبینه و خونه میاد سرزده

میدم دستت کاری وگرنه برو میگه مادرم به و  چشمای آقام رو می گیره ! 

 ...مادرم گریه می کنه،التماس می کنه میگه تهمت هست،بهتان هست

بدون قیزل بروداره تا بره آقام منو می گیره آقام کوتاه نمیاد منو برمی ... 

 و خطاطی  از ریخت می هنر انگشتر هر از  س کهتر خدا زنی میشم بزرگ مادرم هووی پیش من و  مادرم میره

 خودش های بچه مثل مکتب گذاشت منو گرفتم یاد چیزا خیلی اون از من دوزی منجوق و زدن دف تا بگیر



نیست مادرم کردم نمی فکر هیچوقت کرد بزرگم ! 

خوشبخت بودم اما آقام منو یه جور دیگه دوست داشتمن یه دختر  . 

یه روز که از خانه همسایه که رفته بودم قرآن بخونم بر می گشتم یه زن جلومو گرفت. نگاش کردم آشنا بود اما 

زیر زد خوای؟ می چی و شناسی می کجا از منو:گفتم! نبود فامیلامون از دونست می  نمی شناختم اسمِ من ... 

از کجا می شناسی و چی می خوای؟ زد زیرِ گریه...ترسیدم و خواستم فرار کنم اما گفت:من مادرت گفتم:منو 

 !هستم

 ...باورم نشد گفتم :مادر من تو خونه هست و ناهار برام درست کرده

 ...چی میگی حتما دشمنی داری اما بهم گفت: بامن بیا

ن غریبه که می گفت: مادرم هست راهی شدم شاید چون نمی دونم چرا بر خلاف قولی که به آقام داده بودم با او

 چشماش آشنا بود! گوشه ای رفتیم خلوت و سایه گفت و گفت:باورم نشد گفتم: دروغ میگی ؟

 ...گفت: تو چشمات مثل چشمای منه

 این تو برای بیا بود خریده برام آقات اینو:گفت داد انگشتر یه  راست می گفت برای همین بود چشماش آشنا بود

بده آقات به نشونی  ! 

 ...انگشتر گرفتم نگین فیروزه روش داشت

برگشتم خونه آقام داشت نماز می خوند منتظر ایستادم نمازش تمام بشه بهش گفتم و گفتم با تعجب نگام 

 ....کرد

 ....مادرمم هیچی نگفت فقط بغض کرد منتظر بودم یکی بگه نه

 ... بگه اون زن دشمن بوده الکی گفته

گفته اما کسی چیزی نگفت فقط نذاشتند چند روزی از خونه بیرون برم تو ذهنم پر سوال بود که کسی  دروغ

نمی خواست جواب بده جز مادرِ آقام یه روز اومد و خونه هرچی خواست گفت: کلی تهمت و بهتان به مادرم زد 

ت اما بازم به اصلش برگشتو گفت: اون زن مادر تو هست اما زن خوبی نبوده!اقات عقدش کرد آب توبه ریخ  

 !انقدر گفت و گفت،منِ ساده باور کردم خوب تمام عمر چشمم اینارو دیده بود بهم محبت کرده بودند

 رفتم می روز اون شد شروع ما عادی زندگی روز اون فرداش از گفتند می دروع بهم باید چرا پس  دوسم داشتند

بود گوشم تو آقام مادرِ   حرفای شد سبز سرراهم زن اون که بگیرم یاد گلدوزی ازش همسایه خانه ..... 

 !همه اش مثل طوطی گفتم و گفتم..گفتم:تو زن خوبی نیستی آبروی آقام رو بردی آبروی منومی بری

 دروغ باشه یادت اما میرم من باشه:گفت زن اون بزنه بهم دست  خواست بغلم کنه خودمو کنار کشیدم و نذاشتم

ی کنم.... عاشق کنم زندگی نذاشتند اما کردم توبه بودم ببینم رو آقات اینکه قبل بودم، هرچی من بود بهتان بود

 ...نذاشتند مادری کنم

 ! من توبه کرده بودم

من اون روز حرفای مادرم رو باور نکردم گفتم الوی میگه رفت که رفت انقدر که عروس شدم و اومدم این عمارت 

شم، زن داداشم که دختر عمه ام بود منو کناری کشید و گفتیه بار که رفته بودم عمارت آقا دادا ... 



یه بار که رفته بودم عمارت آقا داداشم و زن داداشم که دختر عمه ام بور منو کناری کشید و گفت: قیزل خاتون 

نباشه فرصتی شاید ببینش بریم بیا افتاده گ...مر بستر به مادرم زدند تهمت بهت، گفتند  دروغ ! 

بودم و خسته بودم اما باید می رفتم تازه رسیده ... 

 .باهاش راهی شدم عمه ام بود مهربان بود بهم محبت داشت

داره بیماری چه دونست نمی کسی اما بود بیمار شدم عمارت  راهی ! 

 ...یه روز خوب بود ،یه روز حالش بد می شد عمه ام صدام کرد و گفت: قیزل خاتون بیا اینجا

بگیرم ازت باید حلالیت کن  حلالبیا اینجا و تو منو  ! 

در حقت ظلم کردم،رفتم نزدیکش دستاشو تو دستم گرفتم و گفتم:عمه جانم من از چشمم بدی دیدم از تو 

کنی؟ حلالم باید کنم؟تو حلالی چه داشتی دوسم دخترت مثل کردی محبت کردی، مادری حقم در  ندیدم تو  

کردم در حق تو اون زن ظل..م کردمگفت:نه قیزل خاتون باید بگم در حقت جفا  ! 

م اما جا...ن ندادمدید رو عزرائیل فعه  خدا منو ببخشه از دیروز صد  

 !می دونی تو باید حلالم کنی و از اون زن حلالیت بطلبی

 ... گفتم:چی میگی عمه؟ من که

ی عمرم هست هیچی گفت:نپر وسط حرفم دختر جان.... بذار حرفم روز بزنم و برم من کاری اینجا ندارم آخرا

نگفتم و به عمه ام نگاه کردم گفت: من به گذشته مادر تو کار ندارم من که ندیدم هرچی هم گفتند مردم گفتند 

 ....آقات یه روز دستش رو گرفت و آورد و گفت: زنم هست شد عروسمون

از یه طرف ناراحت  خوب مادرِ من ،عروسِ بزرگش رو دوست داشت،منم که با زنداداشم دوست و دختر عمو بودم

اون بودیم از یه طرف ناراحت بودیم چرا آقات دست اون زن که پشتش حرفای خوبی ی زدند و خانواده ای 

 ....نداشت رو گرفته بود آورده بود

 !مادرم به زنداداشم گفت :تو هیچی نگو حتی اخم نکن من کاری می کنم بره

یده و عاشقش بود گفت:باشه هرکاری کردیم نرفتزنداداش از اول ناف بریده آقا داداشم بود ناف بر ... 

 ...طل...سم گرفتیم بچه دار نشه  

اذیتش کردیم حتی مهربان تر شد آخر که تورو آبستن شد و تو به دنیا اومدی من شیرین عقل به ذهنم رسید 

هنش بی به ذ چو بندازیم و پشت سرش حرفای بدی بزنیم که آقا داداشم بی خیالش بشه که شک مثل خوره

 !افته

 ...می دونی
 

 ...می دونی فقط شک می تونه زندگی آدمو نابود کنه

 !خدا نکنه به کسی یا چیزی شک کنی

 ...مادرم قبول کرد اپا زنداداشم گفت:نه

 !.گفتم: مگه زندگیت رو دوست نداری



 !نکنه می خوای تا آخر عمر با هوو سر کنی

 و گاه که کرد قبول ل...پو کیسه یه با  ادو داشت که بد چشم بوداونم راضی شد آخه راهی نداشت آقاداداشم یه پ

قا داداشم و منزلش بشه تا کاری کنه مردم شک کنندآ کوچه راهی گاه بی ... 

فقط کافی بود گلین خانم چیزی بینه ندیده رو دیده می کرد بالاخره وقتی چند باری پادوی آقات به بهانه ای 

حرف در آوردنمیامد سر میزد،دید و شروع کرد  ... 

 ...از یه طرف مادرم کنار گوش آقا داداشم خوند که پشت زنت حرفای خوبی نمی زنند

برده مارو آبروی  که چیزهایی میگن  

 ....آقام اول قاطی می کنه قهر می کنه اما خودش هم کم کم شک می کنه و باورش میشه

امروز نرم فردا میرم عزرائیل کنار در منتظرم خلاصه بگم عمه ام گفت: حالم خوب نیست توان حرف زدن ندارم 

هست ببین عمه مادر تو زن بدی نبود از وقتی زن آقات شد توبه کرد و خطایی نکرد اون حرف ها نقشه من و 

مادرم بود بیشتر من بد کردم تقاص هم پس دادم همین که اینجا افتادم و اختیارم رو ندارم ،همین که خدا 

ش ببرهراضی نمیشه منو پیش خود .... 

 ...همین که به دخترم تهمت زدند یعنی تقاص پس دادم حلالم کن

نگاش کردم تازه فهمیدم زیر چهره مهربان عمه ام یه زنی هست که حق یه زن دیگه که مادر من باشه رو خورده 

 !و بهش ظ....لم کرده

 ...حالا حلالیت می طلبید مغزم لحظه ای از کار افتاد

پاک بود؟ یعنی اون زن،مادرِ من  

 خی...انت نکرده بود ؟

 ! اینا چجوری تونستن آقامو از عشقش جدا کنند؟ دیده بودم یه شبایی،آقام اسم مادرم رو می نویسه

باورم نشد ،کاش خواب بودم،کاش خواب می دیدم اما بیدار بودم عمه ام گفت: حلالم کن!نگاش کردم و از اتاق 

فتم و آدرس نشونی پیدا می کردم؟بیرون اومدم هیچ نشونی نداشتم کجا می ر ! 

 ....نمی تونستم ببخشمش دختر عمه ام گفت :قیزل خاتون

با اخم نگاش کردم و برگشتم خونه آقام خدارو شکر کسی نبود و یه دل سیر گریه کردم نمی دونستم باید چیکار 

 ....کنم

 ...تا مادرم رو دیدم ازش بدم اومد با اونا شریک بود

خطا نکرده امامی دونست مادر من  ... 

 

 ...می دونست مادر من خطا نکرده اما با سکوتش کار اونارو تایید کرده بود

 !اون منو از مادرم جدا کرده بود

 ...خودش مادر بود اما انگار عاطفه نداشت

گریه کردم زار زدم تازه عروس شده بودم، انقدر گریه کردم که چیزی نفهمیدم وقتی چشم باز کردم که طبیب 



 ! سرم بود گفت:دختر جان تو نمی دونی آبستنی و نباید انقدر نرص بخوری؟بالا

دادی دست از بچه اما بودی بله: گفت  مگه آبستن بودم؟سوالمو بلند پرسیدم .... 

با همین بی رحمی گفت و غمم بیشتر شد محال بود کوتاه بیام آقام اومد،اومد و با گریه همه چی رو گفتم،وقتی 

:پیداش می کنمحرفامو شنید گفت ! 

ا چیزی نگفتم آقام گفت: تو خوب شو ام کردم  بغض و فهمیدم  دیدم رفت نزدیک پنجره و پشتش رو به من کرد

 جبران می کنم با گریه گفتم: چجوری جبران می کنی؟

 ...سکوت کرد

روز روزای دوری ما جبران نمی شد اما کمی از حرف آقام دلخوش شدم گفتم:حتما نشونی داره دو سه   

 .گذاشت و بهتر شدم همون روز بود عمه ام از دنیا رفت نتونستم برای مراسمش برم دلم نبود کی...نه تو دلم بود

 ...روز چهارم به آقام گفتم:نشونی مادرمو بده نگام کرد گفت: ندارم

 ! گفتم:یعنی چی؟ گفتی بسپار به من

 ...یه کاغذی داد و گفت:از اینجا رفته

 رفت و شد دور من از تهمت یه بخاطر من  ورم نشد گفت: حیله جدید هست اما مادراز این شهر رفته با

ت نتونستم پیداش کنم هیچوقت نبخشیدمشونهیچوق ! 

 ...من در جایگاهی نیستم قضاوت کنم با خدا معامله کردم هیچی نپرسیدم ازت

عکس من که براش بغض دلم براش سوخت نگاش کردم زن قوی و محکمی بود نه بغض کرده بود نه گریه بر 

 ...کرده بودم

 ...دستمو گرفت و راهی عمارت شدیم باز شد قیزل خاتون شاد

اما من همه اش فکرم پیش مادرِقیزل خاتون و بقیه زنان بود که اگه توبه می کردند مردم چه رفتاری می 

 ...کردند
 

کردند مردم چه رفتاری می کردند  من همه اش فکرم پیش مادرقِیزل خاتون و بقیه زنانی بود که اگه توبه می

 پرسیدم یعنی دیگه ندیدینش؟قیزل خانم نشنید گفت:کی رو میگی؟

 گفتم:مادرتون؟

گفت:خیلی دنبالش گشتم،خیلی دلم خواست ببینمش اما پیدا نکردم نا اینکه یه بار که با آقا رفته بودیم پابوس 

 گناهم از کردم اشتباه من گفت می و ریخت می اشک  بود آشنا خیلی که  آقا امام رضا)ع( اونجا یه زن رو دیدم

 ...بگذر

نگاش کردم خودش بود حتی صداش هم صدای خودش بود نمی دونستم چی صداش کنم چی بگم؟بگم ننه؟ 

 !اسمش رو بگم؟

 ...بد دردی هست ندونی مادرت رو چی صدا کنی

یقه نگام کرد و اشک می ریخت رفتم پشت سرش، دست گذاشتم رو شانه اش! برگشت نگام کرد شاید یک دق



منم اشک می ریختم،باورم نمی شد خودش باشه اما بود منو تو آغوشم کشید و تو آغوشش گریه کردم اما همه 

 .دلتنگیام تمام نشد با اینکه زن بابام، زن بدی نبود اما در حق من و این زن ظل..م کرده بود

 هرروز تا( بمون مشهد میخوام:گفت نشد طهران راهی هامبا کردم هرکاری! بد چه خوب چه بود  اون زن مادرمن

ه واسطه امام رضا)ع( خدا از گناهم بگذرهب شاید بیام(ع)رضا امام پابوس ... 

از اون روز با خودم عهد کردم کسی رو به چشم دیگه ای نبینم منم خطاکارم تو هم خطاکاری فقط خطای من 

 ...رو کسی نمی دونه اپا خطای تورو همه می دونند

 ..بغض کردم چقدر این با فهم بود چقدر دوست داشتم بغلش کنم اون روز حرفاش خیلی بهم امید داد

قیزل خانم قول داد کمکم کنه به دخترم برسم قرار بود عصرها که سر پروین خانم شلوغ هست برم خیاطی که 

 !صبح ها هم کمک دست ننه تلی باشم

ری نکنم تا آقا و آقا محمد حسین اقدام کنندخودم که خیلی راضی بودم قرار شد من کا . 

 ...سه روز گذشت

خیاطی رو دوست داشتم باید اول تمیزکاری می کردم و چایی میاوردم بعد کنار دست پروین خانم می 

کنم خیاطی  نشستم،دوست داشتم زودتر خیاطی یاد بگیرم تا برای دخترم . 

 ...آرام برای من بود آرام لحظه
 

ود آرام لحظه هامآرام برای من ب ... 

بعد سه روز که تازه از خیاطی اومده بودم قیزل خاتون صدام کرد گفت:صبح ننه و آبجیت اینجا بودند من 

 !راهشون ندادم و بهشون گفتم: اینجایی

نکنی در به راه از  وقتی فهمیدند اینجا زندگی می کنی گفتند بندازمت بیرون تا یه وقت پسرمو ... 

خاتون کردم یه لحظه ترس به جونم افتاد که نکنه از اینجا آواره بشم نکنه قیزل خانم حرف ننه ام نگاه به قیزل 

 !رو باور کنه

 ...گفتم: خوب

قیزل خاتون از رنگ و رخ من فهمید ترسیدم فهمید نگران شدم دستش رو ،روی دستم گذاشت و گفت: نترس 

مم جا داری اشک ریختم چقدر دلش بزرگ بود هرکی هرچی می خواد بگه!من تا وقتی چیزی ندیدم رو چش

 ...چقدر پهربون بود بهم گفت: زری

بود منطقی داشتم دوست رو زری بودم نفر...مت نازی و بار..اج  به پروین خانم هم گفته بودم بگه زری از ! 

 ...قیزل خاتون گفت :چرا گریه می کنی مادر؟خودمو در آغوشش انداخته ام

بود آغوشش از هرجایی امن تر ... 

داشتم از امنیت وجودش استفاده می کردم که یهو صدای کوبه در اومد کوبه در می گفت زنی پشت در هست 

ختر جان چادر سر کن باید بریممش یدالله قیزل خاتون رو صدا زد قیزل خانم رفت و با اخم برگشت و گفت: د  ! 

 !وقتی می گفت دختر جان یا ناراحت بود یا عص...بانی



کجا؟ نگاشو ازم دزدید و گفت:فقط آماده شو به مش یدالله گفت: درشکه خبر کنگفتم:  ! 

 !دلم مثل سیر و سرکه می جوشید گفتم:شاید برای آبجیم اتفاقی افتاده

نفهمیدم چجوری چادر به سر انداختم اما وقتی به دم در رسیدیم وقتی خدمتکار عمارت فرامرز خان رو دیدم 

 ...ترسیدم

اتفاقی افتاده پ فهمیدم حتما یا ! 

 ...یه چیزی شده

 گفتم: چی شده؟

 ...هیچی نگفت

 ...دیدم قیزل خاتون اشاره کرد بهش چیزی نگو اشکم تند تند می چکید تو دلم دعا می کردم آرامم خوب باشه

وقتی رسیدم در عمارت برام باز شد یه چیزی عوض شده بود منو نباید این عمارت راه می دادند من اجازه ورود 

نداشتم اما یه چیزی سرجاش نبود اینو وقتی مطمئن شدم که دیدم جلوی حوض، آفتاب ایستاده و اشک می 

ببخشید نازی ببخشید: گفت کرد گریه  ریزه بغلم کرد و ... 

 گفتم:چی شده ؟

 ...هیچی نگفت بغضش ترکید ازش جدا شدم گفتم
 

 گفتم:چی شده ؟

 :هیچی نگفت بغضش ترکید ازش جدا شدم گفتم

مم آراممآرا ... 

 ...زنی از بالا نگام می کرد چهره اش آشنا بود چقدر شبیه عکسش بود که کامبیز شبا یواشکی نگاه می کرد

 ...چه نگاه قشنگی داشت پس رابعه این بود! کامبیز حق داشت عاشقش بشه

 ...حق داشت دل بهش ببازه

قی افتاده اما کامبیز به آفتاب چه مربوط داشت اشک می ریخت یه لحظه از فکرم گذشت نکنه برای کامبیز اتفا

 !بود؟

آمدندکامبیز کمی بعد پشت رابعه اومد چقدر بهم می ... 

 !چقدر حسودی کردم با دخترِ من خانواده خوشبختی می شدند

 ...می دونی یکی که بدبخت باشه از اول بدبخته یکی که خوشبخت باشه از اول خوشبخته

 !من از اول بدبخت بودم

شده؟ چی بگه یکی خدا رضای  زدم و گفتم: محض..غ جی  

 !یه زن که نمی شناختمش،یه زن که دلش سوخت گفت: ژاله از دست رفته

 نگاش کردم نمی شناختمش چه سرد گفت: ژاله از دست رفت؟

 یعنی چی از دست رفت؟



 معنی حرفش رو نمی فهمیدم

 !ژاله کی بود ؟

 ...هههه خندیدم مثل دیوانه ها

ممن ژاله نداشت ! 

 داشتم؟

 ...آفتاب گریه کرد نگاش کردم گفت: آرام رفت

 مثل دیوانه ها گفتم: کجا رفت ؟

کردم می فکر من که  به کامبیز نگاه کردم اون لحظه دوست داشتم فرنگ رفته باشه هرجا رفته باشه جز جایی  

! 

 ....کامبیز رفت نمی دونم کی بود رفت یه بچه آورد و بهم داد

ام من بودیه دختر که شبیه آر ... 

 !چقدر آرام خوابیده بود

 چقدر سفید و سرد بود گفتم: این بچه سردش هست مادر نداره ؟

 ...براش پتو بیارید

 !آفتاب گریه کرد قیزل خاتون اومد کنارم گفتم: یه کاری کنید

 ...دوست نداشتم باور کنم من مادر این بچه هستم

بودند بچه من سالم بود می خندید اما حالا آرام خوابیده بود چه این بچه آرام من بود این ها بچه منو دزدیده 

 ....سیاه بخت بودم

 !نمی دونم کی چشمام بسته شد کی برگشتم اتاق سابقم  

 ...اتاقی که اتاقِ من بود وقتی چشم باز کردم آفتاب دستمو گرفته بود و نگام می کرد گفتم: آرام آرامم

د شدخواست چیزی بگه که فراگرز خان وار .... 

بلند شدم و خواستگ سمتش هجوم ببرم اما پاهام یاری نکرد انگار پاهام حس نداشت بهش گفتم: کار خودت رو 

 !کردی؟

 ...دخترم رو ازم گرفتی

 !نگام کرد نمی دونم تو نگام چی بود؟

 !تو صورتم چی بود ؟

 ... که سفته هارو تو صورتم پار...ه کرد و انداخت و گفت

رتم پار...ه کرد و انداخت و گفت:تو بدخت تر از این هستی که اذیتت کنمسفته هارو تو صو ! 

 ... امروز،فردا کامبیز طلا...قت میده و هفته دیگه راهی فرنگ هستند

 !اون لحظه هیچی مهم نبود برام

 ...فقط آرام جانم رو می خواستم که نبود دخترم سه روز تب می کنه و تمام



 به  چه ام تب داره حتی آقای رابعه هم نتونسته بود کاری کنه... نقطه اتصال منحتی پرستار هم نفهمیده بود ب

بود دخترم  طفق کامبیز ! 

 .شاهرخ که از اول آرام رو قبول نداشت

 ...به قیزل خاتون فراپرز گفت: چون پسرم ازم خواسته آزادت کردم بری

 !البته اگه بخوای می تونی باز برگردی کاباره

عقل نداشت بفهمه الان وقت این حرفا نیست نگاش کردم مرتیکه ... 

 ...دخترم رو خودم با دست های خودم تو خاک گذاشتم دختری که شاید حلال نبود اما تیکه ای از جانم بود

 ...کامبیز تو سکوت نگاه می کرد

م کرد کامبیز فقط آفتاب و قیزل خاتون و کامبیز و رابعه بودند انقدر زار زدم تا خالی بشم. قیزل خاتون بلند

 .گفت:حلالم کن همون روز خطبه طلا...قم خوانده شد

 !کاش من رابعه بودم

 ...با رفتن دخترم همه زندگیم رو باختم من چیزی نداشتم همه ذوقم برای خیاطی کور شد

حتی حوصله ننه تلی رو نداشتم یا گریه می کردم یا می خوابیدم جز آب و کمی نان چیزی نمی خوردم حتی 

نمیی رفتم،نم دونم چقدر گذشت یکی دوبار ننه و آبجیم اومدند که قیزل خانم راهشون نداد خیاطی . 

 ...چند روزی گذشت که یه روز صبح قیزل خانم اومد سراغم گفت: پاشو پاشو برو دست و صورتت رو بشور

ت می کرد بیرونپاشو برو با ننه تلی سفره بنداز نگاش کردم حق داشت هرکسی جای اون بود منو از خونه پر ! 

من مف...ت می خوردم و می خوابیدم حتی ناز هم می کردم باید پرتم می کرد بیرون! این زن انقدر فهیم بود 

اشو به خودت برس قوی باش جوری که همه که گفت: اون فکری که تو می کنی نیست بخاطر خودت میگم پ

 انگشت به دهن بمونند

نه آرام زنده میشه نه چیزی عوض میشهزری باش یه زری قوی باور کن اینجوری  ... 

 ...فقط میشی یه زن تنها

من مشکلی ندارم هزار سال اینجا باشی و زندگی کنی مگه چقدر می خوری اصلا روزی آدما هم دست خداست 

 ...اما نمی خوام عمرت تو این خونه هدر بره می خوام
 

در می خوری اصلا روزی آدما هم دست خداست من مشکلی ندارم هزار سال اینجا باشی و زندگی کنی مگه چق

اما نمی خوام عمرت تو این خونه هدر بره می خوام یه زن قوی بشی، کار کنی دستت تو جیب خودت باشه 

 ...بالاخره بخت خوب سراغت میاد

مادر   باید عروسی کنی  ! 

 ....گفتم: نه نگو قیزل خانم من فقط مادر آرام بودم

می کردم اینجوری به آرامم خیانت میشهنگام کرد ،نگاش کردم حس  ! 

 ... من نباید کسی رو جای آرام میاوردم



 :نباید آرام رو فراموش می کردم قیزل خانم گفت

 !باشه حالا پاشو خواستم بگم نه اپا وقتی یاد تمام خوبی هاش افتادم نتونستم

اوردم عصر راهی خیاطی شدم دست تو دستش گذاشتم و دست صورت شستم گرمابه رفتم اما لباس سیاه در نی

فکر می کردم پروین خانم با دیدنم عصبانی بشه اما با لبخند سلام کرد انگار می دونست چی شده که اون روز 

 ...نذاشت خیلی کار کنم

نذاشت چایی بریزم و فقط گفت: بیا کنارم بشین و باهام حرف زد حق با قیزل خانم بود خیلی روحیه ام عوض 

 ...شد

ر داشت من از خدا فقط آرامش می خواستم باید خودمم تلاش می کردمخیلی تاثی .... 

 !فقط کار خدا بود که کاری کرد فرامرز خان سفته های منو پا...ره کنه

آروم آروم پروین خانم یکی دوتا کار بهم سپرد با دقت نگاه می کردم مثل خودش انجام بدم دوست داشتم مثل 

بزنم اون یه خیاط خانه یا همون مزون ... 

دوست داشتم حالا که نشد برای آرامم لباس بدوزم برای بچه هایی که تو کوچه خیابان می دیدم و لباس پا...ره 

 ...تن می کردند لباس نو بدوزم

 اصلا نذر کردم که اگه کارم بگیره و مثل پروین خانم بشم برای چهارده بچه به نیت چهارده معصوم لباس بدوزم
! 

بگذره گناهم از خدا تا ریختم می اشک و نشستم می روضه پای منم خاتون قیزل خونه ودب  هرماه که روضه ... 

 !یادمه یه میلادی بود که قیزل خاتون تو عمارت جشن گرفته بود و قرار بود کلی مهمون بیاد تا حالا ندیده بودم

ینی هم از یه کافه شیرینی داشتیم با ننه تلی عدس پلو درست می کردیم و اش رشته می ذاشتیم قرار بود شیر

 ...بیاد

 ..اون روز قیزل خاتون اومد سراغم خوب یادمه عده ام هم تمام شده بود با

 ...اون روز قیزل خاتون اومد سراغم خوب یادمه عده ام هم تمام شده بود

ننداز زمین منو روی  با دیدن قیزل خاتون لبخند زدم اومد دستمو گرفت و گفت:یه چیزی میگم ... 

 ...گفتم:هرچی بگید میگم چشم

گفت:پس صبر کن رفت و کمی بعد با یه لباس برگشت و گفت:بیا مادر عوض کن خوبیت نداره با لباس سیاه 

 ...بیای

 !سرمو پایین انداختم گفتم: نه نمی خوام

 ...نمی تونم 

 دعوت رو مادرت و آبجی  گفت:گوش کن روز ولادت خوب نیست سیاه بپوشی! برو مادر برو عوض کن بخاطر تو

 ...نکردما

 !پاشو روی منو زمسین ننداز نگاه به چشمای مهربانش کردم دلم نیامد بگم نه

 ...نمی تونستم



کردم تن رو اشک،لباس با بیرون رفت  س رو گرفتمبا یه لبخند تلخ لبا ... 

میاورد؟دلم سیاه بود ،گرفته بود و با دلم چه می کردم رخت عزای دلم رو کی از تنم در   

 ...لباس پوشیدم و رفتم گوشه ای نشستم

هر زنی که بچه ای بغل داشت رو می دیدم بغضم می گرفت نه اینکه حسودی کنم ها نه حتی دعا می کردم 

کرد می اذیتم خالیم آغوش  خدا حفظشون کنه اما ... 

ااون روز قیزل خاتون سه تا گوس...فند قر...بانی کرد و گذاشت برای محله فقط فقر ! 

مهمانی که تمام شد تو مطبخ داشتم جمع و جور می کردم که قیزل خاتون اومد سراغم گفت:مادر جان من پام 

 چیزی اما نه بگم خواستم کنی؟  در...د می کنه آقا هم خسته هست با آقا محمد حسین میری گوشت پخش

 نگفتم

 !قیزل خاتون زود گفت:برو چادر سر کن

 ...گفتم:من بلد نیستم

ا محمدحسین بلد هستگفت:آق ! 

 ...از اول با من میامد الان روش نمیشه بره در خونه هارو بزنه

 !تو برو بهت نشون میده اما این گوشت هارو تو پخش کن

 ...برای بعضی خانواده ها لباس و چیزای دیگه هم گذاشتم بده مادر

 !بگو پا د...رد امانم رو بریده،دعام کنند

م اما نگفتم و چادر سر انداختم و صندلی عقب اتومبیل نشستم و سلام خواستم بگم آخه خجالت می شک

 ...کردم

 .آقا محمد حسین جواب داد

 راه افتادیم

تو فکر بودم نه من حرف می زدم نه آقا محمدحسین آخه حرفی نداشتیم بزنیم یکی دو تا محله رو پخش 

 صدام محمدحسین آقا  دوختم چشم بیرون به و  نشستم اتومبیل تو  کردیم،کار سختی بود خسته شده بودم

گفت کرد .... 

 !آقا محمدحسین صدام کرد گفت:خانم

 ....تا حالا کسی بهم خانم نگفته بود اگه بگم ذوق نکردم دروع نگفتم

 .نگاش کردم برگشت نگام کرد

 ...تو چشماش چیزی بود دلم ریخت بهم یه لقمه داد گفت:بخورید ته دلتون رو بگیره

خجالت کشیدم نمی دونم چرا ! 

 ...سرمو پایین انداختم

 بخاطر اینا: گفتم خودم با  کف دستام عرق کرده بود قلبم تند تند می زد اما ته دلم، حس عذاب وجدان داشتم

 همان هست مادر همان پسرِ این! شدی جوری یه نخواستت کسی نکرده، توجه بهت کسی انقدر هست این



نذاشت تنهات اما بودی کاره...بد فهمید داد عشق داد پناه بهت که مادری ! 

 ...اونم دقیقا جایی که حتی آبجی خودت تورو نخواست و تنهات گذاشت

 !درست وقتی ننه ات تورو نخواست

 ...پس فکری نکن

 !این پسر لایق فرشته ها هست نه تو

می کردم سرمو پایین انداختم حتی از اینکه بدون اینکه خودم بخوام دلم لرزیده بود احساس شرم . 

 !دوست نداشتم قیزل خاتون فکر بدی درباره من کنه

 !لقمه تو دستم بود که با صدای مردانه ای گفت: نمی خورید؟

 ...یادم افتاد لقمه تو دستم هست

 ...گفتم:می خورم

 این زن  هیچی نگفت به جلو چشم دوختم نگاهش نجیب بود تو صداش آرامش داشت خوش به حال دختری که

شد می خانواده این سعرو و مرد .... 

د؟میخوری آلاسکا:گفت محمدحسین آقا که عمارت برگردیم خواستیم  گوشت ها پخش شد و  

 !آلاسکا دوست داشتم اما گفتم: نه

 ...من نمی خواستم فکری کنه

 ...نمی خواستم قیزل خاتون فکر کنه دارم در حقش خی...انت می کنم

از اتومبیل پیاده شد و آلاسکا رو گرفت و بهم داد سرمو پایین  شاید داشت امتحانم می کرد اما گوش نداد

 !انداختم

 ...نگاش نکردم من تازه شکست خورده بودم

ام رو از دست داده بودمتازه زندگیم رو،دخترم رو خانواده ... 

 !می ترسیدم

مزه آلاسکایی  من جای اشتباه و خطا نداشتم می ترسیدم به گوش قیزل خاتون برسه، می ترسیدم فکر بد کنه

 . که می تونست طعم بهشت بده زه...رمارم شد

 !خوردیم و برگشتیم عمارت قیزل خاتون تا منو دید گفت: قر...بانت برم ننه

 ... تو زحمت افتادی خدا خیرت بده هرچی از خدا می خوای بهت بده

 ...از شرم نگاش نکردم از اون روز احساس من عوض شد از

اون روز احساس من عوض شد از اون روز دلم لرزیداز شرم نگاش نکردم،از  ... 

من کامبیز رو دوست داشتم چون می تونست پشتوانه من باشه، منو نجات بده شاهرخ هم هوس بود اما آقا 

 .محمد حسین برای من نشان مرد بودن بود

 ...هر زنی دوست داشت مردی مثل اون رو داشته باشه

ا محمد حسین هست بیرون اتاقم نرم یا شب ها به بهانه خیاطی شام روزا می گذشت سعی می کردم وقتی آق



 ...نخورده بخوابم اما صداش

 ...صداش آرامم می کرد

 به   خواستم نمی که من جز بودند نشسته حیاط تو همه و  یه شب خوب یادمه خوابم نمی برد و مهتابی بود

 تو خوند می شعری ترکی داشتی آومد حسین محمد آقا صدای و ساز صدای یهو کنم نت...خیا خاتون قیزل

بود غم صداش  

 ...با اینه متوجه نمی شدم زدم زیر گریه

 ...اون روزا قیزل خاتون داشت به عروسی جهیزیه می داد و نبودن من تو جمع رو می ذاشت پای خیاطی

 .حسابی تو خیاطی پیشرفت کرده بودم الگو می کشیدم

 خودم تریت...مش اولین خوام می: گفت خرید پارچه  یدم یعنی خودشاولین دامن هم برای قیزل خاتون کش

ی داد یه روز صبح بعد نماز گفت: تو قرآن خواندن بلدی؟م نفس به اعتماد بهم اون کردم ذوق! باشم  

 !سر تکون دادم و گفتم:خیلی نه

 .روزی یک ساعت یادم می داد

 ...یک سال گذشت از آبجیم و ننهدام خبری نداشتم

گذشته بود و من وابسته و دلبسته آقا محمد حسین شدم یک سال . 

 !قیزل خاتون اون روز به ننه تلی گفت:ننه چادر سر کن بریم به همسایه جدید سر بزنیم

 ....راستش دیدم یه دختر داره مثل پنجه آفتاب

 ببینم این آقا محمد حسین خان ما راضی میشه برام عروس بیاره

 !راضی میشه منم مادرشوهر بشم

 ...بعد رو به من کرد و باخنده اخم کرد دیگه باید هی دستور بدم عروس خوب لباس چنگ بزن

 !عروس غذات شور هست

 ...ننه تلی به این شوخیش خندید منم خندیدم اما تلخ

 ...قیزل خاتون گفت:تو هم بیا بریم

 ! جا خوردم گفتم:من نمیام نه من ناهار درست کنم

چیز دم دستی می خوریمقیزل خاتون گفت: حالا یه  ... 

 ...گفتم: نه شما برید

 ...گفت: باشه اصرار نمی کنم،نمی خوام معذب بشی

 ...با ننه تلی رفتند و من زار زدم گریه

 ...گفت: باشه اصرار نمی کنم،نمی خوام معذب بشی

 ...با ننه تلی رفتند و من زار زدم گریه کردم سهم من از زندگی نخواستن بود

ن بودنشدن و نرسید ... 

 !هی خدا



رفتند و کمی بعد که تازه داشتم پیاز خورد می کردم رسیدند خداروشکر می شد گریه کردنم رو بندازم گردم 

 !پیاز ها

 !ننه تلی خندید و گفت:ننه قبل از اینکه پیاز خورد کنی بگو من صی...غه ات میشم

ی بود؟اینجوری چشمات نمی سوزه خنده ام گرفت آخه این چه حرف خنده دار ! 

 ...با لبخند تلخ ا تو فکر رفتم

خیلی کم آقا محمد حسین رو می دیدم اما صداشو هرشب می شنیدم،از دور نگاش می کردم و آرزو می کردم 

کاش واقعا زری بودم تو همیم فکرا بودم که قیزل خاتون صدام زد کجای مادر بیا بیا بشین که برات تعریف کنم 

 !عروس دیدم چه عروسی

یامد بگم نهدلم نم ... 

 ...نمی تونستم تو ذوقش بزنم! نشستمو گوش دادم اما هیچی نفهمیدم

قیزل خاتون و ننه تلی حسابی پسندیده بودند قرار بود یه روز بگن دختره بیاد اینجا و آقا محمد حسین هم باشه 

 .تا همدیگه رو ببینند که مثلا یهویی بشه و همدیگه رو بپسندند

به بهانه اینکه باید آشپزی کنم رفتم مطبخ دلم گرفته بود بغض تو گلوم بود که صدای کوبه یه لبخند تلخ زدم و 

 .در اومد مش یدالله نبود اما باغبانی که اومده بود کمک درُ باز کرد

 ...یه صدای آشنا اومد خیلی آشنا

 داشت گریه می کرد تو سر و کله خودش انگار می...زد

 ....رفتم از مطبخ بیرون

یدم آبجیم بچه اش رو دستش هسترفتم د ! 

پشت سرش شاهرخ بود نگاه ازش دزدیدم آبجیم گفت:توروخدا منو ببخش غلط کردم اشتباه کردم حلالم کن 

 ! می دونم نفر...ین تو هست تو زندگی نمی ذاره خوشبخت بشم

 ....ببین بچه ام رو طبیب جوابش کرده میگه ذات الریه گرفته و خوب نمیشه

آبجیم بود از یه خو...ن بودیم در...د اون در...د من بودنگاش کردم    ... 

 !زدم زیر گریه خودم این در...د رو کشیده بودم دوست نداشتم کسی این د...رد رو بکشه

 ..بچه جانی نداشت ننه تلی به آبجیم گفت: بشین رو تخت

کردم نمی نگاش ،منم کرد نمی نگام حتی زد می قدم قرار بی شاهرخ آورد دمنوش یه  قیزل خاتون ! 

ری نبود قیزل خاتون خب ام ننه از نبود من آرام برای که چیزی  چقدر عوض شده بود شده بود پدر نگران دلسوز

 ...گفت
 

 ...از ننه ام خبری نبود

 شفا خدا برو گفتند کردند جوابمون ها طبیب خواد نمی:گفت  قیزل خاتون گفت:نپمیرم طبیب خبر کنم آبجیم

 !بده



هم به گدایی افتاده ننه ام ... 

آبجیم زار زد باورم نمی شد که این اتفاق افتاده باشه باورم نمی شد ننه ام به گدایی بی افته.... چشمام پر از 

 ....اشک شد کاش می دیدمش

بار حلالمون کن بد کردیم ظل...م کردیمگریه کردم آبجیم گفت: اج..  ... 

 نفهمیدم حتی رفت دستم از من  ماهه یه بچه  نمیاد بر دستم از اریک و میده ن....جا داره من  ببین این بچه

شد؟ چی  

 .همه پو...ل و ثر...وت شاهرخ رفت که رفت

 !اگه بگم کجا زندگی می کنیم باور نمی کنی

 !نگاه به من کن...نگاه به لباسام کن

 ...نگاه کردم راست می گفت: کهنه بود حتی چادرش هم پاره بود

چرا؟ آخه افتاد شاهرخ خاکی و پاره  چشمم به کفش های  

 چی همه شاهرخ!  سوالمو بلند پرسیدم آبجیم گفت: چون آه مردم پشت سرمون بود! چشم مردم تو زندگیم بود

رسیدیم فرش به عرش از پاشید هم از منو زندگی ار...قم ار...قم جز کنار گذاشت ... 

 ننه ام به گدایی افتاد می دونی چرا؟

شوهرم بود، سایه سرم بود، آقای خانه ام بود بچه تو شکمم داشت بزرگ می شد به ننه ام چون همین مرد که 

کرد آواره منو ننه و ندارم  گفت :نمی تونم خرجت رو بدم ... 

 !نگاش کردم اشکم تندتند می ریخت

کلی پز بالاخره ننه ام بود گفتم :چرا برنگشت پیش آقا؟ آبجیم پوزخندی زد و گفت:ههه برگرده بگه من که 

 ...دامادام رو می دادم

 !من که پز النگوهای طل...ا رومی دادم الان آورده شدم

 !باید سر پیری برم باز با قدسی زندگی کنم و بشم کلفت قدسی

 ...ننه ام گدایی رو به اینکه برگرده و از مردم آبادی حرف بشنوه ترجیح داد اشک می ریختم

نزدیکم! با خودم گفتم:می خواد بهم حم...له کنهآبجیم پسرشو به شاهرخ داد و اومد  ... 

می خواد کت....کم بزنه اما نزدیکم اومد و افتاد به پام افتاد و لباسم رو کشید و گفت: آبجی ببخشید غلط کردم 

خواست پامو ببوسه که نشستم و در آغوشش گرفتم و در یاصلا گو...ه خوردم منو حلال کن پامو گرفته بود و م

گریستیم نمی دونم کی طبیب خبر کرد اما آغوش هم ... 

 ...نمی دونم کی طبیب خبر کرد اما دیدم قیزل خاتون بچه آبجیم رو در آغوش گرفت

 ...برد مهمانخانه، ننه تلی رختخواب تمیز انداخت و طبیب بچه رو معاینه کرد اما چیزی نگفت  

ون پرسید چی شد؟همه نگاهمون به دهن طبیب بود اما سکوت کرده بود قیزل خات  

 ...طبیب گفت: کاری از من برنمیاد نه از من نه از کسی دیگه

 قیزل خاتون گفت: ببریم مریضخانه؟



 !طبیب گفت:نه اذیتش نکنید

 باز آبجیم زد زیر گریه منم گریه کردم گفتم یعنی کاری نمیشه کرد؟

...فر ازش نداشتمطبیب سرد گفت:نه نمیشه و رفت. شاهرخ هم از خونه بیرون رفت حسی جز تن ... 

 ...این مرد حتی عرضه نداشت یه زندگی برای خواهرم بسازه

حتی نتونست یه خونه نگه داره! ننه منو آواره کرد به آبجیم گفتم:ننه کجا میره برای گدایی؟ گفت: چه می دونم 

 .... سمت بازار نزدیک مسجد میشینه و گدایی می کنه

 سرم رو محکم چادرمو بودند مهم اما نیستند مهم برام کردم می فکر  کردم،فکر می کردم خانواده ام رو فراموش 

حسین سر رسید قیزل خاتون گفت:آقا محمدحسین نذار تنها بره  محمد آقا که برم بیرون خواستم و کشیدم

 ...هرجا می خواد ببرش! آقا محمد حسین سر تکون داد گفت :سوار بشید گفتم:نمی خوام

خانم جانم امر می کنه منم باید اطاعت کنمخودم میرم گفت:وقتی   ! 

گفت نه  سوار بشید نگاه به چشماش کردم به این چشم ها نمی شد ... 

خوام نمی  نمی شد بگی ... 

نتونستم رو حرفش حرف بزنم اگه با اون نگاه می گفت بم...یر می م..ردم...سوار اتومبیل شدیم با گریه گفتم: کجا 

لت نمی کشیدمبره اما نگفت؟ برای چی خجا ! 

نیا بودد آرزوی نیافتنی دست من برای محمدحسین آقا تازه بودم هم بدتر این از بودم همین من  ننه ام بود .... 

 !کلی پیاده رفتم و از هرکی می تونستم سوال کردم تا پیداش کردم

نشستنش از شناختمش اما بود  صورتش رو با چادر پوشانده ... 

نشناسهمگه میشه یه بچه مادرش رو  ! 

بهم بد کرده بود اما نه ماه منو سر دلش کشیده بود بزرگم کرده بود بخاطر وجود من از آقام حرف شنیده بود و 

سرش هوو آمده بود من ج...بر زمانه بودم که بهش تحمی...ل شدم رفتم جلو حس کرد کسی هست گفت: آقا... 

 ....آقا

نشو محتاج یه تیکه نان هستم رفتم جلو حس کرد کسی هست گفت: آقا... آقا مزاحم ! 

 ...زدم زیر گریه چادرش رو داد بالا

..رزه منو بخاطر آبجیم بیرون انداختاین همون زن بود دوسال پیش به من گفت: ه ... 

 !چه بوی بدی می داد

 ...موهای چرب بود و مگس ها دورش بودند گفتم: ننه

چی؟اومدی چیکار؟با اخم غرید گفت: کو...فتُ ننه! برو اومدی اینجا   

 !اومدی ببینی به چه روزی افتادم تا خوش خوشانت بشه؟

 ...کی بهت خبرداد؟هیچی نگفتم گریه کردم گفت: برو

 ...گفتم:کجا برم ننه ؟بیا بریم

گفت:من نون گدایی بخورم بهتر هست تا بیام و زیر منت تو باشم! حتما شوهر کردی اونم شوهر پولدار که این 



 ...لباس ها تنت هست

آره؟ کردی پولداری شوهر: گفت افتاد هم لا..ط  چشمش به النگو های ! 

 چشمش به آقا محمدحسین افتاد گفت: خودت رو به پسر ساده قیزل انداختی؟

 ....بغض کردم گفتم:این النگوهارو با پو...ل های خودم خریدم به خدا خیاطی میرم

 ....پوزخند زد و گفت: برووو

تی اق..بالت به عمه هات رفته بودتو از اول شا...نس داش ! 

 !شا..نست برای خودت خوب بود برای من بد...بختی آوردی...

 ...نگاش کردم گفتم :پاشو بریم

گفت:می دونی از اون لحظه که فهمیدم دختری فهمیدم باعث بدبختی من تویی!همین هم بود اگه پسر شده 

 ....بودی الان تو آبادی سر زندگی خودم بودم

می خوام ببینمت گفتم: ننهبرگرد ن ... 

 !گفت: من نان گدایی بخورم بهتر هست زیر منت تو باشم برو

 من: گفت ریزم می اشک دید وقتی کرد می نگاه  با دل شک..سته و چشمای اشکی برگشتم آقا محمدحسین  

کنم؟ صحبت برم ! 

 ...فهمیده بود نته ام هست

 ...خجالت نکشیدم خودِ واقعیم بودم

چیزی بهش بگه که پیشش بی آبروتر بشمترسیدم  ! 

 ...گفتم:نه و تمام مسیر گریه کردم زار زدم ننه ام منو نمی خواست

 !منو دوست نداشت

این تلخ ترین حقیقت زندگی بود من نمی دونم چندتا آدم مثل من بودند چندتا دختر اضافی بودم اما می دونم 

 ...اولی و آخری نبودم

 برگشتم عمارت قزل خاتون

 ... وقتی برگشتم دیدم بچه آبجیم خوابیده

 !آرام بود تب نداشت اما سفید شده بود آبجیم گریه می کرد از شاهرخ خبری نبود

بودم آورده آزار و یت...اذ فقط  از روی قیزل خانم خجالت می کشیدم از وقتی وارد این خونه شده بودم ... 

نیاورد ابرو به خم خاتون قیزل اما بودم آورده آزار و یت...اذ فقط  از وقتی وارد این خونه شده بودم ... 

آبجیم رو آروم کرد، ننه تلی حلوا درست کرد و مش یدالله که رسیده بود رو فرستاد خرما بخره بچه آبجیم رفت 

و آبجیم اول ز...د تو س...رش گریه کرد اما وقتی قیزل خاتون گفت: آروم باش اینجوری اذیت میشه ما باید تو 

ت خدا سر خم کنیمخواس  ! 

ت ماهارو حکم خدا!چرا؟ بگی مبادا بود امانت گرفته خدا داده خدا: گفت خاتون قیزل کرد گریه فقط  آروم تر شد

 ...بیشتر می دونه بگو خدایا راضی هستم به رضای تو



رو بقیه هم کرد می ن..خو تورو دل هم شاید رفت می خلاف راه به   شاید این بچه بزرگ میشد ! 

 ...هیچکس مهربان تر از خدا نیست

نگاه به قیزل خاتون کردم اشک می ریخت و این حرفارو می زد مشخص بود چه زن آروم و با اعتقاد قلبی هست 

 .آبجیم گریه می کرد منم پا به پاش اشک می ریختم

رو آبجیم هم بود کرده بدبخت  شاهرخ هم منو ... 

شاهرخ پسر آبجیم رو به خاک سپردی م خدا خیر دنیا و  حتی پیداش نبودخبری بدیم فرداش بدون حضور

 ....آخرت قیزل خاتون بده همسایه هارو خبر کرد و یه آبگوشت گذاشت برای خیرات بچه آبجیم

 با خودم گفتم:من چجوری باید مهربانی این زن رو جبران کنم؟

 چجوری این خوبیارو جبران کنم؟

م بود که مادری کنهدر حق من مادری کرده بود حالا نوبت آبجی ... 

 !این زن چقدر دلش بزرگ بود هی منتظر بودم شاهرخ بیاد دست آبجی منو بگیره و ببره اما خبری نشد

 ...هفت روز گذشت

 !!!یعنی حتی نیامد ببینه بچه اش چی شده

 .رفت که رفت

اون روز دیگه نه حرف آبجیم شب هفت خواب دید خواب دید و جی...غ زد و از خواب پرید فقط ج..یغ می زد از 

زد نه چیزی گفت:فقط نگاه کرد من مانده بودم و دل پر غصه و ننه ای که کاسه گدایی به دست گرفته بود و 

..ل شده بودخواهری که از غم مشکلات لا. . 

 !سر، بار زنی مهربان بودم اینجوری نمی شد زندگی کرد باید فکری می کردم

.ل داشتم و سه تایی النگواز خیاطی که مشتری داشتم کمی پو.. ... 

می تونستم یه اتاق بگیرم تو یه منطقه پایین و با کلفتی زندگی و خودم و آبجیم رو بچرخونم و کنارش خیاطی 

 !کنم

 ... شاید ننه ام اگه روز و حال خواهرم رو می دید میامد پیشمون

 ...می دونستم اگه تنهایی تصمیم

گفتم می بهشون باید  یزل خاتون و ننه تلی ناراحت میشنمی دونستم اگه تنهایی تصمیم بگیرم ق ! 

 ...وقتی تو مطبخ بودند رفتم و با مِن منِ فکرمو بلند گفتم

 ...ننه تلی اخم کرد، قیزل خاتون گفت:حرفش هم نزن تو دخترمی خواهرتم دخترم هست

 !گفتم:آخه اینجوری نمیشه

آواره کرد کمی فکر کرد و گفت:چی بگم آخه نمیشه زن بی پناه رو ... 

شوهرش هم که خیرنبینه رفته و ازش خبری نیست ننه تلی گفت:زری یه چیزی میگم ناراحت نشی ها گفتم:نه 

 ...ننه بگو من جز خوبی از شما چیزی ندیدم هر چی بگی صلاح من هست

 ...می دونم برام خیر می خواهید



 رفتند پسرش و دختر رفته دنیا از پیش  ال...دوس  گفت: این همسایه کوچه کناری یه زن تنهاست شوهرش

نظر من آبجیت  به کنه آشپزی که خوان می جوان دختر یه اما باشند کمکشون دارند رو کسی خودشون فرنگ

 !رو بفرست اونجا، خودتم همینجا بمون

 چرا می خوای بخاطر کسایی که حرفتو باور نکردن خودتو آواره کنی؟

 چرا می خوای تو سختی بی افتی؟

داری در حق این خواهرت ؟خواهری می کنی اما خودتو ف..دا نکنتو  ! 

 ...نگاش کردم حرف بدی نمب زد

:من با حرف ننه تلی موافقمگفت  به قیزل خاتون نگاه کردم ! 

 ...گفتم:آخه آبجیم حال خوبی نداره

بر میده بازم قیزل خاتون گفت:شاید اینجوری حالش بهتر بشه باید با این سرنوشتش کنار بیاد تازه خدا ص

 ...تصمیم خودت هست من کمکت می کنم یه خونه بگیری اما اشتباه می کنی

 ... با پروین حرف زدم ازت خیلی راضی هست

 ..هیچی نگفتم گفت پ:برو فکراتو بکن سرتکون دادم خیلی فکر کردم

 ...دو روز سه روز یه هفته

به حال خودشون رهاشون نکرده بودم، من که آبجیم فقط سلام می کرد همین!حق با قیزل خاتون بود من که 

 ....نگفته بودم از اینجا برید حتی خم به ابرو نیاوردم

اش مرحم گذاشتم باید به حرف ننه تلی گوش می دادم رو دل پر غصه ! 

 رفتم پیش قیزل خاتون گفتم:من تصمیمو گرفتم با حرف شما و نته تلی موافقم گفت: بهترین تصمیم روگرفتی
! 

می تونم به آبجیم بگمگفتم:ن ... 

 !گفت:من میگم

 ...اون روز گذشت اما فرداش یهو از اتاقِ آبجیم
 

 ...اون روز گذشت اما فرداش یهو از اتاقِ آبجیم صدای جی..غ اومد

 ... تو مطبخ بودم،رفتم بیرون با آبجیم رو به رو شدیم موهام رو تو دستش گرفت و گفت: تقصیر تو هست

می خوای منو آواره کنی؟!اج..بار خیلی کینه ای هستیداری تلافی می کنی   ! 

 ...فکر نمی کردم اهل انت...قام باشی تو هم بهم رحم نکن

از اول هم چشم دیدن من و نداشتی اصلا از کجا معلوم تو باز با شاهرخ رو هم نریخته باشی و بخوای منو دست 

 !به سر کنی

دم تو گوشش گفتم:منو با خودت یکی نکنوا رفتم اما باید از خودم دفاع می کردم ز... ! 

 ...تو تا چشمت به پو...ل افتاد منو یادت رفت و از آبروی من گذشتی



دهنت رو ببند اگه این زن به من پناه نمی داد الان معلوم نبود کجا بودم آبجیم بهم ح...مله کرد با هم گلا....ویز 

 !شدیم

 قیزل خاتون گفت:نگاه به قیافه اش نکنید این همین روزاقیزل خاتون و ننه تلی جداشون کردند آبجیم به 

ها دستت میگیری کنم چه کاسه بعد  پسرت رو از چنگت در میاره .... 

 !این آبجی من هست فکر کردی الکی اینجا مونده؟

 ...الانم چون ترسیده من پسرت رو از چنگش در بیارم داره منو می فرسته کلفتی

آبجی من بود چرا انقدر منو خورد می کرد؟زدم زیر گریه آخه این دختر  ! 

 ...هیچی نگفتم

 قیزل خاتون گفت: تو که به خواهرت رحم نمی کنی به من رحم کنی؟

 !یا میری اونجا کلفتی می کنی یا کلا از این خونه میری

 ...اینجا برای تو جایی ندارم

ه بمونه چون مثل تو نیستآبجیم باز آتشی شد گفت:من برم زری بمونه قیزل خاتون خونسرد گفت:بل ! 

نیست شما خاک از انگار دختر این  این بدبخت می خواست اتاق بگیره و بره کلفتی خوب شد نذاشتم ... 

 ... آبجیم زد زیر گریه دلم بازم براش سوخت رفتم سمتش منو پس زد و گفت:برو...برو  

 !خودت اینجا خانمی می کنی من باید برم کلفتی؟

خاتون گفت: برو بقچه ات رو جمع کن اونجا اینجوری بلبل زیونی کنی نگاهت نمی کنند هیچی نگفتم قیزل 

 ....ها

نموندم و برگشتم اتاقم و گریه کردم گفتم: خدایا آبجیم دل منو شکست اما تو ندیده بگیر بدبخت ترش نکن بذار 

 ...انقدر خوشبخت بشه منو یادش بره انقدر گریه کردم که خوابم برد
 

یه کردم که خوابم بردانقدر گر ... 

 ....خوابِ آراممُ دیدم حتی تو خوابم نتونستم تو آغوشش بگیرم از خواب بیدار شدم، آبجیم رفته بود

 !خجالت می کشیدم تو روی ننه تلی و قیزل خاتون نگاه کنم

 ...انگار نه انگار آبجی من بود

 !درباره من چه حرفایی که نزد

 ...اگه قیزل خاتون باور کرده بود

 !اگه به فکرش رسیده بود

 ..دروغ چرا من از آقا محمدحسین خوشم میامد نگاش می کردم قلبم تند تند می تپید صداشو دوست داشتم

دوست داشتم کنارش باشم اما نمی شد حتی اگه آسمان به زمین هم میامد نمی شد حتی اگه خودش منو می 

 ...خواست نمی شد

کنه محبتش رو ندیده گرفتم نمی خواستم فکر کنه در حق اعتمادش خی..انت من نمی خواستم قیزل خانم فکر 



 کردم یا حرف

 !فای آبجیم درست هست نه

من حتی اگه عاشق آقا محمدحسین هم می شدم بازم جلوی قلبم رو می گرفتم حتی شاید از سی...نه در 

 ...میاوردم اما نمی ذاشتم قیزل خاتون فکر بدی کنه

اتون و ننه تلی دیده بودند و پسندیده بودند اسمش ستاره بوداون دختر که قیزل خ ! 

قیزل خاتون تو تکاپو بود اون روز من داشتم سیب زمینی نگینی می کردم که اومد مطبخ و به ننه تلی گفت:به 

 نظرت به آقا محمد حسین بگم بریم دختره رو ببینیم یا ستاره رو دعوت کنم؟

کنیم برپا  شاالله بعد صفر سور و سات عروسی رونشونس کنم ان میخوام قبل محرم و صفر هرجور شده ! 

 نظرت چیه ننه؟

 !بغض کردم و سرمو پایین انداختم قیزل خاتون برای هرکاری با ننه تلی مشورت می کرد

 !ننه تلی گفت:بهش بگو بچه نیست گولش بزنی باید زن بگیره

باشه همینجوری خودش برای  ستاره نه یکی دیگه نمیشه که ... 

 .... اصلا خوب نیست باید عروس برامون بیاره نوه بیاره

 !یه لبخند تل...خ رو لب هام بود که قیزل خاتون بهم شک نکنه

 قیزل کاش شد بغض به تبدیل  به بهانه ای از مطبخ بیرون رفتم دیگه نتونستم خودمو نگه دارم لبخند تلخم

برم من ذاشت می خاتون ... 

آبادی تو اون روستا دنیا میامدم؟چرا من باید تو اون   

کنم؟ زندگی راحت من نمیشد  چرا  

 !چرا نمی تونستم یه زندگی آروم داشته باشم؟ مثل بقیه دخترا ؟

 ...من اشتباه کرده بودم و

 ... من اشتباه کرده بودم و باید تا آخر عمر تاوان پس می دادم

 ....ای خدا! به زودی ستاره عروس این خانواده می شد

 !اینجوری که قیزل خاتون تعریف می کرد هم خوشگل و خوش قد و بالا بود هم معلم بود

 !!کی می تونست از همچین دختری بگذره؟

بشه خبردار کسی یا  نباید می ذاشتم آقا محمد حسین  .... 

ی قیزل خاتون زن تی..زی بود شاید فهمیده بود! شاید احساس خط..ر کرده بود که می خواست به این زود

 !دست به کار بشه

 ....وگرنه خیلی عجله نداشت

 ...دعا کردم چیزی از احساس من نفهمیده باشه من نمی خواستم حرفای آبجیم درست باشه

داشتم دوسش مادرم اندازه! بدم دست از رو  نمی خواستم قیزل خاتون . 

خانم فهمید و گفت: زری امروز یه  اون روز به بهانه اینکه باید برم خیاطی ناهار نخوردم و راهی شدم حتی پروین



چیزیت هست هیچی نگفتم اون روز سفارش یه کت دامن داشتیم برای یه زنی شاید سن ننه تلی اما پر ابهت پر 

...ا و پر از فخراز طل .... 

با ناز رو زمین راه می رفت انگار به زمین می گفت: من دارم لطف می کنم قدم بر میدارم! صدای کفش های 

تخم مرغی مجبورم کرد سر بلند کنم از اون زن های به روز بود که کلاه سر می ذاشتپاشنه  ... 

 ... موهاش طبق مد روز کوتاه بود و ماتیک قرمز زده بود

 !سلام کردم نگام کرد و سر تکون داد پروین خانم گفت:زری جان چایی بیار برای اخترالدوله

شیر با خورم می قهوه: گفت هست اخترالدوله اسمش  گفتم:چشم زن که فهمیده بودم ... 

با لبخند بلند شدم، قهوه درست کردن رو پروین خانم یادم داده بود اهل دل بود گاهی ته فنجانم رو می دید   

 !و می گفت:آینده خوبی داری من می ذاشتم پای امیدواری الکی

ه ندیدمش؟اختر الدوله با دقت نگام می کرد پرسید پروین این دختره جدید  

 از کجا پیداش کردی؟

خوب شد اینجا به یکی که کارهارو انجام بده نیاز داشتی! قیافه ام تو هم رفت پروین خانم گفت: البته که زری 

 جان کم مانده به من برسه و از آشناهای قیزل خاتون هست

! م منو به قیزل جانم اخترالدوله با شنیدن اسم قیزل خاتون رنگ عوض کرد و لبخند زد و گفت: به به سلا

 ... برسونید و بگید خانومم دلمون براتون تنگ شده یه روزی ساعت معین کنید اتومبیل با راننده بفرستم

 !یه روزی ساعت معین کنید اتومبیل با راننده بفرستم بیاد در خدمتتون باشیم

 ...نمی دونستم چی بگم

 !لبخند زدم گفتم:حتما

ون میشی؟اخترالدوله گفت:کی قیزل خات  

 !نمی دونستم چی بگم که پروین خانم گفت: والا قیزل خاتون جوری سفارش کرده که انگار دختر خودش هست

 ل...پو خوب:گفت و کشید راحت نفس خانم پروین رفت وقتی  بعد حرف رو به مدل لباس کشوند کمی بعد رفت

گیره می بهانه و میزنه غر خیلی کنه، می اذیت خیلی اما ها میده ... 

 بعد و  بیاد ستاره بود قرار بود، شادی و جشن خاتون قیزل عمارت باز و بود مناسبتی میاد یادم  هیچی نگفتم

حسین و ستاره همدیگه رو ببینند اون روز اون خانمی که باید میامد و مولودی  محمد آقا تا دارند نگهش جشن

 می خوند دیر اومد قیزل خاتون ناراحت بود و حرص می خورد که اگه نیاد چی ؟

خوندی؟ قبلا! بخونی بلدی تو: گفت من به  یهو ننه تلی  

 ...چشمام چهارتا شد سرمو پایین انداختم و گفتم:نمیدونم

دایره دستم داد و گفت: برو بخون خواستم چیزی بگم گفت:نمی دونم یه چیز بخون قیزل خاتون  .... 

سر تکون دادم یه سری اشعار برای اعیاد یاد گرفته بودم رفتم بالای سفره هرکسی داشت با کناریش حرف 

زد،نمی دونستم چجوری ساکتشون کنممی ... 

بسته بودم وقتی تمام شد دیدم همه با تعجب نگام  بدون توجه بهشون شروع کردم دف زدن و خوندن چشمامو



 ...می کنند به خودم گفتم: ای دل غافل خرابتری کردی حتما

 ... اما وقتی دو انگشتی دست زدند و گفتند دوباره بخون

 با ذوق و شوق شروع به خوندن کردم بعد مدت ها!این خوندن کجا و اون خوندن کجا؟

ن تنگ شده بود دوست داشتم بخوونمباید اعتراف کنم دلم برای خواند ... 

 بالاخره اون خانم اومد و من برگشتم تو مطبخ برای باقی کارا

.شربتی که برای مهمانان ویژ بودتا مطبخ رفتم دیدم قیزل خاتون داره به یه دختری شربت مخصوص میده..  ... 

؟ ببری بریزم اومد خوشت اگه  بهش گفت :ستاره جان ! 

میشه زحمت باعث وای: گفت و افتاد لپاش رو چال دوتا  و  ندیددخترک با ناز خ ! 

 قیزل خاتون گفت: نه چه زحمتی

 ...قیزل خاتون گفت:نه چه زحمتی و به من گفت: برای ستاره از اون شربت بریز ببره

شد  حسودیم بهش شدیم چشم تو چشم  ستاره با ناز نگام کرد ! 

خانمی می کردبه زود پی با عزت و سربلندی میامد و  ... 

 تو همین فکرا بودم که ستاره گفت:زری جان زحمتت میشه ها ببخشیدااا

 ... خاله فکر می کنه من بچه هستم و هرچی می خورم باید ببرم

 .یه لبخند تلخ زدم قیزل خاتون حتما یه چیزایی فهمیده بود

 !اون روز تمام شد همه رفتند جز ستاره و مادرش و زنداداشش

ز خودش خانم تر بودزنداداشش ا . 

آقای ستاره بزاز بود اما صاحب اعتبار ننه اش هم،همه اش یه لبخند رو ل..بهاش بود و به آدم فقط آرامش می 

 ...داد

چقدر به ستاره حسودیم شد بغض کردم و زود برگشتم اتاقم قیزل خاتون نذاشت ستاره و خانوادش برن تا آقا 

بینهمحمدحسین بیاد و یه نگاه عروسش رو ب  ! 

 ...طاقت نداشتم بمونم من سهمی از آقا محمدحسین نداشتم

نمی خواستمم داشته باشم اما دوست نداشتم جلوی من با کسی باشه،نمی خواستم ببینم به کسی نگاه می کنه 

 !نمی دونم چرا اینجوری شده بودم

اییییییییییی وقتی یاد با اینکه می دونستم لیاقتش یکی مثل ستاره هست هست اما حریف قلبم نمی شدم و

بهم گفته بودند آقام مر..رده تا دلم به حالشون "دروغی که ننه و آبجیم بهم گفتند می افتادم آت...ش می گرفتم 

منم باور کردم اما اون روز آبجیم گفت: آقا زنده هست ما چون می دونستیم  "بسوزه تا بیان تو خونه زندگی من

یم دلت به رحم بیادتو ممکنه راهمون ندی اینجوری گفت ... 

 ...یه لحظه از ذهنم گذشت شاید حقشون بوده این بلا سرشون باید

داشته خبر شاید خدا از طینت ننه و آبجیم   .... 

صدای آقا محمد حسین اومد،تو حیاط بود خواستم نرم نگاش کنم اما نتونستم رفتم از پنجره نگاش کردم چه 



 !نگاه نجیبی داشت

ستاره حال به  خوش ... 

 خداشون از حسابی خانوادش و  ستاره بود مشخص آخه  اگه آقا محمد حسین از ستاره خوشش میامد تمام بود

آبجیام یا قدسی مثل شدم می یکی کردم نمی فرار اگه اما! کردم نمی فرار ده از کاش: گفتم خودم با هست ... 

 کردم گریهه  شه ترین جای ممکن نشستمگو رفتم و رفتم کنار پنجره از  هیچوقت نمی تونستم مثل ستاره باشم

نفهمیدم و رفت خوابم که انقدر فرستادم نت...لع خودم اقبال به و بخت به و ... 

 ...انقدر که خوابم رفت و نفهمیدم ستاره و خانوادش کی رفتند

 صبح که بیدار شدم ننه تلی داشت از ستاره و خانوادش حرف می زد، داشت می گفت:از قصد گفتی آقا  

 محمدحسین برسونه ها فکر نکنی نفهمیدیم پ!دیدی چه دختر نجیبی بود ؟

چادرش رو محکم گرفته بود اصلا سرشو بالا نیاورد آقا محمد حسین رو ببینه قیزل خاتون خندید و گفت: 

انتخاب خودم هست دیگه....ننه تلی چشمش به من افتاد با نگاه مهربونش جواب سلاممو داد قیزل خاتون هم 

ای یه بار اشکال نداره:برای نماز صبح خواب موندی گفتم خستهگفت ! 

کرده باز روت به رو شانس درهای خدا  بیا یه لقمه بخور که .... 

 ...چشمام چهارتا شد خنده ام گرفت ،من و شانس!روزگار چشم یه لبخند منو نداشت

 !قیزل خاتون یه لقمه دستم داد و گفت: مادر اگه بفهمی چی شده؟

چی شده؟گفتم:  ! 

انداخته راه آبروریزی آبجیم  ترسیدم فکر کردم کاری کردم ،فکر کردم باز .... 

 ...قیزل خاتون یه لبخند زد و گفت:انگار قراره من یهو تنها بشم

 ...آقا محمدحسین که با ستاره عروسی می کنه انشاالله ماشاالله خوشبخت عالم میشه

تعجب نگاش کردم و گفت:اونجوری نگاه نکنتو هم که قرار هست راهی خونه بخت بشی!با   ... 

 !تو خیاط خانه یکی از مشتری ها تورو دیده و تورو برای برادرش پسندیده

 ...فردا میان به امید خدا ببیننت و تو هم ببینی

رفتم وا  من می شناسمشون خانواده خوبی هستند ! 

یعنی چی نمی خوام ؟گفتم:اما من نمی خوام عروسی کنم ننه تلی اخم کرد و گفت:وا  ! 

 ... دختر جون باید عروسی کنی بری سر خونه زندگیت باز بچه دار بشی بیای اینجا من بچه ات رو ببینم

 .بغض کردم یاد آرام افتادم

 ...سرمو پایین انداختم قیزل خاتون گفت:من همه شرایط رو به فرخنده خانم گفتم:اونم قبول کرده فقط ... فقط

د گفت: برادرش یه زن گرفته و سر زا رفته بچه اش هم نمونده یه مادر پیر داره باید با اون سکوت کرد و کمی بع

 !زندگی کنی منم چون می دو نستم قبول می کنی گفتم بیان

 ... بالاخره تو میدونم دختر بسازی هستی

شتند تا الان هم هیچی نگفتم سرمو پایین انداختم قیزل خاتون و ننه تلی جای من تصمیم گرفته بودند،حق دا



 !محبت کرده بودند گذاشته بودند اونجا بمونم هیچی نگفتم،گفتم هرجور صلاح می دونید

 ...حتما صلاح منو بهتر از خودم می دونستند پس آقا محمد حسین

 ...حتما صلاح منو بهتر از خودم می دونستند

:آقا فرخ هم جوان خوب و برازنده ای پس آقا محمد حسین،ستاره رو دیده بود و پسندیده بود قیزل خاتون گفت

 ...هست دستش به دهنش میرسه

 !همین دوتا بچه هستند خیالت راحت

 ...تو دختر خودمی

 !ننه تلی گفت پ:وای قیزل چقدر کار داریم هم باید جهاز بدیم هم بساط عروسی رو،رو به راه کنیم

 ...قیزل خاتون با خوشحالی گفتتا باشه از این کارها

از این خوشحالی ها من که از خدام هستتا باشه  ! 

گیریم می عروسی دوتا صفر بعد و خونید می محرمیت یه محرم  قبل ... 

 ...خدایا شکرت رو سفیدم کردی همیشه می ترسیدم یه وقت نباشم و این دختر آواره بشه

 ...بغض کردم قیزل خاتون و ننه تلی گذاشتند پای خجالتم و خوشحالی

آبجیم نبودند اما تو دلم غم داشتمپای اینکه ننه و  . 

 ...فرخنده رو دیده بودم زن بدی به نظر نمیامد سعی می کرد با من حرف بزنه اما من سرم تو کار خودم بود

 و حمام فرستاد منو خاتون قیزل روز اون بود همین برای کرد می جواب و سوال هی  با کسی کاری نداشتم

م کرد و سرمه داد بزنم و یه دست لباس نو بپوشم گفت:تو دختر منی از بیدار صبح از هم فرداش کنم کار نذاشت

 !این خونه به عنوان دختر من میری هرچی بشه من هستم

 ... نگاش کردم یهو دلم برای مهربونیش رفت

 ! دلم خواستم بغلش کنم،در آغوشش کشیدم واقعا مهربان بود کاش واقعا دخترش بودم

 بود قرار  دادم تکون سر  پرسیدن تو چیزی نمیگی و من جواب میدم تو چیزی نگوبهم گفت: میشینی و هرچی 

اومدند ها مهمان خانم: گفت و اومد یدالله مش  که بگه چیزی خواست خاتون قیزل ببینند منو و بیان ظهر قبل ! 

رفت و گرفت رو تلی ننه دست  قیزل خاتون گفت پ:صدات زدم شربت بیار بعد  ... 

قلبم غم بود بغض داشتوپ خفه ام می کردتو چشمام تو  ! 

 ...سرنوشتِ من نخواستن بود نرسیدن بود

 !گوشه مطبخ نشسته بودم اصلا برام مهم نبود ببینم فرخ باهاشون هست یا نه اصلا فرخ چه شکلی هست

 نمی دونم چقدر گذشت که قیزل خاتون صدام کرد سینی شربت رو با اکراه برداشتم و به سوی سرنوشتی که

 انتخاب من نبود حرکت کردم دستام می لرزید از ترس و استرس

 .سرنوشتی که انتخاب من نبود حرکت کردم

 ... دستام می آورید از ترس و استرس

 زد لبخند یه فرخنده... سلام: گفتم آروم شدم وارد و  برداشتم سینی! نخواد منو نپسنده،  دعا می کردم فرخ منو



خم گفت:سلاما هم اش ننه خانم عروس سلام:گفت و ! 

نمی دونستم باید چیکار کنم،به اشاره ننه تلی اول به ننه فرخ چایی تعارف کردم و بعد به فرخنده که فرخنده 

 !گفت: اول به نته تلی و قیزل خاتون تعارف کن

 ...آخرین نفر رفتم سراغ فرخ

 من مثل هم فرخ و  هست با زور اومده مرد بدی به نظر نمیامد اما اخم کرده بود با خودم گفتم:حتما بخاطر این

بشین کنارم بیا:گفت فرخنده که مطبخ برگردم خواستم! نیست راضی ازدواج از ... 

نگاه به قیزل خاتون کردم با چشماش اشاره کرد که بشین!نشستم فرخنده دستمو گرفت و گفت: زری جان من 

از اخلاق و رفتارت خوشم اومده! آقا داداش من عاشق زنش بود اما قسمت نبود با قسمت هم نمیشه جن...گید 

ا داداشِ منو خوشبخت کنی... نشد من دیدم تو جربزه داری سرت به کار خودت هست فهمیدم می تونی این آق

هیچی نگفتم،فرخنده از سکوت من استفاده کرد و گفت: داداش من مرد خوبی هست با کسی کاری نداره میره 

 !سرکار و میاد مثل خودت سر به زیر هست

هیچی نگفتم دستش سمت کیفش رفت و جعبه مخمل قرمز در آورد و دست منو گرفت و انگشترِ دست منم 

 ...کرد

لی کل کشیدننه ت ! 

 .ننه ی فرخ شکلات ریخت و فرخ با اخم زیر چشمی نگام کرد

عد ب انشاالله:گفت فرخنده محرمیت،بخونند و بیان  به همین سادگی من نشونِ فرخ شدم قرار بود شب جمعه

 ...محرم و صفر یه جشن کوچک بگیریم که با خاطره خوش زندگیتون رو شروع کنید همین سادگی

نه!نمی خوام اماچشمم به قیزل خاتون افتاد،نمی تونستم آبروش رو ببرمخواستم بگم  .. 

 !نمی تونستم کاری کنم سرش رو جلو بقیه خم کنه

 ! نه کار من نبود

 هیچی نگفتم ننه ی فرخ گفت: عروس یه شیرینی نمیدی بخوریم ؟

بود قرار که مردی به چشمی زیر نشستم و چرخوندم  با اشاره ننه تلی بلند شدم و شیرینی  ... 

 نگاه بشه شوهرم بود قرار که مردی به چشمی زیر نشستم و چرخوندم  با اشاره ننه تلی بلند شدم و شیرینی

 کرده عادت گلوم تو همیشگی بغض به رفتند و تندنشس کمی باشه کرده نگام داشتم شک بود پایین سرش کردم

دارم کارت بشین ننه؟بیا کجا  کرد صدام و خجالتم پای گذاشت تلی ننه اتاقم برم خواستم بودم ... 

 !سرم پایین بود گفت:دیدی ماشاالله چه مرد برازنده ای هست

چه قدی داره؟ چه چشمایی ماشاالله اصلا نگات نکرد از بس نجیب هست و حیا سرش میشه وگرنه هرکی بود 

 ...چشم در میاورد اما پسر خوب و نجیبی هست

 ...خدا کنه خوشبخت بشی انشاالله

 !بری سر خونه زندگیت و سال دیگه این موقع آبستن باشی

 ...من می دونم سال دیگه میای میگی ننه تلی قیزل خاتون دستتون در...د نکنه چه شوهری منو دادین



.رام هست من نمی تونم خوشبخت بشمیه لبخند تلخ زدم این زن نمی دونست خوشبختی برای من ح. ! 

فرخ برای حتی بودم بار...اج همیشه من داره تاثیر  یراست میگن اسم آدم تو زندگ  ... 

مشخص بود منو نمی خواد و با زور اومده قیزل خاتون دستم رو گرفت و گفت:ببینم به به چه انگشتر سنگینی 

 ...هم آوردند

ت من خواستم بگم نه باید آقا باشه اما گفتم:شما دو تا که قرار هست عروسی کنید برای خودمون کینه درس

میشه تلخ هم تو اوقات  نکنم یه وقت ناراحتی به وجود میاد و خدایی نکرده ! 

کنی زندگی باید عمر یه بالاخره  می دونی ! 

 ...نگاه به قیزل خاتون کردم

نشدم،حق نداشتم ناراحت بشم بالاخره در حقم مادری کرده بود وقتی آبجی و ننه ام  ناراحت  یعنی رفتی برنگرد

 با دختر یه مثل منو داشت هم حالا  ام رو فهمید هیچی نگفتاین زن پناهم داد وقتی گذشته بیرونم کرده بودند

فرستاد می بخت خونه به خانواده ... 

 !فرخ عیبی نداشت

 چشمت به اینکه باشه  نه زشت بود،نه چل بود، نه پیر با خودم گفتم: مرد بدی به نظر نمیاد شاید مرد خوبی

نیستی نامرد تو نکن فکرشم زدم نهیب خودم به! هست دیگه یکی با دلت چون نیامده .... 

 !نباید در حق قیزل خاتون نامردی کنی

اون حقش هست عروسی مثل ستاره داشته باشه تاره تو هم داری صاحب خانواده میشی فرخنده هم مثل 

کردم بغض  خواهرت میشه ننه اش هم مثل ننه ات ... 

 ...تو رویا همه چی قشنگ بود اما

تو رویا همه چی قشنگ بود اما اما تو واقعیت همه چی در...دناک بود همه چی تلخ بود سیاه بود شاید جز 

کرد نمی قبول منو کسی و نداشتم شانسی  فرخ ... 

قرار بود دو شب دیگه برن برای ستاره حرف بزنند آقا محمدحسین اخماش تو هم بود از بس شرم و حیا 

آقا بود قیزل خاتون همه اش اسپند دود می کرد واز آقا محمدحسین تعریف داشت،از بس خجالت می کشید و 

 ...می کرد

 ... اون شب که قرار بود برند به من قیزل خاتون از صبح گفت:آماده باش نمیشه تو خونه بمونی

 دو دل بودم برم یا نه؟

 و فهمند چی شده بفهمندمی ترسیدم برم و اشک های مزاحممم رسوام کنه،می ترسیدم برم و همه از نگاهم ب

بودم زمین روی آدم ترین گناه بی من دلدادگی این تو!کنم پنهان نتونم من ... 

 ...من نمی خواستم عاشق بشم

 ...نمی خواستم دلم برای آقا محمد حسین بتپه کاش می شد نرم

بودم چارقدم رو کاش می شد بمونم همه آماده بودند منم لباس پوشیده بودم کت و دامنی که خودم دوخته 

محکم گره زدم،من اینجا با یه خانواده قدیمی و سنتی زندگی می کردم حتی قیزل خاتون بیشتر وقت ها چارقد 



 ...به سر،داشت چقدر دلم می خواست بگم نمیام

 کنه صدام خاتون قیزل بودم منتظر و بود سرم  چقدر دوست داشتم بگم نمیام اما نمی شد آماده بودم چادرم هم

 یدالله مش برید شما نمیام من گفت می داشت تلی ننه حیاط تو دویدم کرد جلب منو توجه حیاط تو صدایی  اما

نداره خوشی حال ... 

حتما رودل کرده نمی تونم تنهاش بذارم اما قیزل خاتون داشت می گفت:نمیشه ننه تو باید باشی تو جای مادر 

 ...منی در حق آقا محمد حسین مادری کردی

گفت:چیکار کنم اگه مش یدالله حالش بدتر بشه چی ؟ ننه تلی  

 !انگار خدا صدامو شنیده بود گفتم: من می مونم

جفتشون بهم نگاه کردن با صدای بلندتری گفتم: من پیش عمو می مونم اگه حالش بد بشه هستم شما هم برید 

 ...حضور من واجب نیست اما ننه تلی

 

بشه هستم شما هم برید حضور من واجب نیست گفتم:من پیش عمو می مونم اگه حالش بد ! 

 !ننه تلی گفت:نه ننه من باید بمونم اگه حالش بد بشه چی؟

وب میشهخ بدیم  کم مونده بود بزنه زیرگریه قیزل خاتون گفت: ننه سردیش شده یه چای نبات ... 

ری؟ من تنها برم؟ننه تلی خواست حرف بزنه که قیزل خاتون گفت:ننه تو این شب می خوای منو تنها بذا ! 

 ...ننه تلی گفت:آخه

قزل خاتون گفت: ننه تصدقت برم بیا بریم من که جز تو کسی رو ندارم! تو ننه منی بزرگتری و گردن من و آقا 

 ...محمدحسینم حق مادری داری

 !حالا تو نباشی؟

 ...منم گفتم: برو ننه خودم حواسم به عمو هست

 گفت:اگه حالش بد بشه چی؟

از همسایه هارو خبر می کنمگفتم: یکی  ! 

 !مش یدالله گفت:زن برو من چیزیم نیست تازه تو هم برو دخترم

 ... گفتم:نه عمو من می مونم

 !عمو یدالله گفت: من دیگه عمرمو کردم

 ...قیزل خاتون گفت: ای خدا نگو عمو از این حرفا نزن! امشب باید حرفای خوب بشنویم فقط

گی آدم پیر میشه عقلش کوچک میشهمش یدالله گفت: باشه راست می ! 

 !قیزل خاتون گفت:عموجان تو کجا پیری؟

 ...امشب همه شماها دست به یکی کردین منو دق بدین اون از آقا محمد حسین اینم از شماها

 !دلم برای قیزل خاتون سوخت زنی که در حقم مادری کرده بود داشت حرص می خورد

نیست باید بخندی،باید شاد باشی داری میری عروس ببینیش امشب شب حرص خوردنگفتم: قیزل خاتون ! 



 ...یه لبخند تلخ زد و گفت: راست میگی

ننه تلی چادرش رو،روی سرش انداخت، من و عمو تو حیاط رو تخت نشستیم و رفتنشون رو نگاه کردیم داشتم 

شدمنبات رو برای مش یدالله تو چایی هم می زدم که با آقا محمد حسین چشم تو چشم  .. 

تو چشماش انگار هزارتا حرف بود با ناراحتی نگام کرد حس کردم نمی خواد بره غم داره! رفتند و من چشم به 

 .رفتنشون دوختم و بغضمو قورت دادم

 ! چایی دادم به مش یدالله چایی هورت کشید و گفت:الهی خیر از دنیا و آخرت ببینی دختر جون

یر بود و پاش در..د می کرد هفته ای دوبار می رفت به دخترش سر میزد لبخند زدم کاش آقام بود با اینکه پ

 ... همیشه ننه تلی می گفت: وقتی

همیشه ننه تلی می گفت: وقتی سه تا دختر پشت سر هم آوردم اخم نکرد گفت:درها رحمت برام باز شده خدا 

 ...هرکسی رو بیشتر دوست داره بهش دختر میده خدایا شکرت

قعی این مرد بودمکاش من دختر وا ! 

 !نگاش کردم و لبخند تلخی زدم گفت:انقدر خودت رو اذیت نکن سر هرچیزی

 ...انقدر غم دنیارو نخور

 ....دیروز گذشت امروزم می گذره

مه ما هست فقط خدا می دونه کی بنده ۶هر کسی یه بخت و اقبالی داره یه سرنوشتی داره خدا حواسش به 

 !خوبی هست کی بنده بد

فرخ هم جوان بدی نیست آقا ... 

آقا و من تحقیق کردیم پرسیدیم کسی پشتش بد نگفته! مطمئن باش اگه بد می گفتند من و آقا محال بود 

 !راضی بشیم و دخترمون رو بهشون بدیم

 ... تو حکم دختر مارو داری آقا پشتت هست منم مثل آقات

خدا منو بخشیده بود که این آدمارو تو زندگیم  از خوشی بغض کردم چقدر مهربون بود،چقدر محبت داشت شاید

 ....قرار داده بود

 !شاید خدا هم دلش به حال من سوخته بود

 !خجالت کشیدم عمو گفت:یه روزی سختی ها و این روزارو فراموش می کنی

 ...همه ما سختی کشیدیم هرکسی اندازه صبر و تحملش خدا خودش

باغچه رو خدا هوا همه روداره حتی اون مورچه کنار ! 

 ....تو،هم خیالت راحت باشه

 !فقط نمی دونم این آقا محمدحسین چرا انقدر بد قلقی می کنه ؟

 !جدیدا همه اش اخم می گنی درست حرف نمی زنه

 ....اینجوری نبود آخه

آدم مومن باید خوش اخلاق باشه،باید بخنده همیشه تا اخم می کردم خودش می گفت آدم مومن باید بخنده و 



ش اخلاق باشهخو ! 

بردنش زور با انگار امشبم  حالا چند روزی هست با کسی حرف نمیزنه سر سنگین هست  

 ..تو چشماش غم بود خدا به خیر کنه

هیچی نگفتم مش یدالله بدون اینکه نگام کنه گفت:من به تلی خانم هم گفتم این بچه عاشق شده اما شرم و .

: نه عاشق کی؟تازه هرکی رو بخواد کسی بهش نه نمیگه به قیزل حیا نمی ذاره حرف بزنه اما تلی خانم گفت

 ....خاتون می گفت سرمو پایین انداختم

 ... دلم گرفت اما به خودم نهیب زدم
 

 ...دلم گرفت اما به خودم نهیب زدم

 !اگه عاشق من شده باشه به تو ربط نداره خیال برت نداره فکر کنی عاشق تو شده

 تو کجا و اون کجا؟

عاشق ستاره شده شاید ! 

هرکسی بود عاشقش می شد با یاد ستاره غم های دلم بیشتر شد الان داشتند چی می گفتند؟ چی کار می 

 ...کردند ؟حتما ستاره با ناز چایی میاورد و می خندید تا چال لپش مشخص بشه

 ...شاید داشتند انگشتر دستش می کردند

نداشت گرقته بود و قرار بود یه گردنبند سنگین و بلند هم به  آخه قیزل خاتون یه انگشتر که کم از تخم کفتر

 ...گردن عروسش بندازه تا نشونش بشه

 ...تا خیالشون راحت بشه

 !نگاه به انگشترم کردم گفتم: زری خجالت بکش تو نشون کرده هستی

حرا....م سرش ،زشت هست به کسی فکر کنی !اونم تو خونه زنی که حلال و فرخ شوهرت میشه گناه هست

 ...میشه

 ...کم گناه مداری بار گناهات رو سنگین نکن

 !فرخ هم مرد بدی نیست چون باهاش هم کلام نشدی بهش حسی نداری

هست خوبی مرد  دیدی که مش یدالله هم تایید کرد ... 

 !باخودم گفتم :خدایا خوشبخت بشم

بیار گفتم: عمو برات خوب نیست بذار حالت با صدای مش یدالله به خودم اومدم گفت: برو هندوانه ای چیزی 

 خوب الان و بود گرفته رد.. دلم کمی یه  خوب رشه خندید و گفت:ننه تلی شلوغش می کنه من چیزیم نیست

 !شد

 ...گسی از خوردن نم...رده خیالت راحت

 ...گفتمخدا نکنه عمو

 ...خندید از اون خنده ها که حسرتش تو دلم بود آقام بخنده



دم گفتم:بذارید یه چایی دیگه بدم و خندید و گفت :امان امان از شماهانگاش کر   ... 

 !من باید دهنم بجنبه

 ...نمی تونم بیکار بشینم یه چیزی باید بخورم خندیدم

 ...خندید و گفت: پاشو یه چایی بده دختر جان بلند شدم و گفتم:چشم عمو

 ...خندید و گفت:پاشو یه چایی بده دختر جان

گفتم: چشم عمو بلند شدم و ! 

یعنی الان ?چایی ریختم اما انقدر هول بودم دستمو سوزوندم با خودم گفتم:یعنی الان دارن چیکار می کنند 

انگشتر دست ستاره شده؟ حتما خوشحاله و تو دلش عروسی هست بالاخره عروس میشه، اونم عروس این 

 ...خانواده الهی خوشبخت بشه

دلم ،تو گلوم یه بود که داشت خفه ام می کرد حتی ساعت هم باهام لج کرده آرزوی خوشبختی می کردم اما تو 

 !بود و نمی گذشت

چایی بردم و عمو کمی از خاطراتش داد که بالاخره صدای در اومدم دویدم سمت در اما همه ناراحت بودند 

 !کسی خوشحال نبود

 ...گفتم:چی شد؟قیزل خاتون هیچی نگفت

یمننه تلی گفت: بذار برسیم بگ ! 

 ... ماشاالله هزار ماشاالله چه عروسی چه خانواده ای

 گفتم: مبارک هست ؟

 !قیزل خاتون گفت: مبارک هست! چرا نباشه؟

فقط نمی دونم این آقا محمدحسین ما چرا اخماش تو هم بود هرکسی نمی دونست فکر می کرد با زور بردیمش 

تاه جواب می دادنه حرفی زد نه چیزی هر کی هم باهاش حرف می زد خیلی کو  ! 

 ...دنبال قیزل خاتون و ننه تلی راه افتادم گفتم: کامل بگید توروخدا دلم آب شد

 ...قیزل خاتون گفت:هیچی مادر رفتیم انگشتر دست کردیم شیرینی خوردیم اومدیم

 گفتم: به میمنت و سلامتی

 !گفت: تو هم خوشبخت بشی

کنم این وصلت سر بگیره آقامحمد حسین دلش نیستقیزل خاتون رفت نته تلی آروم گفت: من که فکر ن ! 

 ...یه نگاه به عروس کرد

اصلا نه نگاهی کرد نه حرفی زد خودشون هم فهمیده بودند حتی ننه ستاره گفت:آقا داماد از چیزی ناراحت 

 هستند؟

 ...تو راه هم روزه سکوت گرفته بود

ه گفت: یه محرمیت بخونیم تا این جوونا حرف اگه بدونی قیزل خاتون چقدر حرص خورد،حتی وقتی دایی ستار

 !بزنند آقا محمد حسین گفت: تا مش یداالله نباشه نمیشه!مش یدالله بزرگتر هست



بود دور از جون برج زهرمار بودن داماد والا کرد اخم کرد ستاره  انگشتر هم وقتی قیزل خاتون دست ... 

 ! من ندیده بودم داماد اینجوری باشه هیچی نگفتم

شاالله فردا شب محرمیت شمارو میان بخونند بعدش میریم محرمیت آقا محمدحسین و ستاره رو می گفت :ان

 خونیم، تا بعد صفر زودتر راهی سر خونه

نگفتم خواستم برگردم اتاقم هیچی بشید زندگیتون  بعد صفر زودتر راهی سر خونه ... 

هم حال آقا محمد حسین رو نته تلی صدام کرد برگشتم گفت:من هم حال تورو می فهمم ... 

 !این موهارو تو آسیب سفید نکردم فقط نمیشه

 و خوبی  بالا برید،پایین بیاید نیمشه ستاره های شما جفت نیست نه اینکه بگم بدی یا چیزی نه خدا خودش

خودآقا میدونه اما شماها نمی تونید با هم باشید تو خورشیدی و آقا محمد حسین ماه!می دونی  ماآدمارو بدی

 !محمدحسین هم می دونه اصلا برای همین هست سکوت کرده و چیزی نمیگه

 اما نمیامد امروز شد نمی حالیش کوچکتر و تر بزرگ احترام اگه شاید  من بزرگش کردم از چشماش می فهمم

که حرف رو حرفِ بزرگترش نمیاره تورو دوست دارم مهرت به دلم نشسته از چشمای جفتتون می  داره اخلاقی

دونم تو دلتون چه خبر هست اما بخاطر قیزل خاتون بخاطر مادری که در حقت کرده ،بدونِ حرفی بدونِ 

 ...ناراحتی زن فرخ بشو و برو تو خونه زندگیت

جا بمونی یا اگه بهم بزنی شاید آقافرخ مرد بدی نیست خوشبخت میشی اگه تو این  ... 

 ...گفتم:ننه تلی اینجوری نیست

گفت:من بچه نیستم این موها هم تو آسیاب سفید نکردم از چشمای تو و آقا محمد حسین می فهممم دلتون با 

 !هم هست اما اشتباهه

 ...گفتم:ننه

 !گفت:هیس هیچی نگو حتی قیزل خاتون هم فهمیده

م زیر گریه گفتم: وای نگو پس آبروم رفتبا شنیدن این حرف زد  ... 

 الان چه فکری درباره ام می کنه؟

گفت: هیچی ننه اون می دونه عاشق شدن که دست خود آدم نیست اما می ترسه می ترسه کسی تورو جایی 

 ...بشناسه و آبروی آقا بره

 !گفتم:ننه تلی کاش کمکم کنی از اینجا برم

آبرو برو سرخانه زندگیت خانمی کنگفت: کجا بری ننه ؟بشین و با   ... 

 ...بچه دار شوش از این در به دری بیا بیرون

 !از اینجا بری معلوم نیست چی به سرت میاد

 ...گرگ زیاده ننه اشتباه نکن

 !آدم یه بار اشتباه رو می بخشه دوباره می بخشه بار سوم بخشیدن در کار نیست

ده اما دفعه دوم میگن از بی عقلی هستیه بار اشتباه کنی میگن از بی تجربگی بو ... 



زدم زیر گریه ننه تلی بغلم کرد گفت: بم..یرم برای جفتتون ،هم برای تو هم برای آقا محمد حسینم کاش 

 ...سرنوشت جور

 

 ...کاش سرنوشت جور دیگه ای شمارو جلوی هم قرار می داد

سرنوشت نمیشه جنگید برگشتم برم نگاه به ننه تلی کردم تو چشماش اشک بود گفت :با ! 

وقتی قسمت هست می رسی وقتی قسمت نباشه زمین به آسمون بره هم نمیشه تو هم غصه نخور خدا بزرگه 

 ...!.غصه آقا محمد حسین همینجوری زیاد هست برام تو کاری نکن غصه تو اضافه بشه

 !کاری نکن نه من نه قیزل خاتون ناراحت بشیم

ه حرمت مو سفید من کاری نکن!بغضم ترکید نمی شد حاشا کنمبه حرمت نان و نمکی که خوردی ب .... 

 !حقیقتی که خودم ازش فرار می کردم رو ننه تلی گفت و قبول کردم

 ...من به آقا محمد حسین دل داده بودم

 !اونم دلش با من بود اما نمی شد

شد نمی  چه زندگی تلخی داشتم چه سرنوشت بدی بود هرچی می خواستم ... 

قرار نبود سرنوشت با من راه بیاد، قرار نبود یه روز خوش داشته باشماصلا  ... 

 .رفتم اتاقم اما مگه خوابم می برد من فردا شب محرم مردی میشدم که دلم با کسی دیگه بود

 بخندی باید امروز خانم عروس پاشو پاشو و کرد بیدارم صبح  نمی دونم کی خوابم برد اما ننه تلی برای اذان

 ...ها

هیچی نگفتم بلند شدم و نماز خوندم نمازی که با دل شکسته بود دعا کردم خوشبخت بشم مهر آقا فرخ به دلم 

بی افته صبحانه نخورده راهی حمام شدم و وقتی بیرون اومدم قیزل خاتون برام اسپند دود کرد و ننه تلی لقمه 

 ...ای دستم داد ضعف نکنم

گاه کنم کاش نمی دونستمخجالت می کشیدم تو صورت قیزل خاتون ن ! 

 زندگی به چشم و دوختم پسرش به دل اش  حالا با خودش فکر می کرد حتما آبجیم درست گفته حتما در خانه

رو لقمه اون بخور دخترجان مداری رو به رنگ: گفت خاتون قیزل! نبود اینجوری اما دارم ثروتش و ... 

خانممممم! یه لبخند زدم تلخیش رو فقط خودم حس می امروز باید از همیشه خوشگل تر باشی مثلا عروسی، 

 ...کردم
 

 !امروز باید از همیشه خوشگل تر باشی مثلا عروسی، خانممممم

یه لبخند زدم تلخیش رو فقط خودم حس می کردم اون رو زنده تلی و قیزل خاتون نذاشتند کار کنم،کمی که 

 و خاتون قیزل  می خواد دستی به سر و صورت همیشه مثل کردم فکر  آومد بود مشاطه که خانم زهره  گذشت

اینجا بیا زری:گفت خاتون قیزل اما بکشه تلی ننه ! 

نگاش کردم از وقتی تو این خونه اومده بودم دستی به سر و صورتم نکشیده بودم و ابروهام پر شده بود،قیزل 



 ...خاتون صدام کرد بیا

 خواد می شب بکن هم(آرایشی)توالت ته یه و  اشو تمیز کنرفتم نزدیکش به زهره خانم گفت: یه ردیف ابروه

 زیر نشستم راحت خیالت چشم: گفت خانم زهره بگیره رو و رنگ فقط خوام می خوشگله دخترم بشه محرم

 تمیز بستم،ابروهامو چشمامو  بست سرم دور رو داشت گلدوزی اش گوشه که سفید روسری یه گر مشاطه دست

اشتمند دوست اما بودم بلد خودم کرد ... 

 .دلم نمی خواست خاطرات تلخم زنده بشه برای همین چشمامو بستم

 !وقتی زهره خانم آینه جلوم گرفت و گفت: باز کن

 !دیدم تغییر کردم این کجا اون مدل که کاباره درست می کردند کجا؟

دوست نداشتم بشم  افتم یب روزا اون یاد نداشتم دوست  خودم خیلی بهتر و خوشگلتر می تونستم انجام بدم اما

 !نازی

زری بودن رو دوست داشتم، یه لبخند زدم قیزل خاتون از اتاق رفت بیرون اما ننه تلی با اسپند اومد و برام 

 اینم خانم عروس پاشو گفت داد بهم روز مد دامن کت دست یه و  اسپند دود کرد کمی بعد قیزل خاتون اومد

هست زود: گفتم پاشو  بپوش ! 

گفت:انقدر خوشحالی ساعت متوجه نشدی! تا کت و دامن بپوشی چادر سربندازی و شربت و چایی  خندید و

 ...آماده کنیم مهمان ها می رسند

: گفت و خندید خانم زهره ها نیست حواست عزیزم: گفتم هست چند ساعت مگه: گفتم نشد باورم  آقا اومده

دیگه  هستند جوان .. 

محرمیت بخونند و برن حالا شاید تو و آقا فرخ هم یکی دو کلام با هم حرف گفت: قرارمون عصر بود بیان یه 

 ...بزنید

حالا شاید تو و آقا فرخ هم یکی دو کلام با هم حرف بزنید با شنیدن این حرف غم های عالم تو دلم ریخت و از 

 ...ناراحتی سرمو پایین انداختم اما گذاشتند پای خجالتم

اما راهی نداشتم کت و دامن رو پوشیدم و کفش های پاشنه تخم مرغیم رو پا دوست نداشتم عروسِ فرخ بشم 

کردم اما جای کلاه چارقد سر کردم و چادر رو سرم انداختم تو آینه قدی اتاق قیزل خاتون خودمو دیدم قشنگ 

 ...شده بودم،خوشگل شده بودم اما چه فایده دلم نمی تپید! منتظر داماد نبودم

مطبخ الان می رسند! حق با قیزل خاتون بود، ده دقیقه نشد که رسیدند قلبم تند نزد،شاد  قیزل خاتون گفت:برو

 ...نشدم انگار آمده بودند حلوای منو بخورند

 !نباید گریه می کردم باید قوی می موندم،باید و قوی موندم

 ...نمی دونم چقدر گذشت که قیزل خاتون اومد دنبالم

 !گفت:مادرجان بلند شو بیا

کراه بلند شدم آرام آرام قدم بر می داشتم قبل رفتنم،قیزل خاتون برام دعا خوند و بهم فوت کرد،مثل یه مادر با ا

بسه: گفت   کرد پاک رو اشکش کنم گریه منم مونده کم دید وقتی و  دلسوز بود آروم اشک ریخت ... 



 ...بسه شگون نداره گریه کنیم زود باش بیا بریم

چایی رو برداشتم قیزل خاتون تو قندان گل غنچه گل سرخ گذاشته بود می ترسیدم سرتکون دادم و سینی 

سینی از دستم بی افته حس می کردم دستام جو...ن نداره و به پاهام غل و زنجیر وصل کردند سخت بود اما 

 ...راهی شدم،راهی سرنوشتی جدید

 ...بازی روزگار هر روز برام یه خواب می دید رفتم تو اتاق

 کل فرخنده دادم بشنوم،سلام خودم داشتم شک که جوری دادم سلام زدمی حرف   کنار فرخ نشسته بودآقا 

 نشستم خاتون قیزل پیش دفعه این و گردوندم کرد،چایی اخم فرخ ننه اما کرد نگام تلخ لبخند با تلی ننه کشید

کردین باز رویی و رنگ چه ماشاالله: گفت فرخ ی ننه ! 

خانواده داماد مشاطه بیارن انگار شما خیلی عجله دارید؟والا رسم هست خود  ! 

 سرمو پایین انداختم اما زیر چشمی دیدم،

 ...ننه تلی به قیزل خاتون نگاه کرد ننه تلی با خنده گفت: گذشت زمانِ من و شما

دیگه عروس باید به خودش برسه خوشگل باشه ننه ی فرخ که انگار جن...گ اومده بود گفت: عروس اگه 

 ...خوشگل باشه نیاز

 !ننه ی فرخ که انگار جن...گ اومده بود گفت: عروس اگه خوشگل باشه نیاز نیست خودش رو توالت کنه

 خودم با بود هم تو اخماش خاتون قیزل  فرخنده با خنده زورکی گفت:از این بگذریم بریم سر اصل مطلب

زری کنه رحم بهت گفتمخدا ... 

شدم،می رفتم اگه می شد اما بخاطر خوبی که قیزل خاتون در حقم کرده بود اگه می شد اون لحظه بلند می 

 !بخاطر مادری که در حقم کرده بود

نمی شد هم پای آبروش وسط بود هم اینکه اگه بهم می زدم شاید آقا محمد حسین هم با ستاره زندگی نمی 

 ....کرد

و زیر لب گفتم:خدا حواست بهم باشه!من  دندان سرِ جی...گرم گذاشتم و سکوت کردم سرمو پایین انداختم

ببخش  خودمو به تو سپردم میگن تو بخشنده ای گناهای خواسته و ناخواسته منو ... 

 چیزی یه باید: گفت می خاتون قیزل نیست مهم  سرم پایین بود بحث مهریه پول ننه ی فرخ می گفت:مهریه

داریم رسم ما بخرید لا..طل مثقال چند بایدم تازه باشه ! 

 ننه ی فرخ گفت ما از این رسم ها نداریم

فرخنده میان داری کرد و جوری که هیچ طرف از نظریه راضی نبودند محرمیت خونده شد آروم اشک می 

 .ریختم

دستِ خودم نبود، نمی تونستم باور کنم بازم مجب...ورم دل به بازی سرنوشت بدم و با مردی هم خانه بشم   

بازی هاس خوبی برام در نظر نگرفته بود محرمیت خوانده شدکه دوسش ندارم اما سرنوشت  . 

 ... فرخنده سی..نه ریز که سکه بهش آویزان بود با گوشواره هاش رو از طرف خودش و مادرش هدیه داد

فرخنده رو به آقا کرد و گفت الان که آقا داداشم با زری جان محرم شدند اگه اجازه بدین برن با هم چند کلمه 



 ما کنار ناهار و شام یه تا ببرم رو جان زری بیام من وقتا یه  نند و بازم اگه مرحمت کنید اجازه بدینای حرف بز

بود؟ نیامده محمدحسین آقا چرا بود در به چشمم باشه:گفت و کرد خاتون قیزل به نگاهی آقا  باشند  

 ...پس کی میامد؟ با صدای
 

کی میامد؟چشمم به در بودچرا آقا محمدحسین نیامده بود؟پس   

بشنید و صحبت کنید دخترم با آقا فرخ برید حیاط رو تخت"با صدای قیزل خاتون به خودم اومدم " 

 ...خواستم بگم نه من نمیرم اما نشد دیگه نمی شد چیزی بگم

 !محرمم شده بود،شوهرم بود

به حضورش به حرف زدنش به کنارش بودنباید به بودنش عادت می کردم ... 

ید می تونستمسخت بود اما با . 

 نمی حس خدارو مهربانی و وجود قبلا بودم نشده عاشق دل ته از  درسته قبلا تو کاباره می رقصیدم اما قبلا

 خدا حتما:گفتم خودم با شدم تر نزدیک خدا به  که بود این داشت خاتون قیزل عمارت که هایی خوبی از کردم

هست این تو من حکمت خواسته ... 

ره افتادم و رفتم تو حیاطجلوتر از آقا فرخ   ... 

 ....سرم پایین بود، آقا فرخ داشت نگاه می کردم سرمو بالا آوردم چشم تو چشم شدیم اما حسی پیدا نکردیم

 منتظر بودم چیزی بگه اونم منتظر بود من چیزی بگم اما چی می گفتم ؟

 بیامرز زن خوبی بود یه بار بهمبالاخره فرخ سکوت رو شکست و گفت: من دوست دارم مثل گل صفا باشی !خدا 

 !نه نگفت

 ...هرچی گفتم پوشید هرجا گفتم رفت هرچی گفتم گوش کرد

 دوست  هستم صفا گل یاد هنوز من هست فرخنده بخاطر هست، ام ننه بخاطر هستم اینجا اگه  من از اول بگم

گفتم می گلی بهش وقتا بیشتر کنم صدات گلی وقتا یه دارم ! 

بگمنمی دونستم چی  ... 

با خودم گفتم شاید عقلش کم هست گفت: مشکلی ندارید سرمو پایین انداختم چی می گفتم،می گفتم بدم 

دن هسته وقت برای خلوت کرمیاد؟ناراحت میشم؟ سکوت کردم فرخنده اومد دنبالمون گفت:بیاید دی ! 

 .از حرفای فرخ ناراحتیم بیشتر شد کمی نشستند و رفتند

لی و قیزل خاتون بگم نه! بگم دلم به این عروسی نیست حاضرم برم اما نشد سکوت کردم می خواستم به ننه ت  

 آقا  آن ها که رفتند منم رفتم اتاقم همه گذاشتند پای شرم و حیاط اما خودم می دونستم دلم با فرخ نیست

انقدر اومد دیر شب اون حسین محمد  .. 

 

بودند خواب همه  د انقدر کهاوم دیر شب اون حسین محمد آقا  خودم می دونستم دلم با فرخ نیست ... 

 !همه جز من ،جز من که بیدار بودم



 شد بیشتر غمم دیدنش با رفتم کنار پنجره پشت از  از پشت پنجره بهم چشم دوختیم اون نگاشو دز....دند من

نداشتم حسین محمد آقا از سهمی هیچ نداشتم زندگی اون عشق،از از سهمی هیچ من ! 

ستاره گردش بوده ،شاید رفته بود کافه نادری یا شاید تئاتر یا گراند هتلحتما لا  ... 

تو خیاط خانه تعریفش رو شنیده بودن مشتری ها میامدند ازش تعریف می کردند اما من سکوت می کردم یه 

 ...بار پروین گفت: خیابان لاله زار رفتی ؟هیچی نگفتم

رقاصه بودم چه شب هایی تا صبح از ترس نخوابیدم چه خوب نمی دونستند که من تو کاباره معروف .... 

 !چه شب هایی پشیمون بودم و چه شب هایی آرزو داشتم که می دونستم رسیدن بهشون محال هست

تمام شب پر از راز هست راز آدم هایی که تو روشنایی روز ترسیدند، ترسیدند حرف بزنند و رازهاشون رو تو 

تا شب بشه و به آسمان بگن مثل من دلشون پنهان کردند تا شب بشه ! 

 ...اون شب دعا کردم صبح رو نبینم اما صبح رو دیدم حتی صبح روزها بعد رو

 !حتی وقتی آقا محمدحسین محرم شد

 ....حتی وقتی قیزل خاتون مهمانی پاگشا برای خانواده ستاره گرفت و آقا فرخ اومد دنبال من تا من نباشم

تی این مردک هست اونجا باشی!اون روز منم بار اول به خانه فرخ یا بهتره بگم خانه تو راه گفت :دوست ندارم وق

 ...ننه اش رفتم

 !نه از بریز و بپاش و اسپند خبری بود نه چیزی اول من و فرخ رسیدیم بعد فرخنده

 .... ننه فرخ گفت:عروس چایی بیار

س بودم وقتی با سینی چایی عرو انکار نه انگار ریختم چایی شدم بلند کرد می نگاه فرخ  نمی تونستم بگم نه

 !برگشتم فرخنده داشت به ننه اش چیزی می گفت

 ننه ی فرخ اخم کرده بود وقتی رسیدم که داشت می گفت

 ننه ی فرخ اخم کرده بود وقتی رسیدم که داشت می گفت:مگه دختر هست پاگشا بدم؟

 نگو و صداش هم در نیار

 نشست کنارم اومد و  هیچی نگفتم اما ناراحت شد شدم فرخنده فهمید لب ورچید و چشمش به من افتاد

نداریم ناهار عروس: گفت فرخ ی ننه که زد می حرف روز مد آخرین از داشت فرخنده ! 

 تا بود گرفته گوسفند ستاره  با خودم گفتم انگار نه انگار پاگشا شدم دیروز آقا به سفارش قیزل خاتون برای

چی؟ من اما کنه  بانی...قر ! 

 ...ستاره بخت اقبال داشت اما من

 ...کاش رابعه بودم،کاش ستاره بودم کاش هر دختری بودم جز اج...بار،جز نازی

 !فرخنده گفت:من درست می کنم

 فرخنده شدم راهی سرش پشت هم من و شد مطبخ راهی فرخنده   بود نشسته حیاط تو فرخ نگفت هیچی  ننه

هست پیر من ننه نگیر دل به:گفت ... 

 !فکر کن ننه ی خودت هست،یه وقتا با منم بد حرف میزنه یا درشت بارم می کنه اما چه کنم سنی ازش گذشته



 ...خودشم زندگی سختی داشته تو هیچی نگو

 !سر تکون دادم چی می گفتم ؟

 !فرخنده گفت:تو برو تو حیاط پیش داداشم بشین گناه داره تنها

فت و یه جورایی پرت کرد بیرونخواستم حرفی بزنم که دستم رو گر ... 

اومدی گل صفا؟رفتم تو حیاط نزدیک تختی که فرخ نشسته بود گفت: ! 

 نگاش کردم گفت: ناراحت نمیشی؟

 ...تمام شهامتمو جمع گردم و گفتم: چرا اسم من زری هست گفت :ناراحت نشو عادت کن

دارم،دوست دارم از سر وکولم بالا بره نه گل صفا هم مثل تو ساکت بود حرف نمی زد اما من زن شیطون دوست 

 ...اینکه ساکت باشه

 ...سرمو پایین انداختم گفت: به زودی عروس میشی و زود باید بهم بچه بدی دلم بچه می خواد هیچی نگفتم

 ... گفت: راستی تا وقتی تو اون عمارت هستی حتی وقتی اون مردک نیست باید چادر سر کنی  

فتبعد عروسی هم خیاطی نمیریسرمو پایین انداختم گ  ... 

 ...اگه می شد

 ....اگهه جایی یا کسی روداشتم همون لحظه تمام می کردم اما کسی رو نداشتم

 ...اگه جایی یا کسی روداشتم همون لحظه تمام می کردم اما کسی رو نداشتم

نشه نزدیکم کردم می دعا  دلم تو عقب رفتم  اومد نزدیکم .... 

ن درسته این مرد محرم من هست اما محرم دلم نیست!همه چی که محرمیت نیستخدایا خودت کمکم ک ! 

اون صاحب روح من نبود درسته محرم هم شده بودیم اما دلم باهاش نبود اونم برام با مرد های کاباره فرقی 

 چشمات دونستی می: گفت اومد نزدیکم رفتم عقب  نداشت منو یاد فرامرز می انداخت. سرمو پایین انداختم و

قشنگه خیلی ! 

ترین زن دنیا باشم دعا پی کردم معجزه بشه و نفس این مرد تو صورتم نخوره! دوست داشتم اون لحظه زشت

ناهار برای زد صدامون  انگار خدا صدامو شنید که فرخنده ... 

ننه اش سفره پهن بود ننه ی فرخ گفت:به به عروس خانم تشریف آوردند هییچ نگفتم خواستم پیش فرخ بشینم 

چشم و ابرو اومد و کنار فرخنده نشستم ناهار خورده شد و من و فرخنده جمع کردیم فرخنده گف: زنداداش من 

 ...خودم ظرف می شویم تو برو فقط ننه نفهمه گفتم:آخه

 ...گفت:آخه نداره الان ننه خوابه من نمیگم !تو هم به رو نیار

در اومدم یه لبخند زد و مچ دستمو گرفت  فرخ نه...سی به نه...سی که بیرون  گفتم: باشه خواستم از مطبخ برم

 ! خواستم دستمو ازش بکشم بیرون نشد

 ...گفتم :ولم کن

 !گفت:نشد دیگه تو الان زن منی باید تم...کینم کنی

گفتم:آخه ما که عروسی نکردیم خنده ای کرد که ازش چندشم شد گفت: مگه دختر چهارده ساله هستی؟چرا 



رو در میاری؟ادای دخترا  

... بزنه حرف باهام بشه آشنا باهام خواد می حتما بیام راه باهاش: گفتم و  هیچی نگفتم و دستمو گرفت و کشید

داخل کرد پرت منو و کرد باز رو اتاق در کشید می خودش دنبال رو من  شدیم اتاق راهی ... 

 !مونده بودم

دونم نمی بست یا شد بسته اتاق در  نگاش می کردم .... 

فقط یه قدم جلو اومد من دو قدم عقب رفتم نگام کرد نگاش کردم گفت: چیه منو نمی خوای؟از من خوشت 

 .نمیاد

 ...با تعجب نگاش کردم گفتم: چرا نباید تورو... حرفم تمام نشده بود

به ل.. بهاش با تعجب نگاش کردم گفتم: چرا نباید تورو... حرفم تمام نشده بود که ل... ب هام رو با خش...نت 

 ...گرفت

خواستم پسش بزنم که دستاش حلقه شد دور کمرم! گریه ام گرفته بود اما وقتِ گریه نبود سعی می کردم 

 ...خودمو از دستش بیرون بکشم اما نمی شد دهنش بوی سیر می داد نه فقط دهنش بلکه تمام بدنش

...ب هامو می خوردل کجاست از دونستم نمی که  نتونستم ازش جدا بشم با تمام وجود با خ...شم و نف...رتی ! 

 ...افتادم زمین و روم افتاد چشمه اشک تو چشمام جوشید

 ...شوهرم بود محرمم بود اما برام مثل یه مرد کاباره ای بود یکی از اون مردهای هیز

 ...دستش زیر دامنم رفت جی...غم تو گلوم خفته شد

آوردم می کم نفس  نمی شدبرای لحظه ای ازم جدا شد حس کردم اگه جدا  ! 

 یه نفس عمیق کشیدم گفت:چیه؟از من خوشت نمیاد؟  

 ...منو دوست نداری گفتم:اینجوری نیست

 !گفت:چرا همراهی نمی کنی؟

 زن های مردم از سر و وول شوهرشو بالا میرن اما تو چی؟

ار شده اس..رش بودمتا خواستم حرف بزنم به گردنم حم...له کرد مثل آهویی که به دست گ...رگ شک... . 

 ...نمی تونستم داد بزنم می ترسیدم جی...غ بزنم و محکوم به بی حیایی بشم

 !تازه زنش بودم محرمش بودم هم حقش بودم هم نبودم

ار کنم که با تمام وجود با من یکی شدداشتم فکر می کردم دا..د بزنم و فر.. ... 

اد آروم اشک می ریختم اگه اشک نمی ریختم چیکار می درگوشم گفت:تو مال منی!بازوهام رو فش...ار می د

 !کردم ؟

 ...برای من همه باید گریه می کردند من یک روز خوش تو طالع ام نداشتم

 !چشمامو بسته بودم و زیر لب دعا می کردم زود کارش تمام بشه

 ...نفس هاش آت..ش بود که تن بی دفاع منو می سوزوند صداش تی...ری بود به قلبم

 روم و کشید  عمیق نفس  اش خبر می داد دارم از این جهن....م راحت میشمهای تندش و چشمای بسته نفس



داشتند مسابقه هام اشک  نتونستم اما بیام در زیرش از خواستم و افتاد .... 

رو گرفت از اتاق... از اون فرا...ر کنم که دستم دقیقه ای که برای من سالی طول کشید از روم کنار رفت خواستپ

 و گفت: کجا؟

 ... برگشت سمتم دستش رو زیر گوشش گذاشت و نگام کرد

 حرفم تمام نشده اسیرش شدم نگاش کردم و یاد لحظات جهنمی افتادم

 نگام کرد و نگاش کردم ازش بدم میامد

 !حق نداشت به من دست درازی کنه

دم فکر کردم به چند تا زن که با مردی درسته زنش بودم،محرمش بودم اما کارش کمتر از تج...اوز نبود با خو

 زندگی می کنند که شوهرشون هست محرمشون هست دست درازی میشه؟

 .چند زن قبل و بد من با زور هم خوابه مردی شده بودند و می شدند که وظیفه داشتند تم...کین کنند

 !نگامو ازش دزدیدم

اتفاق انجام می شد نه الان که روح من زخ...می موهامو نوازش کرد با خودم گفتم :این نوازش باید قبل اون 

میاد؟ بدت من از: گفت  هست،من روحم در..د می کرد، دلم در...د داشت قلبم می سوخت ! 

ای که بترسه بوی سیر با بوی تند عرقش یکی شده بود خواستم چیزی بگم که صدای ننه اش اومد مثل پسربچه

زود باش ننه ام صدات می کنه یا کاری اشتباه کرده باشه بلند شد و گفت: ... 

 !با خودم گفتم: ننه لال شده ات کجا بود زودتر صدام کنه؟

 ...بلند شد و خودشو جمع و نوجور کرد رفت بیرون

تاد  منم بلند شدم و راهی مستراح شدم  

 ...خودمو پاک کنم من هیچوقت پاک نمی شدم! نه جسمم نه روحم

صدای فرخنده به خودم اومدم اومد تو اتاق از چشمای اشکیم فهمید چه کمی ماندم و به حال خودم گریستم با 

هستی محرمش نداره گریه وا: گفت  اتفاقی افتاده ! 

 ...بالاخره این اتفاق می افتاد  

هیچی نگفتم، گفت:آقا داداشم خیلی هول هست تو دلم گفت: ای برید گم بشید با داداشت!اما هیچی   

خ گفت: چه عجب تشریف آوردیدفر ننه شدیم اتاق راهی و شستم رو صورتم و دست  نگفتم ... 

 !برو یه سینی چایی بریز بیار

...ن نداره شانس ما هست هر کی هیچی نگفتم گفت:معلوم هست نان نخورده ببین نمی تونه درست راه بره جو

 ..به ما میرسه باید کلی گوشت تو حلق...ومش کنیم
 

...ن ندارهنمی تونه درست راه بره جوگفت:معلوم هست نان نخورده ببین  ! 

 ...شانس ما هست هر کی به ما می رسه باید کلی گوشت تو حلقومش کنیم

 ...سرمو انداختم پایین و جا به جا شدم



 !من اگه جا داشتم که تو این خونه خراب شده نمی موندم

..یتم کنهمشخص بود ننه ی فرخ حسابی قراره اذ ... 

بغض ریختم شاید بدجنسی باشه اما گفتم: الهی کوفت بخورید  با رو چایی  م افتاده بودخودِ فرخ هم که از چشم

که انقدر منو اذیت کردین!چایی بردم ننه ی فرخ گفت:حیف که قراره بیاری و با قیزل خاتون طرف هستیم 

رمیامد ازش اگه ..ره همه چی بوگرنه نمی ذاشتم برگردی و می گفتم بمونی و زندگی کنی!ترسیدم از این زن عج

 نذاره برم، اگه مجبورم کنه چی؟

 چجوری به قیزل خاتون خاتون خبر بدم؟

 اگه قیزل خاتون فکر کنه انقدر بی ادب بودم انقدر بی معرفت بودم چی ؟

 با هم فرخ زد می حرف اش ننه با داشت من گوشه ای نشستم و نگاه کردم کاری جز نکاه ازم بر نمیامد فرخنده

مشد نمی زنش کاش خورد می نوم داشت چشماش  ... 

تو فکر بودم که با صدای ننه ی فرخ به خودم اومدم صداش کلفت بود گفت:چیه چرا نمی  کاش راهی داشتم

 خوری؟نکنه خودت چیزی ریختی؟

 !نگاش کردم گفت حرف بزن

 ...سکوت کردم گفت:بردار بخور

خوش به حال ستاره حتما با ناز و نعمت داشتند جوری گفت که مجبور شدم چایی رو بردارم با خرما بخورم... 

برام میوه پوست می کندند چایی خوردم گفتم: اگه اجازه بدین من برگردم! فرخ اخماشو تو هم کشید و به ننه 

کرد  اش نگاه ... 

 ! دیدم ننه اش گف: نه  

 ...فرخ گفت: نه کجا بری؟ تازه اومدی شام می خوری میری گفتم: آخه قیزل خاتون

گفت:بس کن هیی قیزل خاتون.... قیزل خاتون فردا میریم،حرف می زنیم قبل محرم میارمت فرخ ! 

 جشن آخه:گفتم کنی زندگی خونه یه تو  من نمی تونم اینجوری زندگی کنم خیالم راحت نیست با مردای غریبه

دخترجان گیریم می هم جشن: گفت فرخ ی ننه ... 

 

دخترجان تو که فامیل ندا ی چهارنفر دعوت می کنم و این خونه آذین ننه ی فرخ گفت: جشن هم می گیریم 

 می بندم و یکی میاد دف می زنه

 !تمام میشه شب ز..فاف هم نداری

بغض کردم پروین خانم تو مزون داشت لباس عروس می دوخت وقتی دید چشمام برق میزنه قول داد برای منم 

 ... بدوزه

شو برو شام بذار بلند:گفت بعد کمی  به حرف گرفتننه ی فرخ چیزی نگفت و فرخنده رد  ... 

 ...گفتم: ممنونم من شام نمی خورم! قبل غروب آفتاب باید خونه باشم قیزل خانم

 ....نذاشت حرفم تمام بشه گفت: قیزل خانم بی...خود کرد با تو



زن حرصم گرفته بود دهنمم پاشو ببینم شام هم نمی مونی ما که دهن داریم بخوریم برای ما بذار از پروگی اون 

 !بسته شده بود انگار طل...سممم کرده بودند

 شروع  فرخنده گفت: ننه...ننه ی فرخ چشم غره ای هم به فرخنده رفت و اونم سکوت کرد رفتم مطبخ و با گریه

کنم درست واست چی دونستم نمی حنی کندن پوست زمینی سیب کردم ! 

 !چی کجا هست؟

کس نکنه خدا کسی رو اج...باری به کسی نده که بشه منخدا کسی رو غریب و بی   ! 

 !حتی فرخنده نیامد، حتما ننه اش نذاشته بود بهتر

 بود فرخنده ی ننه  نمی دونم چقدر گذشت سیب زمینی و بادمجان سرخ کرده بودم که صدایی مطبخ اومد

مطبخ به زدی گند نبودم دقیقه دو اوف:گفت  ! 

یگیر می یاد: گفت  :نه بلد نیستم آشپزی هم که بلد نیستی گفتم ! 

 ...تو این خونه خیلی چیزا یاد می گیری

 اولین چیزی که باید یاد بگیری اینه زبونت کوتاه باشه رو حرف من حرف نزنی فهمیدی؟

هیچی نگفتم، گفت:من فکر کردم دیدم قیزل خاتون می خواد چهارتا اسباب تو زیرزمین بهت بده و بگه برای 

فرستاده از خیرش گذشتممن جهاز  .... 

صبح با هم میریم بقچه ات رو بر می داری و میای اینجا سر خونه زندگیت قبلشم میریم عقد می کنی ما ندار 

 ! نیستیم به چهارتا وسائل نیاز نداریم

 ...خواستم حرف بزنم گفت:هیس تو اگه زن خوب و اهل زندگی باشی حرف نمیزنی

 !زود باش بساط شام درست کن

رخنده باید بره ..چشمام پر اشک شد گفتم:اما شما به قیزل خاتونف ... 

 ... گفت:اون با من

فرخ راست میگه تو الان ناموس ما هستی عروس مایی چجوری به خودمون اجازه بدیم بری تو یه خونه که 

 نامحرم هست؟

 ...گفتم:قبل ..گفت
 

ا با آبرو هستیم خودم با قیزل خاتون حرف می زنم گفتم:قبل ..گفت:اون موقع فرق می کرد اسم فرخ روت نبود م

اونم صلاح تورو می خواد ببین دختر جان تو دیگه عروس منی من جای مادرت هستم بد تورو نمی خوام،می 

 !خوام پسرم خوشبخت بشه

 ...الانم زود باش بساط شام رو تو حیاط بنداز فرخ باید فرخنده رو برسونه دیر بشه شوهرش ناراحت میشه

با بغض و ناراحتی بساط شام رو تو حیاط چیدم فرخنده شاگ خورده و نخورده داشت آماده می شده بره و با 

 خودش غذا برد

 !من می موندم و خونه ای که حسی بهش نداشتم



 ...از آدمای اون خونه بدم میامد

ر ظرفارو ببر.... بغض نذاشت گفتم:آقا فرخ کاش ...قبل از اینکه حرفی بزنم ننه اش رسید و گفت: پاشو پاشو ماد

حرف بزنم انگار کسی دهنم رو بسته بود سکوت کردم،با خودم گفتم فردا بریم میگم قیزل خاتون پشیمون شدم 

منو بفرست برم کلفتی اما تو این خونه نفرست به ننه ی فرخ گفتم: کجا بخوابم؟. گفت:وا معلومه دیگه پیش 

برو.... برو جای منو پهن کن بعد برو اتاقت تا شوهرت بیاد شوهرت! نکنه می خوای ور دل من بخوابی! ... 

بست رو دهنم  خواستم حرف بزم که با چشم غره ای . 

کسی که پشت و پناه نداشته باشه همین میشه کسی براش مهم نیست، کسی چشمای گریون رو نمی بینه، 

تخواب پشتش رو کرد و خوابید من کسی دلش برات نمی سوزه اون شب فرخ کاری باهام نداشت تا اومد تو رخ

 ...امت گریه کردم و تا صبح خوابم نبرد به امید آزادی صبح

 ...اون پرنده من بودم که تو قفس افتاده بودم و صبح رها می شدم

 ...تاخورشید سپیده زد تو رختخواب نشستم نماز نخوندم باید حمام می رفتم اما اونجا نیم شد

که نگرانم می شدند ه ای داشتمکاش منم خانواده ... 

آمدند سراغم چرا قیزل خانم سراغم نیامده بود؟که می  

 !حتما از خداشون بود شر یه غریبه کم بشه

نداشتم  آوردم من از اونا توقعحق داشت منم بودم به روی خودم نمی ! 

 پن و بودیم خورده صبحانه فرخ ی ننه و من خوردیم می دهونه موقع این همیشه  فرخ تا ساعت ده خواب بود ما

سر فرخ تا بیدار بشه بالای بودم برگشته .... 

قوس و کش  از ده گذشته بود که بدنش رو ... 

فرخ آقا: گفتم آروم داد قوس و کش  از ده گذشته بود که بدنش رو ... 

چیه ا ه: گفت... فرخ آقا: گفتم دوباره بست  و چشماشو باز کرد ! 

 بذار بخوابم نشستی بالا سرم چی؟

 گفتم: بلند میشی بریم ؟

 گفت:کجا؟

 ...گفتم:خونه قیزل خاتون

بخواب بگیر  گفت: برای همین هست از صبح بالا سرم نشستی ! 

 ...گفتم: آخه دیره دیگه

صبح اوله چیه:گفت  نشست و سمتم برگشت  نذاشت حرف بزنم ... 

بپره.... گردنش رو خاروند، با لبخند با یه چشم نگ کرد حتی دوست نداشت چشماشو باز کنه تا خواب از سرش 

 ...گفتم: آقا فرخ! نگاش نمی کردم،بر...هنه خوابیده بود داشتم به رختخواب نگاه می کردم

 ...از هر رختخوابی بیزار بودم تا به خودم بیام اسیرش شدم

ی بری اشک تو چشمام حلقه زد گفت: الان نه!دهنش بوی گند می داد گفت: الان نه پس کی؟چیه می خوا



 پیش کی ؟از صبح آماده نشستی هان؟

 !گریه کردم گفتم:هیچکی به خدا هیچکسی خودتون گفتید

فردا برمت نمی امروز گفتم چیزی یه دیشب  گفت: من ... 

 می  نگرانت اگه دختر ای  ساده چقدر: گفت خندید بدم  بغضم ترکید گفتم: ننه تلی نگرانم میشه باید خبر

دنبالت آمدندمی شدند ! 

 ....راست می گفت

دید دو دل شدم گفت:دوست داری بری؟سرتکون دادم نگاش کردم باید از در دیگه ای وارد می شدم گفتم:   

 آقا فرخخخخ

 ... گفت:جانم

 .... گفتم :میگم...میگم یه لبخند زد و گفت :جووون بگو

 سکوت کردم

 ..گفت: اگه به حرفم گوش کنی به دلم راه بیای شاید امروز ببرمت

فتم :به خدا صبحانه ننه دادم ناهار هم آبگوشت بار گذاشتم همه چی هم شستم خندید و نگاش کردم گفت: گ

 !بهت نمیاد انقدر ساده باشی

 ...دختر هم نیستی بگم چشم و گوش بسته ای

 ...اگه الان تمک...ینم کنی

 ... اگه خستگی از تنم در نیاری می برمت و قبل ظهر عقدت می کنم و برت می گردونم

خاتون و ننه تلی میگم نمی خوام قیزل به اونجا بریم بذار:گفتم  با خودم ! 

 !میگم پشیمونم حتی پرتم کنید بیرون اما من نمی گردم

 گفتم:اگه قبول کنم منو می بری؟

 !سرتکون داد گفت:مرد هست قولش تو دلم گفتم: چقدر تو هم مرد هستی

بود اما  محرمم بود شوهرم نداشتم راهی اما میشم کثیف کردم می حس  چشمامو بستم سخت بود درد داشت

..شی بودشاون لحظه حس خود فرو...شی داشتم اینم یه نوع خود فرو  

 !داشتم روحم رو جسمم رو می فر...ختم تا آزاد بشم چشمامو بستم و گفتم:قبول هست؟

نه گریه با بخوای خودت باید  گفت: نه اینجوری نمی خوام ! 

 ....گفتم: باشه
 

 ...دستش سمت لباسم رفت و باز کرد

 ..برهنه شدم فقط شوهرم بود

 خلوت من و مردی بود که محرمم بود اما از همه برای من نامحرم تر بود

 !انگار جلوی همه مرد ها برهنه بودم



بوی دهنش که به بدنم می خورد و به بینیم بر می گشت حس می کردم کم مانده بالا بیارم خیلی خودمو نگه 

 ..داشتم عق نزنم

از نفس کشیدنش، از نگاه کردنش بدم میامد چشمامو بستم گفت:نه دیگه چشماتو نبند تو چشمام نگاه کن   

م چرا راه نجات ندارم ؟ندی کن عشوه بیا تو دلم گفتم :عجب گیری افتادبرام ناز کن، برام بلند لو.. ! 

چشماتو کن باز::گفت بستم چشمامو باز دیدم رو مردانگیش و شد برهنه  گفتم: باشه !! 

 امرش رو اطاعت کردم

 باید زدم می لبخند باید اما خورد می بدنم به بود آتش اشت  سه ای که برام د...ردبه بدنم بو..سه می زد، بو..

 اما برم می..لذت بود شوهرم که مردی وجود از دارم و  خوشبختم کردم می وانمود دیگه های زن از خیلی مثل

دادم می ن...جا داشتم  ! 

 روحس ن..خو ریشو طعم گرفت دندان به هامو ب...ل  یهو ..رم و راحت بشمبم زودتر  تو فکر بودم که کاش

 !کردم

 !پهلویم رو که داشت نوازش می کرد رو نیشگون گرفت و گفت:نمی خوای امروز بری ؟

 راحت نفس یه من خواست نمی  مجبور به همراهی شدم بغضِ تو گلوم هم خفه ام نمی کرد حتی خدا هم من

 ....بکشم

 !سرش تو گردنم فرو رفت و نفس عمیقی کشید بهم گفت: در آغوشم بگیر  

 می ر...زج دادم فشارش خودم به و کردم موهاش داخل دستمو رفتم فرو  آغوشش در  مجبور بودم اطاعت کنم

میامد ردم....د کشیدم  

...بهاشو دادم زج...ر می کشیدم د....ردم میامد اما راهی نداشتم لدستمو داخل موهاش کردم و به خودم فشارش 

..ب گرفتمبه ل  .. 

 !چقدر پوست کلفت بودم که نمی م....ردم

 ...دستش رو بدنم کشید برای من نوازش نبود در...د داشت

 ....خدا کسی رو بی کس نکنه!خدا کسی رو تنها گیر آدم بد نندازه

 و شد تمام که کارش  ریه نکردم اما دلم خو...ن بود نمی دونم چقدر گذشت اما گذشتاون روز همراهی کردم گ

 بستم چشمامو و کردم بهش رو پشتم  شد نمی اما کنم پاک نجاست از تنمو لحظه همون خواست می دلم افتاد

شد تمام که بودم خودم فکر تو ... 

 !که دیگه راحت شدس زری

بهم چسبید و باز بع..لم کرد چرا نمی م...ردم ؟تو همین فکرا بودم که یهو از پشت   

 ! چرا داشتم تقاص پس می دادم؟چقدر جو...ن سخت بودم

 حق ی بیا عشوه کسی برای نداری حق  منی برای فقط: گفت و گذاشت  هنوز برهنه بودم دو دستش رو سی...نه

 بره چشم بگی شنیدم: گفت و گرفت دندان به رو شم...گو لاله نگفتم هیچی ببینه کسی رو موت تار یه نداری

 !کوچولو



 ....گفتم:چشم

 ! زیر گوشم زمزمه کرد دوست دارم

 ....خنده ام گرفت چه تشبیه درستی کرده بود

...سهد ش درد داشت در...د بره ای بودن به دست گ..رگ افتاده بودم که رهایی نداشتم بهم چسبیده بود هر بو

تر می رفتیم و خودمو به آغوش ننه تلی می انداختم کاش می رفتیم رو با تمام وحود حس می کردم کاش زود

 ...قیزل خاتون دستی از سر محبت رو سرم می کشید و می گفتم چی کشیدم

 !میگم تو خیابان می خوابم اما اینجا نه

 ...دستش سمت لباسم رفت و باز کرد

 ..برهنه شدم فقط شوهرم بود

از همه برای من نامحرم تر بود کارش تمام شد قول داده بود صبح  خلوت من و مردی بود که محرمم بود اما

 راهی عمارت قیزل خاتون بشیم

 ...باید می گفتم چی کشیدم

 !باید می گفتم تو خیابان می خوابم اما اینجا نه

 ...تو رختخواب نشستم و گفتم: بریم

د بودم می خوندم، دعا می گفت:صبر داشته باش می برمت فقط سکوت کن یهو نشستم اشک ریختم هرچی بل

ی شد کسی صدای منو نمی شنیدنم اما بریم زودتر که  کردم ... 

می زد که صدای ننه اش رفت بالا شاید تنها وقتی که نجاتم داد همون روز بود فرخ فرخ داشت چرت

ترسید  انگار ... 

 ...یاد دیروز افتادم انگار سال ها گذشته بود

برای منی که فکرمیکردم تازه عروسم ومیخوان پاگشام کنند ته دلم غنج می رفت دیروز صبح از خواب بیدارشدم 

 ؟

 با خودم گفتم:کی فکرش رو می کرد من از اون کاباره ودلبری هاش به این جا برسم وتوبه کنم؟؟

 برو خدارو شکر کن فرخ هم آقاست اما الان پشیمون بودم با خودم فکر می کردم

هاش رو یه جوری پس میدهزمین گرده ادم تقاص همه کار  ... 

تقاص پس دادم تقاص از دست دادن بچه ای بود که اسمش آروم بود وقرار بود آروم جون و دل من باشه اما  منم

الان چی؟؟الان کنارم نبود وجای خالیش مثل مهرداغی بر پیشونی من زده شده بود ونحسیش دامان من رو 

ود تا سیاهیش هنوز دامن گیر من باشه ومثل پتکی برای من گرفته بود ومن بدبخت رو سیاه بخت کرده ب

 ...باشه

من داشتم تقاص پس می دادم همین مادرشوهری که من رو نمی خواست و هروقت دوست داشت هرچی دلش 

ی لوحه منِ سیاه بخت ثبت شده شاید می خواست بگه ... اما چه فایده روزگار قابل تغییر نیست و قلم تقدیر تو

 ...بود



باید واقعا این اتفاق ها برای من می ا هم  

فتاد تا چشمم باز بشه ومثل ذغال سنگ سیاهی که تو دل کوره میمونه تا تبدیل به الماس سفید درخشان بشه 

 ...صبر می کردم با خودم گفتم

رهمین با خودم گفتم: شاید چون آرام از راه حلال نبوده این اتفاق ها افتاده و شاید یکی از دلایل نبودنش س

 ....ماجراها بوده

 ...با افکار درهم وبرهم درگیر بودم که با صدای ننه ی فرخ به خودم اومدم اما دیگه چیزی نشنیدم

 ...صداشون رو آروم کرده بودند و من هرچی گوش هام رو تیز می کردم نمی فهمیدم چی میگن

ن بزنم تا مثلِ مهرخاتمی برای دهن تصمیم گرفتم به بهونه این که دست وصورتم رو بشورم یه سری به بیرو

 های گشاد باشم

اما وقتی در رو باز کردم وفرخ رو وسط خونه دیدم که با دهنی باز به من خیره شده بود وتا من رو دید حرفش 

 رو خورد و حرفش رو عوض کرد

ز قدیم گفته بی توجه به فرخ که داشت حرف می زد سلامی بلند دادم اگه نمی فهمیدم برای خودم بهتر بود ا

بودن هرچی کمتر بدونی سبک تری اما الان مسئله فرق داشت ومعلوم بود موضوع درباره من بوده که فرخ تا من 

رو دیده ساکت شده و مسیر حرف رو عوض کرده بود و ننه ی فرخ صورتش رو طرف دیگه ای برگردونده بود منو 

 ...ببینه

پا درآوردم تا خیال فرخ راحت بشه که من از خونه دور شدم  به جای این که برم دست وصورتم رو بشویم صدای

ولی پشت پنجره بورم وبه داد و فر...یادهای فرخ که سعی می کرد خیلی آروم صحبت کنه تا حرص درونیش رو 

 ...کسی نفهمه گوش بدم

اه رو دوست از طرفی زیاد ازش خوشم نمیامد اما بی میل هم نبودم ولی خسته شده بودم بس که آدم های اشتب

 داشتم شاید فرخ قرار بود فرشته نجاتم بشه

همه امیدم رو از آقا محمدحسین بریده بودم دنبال کسی بودم که واقعا من رو بخواد نه برای این که خوشگل 

ولوند باشم تا سر وگردنی جلوی بقیه بیاد وباد غبغبی به گلو بندازه ومثل خروس مش مریم همه رو بخاطر 

با صدای خروسش پاشن ونماز صبح بخونندصداش بخوان و  ! 

دلم مردی می خواست که من رو برای خودم بخواد نه مثل شاهرخ وکامبیز یا بقیه که همه اول فکر خودشون 

 ...بودن وبعد آسایش خودشون و اطرافیانشون

خونه ای که نامحرم گفت:بابا زن منه دوست ندارم منم با صدای فرخ از افکار درهم وبرهمم بیرون اومدم که می

 ...هست باشه

گفت:بابا زن منه دوست ندارم منم خونه ای که نامحرم با صدای فرخ از افکار درهم وبرهمم بیرون اومدم که می

 ...هست باشه

چرا نمی فهمید من باید این دختر رو الان عقد کنم تا همه اهل محل بفهمنند کسی نباید نگاه چپ کنه... کسی 

 نباید پشتش رو



رف بزنهح  ... 

 ... منم مردم غیرت دارم

 ... غیرتم اجازه نمیده زنم بشینه جلوی مردی که نگاهش وحواسش به اون

منتظر بودم تا جمله اش رو تموم کنه اما با صدای سیلس که شنیدم انگار یه پارچ سطل آب یخ روم خالی کردند 

 ...ننه اش گفت:نه این دختر به درد ما نمی خوره

بودی مزه اش رو چشیدی بندازش خونه قیزل خاتونتو که باهاش   

 فرخ گفت:ننه من این زن رو می خوام صبحانه خورده و نخورده باید بریم

 ...صداشو بالا برد و گفت: زری چادر سر کن بریم به ننه اش هم گفت:زود باش میای بیا نمیای نیا

خودم گفتم خدایا شکرت ننه اش زودتر از من آماده تو اتومبیل نشسته بود راهی شدیم با ... 

مسیر برام طولانی میامد در خانه باز بود مش یدالله با اخم نگام کرد ننه تلی جواب سلامم رو نداد!ننه ی فرخ 

 ...گفت همین جا بمون

اون خونه خونه امید من بود جایی نمی تونستم برم...ماندگار شدم همون جا نشستم زمان نمی گذشت یهو 

که برام آشنا بود رو شنیدم صدای زنی رو شنیدم ... 

تو صداش بغض بود،دلخوری بود انگار داشت با دل خوری حرف هاش رو میزد که گفت:دست شما درد نکنه حالا 

دیگه اون بنده خدا به زن شما چشم داره؟میدونی چه قدر مردم رو دین و ایمان و چشم پاکی پسر من قسم می 

 ! خورند اونم قسم جلاله

 می فهمید؟؟؟

الا اگه ازش خوشت نمیاد وبدت میاد دلیل نمیشه که این تهمت های ناروا رو بهش بزنیح  ... 

داشت به فرخ می گفت تو مردی غیرت داری زنت رو از اون خونه بیرون بیار و برو تو خونه چدا از مادرت وفامیل 

 زندگی کن نه اونجا که به زنت انگ بزنند

غیرتتبعد هم برای فرخ کف زد وگفت:حاشا به  ... 

 ...بعد هم برای فرخ کف زد وگفت:حاشا به غیرتت

صدای یه زن اومد دقت کردم صدای خواهر پروین خانم بود گفت:آدم بچه بزرگ کنه که عصای دستش بشه 

 ... حالا هم بیاد این جوری کنه

بود و ای کاش اون روزی که ننه ات شیرش خشک شده بود و نمی دونست چی کارکنه و درخونه من رو زده 

 ... داشت پاشنه در رو از جا درمیاورد شصتم با خبر میشد که با این کارم چه ماری تو آستینم پرورش میدم

من هیچ توقعی از تو ندارم ولی به حرکت همون شیری که بهت دادم باید با من این جوری تا کنی؟اینه دست 

 مزد من؟؟

ن عزیز هست حالا داری تهمت می زنیتو می دونی آقا محمدحسین بچه برادر من هست و برای م  

 ... حالا من هیچی

 من رفیق گرمابه و گلستان قیزل خاتونم که ننه تو نون ونمکش رو خورده چرا؟



 باید بیاین تهمت بزنید و نمکدون بشکنید؟

از تعجب مونده بودم چی کارکنم برم یا نه... ولی هرچی غیبت من طولانی ترمی شد این بحث طولانی ترمی شد 

خیلی آروم از کنار پنجره کنار رفتم تا با صورت نشسته وارد بشم و این بحث رو تموم کنم تا رنگ آرامش رو 

ببینم اما انگار قسمت نبود یا روی پیشونی منِ بخت برگشته ننوشته بودندکه رنگ آرامش ببینم، تا ببینم چه 

 رنگی هست؟

علوم بود مثل قیزل خاتون سن وسال دار هست با وقتی که وارد خونه شدم زنی که رو به روی فرخ بود وم

ناراحتی ازکنار من رد شد و من رو مثل اشغالی کنار زد تا از اون عمارت برین بره اما قبل از اینکه عمارت رو 

کاملا ترک کنه رو به من شد و با انگشتی که نشونه از تهدیه بود و تکان می داد وگفت: همه این کارها زیر تو 

است وگرنه این بچه تاحالا با این ماجراها فکرهم نمی کرده ...بپا از هول حلیم تو دیگ نیوفتیآتیش پاره  ... 

 ...منی که هاج واج مونده بودم ونگاه می کردم تا بفهمم سرپیازم یا ته پیاز اومده بودم ثواب کنم اما کباب شدم
 

خوام نمی دوستم چی بگم بغض کردم زیر لب گفتم: من کاری نکردم فقط نمی ... 

چشمم به قیزل خاتون افتاد، نذاشت حرف بزنم رو به فرخ کرد و گفت:حق با آقا فرخ هست زنش هست 

 ...اختیارش رو داره میخوای عقدش کنی عقدش کن اصلا الان آقا خبر کن

 منم می خواستم جهاز بدم چند تیکه آماده هست بقیه هم پو..لش رو میدم هرچی خواستید بخرید

مثل بچه ها دنبالش رفتم گفتم: قیزل خاتون من نمی خوابلند شد رفت  ... 

 !برگشت با اخم نگام گرد گفت: زری اینجا دیگه جای موندن نیست باید بری

 ...گفتم:رحم کن فرخ و ننه اش

 ...گفت:چه رحمی کنم؟

 !زد زیر گریه گفت: کی به من رحم کنه؟

 ...من یه پسر دارم و هزارتا آرزو

کرد و گفت: من ستاره رو نمی خوام از ستاره زن زندگی برای من در نمیاد با زور و التماس  دیروز تو چشمام نگاه

 !قبول کرده هیچی نگه اگه تو برگردی دیگه زیر بار نمیره

بهت التماس می کنم ،خواهش می کنم برنگرد هرچی شد سراغ من و این عمارت نیا برو دنبال سرنوشتت فرخ 

زندگی باش هرچی هم باشه محرمت هست اهل ... 

 !منم از خانواده شوهرم کم حرف نشنیدم همه مادر شوهرها اذیت می کنند و زبان تلخی دارند

 ...زدم زیر گریه

من اون لحظه به آقا محمد حسین فکر نمی کردم فقط می خواستم از دست فرخ راحت بشم اما نمی خواستم 

داشت نگران پسرش باشهقیزل خاتون از دستم ناراحت بشه نه!اون زن مادر بود حق  .... 

حق داشت در حق منم مادری کرده بود گفتم: باشه و خودمو در آغوشش انداختم از ننه ام بیشتر دوسش داشتم 



 !با هم گریه کردیم من برای بخت سیام اما قیزل خاتون برای چی نمی دونم؟

 ننه تلی اومد گفتم

ن بیرون اومدم،دست ننه تلی رو گرفتم و بوسیدم سرمو ننه تلی اومد گفتم :ننه حلالم کن از آغوش قیزل خاتو

 ...بوسید و گفت: عاقبت به خیر باشه

 !دعاش به دلم نشست با خودم گفتم:خدایا میشه عاقبت من به خیر بشه؟

 !با صدای ننه ی فرخ به خودمون اومدیم گفت: گریه نداره تو خواب هم نمی دید عروس من بشی

فرخ رفت دنبال آقااشکات رو پاک کن شگون نداره  ... 

 ! فکر نکن قبولت کردم ها

 !نه بخاطر پسرم کوتاه اومدم اونم ازت سیر بشه میره دنبال یکی دیگه

 ...قیزل خاتون خواست چیزی بگه که ننه فرخ پشتش رو کرد و بیرون رفت

 ...ننه تلی سر تکون داد و قیزل خاتون گفت: خدا به تو هم رحم کنه

 ...خنده ام گرفت

عد با چادر سفید عروسی قیزل خاتون با اشک عقد شدم ،زن رسمی فرخ شدم حتی فرخنده نبودکمی ب  

 !فرخ می دونست اگه الان عقدم نکنه دیگه نمی تونه

 ...خطبه خوانده شد و آروم بله دادم اسمم زری شد

 ! اسم که مهم نیست مهم بخت هست

دمن نازی هم شدم کسی منو نخواست!پیشونی نوشت من سیاه بو ... 

 ... نه کسی کلِ کشید نه کسی نقل ریخت ننه ی فرخ اخم کرد

 ...به قیزل خاتون نگاه کردم مشخص بود ناراحته اما سکوت کرده بود فرخ دستم رو گرفت و لبخندی زد

 !ترسیدم ازش

 ...یاد دیروز افتادم چندشم شد

 کاش اون لحظه عمر من تمام می شد اما نشد

ل کشید و دست زد و گفت:به سلامتی عروسی هستبالاخره خواهر پروین خانم ک  ... 

ازشیرینی های دیروز مانده بود که ننه تلی آورد با گریه گفت :بردار ننه دهنت رو شیرین کن که شاید بخت 

 !شیرین باشه

 !کسی دایره نزد کسی نرقصید انگار یکی مُر...ده بود

 ...کمی نشستیم فرخ گفت:بریم

نه میام دنبالتننه اش بلند شد فرخ گفت: ن ... 

 ننه اش گفت: کجا؟

 ...فرخ هیچی نگفت و راهی شد و منم پشت سرش رفتم

سرم پایین بود و آرام اشک می ریختم که صدای سلامی آمد سر بلند کردم آقا محمد حسین بود قرمز شد و 



 ...خواست چیزی بگه اما رفت

 رفت و هق هق من بیشتر شد

رسیدنمون از بین رفتاون لحظه امید من و اون،شوق   

 ...من محرم مردی بودم و فکر کردن به کسی دیگه حرام بود

 من محرم مردی بودم و فکر کردن به کسی دیگه حرام بود

 ...داشتم پا به خانه مردی می ذاشتم که بخاطر نان و نمکی که خورده بودم

انه مردی می رفتم که نه حسی بهش بخاطر زنی که در حقم مادری کرده بود، برخلاف میل و رغبتم داشتم به خ

 !داشتم نه می تونستم تحملش کنم حتی ننه اش هم چشم دیدن منو نداشت

 ..من باید عروس می کردم و صاحب خانواده می شدم راهی نداشتم

در باز بود فرخ رفته بود اتومبیل بیاره کسی حواسش به من نبود ننه ی فرخ نرسیده بود و هنوز داخل عمارت 

 ...بود

 !من می تونستم فر..ار کنم

می تونستم برم اما دوست نداشتم یه بار دیگه تصمیمِ اشتباه بگیرم دوست نداشتم آواره بشم تازه از شر همه 

 راحت شده بودم نه نمی تونستم اشتباه کنم

فرامرز بی  حتی اگه فرخ شک..نجه ام می داد اگه هر روز ک...تکم میزد بهتر از این بود باز گیر فرامرز و امثال

 !افتم نه نمی تونستم دوباره اشتباه کنم

 ...نمی شد آواره بشم

 حتی از دست قیزل خاتون هم ناراحت نبودم

 ...من تا اون روز کی...نه همه رو تو دلم کش..ته بودم

ید زندگی تا اون روز از آقام،از قدسی، از ننه ام،از آبجیم کی...نه به دل داشتم اما اون روز بخشیدم ،گذشتم که شا

 ...روی خوش نشانم بده که شاید من اشتباه کرده باشم و فرخ مرد خوبی باشه

 ... شاید اگه همه کارهای ننه اش رو انجام بدم

 !شاید اگه محبت کنم مهر من به دلش بی افته

شاید منم خوشبخت می شدم با خودم گفتم: اگه منم خوشبخت نشدم مهم نیست کاش آقا محمدحسین 

کاش ستاره بتونه دلش رو ببره خوشبخت بشه  ... 

 . جفتشون لیاقت خوشبخت رو دارند

 !فرخ صدام زد اما من برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم شاید برای آخرین بار ببینمش

 ...می دونستم محال هست فرخ بذاره به این خونه برگردم

 !محال هست دیگه آقا محمدحسین رو ببینم می دونستم

تون هم سراغم نمیادحتی نیام هم قیزل خا ... 

 ...نرفته دلم برای محبت های مادرانه اش تنگ شده بود



چشمم به ننه تلی افتاد اشک می ریخت و کاسه آبی دستش بود نتونستم خودمو کنترل کنم و دویدم سمتش 

 !کاش آقا محمد حسین چشمش منو نگرفته بود

ی من اشک ریخت! ازش جدا شدم هرچقدر می کاش کسی نمی فهمید تو دل ما چی می گذره ننه تلی پا به پا

 .....موندم سخت تر می شد از ننه تلی جدا شدم و با گریه رفتم

صدای آب رو شنیدم پشت سرم کاسه آب رو خالی کرد گفتم :خدا کنه خوشبخت بشم خدا کنه خوشبخت 

 ...بشم
 

 ...فرخ صدام زد زری بیا دیگه

 !چقدر صداش بد بود

هست به پاهام انگار وزنه ای وصل شده بود به زور قدم برداشتم و آرزو کردم به شایدمن فکر می کردم بد 

 ! اتومبیل نرسم اما رسیدم

 ..ننه ی فرخ نبود گفتم: ننه ات چی ؟گفت: بیا بریم اونم میاد

 !می خوام با زنم خلوت کنم

م تو تو این خونه مثل پر هو...س نگام کرد تو اتومبیل نشستم دستم رو گرفت و گفت:قول میدم خوشبختت کن

 !کلفت بودی بعدا از من تشکر می کنی که نجاتت دادم

 ...تو خونه من خانم میشی دیگه هم خیاطی نمی کنی هم چشمای قشنگت رو از دست میدی هم دستت

 ...نگاه به دستام کرد،من دستای قشنگی نداشتم

 سکوت کرد

دارم ببرمت خرید دوست دارم لباس های کهنه  سمت خونه نمی رفتیم فهنید به چی فکر می کنم گفت: دوست

 ! ات رو که دور می اندازی خاطراتت هم بندازی دور

 می خوام اون عمارت رو فراموش کنی فهمیدی؟

سر تکون دادم که فهمیدم از اتومبیل پیاده شدیم برام همه چی خر..ید حتی بهترین هاشو اصلا خساست نمی 

کردم دورنگ دیگه هم می گرفت فکر کردم تمام شده اما منو یه طلا  کرد اگه به چیزی چند ثانیه نگاه می

فروشی برد که آشنا بود برام دوازده عدد النگو و یه انگشتر و یه سینه ریز با گوشواره هاش رو خر....ید 

گفت:دوست ندارم ببینم دستت خالی هست می خوام همیشه دستت پر باشه پو...لی که قیزل خاتون داده بود رو 

ش دادم پو...ل کمی نبود گفت:یه انگشتر سنگین بااون پول خریدیم اگه بگم ته دلم خوشحال نشدم دروغ به

 ...گفتم

 !حتی فکر کردم میشه به فرخ عادت کنم دوست داشتن نه ها

 ... عادت

یعنی قبولش کنم یعنی براش مثل یه زنِ کامل باشم اما روحم براش نباشه می تونستم زنانگی و جسمم رو 

دیمش کنم اما قلبم رو نهتق ... 



 ...به نظر من قلب و روح مهم هست هر زن یک بار واقعا می تونه قلب و روحش رو تقدیم به یکی کنه

 بقیه یا عادت هست یا هو...س

 ! منم می خواستم عادت کنم به فرخ به ننه اش

ه بهش تکیه کرددروغ چرا برق طلاها چشمامو کو....ر کرده بود فکر کردم فرخ مردی هست که میش  

 !با خودم گفتم :از شاهرخ بهتر هست حتی از کامبیز هم بهتره

 تو این همه آدم رو تحمل کردی یعنی فرخ رو نمی تونی قبول کنی؟

 ...ناهار کباب خوردیم خیلی چسبید هم راه رفته بودیم و خسته بودیم هم گرسنه بودیم

نوش جو...نت و خندید،خودمم خنده ام گرفته بود من یه شکم سیر بعد مدت ها غرا خوردم فرخ گفت: بخور ... 

 !برگشتیم خانه،خانه ای که خانه من شده بود

 ...باید خانمی می کردم دروغه بگم حسم به خونه عوض شده بود

 ....هنوز به دلم نشسته بود هنوز می ترسیدم از اون خونه از فرخ

دم زمزمه کردم کاش مهرش به دلم بی افتهفکر اینکه باز با فرخ تنها بشم اذی...تم می کرد با خو ... 

 کاش دوسش داشته باشم باز شد فرخ تر...سناک

نمی رفت اتاق و من رفتم مطبخ که سرمو گرم کنم صدام کرد مجبور شدم برم اتاقش کاش نمی رفتم کاش ازم

 ...خواست

 !کاش وسط راه پام می شک...ست و نمی رفتم اما رفتم

تو چهارچوب در ایستادم گفت:بیا تو... با اکراه و ترس رفتم سمتش با لبخند نگام کرد  دعا کردم چیزی ازم نخواد

 ...گفت: بشین اینجا

 !رو به روش نشستم گفت:می خوام خوشحالت کنم

 ...نگاش کردم گفت:چشماتو ببند

 نگاش گردم اخم کرد و گفت: ببند بستم کمی طول کشید حس کردم بلند شد رفت و برگشت

امو باز کنم گفت:باز نکنخواستم چشم ... 

 ...چشمامو بستم ذوق داشتم ببینم چی میخواد بهم بده

 ...دوست داشتم یه چیزی بده که هیچوقت یادم نره

 ...حس می کردم براش مهم هستم و دوستم داره

به همین ها فکر می کردم که چیزی نرم رو دستم گذاشت تقریبا خیاط بودم فهمیدم حریر هست با ذوق 

و باز کردم اماچشمام ... 

 ...با ذوق چشمامو باز کردم اما از چیزی که دیدم تعجب کردم

 ..یه لباس حریر رو دستم بود این لباس تو بازار بود اما هنوز بد می دونستند کسی از این ها بپوشه

 حتی تو کاباره من این لباس ندیده بودم! فقط خانه شاهرخ بود که این لباس ها گیر میامد

بگم این لباس مخصوص زنای اهل خانه و خانواده نبود یا اکه بود اون روزا خیلی باب نشده بود یه کلام ! 



 ....نگاه به فرخ کردم گفت:بپوش

 تو نگاش شادی نبود یه غمی بود

 با خوشحالی گفتم:کی برای من گرفتی؟

 گفت:این یادگار زنم هست دوست دارم هرشب این رو بپوشی و بیای تو بستر

گفتم می خوام جای اون باشی هیچوقت نتونستم فراموشش کنم من از اول ! 

 ...با تعجب نگاش کردم

 ...تازه عقدش شده بودم هنوز یه روز نشده بود ازم می خواست براش نقش بازی کنم

 ...می خواست یکی دیگه باشم،هر کسی جز خودم مثل بقیه مردا

می کشید پریوش قشنگه باید برقصه مثل مردی که شب ها تو کاباره بد مس..تی می کرد و نعره ! 

بعدها فهمیدم پریوش معشوقه اش تو کاباره بوده که یه شب وقتی می خوابه بدون هیچ دلیلی از خواب بلند 

ه پریوش قشنگهنمیشه و اون مرد به هرکسی با اون آهنگ که مخصوص رقص پریوش بوده می رقصیده میگ ! 

اری خورده بود اما حواسش بود گفت: برام بپوشنگاه به فرخ کردم مس..ت نبود کاش زه...رم ... 

 ...چشمم به لباس و النگوهام افتاد خوشبختی ازم دور شده بود گفتم:نه نمی تونم

 ...وقتی گفتم:نه اخماش تو هم رفت صداش لرزید و گفت:گفتم بپوش

 !بغضمو قورت دادم و سر تکون دادم که نه نمی تونم

باید تم...کینم کنیگفت: من شوهرتم باید اطاعت کنی  ! 

اشکام تند تند می ریخت دعا کردم ننه اش بیاد بیاد تا شاید بی خیال من بشه حاضر بودم زخم زبان بخورم 

 !حرف سنگین بشنوم اما اون لباس رونپوشم گفت:بپوش و بشو ماخ چهره من

 ..تو خیلی شبیه اونی

،حتی مثل اون نگام می کنی تو ماه چهره مثل اون می خندی ،مثل اون زود ناراحت میشی و بغض می کنی 

 !منی

 ... با خودم گفتم
 

خدایا این چه بختی هست من دارم ؟با خودم گفتم:  

 !چرا همیشه یکی باید باشه اسممو عوض کنه؟

 ...از اتاق رفت بیرون فکر کردم تمام شده و یه نفس عمیق کشیدم

منقل و بافور اومد با تعجب نگاش کردم داشتم فکر می کردم چیکار کنم که همون زری باشم یهو با  

 !گفت:بیا بشین پیشم

 ...سر تکون دادم که نه

 ...من تو این خونه اومده بودم خوشبخت بشم گفتم:نه

 !گفت :نه نداریم برو اون لباس رو بپوش تا بیام سراغت



لمو بد می کرد یه گوشه نشستم و گریه کردم فرخ چیزی نگفت فکر کردم پشیمون شده بوی گند تر...یاک حا

 !کمی که کشید گفت: ماه چهره بلند شو بپوش ناز نکن

 ...دا...د زدم من زری هستم زری! نه ماه چهره تو

 ...نمی خوامم ماه چهره تو باشم

پشتمو بهش کردم و از پنجره به بیرون نگاه می کردم که حس کردم پشت سرم هست وقتی برگشتم یه تیکه 

یدا کرده بود رو روی دس...تم گذاشت دا....غ بود سوخ....تم و جی...غ زدم..خ که نمی تونم از کجا پسی ! 

 ... خندید

 ...دستم رو گرفتم و دویدم تو حیاط و تو آب حوض فرو کردم زار زدم به حال خودم به حال سرنوشتم

 ....به حال اینکه زن بودم و بی پناه

...رد داره.یه وقتا زن بودن د  ! 

کاری کرد نمیشه از تقدیر فر..ار کرد باید می ساختم باید می سوختمیه وقتا که نمیشه  ... 

 من که همه رو بخشیده بودم تا خوشبخت بشم پس چرا سهم من این بود؟

 دستم تو حوض بود و زار می زدم

 ..فرخ از پشت پنجره نگاه می کرد و می خندید انگار لذ...ت می برد

؟با خودم گفتم: ننه ات کدام گوری مانده ! 

 !نگامو ازش دز...دیدم و به خودم لع...نت فرستادم که چرا عرضه ندارم از این زندگی و آدما فر..ار کنم؟

 !که چرا زن قوی نیستم؟

 ...تو همین فکر و خیال ها بودم که پرت شدم تو حوض

 !تر...سیدم اما با صدای فرخ فهمیدم کار اون بوده

حرف من گوش کنه بدتر از این ها سرش میادبلند بلند می خندید و می گفت: کسی که به  ... 

 

 ...بلند بلند می خندید و می گفت: کسی که به حرف من گوش کنه بدتر از این ها سرش میاد

 !می دونی ت هم مثل ماه چهره هستی لجباز و یه دنده

 !وقتی می گفت الان شب هست باید به خورشید وسط آسمان نگاه می کردی و می گفتی بله شب هست

 میدونی اونم من رو نمی خواست اونم عاشق پسر عموش بود

 تو فکر کردی من چیکار کردم؟

 من هرچی بخوام به دست میارم

 ...پسرعموش رو فرستادم اون دنیا و ماه چهره ام رو عقدش کردم اما با اینکه زن من بود یه وقتا گریه می کرد

 یه وقتا سکوت می کرد

می فهمیدم عاشق پسر عموش هست از نگاهش ،از سکوتش،از حرف زدنش ! 

 !تو هم با نگاهت نشون دادی عاشق محمد حسین هستی



..ر خوندیدیدم با هم قرار گذاشتید که دیدار کنید اما کو ... 

 !من دیدم چشماتون حرف می زد و نقشه اتون رو نقش بر آب کردم

 ...من دیگه فرخ سابق نیستم،نمی ذارم از دستم بری

ره من سر زا رفت؟تو فکر کردی ماه چه  

 نگاش کردم اومد جلو دستم که می ...س...وخت رو گرفت و منو سمت اتاق برد از همه وجودم آب می چکید

 ...گفت:باید ماه چهره من بشی باید مثل آدم صدام کنی فرخ

 !من خواسته زیادی ندارم می خوام تو بستر تو خلوت بشی ماه چهره من

هر چند دقیقه می پرسید با خودم گفتم: من از کجا باید بدونم فکر می کنی ماه چهره سر زا رفت؟ ! 

انگار فرخ فکرم رو خوند گفت:نه جانم آبستن بود روزای آخرش بود اما یه روز سر ظهر که ننه ام رفته بود خونه 

 ... فرخنده

 ...یه روز که بی وقت سر زدم تا خطا نکنه دیدم رو این حوض خوابیده اونم با شکم برآمده اش

 !اونم با بچه من که چند روز دیگه باید صداشو می شنیدم

 تو باید بشی ماه چهره اما ماه چهره ای که من می خوام که نه نگه که عاشق من باشه

 ...که برام بچه بیاره

زار زدم برای خودم،برای زنی که آبستن بود و خودش رو نجات داده بود بادخودم گفتم الهی چی کشیده که 

فرزندش به دنیا بیادنداشته  ... 

 

 ...با خودم گفتم:الهی چی کشیده که نذاشته فرزندش به دنیا بیاد

 !گفتم:من ماه چهره نمیشم من زری هستم

افتادم؟ تو گیر کردم گناهی چه من ، برات بچه هم نمیارم کاش نسل تو امثال تو منقرض بشه ! 

ه شدی!نباید قبول می کردینگام کرد گفت: می دونی گ..ناه تو این هست عروس این خان ! 

وقتی ننه ام گل صفارو پسندید بهش گفتم ماه چهره رو می خوام گفتم:عاشق زنِ شوهر مرده همسایه شدم اما 

 ...ننه ام نذاشت و گل صفارو برام گرفت اون شبیه ماه چهره بود

 !خانم بود مثل تو نبود که اذیتم کنه

دات کنم نگفت نه!گفت:شوهرمی باشهوقتی بهش گفتم می خوام تو خلوت ماه چهره ص ... 

 ...نگاش کردم چشماش قرمز بود

ترسیدم!انگار بهش جن...ون دست داده بود گفت: ماه چهره عشق دوران جوانی من بود دوتا بچه داشت که 

 !شوهرش م...رد

، خوشگل تو محله ما زندگی می کرد،یکی دو بار اومد اینجا با ننه ام دردو دل کرد چشمم گرفتش قشنگ بود

بود اما به خودم گفتم: فرخ زشت هست خجالت بکش!چشم به خواهر و مادر کسی ندوز اون روز تو صف نانوایی 

بودیم ماه چهره بود منم بودم،نوبت من بود نان بگیرم نان برای خودمون گرفتم چندتایی اضافه گرفتم و بهش 



دیداشاره کردم بیاد اومد غیر از اون هم صغری خانم فضول محله  ... 

 ماه چهره پشت سرم راه افتاد اشاره کردم جلو بره

 ... انگار اونم منو دوست داشت اونم منو می خواست رفت سمت خونه اش

 ...درُ باز کرد سر ظهر بود،محله خلوت یواشکی پریدم خونه اش

: چی می خوای از تو راه با خودم فکر کرده بودم که منو می خواد و می خواد برام دلبری کنه اما با اخم گفت

 !جو...نم؟

 !اگه ننه ات بفهمه

 ...اگه صغری بگه بیچاره میشم،بچه هاش تو حیاط بودند بردشون تو اتاق و به من گفت: صبر کن

تو ذوقم خورد توقع این برخورد رو نداشتم گفتم:الان چادرش کنار میره و من موهای کمندش رو می بینم اما 

کرده بودباهاگ دعوا کرده بود رو ترش  .... 

 ....برگشت گفت: حرفت رو بزن و برو

 !نان هارو دادم دستش و گفتم:خاطرت رو می خوام عاشقت شدم زد

 ...زیر گریه و گفت

 !نان هارو دادم دستش و گفتم:خاطرت رو می خوام عاشقت شدم زد

 !زیر گریه و گفت:بذار اینجا راحت زندگی کنم بذار آبروم نره

هاسمم سر زبون ها نیافت ... 

 !گفتم:عقدت می کنم

گفت: ننه ات نمی ذاره چشمم به گردنش افتاد خیلی سفید بود گردن سفید و بلوری داشت حتی رگ هاش 

 ...مشخص بود مسیر نگاهم رو دید و پرتم کرد بیرون

 !توقع این رفتار رو نداشتم گفتم خوشحال میشم ذوق می کنه اما اشتباه حدس میزدم

لوم رو گرفت، خبرا زود بهش رسیده بودتا رسیدم خونه ننه ام ج  ... 

حرف گل صفا از قبل بود وقتی دیدم ننه ام نفر..ین کرد و گفت:شیرم رو حلال نمی کنم باید گل صفا رو عقد 

 شب به  کنی از درماندگی قبول کردم،به امید اینکه بعدش برم سراغ ماه چهره و دوروز در هفته پیش اون باشم

 اما  چهره ماه سراغ رفتم روز اون فردای و شد عقدم بعد هفته رفتیم،یه صفا گل ستگاریخوا فرخنده با نکشیده

بود رفته نبود ! 

 ... خانه خالی بود فقط گوشه حیاط این لباس افتاده بود که پیداش کردم

خانواده همین لباس رو شب ز..فاف تو حجله به گل صفا دادم گفتم:باید بشی ماه چهره من! قبول کرد حتی به 

اش گفته بود ماه چهره صداش کنند همه جز ننه و فرخنده ماه چهره صداش می کردند حالا تو باید بشی ماه 

 ...چهره من! سرتکون دادم و گفتم:محال هست

،من زری هستم زری!از خودمم راضی هستم منمن ماه چهره نمیشم اون زن هم دیو...انه بوده قبول کرده ... 

کردم حس دهنم تو  عم شوری خو...ن رونشد حرفم رو بزنم ط ... 



 ...این شروع زندگی دوباره من بود شروع زندگی که می خواستم خوشبخت بشم اولین روز

هستند قشنگ روزها اولین  همیشه  ! 

 ...اولین ها به یاد همه می مونند اما هیچی برای من اولیش قشنگ نبود

س رو می پوشی یا صورتت هم مثل دستت میشهیه تی...زی برداشت و اومد سمتم گفت:یا اون لبا ! 

 ...نگاه به چشماش کردم جدی بود از این مرد هرچیزی برمیامد

بود سیاه منم بخت  بختی که سیاه باشه هیچ جوری سفید نمیشه ... 

 !لباس تو دستش بود گفت: آخرین فرصت هست

کنم اما راهی نداشتم کسی که ننه و آخرین فرصت بود خودمو فراموش کنم بازم با خواسته اطرافیانم زندگی 

 ....بابای درست حسابی نداشته باشه همین میشه
 

بیرون برو: گفتم  لباس رو از دستش گرفتم .. 

 ..راهی نداشتم خندید و گفت: چشم خوشگله

 کاش یا اون می مر...د یا من اما زنده موندیم

که محرمم بود...ین لباش رو پوشیدم شرم می کردم از مردی با اشک و نفر.  ! 

اون از همه مردهایی که کاباره میامدند به من نامحرمتر بود،نگاه به تن عریانم کردم تن عریانی که اسیر دست 

 ...مردی شده بود که جن...ون داشت

 ....لباس رو پوشیدم صدام زد بیام با بغض گفتم:بیا اما نشنید دوباره صدام زد و درُ باز کرد

لک نمی زد که صحنه ای از دست بدهنگام کرد لحظه ای رو پ ! 

 می بد رو حالا داشت هاش نفس رفت فرو گردنم تو  مثل تشنه ای که به چشمه برسه بهم حمل...ه کرد سرش

من چهره ماه گردی برمی دونستم می کرد زمزمه گوشم زیر  کرد ! 

دندان گرفت زخم ل...بم باز اشکم چکید اومد سراغ ل....ب هام ازش بدم میامد چندشم می شد ل...ب هامو به 

 !شد شوری خ...ن رو حس کردم اونم حس کرد

د تو حیاطکر تف  بلند شد ... 

دوباره سراغم اومد منو به گوشه ترین گوشه اتاق برد سرشو رو سی...نه هام گذاشت و سرشو مالید بهم و گفت: 

 !دوست دارم

 !منو نمی گفت ها

 ...ماه چهره اش رو می گفت

امد چندشم می شد، آروم اشک می ریختم سرمو بالا آورد تو چشمام نگاه کرد و گفت: صورتت از خودم بدم می

رو می سو....ز...ونم بخوای ادامه بدی...از ترس د...رد، از آبرو گریه ام رو تو گلوم خفه کردم دستش رو بدنم می 

 چرخید

س می کردممیان پاهاش رو بهم چسبانده بود و از مردانگی فقط آلتش رو داشت رو ح  



من اومده بودم تو این خونه، تو این روزا خوشبخت بشم نمیگم از عشق نوازشم می کرد نه اما اینکه منو جای 

تمام بشه اما نشد بعد ها خداروشکر کردم که زنده  ر...د داشت دعا می کردم امشب تمام کنم ودیگری ببینه د

 !موندم

من به خودم اومدمبا بو..سه ای که خنج...ر بود روی پوست تن  ! 

 ...لباس هام رو از تنم در آورد

 ...انگار اون لباس طل...ا بود

 !انگار یه چیزِ مهم بود

 ...چشمامو بستم دوست نداشتم عریانِ خودمو تو چشماش ببینم،چشمامو بستم

اما قصد گریه ام گرفته بود اما جرات نداشتم گریه کنم،سکوت کردم فقط به خودم گفتم:کاش زودتر تمام بشه 

 !نداشت تمام کنه

 ...تشنه ای بود که به چشمه رسیده بود

 !ای لعنت به این مرد

دیدیم و همه نامرد بودند،از خودم بدم اومده بود دلم کمی مر...گ می خواستچرا تو زندگی من یه مرد نمی ... 

 !بدنم با بدنش تماس داشت اما حالمو بد می کرد حتی جرات نداشتم گریه کنم

ت تمام لحظات نفسم گرفته بود و حس خف..گی داشتمدرد داش .... 

حالم داشت بد میشد با دستم سعی کردم پسش بزنم انگار بدتر شد انگار وح...شی تر شد با دندان هاش گا..زهای 

ریزی می گرفت با دستش هرجا رو که می تونست کب....ود می کرد زیر گوشم گفت: صدات در نیاد وگرنه بلایی 

که هیچکسی نگاه بهت نکنهسرت میارم  ! 

 ...حتی جرات نداشتم اشک بریزم

 ...آروم گفتم:باشه

گفت:ماه چهره ی قشنگ خودمی مثل مجسمه ای بی جان خوابیده بودم جرات نداشتم چشمامو ببندم، اگه 

 !چشمامو می بستم و میدید باز دع...وا می کرد

شد اما با اخم گفت: بغلم کن!حاضر بودم بمی...رم اما سرشو بالا آورد تو چشمام نگاه کرد با خودم گفتم:تمام 

 ...انجام ندم

پهلوم رو تو مشتش گرفت و فشار داد مجبور شدم خواسته اش رو انجام بدم اما انگار اون آتش بود و من پنبه ای 

ازش نموند که فر...ار می کرد تا نسوزه اما من سوختم!روحم قلبم سو....خت و چیزی ! 

ش رو لمس می کرد از خودم بیشتر بدم میامدم آروم گفت: محکم بغلم کندستام وقتی بدن ... 

 !مجبور بودم هرچی میگه انجام بدم

 ...خواستم ذهنم رو پرت کنم یه طرف اما نشد

 !کمی بعد کارش با من تمام شد صدای نفس نفس زدنش حالمو بد می کرد آرزو کردم کاش دیگه نفس نکشه



وقتی براش ماه چهره شدم من مُ...ردم از اون ساعت از اون لحظه از ! 

 ...روحم مُ...رد زری مُ...رد

 ...وقتی کارش تمام شد وقتی باز براش زری شدم از اون اتاق اومدم بیرون

....ار می کردم کاش از روستا فرا...ر نمی کردمکاش فر ! 

 ...یه وقتا یه تصمیم اشتباه تمام زندگی آدم رو عوض می کنه

شد،منم عوض شدم از اون روز از اون لحظهزندگی منم عوض  ! 

 ...یه هفته گذشت

 ... یه هفته که شب ها ماه چهره بودم و روزها زری

 .یه وقتا فرخنده میامد اما حرف نمیزد اگه می خواست باهام تنها بشه ننه اش نمی ذاشت

رم سلمانی،پو...لم نبود اول فکر کردم ...لم بردارم و ببا خودم مقداری پو...ل آورده بودم یه روز که خواستم از پو.

 !فراموش کردم کجا گذاشتم

 ...پو...لم نبود مطمئن بودم همونجا گذاشتم ؟دوروز قبل هم دیده بودم هست اما نبود

 ...کل اتاق و لباس هارو گشتم نبود که نبود

بهش می گفتم خانم ننه ی فرخ داشت با فرخنده حرف میزد ! 

...لانم من تو لباسم پو.خودش گفته بود،بهش گفتم:خ ... 

نذاشت حرفم تمام بشه گفت:خوشم باشه خوش خوشانم باشه عروس آوردم بشه عقرب جانم اومدی تو خونه من 

جایی  از تعجب باز موند من که چیزی نگفته بودم اومدم بگم شاید اشتباهبه من داری تهمت می زنی! دهنم 

حرفی زدم فرخنده گفت:ننه جان آروم باش این طفلک حرفی نزد... گذاشتم اما خانم جوری شروع کرد که انگار 

خانم بهش اخم کرد و چشم غره رفت و گفت:آره تو هم طرفداریش رو کن اومده به من پیرزن من به من گیس 

 !سفید میگه پو...لم نیست یعنی تو برداشتی

 .با اشک به اتاقم برگشتم تا بهم بیشتر حم...له نشه

دونم چقدر گذشت وقتی چشم باز کردم غروب بود،فرخنده رفته بود کمی بعد صدای در چشمامو بستم نمی 

 اومد گفتم:فرخ هست

می خواستم ازش بخوام اجازه بده هفته ای یکی دوبار برم خیاطی پیش پروین خانم هم سرم گرم بشه هم یه 

 ...پو...لی برای خودم در بیارم

کمی می نشست و بد میامد اما اون روز زود اومد فرخ عادت داشت نیامده می رفت اتاقِ خانم و ... 

 

 اما اون روز زود اومد در اتاق باز شد مثل بچه ها از جا بلند شدم و گفتم:سلام

 گفت: زه...ر مار

 ...گفتم:چی شده؟بدون اینکه چیزی بدونم

 !بدون اینکه حرفی بزنه منو زیر مش...ت و لگ..د گرفت



س می کردم که نکن...که نزن اما گوش نمی داد وسط کت...ک هاش فقط دستمو رو سرم گذاشته بودم التما

 گفت:کارت به جایی رسیده که به ننه من تهمت می زنی؟

 !ننه من چه احتیاجی به پو...لِ تو داره؟

کافیه ل...ب تر کنه تا به پاش پو....ل بریزم! تو اصلا پ....ولی نداشتی دو سه روز پیش خودت گفتی پ....ول بده 

ن ندادمو م ! 

 !حتما اینجوری تهمت زدی که از ننه ام پو...ل بگیری

 ...التماس می کردم

 !گریه می کردم که نه

آروم گفتم: دو سه روز پیش پو...ل برای خودم نمی خواستم آبجی گفته بود براش لباس بدوزم پو...ل پارچه نداده 

می خواست نبودبود منم گفتم: از تو بگیرم آخه پولم اندازه پارچه ای که اون  ! 

 گفت: اگه داشتی چرا سراغ من اومدی؟

 !معلوم نیست کجا گذاشتی که فراموش کردی

انگار خسته شد و دست از کت...ک زدن من کشید و رفت سراغ گنجه ام و لباس هام رو ریخت بیرون و شروع 

من زار زدمکرد به گشتن که ببینه پو...ل دارم یا نه!وقتی دید موفق نمیشه بی خیال شد رفت و  ... 

 .... اون شب هم به سراغم اومد و بعدش تا صبح زار زدم

صبحش جمعه بود وقتی چشم باز کردم فرخ می خواست منو ببو...سه ازش چندشم شد اما جرات نکردم حرف 

 !بزنم منو بو...سید و گفت: زود باش برو صبحانه آماده کن

 ...دیدم خوش اخلاقه گفتم: باشه

صبح جمعه می رفت خانه فرخنده و نزدیک غروب بر می گشت ناهار می خواستم آبگوشت  خانم اون روز نبود

 !درست کنم که فرخ گفت: شامی درست کن

 ...گفتم: باشه فقط گوشت ندارین

حرفم تمام نشده بود که بلند شد و رفت کمی بعد با مقداری گوشت برگشت شروع کردم گوشت رو کوبیدن 

 برای

 ....شامی فرخ هم نشسته بود

 ...فرخ هم نشسته بودو نگام می کرد زیر چشمی نگاش کردم گفتم:وقتش هست بهش بگم اجازه بده برم خیاطی

 ...خواسته ام رو گفتم بهش خواست حرف بزنه گفتم: قول می دم هرچی پو....ل در بیارم بدم به تو

 ...چشماش برق زد کم نداشت ها اما چشمش سیر نبود گفت: باشه

و از ته دل مشغول درست کردن شامی شدم اون روز شاید تنها روزی بود که با دل خوش با  من با خوشحالی

 فرخ ناهار خوردیم و شاد بودم

 !عصر که خانم اومد کمی به فرخ غر زد چرا گوشت خریدی ؟

 !می ذاشتی فردا که من هستم بخری



 ...زن همیشه هست ولی ننه نیست پس پو...ل هات رو تو شکم زنت نریز

مثل بچه ای که اشتباه کرده باشه سرش پایین بود خانم کمی غر زد و فرخ رفت فرخ  

 خانم گفت: شام چی بار گذاشتی ؟

 !گفتم: نرگسی لب ورچید و گفت: گوشتش رو خودش میخوره انگار من دندان ندارم

خانم ندم ک  رفتم مطبخ تا بیشتر بهم نیش و کنایه نزنه صبح بلند شدم و ناشتایی درست کرد که بهانه دست

 ...یه وقت فرخ زیر حرفش نزنه بگه نرو خیاطی

 !فرخ در حالی که لقمه تو دهنش می ذاشت گفت: اگه میخوای بری خیاطی زود آماده شو

 ...ته دلم قنج رفت گفتم:باشه خورده و نخورده رفتم آماده بشم

 !زود برگشتم که یه وقت فرخ نره

ی برممی دونستم فرخ بره خانم نمی ذاره من جای ... 

از دور دیدم خانم چیزی داره تو گوش فرخ میگه و فرخ سرتکون میده با اخم نگام کرد دلم شور زد نکنه فرخ 

 ....پشیمون شده باشه نکنه بگه نرو اما اشاره کرد بیا

 .با ترس خودمو به در حیاط رسوندم احساس زن...دانی داشتم، که داشت آزاد می شد

بیا اطاعت کردم تا خودِ خیاطی منو رسوند گفت فرخ اشاره کرد پشت سرم راه ... 

 !تا خودِ خیاطی منو رسوند گفت: میام دنبالت حواست باشه دست از پا خطا نکنی

 از خوشحالی دوتا بال کم داشتم،پرواز کنم

 ...گفتم: باشه و رفتم تو مزون

و ببینه بغلم کرد مثل یه دوست پروین خانم پشت چرخ بود تا گفتم: سلام با تعجب نگام کرد انتظار نداشت من

 !شاید مثل یه خواهر گفت: عجب شوهری بودی

 !رفتی نگفتی پروین گناه داره؟

 دست منو تو حنا گذاشتی هیچ ،فکر مشتری هارو نکردی

 !پروین خانم خندید و دوباره گفت:خوب مشتری های منو پروندی

 گفتم:چطور؟

اداشش زن پیدا کنهگفت: فرخنده دیگه نمیاد انگار می خواست برای د ! 

خندید منم خندیدم یه دختر شاید همسن من سلام کرد پروین گفت: جای تورو برام پر می کنه اما تو کجا و 

 !این کجا

 ...لبخند زدم خندید منم خندیدم گفت:چه لاغر شدی همه شوهر می کنند چاق میشن اما تو

اذیتت می کنند؟ هیچی نگفتم لبخند زدم انگار تلخی لبخند منو حس کرد پرسید  

 !هیچی نگفتم شاید ترسیدم به گوش فرخ و ننه اش برسه

...ود بود گفتم: پس من برمتمام بدنم د...رد می کرد و کب ! 

 گفت: کجا ؟



 !گفتم:راستش فرخ اجازه داده هفته ای دو بار بیام خیاطی جای منم که گرفتند و به من احتیاجی ندارید

 !گفت: نه کجا بری ؟

بیای بیا این دختره خیلی مونده به تو برسه اگه می خوای ... 

 ...هیچی نگفتم دوست داشتم ماندگار بشم و ماندگار شدم

 !اون روز باز پشت چرخ نشستم پروین خانم گفت: از قیزل خاتون چه خبر؟

 ...هیچی نگفتم !حتی نگفتم خبر ندارم نگفتم سراغ منو نگرفتند

اون دختره نرفته و نامزدیش رو بهم زده راسته؟گفت: من شنیدم پسرش زیر بار عروسی با  ! 

 جا خوردم از حرکت ایستادم گفت: وا یعنی تو نمی دونی؟

 !سر تکون دادم گفت:من از اول به قیزل خاتون گفتم: این پسرِ تو چشمش دنبال ستاره نیست

 .هیچی نگفتم مش...تری اومد و پروین خانم دیگه چیزی نگفت

برگشتیم بعد مدت ها داشتم می خندیدم رسیدیم خونهفرخ اومد دنبالم و با هم  ... 

 !خانم رو تخت نشسته بود و منتظرمون بود گفتم: سلام هیچی نگفت

 ...تا فرخ رو دید سر تکون داد و گفت: بیا اینم بچه بزرگ کن زن بده سرو سامان بده

 ...این از این

 از جلوی در حیاط تکون نخوردم سکوت کردم

 ...خانم گفت

 

جلوی در حیاط تکون نخوردم سکوت کردماز   

 خانم گفت: من پیرزن رو گذاشتید رفتید نه غذایی نه چایی الانم سر غروب اومدین چی؟

 ...اومدین ببینید من مُر..دم یا زندم

 ...هیچی نگفتم!نمی دونستم جی باید بگم

 زد زیر گریه گفت:نمیگید این پیرزن گناه داره؟ نمیگید دل داره؟

فرخ گفت: نباید این زن می رفت بیرون برای من ناهار می ذاشت؟رو کرد به   

 !خدا آدم رو خار و خفیف نکنه خدا کسی رو از دست و پا نندازه و محتاج بچه نشه

 تا در مطبخ نتونستم برم یه چایی بخورم

نم؟فرخ سر تکون داد خانم گفت:چیه جونم م....رگ شده اونجا ایستادی منتظری گاو برات قر...بانی ک  

 ...بیا برو برای شام یه فکری کن بچه ام خسته شده از سرکار اومده

 !اگه بگم نمی دونستم شغل فرخ چی هست دروغ نگفتم

زود برای اینکه حرف دیگه ای بارم نکنه راهی مطبخ شدم تا چیزی درست کنم اون روز گذشت اما فهمیدم 

مروزایی که میرم خیاطی قبلش باید فکر ناهار و شام باش ... 

 ...یک ماه گذشت که خیاطی می رفتم اونم هفته ای دوروز



اون روز وسط هفته بود و خیاطی نمی رفتم شام درست کرده بودم و چایی گذاشته بودم تا فرخ میاد بهانه 

 دستش ندم

قم دیدم برام عجیب بود خانم کاری به کارم نداشتم اما یه ترسی تو دلم بود اون روز فرخ زودتر اومد از پنجره اتا

 با خودم گفتم:تا بیاد اتاق من یکی دوساعتی طول می کشه اما برخلاف

 همیشه زود اومد تو اتاقم

 ...گفتم:سلام و ایستادم چشماش قرمز بود

 گفتم: چی شده؟

نذاشت حرفم تمام بشه بهم حم...له کرد و شروع کرد کتک زدن نمی دونستم چی شده حتی به اتاق ننه اش هم 

گم اون پرش کردهنرفته بود که ب ... 

فقط ک...تکم می زد نمی دونم چقدر گذشت که خانم اومد نه اینکه دلش برای من بخت برگشته سوخته باشه 

 ها اومد بپرسه چی شده؟

 !پرسید چی شده؟

 پرسید چی شده؟

 فرخ که به من چیزی نمی گفت فقط م...شت و ل...گد بهم می ز...د

؟ننه اش گفت: فرخ باز این چیکار کرده  

 باز؟ههه وسط اشک و د...رد خنده ام گرفت

فرخ یه لحظه دست از کت...ک زدن من کشید و گفت:هیچی دیدم چند وقتی در گوشم وز وز می کنه برم 

 ...خیاطی دیدم آدم هست گفتم برو

 نگو مرتیکه نامزدیش رو بهم زده و این ورپریده هم خبر دار شده

 ...صبح یکی گفت: آقا فرخ

 گفتم: بله

من از طرف یه دوست هستم که نخواسته خودش رو نشون بده تا سرت خم نشه فقط بدون پشت سر زنت گفت:

حرفای خوبی نمی زنند میگن با پسری هست و تو وقتی میری این تو خیاطی نمیره و میره دل میده قلوه می 

...رم دهنم پر از خو...ن گیره! سر تکون دادم و گریه کردم انقدر کت...ک خورده بودم که گفتم:تمام شد می می.

و...ن پاک کنم اما گوشه ل....بم پار.....ه شده بودبود دست رو دهنم گذاشتم تا خ  

 !ننه ی فرخ سر تکون داد و گفت: وقتی به حرف من گیس سفید گوش نمیدی همین میشه

..د یکی دو شبت می خوره؟چقدر گفتم: این زن به در. ! 

 ...چقدر گفتم:سیر شدی بندازش کنار

 !گفتی نه ازش خوشم اومده دل بهش باختم فرستادیش خیاطی

گفتم:نفرستش گفتی نه ننه من زنم رو می شناسم زن نجیبی هست بفرما اینم زن نجیبت که عجب آبروریزی 

 ...کرد



..یاره عروسم بشهاز فردا چجوری سر تو در و همسایه بالا بگیرم فقط کم مونده بود یه پت ! 

ه چیکار کنم ؟فرخ کلافه گفت: نن  

 خانم نگاهی به من کرد و گفت :هیچی پرتش کن بیرون

 فرخ گفت:نمیشه زنم هست

 ... خانم گفت:بفرستش خونه قیزل طلا...قش بده راحت بشی از این ننگ

 فرخ عصبی گفت: ننه ببرمش اونجا که به خواسته دلش برسه ؟!پسرِ قیزل نامزدیش رو بهم زده

خت و گفت:من نمی دونم بذارش اینجا تا بمی....ره اما من فکر نکنم چیزیش بشه خانم بی خیال شانه بالا اندا

 ....این ده تا جو...ن داره تا منو ک...فن نکنه هیچیش نمیشه

 !فقط دعا کن آبستن نباشه اگه آبستن باشه از کجا می خوای بفهمی بچه توهست یا نه؟

با لبخند و لذ..ت نگاه می کرد وقتی دید دیگه جو....ن فرخ قرمز شد به سمتم ح...له کرد چشمم به خانم افتاد 

 ....ندارم گفت
 

چشمم به خانم افتاد با لبخند و لذ..ت نگاه می کرد وقتی دید دیگه جو....ن ندارم گفت: ولش کن فرخ 

 ...می...مییره خو....ن نج...سش می افته گردنمون

 .با هم رفتند من حتی دیگه جو...ن نداشتم گریه کنم

دونم چقدر گذشت فقط وقتی چشم باز کردم فرخنده رو دیدم که داشت دستمال رو سرم می ذاشتم دیگه نمی 

 د....رد حس نمی کردم

....رد می کردنه اینکه در...د نداشته باشم ها همه جام د ... 

اشتفرخنده تا دید چشمامو باز کردم گفت:دیگه داشتم نا امید می شدم خواستم حرف بزنم اما د....رد نذ ... 

 !فرخنده گفت: زری خیلی وقت نداری تا ننه ام نیامده باید بری

 نگاش کردم گفت:هرجا می تونی باید بری! اینجا بمونی داداشم بلایی سرت میاره

 ...باید بری

من اشتباه کردم حلالم کن طبیب گفته بود داداشم اگه زن بگیره و زنش رو دوست داشته باشه خوب میشه اما 

ونستی دل رو ببری و خوبش کنی زود باش برات بقچه بستم بروانگار تو نت ... 

 با بدبختی سعی کردم بگم کجا؟

 ..گفت: هرجا! پیش قیزل، پیش پروین حتی تو کوپه بمونی بهتر از این هست اینجا بمونی

 ....زیر بغلم رو گرفت نشستم گفت :صبر کن

خانم قربونت برم کسی نفهمه ها ج...ان شما و  رفت و نیم ساعت بعد برگشت یه زن باهاش بود گفت: سادات

 !جا...ن این دختر تحویل ننه تلی بدینش فقط من بهتون اعتماد کردم

نمی دونم چه شکلی بودم که سادات خانم زد تو صورتش و گفت :خدا م...رگم بده با این بخت برگشته چیکار 

 کردین؟



 ...دست فرخ

حیاط یه زن دیگه که جوان بود و فهمیدم دختر سادات خانم  فرخنده پرید تو حرفش گفت:وقت تنگ هست تو

 .هست اومد و کمکم کرد سوار اتومبیل بشم

 !قبل از اینکه در اتومبیل باز باشه فرخنده گفت: حلالم کن زری

 ...نگاش کردم اون می خواست خوشبخت بشیم ته دلش نمی خواست من به این رو بی افتم که

 با منم دشمنی نداشت

فتم یعنی نمی تونستم حرف بزنم تمام راه سادات خانم فحش و بد و بی راه می گفت و دخترش با هیچی نگ

 ...دلسوزی نگام می کرد چشمامو بستم کمی که رفتیم و ماشین ایستاد سادات خانم گفت

نجا ماشین ایستاد سادات خانم گفت:صبر کن اول من برم سر تکون دادم با خودم گفتم: اگه قیزل خاتون منو ای

 راه نده چیکار کنم و کجا برم؟

 تو همیم فکرا بودم که دختر سادات خانم گفت: الهی بمی...رم خیلی در...د داری؟

 !سر تکون دادم اشکش رو پاک کرد و گفت: چجوری تونستند؟

 !هیچی نگفتم حتی گریه نکردم کار من از گریه گذشته بود با گریه هیچی درست نمی شد

سادات خانم با ننه تلی اومد با دیدن من افتاد تو آغوش سادات خانمخیلی طول نکشید که  ... 

منتظر قیزل خاتون بودم بیاد اما نیامد با خودم فکر کردم حتما قیزل خاتون منو نمی خواد که نیامده حتما 

نم پر تلی سمتم اومد بغلم کرد بد راضی نیست من به خونه اش بیام! به کمک دختر سادات خانم پیاده شدم ننه

 !از د....رد شد ننه تلی زار زد به کمک سادات خاتم و دخترش رفتم تو اتاق ننه تلی

مش یدالله داشت نگام می کرد چشمام پر از اشک شد و رفت چقدر دلم می خواست آینه داشتم و خودم رو می 

 ... دیدم

 !می دیدم که به چه حال رو روزی افتادم ؟

کست حتما قیزل خاتونن از اومدنم راضی نبودننه تلی منو برد اتاق خودش دلم ش !! 

 ...کاش میامد و مادرانه در آغوشم می کشید

کاش دستای پر مهرش رو روی صورتم می کشید و رو زخ...م هام مرحم می ذاشت اصلا میامد و خودش مرحم 

 دلم می شد اما نیامد

ها چه انتظاری داری؟غریبهبا خودم گفتم: هی دختر تو ننه و آبجیت بهت رحم نکردند تو از این  ! 

 اگه الانم قیزل خاتون هیچی نگفته و اومدی اتاق ننه تلی بزرگی کرده خانمی کرده

مش یدالله طبیب آورد طبیب سرتکون داد. سادات خانم تا طبیب اومد کنارم بود به ننه تلی موقع رفتن 

ستندگفت:تورو خدا نذارید برگرده به اون خونه! اون زن و پسرش دیوانه ه ... 

 ...ننه تلی اشک ریخت

طبیب رفت ننه تلی اومد دستمو گرفت و گفت: الهی بگردم تقصیر من تنهات گذاشتم تقصیر من هست سراغت 

 ..نیامدم منو ببخش که شاید خدا منو ببخشه



 ....تو امانت بودی اما من امانت دار خوبی نبودم گریه کرد دهن باز کرد آروم گفتم:ننه

حرف بزنم دستشو فشار دادم که گریه نکن اما متوجه نشدنتونستم بیشتر   

 ...گریه در...دی از من دوا نمی کرد قلبم رو تسکین نمی داد
 

گریه ننه تلی فقط ناراحتم می کرد فقط در...د دلم رو بیشتر می کرد گفتم:ننه نگو این حرفارو دلم میگیره ها 

 !شما و قیزل خاتون در حقم مادری کردین

ش کشید و فشردمنو در آعو  

ذهنم درگیر قیزل خاتون بود از آغوشش بیرون اومدم با خودم گفتم قیزل خاتون چرا نمیاد اگه راضی نبود هم 

 !کاش میامد و می گفت: از اینجا برو نمون اما اینجوری نمی کرد

دهنش خیس نمی نگاه به ننه تلی کردم انگار تو چشماش یه غمی بود هی این پا و اون پا می کرد آخه نخود تو 

 ...خورد

 می دونستم می خواد چیزی بگه گفتم: ننه تلی چی می خوای بگی؟

 ...گفت:هیچی

 گفتم:ننه من غریبه هستم؟

 !گفت:نه ننه فقط نمی خوام ناراحتت کنم

 ...گفتم:بگو ننه

 ...آه کشید و سر پایین انداخت دستمو رو زانوش گذاشتم گفتم:ننه بگو

ارهگفت:قیزل خاتون حال خوش ند ... 

با شنیدن اسم قیزل خاتون دلم ریخت خدا می دونه چقدر دوسش داشتم چقدر دل تنگش بودم با شنیدن این 

 حرف غم تو دلم نشست گفتم:قیزل خاتون چش شده؟کجا هست؟

 ...هیچی نگفت سکوت کرد و از گوشه چشمش اشک چکید دستاشو گرفتم منم گریه ام گرفته بود

ف بزن بگو چی شده؟گفتم: ننه تلی تورو خدا حر  

 چرا قیزل خاتون نمیاد؟

 ...ننه تلی آروم شروع کرد به حرف زدن

از اون روز لعنتی پاگشا که تو رفتی شروع شد،اون روز آقا محمدحسین اومد گفت من ستاره رو نمی خوام نه 

نمی خوامش اینکه دختر بدی باشه نه اینکه مشکلی داشته باشه!تو نجابت و خانمی ستاره شکی نیست اما من ... 

همونجا رنگ قیزل خاتون پرید و گفت: نه نمیشه آبرومون میره، آبروشون میره معصیت داره دیگه کسی توروی 

 ...دختره نگاه نمی کنه

اگه حرفی بزنی کاری کنی، شیرمو حلالت نمی کنم اون روز آقا محمد حسین هیچی نگفت اما عادی برخورد 

جوری که همه فکر می کردند مشکلی هست حتی مادر ستاره گفت:آقا نمی کرد اصلا طرف ستاره نمی رفت 

محمدحسین دلش به وصلت نیست من گفتم: نه خانم پسرم با حیاست تا حالا با دختری هم صحبت نشده حق 



 ...داره خجالت بکشه بهش وقت بدین

 !اونا هم چیزی نگفتند هرچی منتظر تو شدیم بیای نیامدی

محمد حسین گفت: زمین به آسمان بره آسمان به زمین بیاد من ستاره رو نمی خوام اون شب تا اینا رفتند آقا ... 

 ...اون شب تا اینا رفتند آقا محمد حسین گفت: زمین به آسمان بره آسمان به زمین بیاد من ستاره رو نمی خوام

اتون گفت: باشه قیزل خاتون غش کرد و طبیب اومد آقامحمدحسین وقتی حال قیزل خاتون رو دید به قیزل خ

 !هرچی شما بخواید اون شب انقدر درگیر بودیم گپکه حواسمون پیش تو نبود

صبح هم وقتی سکوت کردیم گفتیم: حتما خودت می خوای!دروغ چرا فکر کردیم اینجوری هم برای تو بهتر 

خ مرد بدی رهست هم برای آقا محمدحسین شما پنبه و آتش بودین نباید کنار هم قرار می گرفتین گفتیم ف

 ...نیست می تونه خوشبختت کنه

 ... ننه اش هم مثل بقیه مادرشوهرا

 !مگه بقیه مادرشوهرا خوب بودند؟

 ...هر پنج تا یکی خوب بود،تا بوده همین بوده دعوای عروس و مادرشوهر بوده و هست

ره اینجا و خیالش یه مدت گذشت قیزل خاتون داشت زودتر کارهارو می کرد که عروسی بگیره و ستاره رو بیا

راحت بشه می گفت: ستاره یه بچه بیاره عشق و عاشقی از سر آقا محمدحسین می افته اما آقا محمدحسین نگاه 

 !به صورت ستاره نمی کرد حتی عقد کردند دستش هم نگرفت

 ...فقط من از چشماش می دیدم که ستاره رو نمی خواد

شتیمقیزل خاتون هم پشیمون شده بود اما راهی ندا . 

یه بار چادر چاقچور کردیم بیایم به تو سر بزنیم تا سرکوچه هم اومدیم اما سر کوچه آقا فرخ رو دیدیم چاق 

 !سلامتی کردیم و گفتیم:چرا نمی ذاری دخترمون بیاد بهمون سر بزنه

 !آقا فرخ گفت:زری گفته نمی خواد شماهارو بینه شماها اذیتش کردین

رفت و آمد کنه ما خوشبختیم اگه شماها بذارید منم دوست ندارم زنم با شماها  

 قیزل خاتون زد زیر گریه و گفت: مگه چیکارش کردیم؟

 آقا فرخ شانه بالا انداخت و گفت: خودتون می دونید

 ...از سرکوچه برگشتیم با خودمون گفتیم تو خوشبخت باشی برای ما کافی هست مزاحم خوشبختیت نشیم

چه خبر هست که تو اون خونهنمی دونستیم   

 گفتم ننه این حرفارو ول کن از قیزل خاتون بگو چه بلایی سرش اومده؟

آهی از ته دل کشید و گفت: جی بگم ننه از وقتی آقا محمد حسین گفت :ستاره رو نمی خوام و طلا...قش داد 

 ...حالش بد شد

بر رفته بود به آقای ستاره این بچه اینجوری نبود رو حرف بزرگترش حرف نمی زد،احترام سرش می شد بدون خ

گفته بود من دخترت رو نمی خوام !می خوام طلا..قش بدم آقای ستاره هم خیلی بهش بر خورده بود و گفته بود 

 ...باشه دخترم رو از سرراه پیدا نکردم



 !حق داشت ها ننه ستاره آرزوی خیلی ها بود اما شانس نداشت بخت واقبال نداشت ننه

...قش ما فهمیدیمد طلا.طلا....قش داد و بع .. 

قیزل خاتون سه روز تب کرد آقا اخم کرده بود و با کسی حرف نمی زد اما آقا محمدحسین انگار نه انگار هر روز 

 ...حال قیزل خاتون بدتر می شد از این طبیب به اون طبیب

ا محمد حسین رو گرفت بهترین طبیب هارو آوردند خوب نشد که نشد تا هفته پیش آقا دست قیزل خاتون و آق

برد پابوس امام رضا)ع( وقتی داشت می رفت گفت: میرم تا از امام رضا)ع(سلامتی زنم رو بگیرم تا خودش ضامن 

خیر کنهخوشبختی این بچه بشه و این بچخ رو عاقبت به ... 

 گفتم: حتما قیزل خاتون خیلی ناراحت هست از من آره؟

خاتون از خودش ناراحت هست من می شناسمش بزرگش کردمدستی رو سرم کشید و گفت:نه ننه قیزل  ... 

 ...اشتباه کرد برای دفعه اول تو زندگیش اشتباه بزرگی کرد و تاوان پس داد

 ... خودشم گفت:نباید به حرف مردم گوش می دادم نباید به حرف مردم توجه می کردم

 تو ازش ناراحتی؟

 گفتم:من؟

خوبیاش رو فراموش کنم؟ نه!در حقم مادری کرد کمکم کرد!چجوری ! 

 !چجوری ازش ناراحت باشم؟

 !من از چشمم بدی دیدم تز قیزل خاتون نه

 !من از چشمم بدی دیدم از قیزل خاتون نه

 گفتم: نه ننه فقط بگو قیزل خاتونِ من حالش خوبه؟

 ...ننه تلی با گوشه چارقد اشکش رو پاک کرد و گفت: سالم هست فقط آقا برده مشهد خیالت راحت

 ...دستی از سر مهر به سرم کشید گفتم: ننه خواهشی دارم گفت: بگو

 !گفتم:نذار برگردم به اون خونه فرخ دی...وانه هست جن...ون داره ننه اش از خودش بدتر

 ...اگه بدونی چه بلاهایی سرم آوردند

خدا از گناهان ما  ننه تلی به سی...نه کوفت و گفت:الهی بم...یرم برات که با دست خودمون بدبختت کردیم

 ...بگذره

 ...ننه کمی استراحت کن

...ونمنگاش کردم گفتم:ننه سرم رو بذارم رو پات گفت: آره در...دت به ج ... 

 .سرمو گذاشتم رو پاش و پر از آرامش شدم

رس بعد مدت ها می تونستم با خیال راحت چشم برهم بدارم بدون اینکه بترسم تو خواب فرخ اذ...یتم کنه یا از ت

 ...ننه اش که ببینه خوابم و دع...وا آه بندازه

نمی دونم چقدر گذشت که یه خواب آرامی کردم اما با صدای دا....د و فریاد از خواب پریدم اول فکر کردم 

کابوس می بینم، چشمامو بستم اما باز صداش اومد خودش می گفت: زنم رو می خوام بدین ببرم به چه حقی 



شتید؟ د...زد ناموس هازنم رو اینجا نگه دا .... 

 ...صدای مش یدالله و ننه تلی میامد همه بدنم شروع کرد به لرزیدم اگه منو می برد

 ...کاش آقا بود

کاش آقا محمد حسین بود آخه مش یدالله سنی ازش گذشته بود چجوری می خواست نذاره فرخ منو ببره 

 ...صدای فرخ میامد منو داشت صدا می زد

 زری... زری

ر لب گفتم:زری بمیره...بی زری بشی...چشمامو بستمزی  

 یه وقتا مر...گ آرزو هست که آدم بهش نمی رسه

 !تو زندگی من همه آرزوهام دست نیافتنی بودند حتی مر...گ

 ...چشمامو بسته بودم و منتظر بودم در اتاق باز بشه و بیاد و منو ببره به اون جهنم

ایی اومد این صدارو می شناختم صدای سعید دوست آقا محمد حسین دعا می کردم،خدا خدا می کردم که صد

 بود می دونستم نامزد دخترخاله اش هست

 گفت:چیه صداتو بردی بالا فکر کردی اینجا کسی نیست؟

 فرخ گفت :اومدم دنبال زنم ناموسم!تو می دونی ناموس چیه؟

 ...سعید یکی خوابوند زیر گ...وش فرخ

ام بغل کرده بودم و گریه می کردماز صداش چشامو بستم زانوه ... 

سعید گفت:تو اگه ناموس سرت می شد کاری نمی کردی زنت نانموست از ترست تو هفت تا سوراخ پنهان 

 ...بشه

 !سعید گفت:تو اگه ناموس سرت می شد کاری نمی کردی زنت ناموست از ترست تو هفت تا سوراخ پنهان بشه

صبی میشه صداش می لرزهفرخ صداش می لرزید می دونستم وقتی ع ... 

 ...صداش اومد!دیگه نمی تونستم تحمل کنم رفتم پشت پنجره

 !فرخ وسط حیاط نشسته بود و خودش رو می ز...د که من بی نامو....س من عوضی اما زنم رو صدا کنید ببرم

 ...همه با تعجب نگاش می کردند یه چوب گوشه حیاط افتاده بود

می کنه و همه عادی نگاش می کنند چوب رو برداشت با یه حرکت همه گلدان فرخ وقتی دید کسی بهش توجه 

 های شمعدانی کنار حوض رو شکوند

 ...عقب رفتم

 ...حتی دیگه گریه نمی کردم با تعجب نگاش می کردم

 !چه خوب آقا محمدحسین نبود

 فرخ عربده کشید گفت: یا میگید زنم بیاد یا بلا...یی سرتون میارم

اینکه بترسه رفت جلوش و گفت:دوره این چوب برداشتن ها گذشتهسعید بدون  ! 

 ...فرخ چوب رو سمت سعید برد



چشمامو بستم نبینمش صدای سعید اومد باز چشمامو باز کردم سعید داشت سعی کرد چوب رو از دست فرخ 

 ...در بیاره

 ...کمی بعد موفق شد و پرت کرد گوشه حیاط با هم گلا....ویز شدند

گفتم: خدایا بلایی سر سعید نیاد قرار هست داماد بشه شرمنده مادر و نامزدش نشمبا خودم  ! 

 !با هم می ج...نگیدند اگه کسی سرنوشتم رو برام تعریف می کرد باورم نمیشد راست باشه

 صدای آژان اومد نفس راحتی کشیدم

 با تحکم گفت: چه خبر هست معرکه گرفتید؟

کردنددو نفر سعید و فرخ رو از هم جدا  ... 

 فرخ شروع کرد به فحش مادر دادن به سعید که یکی از آنان ها گفت:خفه کی گفت: تو حرف بزنی؟

 فرخ گفت:من شکا..یت دارم

 مش یدالله گفت:هههه تو شکایت داری؟اومدی تو روز روشن تو خونه ما آبرومون رو بردی شاکی هم هستی؟

 ههههه بابا حاشا به غیرتت

ژان گفت:ما اشتباه کردیم به این دختر دادیم دختر مثل دسته گلم رو سیاه و ک...بود مش یدالله رو کرد به آ

 آورده

 فرخ گفت:دروغ میگه دخترش نیست کلفتش بوده

 ...مش یدالله تف کرد رو زمین و گفت: خجالت بکش مرد

 فرخ گفت:ازش بپرسید سجلد داره؟

 !مگه نمیگه دخترش هست بگو سجلد بیاره

یین انداختمش یدالله سرشو پا ! 

 با خودم گفتم

 کارم تمام هست اما مش یدالله گفت:دارم

 ...دهنم از تعجب باز موند آژان گفت: پدرجان سجلد بیار

 ...دهنم از تعجب باز موند آژان گفت: پدرجان سجلد بیار

 ...مش یدالله نگاهی به ننه تلی کرد و با هم داخل یکی از اتاقا رفتند

کاری از دستم بر نمیامد با خودم گفتم: نزدیک رفتنم هست باز زدم زیر گریه جز گریه  

 !اما کمی بعد مش یدالله اومد و گفت: بفرمایید سجلد دخترم و سجلد من

آژان نگاهی به مش یدالله و سجلد ها کرد کمی بعد گفت:اسم این مردک چرا داخل سجلد نیست مگه نمیگه 

 !شوهرش هست؟

ه محرمیت خوندیم تا عروسی اما این مرد دختر منو برد پاگشا خونه ننه خیر ننه تلی زرپد زیر گریه و گفت: ما ی

 !ندیده اش

فرداش اومد گفت:کار از کار گذشته و باید عقدش کنیم حتی نذاشت عاقد خبر کنیم یکی از همسایه ها عقدش 



 ...رو خوند برای این ثبت نشده

 آژان گفت:شاهد داری

یکی همین آقامش یدالله گف: بله داریم همسایه ها  ... 

 !فرخ با دا...د گفت:دروغه اینا بچه ندارند

 با تعجب به ننه تلی نگاه کردم اسم دخترشون زری نبود!اصلا سجلد دخترشون اینجا چیکار می کرد؟

 تازه اینا نوه داشتند پس چرا اسم شوهر تو سجلد نبود

 ...مرد گفت:باید با من بیاین بگید دخترتون هم بیاد

گفت:باشه و اومد تو اتاق و گفت: پاشو ننه پاشو چادر سر کن باید بریم گفتم ننهننه تلی  ... 

 ...گفت:هرچی شد نترس تو زری دختر ما هستی!سرتکون دادم

 ...راهی شدیم فرخ تا منو دید سمتم حم...له کرد و گفت: بهشون بگو دخترشون نیستی آژان کشیدش کنار

 !گفتم: دروغ نمیگم آقام راست میگه

دم زیر گریه و به آژان گفتم: من این مرد رو نمی خوام نذارید منو با خودش ببرهز ... 

 ...آژان نگام کرد چادرم رو جلو کشیدم

 !واییییییییییی بر من اگه منو می شناخت چی؟

 ...یکی از آژان ها هرشب تو کاباره میامد صورتم رو زیر چادر پنهان کردم

نشناسهاون روز فقط دعا می کردم کسی منو   

آوردیم جلومون خم و راست می شدند فرخ چون عموی سعید نمی دونم چیکاره بود تا هرجا اسمش رو می

برگشتنی با ترس و لرز مدرک نداشت نتونست اون روز کاری از پیش ببره و من برگشتم پیش ننه تلی اما چه ... 

 

 ...من برگشتم پیش ننه تلی اما چه برگشتنی با ترس و لرز

می ترسیدم باز فرخ بیاد کنارم همه اش ... 

 گوشه اتاق کز کرده بودم و به حال خودم اشک می ریختم که اگه فرخ بیاد سراغم چی؟

 ...اصلا امروز نه فردا

 ....ننه تلی برام یه لیوان گل گاوزبان آورد و گفت: بخور ننه بخور

 !انقدر حرص خوردی می ترسم بلایی سرت بیاد

 لیوان رو از دستش گرفتم

 یادِ سجلد افتادم گفتم:ننه راستی سجلد واسه کی بود؟

 :ننه تلی از ته دل ناله ای کرد و گفت

 ...زهرا دخترم بود ثمره اولین عشق من

 !هدیه و یادگاری حج...له

 زهرا یا به قول مش یدالله،زری



 !وقتی سه سالش بود،وقتی شیرین زبانی می کرد تب کرد اونم سه روز

پایین نمیامد همه کار کردیم طبیب آوردیمیه هفته گذشت و تبش   

هرکی هرچی گفت گوش کردیم اما یه طبیب آب پاکی رو ریخت رو دستمون و گفت: حصبه گرفته و کاری از 

 !دست کسی برنمیاد

 ...من دختر دومم یه سالش بود و یه شکم آبستن بودم که زهرا از دستم رفت و داغش تو دلم موند

بچه تو شکمم نموند و شبانه از دستش دادم داغش انقدر سنگین بود که ... 

 ....خودمم خیلی جو...ن سخت بودم که زنده موندم

 .اون سال خیلی از بچه ها از دست رفتند

وقتی آب انبار رو پر کرده بودیم آب آلوده بود و بچه ام حصبه گرفت جو...ن نداشت ضعیف بود نتونست مقاومت 

طل کنه ازش همین سجلد و یه دست لباس برام موندهکنه سجلدشو نذاشتم مش یدالله با ! 

 ...شاید باور نکنی اما دلم براش تنگ پیشه میرم لباسشو بغل می کنم اونم اگه زنده بود الان بچه داشت

ننه تلی گریه کرد و منم به یاد آرامم گریه کردم نمی دونم چقدر گذشت که خوابم برد حتی تو خواب هم می 

منو مج...بور کنه باهاش برمترسیدم فرخ بیاد و  . 

 ...وقتی چشم باز کردم صبح شده بود اصلا شروع روزم با ترس بود

 ...با استرس بود

 !کاش قیزل خاتون زودتر میامد

 کاش یکی بود مواظبم باشه شاید اگه منم خانواده ای داشتم فرخ این هم بل...ا سرم نمیاورد

...رد داشت اما من خودمو داشتمسخت بود،د ! 

 حتی تصمیم نداشتم اینجا بمونم

 می خواستم طل...اق بگیرم و از این خونه،از این شهر برم

 ...نمی خواستم قیزل خاتون ازم ناراحت بشه هر لحظه منتظر فرخ بودم اما اون روز نیامد نه اون روز

 !نه روزای بعد

 .نمی دونم سعید چیکار کرده بود یا آژان چی گفته بود که فرخ ترسیده بود

 ...یه هفته گذشت

 .یه هفته که هر روزش ترس و استرس داشت

 ...هر لحظه با هر صدایی از جا می پریدم

 ...اون روز صدای در اومد

 ...با بالا رفتن ضربات صدای در ضربان قلب منم تند تند تپید

 ...گفتم: فرخ هست یا ننه اش

 وای خداااا

نم نرو اما نمی شدمش یدالله رفت درُ باز کنه می خواستم التماس ک  



 کاش زمان متوقف می شد

 کاش من نفس آخرُ می کشیدم

 ...از شدت ترس گریه ام گرفته بود رفتم تو اتاق

 ننه تلی تا منو دید گفت:چی شده دختر؟ چرا رنگ به رو نداری؟

 ...خواستم بگم فرخ آمده،آمده منو ببره

قتی تو چهارچوب در قرار گرفت وقتی ننه که صداش رو شنیدم گفتم:خیال هست،وهم هست اما خودش بود و

تلی ل... بهاش به خنده باز شد فهمیدم بیدارم آقا محمد حسین آمده بود! سلام کردم و سرمو پایین انداختم 

هنوز کامل صورتم خوب نشده بود،دوست نداشتم منو اونجوری ببینه منتظر آقا و قیزل خاتون بودم اما نبودند 

و پرسید و گفت: قیزل خاتون و آقا کجا هستند؟بالاخره ننه تلی سوال من  

 ...گفت نیامدند ممن باید میامدم دیگه نمی شد کار و کاسبی رو تعطیل کرد

 ننه تلی خندید و چیزی خوند و فوت کرد

 ...آقا محمد حسین رفت

می خواستمهمین نه سوالی کرد نه حالی پرسید نه اینکه ناراحت باشم ها نه خدارو شکر هم کردم من همین رو   

 من زن شوهردار بودم!نان و نمک این خانه رو خورده بودم
 

 ... من زن شوهردار بودم!نان و نمک این خانه رو خورده بودم

 .خواسته قیزل خاتون، خواسته من بود نه! نمی تونستم ناراحتش کنم

به من بده و با اسم اون  طل...اق که می گرفتم از این شهر می رفتم شاید از ننه تلی می خواستم سجلد زری رو

 !زندگی کنم

 با صدای ننه تلی به خودم اومدم ننه تلی گفت: ننه چرا رنگت پریده ؟

ببین چقدر ضعیف شدی باید به خودت برسی! مگه چند سالت هست!؟پاشو پاشو آماده شو بریم بیرون یه دور 

ه منی توبزنیم گفتم:ننه حوصله ندارم ننه تلی گفت:وا حوصله ندارم چیه جای بچ ! 

 ...پاشو ننه پاشو نمیشه تنها برم که می خوام برم خر...ید باید یکی باهام باشه

 خواستم چیزی بگم که ننه تلی گفت:ناراحت می شم ها برای اینکه ننه تلی ناراحت نشه بلند شدم و آماده شدم

و گفت:باید به خودت برسی با ننه تلی راهی شدیم ننه تلی برای منم خرید کرد یه لباس بلندِ زرشکی گرفت 

 ...چیه غمبرک گرفتی

ننذوق نداشتم دلم پر از غم بود وقتی برگشتیم خونه آقا محمد حسین تو حیاط رو تخت نشسته بود سعید هم 

 !بود با خودم گفتم:وای حتما سعید داره میگه چی شده؟

 دوست نداشتم بدونه خجالت می کشیدم احساس شرمندگی می کردم

ننه تلی حتی سلام نکردم ننه تلی کمی بعد پشت سرم اومد و زیر چشمی نگام کرد و گفت:حداقل به رفتم اتاقِ 

 سعید سلام می کردی اون روز زحمتت رو خیلی کشید زشت بود رفتارت!هیچی نگفتم حق با ننه تلی بود



 ...ننه دید اخمام تو هم رفته گفت:اشکال نداره ننه این سینی چایی ببر

الت می کشمگفتم: نه من خج ... 

 ...ننه تلی با تعجب نگام کرد و گفت: از کی خجالت می کشی؟بدون اینکه محل بدم رفتم بیرون

دونستم ناراحت نمیشه و نمی ذاره پای بی احترامیمی ... 

 ...می دونستم بهتر از هر کسی درکم می کنه و می فهمه حالم خوب نیست

رو ننه من داشت زن باهوش و دانایی بود کاش یه مثقال از عقلش ! 

 گوشه ای نشستم و فکر کردم

 !حس می کردم تح...قیر شدم

 ...دوست نداشتم آقا محمدحسین بدونه چی شده

 !دوست داشتم فکر کنه خوشبخت هستم اما نمی شد بالاخره می فهمید

 ...اون روز تا سعید رفت،صدام زد زری خانم لطفا با ننه تلی بیاین اینجا

ی خواد بگهلرزیدم از اینکه چی م ! 

 ...می دونستم از حیاش هست و نمی خواد تنها باشیم گفته با ننه تلی برم اما نمی دونستم چی می خواد بگه

 !دوست نداشتم باهاش رو به رو بشم حس می کردم قیزل خاتون بفهمه ناراحت میشه

رت دارهبا صدای ننه تلی به خودم اومدم گفت: بیا بریم ننه بیا بریم ببینم این پسر چیکا  

 ...گفتم: ننه! قیزل خاتون

نذاشت حرفم رو بزنم گفت:زری این پسر سر سفره پدرومادرش بزرگ شده تو هنوز شوهرداری حرف بدی نمی 

 !زنه

 ...الان اون تورو به چشم خواهری می بینه

 هیچی نگفتم

 !اگه غیر از این بود باید شک می کردم

و بر می گشت دستاشو به پشت زده بود و سرتکون می دادآقا محمدحسین عصبی و جدی داشت راه می رفت   

 ...سرم پایین بود و سعی می کردم خودمو پشت ننه تلی پنهان کنم اما ننه تلی قدش از من کوتاه تر بود

 ...پاهامو رو زمین می کشیدم

 بهش رسیدیم ایستاد اونم ایستاد حتی نمی تونستم سلام بدم

ما من سرم پایین بود با سقلمه ننه به خودم اومدم گفتم: سلامسلام داد ننه تلی جوابش رو داد ا  

 !گفت:حوصله حرف اضافه ندارم حرفم رو کوتاه کنم

من از اول راضی به ازدواجت با اون مردک نبودم اما آقام و ننه ام گفتند و منم فکر کردم حتما صلاح آدم رو می 

 ...خوان و درست میگن

 !سعید بهم گفت چی شده

راضی شده یه تیکه باغ آلبالو رو از من بگیره و فردا بیاد طلا...قت بده صدات کردم ببینم تو راضی این مردک 



 هست؟

ببین اگه سعید نمی گفت اگه ننه تلی از کت...ک خوردن هات نمی گفت هیچوقت راضی نمی شدم طلا...قت رو 

 !بگیرم

زندگیت رو خر..اب کنم طل...اق مکروه ترین حلال خدا هست من نمی خوام از سر اج...بار ! 

 از ته دل راضی هستی؟

 از ته دل راضی هستی؟

 ...نگاش کردم

..ز راضی بودم؟سوال خنده داری بود سعی کردم نخندم اما خوشحال شدم سرمو پایین انداختم و ل...بم رو گا

 گرفتم

 ...گفت:اگه راضی نیستی بگو

بود گفتم: راضی هستم سرمو بالا آوردم و در حالی که اشک تو چشماش حلقه زده  ... 

 ...همین! نه یه کلمه بیشتر نه یه کلمه کمتر

 !از خوشحالی اشک می ریختم مگه می شد خوشحال نباشم فکرش هم نمی کردم راحت بشم

 .... یعنی فردا از شر فرخ راحت می شدم آزاد می شدم

د چی؟تو وسط خوشحالیم یاد قیزل خاتون افتادم اگه می فهمید اگه ناراحت می ش  

 ...ننه تلی اومد اونم منو در آغوش کشید و گریه کرد منم گریه کردم از شادی

 ...اون شب خوابم نبرد و بیدار موندم صبح وقتی بعد نماز صبح صدا اومد دویدم پشت پنجره

 !آقا محمد حسین بود با یه چمدان داشت می رفت

 ...با تعجب نگاه کردم نمی دونم چرا نتونستم برم دنبالش

نگار خجالت می کشیدم فقط ترسیدم که اگه بره و فرخ نیاد چی؟ا  

 اگه بیاد منو ببره چی؟

 !ننه تلی باز خوابیده بود اما من باز اشک ریختم از ناراحتی

 ...مرز بین شادی و ناراحتی من همینقدر بود همینجوری بود

محمد حسین بودگوشه ای نشستم و زانوی غم بغل کردم با صدای در از جا پریدم حتما آقا   

 !به سوی در پرواز کردم اما سعید و چهار مرد دیگه بودند گفت:آمدم

 ...خواسته آقا محمد حسین بود که بیام و کارهارو انجام بدم

 ...صدای در اومد ترسیدم

 ...سعید از قیافه ام فهمید گفت: نترس کاری باهات نداره

 ... در باز شد و فرخ و ننه اش اومدند

دید با سعید دارم حرف میزنم سر تکون داد و گفت:دیدی فرخ دیدی زن درستی نیست؟ننه اش که   

 ...هیچی نگفتم با خودم گفتم:دارم از شرشون راحت میشم



 !فرخ به سعید گفت:باغ آلبالو رو به اسم ننه ام بزن

 ...پوزخند زدم ننه اش چشم و ابرویی اومد سعید گفت:باشه

ی می خوام باهات حرف بزنمفرخ با دقت نگام می کرد گفت زر ! 

 ...لرزیدم رنگ از رخ ننه اش پرید گفت:چه صحبتی؟ حرفی نمانده بیا بریم

 !گوشه کت سعید رو گرفت و برد ننه تلی اومد و گفت ناراحت نباش ننه از دستشون راحت میشی

 ...سر تکون دادم کمتر از یک ساعت دیگه زن فرخ نبودم اون باغ به اسم ننه اش شد

ا اخم از خونه رفتفرخ ب .. 

 !گریه نکردم حتی خوشحال نشدم

 ...یه حال عجیبی بود،ازیه سنگینی آزاد شده بودم

سعید اومد و گفت: آبجی دستور آقا محمدحسین انجام شد اگه اجازه بدین ما بریم ننه تلی گفت: ننه یه چایی 

 چیزی بخور

 ...سعید گفت:باید برم

 .رفت

 اون روز آقا محمدحسین نیامد

وز بعدش هم نیامدر ... 

 !دو هفته شد که نبود

یه روز صبح قیزل خاتون و آقا اومدند من تو مطبخ بودم و داشتم دمی باقالی درست می کردم که صداشو 

 !شنیدم گفتم:حتما آقا محمد حسین میاد اما نبود

 دلم برای قیزل خاتون تنگ شده بود

 ...از پشت پنجره دیدمش

 !چقدر لاغر شده بود

 ...نتونستم مقاومت کنم حتی اگه ناسزا می گفت باید می رفتم

 ...باید می فهمید در منزلش هستم رفتم جلو و گفتم: سلام

سرمو پایین انداختم آقا گفت: سلام بابا خوش اومدی!قیزل خاتون چیزی نگفت با خودم گفتم: حتما عصبانی 

 !هست حتما ناراحت هست اینجا هستم حق داره

ردم دیدم قیزل خاتون داره اشک می ریزه با دیدن اشک های اون منم اشک ریختمسرمو بالا آو ... 

 !اشاره کرد بیا بغلم رفتم و یه دل سیر گریه کردم چقدر دلم براش تنگ شده بود چقدر این مدت نگرانش بودم

 !نوازشم کرد و گفت:ببخش

 ...منو بو...سید و گفت:بد کردم حلالم کن

می کردم گفتم: شما ببخشید شما باید حلالم کنید گریه ام بیشتر شد هق هق ... 

 ...ننه تلی هم اشک می ریخت آقا دید نه قیزل خاتون آروم میشه نه من گفت بسه بسه پا در...د دارم بریم داخل



 ...چرا اینجوری گریه می کنید؟! راهی مهمانخانه شدیم

 ...کمی بعد حمام گرم کردم برای آقا و قیزل خاتون

قیزل خاتون سراغ آقا محمد حسین رو نگرفتعجیب بود  ... 

 ...روزا می گذشت

قیزل خاتون مثل قبل بود حتی مهربان تر فقط یه چیزی فرق کرده بود نبودِ آقا محمد حسین بود و اینکه کسی 

 ...ازش حرف نمی زد

 !منم چیزی نمی گفتم

یه باغ آلبالو کنار گذاشتهنه از فرخ خبری بود نه از فرخنده و من چقدرخوشحال بودم که منو با  ... 

 مثل قبل خیاطی می رفتم حتی برای قیزل خاتون هم کت و دامن می دوختم پروین خانم حسابی ازم راضی بود

روزا سر می شد و من مثل قبل شده بودم اما یه فرقی داشتم شبا خوابمم نمی برد هنوز یه وقتا خواب فرخ رو 

 ...می دیدم

واد با زو.....ر لباس عروس تنم کنهخواب می دیدم فرخنده می خ ! 

...ار کنم اما نمی شدبا گریه نمی ذاشتم و می خواستم فر  

 تمام شبام با کابو...س می گذشت از خواب بدم میامد

 ...اون روز صبح زود بیدار شده بودم و بعد نماز داشتم حیاط رو آب و جارو می کردم که صدای در اومد

ه بود و داشتم فکر می کردم که خداروشکر آزاد شدم که می تونم راحت زندگی کنم دوروزی بود عده ام تمام شد

به قیزل خاتون گفته بودم می خوام از اینجا برم اما گفته بود محال هست بذارم!تو دختر این خونه هستی 

 حرفش رو بزنی ناراحت میشم

 ...اون روز گفتم باید دوباره بگم

مطمئن بودم آقا محمد حسین بخاطر من نمیاد من نمی خواستم تو اون خونه بمونم  

اون روز حیاط رو آب و جارو کردم به گل های شمعدانی آب دادم و گفتم:برام دعا کنید دعا کنید حالم خوب 

 !بشه

با تابش نور خورشید لبخند بزنم برای گنجشک ها آب و دون گذاشتم و رو پله نشستم و گفتم: خدایا کمکم 

آرامش رو بچشم بتونم شاد بشم کن،کمکم کن بتونم مزه ... 

 !صدای در اومد گفتم: مش یدالله هست حتما رفته بود بیرون

 ...عادت داشت گاهی بعد نماز صبح بره بیرون

 ... گفتم: عمو آمدم

 چادر لازم نداشتم اون وقت صبح غریبه ای نمیامد

 ..گفتم: آمدم آمدم و رفتم در باز کردم

 !خواب بود یا رویا نمی دونم ؟

 !اگه خواب بودم دوست نداشتم بیدار بشم اگه واقعی بود که خوشا به حال من



 از دیدنش حض کردم

 ...حاضر بودم همون لحظه زندگی من تمام بشه دیدنش برام آرزو بود

 !با صداش به خودم اومدم گفت:اجازه میدین بیام تو؟

 ....از شرم سرمو پایین انداختم

 ! اونجا خانه اش بود رفتم کنار

 ...چشمم به چمدانش افتاد انگار آمده بود بماند آمده بود بشه آرامِ دل بی قرار من

 !کاش می شد مرهم زخ....مای دلم بشه اما نمی شد ما از یه خاک نبودیم

 ...حتی اگه من اشتباه نمی کردم

گریه کرد  شدیم نمی شد بمونیم قیزل خاتون اومد و پسرش رو درآغوش کشید وحتی اگه جای دیگه آشنا می

 ...ننه تلی هم پشت سرش گریه می کرد

 . من برگشتم اتاقم، برگشتم و آروم لباس جمع کردم

 ...باید می رفتم

 از این شهر ،از این آدم ها دور می شدم باید می رفتم یه شهر دیگه می تونستم با خیاطی روزگارم رو بگذرونم

های ننه تلی، برای مهربانی های مش یدالله، برای قیزل دلم برای این عمارت،برای این اتاق،برای مادری کردن 

 ...خاتون و آقا تنگ می شد اما رفتن چاره این عشق بود

 باید می رفتم تا دختر قیزل خاتون باقی بمونم باید می رفتم

 ... اشک می ریختم

 !برای خودم برای اینکه هر وقت دل بستم یا اشتباه بود یا سهم من نبود

شتم یه چمدان کوچک که برای من نبود رو برداشتموسائل زیادی ندا  ... 

 ...تا حواسشون نبود باید می رفتم

 .نمی خواستم کسی مانع بشه لباس آرامم هم برداشتم و راهی شدم

 ...آروم در عمارت رو باز کردم قبل از اینکه برم تو کوچه تو دلم با همه خداحافظی کردم

وی می موندم نمی دونم چقدر رفتم اما از کوچه دور شدم و تو خیابان راهی شدم بغض تو گلوم بود اما باید ق

 ....بودم که صدایی آمد

 ...وهم بود، خیال بود اما اون صدارو دوست داشتم با خودم گفتم:دیگه تو خواب باید این صدارو بشنوی

 !دوباره صدام کرد فقط اون بهم می گفت زری خانم

واقعا خانمش بشمخانم فقط برای اون بودم کاش می شد   ... 

 ...برنگشتم می دونستم سراب هست

 ...تو حال خودم بودم و می گفتم باید فراموشش کنم که دستی چمدانم رو گرفت

 ...دستی چمدانم رو گرفت و برای لحظاتی دستش به دستم خورد انگار منو برق گرفته باشه

 !دستمون روهم زمان عقب کشیدیم تو چشمام نگاه نمی کرد



قدش از من بلندتر بود هیچی نگفت و چمدانم رو برداشت و بردچقدر  ... 

 حرصم گرفت انگار مطمئن بود نمیرم

 !انگار می دونست منتظر نشانه بودم

 ...منتظر یه نگاه یه حرف

 ....بدون اینکه چیزی بگه راه افتاد مسیری که من آمده بودم رو رفت

گفتم: چه از خود راضی هست!منم محل ندادم به مسیرم ادامه از حرص دندان هامو رو هم فشار دادم با خودم 

 ...دادم یه لحظه برگشتم دیدم داره رفتنم رو نگاه می کنه

 !مثل بچه هایی منتطر بود

 شانه بالا انداختم و گفتم: مگه من تو اون چمدان چی دارم؟

 بدون اون چمدان هم می تونم زندگی کنم اما دروغ چرا؟

تونستم زندگی کنم اما بدون اون نمی تونستمشاید بدون چمدان می  ... 

 !دلم برای خودم سوخت

از یه طرف دلم به آقا محمد حسین وصل بود و اندازه جانم می خواستمش از یه طرف نمی تونستم ناراحتی 

 قیزل خاتون و سرشکستگی آقا رو ببینم

 ...جدا....ل بدی بود

 ...بین احساس و قلبم تو دوراهی بودم

د با چشماش با نگاهش می گفت بیامنتظرم بو ... 

 ...ای لع....ن...ت به دل لع...نت به عشق که هیچی حالیش نیست

 ...قلبم تندتند می تپید حاضر بودم همون لحظه دنیا تمام بشه

خواستم برم نشد نتونستم به خدایی که عشق رو تو قلبم گذاشت به خدایی که عیب هایم رو پوشاند و آبروم رو 

خرید نتونستم ازش بگذرم خیلی جاها ... 

 ...من هیچی نداشتم اما می خواستم همین هیچی نداشتنم هم بدم تا این مرد رو داشته باشم

 !این مرد آرزوی هر دختری بود حتی آرزو منِ نازی خوشگله

 ....مال من بود سهم من از این دنیا همین مرد بود

 !برگشتم

زد نه من بهش که رسیدم فقط یه لبخند زد نه اون حرف ... 

 جلوتر رفت و من پشت سرش راه می رفتم و

 آروم اشک می ریختم خجالت می کشیدم تو صورت قیزل خاتون نگاه کنم

 !حس می کردم نمک خوردم و نمکدان شکسته ام

عشق وقتی وارد قلب آدم میشه،وقتی عشق روح آدم رو تسخیر می کنه دیگه هیچ کاری جز حرفِ قلبش نمی 

منم عاشق شده بودم تونه انجام بده ... 



 ...نه از بی پناهی

 ...نه از هوس

 ! نه از تنهایی

 ...این عشق بود، این نگاه پر از حجب و حیا و رفتنش تا محرم کسی نباشم که یه وقت نگام کنه این عشق بود

 عشق مقدس هست،بزرگ هست

زیاد تر میشه عشق یه نوری هست تو دل همه ما که وقتی روحمون به کسی پیوند می خوره نور ... 

 !جلوی در عمارت ایستادم برای دقیقه ای

 با خودم گفتم:چجوری وارد بشم؟

 ...برم بگم روزی پناه آوردم اینجا

 !یه روزی که هیچکسی راهم نمی داد یه روزی که جز خدا کسی رو نداشتم

عروستون؟شما شدید همه چیز من اما الان با اینکه می دونم ته دلتون راضی نیست اومدم بشم   

 ...نه نمی تونستم باز دو دل شده بودم آقا محمد حسین رفته بود و کمی بعد برگشت و اشاره کرد بیا

 ....نگاش کافی بودهمه فکرام از یادم بره

 اون شانه های مردانه اش تکیه گاه من بود، اون نگاه امید من بود

شدم اما اون گوشه ایستادممن برای اون چشم ها جا...ن می دادم بدون حرف وارد عمارت  ! 

 ...قیزل خاتون اومد

 ...داشت گریه می کرد

برای یه لحظه ای از خودم بدم اومد من اشک این زن مهربون که به من پناه داده بود رو در آورده بودم من دلش 

 !رو شک...ستم

 ...گفتم:قیزل خاتون من نمی خواستم

د و گفت:چرا بی خبر رفتی دختر جان؟!نگفتی این پسرم باز زدم زیر گریه برخلاف فکرِ من، منو در آغوش کشی

 میره نمیاد؟

 ... من و آقا راضی هستیم از ته دل حرف مردم مهم نیست

 ...گ...ور پدرِ حرف مردم پسرم راضی باشه

 !کنارم باشه شاد باشه منم کاری ندارم

 ...فقط نرو اگه تو بری این پسرم هم میره بمون نذار حسرت تو دلم بمونه

 !گریه ام بیشتر شد گفتم:نه نمی تونم من مثل گا...و پیشونی سفیدم نمیخوام لکه ننگ باشم

 ...قیزل خاتون گفت: تو بمون

 تو راضی باش لازم باشه از این شهر میریم

 ...ننه تلی چمدانم رو گرفت

 از خدا چی می خواستم؟



 اون لحظه هیچی نمی خواستم

خواست تمام بدبختی و در به دری هام رو جبران کنهخوشبخت عالم من بودم انگار خدا می  ... 

 ...نگاه به آقا محمدحسین کردم تو چشماش خواستن بود ،عشق بود تمنای موندن بود

 یه لبخند زدم،لبخند زد و من از خجالت سرمو پایین انداختم

..نممی خواستمش اندازه جا  

 جانم اصلا در مقابل اون چیزی نبود

یزل خاتون وارد اتاق شدیمبا خجالت در آغوش ق ... 

 ..آقا کمی بعد اومد

 ... سرم پایین بود

 !گفت: دخترم

 سرمو بالا آوردم نگاش کردم

 !گفت :نمی خوام با اج..بار از سر دِین با آقا محمدحسین عروسی کنی

 ببین راضی هستی دلت رضا هست؟! اگه بگی نه هم دختر منی اگه خواستی مثل قبل اینجا می مونی و اگه

 ...نخواستی

اگه نخواستی برات خونه می گیرم آقا محمدحسین عزیزِ ما هست، نور چشمم هست، تک پسرم هست اما دلیل 

کردم، تحقیق نکردم اشتباه کردم ازت نپرسیدم اما الان می پرسم  نمیشه دوباره اشتباه کنم من اون بار اشتباه

 راضی هستی عروس ما بشی؟

 ...لپ هام گل انداخت

ید نمی دونستم چی بگم؟بدنم لرز ! 

 ...بگم بله اما شرم نمی ذاشت

 !بگم نه از دستش می دادم شاید مرغ خوشبختی به بار رو شانه هام نشسته بود

 ...نمی خواستم بپره و بره

 !ننه تلی به دادم رسید به آقا گفت:آقا باید بیاین خواستگاری

مومن! ایستادی بالا سر دختر جواب می خوای؟ این دختر، دخترِ منه بزرگترش منم اینجوری که نمیشه مرد ! 

 !چشماش میگه آره اما از خجالت می خواد بگه نه

 ...همین که گفتم

بعد ننه تلی رو کرد به من و گفت: پاشو پاشو دخترم بریم اتاقِ مک تا تکلیفت مشخص نشده حق نداری از خونه 

قا محمدحسین گفت:چمدانش رو بیار و دست منو بیای بیرون نگاه به ننه تلی کردم جدی بود اشاره کرد به آ

 ....گرفت برد

 !خنده ام گرفته بود با خودم گفتم: نکنه پشیمون بشه

ننه تلی چمدانم رو از آقا محمد حسین گرفت،آقا محمد حسین ایستاده بود و نگام می کرد که ننه تلی با اخم 



منو می کنی گفت: اینجا ایستادی چیکار؟به به خوشم باشه چشم چرونی دختر ... 

 ! ننه تلی انقدر جدی گفت که آقامحمدحسین جدی گرفت

 ...من خنده ام گرفته بود ننه تلی گفت: برو دیگه پسرجان برو با آقا و ننه ات بیا

 ...رفت و من و ننه تلی زدیم زیر خنده

 !ننه تلی از ته دل می خندید انگار دخترش بودم قرار بود شب بیان خواستگاری من

م کردم،چادر سفید سر کردم و منتظر شدم تا اومدندچایی د  ... 

 !ننه تلی گفته بود تا صدات نکردم نیا

 .با صدای ننه تلی اومدم،ننه تلی اشاره کرد پیششون بشینم

هم برام مهریه تعیین کرد هم شیربها...انگار دختر خودش بودم انقدر جدی بود که قیزل خاتون با خنده گفت 

م داشته باش:ننه تلی هوای ما ه ... 

 !اون شب قیزل خاتون انگشتری به دستم کرد و آقا محرمیت خوند چون تو یه خونه بودیم باید محرم می شدیم

 کمی بعد گفتند برید بیرون با هم حرف بزنیم

 ...اون شب نورِ ماه قشنگ بود

 ...آسمان قشنگ بود

 ...با فاصله کنار آقا محمد حسین نشستم اونم نشست

گفت: باید توبه کنی!گفتم: تویه کردمبدون حرف   ! 

 ...ناراحت شدم اما سعی کردم نفهمه ولی از صدام فهمید

از صدام فهمید ناراحت شدم گفت: قصد بدی نداشتم فقط می خوام بریم مشهد و اونجا توبه کنی و قسم بخوری 

 !وفادار می مونی

 سرمو پایین انداختم شاید حق داشت گفتم:باشه

دوری ندارم باید زودتر عقد کنیم نمی تونم هم ببینمت و کنارم باشی هم نداشته باشمتگفت من تحمل  ! 

 ...نمی دونم چرا خجالت می کشیدم انگار دختر چشم و گوش بسته بودم

 ...گفت: من میگم از فردا بریم دنبال کارهای عروسی

 گفتم: عروسی ؟

یریم میگه آرزو به دلم می مونهسرتکون داد و گفت:تنها خواسته مادرم همین هست عروسی بگ  

 تو که حرفی نداری؟

 ...سرتکون دادم که ندارم

 .خواست چیزی بگه که ننه تلی صدامون کرد شام با خنده و شوخی خورده شد

صبح وقتی بیدار شدم و حیاط رو آب جارو کردم و خواستم برم بخوابم آقا محمد حسین اومد و گفت:کمی 

 ...استراحت کن باید بریم خرید

 گفتم: چی؟



 ...گفت :خرید عروسی

 ...رفت

 ... تو دلم کیلو کیلو قند آب می کردند برگشتم اتاقم و تو رختخواب دراز کشیدم اما از ذوق خوابم نبرد

 !با صدای ننه تلی به خودم اومدم گفت: پاشو پاشو ننه

 !آقا داماد منتظر هست این بچه طاقت نداره

گفت:از صبح اینجا هستخنده ام گرفت ننه تلی هم خندید  ! 

 پاشو برو خرید

 گفتم: مگه شمانمیاید ؟

 ...گفت: نه ننه من پا ندارم قیزل خاتون هم سفره دعوت هست شما برید جوانی خوش بگذرونید

 ...گفتم: ننه

 !گفت: رو حرف بزرگترت حرف نزن برید و ناهار هم بیرون بخورید

ا بر نمی گردهآماده شدم ننه گفت: زری فقط یادت باشه این روز ! 

 !حسابی خوش بگذرون هرچی هم خواستی بخر نذار تو دلتنگت بمونی ها هرروز عروس نیستی

 ...گفتم: چشم

سوار اتومبیل آقا محمد حسین شدم چه لذتی داشت کنارش نشستم از گوشه چشمم یواشکی نگاش می 

 ...کردم

 از گوشه چشمم یواشکی نگاش می کردم، ذوق داشت می خندید

شحال بودم اندازه تمام روزهایی که غم داشتم شاد بودممنم خو ... 

 ...خرید برام مهم نبود همین که همراهش بودم کافی بود

 !همین که تو همون هوا که اون نفس می کشید، نفس می کشیدم برام بس بود

 ...خدارو شکر کردم نه یه بار، نه دوبار صد بار

 ....رو هوا بودم هرچی می گفت می گفتم:باشه

 .اصلا برام هیچی مهم نبود

 آقا محمد حسین همه چی برام خرید اونم بهترین هارو

 !حتی لباس عروس هم همون روز خرید

قرار بود بریم ناهار بخوریم اما قبل از ناهار دست کرد تو جیبش و مقداری پو...ل در آورد و و یه جا نشون داد و 

 ...گفت: برو هرچی لازم است بهترینش رو بگیر

اه کردم از خجالت آب شدم گفتم: مننگ ... 

 گفت: چیه؟

 !گفتم: آخه شما مسرحاجی هستین! خودتون مشدی هستین

 گفت: یعنی من دل ندارم و خندید



ای داشته باشه نه اینکه بد باشه ها نه اما اون  باورم نمی شد این آقا محمدحسین باشه و از من چنین خواسته

توقعی نداشتند موقع معمولا مردها از زنشون چنین ... 

اش لباس زیر و لباس خواب خریدم بعد هم رفتیم با چشماش مجبورم کرد اطاعتش کنم رفتم و طبق خواسته

ترین چلو کباب زندگیم بودرستوران و چلو کباب خوردیم اون چلو کباب خوشمزه  

 تو ماشین که نشسیتم نزدیک عمارت گفت: همه خریدهای رو نشان بده ح

صوصی ات رو! دوست ندارم کسی از حریم ما خبر داشته باشهحز لباس های خ ... 

سرمو پایین انداختم کمی بعد بدون حرفی دستم رو گرفت و فشار داد حس های زنانه ام فعال شده بود داغ 

 ...شدم دوست داشتم دستم تا آخر عمر تو دستش باشه

 کمی بعد سکوت رو شکست و گفت: دوست داری از این شهر بریم؟

ون دادم که دوست دارم از خدام بودسرتک ! 

از یه طرف ذوق کرده بودم که زودتر بریم از این شهر و آدما دور بشیم از یه طرف خوشحال بودم که بالاخره 

 !یکی نظر منو ازم پرسید تاحالا کسی نظر منو نپرسیده بود

دت اسپند دود کردوقتی رسیدیم قیزل خاتون با دیدن خریدها خوشحال شد و خندید ننه تلی طبق عا .. 

 .از خوشی، از خوشحالی گریه ام گرفته بود صد بار خدار شکر کردم

 ...اون روزا انگار رو ابرا بودم

 !اون روزا انگار رو ابرا بودم تو اوج خوشبختی

 ...مهم نبود روز هست، شب هست مهم این بود اون دو هفته بگذره و من وبه وصال آقا محمدحسین برسم

محمد حسین قرار بود بشه اتاق ما جایی که به هم برسیماتاق آقا   ... 

 ...دو هفته گذشت

دو هفته که هر روز استرس داشتم اتفاق بدی نیافته! آخه همیشه وسط خوشی و شادی من یه اتفاقی می افتاد 

 که زندگی منو خراب می کرد

 ... دو هفته گذشت

تونم خوشبخت بشمدوهفته که از شوق خواب نداشتم باورم نمی شد منم ب ... 

 ....منم بتونم صاحب خونه و زندگی بشم
 

 .شب قبل از عروسی از شادی نخوابیدم

 !می ترسیدم

می ترسیدم خواب باشم و زلزله بیاد می ترسم صبح رو نبینم و با آرزو بمی...رم اصلا می ترسیدم بخوابم بخوابم 

شد بالاخره صبحو از خواب بیدار باشم تو خونه فرخ باشم اما  

 ...صبح شد و مشاطه اومد از خوشحالی ناشتایی نخوردم و ننه تیلی مثل مادر دلسوز برام لقمه گرفت

 ...هرلحظه خدارو شکر می کردم تازه فهمیدم هرچی بشه هم در پناه خدا هستم و خدا حواسش هست



 ..چشمامو بسته بودم صدای آواز و دهل میامد

ی هی میامد و چیزی می خوند و بهم فوت می کرد و می رفتیه مراسم کوچک قرار بود بگیریم ننه تل  

آماده شدم رخت عروسی ،رخت خوشبختی بپوشم برای کسی که تو خواب و رویا هم نمی دیدم بهش برسم اما 

 !رسیدم

خطبه عقد رو حاج محسن، معتمد اهل محل خوند و من با اجازه بزرگ ترها زن رسمی آقا محمد حسین شدم و 

ه انگشتانم انداخت برای اولین بار برای محاصره شدن برای حلقه ذوق کردم تو دلم قسم خوردم حلقه عشق رو ب

 ...تا آخر عمر وفادارش بمونم

 قسم خوردم جز فکر شادی و خوشبختی به چیزی فکر نکنم

 ...از ته دل خوشحال بودم

 دختر بچه ها پایکوپی می کردند و گاهی زنی میامد و قری می داد

شد و آقا من و آقا محمد حسین رو دست به دست داد و گفت:هرچی بود کنار هم باشید شما دیگه بالاخره شب 

 !یک نفر هستید و من معنایی مداره و باید برای آرامش هم تلاش کنید

 ... آقا محمد حسین گفت:با اجازه و دستم رو گرفت و برد حتی نذاشت از آقا تشکر کنم یا ننه تلی رو ببو....سم

د حسین دست من رو گرفت و من رو دنبال خودش کشوند وارد حج...له شدیمآقا محم  

 دست های آقا محمد حسین داغ بود جلوی در نگام کرد و لبخند زد من هنوز ازش خجالت می کشیدم

 !دستمو کشید تو اتاق برد می ترسیدم

اون یه پسر می ترسیدم صبح پشیمان بشه آخه من یه زنی بودم که یه بچه از دست داده بودم و ! 

 ...حق داشت نجیب ترین دختر های شهر رو بگیره

 ...دستم رو گرفت و رو قلبش گذاشت گفت:تا لحظه ای که زنده هستم قلبم برات می تپه

سرمو پایین انداختم،صدام کرد آروم سرمو بالا آوردم و تا خواستم چیزی بگم ل...ب هام به ل...ب هاش گره 

کاش بیدار باشم ثانیه ای کرد و من هر لحظه آرزو می کردم کاش خواب نباشم  خورد دستش بدنم رو نوازش می

 ....از ل...ب هام جدا نمی شد منو تو تخت برد

 !تختی گه تازه مد شده بود و هر کسی نداشت حتی نمی دونستم کی تخت رو گرفته

نبود اون لحظه انقدر دوست داشتم زودتر با آقا محمدحسین یکی بشم که تخت برام مهم ... 

من رو تخت خوابوند اول با احتیاط لباسِ بختم رو در آورد و تمام بدنم رو نوازش کرد و آروم بو....سید انگار با هر 

 .بو...سه اش زخمی از یادم می رفت

 !آروم منو می بو....سید انگار شی شکستنی بودم

 بو..سه هاش تمامی نداشت آرزو کردم اون شب تمام نشه!صبح نشه

شد و چشمامو بستم انگار خودش هم خجالت کشید و ملافه ای رومون انداخت و بهم چسبیدعریان  ... 

 ...برای لحظه ای شرم کردم اما عشق جای خجالت و شرم رو گرفت درآغوشم گرفت اسیر بازوان عریانش شدم

 !چه داغ بود،حتی داغ تر از من



 ...در گوشم گفت:دوست دارم و برای آرامشت همه کار می کنم

 ...لبخند زدم باز ل...ب هاش ل...ب هامو گرفت دستش بدنم عریان رو نوازش می کرد

 !من چه خوشبخت بودم گفت:بغلم کن

 ...دستامو دور گردنش حلقه کردم

 ...دستامو دور گردنش حلقه کردم و به خودم فشارش دادم

وست دارم که ل....ب هام تو چشمام نگاه کرد تو چشماش نگاه کردم گفت، دوست دارم منم خواستم بگم د

 ...اسیرش شد تا به خودم بیام یکی شدیم

 !اون لحظه هم بهترین لحظه عمرم بود هم بدترین لحظه عمرم

 بهترین بود چون به یه مرد واقعی، به یه عشق واقعی رسیده بودم

 ...مردی که از گذشته من خبر داشت و منو خواسته بود

شب زندگیم اولینم رو باهاش تجربه نکردم خاطره خوبی از زناشویی  بدترین لحظه عمرم بود چون تو بهترین

 !نداشتم

 .اس...یرش بودم اس....ی...ری که عاشق اس...ارت بود

زبونش برای عشق بازی گردنم رو هدف گرفته بود تا به خودم بیام نفس نفس زدناش بیشتر شد صداش بالا رفت 

م شد و کنارم دراز کشید و در آغوشم گرفت و باران بو...سه و محکم تر فشارم داد، چند لحظه بعد کارش تما

 !هاش به تن من خورد گفت: دوست دارم

 ...سرم پایین بود شاید حق داشتم سرم پایین باشه

منو به خودش فشارد و کمی موهامو نوازش کرد و خوابش برد اما من بیدار موندم می ترسیدم بخوابم و همه چی 

 ...خواب باشه

از بشم ا..جبار خانم یا وسط کاباره باشم یا خونه فرخبخوابم و ب ! 

 ... بیدار موندم که رویام رو از دست ندم

نمی دونم کی خوابم برد اما وقتی چشم باز کردم که آقا محمد حسین داشت نگام می کرد تا چشم تو چشم 

 ....شدیم گفت: سلام خانوممم

با یه ملافه ای که از روم کنار رفته بود،بودم یه لبخند زدم لباس هاشو پوشیده بود اما من برهنه ! 

..سه ای که به رو خط سی...نه ام زد شروع کردیم بعد در نگاش به بالا تنه ام افتاد اولین صبح زندگیمون رو با بو

 ...گوشم گفت، بلند شو برو دوش بگیر و بیا که ننه تلی برات کاچی پخته

 !خوشحال شدم گفتم:باشه

د نمی دونم چرا انقدر از این مرد خجالت می کشیدم از نگاهم فهمید گفت: امان از دست تو به من نگاه می کر

 دیشب که داشتی از سر و کولم بالا می رفتی الان خجالت می کشی؟

 خندیدم با خجالت گفتم: من ؟

 ...گفت: بله تو



رو بعد ناهار برام بپوش... گونه  من دارم میرم بیرون کار دارم برای ناهار میام اون لباس خواب قرمزی که خریدیم

و بو...سید گفتم:خوبه پسرحاجی بودیام ر .... 

گفت:مگه من دل ندارم می دونی چقد منتظر بودم به زنم کسی که حلالم هست نزدیک بشم؟! هیچی نگفتم، 

ین آدم ها بودسرمو پایین انداختم وقتی رف یه دل سیر گریه کردم این مرد لایق بهترین و نجیب تر . 

 !وقتی وارد ح..جله شدیم فکر نمی کردم انقدر خوب و آروم باشه

 شب زفاف من یه شب رویایی بود

 .مردی که حواسش به من بود

 ... جای خالیش که رفته بود آزارم می داد کاش زودتر ظهر می شد و میامد

رو برام گرم کرده بود  با خجالت رفتم بیرون، ننه تلی کلِ کشید جوری رفتار می کرد انگار دخترش بودم،حمام

 !گفت: برو من اسباب حمامت رو میارم

 ...رفتم و وقتی اومدم یه دل سیر کاچی خوردم

 !قیزل خاتون می خندید نگاه بهش کردم یه لحظه خودم رو جاش گذاشتم واقعا دل بزرگی داشت

 !من هرگز دوست نداشتم عروسم مثل من باشه

حسین یه دختر نجیب بود،یه دختره آفتاب مهتاب ندیده نه من شاید من بی تقصیر بودم اما حق آقا محمد ! 

 ...صبح ازم خواسته بود برای بعد ناهار لباس خواب قرمزم رو بپوشم

 !ته دلم از خواسته اش ذوق کرده بودم باورم نمی شد منم خانم این عمارت شده بودم

 ...منم منتظر بودم شوهرم بیاد و براش دلبری کنم

م خواسته ای داشت و حاضر بودم از جون خواسته اش رو انجام بدمنمی شد ازباورم  

ناهار قرار بود د..ل و ...جگ...ر بخوریم و کمی گو....شت ک...باب بشه بعد اینکه کاچی خوردم قیزل خاتون 

 ...گفت:مادرجان برو تو اتاق استراحت کن کاری نداریم

 ...گفتم:باشه و برگشتم اتاقم

ر بودوقت نمی گذشت با من قه  

کردم تمام اتفاقات رو مرور کردم که صدایی اومد دویدم پشت پنجره آقامحمد  چشمامو بستم و به شب قبل فکر

 ...حسین بود اونم نگاش رو پنجره بود دست تکون داد و لبخند زدم

 ..هنوز تا ظهر خیلی مانده بود

 ...اومد بالا و گفت: زری بیا بشین کار مهمی دارم

 ! گفتم:خیر باشه

 ...گفت:خیر هست

 نگاش کردم

 گفت:نظرت چیه از اینجا بریم؟

 از خدام بود



 ...گفتم: از خدام هست

 گفت:پس آماده باش یواش یواش راهی میشیم

 ...گفتم:چشم و خواستم از اتاق برم بیرون که صدام زد زری

 وقتی می گفت: زری حاضر بودم براش بم...یرم

 !برگشتم

م امن ترین جای دنیاوقتی برگشتم، تو آغوشش فرو رفت .... 

 !آغوشش امن ترین جای دنیا بود

 گفت:برو لباس قرمز رو بپوش

 ...خندیدم از سر شوق از سر شادی

 ...گفتم:گفتی بعد ناهار که

 !گوشه لپم رو گرفت و گفت:من الان می خوامت نمی تونم تا بعد ناهار صبر کنم تو ناهار منی

 ...ته دلم قیری ویری رفت از ذوق

و لوس کردم و گفتم: آخه می فهمندخودم .. 

 !منو تو آعوشش گرفت و به خودش فشار داد و گفت: خوب بفهمند حلال هست زنمی

 ...تا دستی به آب میزنم آماده شو

گفتم:باشه رفت و من با خوشحالی لباس خواب قرمزم رو که تازه مد شده بود و خیلی گر....ان خر....یده بودم 

 روپوشیدم

تم باید کاری می کردم از این تشنه تر بشه تا اومد تو اتاق،با لبخند بلند شدم راه رفتم باید وسط تخت نشس

 !پاهای خوش تراشم رو میدید

 ...رفتم نزدیکش باید خجالت رو کنار می ذاشتم خجالتی که از نظر خودم مسخره بود

و چشماش رضایت رو دیدم رفتم سمتش دستش رو گرفتم و یه چشمک زدم و و اشاره کردم بیا و خندیدم ت

 دستش رو گرفتم و وسط تخت آوردم گفتم: بشین...نشست و تو آغوشش فرو رفتم

 ...بدنم داغ بود نفس هاش تند شده بود

 ...آروم گفت:نه به خجالتت نه به

برهنه خندیدم انقدر که خنده هام با بو...سه اش قطع شد تا به خودم بیام زیرش بودم و روم خیمه زده بود نیمه 

 ... شد تازه داشتم عضلات مردانه اش رو می دیدم و براش ضعف می رفتم

می کردم و می گفتم یعنی این آغوش تا آخر دنیا برای من هست؟بدون خجالت نگاه  

 !خم شد به سمت گردنم زبانش می رفت عشق بازی کنه با گردنم

 کمی بعد گفت:می دونستی قرمز بهت میاد؟

 !می دونستی عاشق موهاتم

 !خندیدم و گفتمنه



گفت:پس حالا بدون اینم بدون دوست ندارم نه کسی صدای ناز و عشوه ات رو بشنوه نه موهات رو ببینه تو تا 

 آخر عمر برای منی همه قشنگیات هم باید برای من باشه

 خندیم و عرق بو...سه های آقا محمد حسین شدم

 ...وقتی برگشتم،تو آغوشش فرو رفتم امن ترین جای دنیا

همه زندگی ما به خندیدن و عشق ورزیدن می گذشت، ننه تلی هم فقط اسپند دود می کرد اما قیزل خاتون از 

 عشق ما غرق لذت می شد و می خندید

 ...دو هفته گذشت

 دوهفته شد یک ماه و من غرق خوشی بودم هیچوقت فکر نمی کردم انقدر خوشبخت بشم

 ...اون روز ظهر هم به خودم رسیده بودم

 ...منتظر آقا محمد حسین بودم بیاد با شنیدن صداش تو دلم ذوق کردم و منتظر شدم تا بیاد

وقتی اومد پریدم جلوش و تو آغوشش رفتم بوسه ای به موهام زد و گفت:عروسک قشنگم چطوره؟با یه لبخند 

 ..گفتم:خوبم

 !گفت:خبرهای خوبی دارم

 گفتم:چه خبری؟

 گفت: اینجوری که نمیشه خشک و خالی

 گفتم:چی می خوای ؟

...سیدمش گفتم: بگو دیگهخندید و هزار بار عاشقش شدم صورتشو جلو آورد و بو ! 

 گفت: چی بگم؟

 ..گفتم:خبر خوبت رو

 ...گفت:با شکم گرسنه که نمی تونم حرف بزنم بعد ناهار

 گفتم:اااا اذیتم نکن بگو

 گفت:نه حداقل یه چایی یه چیزی بده

..ب کنی؟ای منو جو..ن به لگفتم:وای از دست تو!می خو  

 ...گفت: برو چایی بیار! چایی که تو میریزی عطر دیگه داره

 !گفتم:وای به حالت چایی بیارم و نگی

 خندید و من برای هر خنده اش هزار بار مر...دم

 رفتم براش چایی ریختم وبرگشتم

 ...گفتم:بگو

 !گفت:گفتم چایی بخورم

 حرصم گرفته بود ازش

ی خوام اصلا قهرمگفتم :اصلا نم ! 



 خندید و گفت:قهر نکن خانم با اخم گفتم:نمیگی که فقط اذیتم می کنی

 گفت: میگم خانومم میگم

 گفتم :بگو دیگه

 ...گفت:میگم

 !سکوت کرد

 گفتم:بگو

 !گفت:میگم قرار شده از طهران بریم

 گفتم: چی ؟ راست میگی؟

 !گفت: بله یه مدت میریم بعد بر می گردیم

قیزل خاتون هم میان؟ گفت:نه خوشگلم فقط من و تو میریم آقا موافقت کرده من یه مدت جدا کار گفتم:آقا و 

 کنم اینجوری هم منو محک می زنه هم یه شهر دیگه هم می تونیم کارمون رو توسعه بدیم

 تو دوست داری بریم؟از ته دل راضی هستی؟

 سر تکون دادم گفتم: از خدام هست

 گفت:پس آمادخ باش

رها رو از قبل کردم حتی خونه هم گرفتم فقط می مونه وسائلش که با شماست خانم خونههمه کا  .... 

 وقتی رفتیم اونجا زحمتش رو بکش

 ...لبخند زدم چاییش رو هورت کشید و گفت: سوختم چقدر داغ بود

 !خندیدم و گفتم:چایی بود دیگه توقع داشتی یخ باشه؟

 !گفت:از دست تو... تقصیر تو هست

ده گفتم:وا به من چه؟با خن  

 گفت:از دست تو چایی خوردم و سو...ختم!از هول اینکه بغلت کنم

 ...خندیدم از سر خوشی

 ...گفت:بدو بیا

 !ابروهام رو بالا انداختم و گفتم:نه نمیشه

 گفت:چرا؟

 ...گفتم:چرا نداره همینجوری خشک و خالی نمیشه که

ک و خالی نباشهبغلم قول میدم خش خندید گفت: ای شیطون تو بیا ! 

 ناز می کردم و حسابی نازم رو می کشید ابرو بالا انداختم

 ...گفت:بیا دیگه

 گفتم:چیزی نباشه بر می گردم

 ...گفت:باشه رفتم در آغوشش نشستم و گفتم:منتظر هستم



 گونه ام رو بو...سید و گفت: این بود

 !با اخم و ناز کو...بیدم رو زانوش و گفتم: ااا نمی خوام

د و محکم منو به آغوشش فشرد و گفت:چشماتو ببند،چشمامو بستمخندی ... 

 ... کمی بعد گفت: دستت رو جلوبیار! دستم رو جلو بردم

 ...چیزی دستم گذاشت و گفت:باز کن

 چشمامو باز کردم!کف دستم یه گردنبند طلا بود یه زنجیر و یه قلب کوچک از خوشحالی ج...یغ کشیدم

 گفتم:واسه من هست؟

تکون داد از خوشحالی بو...سیدمشسر   

 ... خندید و گفت:همین

 ...با صدای ننه تلی ازش دور شدم و گفتم: همین

 ...گردنبند رو تو گر نم انداختم و گفتم: اومدم ننه تلی اومدم

 زود از اتاق رفتم بیرون تا بساط ناهارُ پهن کنم

برسه! خندیدم و از اتاق بیرون اومدمموقع رفتن بهم گفت: وای به حالت وای به حالت که دستم بهت   

 ناهار تو شوخی و خنده خورده شد

 ...وقتی اون گردنبند رو لمس می کردم یا می دیدمش پر از عشق می شدم

 قرار بود کارهارو زودتر انجام بدیم و از طهران بریم

 بعد ناهار وقتی رفتیم تو اتاق صدام کرد برعکس همیشه جدی بود

 گفتم:چیزی شده؟

می خوام یه مسئله ای بگم نمی دونم ناراحت میشی یا نهگفت: ... 

 !ترسیدم

 ...همیشه وسط خوشی من باید یه اتفاقی می افتاد

 !یه اتفاقی که گند می خورد تو خوشبختی من

 ..گفتم:بگو

 ...گفت:بیا اینجا

بدونی با ترس و لرز قدمی برداشتم و نشستم کنارش گفت: من نمی خوام ناراحتت کنم اما حقت هست ! 

 ...گفتم: بگو

 ....گفت:الان برام خر آوردند

 !سکوت کرد

 گفتم:بگو

 ...گفت:آبجیت زن سوم یکی از بازاری ها شده بود که

 با تعجب نگاش کردم و گفتم:تازه؟



 گفت: نه خیلی وقته من می دونم

 !مردک تو آرزوی پسردار شدن بود

 !گفتم: آبجی من رو ننه ات فرستاد کلفتی

ز رفت و آمد ها دیده بودش گفتم: خوبگفت:تو یکی ا ... 

 !گفت :نمی دونم چجوری بگم

 ....گفتم :بگو تور خدا بگو

درسته آبجیم بد کرده بود اما تحمل نداشتم اتفاق بدی براش بی افته ما از یه خو..ن بودیم،از یه ریشه بودیم 

 قلبم تند تند می زد گفتم: بگو طاقت ندارم

ردوند و گفت:تسلیت میگم خواهرت وقتی پسرش به دنیا اومد از دست رفتآقا محمد حسین روشو ازم برگ ... 

 ...وا رفتم گفتم: دروغ میگی!. گفت:نه بعد ناهار وقتی رفتی تو مطبخ برامون پیغام آوردند

 !نشستم رو زمین و سرم گیج رفت دهنم خشک شد کاش الکی بود کاش به من نمی گفتند

 !گفتم: الکی میگی؟

فت: نهاومد سمتم و گ ... 

:می خوام ببینمش میشه؟گریه کردم گفتم  

 ...گفت:آماده شو ببرمت اونجا

 ...نفهمیدم چی پوشیدم

 .فقط گفتم:بریم راهی شدیم

 نیم ساعتی تو راه بودیم یه خونه بزرگ وسط شهر بود یه خونه بزرگ و قشنگ

اومد با خودم گفتم: آخه چرا آبجی  در خانه باز بود و شلوغ بود تا فهمیدند من آبجیش هستم برام چشم و ابرو

 !من این کار کرد؟

 ...گفتم: آقا محمد حسین آبجی من هنوز زن شاهرخ بوده

 !گفت:قیزل خاتون گفت بهت نگیم همون روزا که خواهرت رفته بود شاید دو ماه بعد جن...ازه شاهرخ پیدا شد

 گفتم: حالا چی میشه؟

 سکوت کرد

 یه زن اومد و گفت:تو خواهرشی؟

طره اشکم رو گونه ام چکید و گفتم: منمق ... 

 ...گفت: دنبالم بیا

 ...دنبالش رفتم،همون زن رفت و با نوزادی برگشت

 !نوزاد رو درآغوشم داد و گفت:پسرش هست

 ..داشت گریه می کرد انگار راضی نبود به این زندگی اومده



 ...نگاش کردم یاد آرامم افتادم

ه از وجودم رو درآغوش گرفته بودم زن گفت:طفلک بچه اش رو ندید چقدر به دلم نشست حس کردم یه تیک

 ...خیلی دعا کرد، نذر کرد پسر بشه و بشه سوگلی اما نشد

گریه کرد نمی دونستم چجوری آرومش کنم یکی از زنان اومد نوزاد رو گرفت و گفت: من دختر پنج ماهه دارم 

کردم شیرش میدم با لبخندی که میان اشک هام بود ازش تشکر ... 

 !به اون زن گفتم:مواظبش باش

 با تعجب نگام کرد و گفت: یعنی تو نمی خوای این بچه رو ببری؟

 ...گفتم:نه پدرش راضی نیست

گفت:دلت خوش هست نیامده به این بچه میگه شوم میگه نحس!. آخه جز اینکه مادر این بچه از دست بره یکی 

قدم این بچه هست میگه پسر به من نیامده از انبارهای آقا آت..ش گرفته و میگه از پا .. 

 !من پیغام فرستادم براتون بیاین که می خوان این بچه رو بدن به یه خانواده

 من گفتم: شما بالاخره خاله اش هستی خاله جای مادر هست بهتره بچه زیر دست غریبه نره

 ...گفتم: آخه

دم ازشون ننه و بابا در نمیاد با شوهرت حرف بزن از گفت:ببین این بچه اینجا نمی مونه!اونایی هم که من دی

 قیافه اش معلوم هست مرد بدی نیست

 گفتم باشه راستی شما با خواهرم دوست بودی؟

لبخند تلخی زد و گفت :نه هووم بود اون دوتا دوقلوها،دخترای من هستند من دوتا دوقلو یعنی چهار تا دختر 

 ...دارم!سرشو پایین انداخت دلم براش سوخت

 .کسی صداش کرد و رفت

 کمی بعد آقا محمد حسین صدام کرد و راهی شدیم

 قبل از اینکه حرکت کنیم بهش گفتم

 میشه به حرفم گوش کنی؟

 گفت: بله بگو

گفتم:آقا محمدحسین می دونم از وقتی وارد عمارتتون شدم کلی با خودم دردسر آوردم اما ازت خواهشی دارم 

ت خودم نیستنمیشم اما دسبگی نه ناراحت ! 

انگار یه تیکه از من هست... اون بچه رو نمی خوان بخاطر یه سری خرافات میگن بچه بدقدم هست، شوم هست 

 ...می خوان بدن به یه خانواده دیگه

 میدونی خجالت می کشم سرم پایین هست اما نمی تونم نسبت به اون بچه بی تفاوت باشم

 ... آقا محمد حسین سکوت کرد

گفتم داره فکر می کنه چجوری بگهبا خودم   



 نا امید شده بودم که صدام کرد زری؟

 ...سرمو بالا آوردم گفتم

 ...سرمو بالا آوردم گفتم :بله و زدم زیر گریه

 !گفت:اینجوری گریه نکن من که نوکرتم هستم

 برو اون بچه زو بیار

 گفتم:چی میگی؟ مطمئن هستی؟

 گفت:آره عزیزمِن فقط پدر بچه راضی هست؟

 ...گفتم:نمی دونم

 ...گفت:صبر کن

 ...گفتم:باشه

 !رفت و نیم ساعت بعد برگشت

 !نیم ساعت برای من نمی گذشت انگار وسط آت...ش نشسته بودم

 بالاخره اومد گفتم:چی شد؟

 گفت:چی؟

 ...گفتم:الان وقتش نیست خندید و گفت: برو پسرمون رو بیار

 فقط اسمش رو من باید انتخاب کنم

ارو شکر کردم بخاطر دل بزرگش بخاطر مهربانی که داشت بخاطر اینکه تو زندگی من بودخندیدم و خد ... 

 نمی دوستم چجوری باید مهربانیش رو جبران کنم

 گفت:پاشو پرا نشستی ؟

 برو پسرم رو بیار از اتومبیل پیاده شدم برگشتم چیزی بگم گفت:برو تا، کسی بچه رو نگرفته! رفتم داخل

آبجیم بود بچه و کمی وسائل به من دادهمون زن که هووی  ... 

 باورم نمی شد هووی آبجیم باشه و انقدر به فکر بچه اش یاشه

انگار از چشمم فهمید تو سرم چی می گذره گفت: من اهل ریا نیستم نذار پای مهربانی من!من بخاطر خودم و 

 ...بچه های خودم اینکار کردم تو هم برو و دیگه پشت سرت رو نگاه نکن

خواستم حرفی بزنم که باران شروع به باریدن کرد پسرکم تو آغوشم گریه می کرد برگشتم برم سمت اتومبیل 

ید سمت اتومبیل ،منم دویدم یا بهتر هست که با آقا محمد حسین چشم تو چشم شدم بچه رو ازم گرفت و دو

 بگم فرار کردم

 صدای گریه پسرک سکوت رو می شکست

دی رو بگیر نگاش کردن گفت: اسمش ر صدا زدم قرار بود من صدا کنماآقا محمدحسین گفت:آقا مه ! 

 خندید،منم خندیدم و گفتم: باشه

 گفتم:به قیزل خاتون چی بگم؟



 گفت:هیچی میگیم بیا مگه نوه نمی خواستی برات یه پسر آوردیم و خندید

میشه و همه جا پشتت گفتم: الان شوخی نکن! دستش رو دستم گذاشت و گفت:تا من هستم از هیچی نترس!ه

 .هستم

 بخاطر وجودش خداروشکر کردم اما هنوز ته دلم ترس داشتم

 آقا مهدی گریه می کرد آروم نمی شد و این ترس منو بیشتر می کرد
 

 می ترسیدم اتفاقی بی افته

 !می ترسیدم قیزل خاتون ناراحت بشه حق داشت

داشتاگه ناروا می گفت هم حق داشت اگه بیرونم می کرد حق   

 ...وقتی رسیدیم آقا محمدحسین گفت: صبر کن رفت و ده دقیقه بعد با ننه تلی و قیزل خاتون برگشت

نگاه به قیزل خاتون کردم می خندید چه دل مهربانی داشت در اتومبیل رو باز کرد و گفت: بده به من ببینم وای 

 ..خدا چه پسر اخمو بداخلاقی

ه جای مادر هستننه تلی گفت:کار خوبی کردی ننه!خال ... 

 ...قیزل خاتون به ننه تلی گفت ننه عروس عفت خانم هم بچه شیر میده بگو بیاد حتم دارم بچه گرسنه هست

قیزل خاتون بدون حرفی بچه رو برداشت برد دنبالش رفتم شروع کرد کهنه بچه رو عوض کردن و بعد قنداق 

 کرد

 ...گفتم:قیزل خاتون شرمندم

 گفت:چرا؟

ز وقتی اومدم فقط زحمت دادمگفتم :آخه ا ... 

 ...خندید و گفت: چه زحمتی

 ...عروس عفت خانم اومد خودشم پسر داشت گفت:اسمش چیه گفتم: آقا مهدی

 !قیزل خاتون نگام کرد گفتم:آقا محمدحسین اسم گذاشته خندید و گفت: چه پسر با سلیقه ای دارم

 ...ننه تلی هم خندید و منم خندیدم

ه آدم خوب و درستی باشه پیدا کنیم عروس عفت خانم به آقا مهدی من شیر بده خدارو شکر قرار شد تا کسی ک

 ...شیر داشت و زن خوبی بود

هنوز می ترسیدم، می ترسیدم آقا بیاد و بهانه بیاره اما آقا از قیزل خاتون بهتر رفتار کرد جوری ذوق می کرد که 

با بچه نوزاد نمی شد راهی بشیم قیزل خاتون و ننه تلی  انگار نوه خودش بود قرار شد سفرمون عقب بی افته

مثل یه مادر دلسوز به آقا مهدی رسیدگی می کردند آقا محمد حسین تا میامد اول به آقا مهدی سر می زد آقا 

 ...هم شب ها تا آقا مهدی نگاه نمی کرد نیم خوابید

م اما بیدار بودم صبح ها با بوسه آقا یه وقتا انقدر خوشحال و خوشبخت بودم که فکر می کردم خواب هست

 .محمدحسین از خواب بیدار می شدم



اون روز عروس عفت خانم گفت:همسایه مادرم شوهر داره اما شوهرش خانه نشین شده کاری بلد نیست بچه اش 

 هم شش ماهش هست و دو تا بچه دیگه داره می خواید معرفی کنم بیاد؟

خجالت می کشیدممن از خدام بود از لطف و مهربانیش   

، آخه شیرش حسابی به پسرم می با خوشحالی گفتم بگو بیاد با اینکه ته دلم راضی بودم خودش شیر بده

 ...ساخت

 

 !از همون روز اون زن که اسمش سکینه بود اومد بخاطر آقا مهدی نمی تونستیم از طهران بریم بیرون

بمونیممی ترسیدیم بلایی سر بچه بیاد یه مدت قرار شد طهران  ... 

 ... آقا مهدی یک ساله شده بود که من آبستن شدم

 !خودم می دونستم حدس می زدم آبستن باشم اما نمی خواستم به کسی بگم

 ...اون روز صبح هیچی نتونستم بخورم هرچی می خوردم بالا میاوردم ننه تلی تا منو دید گفت: مبارک هست

 !گفتم:نه ننه

سیاب سفید نکردم می دونم آبستنیگفت:خترجان من این موهارو تو آ  

 رفت و به قیزل خاتون گفت،قیزل خاتون آقا مهدی بغلش بود اومد با ذوق و از ته دل گفت: خدایا شکرت

 ..همون روز اهل خانه فهمیدند آبستن هستم ننه تلی از آقا چشم روشنی گرفت

وی کردن کاری نباید می کردم حتی از اون روز من شده بودم بار شیشه ای که جز خوردن و تو حیاط پیاده ر

 نمی ذاشتند آقا مهدی رو خیلی بغل کنم

قیزل خاتون واقعا در حقم مادری کرده بود اما از وقتی فهمید من آبستن هستم تو حرفاش می گفت بچه پسر 

 ! هست یا باید پسر باشه

ن واقعا خوشحال بودحتی اگه می دونستمم نمی تونستم چیزی بگم چودست من نبود نمی دونستم چی بگم ... 

بهش حق می دادم اونم دوست داشت نوه اش پسر باشه برای من فرق نمی کرد پسر باشه یا نه!یه بار از آقا 

 محمدحسین پرسیدم دختر باشه یا پسر گفت: فرق نداره

بافت و نمی دونم حساس شده بودم یا قیزل خاتون واقعا کاری می کرد که ناراحت بشم مثلا بافتنی پسرونه می 

 !می گفت این برای پسرم هست آقا محمدعلی

 انقدر خوب و مهربون بود که خودم می خواستم بگم اسم بچه رو بذارند اما اینکه اینجوری بگه اذیتم می کرد

 جز این ها چیزی نبود ناراحتم کنه

شده بودم که یه مدت روزا می گذشت و من هر روز بیشتر منتظر بودم که نه ماه بگذره اما تازه وارد ماه ششم 

 !بود قیزل خاتون می گفت چقدر بدنت بو میده حتی از حمام هم میامدم می گفت نمی دونم چرا بو میاد

 ...یکی دوبار مسقیم و غیر مستقیم از آقا محمدحسین پرسیدم گفت

 !یکی دوبار مسقیم و غیر مستقیم از آقا محمدحسین پرسیدم گفت:نه بو نمیدی

بودم قیزل خاتون اومد و پودری بهم داد و گفت: این رو به بدنت بزنیه روز که تو حموم  ... 



 !یه ظرف آب دیگه داد و اصرار کرد حتما با این آب غ...سل کن

 گفتم:چرا؟

 ...گفت :شاید عرق نکنی و بو ندی

 !با خودم گفتم:من که بو نمیدم اما گفتم شاید بقیه اذیت میشن

فتم دفعه اول هست با اون کاسه آب که قیزل خاتون داده بود و گفته وقتی اون پودرُ زدم کمی بدنم سوخت گ

بود برای سلامتی بچه و خودم هست خودم رو شستم عجیب بود وقتی از حمام اومدم قیزل خاتون دیگه چیزی 

 !نگفت

ر هست فقط پرسید اون پودرُ زدی گفتم:بله برام لقمه گرفت و به دستم داد فکر کردم اون پودر و آب همون یه با

اما دوروز بعد هم که می خواستم برم حمام باز قیزل خاتون پودر بهم داد دیگه چیزی نگفتم گفتم :بالاخره 

 !صلاح منو می خواد

 

دو ماه گذشت اون روز تصمیم داشتم برم حمام اما گذاشتم فرداش برم که قیزل خاتون نباشه و اون پودرُ بده 

ی قرمز می کرد اون روز رفتم مطبخآخه اون پودر بدنم رو می سوزوند و گاه ... 

می خواستم چیزی بردارم اما قبل از اینکه وارد بشم صدای ننه تلی رو شنیدم که گفت:قیزل خاتون نکن 

 ! معصیت داره بخواد پسر بشه میشه بخواد دختر بشه میشه

 خدا باید بخواد با جادوگری نمیشه

 قیزل خاتون گفت :چیکار کنم ننه؟

م :باشه اما این بچه باید پسر بشه این پودر هم چیزی نیست میزنه شاید پسر بشه اون پیرمرد هرچی گفتید گفت

 گفت: چیزی رو این پور می خونه که حتما بچه پسر میشه

 !از شنیدن حرفا لرز افتاد تو تنم

م به ناراحت شدم توقع نداشتم آخه همیشه وقتی از آدمایی که توقع نداری بیشتر ناراحت میشی خواستم بر

 قیزل خاتون بگم توقع نداشتم
 

 خواستم برم به قیزل خاتون بگم توقع نداشتم

تو مادرم بودی ،خواهرم بودی ،دوستم بودی که صدای در اومد یکی در میزد دلم لرزید مش یدالله رفت در باز 

 ...کنه و من آروم آروم راه رفتم

شل شدنمی دونم کی پشت در بود و چی گفت که مش یدالله دستاش  ... 

 نگاهی به من کرد سعی کرد نیافته زمین اما افتاد و زد رو پاش

 !لرزیدم و حس کردم اتفاق بدی افتاده با جی...غ من ننه تلی و قیزل خاتون آمدند

 مش یدالله می گفت بدبخت شدیم بیچاره شدیم و ننه تلی گفت:چی شده؟

فت:یعنی چی؟گفت:چی بگم که سوخ...تیم همه چی سو....خت قیزل خاتون گ  



 گفت: از بازار خبر دادن انبار آت...ش گرفته

 قیزل خاتون گفت: محمدحسینم و آقا کجاهستند، سالم هستند؟

 عمو بگو سالم هستند بخاطر خدا حرف بزن! عمو گفت:نمی دونم

و پا به قیزل خاتون رفت چادر برداره و بیاد تا برن ببینن چی شده منم خواستم برم اما قیزل خاتون گفت: نه ت

 !ماهی با این شکمت کجا بیای نمیشه !تازه باید حواست به آقا مهدی باشه

 ...گفتم: من

 !قیزل خاتون برای اولین بار دا...د زد و گفت: باید بمونی

زدم زیر گریه لحنش مهربان تر شد و گفت:تورو خدا یه امروز حرف گوش کن قول میدم هراتفاقی افتاد چه 

خواستم چیزی بگم که ننه تلی گفت: گوش کن مادر خوب چه بد خبرت کنم...  

چیزی نتونستم بگم رفتند و من فقط دعا خوندم ذکر گفتم:آقارو از پدرم بیشتر دوست داشتم و آقا محمد 

 !حسین عمر بود نفسم بود پدر بچه ای که تو شکم داشتم بود کاش خدا به من رحم می کرد

 ...کاش خدا آقا محمدحسینمو

تونستم کنمفکرشم نمی  ... 

 اون روز تا عصر خبری نشد

عصر بود که مش یدالله برگشت گفتم:عمو چی شده ؟عمو سرش پایین بود اولین بار بود میدیدن نمی خنده 

 !همیشه با خنده حرف می زد گفتم :بگو عمو بگو آقا محمدحسین سالم هست

 ...آروم گفت:سالم هست دخترم و زد زیر گریه

امد گفتم:بگو عمو بگویه لحظه نفسم بالا نی .. 

 ! گفت :سالم هست دختر

 گفتم:الکی میگی آره؟

 ... گفت:نه فقط آقا

 گفتم:چی؟

 ...گفت:خدا بیامرزش نشستم رو زمین سکینه به دادم رسید عمو اومده بود

 ...گفت:خدا بیامرزش نشستم رو زمین سکینه به دادم رسید عمو اومده بود منو به مریضخانه ببره

ننده منتظرمون بود نمی دونستم در سوگ مردی که از پدرم مهربان تر بود گریه کنم یا برای سر کوچه را

 ...زندگیم آقا محمد حسینم

 !همه اش حس می کردم اتفاق بدی افتاده فکر می کردم چیزی شده عمو به من نمیگه

عمو گفتم:بریمسر کوچه راننده منتظرمون بود نفهمیدم چی پوشیدم و کی چادر سرم انداختم فقط به   

توراه دعا می کردم خواب باشم اما بیدار بودم عمو گفت:یه از خدا بی خبری انبار رو آت...ش زده و هرچیزی بوده 

و نبوده سوخته آقا رفته بود انبار برای سرکشی جز آقا دونفر دیگه هم از دست رفتند معلوم نیست کی دشمنی 

 ...کرده



لش بد بود و ننه تلی پیشش بود رفتم اتاق آقا محمدحسینوقتی رسیدم مریضخانه قیزل خاتون حا  ... 

کمی دستاش سوخ...ته بود و آت...ش به صورتش پریده بود گریه کردم نا...له می کرد دیگه چیزی نفهمیدم 

باز کردم و دستمو به شکمم زدم خالی بود وقتی چشم ... 

بچه ام کجاست؟در...د داشتم نا....له کردم یه پرستار اومد گفتم: بچه ام   

گفت:آروم باش پسرت خوبه فقط چون عجله داشته زود با دنیا اومده خواستم چیزی بگم که ننه تلی اومد با 

 !دیدن من گفت: خدارو شکر خدارو ص..د ه...زار مرتبه شکر سالمی ننه

 گفتم:ننه بچه ام گفت:خوب هست

 ...گفتم:آقا

:آقا که رفت قیزل خاتونگریه مشخص بود فقط منتظر بهانه هست گفتزد زیر .... 

 !گریه اش بیشتر شد گفت: قیزل طاقت نیاورد آقارو که دید دست رو قلبش گذاشت و رفت بچه ام طاقت نیاورد

 !گفتم: ننه الکی میگی؟

 ...گفت: نه

 ... گفتم:آقا محمد حسینم

 که پرستار دیگه ای وارد شد و به ننه تلی گفت: چرا بالا سر زن زائوگریه می کنی؟

 برو برو بیرون اینجا نباش

 گریه می کردم پرستار گفت ببین می خوام پسرتو تو بیارم اما اگه می خوای گریه کنی نه!من نمیدونم چی شده

 !برای چی گریه می کنی اما می دونم اون بچه آرزوی خیلی ها هست یه پسر آروم

 ...گفتم :تو یه روز

ا اومده و سالم هست یعنی معجزه یعنینذاشت حرفم تمام بشه گفت:وقتی بچه ات زود دنی  ... 

 

نذاشت حرفم تمام بشه گفت:وقتی بچه ات زود دنیا اومده و سالم هست یعنی معجزه یعنی خدا حواسش بهت 

 !هست

 ...اگه بدونی چه پسری داری

 مثل کلاغ هست خندید اما من به شوخیش نخندیدم گفت: برم بچه ام رو بیارم

برگشت اشک می ریختم گفتم: تورو خدا راستش رو بگو شوهرم اینجا بستری هست؟گفتم: یه لحظه صبر کن   

 سالم هست؟

 گفت: اسمش؟

 ...اسمش رو گفتم

 پرستار خندید و گفت: پس لیلیِ مجنون تو هستی!آره حالش خوب هست میخوای ببینش؟ سر تکون دادم

 ...گفت:اگه اشکات رو پاک کنی میگم بیاد پسرتم میارم

تند پاک کردم و گفتم: باشه باشه رفت و کمی بعد با آقا محمد حسین برگشت با دیدنش زدم زیر  اشکام رو تند



 !گریه

اونم بدون خجالت گریه کرد اومد نزدیکم سرم رو گرفت تو بغلش و گفت: زری آقا و ننه ام رو از دست دادم جز 

 ...تو و پسرم کسی رو ندارم

 ...گریه کردم

ی کوچولو بود اما کلی مو داشت موهای پر مشکی گفتم:آقا محمدعلی خوش همون پرستار پسرمو آورد خیل

 ...اوگدی و به خودم فشار دادمش

گریه می کرد انگار غم من و پدرش رو حس می کرد پرستار کمی بعد پسرم رو گرفت و برد با خودم فکر کردم 

 ! قیزل خاتون حسرت به دل رفت

 ...کاش بود و نوه اش رو می دید

هایی که دوخته بود یا سفارش داده بود افتادم چقدر ذوق داشتیاد لباس  ... 

به آقا محمد حسین نگاه کردم لاغر شده بود دستاش باند پیچی بود اما صورتش نه بعضی جاهاش کمی قرمز 

 .شده بود خم شد و سرم رو بوسید و گریه کرد منم گریه کردم

مارستان بودم حتی نشد با آقا و قیزل خاتون کمی بعد پرستار اومد وآقا محمد حسین رفت سه روز بی

 خداحافظی کنم

وقتی مرخص شدم شب هفت قیزل خاتون بود پسرم انقدر کوچک بود که می ترسیدم از دستم بی افته طبیب 

 !گفته بود خدارو شکر سالم هست

 ... آقا محمدعلی شد معجزه زندگی من و آقا محمد حسین

و آقارو حس می کردیم اما راهی نداشتم مش یدالله انگار پیرتر شده بود غم سنگینی بود جای خالی قزل خاتون 

خمیده راه می رفت ننه تلی فقط گریه می کرد انگار روزای سیاه و نحس وارد زندگی ما شده بودند همه 

 زندگیمون سو...خته بود و هیچی نداشتیم جز کلی بدهکاری باید طلب مردم رو می دادیم

گذاشته بودیم اما حجره رو برای فرو...ش .... 

 حجره رو برای فرو...ش گذاشته بودیم اما کفاف نمی داد ط...لاهای قیزل خاتون و من هم برای بد...هی رفت

 ما موندیم و یه عمارت همین!حتی به سکینه گفتیم نیاد

ننه تلی گفت:  اون روز خوب یادمه آقا مهدی بغلِ ننه تلی بود و منم آقا محمد علی رو در آغوش گرفته بودم که

 ! برم مش یدالله رو صدا کنم هیچوقت تا این موقع نمی خوابه

 ...دلم مثل سیر و سرکه می جوشید می خواستم حلوا درست کنم

 ننه تلی رفت و مش یدالله رو صدا زد

 ...مش یدالله اومد نگاه به چهره اش کردم غم داشت تو لباس مشکی لاغرتر شده بود سه تایی زدیم زیر گریه

بارها به این موضوع فکر کردیم که کار کی هست؟ اما به نتیجه ای نرسیدیم تا اون روز که داشتم آرد الک می 

 !کردم

 آقا محمدحسین اومد



...بوبود بود گفتم: چی شده ؟گفت :می دونی کی قرمز شده بود عصبانی بود صو تش زخ...م بود،گوشه چشمش ک

 مارو بدبخت کرد؟

 سرتکون دادم که نه

:زنده اش نمی ذارم گفت ... 

 گفتم محض رضای خدا بگو چی شدا؟

زد ننه تلی براش آب آورد گفتم: توروخدا آروم باشنفس نفس می ... 

گفت :تو حجره حاج احمد نشسته بودم و به حساب ها رسیدگی می کردم که یه مرد پریشون اومد سراغ منو 

 ... گرفت

باید بدم ؟ با خودم گفتم:حتما ط...لبکار هست گفتم: چقدر  

 گفت :من آ...تش زدم

 !اول نفهمیدم جی میگه دوباره گفت

 !گفت:حلالم کن

 ...تازه به خودم اومدم باهاش گلاویز شدم فقط گریه می کرد

 !می دونی وقتی یه مرد گریه می کنه یعنی چی؟یعنی ته خط هست یعنی باخته و هیچی نداره مثل من

هست بعد ده سال با نذر و نیاز بچم شدگفت:حلال کن بچه ام رو تخت مریضخانه  ... 

 خواست بره نذاشتم گفتم: کجا ؟چرا زندگی من رو آتش زدی چرا سوز...وندی؟

 ...گفت:به خدا بی تقصیرم یکی ازم خواست

 ...گفتم: اگه می خوای حلالت کنم بگو

 نگفت!مردهای بازار جدامون کردند

کنم گفت وقتی دید راه نداره وقتی دید می خوام نظمیه خبر .. 

 !وقتی گفت کار کی هست سو..ختم کاش منم زنده نمی موندم

 !زری از این مرد دیگه واسه تو مرد در نمیاد پشتم خم شد

 ...کمرم شکست

 گفتم:بگو بگو محمد حسین دفعه اول و آخر بود اسمش رو بدون آقا صدا کردم

 ...گفت

 ! گفتم: بگو بگو محمد حسین

رو بدن آقا صدا کردمدفعه اول و آخر بود اسمش   

س دزدم من طل...اق تورو با زور گرفتمگفت: اون مرد از فرخ از اون نامرد پ...ول گرفته. بهش گفته من نام..و.... ! 

گریه کرد قسم خورد نمی دونست آقام و دوتا کارگر هستند فکر کرده بود انبار اون ساعت از روز خالی هست 

 ! راست

شه صف اول مسجد بود اما اون روز رفت تا به انبار سر بزنهمیگه وقت نماز بود آقام هپی  



 زری من چیکار کنم؟

 چجوری اون رو ببخشم؟

 !چجوری خو...ن فرخ رو نریزم؟

 ...زری یه چیزی بگو

 سکوت کرده بودم

 ....کاش زری می ...مر..د کاش پاشو از دهات بیرون نمی ذاشت ای واییییییییییی من

ن و خو م رو زدم شرمنده بودم وای خدازدم،زیر گریه نشستم رو زمی ... 

 من باعث م...رگ آقا و قیزل خاتون و اون دوتا کارگر شده بودم

 ...از سر و صدای من ننه تلی اومد

انقدر گریه کردم و خودم رو زدم که از حال رفتم وقتی به هوش اومدم آقا محمدحسین نبود مش یدالله هم رفته 

 !بود

گریه می کردم ننه تلی گفت:خدا رحم کنه خدا به این دوتا بچه رحم کنه!سرم پایین  ننه تلی گریه می کرد منم

 ...بود مثل همیشه

 خوشبختی از من فراری بود

 ...گفتم:ننه اگه اتفاقی بی افته

 گفت: مش یدالله هست بد به دلت راه نده

 ...گریه کرد منم گریه کردم

 کاری که ازم بر میامد

دم ساعت لج کرده بود نمی گذشتدعا می خوندم، گریه می کر  

 آقا مهدی و آقا محمد علی بهانه می گرفتند

 ...می ترسیدم اتفاقی بی افته

 من دیگه طاقت نداشتم نمی تونستم غم تحمل کنم می دونستم فرخ دیوانه هست و ننه اش بدتر

دنبال آقا محمد آسمان سیاه شد از هیچکسی خبری نبود می خواستم بچه ها رو به ننه تلی بسپرم برم 

 حسین،چادر برداشته بودم که برم صدای در اومد

 ...آروم به در می زد دویدم سمت در

 درُ باز کردم
 

 !درُ باز کردم یه غریبه بود سرش پایین بود گفت: سلام آبجی

 ...بند دلم پاره شد گفتم: سلام

 گفت:من از طرف آقا محمد حسینم

 گفتم:بگو بگو مرد من چی شده؟



ی بیا حالش خوبهگفت: آبج ... 

 ننه تلی پشت سرم بود گفتم: ننه من میرم

 ..گفت :من

ها باشنذاشتم حرفش تمام بشه گفتم: بمون مواظب بچه ! 

خدا می دونه چی تو دلم می گذشت التماس خدارو می کردم نذر می کردم مرد من سالم باشه سایه اش بالا 

 ...سرم باشه

باشه چی؟ یه لحظه به فکرم رسید اگه مرد دشمن ! 

 !اگه از طرف فرخ اومده باشه چی؟

 چرا دنبالش راه افتادم کاش صبر می کردم

 مرد گفت:باید با اتومبیل بریم ترسیدم پاهام شل شد

 ...ایستادم

فهمید گفت:شوما همشیره من هستی!ناموس آقای من هستی من سر سفره آقام بزرگ شدم نون کارگری اما 

نیست بخوام حلال خوردم تو مرام و مسلک من  ... 

 ... هیچی نگفت

 ...کنی بعد گفت: آبجی حق داری اعتماد نکنی اما آقا در حق من برادری کرده

 با خودم فکر کردم،دیدم راهی جز اعتماد کردن ندارم گفتم:بریم

 اون مرد جلوتر می رفت و من عقب تر سر خیابان راننده و اتومبیل منتظرمون بودند

نشستم حتی گریه نمی کردم فقط دعا می کردم خبر بدی نشنوم دعا می کردم خدا سوار شدیم من عقب تنها 

 !صدای منو بشنوه راهی مریضخانه شدیم نمی ذاشتند بریم

 ...اون مرد چیزی به نگهبان داد و رفتیم

 آقا محمد حسین من رو تخت خوابیده بود و نا...له می کرد مش یدالله هم سرش رو بسته بود و خواب بود رفتم

کنار تختِ آقامحمدحسینم خواست دستش رو تکون بده اما نتونست فهمیدم به دستش و شکمش تی...زی 

 ...خورده و خدا رحم کرده دستش رو گرفتم خواست حرف بزنه نتونست خیلی در...د داشت

 از چشماش می فهمیدم از نگاهش که سعی می کرد درد رو پنهان کنه می فهمیدم زیر ل....ب گفتم: خدایا

 !در...د و بلای این مرد بزنه تو سر من جا....ن منو بگیر و جا....ن دوباره به شوهرم ببخش

 با خودم گفتم:خدایا گناه این مرد چیه؟

از خودم بدم میامد از وقتی که وارد زندگیش شده بودم با خو م بد..بختی و غم آورده بودم شاید اگه من نبودم 

 !الان آقا و قیزل خاتون زنده بودند

 دستش رو بوسیدم که پرستار اومد با اخم گفت: تو اینجا چیکار می کنی؟

 گفتم من ...من

 !گفت: برو بیرون گفتم شوهرم تشنه هست آب می خواد



گفت :نمیشه بدی برو بیرون با گریه رفتم بیرون... جلوی اتاق منتظر پرستار موندم تا بیاد تا اجازه بده کنارش 

 باشم

یه صدایی شنیدم...خودش بودتو حال خودم بودم که  ! 

 من چه شب ها منتظر شنیدن اسمم از ل...بش بودم

 ....برگشتم گفتم: خیالاتی شدی اما صداش اومد که گفت:بذارید برم

شک داشتم باید مطمئن می شدم خودش نیست رفتم به سمتی که صدا میامد دوتا پرستار سعی داشتند آرامش 

ابعهکنند اما می گفت بذارید برم پیش ر ... 

 !شک کردم این ها که رفته بودند فرنگ رابعه که خودش و آقا طبیب بود

 ...پرستار اومد بیرون و گفت :چی می خوای؟ گفتم:این

 گفت:می شناسیش؟

سر تکون دادم گفت: تصادف کرده و زنش در جا مُ....رده اما نگفتیم صبح یه آقا اومد گفت: برادرامه و رفت! 

ننه ای خواهری بابایی کسی رو نداره؟ این آدم شاید دیگه نتونه راه بره زنش هم از شماچجور فامیلی هستین؟

 دست داره گناه داره...هیچی نگفتم

پرستار بی خیال نمی شد گفت:طفلک زنش هم خیلی دوست داره همه اش اسمش رو صدا میزنه دخترک 

 ...بیچاره صبح آقاش اومد و بردش

بیاد آرومش کنه کار ما نیست نگاه به مرستار کردم گفت: بگو یکی ! 

 ...یه چشمش هم از دست داده بهانه میگیره نمی دونیم چیکار کنیم

 ...پرستار رفت

 !من فقط نگاه کردم با صدای پرستارِ آقا محمد حسین به خودم اومدم

 گفت :تو که اینجا هستی برو

 ... رفتم سمتش گفتم: خوب میشه

 گفت: چرا نشه ؟

 گفتم: آخه تی...زی

: عمیق نیست گفتم: اون پیرمردگفت .. 

 ! گفت :حالش خوب هست سرش شکسته چیزی نیست

 ...گفتم:بذار بمونم

 گفت: نمیشه بعد بمونی چیکار ؟

 ... برو

 ...گفتم:تورو خدا من جز اون کسی رو ندارم بذار بمونم

 ...گفتم:توروخدا من جز اون کسی رو ندارم بذار بمونم

مام چی بود که گفت: باشه بمون اما قبل از ساعت هشت باید برینگاهی بهم کرد نمی دونم تو چش ! 



 ...من چیزی نمیگم که اینجایی اما اگه کسی دید اسمی از من نبر

 ...گفتم:باشه

...ب هاشو تر کنگفت: آب هم نده فقط با دستمال خیس ل ! 

ر آقا محمدحسین، دستش رو وارد اتاق شدم آقا محمد حسینم ن...اله می کرد مش یدالله خواب بود نشستم کنا

 گرفتم و گفتم:د...رد داری؟

....د نذاشتخواست چیزی بگه که در ! 

....رد و بلاش می خورد تو سرم به این روز نمی افتاد اشکم ریخت کاش من به جاش در...د می کشیدم کاش د

ی نمی شدکاش سو چشمام از دست می رفت و اینجوری نمی دیدمش!اگه من،تو زندگیش نبودم اینجور ... 

 !آروم گفت:گریه نکن

 ...اشکام رو پاک کردم و گفتم:باشه

 ...یه هفته تو مریضخانه بود اما مش یدالله دو روز بعد رفت خانه

 به آقا محمد حسین گفتم:چیکار کنیم؟

 !گفت:صبر کن

 ...به نظمیه شکایت کرده بودیم

بود مرخص شده بودآقا محمدحسین چند روزی ... 

مریضخانه بود و بعد مرخص شده بود به این فکر می کردم که از این شهر بریمتمام مدت که  ... 

این شهر از اول هم برای من خوب نبود قدم نداشت یه روز خوش ندیدم تا می خواستم خوشبخت بشم یه 

 چیزی می شد

 ...گفتم: آقا محمد حسین

 گفت:بله

 گفتم:کاش بریم،کاش از این شهر بریم

مد حسین گفت، دارم به رفتن فکر می کنمزدم زیر گریه آقامح  

یه جایی کهگفتم: بریم یه شهر دور... یه جایی که کسی مارو نشناسه ... 

 !یکی محکم به در می زد

با صدای در قلبم ریخت، لرزیدم ننه تلی رفت درُ باز کرد صدای ننه ی فرخ لرز تو تنم انداخت چرا این گذشته 

یه نفس راحت بکشم خدایامن تمام نمی شد چرا نمی تونستم  ... 

ننه تلی گفت:چته صداتو انداختی تو سرت اینجارو با طویله خودت اشتباه گرفتی اینجا آدم زندگی می کنه!ننه 

 ی فرخ گفت: ای خراب بشه این خانه که از وقتی پا توش گذاشتم بدبخت شدم

 ....اون فا...سق کجاست؟ بگو بیاد بگو

بگو اون ل...کاته بیاد که بدبختم کرداون فا...سق کجاست؟ بگو بیاد  ... 

که بیچارم کرد که پسرمو از دست دادم بیا دیگه خوب شد؟خیالت راحت شد؟! پسرم مُ...رد خیالت راحت شد 



 !بخاطر اینکه نره ز...ندان خودش رو راحت کرد

 خدا ازتون نگذره پسر من این دختره نک...بت رو می خواست شماها از شوهرش دورش کردین

ماها طل...اقش رو گرفتید و نذاشتید زنش برگرده اگه کاری به زندگی این ها نداشتید الان بالا سر زندگیش ش

 ...بود پسر منم زنده بود

ننه تلی خواست چیزی بگه که ننه ی فرخ گفت: هیس هیچی نگو! این حرف رو میزنم و میرم... خدا از شماها 

ون گرفته !شنیدم پسر زاییدی امیدوارم به حال و روزم بی افتی من نگذره خدا از تو نگذره زری در...د بی درم

زندگیم ،عمرم پسرم بود پشتم بود دیگه کسی رو ندارم فردابیا امامزاده بیا پسرمو راهی کن بیا شاید حلالت 

 !کنه

 ...از پشت پنجره زدم زیر گریه

م: خدایا تو شاهدی من بد برای کسی ترسیدم لرزیدم از حرفش به آقا مهدی و آقا محمد علی نگاه کردم گفت

 نخواستم تو شاهدی چقدر زجر کشیدم صدای در منو به خود آورد

 ...آقا محمدحسین گفت: باید از این شهر بریم این شهر جای ماندن نیست

 ...از حرف آقا محمد حسین سه روز طول کشید تا بریم ،بده...کاری هامون رو صفر کردیم و راهی شدیم

ش یدالله نیامدند و قرار شد پیش دخترشون بمونند و گاهی به اون عمارت سر بزنندننه تلی و م  

آقامحمدحسین تو کاشان یه دوستی داشت که ار قبل یه خانه برامون گرفته بود و کارهارو انجام داده بود چند 

 !تیکه وسیله بردیم و چند تیکه هم خریدیم خونه

زی کنند با دیدن خونه دلم گرفت دلم برای مادرانه های قیزل خاتون یه خونه بزرگ با حیاط بزرگ که بچه ها با

 تنگ شد دلم برای مهربونی ها و خنده های ننه تلی تنگ شد

 ...دوست اقامحمد حسین که
 

دوست آقامحمد حسین که اسمش علی آقا بود در حق آقا محمد حسین برادری کرد یه حجره اش رو در اختیار 

ه چی رو بهش سپردآقا محمدحسین گداشت و هم  

صبح ها تو حیاط با آقا محمد حسین صبحانه می خوردیم و بعد راهی بازار می شد و من حیاط رو آب و جارو 

می کردم ناهار بار می ذاشتم و به بچه ها رسیدگی می کردم آقا محمدعلی تازه راه افتاده بود که فهمیدم آبستن 

یه دختر بده یه دختر مثل آراممهستم ته دلم خوشحال شدم دوست داشتم خدا بهم  ! 

 ..آرام هنو تو دلم بود غمش آت..ش به جا...نم می زد

 آقا محمدحسین اوضاع کار و کاسبیش حسابی گرفته بود شکر خدا و از اون بدبختی نجات پیدا کرده بودیم

گفت: خدا  نمی دونستم آقا محمدحسین خوشحال میشه یا نه چون یه وقتا که می گفتم دلم بچه می خواد می

 برات دوتا پسرات رو حفظ کنه وای اگه می گفتم آبستن هستم چی؟اگه می گفت بچه بکش پایین چی؟

 !نه آقا محمدحسین نمی گفت

 ...کاش قیزل خاتون بود کاش ننه تلی بود



 ... تا یک ماه به آقا محمد حسین نگفتم آبستن هستم

یز کنم از دیدنش دل و روده ام یکی شد و کنار باغچه تا اینکه اون روز سیراب شیردون گرفته بود و آورد تم

 ...رفتم دستپاچه نزدیکم اومد و گفت: چی شده؟ بیا بریم پیش طبیب

 ...با سر گفتم:نه

 شیلنگ آب رو آورد و دست و صورتم رو شستم گفت:زری خانم رنگ به صورت نداری

 !چند وقت هست حالت بده

خودت نیست غذاتم کم شده فکر می کنی نمی دونم مریضی؟ نمیگی فکر می کنی من نمی فهمم حواست به ! 

 سرمو پایین انداختم آروم گفتم: مریض نیستم

 گفت:پس چی شدی؟

 گفتم:من ...زدم زیر گریه

ر...د داری؟گفت:بگو د  

 ...سرتکون دادم و گفتم:نه من فقط

 !فقط آبستنم

 گفت :برای این گریه می کنی؟

بار اولت هست؟ سرتکون دادم گفت:گریه نداره مگه  

 گفتم: از تر...س گریه می کنم

 ...می تر...سم بگید بچه رو پایین بکش

 ...با تعجب نگام کرد و گفت

 !می ترسم بگید بچه رو پایین بکش

 با تعجب نگام کرد و گفت: من؟

 سرتکون دادم

 گفت:واقعا منو اینجوری شناختی؟

 نگاش کردم با اخم گفت:من چه رفتاری کردم؟

ردم که این فکرو کردی؟چه کاری ک  

 ...خدا داده رو چشممون جا داره

 ...من کی باشم به خواسته خدا بگم نه! این هدیه هست

سکوت کردم و اشک ریختم آقامحمد حسین اومد سمتم دستم رو گرفت و سمت تخت گوشه حیاط برد 

 ...نشستیم

 !سرم پایین بود گفت: سرت رو بیار بالا

روی پاش گذاشت و فشار داد چشم تو چشم شدیم گفت: زری باید بگم وقتی  وقتی دید گوش نمیدم دستش رو

 !گریه می کنی خیلی خوشگل میشی



 !اصلا مثل دختر بچه میشی دختر بچه هایی که برای هرچیزی گریه می کنند اما حیف

نگات حیف من عاشق زارت هستم و طاقت دیدن اشکات رو ندارم وگرنه کاری می کردم هرروز گریه کنی و من 

 ...کنم

 !از حرفش دلم قیری ویری رفت و خندیدم و دوتا گو...له م...شت زدم و گفتم: خیلی بدی

 خندید و من دلم برای بار هزارم رفت

 گفت:خوب خانم چی برات بیارم؟

 با خجالت گفتم وای شما چرا ؟

 !از سرکار اومدین و خسته هستید

 ...گفت:نه عزیزجانم خسته نیستم

بالای چشمت ابرو هست منو دی...و دو سر تصور کردی بگم یه چایی بیار دیگه چی تصور  راستش بهت نگفتم

 !می کنی؟

 با این شوخیش دوتاییمون خندیدیم

 رفتن براش چایی و توت خشک آوردم باد بخند نگام می کرد گفتم: چی شده؟

بدونی کسی تو خانه منتظرت گفت:هیچی دارم به بهترین تصویر دنیا نگاه می کنم نمی دونی چه لذتی داره 

 ...هست که قلبش برای تو می تپه

 ...نمی دونی چقدر ذوق داره بدونی کسی تورو از دل و جان می خواد

 زری من با تو خوشبخت ترینم

 !اگه تو نبودی خوشبخت نمی شدم

خیلی ها هیچوقت نمی تونم فکر کنم کسی رو می تونستم انقدر دوست داشته باشم تو از وجودم هستی شاید 

 ...باشند بچه هاشون یا پدر مادرشوهرشون رو دوست داشته باشند اما تو برای من خواستنی ترین نیاز هستی

 ...برای من خواستنی ترین نیاز هستی

که فقط امیال انسانی نیستنیازی  ! 

 ..من به تو نیاز روحی دارم تو برای من بهترین هستی و من از وجودت تو زندگیم خوشحالم

م رو گرفت و بدون مقدمه بو...سید خدا می دونه چقدر خجالت کشیدم گفتم:آقا محمدحسین اینکارها یعنی دست

 چی ؟

 ...لبخند زد و گفت :تو زن منی زندگی و روح زندگی منی

برکتم هستی فقط یه خواهشی ازت دارم!نگاه بهش کردم حاضر بودم جانم رو بخواد تا تقدیمش کنم ازش 

؟پرسیدم چی می خوای  

با لبخندی که براش می....مُر....دم گفت: همیشه همین جوری بمونی همین قدر خوب و مهربان... خندیدم و 

 خندید گفت:پسرها کجا هستند ؟

 گفتم:انقدر شی..طنت کردند غذا خورده نخورده خوابیدند



 !نگاهی بهم کرد گفت :چه بهتر

تم:حالا بریم یه چیزی بخوریم برات عدس پلو سرمو پایین انداختم متوجه منظورش شدم خنده ای کرد و گف

 ...درست کردم که دوست داری

 ... رفتم سمت مطبخ

 عشق که بیاد همه چی قشنگ میشه حتی آشپزی

 !حتی خرید

 ... وقتی تو خونه ای که عاشق مردش هستی با عشق جارو می کشی

 با عشق رخت می شویی

می شدم و می نشستممنم با عشق غذا می پختم و با عشق از خواب بیدار  ! 

 این زری رو دوست داشتم

این زری که عاشق شوهرش و بچه هاش بود که چایی دم می کرد و منتظ می نشست این زری که هر روز عصر 

 ...حیاط رو آب و جارو می کرد و خانم خانه خودش بود

بود و آقا محمد حسین بهم توجه می کرد به زندگیم گرم سرم ! 

شگله یادم رفته بوداج...بار و نازی خو  

 ! من زری بودم

 ...زریِ یه مرد شریف و زحمت کش

 !اون روز لعنتی اون روز سیاه آقا محمدحسین زود اومد گفت:زری لباس هات رو جمع کن باید بریم

 گفتم: خیر باشه کجا؟

 گفت: خیر نیست آماده باش باید راه بی افتیم گفتم چی شده؟

 !گفت:زری نپرس که نمی دونم چی بگم

 خبر رسیده مش یدالله حال خوبی نداره باید بریم

 ..وسائل مورد نیاز جمع کردم و راهی شدیم
 

وسائل مورد نیاز رو جمع کردم و راهی شدیم دلم مثل سیر وسرکه می جوشید....مش یدالله در حقم پدری کرده 

 .بود

خانه دخترِ مش یدالله شدیم تا طهران اشک ریختم آقا محمد حسین هم حرفی نزد فقط اخم کرده بود راهی 

 ...سرکوچه چشمم به پارچه سیاه افتاد و دلم لرزید نه حق مش یدالله این نبود

 ...حواسم به بچه ها نبود رفتم در خونه اما خبری نبود چشمم به خانه همسایه افتاد

امد کمی خیالم راحت خانه همسایه روبه رویی درش راز بود و پارچه مشکی زده بودند و صدای قرآن از آنجا می

شد و به د کوبیدم از دور دیدم آقا محمدحسین دست آقا مهدی رو گرفته و آقا محمدعلی را بغل کرده داره 

 !میاد



 ...دختر مش یدالله درُ باز کرد با دیدم من سلام و احوال پرسی کرد و کنار رفت

 ننه تلی به سمت در میامد صداش اومد گفت: کیه؟

تنگ شده بود چقدر دلم برای صداش ... 

 .!چقدر دلم می خواستش

 ...شکمم کمی جلو اومده بود اما تو لباس گشاد و چادر مشخص نبود

دویدم سمتش و بغلش کردم لپ های تپلش رو از ته دل بوسیدم دلم براش تنگ بود بغلم کرد منو به خودش 

 ..فشرد

 !جوری که آرزو داشتم ننه ام بغلم کنه

بیا ببین از مش یدالله من چیزی نمانده گفت: چه خوب آمدی بیا... ! 

 ...بیا به بالینش و دعا کن دعا کن خدا به من ببخشش

دعا کن خدا سایه سرم رو کم نکنه اگه مش یدالله نباشه می خوام دنیا نباشه آرزو دارم با هم بم...یریم با شنیدن 

 این حرفا زدم زیر گریه گفتم: نگو نگو ننه

گفت: سلام ننه تلیصدای آقا محمدحسین اومد  ... 

 ننه تلی با گریه گفت: سلام محمدحسینم اومدی چند روز هست چشمم به در هست

 آقا محمد حسین خنده زورکی کرد

 ...آقا محمدحسین خنده زورکی کرد و گفت:سلام ننه تلی !تا خبر رسید اومدیم

ه چه روزی افتادهننه تلی بغلش ترکید و گفت: خوش اومدی بیا بیا ببین سایه سرم، مرد من ب  

 ...بیا ننه

رفتیم بالاسر مش یدالله صورتِ مهربانش از درد تو هم بود و خوابیده بود اما تو خواب نا...له می کرد ننه تلی 

دالله جان پاشو آقامحمدحسین آمده پاشو! مگه نمی گفتی زری دخترم کنارش نشست و گفت: مش یدالله ی

اومده هست دختری که از دست دادیمه پاش زری ... 

 بغض تو گلوم نشست مش یدالله لای چشماش باز کرد و گفت: خوش... نا..له کرد

 بغضم ترکید آقا محمدحسین گفت: عمو چیزی می خوای ؟

 ...مش یدالله گفت:آب.. آب

آب کنار دستش بود آقا محمد حسین آب داد مش یدالله یه نگاه کرد به من و یه نگاه به آقامحمدحسین بعد به 

لی گفت:تلی خانمننه ت ... 

 ننه تلی با گوشه چا قدش اشکش رو پاک کرد و گفت:در...دت به جونم

 آقا محمد حسین یه لبخند زد و خواست چیزی بگه که نتونست از در..د چشماشو ریز کرد

 ! آقا محمد حسین به من اشاره کرد ننه تلی رو ببرم بیرون

 ...ننه تلی رو بردم بیرون

اومد و گفت:مش یدالله خوابید کمی بعد آقامحمد حسین ... 



 ...ننه تلی گفت چه خوابی! از در...دبی هوش شده

 ...آقا محمدحسین گفت:میرم دنبال طبیب

 ننه تلی گفت:فایده نداره میگن خوب نمیشه

 آقا محمدحسین گفت: ننه امیدت به خدا باشه

 .آقا محمد حسین رفت

 من با ننه تلی حرف زدم گفتم:باز آبستن هستم

خواستم حواسش پرت بشهمی   

 ...کمی بعد آقا محمد حسین با طبیب اومد

 رفتند تواتاق و آقا محمد حسین اشاره کرد ما نریم

 !چیزی از رفتنشون نمی گذشت که آقا محمد حسین اومد بیرون و اشاره کرد به من برم پیشش

 ...رفتم کنارش گفت

باید حواست به ننه تلی باشه مش یدالله حالش خوب رفتم کنارش گفت:زری باید آماده باشیم هول نکنی ها 

 نیست

 گفتم:طبیب چی میگه؟

 ...گفت: تو باید الان فکر بچه تو شکمت باشی

 گفتم: باشه حالا بگو طبیب چی گفت؟

آقا محمدحسین سرش رو پایین انداخت و گفت: پیراهن مشکی من رو از بقچه بیار انگار عمو فقط منتظر ما 

 !بود

دهنم گذاشتم که جی...غ نزنم گفتم:وایییییییییییدستم رو روی   

 آقا محمد حسین گفت:آروم باش باید به ننه تلی و دخترش بگی گفتم: نمی تونم

 !نگاه به رنگ صورتم کرد نمی دونم چی دید که گفت: خودم میگم

 ... هیچی نگفتم اشک از چشمام می چکید

 !این زن و مرد در حق من پدر و مادری کردند

تی افتادم که ننه ام گولم زد و گفت:آقات م...رده اما نمرده بود یاد داستان الکیش افتادم که گفت:تا دلم به یاد وق

 !حالش بسوزه

وقتی فهمیدم دروغ گفته یه بار پیش مش یدالله در...د و دل کردم گفت:دختر ببخش مادر هست نه ماه تو رو 

 ...حمل کرده

ذار سرت پیش خدا بلند باشهتو چیزی نگو دلش بشکنه که آه بکشه ب  

 !تو همیشه چات رو چشم منه دختر منی

 ...با یادش زدم زیر گریه

 آقا محمد حسین داماد ننه تلی ز گوشه ای کشیده بود رفتم پیش ننه تلی ننه تلی گفت :وا چرا گریه کردی؟



 گفتم: نگران عمو هستم

 چشماشو ریز کرد گفت: چیزی شده؟

 گفتم:نه

اومد ننه تلی ز...د توسرش و گفت: بدبخت شدم و دوید سمت اتاق عمو یدالله صدای جی...غ دخترش  

 ...کمی بعد صدای شیون رفت بالا

 عمو رفت و پارچه های سیاه به اون خانه آ یخته شد

 ننه تلی گریه می کرد و دخترش تو سرش می...زد

 زود خانه پر شد

 اون شب تا صبح برای عمو قرآن خوندیم

که دستی رو شانه ام خ بودم و داشتم می گفتم حلوای پر مغز درست کنند و چایی ببرند من آون شب تو مطب

 ...نشست برگشتم سمتش

 نگاش آشنا بود

 ...گفت:نازی

 !لرزیدم من اوج خوشبختی بودم و اسم نازی یعنی بدبختی

 !از رنگ پریده ام فهمید حال خوبی ندارم گفت: نترس من زمرد هستم همکارت تو خانه شاهرخ

 !با شنیدن اسم شاهرخ لرزیدم نگاه به شکمم کرد و گفت: آبستنی؟

 ...سرتکون دادم دست سردم رو گرفت و گفت: نترس منم مثل تو از اون خونه اومدم بیرون

 !با دقت نگاش کردم گفت: تو منو نمی شناسی چون تو رقاصه بودی و من بد...کاره

خواست که کسی نمی تونست بهت نزدیک بشه اما منتوانقدر لوند خواستنی بودی و شاهرخ تو رو می  ... 

 ...نگاه به چشماش کردم چشماش مثل زمزد بود

 گفت:نترس نمی خوام آبروت رو ببرم

 ...این حرف رو زد رفت اما ترس تو وجودم افتاد

 نگاه به جمعیت کردم نبود

 !سرم گیج رفت نشستم یکی آب قند داد

دست از سر من بر می داره و چشمامو بستمبا خودم گفتم:خدایا این گذشته کی  ... 

وقتی چشم باز کردم رو به روم بود گفت :من نمی خواستم بترسونمت فقط می خوام گاهی ببینمت می دونی 

 !منم مثل تو کسی رو ندارم

 هیچی نگفتم آقامحمد حسین اومد نگاه به اون چشم زمردی کردم اشاره کرد خیالت راحت

م حواست باشهآقا محمدحسین گفت: گفت ! 

 !اون روز از زمرد ترسیدم اما زمرد شد بهترین دوستم شد

اون روزها گذشت ننه تلی ساکت بود آقامحمد حسین وقتی دخترم دنیا اومد و اسمش رو زهره گذاشت و ننه 



تی اومد بعد ده روز اونم پیش مش تلی رو فرستاد کربلا که هم به آرزوش برسه هم دلش آروم بشه ننه تلی وق

 .یدالله آروم گرفت

ما باقی ماند هیچوقت هیچکسی سراغ آقا مهدی نیامد و پسر  

به طهران اما نه اون عمارتبعد م..رگ ننه تلی ما هم برگشتیم ! 

 اون عمارت رو فروختیم تا سرمایه بشه

 آقا مهدی دست راست اقامحمدحسین بود آرام بود صبور

 اما آقا محمدعلی حسابی شلوغ بود

له اش بود که باز آبستن شدم و فاطمه به دنیا اومد اما خدا نخواستزهره چهارسا ... 

 !عمرش به دنیا نبود

 سینه پهلو کرد

 ... دلم خیلی گرفته بو همه اش گریه می کردم که

 ...دلم گرفته بود همه اش گریه می کردم

 دوست داشتم باز آبستن بشم، دوست داشتم زهره صاحب خواهر دیگه ای بشه اما نشد

له تازه رو دوست داشتم نه شلوغ بود نه خلوت نزدیک حجره آقا محمدحسین بودمح . 

اون روز ننه تلی اومده بود خونمون خوب یادمه یه ظهر قشنگ تابستانی بود هوا داغ بود و ناهار آب دوغ خیار 

 می خواستم درست کنم

 !برای ننه یه شربت آوردم گفتم پ:بخور جو...نت خنک بکشه ننه

شاالله خیر هست شربت رو مزه کرد گذاشت زمین براش خیار ونم چرا قلبم د...رد می کنه گفتم: انگفت نمی د

 !پوست کندم و گفتم: ننه نمی دونم چرا آبستن نمیشم؟

 گفت:حتما مصلحت هست گرمی بخور عسل بخور ننه آب میاری؟

 ...با لبخند گفتم:میارم ننه

 گفت:آقا مهدی و آقا محمدعلی کجا هستند؟

تم:امروز فرستادم با آقا محمدحسین برن گفتم اینجا باشند می خوان خرابکاری کنندگف ... 

 نگاه به زهره کردم زیر درخت داشت خاله بازی می کرد

 ...رفتپ یه پیاله آب آوردم آب خنک

 رنگ ننه پریده بود گفتم: ننه خوبی؟

 ...گفت: خوبم !دلم خواست سرم رو رو پاش بذارم

گذاشتم نوازشم کرد براش حرف زدم از اینکه خداروشکر خوشبخت هستم از اینکه آقا سرم رو رو پاش 

 ...محمدحسین دوسم داره

 یه وقتا میگم خداخیلی حواسش به من بود که مهر منو به دل آقا محمد حسین انداخت

 !ننه تلی دیگه نوازشم نکرد



 ... گفتم:ننه

 بلند شدم گردنش یه طرف افتاده بود

زهره اومد گفتم: برو برو به همسایه خبر بده..غ من از جی ... 

 رفت و با همسایه برگشت طبیب اومد اما ننه تلی مهربون قشنگ من رفته بود

 !وقتی طبیب گفت: کاری از دستم برنمیاد از حال رفتم

وقتی چشم باز کردم دستم تو دست دخترم زهره بود و کسی که چشمای آشنایی داشت روم آب می ریخت 

د همون چشم زمردی! این اینجا چیکار می کرد؟خودش بو  

 ...از چشمام فهمید گفت: یه تا کوچه اون طرف تر همسایه ات شدم نترس من نمی خوام زندگیت رو بهم بریزم

 مراسم ننه تلی با آبرو برگذار شد

 گاهی زمرد میامد و می رفت درد و دل می کرد

ه چی رو با خیال راحت به آقا مهدی داد پسری که بچه ها بزرگ شدند انقدر بزرگ که آقامحمدحسین هم

 ...هیچکس سراغش نیامد اندازه بچه های خودم و حتی گاهی بیشتر دوسش داشتم

 یه روز با خجالت و شرم اومد گفت: دل به دختر همسایه باخته

رگ بود زود یکی دوبار با چادر گل گلی نذری آورده بود خانواده خوبی داشت پنج تا خواهر بودند و دختر بز

 بساط عروسی به پا کردم

 !آقامحمدحسین گفت: بیان تو خونه ما تو یه اتاق زندگی کنند

 ...گفتم: نه

تو همون محل براشون خونه اجاره کردیم تا مستقل بشن دوست نداشتم عروسم طاهره اذیت بشه با اینکه 

ه بود هم آقا محمدعلی اونا هم جوان مرسوم بود عروس و مارشوهر یه خانه زندگی کنند گفتم: نه هم زهره خان

کردند و همه اذیت می شدیمبودند باید مراعات می  

 عروسی رو به خواست طاهره ساده گرفتیم و راهی مشهد شدند

 !طاهره تازه زینب رو به دنیا آورده بود که حس کردم آقامحمدعلی هم کسی رو زیر سر داره حدسم درست بود

هم اهل ادب بود خیلی زود نرگس به آقا محمدعلی  رو ببینم معلم بود آقاش با زمرد راهی شدیم عروس جدید

 جواب بله رو داد و با هم راهی فرنگ شدند

 ! زهره جان من و آقاش بود شبیه من بود اما اخلاقش نه مثل قیزل خاتون زیرک و باهوش بود

 محال بود چیزی رو بخواد و به دست نیاره

بودم اما آقا محمدحسین نمی تونست به زهره بگه نه و یه روز با هم یه پیانو عاشق پیانو بود من که مخالف 

 ...خریدند

اون سال آقا محمد حسین راهی مکه شد وقتی رفت به زهره گفتم:حواست باشه دیگه دختر حاجی هستی دست 

 ! از این قرطی بازی هات بردار

تیک میزنم و یه رژ ل...بخنده قشنگی کرد و گفت: محال هست من که کاری نمی کنم یه ما  



 ...هیچی نگفتم حریفش نمی شدم

خودمو سبک می می کردم دوسال بود آقامحمد حسین از مکه اومده بود که پسر حاج عبدالله عاشق زهره شد 

 !اینکه کجا زهره رو دیده بود من هیچوقت نفهمیدم

صابر رو خوردیمسجاد پسر آقا مهدی هم تازه چهل روزش تمام شده بود که شیرینی زهره و   

 قرار بود نرگس وآقا محمدعلی بیان و برای همیشه بمونند دوری و غربت بس بود

 . خانواده من روز به روز بزرگ تر میشد و من تو اوج خوشبختی بودم

 خدارو روزی صد هزار مرتبه شکر می کردم که خدا نگاهم کرده بود که خدا نجاتم داده بود

 هیچ غمی نداشتم و ندارم

تی پسر آقامحمد علی فرشاد دنیا اومد،وقتی زهرهوق  ... 

 وقتی پسر آقامحمد علی ،فرشاد دنیا اومد

 وقتی زهره صاحب دوقلو شد و دورم رو گرفتند و شدم عزیز خدارو شکر کردم

 د...رد و مریضی همیشه بوده و هست مهم این هست که بچه ها تنهام نمی ذارند و دورم هستند

بزرگتر از خیال و آرزوهای ماخدا خیلی بزرگه!   

وقتی فهمیدم خدا من رو بخشیده که رسوام نکرد که آبروم رو خرید و منِ رو سیاه بخشید و صاحب خانه 

 خانواده کرد

و صالح ،عروس و داماد خوب و با خانواده نصیب قسمتم  وقتی فهمیدم که خدا منو بخشیده که بچه های سالم 

 .کرد

دحسین مادر بچه ها عزیز نوه ها و اگه روزی صد هزار بار خدارو شکر کنم برای این من زری شدم؟زری آقا محم

 خوشبختی کم هست

 خوشبخت شدم و قدر همه چی رو می دونم و خداروشکر می کنم

بار خانم و نازی خوشگله سال ها گذشته اما من یادم نمیره خدا چجوری دست منو گرفت و از اون روزا از اج..

 روسیاهم نکرد

خدا حواسش به همه هست و به وقتش خوب جبران می کنه فقط کافیه صبور باشی و همه چی بسپاری به 

 خودش

۱۴۰۱پایان   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 ♡چنل عاشقان رمان ♡
https://t.me/darkhast_romannn   

فروشی و ممنوعه و  چنلی پر از جدید ترین رمانهای  

            چاپی که به صورت رایگان گذاشته میشه 

 ♡لینک گپ درخواست رمان ♡

 https://t.me/darkhaste_romanh 
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